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بنام خداوند جان و خرد 
دیباچه 
حدود پنج قرن است که اروپائیان خود را کاشفان سرزمینهای آمریکا اعلام و چنان وانمود کرده اند 
که اين سرزمینها از بدو آفرینش گیتی ناپیدا بوده تا اینکه سرانجام بدست کاشفینی چون «کریستف 
کلمب» و دیگر دریاسالاران اروپائی کشف گردید. و زمانی که آنها به این قاره های «نو» رسیدند. 
مردمان آنجاها را لخت و عور و در توحش کامل چون حیوانات یافتند. اما از برکت حضور مسیحیان» 
این مردمان بومیء به دین و ایمان روی آور شده و تمدن و زندگی انسانی را از آنان آموخته اند. و این 
همانا اروپائیان بودند که با کشف آمریکای نو این قاره را به جهانیان معرفی نمودند. و قاره ای بی نام 
و نشان را به افتخار دریانورد فلورانسی بنام (آمریگو وسپوچی) «آمریکا» نام نهاده ان 
اما خوانندگان گرامی و جویای حقیقت. برای نخستین بار با اسناد و شواهد غیر قابل انکاه در اين 
کتاب در میابند که همه اینها خواب و خیالات اروپائیان بیش نیست. و سرزمینی بنام «آمریکا» با 
نامهای مشابه و موقعیت مشابه حداقل از قرنها پیش از کلمب در متون کهن ایرانی پدیدار است. 
کتاب حاضر با رویکردی نوین و برای نخستین بار آثبات میکند که ایرانیان» پیش تر از دیگر تمدنهاه 
به شیوه تقسیم بندی دقیق از کره زمین اشراف داشته و افزون بر قاره های آسیاء آفریقای شمالی و 
اروپه که از قدیم میشناختند و آنرا «ربع مسکون» میگفتند به وجود قاره های آمریکای امروزی قاره 
های قطبی شمالی و جنوبی و بر بیشتر جزایر و آقیانوسهای ناشناخته نیز آگاهی وسیع داشته اند. از 
این رو به نظر میرسد که اروپائیان با تکیه بر دانشهای کهن و در دست داشتن نقشه های اسرارآمیز 
دریانوردان مسلمان و سایر اقوامی که آنان نیز از دانشهای ایرانی بهره برده بودند اقدام به کشف این 
قاره ها نموده باشند. اما شوربختانه با از میان رفتن اسناد و مدارک (00106015() و نابودی 
کتابخانه ها و آرشیوهای قدیمی مسلمانان خصوصاً در شهر غرنانه. (بهنگام فتح اندلس توسط 
اسپانیائیها) دانشهای اسرار آمیز ملل شرق بدست اروپائیان افتاد و بعدها آنها با ترجمه ان آثار و نابود 
کردن اصل مدارک» چنین وانمود کردند که این اکتشافات و اختراعات بدست آنها روی داده است. 
آری خواننده گرامی, فراموشی تاریخی به تدریج به سراغ نسلها می آید و تبلیغات ملل فاتح» 
فرهنگهای ملل مغلوب را به محاق و تیرگی فرو می برد. آیا عجیب نیست که غرناته در سال ۱۳۹۲ 
میلادی فتح نود و جر سا ۱۳۱۲ هی آخریکا کشف میشود؟! (در بخش دوم این کتاب» شما با 
تاریخ اکتشافات اروپائیان و فتح غرناته آشنا میشوید) تاریخ کشف آمریکا هماره در هاله های ابهام 
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قرار دارد خصوصاً اینکه بنا بر موقعیت ویژه سیاسی و اقتصادی این سرزمین پهناور اروپائیان به هیچ 
قیمت حاضر به پذیرفتن واقعیتهای تاریخ کهن این قاره کهن نیستند. و از بدو ورود به این سرزمین 
در این زمانه» یافتن حقیقت بخصوص با پرده پوشیهای فراوان رسانه های قدرتمند جهانی کار بسیار 
و دروغهای فراوان رسانه های آمریکائی در این موضوع است. کاندیداهاء یکدیگر را به تقلب محکوم 
و حتی بر علیه روزنامه ها و سایتهای خبری به جرم دروغگویی اعتراض کرده اند. پس معلوم است 
که در پنج قرن پیش بدون روزنامه ها و رسانه هاء اوضاع چقدر خراب تر از آمروز بوده است! 

به هر حال, در این پژوهشهاء اثبات میشود که آمریکا از دیر باز در کتب قدیم شناخته بوده و 
جغرافیای «هفت کشوری» در متون کهن ایرانی» با جغرافیای «هفت اقلیمی» در یونان باستان. که 
بعدهاء با ترجمه متون یونانی» وارد جغرافیای اسلامی شد متفاوت است. به گونه ای که هفت کشور 
گستره کل زمین و اما هفت اقلیم تنها هفت بخش از یک نیمه شمالی زمین را مشخص مینماید. 


یادآوری: اگ رکره زمین را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنیم از نظر یونانیان» فقط یک قسمت از 
نیمه شمالی نیمکره شرقی (آسیاء اروپا و شمال آفریقا ) قابل زندگی بوده و تمامی نیمکره غربی 
(امریکا) و زیر خط استوا علاوه بر اینکه نأشناخته بوده قابل زندگی و ایجاد شهرها و تمدنها هم نبوده 
و بر اعتقاد آنها این مکانها را بیشت رآبها فر| گرفته است. 


متون کهن پارسی است. این کتاب با بررسی چگونگی تقسیم بندی کره زمین» در زمانهای باستان» 
رویکردی نوین در مکان یابی قاره های زمین در جغرافیای کهن ایرانی را برابر دیدگان خوانندگان 
گرامی قرار میدهد. با مطالعه این کتاب نمایان میشود که روزگاری دانش جغرافیای بسیار پیشرفته در 
اترا پات فزاتز از گرا اگوی وه افای مبطاتی وی داش که 
شوربختانه» آن دانشهای اسرار آمیز بعدها به غروب فراموشی گراییده است. 


جتجال افتخابات زیاشت: جمهوری آمریکا در بال ۲۰۴۰ 


سایع مدای نات فان اشریگا نی صرافای کون یانب از انم آوسای زاون 
قاس خر ات اقا باند-ذاست که فان اورای ه زیان غرین هم کایبای ارات دادم 
آشکار است که این کتابها در کستره فرهنگ ایرانی. هستند. بنا بر جنرافیای قذیم قرارگاه نخست 
املاف مسا ایراتشیر بو استه ایک ایو اسان ابزاهي ار سالک سالک 
گوید: «.. و تمامت مملکت اسلام به ایرانشهر نسبت کرده می شود...» (استخری» ۱۳۷۳ ۱۲) و از 
هتکس ای تشه ها بت اما ارف فا ان هیا 
فنون دریانوردی و جغرافیاتی بوده است. (یادآور شو مکه دانستن زبان عربی و تربیت کارشناسان فن» 
برای ترجمه بسیاری از متون ‏ وکنب عربی به زبان فارس یکه هنوز متتشر نشده اند از اهم امور است 
که امیدواريم علاقمندان دانش و فرهنگ ایرئی به این کار ارجمند رو ی آورند و نهضت ترجمه در 
ایران بار دیگ رآغاز شود) 

ناخدا ملک زاده در مقدمه کتاب عحایب هند از قول «واندرلیت» دانشمند فرانسوی نوشته است: 
«..چنانکه می دانیم در زبان کهنه و غنی عرب تألیفات گوناگونی در جغرافیای عالم وجود دارد که 
برخی از آنها دارای اهمیت بسیار می باشد. خصوصاً تألیفاتی که کما بیش جفرافیای تمام عالم یا 
قیخی امعالش | مرضیت که ان اما بیهذت که اک این و شا رانا ده نکسا ید 
اقتضای زمان خود تألیفات خویش را به زبان عربی انتشار می دادند...» (ملک زاده, ۱۳۴۸ سیزده) 
در اين کتاب میکوشم تا در ادامه دو کتاب: «جغرافیای کهن و سرزمنیهای گمشده» و «کشور 
هفتم». مطالب نو و اسرار آمیز دیگری از دانش شگرف جغرافیای ایرانی را که بعد از سالها کار 
پیوسته یافته ام را برابر دیدگان خوانندگان مشتاق و علاقمند قرار دهم. باشد تا صدای نیاکان 
فراموش شده ما از هزار توی مبهم تاریخ. به گوش کسی برسد و تغییرات بنيادین» در باورهای 
نادرستی که قرنها ما را از خویش بیگانه و سرسپرده غربیان نموده است را رقم زند. و باشد تا برنامه 
های نوین آموزشی در مدارس و دانشگاههای کشور بر مبنای این دست آوردهای جدید پایه گذاری 
و بدنبال آن. خودباوری و روحیه ملی در جامعه ایرانی را پدیدار سازد. 

دایم ابو ام ار ار ام مسا کل ره کات یی ها اف وان 
جغرافیای کهن سخن رفته است و برای مطالعه بیشتر علاقمندان را به کتابهای ذکر شده رهنمون 
میشوم. اگر چه در این کتاب نگاهی دوباره به برخی مبانی و مطالب مهم پیشین می اندازيم اما بیشتر 
به گفتارهای نو تر و اسناد و مدارک مهمی از متون کهن ایرانی در شناسایی قاره آمریکا در زمانهای 
باستان خواهیم پرداخت. یادآوری اينکه قاره های شمالی و جنوبی آمریکا بر مبنای جانمایی دقیق 
دياگرام آفتاب در کتاب «ندهشن» به زبان پهلوی» در جایگاه کشورهای پنجم و ششم از هفت 
کشور کهن ایرانی قرار دارند. و این موضوع. اهمیت بسزایی در تاریخ ایران و جهان دارد. چرا که, 
این حقایق نویافته بخشهایی از تاریخ بشر را شامل تغییرات بنيادین میسازد. و حتی میتواند تاریخ 
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دانش را به گونه ای دیگر رقم زند. چنانکه» اگر بشر در هزاران سال جلوتر از تاریخی که میشناسیم 
دارای تمدنها و دانشهای فنی چون نقشه برداری و دریانوردی و سفر به قاره های دور دست بوده 
است» پس آیا میتوان چنین اندیشید که اين دانشهای امروزین بخشی از همان دانشهای کهنی هستند 
که به مرور زمان از یادها رفته و فراموش شده بودند؟ 

در نگارش کتاب حاضر» کوشیده ام تا به زبان ساده بنگارم و از بکار بردن واژگان نا آشناه که آمروزه 
برخی بکار میبرند و خواندان متون را دشوار میسازد پرهیز نمودم. و در حد توان از واژگان فارسی 
همگانی و آشنا استفاده و از واژه سازیهای ابتکاری ناهنجاره سلیقگی و سره نویسیهای بی ریشه 
دوری جستم. چرا که همین امروز هم فرهنگ کتابخوانی در ایران تقریباً ناپدید و کتاب خوانان نایاب 
شده اند. در این زمانه دیگر قلم فرسایی و پرهیز از بکار بردن واژگان متداول و فضل فروشی, را باید 
کنار گذارد و مردمان را به سوی آگاهی و کتابخوانی سوق داد. 

همچنین از حدس و گمان و نظریه های «من درآوردی» بدون پشتوانه. که شوربختانه امروز مد شده 
و برخی پژوهشگران. برای خوش آمد افکار عمومی و بزرگ نمایی خویشتن, در کتابها مینویسند و يا 
در سخنرانیها ادعا میکنند و هیچ «رفرنس» و منبعی هم ارائه نمیدهند» دور بوده ام. و کوشیده ام تا 
نوشتارهاء مستند و قابل ردیابی باشند. مگر جایی که نتیجه گیری نویسنده و رأی و نظر او لازم بوده 
که در آن صورت با عنوان «رأی من» آورده شده است. 

در این کتاب مواردی مانند تفسیر برخی مطالب یا معانی واژه ها و یا روشن نمودن ابهامات تاربخی 
و مانند اینهاه را که برای آشنایی بیشتر خوانندگان لازم بود با موضوع «یادآوری» و بخط کج 
یت کی اک کون فاننه یک اب کی ار کار کی که ماه مک شک رو 
مطالب کمک میکند. این یادآوریها؛ به گفتارهایی که از منابع دیگر آورده شده و حتی به گفتار خود 
نویسنده اضافه شده است. گمان میبرم که مطالب به این شیوه که گفتار و توضیح آن همزمان آورده 
شود بهتر یادگیری میشود. و خوانندگان» سریعتر موضوعات کتاب را می آموزند. شاید بهتر بود اين 
یادآوریها (توضیحات)» در پاورقی کتاب یا پیوست آورده میشد اما به دو علت این یادآوریها را در خود 
متن قرار دادیم. یکی برای آنکه خواننده» توضیحات لازم را همراه خود متن بخواند و مجبور نباشد به 
صفحات بعد یا قبل یا آخر مراجعه کند و مطالعه کتاب آسان تر باشد. دوم اینکه پاورقیها. عموماً 
اشکالاتی در حروفچینی و تایپ کتاب بوجود می آورند که زمان بر و تصحیحات آنرا مشکل میسازد. 
این کتاب در چهار بخش (فصل) و هجده گفتار نوشته شده است: بخش اول: آمریکا در متون کهن 
فارسی. بخش دوم: آمریکا در نوشته های کاشفان اروپائی شامل: گزارشهاه سفرنامه ها و نامه های 
کاشفینی که در زمان کشف این قاره نوشته شده. بخش سوم: تاریخ دریانوردی ایرانیان» و بخش 
چهارم مشترکات فرهنگی بومیان آمریکا و سایر ملل» که نشان از ارتباط و پیوند. آنها در هزاره های 
دور میباشد. بخشهای دوم. سوم و چهارم کتاب در واقع شواهد و نشانه هایی است که گفتارهای 


بخش نخستین و نظریه نویسنده کتاب را تأّیید میکند. بخش دوم به خواننده اثبات میکند که اگر 
دریانوردان اروپائی» بنا بر سفرنامه های موجود به آمریکا رسیدنده بدون نقشه های از پیش ترسیم 
شده و اطلاعات و اخباری که از دریانوردان مسلمان و یهودی وغیر اروپائی به آنها رسیده بود ممکن 
نبوده است. و برای اینکه یکطرفه به قاضی نرفته باشیم بعد از بخش نخست و بیان گفتارهای 
ایرانیان در موقعیت قاره آمریکاه در بخش دوم» چهار سفرنامه اروپایی و برخی گزارشهای دیگر را که 
هام کف آنریکا دای سای وله اش وزیا بای یهار تاو وتان 
آورده و آن را با متون کهن ایرانی تفسیر کردیم. (سفرنامه های کریستف کلمب ماژلان» آمریگو 
وسپوچی و سفرنامه آلونسو اوجدا) این متون پانصد ساله که برخی هنوز در ایران منتشر نشده اند 
میتواند دیدگاه خوبی به خوانندگان برای کشف حقیقت ماجرا ارائه نماید. همچنین گزارش کوتاهی از 
سفر چینیان و برخی اروپائیان دیگر که پیش از کلمب به آمریکا سفر کرده اند را هم برای داوری 
بهتر در قضیه کشف آمریکا به پایان اين گفتار افزودیم. 

اما وقتی از دریانوردی اروپائیان سخن گفته شد. لازم دیدیم که در بخش سوم کتاب کوتاهی را به 
دریانوردی ایرانیان نیز بپردازیم. و از سفرهای دوردست دربانوردان ایرانی و فنون کشتیرانی آنان در 
زمانهای باستان سخنی بگوئیم. در بخش چهارم کتاب هم نمونه هایی از ريشه های مشترک 
فرهنگی و علمی و پیوندهای قاره های جهان که در فرهنگ و هنر آمریکای باستان به چشم میخورد 
بیان شد. و سرانجام در آخر کتاب از ورود سفید پوستان و زوال اقوام و قبایل آمریکا و نابودی 
تمدنهای کهن, مایاه آزتک اینکا و ماپوچه. گفتارهای مختصری به کتاب افزوده گردید. بخش چهارم 
کتاب در واقع اثبات بخش نخستین کتاب با ارائه مشابهات فرهنگی و اجتماعی است. 

در مجموع. این چهار فصل کتاب را میتوان بعنوان «دانشنامه کوچک آمریکای باستان» نامید چرا 
که تا جایی که مقدور بوده موضوع کشف آمریکا اگر چه بصورت فشرده آورده شده اما تقریباً چیزی 
از قلم تاکن استه و این فصول بعیار کالست هر کلام به رنه کمک رکه جاایتراند دورس و 
قضاوت درستی از تاریخ اين قاره در متون ایرانی و تاریخ آن در متون اروپائی داشته و حقیقت 
ماجرای «کشف آمریکا» بدرستی آشکار شود. 

امیدوارم تا در این کتاب توانسته باشم بخشی از تاریکیهای تاریخ را روشن سازم و دور نیست که اين 
آگاهیهه چراغی پیش روی آیندگان گذارد تا با اندیشه های روشن, بر پایه مهر به نیاکان» خویش 
باوری» و دوری از هر گونه کج اندیشی مسیر تاریخ نوین را بپیمایند. فراموش نکنیم» چه بسا نکات 
ارزشمند و مهم دیگری در انديشه های نیاکان ما بوده که میتواند سر منشاء دانشهای دیگری شود 
کر نزاخ تمه انیت درینت انظی که در پانشد یال فش اروبایاه تیا 
مطالعه جغرافیای پیشینیان ما و دسترسی به نقشه های کهن ایرانی» (که خود ما از آن خبر نداشتیم) 


ح لا دیباچه 


و با گسترش فن دریانوردی دروازه های گیتی را بکشایند و جهان را مستعمره خود سازند و به 
ثروتهای بسیار بزرگ دست یابند. 

و شاید از همان زمانهاست که توجه علمی اروپائیان نیز گسترش یافت. و همین جنبش نوزائی 
(رنسانس) را بوجود آورد تا جایی که امروزه غربیان تمامی رشته های علمی و ابتکارات ناگهانی در 
تمامی دانشها را در دست دارند. 

به ری من» بعد از کشف آمریکا ناگهان تغییرات شگرفی در اروپا پدید آمده که به شهادت تاریخ» 
بسیاری از اینها را مدیون همان کتب و نسخ خطی و علمی هستند» که بدست اروپائیان رسید همان 
کتابهای قدیمی و فرسوده ای که ما آنها را کاغذ پاره و بی ارزش میدانستیم و آن کتابخانه های 
کهن, را با سیم و زر عوض کردیم! پس آیا روزی خواهد رسید که بجای بانکها» کتابخانه ها نیز که 
بانکهای اطلاعاتی ما هستند ارزش واقمی خود را بیابند؟ آری چرا که ند؟! زیرا تجارب تاریخی 
هميشه نشان داده که نه ثروت. بلکه دانش و آگاهی, و احترام به تحارب خردمندانه نیاکان توانایی و 
تا یا وف ان ایا اس که مک روف معا سطاله رهام اس 
است توسعه و فناوری و ثروت آن کشور نیز بیشتر است؟ 

در پایان عرض میکنم: شاید اگر انتشار این کتاب را چند سال دیگر به تاخیر می انداختم مدارک 
دیگری به دستم می رسید و کتاب را پربار تر میساخت. اما درنگ را جایز ندانستم» بویژه در اين 
دوران رکود و بیماری جهانی و همه گیر «کرونا» و تحریمها و حوادث عجیب و غریب, که معلوم 
نیست روزگار چه بازیهای پنهان دیگری در پس پرده داشته باشد؟ لذا با همه کاستیهاه بر گفته 
«ادوارد براون» رفتیم که به علامه «محمد قزوینی» نصیحت کرده بود که: «..کار تحقیق را بر 
مرحله مفیدی که می رسد به چاپ برسانید. زیرا گاهی انتظار اکمال و اتمام آن را نمی توان داشت. 
بعدهاه دیگران می آیند و آن نقاتص و معایب را بر طرف می کنند...»" راستی راه پژوهش در این 
موارد و برگرداندن تاریخ از مسیر انحراف و بازگویی برخی حقایق و اسرارهای ناباور, امروزه حتی در 
جامعه خودی نیز بسیار سخت می نماید و جستجو در این موضوعات به کفش آهنین» گنج قارون و 
عمر نوح نیاز دارد. و از اين رو ما پیش از موقع» اين کتاب را به چاپ میرسانیم و از آیندگان میخواهیم 
که به این اسناد بیفزاینده و کاستی ها را رفع نمایند. و اگر هم سهو و خطاتی در کتاب یافتنده نویسنده 


۱ 


را آگاه نمایند تا در چاپهای بعد ویرایش نمائیم. چرا که کتابها در چاپ اول به تصحیح خوانندگان 
میرسد و در چاپهای بعدی نواقص آن مرتفع میشود و ما هم از خطاها در این کتاب بدور نبوده ایم به 
ویژه که این کتاب کمی هم با شتاب به نشر سپرده شد. 

دو کتاب پیشین ما یعنی» «جغرافیای کهن» در روز نوروز و «کشور هفتم» در شب سده به اتمام 
رسید و اتمام این کتاب هم مقارن با یلده جشنن نیمه شبان و سرآغاز زایش مهر اتفاق افتاد و اين با 
نام کتاب و موقعیت قاره آمریکا در مناطق «نیمه شبان» زمین (أمرگاه) مصادف گردید. پس آرا به 
فال نیک گرفتیم» باشد که پس از نیمه شبان تاریک جهل و ناآگاهی» زایش انوار خردمندی چون مهر 
چنین باده که برای سربلندی وطن و کشور گرامی ایران که مادر ماست بی مزد و منت بکوشیم. 


تهران سی ام آذره (یلدای4 سال ۱۳۹۹ خورشیدی 
فرشاد فرشید راد 


قدردانی 

اگر چه معمول است که در آغاز کتاب» قدردانی از شخصیهایی که به نحوی نویسنده را در آماده 
سازی کتاب یاری نموده اند انجام پذیرد اما در وآقع چون نیک مینگرم کمتر توجهی به کار پژوهش 
علمی و نوشتن کتاب در اين مرز و بوم یافته ام و کار کتاب تقریباً هیچ بهایی جز تحمل سختیهای 
پژوهش و مشکلات روزافزون نشر و بی توجهی نهادها و حتی انجمنهای علمی ندارد. و به نظرم 
فضای علمی امروز, بسته تر و سرها در گریبان تر از انتظارات است! و از این رو این قدردانی را 
نخست به همه نیاکان و دانشمندان و بخردان کهن ایران زمین عرضه میکنم که روزگاری در 
گمنامی و تهیدستی, پرچم دانش را در جهان برافراشتند و تیرگیهای نادانی و جهالت را به نور خرد و 
دانش روشن و زندگی را برای بشریت زیبا تر ساختنده و دوم قدردانی و سپاس فراوان از برخی 
دوستان که لطف نمودند و قدمی در این راه برداشتند: 


۱- استاد دکتر هوشنگ طالع. پژوهشگر و مورخ نامی ایران که هماره از راهنمایی ها و مساعدتهای 
ایشان برخوردار بوده ایم. 

۲ جناب مهندس منوچهر پیشوا» پژوهشگر تاریخ ایران و نقشه بردار با تجربه که مطالب فنی و 
متون جغرافیایی این کتاب را بررسی و ویرایش نمودند. 

۲- سرکار خانم مریم نظریان, مترجم و پژوهشگر جوان. که با گشاده دستی بخشهایی از آخرین 
ترجمه کتاب خود به نام «اسرار آمریکای باستان» را در اختیار ما گذاردند که در گفتار پانزدهم 
کتاب قرار داده شد. 

۴- از سرکار خانم تینا حسینی که در طرح روی جلد ما را یاری دادند. 

۵- و همچنین از سرکار خانم بهناز شیخ انصاری گوینده و سازنده کلیپ معرفی کتاب که در کانال 
تلگرامی «هفت کشور» و سایر فضاهای مجازی و اینترنتی منتشر گردیده. 


نکنیم که آگاهی توانایی است. 


گفتار اول جغرافیای هفت اقلیمی و جفرافیای هفت کشوری 
هفت اقلیم در دیدگاه جغرافیای قدیم یونانی و اسلامی | 
ترسیم ربع مسکون 1 
تعریف خط نصف النهار ( نیمروز) و یی ی بیس دم ی و یک ها ج یویر ۷ 
نیمروز (نصف النهار) باید از میان جهان بگذرد و( 


مکاتب بلخ» عراق و اندلس در جغرافیای قدیم و یی ی مق وی یی خی ی یگریت ٩۱‏ 
کتاب «عجایب الاقاليم السبعه الی نهایه العماره» اثر «ابن سرابیون» مشهور به «سپراب»۱۴ 





مختصات پیرامون دریای مازندران در کتاب سهراب ۱-۹ 


دریای مظلم (اقیانوس آرام) ی یت ۶ 
جزیره یاقوت یا جواهر 
مختصات طول و عرض در جغرافیای قدیم ی و ای یو هب و وم یو 
مکتب جغرافیای کهن ایرانی وک دا کر جرف معا تواد ام ی ای اد وت بای دی وی مسا تاک[ 
چگونگی تعریف مختصات زمین در نزد ایرانیان نو یهد خ ربمت اه بخ دیق توت ۳ 1۳ 
گفتار دوم» هفت کشور یا هفت قاره گیتی در متون کهن ایرانی ی ان ات عم 
بازشناسی متون کهن از کتاب بُندهشن در ترسیم دیاگرام تابش آفتاب بر کره زمین .......۲۹۰ 
متن جغرافیای کتاب پُندهشن در تقسیمات هفت کشور زميین ۱ ۲ 


خونیرس يا ایرانویچ کحاست؟ دم مه هنن لقن مد ده هدع نو که هوهق تقد قه مخ هه هه هه ده وه و ۱۳۱۷۶ 
دياگرام خورشید (۲18۲3۲0 ۴۵۲ ۱لاه) و موقعیت هفت کشور .... 
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چرا شناخت کشور هفتم در قطب شمال مهم است مه ی اس هه ار 1 
متن کتاب اعلاق النفیسه ابن رسته اصفهانی وه اجه یبا مهم روا هدنامن لیس ت اهدنو ۱۳۷ 
بررسی نقشه های کهن کی کت ی ی یدیم بای دک یگ ی یس شهج 
نتیجه گیری گفتار دوم مشق مهن رمع متخ نیش تفن من وخ مین مت ماه مدب زد وخ رقنم یهد قد هد متخ خر ۵1 
گفتار سوم» سرزمینهای دور و ناشناخته در متون ایرانی بعد از اسلام وی دی وا و وی مهب یی 4۷ 
رساله زنده بیدار اثر ابن طفیل اندلسی یی یکیو مکی ای دم اد دیع ۷ ۵ 
رساله زنده بیدار اثر ابن سین ج(جسح(حج((ِس«-_-_-. 





آمریکا در نوشته ابوریحان بیرونی 





آمریکاء (َمَر) در کتاب هفت کشور (صور الاقالیم) قرن هشتم هجری نیب ۶۱ 
مشخصات کتاب صور الاقالیم ی مک فد ی و ی ۳ ۳ 
در دکررزمنن و مساخت آن وه 
در اندازه گیری محیط رمین در روز گاران قدیم در کتاب هفت کشور ی 
مبداء نصف النهار و سرزمینهای خارج هفت اقلیم ره 
سرزمینهای خارج ربع مسکون یت 0 ی ی یو ۸ 
اقالیم آب و هوایی بس ‏ 
ذکر آفاق جنوبی و خط استوا 

تعاریف جزایر زیر خط استوا مد و دوم دد دب که شمتهه ع و نهد دوه تن نهک و دهد کم تلادع یگ 
نوصیح متن نخست یم هن و وود همجن و تیش مور ی تم ود و مه له عم دوه گوس هدوب مدب یی ۵ ۱۷ 
برخی از اشارات علمی در کتاب صورالاقالیم (هفت کشور) و و و و و و وم و وم و و و موم و وم و موه ۸۵ 
کتاب حدودالعالم من المشرق الی مغرب مه مه وا مد ی مد هه ی مه هه ۸/5 
جغرافیای حافظ ابرو دس اه معط ههد همع ادوس ما 6 سم هه ع هس :۱ 





ذدکر دریای چین و مختصات برخی جزایر معروف در تقویم البلدان ام( ۱۱ 
چین و ماچین در کوش نامه یه ی ی یی یب و ی ی[ 1 


ادامه گفتار ما چین -( 


گفتار در موقعیت جزیره سیلی (شیلی) به ری نگارنده تیه مق مت اوه و ٩‏ 
نامهای کهن جغرافیائی چگونه تغییر یافتند هه و و و و و و یووم و و مهو ویو بو ۲۰۰۲ ۱ ۱ 
اشعار کوش نامه در ذکر ماچین و جزیره بسیلا ۱ 










گفتار پنجم پژوهش نام آمریکا هه ی ی و ی ۷ ۱۱۱ 
اولین بار نام آمریکا از کجا به نقشه ها رسید.. ۱۱۷ 
ريشه نامهای قاره های جهان وه 
نام آمریکا در متون قدیم ی هی ای هی جر ی ی ری سک سر رم سس 7 
مراکش (آمروک) ی ری هه وس مه اش گت هس مش وت ۲ 
آموریان ی تا سکف ۰۲ ۲7 
مراگاه به معنی نصف النهار مق که و و ی مس تا میا 77 
اتیمولوژی واژه «مور» (۷10۱1۲) به معنی روشنایی 1 
واژه «آمرداد» (مرداد) در اوستا و 
بررسی واژه «مّر» در زبان فارسی به معنی شمارش یه ناه هر تفه الق اک مان ره قت میت ۱۱۱/۶ 
نتیجه گیری واژه «آمار» و«مار» یا مایا روما وی رو ار سس ۱ 

فصل دوم تاریخ اکتشافات دریایی در اروپا ۱۳۷ 

گفتار ششم فتح اندلس و تجارت ادویه ۱ 
شکست مسلمین در اندلس و فتح غرناته رز( 
چرا ارویائیان به دریانوردی و کشف سرزمنیهای نو همت گماشتند و و عنام وشوو ۵ ۱۳ 
پرنس هنریک معروف به هنری دریانورد ۱ 
چرا سایر کشورهای اروپایی به تکاپو افتادند و و و ۳0 
ظهور و سقوط استعمار پرتغال ... 09 
ظیون و فیقوط نان اساتا: ۵ 

گفتار هفتم» کریستف کلمب و کشف آمریکا توافت 1۵۳ 
مقدمات کشف آمریکا ۱ 
سفر نخست کریستف کلمب ۱۶ 
سفرنامه کریستف کلمب در مسافرت اول ۱ 
اغاز سفر ی وم تیه ی وروی مارا کیره و بوک وک وم واه کته رده مه و ی در ریب می دنو یوار ۱۳ 
نارضایتی ملواثان ی و ی و تا یت ۳ ۶ 
رسیدن کلمب به امریکا 1 
خرابکاری دوباره و شکستن کشتی سانتاماریا(۱۵۲13 5۵۳012) ی تیه ۱۶ 
هند و چین در نقشه های قدیمی ی ی ی ی ۱ 


نتیجه از بحث نام هند و چین ۱۱ 








گفتار هشتم» سفرهای ماژلان و وی رخ هت وت 
سرگذشت ماژلان (۵86۱130) 
آغاز سفر به دور دنیا ی تیور تلو یلعای تم ای یل خی خی رو 
کات موز که 
غولها در آرژانتین مس میا ام ی او ات اد ای سا ات۹ ۱۸۱۳ 
فرار کشتی سن آنتونیا ی ۱۱ 
پیدا شدن اولین جزیره ۱ 
مرگ ماولان ین منک هدن کی دیهش9 
فرار اسپائیائیه..ا و سم ایهم توا اد هی 
جزایر ادویه پدیدار میشود 

گفتار نهم. سفرهای آمریگو وسپوچی ۱۱ 
سفر های آمریگو وسپوچی و ی هت هه ماه ۱۹ 
از تجارت تا دریانوردی | 
سفر نامه اول آمریگو (نامه خطاب به مدیچی) ی مه و ی وم و ی و موی 1۳۳5 
دهکده ای شبیه ونیز توبکنع نی سب دم ه تاه کوش سل دوهی هه سوم 3[ 
سفرنامه دوم آمریگو وسپوچی 





ادامه سفرنامه دوم آمریگو 


سفرنامه آلونسو اوجدا (603ز۳۱۵ 06 ۸۵۸۱۵960) رز 
ادامه سفر آلونسو اوجدا ی ری ی رت وس ۱۳ ۱۲ 
سفرنامه سوم آمریگو وسپوچی (به سواحل برزیل و آرژآنتین) ی ۱ 
روایت دیگر از سفر سوم آمریگو وسپوچی در نامه ای به «لورنزو پیترو مدیسی» 
(۱۷۱۵۵۲۵ ۳۰ 1۱۵۲6820) ی هش ۲۲ 
سفر چهارم آمریگو وسپوچی (با هدف دور زدن قاره آمریکا و ورود به اقیانیس آرام).....۲۲۸۰۰ 


دستور پادشاه اسپانیا برای تهیه نقشه های دقیق از مسیرها و خطوط ساحلی جزایر در 





چگونه اوجدا به سرزمینهای کلمب روانه شد ۱ 
ماجرای یک اشتباه تاریخی (بیوگرافی آمریگو وسپوچی) وه ۵ ۲ ۲ 


مشابهت سفرنامه آمریگو وسپوچی به سفرنامه دریانوردان ایرانی ی ی نش ت۱۰ ۱ 





کشتی سازی در سروده گیل گمش دم وی کب و اک وه وتو بای و وی ۱۶۳۱۲ 


دریانوردی در شاهنامه ی 
دریانوردی ایرانیان در زمان هخامنشیان رز 
پلهای شناور هم او و هو همکد ی و زو مدوم اه ی او یوم ع تیب ۳ ۱۲۶ 
بانو آرتمیس دریاسالار ایرانی ی ی ی ۳۵ 
دریانوردی در دوره ساسانیان ی 
دریانوردی بعد از اسلام | 
نامه معاویه به عمر در توانمندی دریانوردان ایرانی ی موه ار هه اه یه یط ۱۱۱۷ 
دریانوردی ابوبکر دوم برادر مانسا موسی امپراتور مالی به آمریکا مت ور هر ۱۷۲ ۱ 
کتابخانه های اسرار آمیز در تومبوکتو مالی ی و اه یو ود دا یک ومد دوم ی ۱۲۱۷۶۶ 






گفتار بازدهم. دانشهای دریانوردی ملع یره هم یت من میک تیوه ای ام بو مت هس ۳۱۷۰ 
اصطلاحات. دریانوری ایرانی در زبان لاتين و عربی... ۷/۹۰ 

جذر و مد ۱۱ 

موسم و زمان دریانوردی اوعد مه که مه عم خی مگ مه عم فده موه عم عرد مودک عم مود بو ۱۳۸ 

موه یاوخ که ی ی ی یت ۱/۷ 

فصل چهارم» پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل ۳۹۱ 
گفتار دوازهم اخبارپراکنده تیس ‏ ب و مه با تسه اه اه اس ۱۲۱ 

پیوندهای تاربخی ملل جهان که هه ددع ند گر سس ج ‏ دهاهره قو هسطهکر ‏ اه ه ‏ ی 3 ۱۲٩۱۲۲:‏ 

گفتار مسعودی در التنبیه و الاشراف در تقسیمات جوامع انسانی ۱ 

بازار «پرسا» در شیلی و تاش تیوه تیه مود تخت نلک ارم تیه ای هه تکام او لا از تا هه ره نع خی ۵( 


ادامه گفتار مسعودی در التنبیه و الاشراف له 


ص لا دیباچه 


گفتار 


گفتار 


گفتار 









سیزدهم» سنگ نگاره ها و جمحمه ها سخن میگویند ی و رش ی موه هد و تت ت۱۷[ 
سنگ نگاره های آمریکاء (۵6۵۳۲ ,۲۵۲۳۵۵۱۷۵۳ ,۳۵10108 8۵6) ۳ 
جمجمه های دراز (االا5 06۴۵۲۳۲ 500 ۶۱۵888160) 3[ 
ادف ضمازی: آزار تانتانی ودفرهنکت آمتواعی ب ۳ 
دروازه خورشید ی نمی نگ کا منک یس مد نم وم شک یط و کوش هی و۵ ۵ ۱۳ 
نشانه مشترک در نماد دستان قدرت مه قفش اند متشه قف نوا نوج طمه خخم و نخ مدع قفش هن یفنم اس گنت ۲۳۰۶ 
شاخ خورشید در احادیث و روایات ت و وه ام هلعش ماه وگو لا سک مهو ۵ ۱۱۳۰ 
نتبجه گیری | 
هرمهاء گوردخمه ها و تپه های باستانی آمریکا ۱ 
نخستین ساکنان منطقه 9۹ ۱۱ ۲ 
مناسبات اجتماعی و آداب و رسوم تمدنهای می سی سی پی 1 
نابودی شهر «کاهوکیا» (201612)) و فروپاشی تمدنهای می سی سی پی ۳ 
برخی آثار یافت شده از تمدن کاهوکیا هرا مهم هت ی تشه ۱۳۲۱ 
بخشی از اسطوره آفرینش» (سرآغاز جهان) به روایت بومیان قبیله «ناواهو» (۳۲۴)۱۱۵۷۵[0 
هرم «بروانان» در آذربایجان شرقی و ی شا وس و ی رهم۱۳۱۰ 
لوحه ای به خط میخی یافت شده نزد رئیس «ژوزف» قبیله «نزپرس» (۳۳۰)۱65۵۲6550 
موزه پدر کرسپی در اکوادور (آمریکای جنوبی) یز 
پوئبلوها اقوامی از جنوب کالیفرنیا یه وه ی و اهوم با و مک تمد خی که هه توت یه ۲۱۶ 
برخی موارد شباهت های بومیان زونی با بومیان ایران هه و وا شش وش باه وه وی ۳ ۱۳۱ 
پوشش چادر و دستار هم زج 

ريشه شناسی واژگانی توربان 

بان ده تراد ایکا اسان هه هه ی ی ۲ ۱۳۲ 
فینیقیان در آمریکا م ن ای دا ی ا یارط ار ای ات تس ۲۳۱ 
مها روم ات هه هه هه ی 1۳۳۶ 
پیوند مسلمانان با آمریکا ی 
صدها سکه باستانی در آمریکا و ۲ ۵ 
ارتباظ با وت ی ۱۱ 
ازتاط با چیه و 3 ۱۱۱ 
شانزدهم» تصاویر سخن میگویند وود مهو و و و و وه موه ویو و یمرو ونم وو ۳۵٩2۰۰۰:‏ 
هفدهم) سفید پوستها آمدند ی ی ۱۳۰ 
فتح مکزیک و امپراتوری آزتک ی ی ۱۱۶۹ 


دانش در آمریکای باستان ما 











کتاب صور الاقالیم (هفت کشور) نسخه مجلس, که در آن از قاره بزرگی در موقعیت آمریکا به طول نهصد فرسنگ از 
(پرو تا برزیل) بنام جزیره عمل یا امل (امر) سخن رفته است. 


فصل اول. آمریکا در متون کهن 
پارسی 


چکیده بخش اول کتاب 

در فصل نخست کتاب بعد از تعاریف جغرافیای قدیم یونانی و جغرافیای بعد از اسلام که بیشتر از 
ترجمه های یونانی اقتباس گردیده» با تعاریف ربع مسکونی و هفت اقلیمی آشنا خواهید شد. بر اين 
مبناء جهانی که در آنروزگاران شناخته شده. فقط شمال آفریقاء آسیا و ارویا بوده است. اما در دانش 
جغرافیای کهن ایرانی که هنوز در برخی کتب به زبان پهلوی و فارسی موجود است. از جهان دیگری 
سخن میرود که در آن هفت کشور (قارم4 با گردش آفتاب تعریف شده اند. این نواحی یا کشورها 
شامل: ۱- مناطق شرقی آسیا و جزایر جنوبی آن (در طلوع آفتاب)» ۲- مناطق میانه آسیا (بخش اول 
نیمروز) ۳- قطب جنوب (بخش دوم نیمروز)» ۴- مناطق شمال آفریقا و اروپا (مناطقی غروب آفتاب» 
۵- قاره آمریکای شمالی و ۶- آمریکای جنوبی (در مناطق نیمه شب) و ۷- قاره کهنی که در قطب 
شمال بر فراز شش کشور دیگر بوده است (میانه زمین) که نیمی در شب و نیمی در روز قرار دارد. 
البته این قاره قطبی (کشور هفتم) که بنا بر متون کهن, روزگاری آب و هوایی مطبوع داشته امروز 
یخبندان شده و اثری از خشکی و سرزمینهای آن نیست. (اين یخبندان در متون اوستایی و پهلوی 
پیشبینی و از آن سخن رفته است) همانطور که در کتب پیشین گفتیم: در جغرافیای هفت کشوری 
ایرانی. فرض بر اين است که اگر خورشید در منطقه ایران (میانه جهان) به وسط آسمان یا هنگام 
ظهر قرار گیرد. بخشی از زمین در طلوع آفتاب و بخشی دیگر در ناحیه غروب آفتاب و دو بخش در 
نیمروز (ظهر) و دو کشور در هنگام نیمه شب قرار میگیرند که آن دو کشور طبق دیاگرامی که از 
طلوع تا غروب خورشید ترسیم شده در مناطق آمریکای شمالی و جنوبی هستند. مثلاً اگر در نصف 
النهار ایران ساعت ۱۲ ظهر باشد در نصف النهار دوم که از آمریکا در مقابل آن میگذرده ساعت ۱۲ 
نیمه شب است. پس بخوبی اين متون کهن جایگاه دقیق آمریکا را هزاران سال پیش از کریستف 
کلمب و کاشفین دیگر مشخص کرده است. همچنین در متون کهن دیگر, خواهید خواند که اين 
منطقه با ابعاد دقیقی که از قاره و جانمایی آن داده میشود به نام «امَل» (أمر) نامیده ميشده که باز به 
معنی نواحی نیمه شبان یا نصف النهار دوم میباشد که در کتاب به آن پرداخته ایم. در متون کهن 
دیگری که حدود هزار سال از کتابت آنها میگذرد میابیم که ساکنین این مناطق را «آموریان» ذکر 
کرده اند که این مردمان» تا «سیلی» یا «شیلی» مهاجرت نموده اند. پس آیا این واژه «امّر» و 
«آموریان» و «شیلی» و واژزگان مشابه دیگر که حداقل از هزار سال پیش در متون ایرانی آمده بطور 
تاک دنام امریکاین آمونن قیییه یت با گنه کدخر کناب میخوانید ازورافای به شوه این 





برای انحصاری نمودن کشف این سرزمینهاه نامهای قدیم را تغییر داده و به کاشفین خودی چون 
دوم آشنا خواهید شد و میابید که چهره آمریگو وسپوچی در عصر خود بعنوان یک دریانورد از نظر خود 
اروپائیان معاصر وی مخدوش و بی اعتبار بوده است. 


گفتار اول. جغرافیای هفت اقلیمی و جغر افیای 
هفت کشوری 


در این بخش به روال کتب جغرافیای قدیم و نیز آشنایی دوباره خوانندگان گرامی, ابتدا تعریفی از 
محدوده های جغرافیای قدیم و اندازه و تقسیمات زمین را می آوریم. 

ربع مسکون» در باور پیشینیان» گستره ای از مناطق قابل زندگی در طول جغرافیائی از حدود غرب 
آفریقا تا قصی چین و در عرض جغرافیائی از استوا تا مدار ۶۷,۵ درجه قطب شمالی را شامل میشود. 
(مدار قطبی) ربع مسکون» یک چهارم مساحت زمین است و از نظر پیشینیان. فقط در اين مکانهه 
قابلیت سکونت و حضور انسان وجود داشته» لذا آنرا ربع مسکون می نامیدند و دیگر بخشهای زمین 
در نگاه جغرافی دانان قدیم: بای غیر قابل سکونت و نامکشوف در نظر گرفته ميشده و يا آبها آنرا 
فرا گرفته بودند و در آنجاها سرزمینی نبوده است. از نظر بیشتر دانشمندان قدیم زیر خط استوا؛ گرم 
و آتشین و بالای مدار قطبی» یخبندان بوده است. (اعتماد السلطنه, ۱۳۶۷ ) پس محدوده ربع 
مسکون فقط از چین تا غرب اروپا و ناحیه شمال آفريقا بوده است. 


۳ 
۳ 


۳ « سگرن ۳ 


بل 





ربع مسکون در کره زمین (برای فهمیدن این نقشه. زمین را از پهلو ی غربی نگاه کنید) 


۴ آمرگاه و آموریان 


هفت اقلیم در دیدگاه جغرافیای قدیم یونانی و اسلامی 
جغرافی دانان قدیم یونانی و به تبع آن اکثر دانشمندان اسلامی در قرون وسطی ناحیه ربع مسکون» 
یعنی از خط استوا تا زیر مدار ۶۷/۵ درجه قطبی را به هفت ناحیه. بصورت مداری و خطوط موازی 
روی هم تقسیم نموده» که به ترتیب از مدار استوا به بالا را اقلیم اول تا اقلیم هفتم نامگذاری کرده 
بودند. دراین تقسیمات» سرزمین ایران در اقلیم چهارم و میانه هفت اقلیم قرار داشته است. 

اعتماد السلطنه, در «مرآت البْلدان» گوید: «..متقدمین» ربع مسکون را بر نصف قطعه ای از نصف 
النهار شمالی کره زمین قرار میدادند و در جنوب خط استوا به وجود عمارتی قاثل نبودند. و جزیره 
«فر» (فارو در جزایر قناری غرب مراکش) را مبداء یا منتهای عمارت می دانستند. و از زمان 
«بطلمیوس» همان جزیره را مبداء طول جغرافی می گرفتند و معظم معموره را در جهت عرض به 
هفت قسمت میکردند. و طول هر کدام از مغرب بود به سمت مشرق و هر کدام از این هفت قسمت 
را آقلیمی می خواندند. و مبداء اقلیم اول را از خط استوا می گرفتن...» (اعتماد السلطنهء ۱۳۶۷ 4) 

در تصویر زیر که نقشه هفت اقلیم را از کتاب «تحفه الکبیر» نوشته «حاج خلیفه کاتب چلبی» قرن 
۱هجری نشان میدهد مشاهده میکنید: از خط استوا تا زیر مدار قطبی» (ربع مسکون) را در هفت 
مدار روی همدیگر نشان میدهد. و هر ناحیه و هر شهری در این نقشه در یکی از این تقسیمات 
اقلیمی واقع ميشود. مثلا در این نقشه: جزیره ماداگاسکار و آفریقای جنوبی و مناطقی مانند تانزانیا و 
موزامبیک زیر اقلیم اول و زیر خط استوا قرار دارند. و شهرهایی مانند کنیا و نیجریه بالای خط استوا 
و در اقلیم اول قرار دارند. شهرهایی مانند قاهره و مکه در این تقسیمات در اقلیم دوم و يا تهران در 
اقلیم چهارم و سوئد و نروژ در آقلیم هفتم قرار دارند. مناطق قطب شمال و جنوب زمین نیز در بالای 
اقلیم هفتم و یا پایین اقلیم اول و خارج از ربع مسکون قرار گرفته اند. 

یاداوری: همانطو رکه گفته آمد: تقسیمات این اقالیم بر مینای مدارهای آب و هوایی بوده به ترنیبی 
که از مدار استوا به بل همینطور هوا خنک تر میشده تا مدارات قطبی که به سردی و یحیندان 
میگراییده است. اقالیم آب و هوایی امروزه هم در جغرافیای مدرن در تقسیم بندی کشورها و جوامع 
انسان ی کاربرد دارند. اما همانطو رکه در گفتارهای بعدی خواهید دید زمانی میتوان همه گستره زمین 
را تعریف کرد که علاوه بر تقسیمات مداری يا عرضی, (آب و هوایی) زمین را بر مبنای تفسیمات 
نصف النهاری يا طولی نیز مشخص نماییم به ترتیب ی که بتوان پیرامو نکره زمين را با خطوط نصف 
انهاری مشحص و قاره ها را در مناطق مختلف طولی جانمای ی کنیم. 

بعدها همانطو رکه خواهید خواند. مکتب کهن جغرافیای ایرانی در تقسیمات طولی زمین (که همراه با 
گردش خورشید و مشخص نمودن قاره ها بوده)» از هزاره های دور به تدریج به فراموشی گرایید و 
کی وا زرم ات هت یی ری گر بر ارفا که و درا 
قلیم زد یگ قاره هاش کی ما آم ریک ی اطلاع بونه نوت 
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شیر موز 
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شمال به رنگ خاکستری مشخص شده است. 


0 ۱0۲۱ 0۷ 6060 رتم۸۱۱ اه۴طن۲ کاصعاع) منق! ۵۴ ۲۲۵۴۱ ۵۸۵۵ ۱۵۲۱۵ ۸ 
۲۰۰۸(۰ ,۸۱۵۲۵ ) 


یادآوری: در برخی از کنب جنرافبای قنیم. مانند: هاشکال الالم, نوشته ابرالقاسم جیهانی» اقالیم 
محدوده ربع مسکون به بیست منطقه تقسیم شده اند, که لزوماً در پهنه های بالای هم نیستند. و 
بصورت مناطق مشخصی بر مبنای نژاد و مذهب بحش بندی شده اند: چون دیار عرب, دیار فارس, 
دیار مغرب, دیار مصر دیار عرانق, بلاد سند, و سیستان و خراسان, دیار ترک, دیار روم و منند اینها. 
(جیهانی» ۶۱۳۶۸ ۳۰) و با در برخ ی کنب مانند «نزه المشتاقی؟ نوشته «شریف ادریس ی؟ هر افلیم خود 
به ده بحش مجزای دیک راز غرب به شرق تقسیم شده است. 


۶ آمرگاه و آموریان 


ابوالفداء در تعریف ربع مسکون از نظر یونانیان و مقایسه آن با آرای هندیان گوید: 

راما بیان چون عمارت: دز دبارآنن به دربای اقیانونی (قینوس اطلنن) منئهی شود و جز از 
جزایر نزدیک به ساحل آن دریا خبری نیافته اند و از جزایر (غرب) دور بی خبر مانده اند (جزایر 
آمریکا) و از جانب مشرق نیز بیش از نصف دور (۱۸۰ درجه تا دربای چین) باقی نگذاشته انده عمارت 
ر در یک رن شمالی دانسته اند...» (ابوالفداء ۳9۳۴۹ ۶( 

اما ابوالفداء در مقایسه جغرافیای یونانی و هندی گوید: 

کی ی رو ی ی دی ای و ای سل 
ربع دور است و آن چهار موضع عبارتند از: «جمکوت» (جمکرد) در مشرق و دریای روم در مغرب و 
که ان ی الا هی نی طسو ی شرت هافر الا فن آسته 
شد مگر به اقباری که از جانب مردمی موثق رسد و بر گفته ایشان (یننیان) دلیلی نیست که بيشتر 


یاآوری: آنگونه که ابوالفداء گفته, یوانیان فقط از ربعی از نیمه شمالی زمین آگاهی داشتند و از 
فراسوی شرق و غرب جهان آگاه نبوده اند. اما هندیان» خشکیها را نه فقط در ربع؛ بلکه در اطراف 
زمین دانستته بودند و بیرامون زمین در استوا را به چهار بخش تقسی مکرده و بر این مبنا: مقاطر 
(روبروی) ربع مسکون نیز نقطه دیگری بوده که آثر مس جوا بودند. (مطابق با آمریکا) و سپس 
می افزاید که آنچه یونانیان گفته اند بر آن اعتمادی نیست و فعلا خبری از انسوی گیتی نرسیده اما 
شاید روزی از این سرزمینهای دوردست خبری آورده شود. چرا که ربع مسکون محدوده ای است که 
قرار داده اند که تعریف شود که آبا خارج ا زآن هم چیزی هست يا نه؟! (شاید محدوده, در آینده تغییر 
کند/ 


ترسیم ربع مسکون 

لازم به توضیح است که گاهی نقشه های قدیم از ربع مسکون وارونه ترسیم میشده اند» مانند همان 
نقشه کتاب تحفه الکبی در بالاء که ما برای سهولت خواندن» آنرا گردانیده ایم. اما وارونه ترسیم 
نمودن نقشه ها بدان جهت بود که هماره بر خلاف نقشه های امروزی که بالای نقشه به سمت 


فصل اول. آمریکا در متون کهن پارسی ۷ ۷ 





نقشه دیگری از هفت اقلیم (ربع مسکون)» در این نقشه ماورای استوا به سمت جنوب (بخش فوقانی) را مکانهایی که 
اخباری از آن در دست نیست ذکر کرده (لم پتصل بنا اخبار هذا النصف) و ماورای اقلیم هفتم را به سمت شمال (بخش 


رسم آمروزین» شمال نقشه در پایین و جنوب نقشه در بالا ترسیم شده است. در این نقشه ها مغرب سمت راست و 
مشرق سمت چپ قرار میگیرد. (حموی» ۰۲۰۱۰ ۲۸) 

تعریف خط نصف النهار ( نیمروز) 

آنگونه که از نقشه ها و متون قدیم جغرافیائی بدست می آید. حد شرقی جهان حدود چین و حد 
غربی در غرب آفریقا بوده است. میانه این گستره» نصف النهاری بوده که از ایران و حدود زابل (زاول) 
اران (از غرب هند) در حد فاصل شرق و غرب جهان از جزیره ای بنام «رم» (قب الارض) گذشته 
که با خط استوا تقاطع دارد و جزیره در این تقاطع قرار گرفته و آن احتمالا از مجمع الجزایر «مالدیو» 
بوده که در قدیم آنرا «دیوجات» 9 «دیباجات» مینامیدند. اما اکنون اقیانوس بخشهایی از این جزایر 





۸ آمرگاه و آموریان 


را فرا گرفته است. نویسنده حدودالعالم گوید: «...یازدهم جزیره «ناره» (ماره) بر خط استواست. بر 
میانه آبادانی جهان» طول او از مشرق تا مغرب نود درجه است و زیجها و رصدها (محاسبات و اندازه 
گیری های نجومی و زمینی) و جای کواکب و سیاره و ابتات بدین جزیره کرده اند» اندر زیجهای 
قدیم. و این جزیره» استواء الیل و النهار خوانند. (روی خط استواست)...» (حدودالعالم ۱۳۶۲ ۲۰) 
آنگونه که مشخص میشود قدما خطی از شرق ایران در حدود جزایر «مالدیو» را میانه ربع مسکون 
دانسته بودند. که گاه جابجایی هایی داشته است در برخی نقشه های قدیم این خط از خراسان و 
زابل عبور کرده و در برخی دیگر حتی از اصفهان گذشته است که آنرا «نصف جهان» میگفتند. 
یادآوری: ابوریحان بیرونی گوید: «... قبه الارض معن یآن میانگاه طول است میان مشرق و مغرب به 
ربع مسکون اندر» و گاه گویند او را عرض نیست چون بر خط استوا باشد. نمیدانم این از سحن 
پارسیان است يا آن دگران۲ (ابوریحان» ۱۲۵۴ ۱۹۳ . اما در نام جزیره «اره» باید گفت: دور 
نیست, اول نام این جزیره «ماره؟ ا(نصف النهار میانی) بوده و بعدها به «ناره؟ تبدیل شده و در تبدیل 
واژه م۲ به ن» تغییر یافنه, مانند تبدیل: «شکمبه» به «شکنبه», «دّم» به «ذّنب», «ییامبر» به 
«پیانبر» و مانند اینهاء پس جزیره اره» (در جزایر مالدیو) که بقول موّلف حدودالءالم نصف النهار 
مبلاء شمارش طول زمین (بر خط استوا| از آن میگشته در واقع جزیره هماره» (مکان شمارش نصف 
النهارات) بوده است.! 
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و2 ۹ 
در نقشه بالاء خط مبداً نصف النهار يا نیمروز میانی جهان, از ایران و منطقه «زابل» میگذشته, حد نصف النهار غربی از 
جزیره خالدات (قناری) و حد نصف النهار شرقی آنسوی چین و ژاپن مشخص شده است. (بهروزه ۰۱۳۳۱ ۴۱) 


" امروز در زبان لاتین نصف النهار را «مریجین» (۷6۲1012)گویند که از همین واژه «ماره» و «مریگان» است. 


فصل اول. آمریکا در متون کهن پارسی ۷ ٩‏ 


نیمروز (نصف النهار) باید از میان جهان بگذرد 

همانطور که میبینید نصف النهار غربی از جزیره فارو در مجمع الجزایر قناری (جزایر خالدات) در غرب 
آفریقای شمالی عبور میکرده است. و همچنین نصف النهار میان گیتی از حدود شرق ایران میگذشته 
است. این نصف النهارات تا پیش از تعیین نصف النهار پاریس و بعدها نصف النهار گرینویچ در نقشه 
های قدیم جغرافیاتی بکارگرفته میشده است. 

انتخاب نصف النهار مبداء (میانی) باید مبنای جغرافیائی و نجومی داشته و از نیمه خشکیهای جهان 
(ربع مسکون) بگذرد و حد درست شرق و غرب را تعریف نماید. و همانطور که استوا در مکان میانی 
زمین» نیمکره جنوبی و شمالی قراردارد. نصف النهار نیمروز يا میانی نیز باید در مکان میانی شرق و 
غرب جهان قرار گیرد. اما اکنون نصف النهار «گرینویچج» دارای مشخصات مناسب نیست. و از میانه 
گیتی (آسیا تا اروپا) نمیگذرد و از حدود شهر لندن میگذرد. 

یادآوری: اگر ما ایرانیهاء بکوشیم میتوانیم نصف النهار کهن خود را دوباره به جای گربویچ لندن» بر 
مبنای تقسیمات دقیق پیشینیان بکار بریم وآنرا دوباره به کمک کشورهای فارسی زبان به جهانیان 
اعلام نماييم. و در محاسیات و مختصات نقشه برداری» طول جغرافیائی خود را بکار ببریم و در 
صورت لزوم آنرا به مختصات طولی «گرینویج»؛ تبدیل نمائیم تا ک کم انحصار اروپائیان را محدود 
۳ 


مکاتب بلخ» عراق و اندلس در جغرافیای قدیم 

امروزه پژوهشگران» نحوه بررسی و دیدگاه جغرافی دانان قدیم اسلامی را که در محدوده ربع مسکون 
کتاب نوشته اند. را به سه منظر یا مکتب بخش بندی میکنند: ۱- مکتب بلخی» ۲- مکتب اندلس و 
۳- مکتب عراقی. 

علی رغم اينکه در اين دیدگاهها یا مکانب» تقسیمات گیتی بر مبنای ریع مسکون و همچنان با 
الگوی یونانی و بطلمیوسی صورت گرفته اما در ۱- «مکتب بلخی»: بیشتر به سرزمینهای اسلامی 
تايه گم ماکان کشو‌هان کق فان انا کبار قی نایز کهه‌ته ان وشوی عر ضلالهه و 
گمراهی ندارنده دوری جسته اند. مانند کتاب «احسن التقاسیم» نوشته «مقدسی» در اين جغرافیا؛ 
منابر, نحوه کشاورزی و باغداری و خوراکیهاء زبان مردمان و تاریخ شهرهای گستره اسلام و رجال و 
مانند اینها سخن رفته و از سرزمینهای دوردست تر سخن نرفته است. 

۲- «مکتب اندلس»: چون بانیان این مکتب در اسپانیا (اندلس) زندگی میکردند مجبور بودند. علاوه 
بر سرزمینهای اسلام به سرزمینهای نصارا و بهود و مناطق اروپائی نیز بپردازند. آنان تقریبا کل ربع 
مسکون از چین تا اندلس را ذکر نمودند. اما پیش از آن نرفته اند. و از سرزمینهای نا مکشوف در نیمه 


۰ آمرگاه و آموریان 


جنوبی زمین زیر خط استوا یا از ربع دوم (مقابل ربع مسکون) مانند سرزمینهای آمریکا سخنی نرانده 
اند. کتاپهای مکتب اندلس در مورد سرزمینهای دیگر چندان دقیق نیستند. اما به گستردگی هر آنچه 
را یافته اند نوشته اند. کتبی مانند «نزه المشتاق» و «نخبه الاهر فی عجایب البحر و البر» از این 
دسته اند. 

۳- «مکتب عراقی» که ابتدا تحت تاثیر حکومت خلفاء در بغداد بوده و دانشمندان زیادی در محضر 
آنان گرد آمده بودند. و بی شک وارث برخی متون کهن ایرانی از دانشگاه «جندی شابور» در بیت 
الحکمه بودند. کاملتر هستند. این جغرافياء بسیار فراگیر و دقیق تر بوده و گاه به سرزمینهای خارج 
ربع مسکون نیز پرداخته اند. به رأی من شاید این توجه در کانون خلافت از آن رو بود که پایه های 
جهان گشائیها و گسترش قلمرو اسلام در بغداد پی ریزی میشد. و از اینرو دانشمندان به سرزمینهای 
دیگر نیز توجه کرده و مجوز آنرا دریافت داشته بودند. حتی در زمان مآمون, نقشه جهان نمایی تهیه 
گردیده است. که به گفته مسعودی از نقشه بطلمیوس. کاملتر و همه گستره گیتی را شامل ميشده. 
مسعودی در «التنبیه و الاشراف» گوید: 

هب هیان خکمای اقوام از ساف: 2 خلف: (گذشتگان تا آمروز) در منتاحت این هفت افليم و طول و 
عرض و ساعات روز و آغاز و انجام آن و اقوامی که به دریا و خشکی در آن ساکنند اختلاف بسیار 
است. و شرح بسیاری از آن را در کتابهای سابتق خويش آوردیم. من اين اقلیمها را در بیشتر از یک 
کتاب دیدم که به رنگ‌های گوناگون بودند» و بهتر از همه آن بود که در جغرافیای «مارینوسی دیدم». 
(نقشه های مارینوسی بونانی» هفت اقلیم و ربع مسکون را به رنگهای گوناگون کشیده) اما در نقشه 
های مأمونی (نقشه های ایرانی یا مکتب عراقی) که برای مأمون ساخته اند. و در کار آن جمعی 
حکیمان عصر شرکت داشته انده جهان را با افلاک و نجوم و خشکی و دریا و آباد و غیر آباد و بایر 
(ربع مسکون و غیر مسکون) و محل اقوام و شهرهاء و دیگر چیزها کشیده اند. و اين نقشه. از 
جفرافیای «بطلمیوس» و جفرافیای همارینوس» و غیره که پیش از اين بوده است نکوتر (کامتر) 
است...» (مسعودی» ۰۱۳۴۲ ۰۲۲ ۳۲) و نیز ابوریحان بیرونی در التفهیم گوید: «..و زمین را بحز هفت 
افلیی فسمط دیگر هس را اسان بخسب مدلکت یه کشود کت ره افو تیان 
به نه پاره کنند و هر یک را «کند» گویند که در سانسکریت به معنی جای و سوی و مانند اینها گفته 
اند مانند «نوکند»...استاد همایی در پاورقی به شهرهای «سمرقند» و «تاشکند» نیز اشاره کرده...» 
(ابوریحان» ۸۳۵۴ ۸5۹۴ ۱۹۶) بادآوری اینکه: ولژه «کنت» در «کاتتری» (00۱0۷8) به معنی 
کشو نیز دیده مشود که بخوبی ريشه ها یکهن هند واروبایی این واژگا نکهن را تشان میدهد. 

در زیر نقشه ای دیده میشود که به نظر میرسد از نوع همان نقشه های مأمونی بوده است که از آن 
کپی هایی شده و در نسخه های قدیم بوده اما امروزه آثری از این نقشه های جهان نما در کتابخانه 
ها نیست يا از نظرها پنهان شده اند. 


فصل اول. آمریکا در متون کهن پارسی ۶ ۱۱ 





نقشه ایرانی از ربع مسکون و دیگر بخشهایی زمین با طول و عرض جغرافیایی, بالای نقشه نوشته شده: «تصویرتمامی 
ربع مسکون از بر و بحره معموره وغیر معمور در این صفحه مندرج است» و پایین نقشه نوشته شده: «از انهار عظیمه و 
از چبال وسیعه. از جزایر و بنادر در این صفحه منبسط است.» این نقشه. منحصر به فرد که منسوب به «حمداله 
مستوفی» در کتاب «نزه القلوب» در قرن هشتم میباشد. آخرین بار در سایت عربی «المهجه» دیده شد. و اکنون از 
سرنوشت آخرین نقشه جهان نمای کهن به زبان فارسی که احتمالاً کپی از نقشه های «مأمونی» بوده است خبری 
نیست. در این نقشه. قاره آمریکا (خارج ربع مسکون) به وضوح ترسیم شده و نیز در ناحیه قطب شمال, قاره کهن 
بصورت چهار جزیره بزرگ نمودار است و همچنین در قطب جنوب» سرزمینهای قطبی که امروز زیر یخها پنهان هستند 
دیده ميشود. که مینماید اصل این نقشه ها پیش از بخبندان قطبین ترسیم شده اند! و در قرون متمادی بارها از نت کپی 
شده است. در این نقشه چون از معمور و غیر معمور (خارج ربع مسکون) یاد شده مینماید هنوز آمریکا کشف نشده بوده؛ 
در کتاب «جهان نامه» محمد نجیب بکران از نقشه کشی جهان یاد شده او نقشه های ساده ای که 
ربع مسکون و هفت اقلیم را در نیمی از دایره نشان می دهد نمی پسندد. و از نظر او نقشه هاء باید 
درای طول و عرض جفرافیائی باشند 

یادآوری: حنی هرودت هم نقشه های ساده قدیم ر| خنده دار میداند و میگوید: «.. از دیدن این همه 
آد که برای ما تقشه جهان را ترسیم میکنند خنده ام میگیرد. نقشه هایی که هرگ ز کمترین توضیح 
منطقی ندارند, در این نقشه ها زمین کاملاً گرد است و دو رآن را رودی به نام اقیانوس فرا گرفته و 
به دور زمین گردش میکند, و مساحت آسیا برابر اروپا است! من به راستی در شگفتم که چطور 
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توانسته اند. جهان را به سه بحش لیبی» آسیا و اروپا تقسیم کنند. زیر! اگر چه درازی اروپا به اندازه 


۶۸ ۲-۳۶۶ 
ابوریحان نیز در التفهیم به این تقسیمات یوانی (آسیاء لوبیه و اروبی) اشاره کرده (ابوریحان, ۰۱۳۵۴ 
۱۹۳ 


دکتر محمد امین ریاحی در مقدمه کتاب جهان نامه مینویسد : «..نقشه بکران جزو سه نقشه ای 
است که از روزگاران اسلامی با مختصات طولی و عرضی از آن سخن رفته است و به جز آن تا کنون 
سال ۷۳۰ در کتاب «نزه القلوب» ۲- نقشه ضمیمه به جغرافیای «حافظ ابرو» در سال ۸۲۳ ...» اما 
شوربختانه» نقشه بکران که بر تکه پارچه بزرگی ترسیم شده و ملحق به کتاب جهان نامه بوده از 
میان رفته است. نجیب بکران خود در مقدمه کتاب مینویسد: «.. پس صورت ربع مسکون از زمين و 
ولایتها وشهرها و دریاها و جیحونها (رودها) و کوهها و بیابانها و غیر آن بر جامه (نقشه) ثبت کرد و 
ساض یاه (زافای متروف )که مایق اهتدم افشک رم رورت کر اش 
یعنی گویی گرد و از بسيط او ( از سطح او) یک ربع بیش معمور و مسکون نیست. قدما شکل این 
ربع در کتب بر صورت نصف دایره ثبت کرده اند. و آن رمزری است (بصورت نمادین است) و از 
تحقیق دور (دقیق نیست) اما ما شکلی اختیار کردیم که به تحقیق نزدیک باشد چنانکه بر آن جامه 
مشاهده افتد.(نقشه کامل جهان را رسم نمودیم) و چون خواهیم که هر شهر و موضعی اثبات کنیم 
(مختصات آنرا پیدا کنیم) به همه حال به طول و عرض شهرها احتیاج افتد. اصحاب نجوم ابتدای 
طول را از مغرب و از هفت جزیره معمور و مسکون بنام جزایر «خالدات» با جزیره «سعدا» گرفته اند 
و اکنون خراب شده و آب بحر محیط از او گذشته (اين جزایر به زیر آب رفته اند) و این طول و 
عرض مواضع بروزگار دراز معلوم کرده اند. و در «زیجات» و کتب اثبات کرده اند. (در جداولی. 
مختصات شهرها را آورده اند) و ما جمله زیجات و کتب معتبر را با هم موازنه کردیم تا اختلافهاه به 
اندکی نا امه چه بیشتر مخالف یکدیگر بود (اعداد و ارقام مختصات شهرها در کتابها با هم فرق 





داشت که آنرا تصحیح نمودیم) بعد از آن در میان مسودات (نوشته های) امام «شرف الدین مازی 
طوسی» رحمه الّه که از روم باز آمد جزوه ای يافتیم بخط او که طول و عرض شهرهاء با دقت 
فراوان در آن ثبت شده بود و همچنین طول و عرض دریاهاء فرسنگ فرسنگ و مواضع کوهها و 
بحرها و جزیره ها هر یک پدید کرده و در این جزوه یاد کرده بود. این نسخه از کتابخانه ای بدست 
آمد در شهر روم که آنرا قسطنطنیه گویند. و به حیله ها بدست آمده و آنرا نگاه داشته و به هر کسی 


نمیداده (نقشه های جهان هميشه جزو گنجینه ها و اسرار پنهان محسوب میشده و در دسترس هر 
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کس نبوده و آنرا پنهان میکردند) و از ملوک روم پادشاهی بزرگ بوده که آنرا قسطنطین (کنستانتین) 
اش که تام اه ار راغ رما ماک یر زاس اه رم 
راه داد و به اطراف عالم فرستاد تا این معانی به تحقیق معلوم کردند و او در کتب ثبت کرد و در 
کتابخانه نهاد. چون این جزوه بدستم آمد کمک بزرگی بود در اين باب و مقصود حاصل شد. و در 
سال ۶۰۵ هجری نقشه جهان را تمام کردیم و اینکه تاریخ را بیان کردیم برای آن است که در 
روزگاران» اگر تبدیلی (تغییراتی) در شهرها و مکانها صورت پذیرد چون خراب شدن بعضی مواضع و 
آباد شدن بعضی دیگر و یا چون تغییر وضع کوهی که این تغییرات در زمین غیر ممکن نیست (تاریخ 
ق ی پات 6 ات ما جرا اس وان هاش یط ورف 
بان شید که ودها نک رها باس قطوط تاصاف سای رت رای دور شفرها و 
کشورهاء قرمز پر رنگ دور کوهها و رنگ زرد بیابانهاه و رنگ سفید مناطق برف و یخ, مانند قطب 
شمال را نشان میدهد. و خطوط مستقیم به موازات استوا و از غرب به شرق نیز اقالیم را مشخص 
تراخمه تین موه ی کت مک تفای یه ۱۱۱۱۳ 


یاآوری: همانطور که ملاحظه کردید. بکران از نقشه های جهان نما و با مختصات دقیق سخن 
میگوید. او حتی آشاره میکند که مناطق معلوم منند شهرها و حتی کوههاء ممکن است روزگاری 
تغییر مکان و يا حت ی از میان بروند و برای همین تاریخ نقشه میتواند بروز بودن يا کهنه بودن نقشه ر 
نشان دهد. این جمله بکران بحوبی نشان می دهد قاره های ی که در آنروزگار ذکری از آن در تقشه ها 
نیست و خراب |دورافتاده و غیر مسکون) معرفی شده اند شاید روزگار یآباد و مسکون و شناخته شده 
بوده اند. و هیچ نقشه ای مطلق نیست و چه بسا تغییرات شگرفی در سطح زمین روی داده است. 

با توجه به مسافات و فرسنگهاء که در کتاب بکران دیده میشود میتوان فهمید که این مسافات تا 
همین امروز درست هستند و محتصات نقشه بکران باید بسیار دقیق بوده باشد. مثلا بکران, فاصله 
شیراز تا اصفهان را ۷۱ فرسنگ نوشنته که با حساب هر فرسنگ حدود شن شکیلومتر این فاصله ۴۱۶ 
کیلومتر میشود. رقم دقیق مسافت این دو شهر امروز ۳۸۱ کیلومتر میباشد. با فاصله بغداد تا ری را 
۵ فرسنک نوشنته که معادل با ۹٩۹۰‏ کیلومتر ميشود. این فاصلهء امروز حدود ٩۰۰‏ کیلومتر میباشد. 
که این اختلاف هم به علت تفاوت هندسه راههای قدیم و جدید است. (بکران» ۰۱۲۴۳۲ ۱۵) 


همانگونه که گفتیم: در مکتب عراقی و تحت تأثیر امپراتوری بغداد. جغرافیا با تفصیل بیشتری آمده 
اسلامی جایی نداشته است گنحانده شود و به همین سبب این دسته از آثار ر متون جغرافیایی 
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تحریر درآورده اند. نمونه برجسته این گونه جغرافیدانان عبارتند از: «ابن خردادبه» «یعقوبی» «ابن 
فقیه قدامه» «مسعودی» و برخی نویسندگان دیگر که نام آنها به عمد یا به سحو مشخص نیست 
مانند نویسنده کتاب «حدودالعالم» و يا نویسنده کتاب «هفت کشور». پس چونکه عراق در اين دوره 
ها مهمترین مرکز تعلیمات جغرافیایی بوده است و بیشتر جغرافی دانان بدانجا تعلق داشته اند. 
می‌توان برای سهولت» عنوان مکتب عراقی را برای آنها به کار برد. در برابر مکتب بلخی که توجه 
خود را فقط به جهان اسلام محدود ساخته بودند. نمونه برچسته جغرافی دانان مکتب بلخیء عبارتند 
از: «استخری». «ابن حوقل» و «مقدسی» و این افراد را که از «ابوزید بلخی» پیروی کرده‌اند پیروان 
جنرافیای مکنب عرای. که البته از دانشهای گهن ایرانی برگرفته شده است: تا جایی پیش رفت: که 
دریانوردان عراقی نیز در درباهاه پیشرو سایر دریانوردان شده اند. برای مثال» مسعودی در مروج 
الذهب وقتی از اقصی (آنسوی) چین یاد میکند و جزایر دوردست آنجا را بیان میکند برای مقایسه 
دوری این مکانها میگوید: حتی دریانوردان عراقی نیز بدانجاها کمتر رفته اند! 

«.. پس از دیار چین در مجاورت دریا؛ جز ممالک معروف و موصوف به جز «سیلی» و جزایر آن 
نیست و مسافرین عراقی یا غیر عراقی که بدانجا رفته باشند بسیار کمند...» (مسعودی, مروج الذهب. 
۵۶ ۱۵۲) 


کتاب «عجایب الاقالیم السبعه الی نهایه العماره» اتر «ابن سرابیون» مشهور به 
«سهرآب» 

این کتاب یکی ازکتابهای خوب مکتب عراقی است. که نویسنده آن خود را به نام مستعار 
«نیازمندترین بندگان» سهراب» معرفی نموده اما برخی عقیده دارند. که او «ابن سرابیون» حکیم و 
ریاضی دان قرن چهارم در بغداد است. این کتاب به زبان عربی و در مورد مختصات دقیق بیش از 
۰ مکان جفغرافیایی جهان است. جز این کتاب تاکنون اثر دیگری از ابن سرابیون(سهراب) شناخته 
نشده است. زمان تألیف اثر وی بر مبنای شواهد و مطالب آن بین ۲۸۹ تا ۲۲۴ قمری. تخمین زده 
شده که پیش از تصرف بغداد به دست آل بویه است» ولی گروهی دیگر نگارش آن را حدود ۳۳۳ تا 
پیش از تسخیر بغداد دانسته اند. این کتاب بر خلاف نامشء هیچ ربطی به عجایب جهان ندارده و 
دفتری است از فهرست مختصات طول و عرض (زیجات) تمامی شهرها» رودهاء کوههاء دریاها و 
جزایر معروف آن روزگاره «فون مژیک» آلمانی که این کتاب را در سال ۱۹۲۹ منتشر نموده» کتاب 
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«عحایب الاقالیم» را کپی از کتاب «صوره الارض» خوارزمی میداند. اگر چه مشابهت هایی وجود 
خوارزمی که حدود یک قرن قبل از کتاب سهراب نوشته شده به مرور و با تغییرات جغرافیاتی در زمان 
سهراب تصحیح شده باشد. عحایب الاقالیم. کتابی است به زبان عربی و جز این کتاب تاکنون اثر 
دیگری از ابن سرابیون (سهراب) شناخته نشده است. این کتاب به شیوه برخی جغرافی دانان مکتب 
عراق از سرزمینهای زیر خط استوا و خارج از هفت اقلیم هم سخن گفته و مختصات دریاها و جزایر 
جنوبی استوا ر به دقت آورده است. بی شک نقشه ای همراه این کتاب بوده که ترسیمات دقیق 
خطوط ساحلی بر مبنای مختصات را نشان می داده که اکنون در دست نیست. سپراب در ابتدای 
کتاب مقدمه ای در نقشه کشی و ترسیمات طول و عرض جغرافیاتی آورده که بسیار مهم است و این 
گفتار در کتاب «صوره الارض» خوارزمی دیده نمی شود. 

برای مثال نگارنده. مختصات طول و عرض نقشه دریای مازندران را تا برخورد دو رود (احتمالا 
رودهای سیحون و جیحون که در آن زمان به دریای مازندران میریخته) از کتاب سهراب با نرم 
افزار«اتوکد» ترسیم کرده ام که در زیر می بینید. مختصات کتاب نشان می دهد که با وجود گذر 
هزار سال و اشتباهات کاتبان در عدد نویسی و رقوم جنرافیائی, اما هنوز این مختصات جنرافیایی در 
جدول کتاب سهراب شکل نسبی این دریا را در بخشهای جنوبی نزدیک به سواحل ایران نشان می 
دهد که با نقشه های امروز بسیار شبیه است. 


مختصات پیرامون دریای مازندران در کتاب سهراب 

سهراب در مختصات دریای طبرستان گوید: «...اين دریا به هیچیک از دریاها متصل نیست. این دریا 
از طول ۷۴ درجه و ۴۰ دقیقه و عرض ۴۸ درجه و ۵ دقیقه چسبیده به کوه «تون» شروع شده است و 
سپس از طول ۷۶ درجه و ۵ دقیقه و عرض ۲۷ درجه و ۵۰ دقیقه گذشته بعد از طول ۷۷ درجه و ۳۰ 
دقیقه و عرض ۲۸ درجه و ۵ دقیقه گذشته, بعد از طول ۷۸ درجه و ۴۰ دقیقه و عرض ۲۸ درجه و 
۰ دقیقه عبور کرده. و سپس از طول ۷ درجه و ۵ دقیقه و عرض ۲٩‏ درجه و ۲۰ دقیقه گذر و بعد 
از طول ۸۱ درجه و ۵ دقیقه و عرض ۲۹ درجه و ۴۵ دقیقه عبور کرده. سپس از طول ۸۷ درجه و 
درجه و ۲۰ دقیقه عبور کرده» سپس از طول ٩۰‏ درجه و ۵ دقیقه و عرض ۴۲ درجه و ۲۰ دقیقه گذر 
نموده بعد از طول ٩۰‏ درجه و ۳۰ دقیقه و عرض ۴۴ درجه و ۵ دقیقه و طول ٩۰‏ درجه و ٩‏ دقیقه و 
عرض ۴۵ درجه و ۵ دقيقه عبور کرده» بعد از طول ٩۰‏ درجه و ۲۰ دقيقه و عرض ۴۶ درجه و ۴۰ 
دقیقه گذشته» سپس به شکل طیلسان (دور زده) از طول ۸٩‏ درجه و ۵ دقیقه و عرض ۴۸ درجه و ۲۰ 
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دقیقه گذر کرده, بعد به شکل قواره در آمده از طول ۸۸ درجه و ۲۰ دقيقه گذشته. سپس از طول ۸٩‏ 
درجه و ۲۰ دقيقه و عرض ۵۰ درجه و ۵ دقيقه عبور کرده» بعد به شکل طیلسان» از طول ۸٩‏ درجه 
و۲۰ دقیقه گذشته. سیس از طول ۸۸ درجه و ۳۰ دقیقه عبور کرده بعد از طول ۸۷ درجه و ۵٩‏ دقیقه 
و عرض ۵۰ درجه و ۲۰ دفیقه گذشته» سپس از طول ۸۶ درجه و ۳۰ دقیقه و عرض ۵۰ درجه و ۴۰ 
دقيقه عبور کرده. بعد به شکل قواره در آمده از عرض ۵۰ درجه و ۲۰ دقیقه گذشته. سپس از طول 
۵ درجه و ۲۰ دقیقه و عرض ۵۱ درجه و ۲۰ دقيقه عبور کرده» بعد به شکل طیلسان از طول ۸۴۳ 
دقیقه و ۲۰ دقیقه گذشته سپس از طول ۸۸ درجه و ۵ دقیقه و عرض ۵۱۲ درجه و ۱۰ دقیقه عبور 
کرده بعد به شکل طیلسان از طول ۸۲ درجه و ۵ دقیقه و عرض ۴۹ درجه و ۲۰ دقیقه گذشته. سپس 
از طول ۸۱ درجه و ۵ دقیقه و عرض ۴٩۰‏ درجه و ۲۰ دقیقه عبور کرده» بعد از طول ۷۸ درجه و ۵ 
دقيقه و عرض ۴۸ درجه و ۵ دقيقه عبور کرد و آنجا محل ریختن دو رودخانه به درباست (رودخانه 
جیحون و سیحون) سپس از طول ۷۷ درجه و ۴۰ دقیقه و عرض ۴۶ درجه و ۵ دقیقه گذشته. بعد از 
طول ۷۶ درجه و ۱۰ دقيقه و عرض ۴۵ درجه و ۲۰ دفيقه عبور کرده سپس به شکل قواره در آمده از 
عرض ۴۴ درجه و ۲۰ دقیقه گذشته. بعد از طول ۷۶ درجه و ۵ دقیقه و عرض ۳۴ درجه و ۵ دقیقه 
عبور کرده» بعد با کوهی که از آنجا در آغاز شروع شده بود و همان کوه «نون» است مماس می شود 
و از آنجا از طول ۷۴ درجه و ۴۰ دقيقه وعرض ۴۸ درجه و ۵ دقيقه عبور می کند. از اين دریا نیز 
آسوده گشتیم . انشاء الّه تعالی...» (قرچانلو ۱۳۷۳ ۱۲۱ تا ۱۲۴) 


محل ریختن دو رود 


سواحل ابران 


ترسیم بخش جنوبی سواحل دریای مازندران (طبرستان و دیلم) بر مبنای مختصات طول و عرض کتاب «عجایب 
الاقالیم سبعه» با نرم افزار نقشه کشی اتو کد. 


فصل اول. آمریکا در متون کهن پارسی ‏ ۱۷ 


یلدآوری: منظور از «طیلسان» و «فواره» در محتصات بالاء تو رفنگی و ببرون زدگی نقشه است. در 
اطراف نقشه» دربای «طنجه» (مدیترانه) که در زیر مشاهده میکنید» (از کتاب صوره الارض 
خوارزمی)» بیرون زدگی چپ و راست را «طیلسان» و جاهایی که تورفتگی داشته «قواره» نامیده 
است. مناطق بیرون زدگی نوک تیز در بالا و پایین «شابوره» (سابوره) نامیده شده است. این بعاطر 
آن است که هنگامی که نقشه بردار, مختصات رقومی نقشه را در کاغذ پیاده میکند متوجه درستی 
رسم خود در جهات اطراف نقشه باشد. 

برای متال, ابن بلخی د رکتاب قارسنامه که آنرا حدود پانصد هجری به فارسی تلف کرده مینویسد: 
«.بحر فارس» طیلسانی است که از دریای بزرگ که آنرا بح ر اخضر خوانند و نیز بحر محیط گویند, و 
هر طیلسانی که از این دریا در زمین, ولایتی است آنرا بدان ولایت بازخوانند چون دریای پارس و 
دریای عمان و مانند این و از این جهت این طیلسان را دریای پارس میگویند...۲ (ابن بلحی, ۰۱۳۱۳ 
۴ پس در متن ابن بلحی طیلسان به معنی خلی جآمده است. 


1۸۳۳1 2 





نقشه بالا (دریای مدیترانه4 در کتاب «صوره الارض»» محمد بن موسی خوارزمی در قرن سوم آمده که در اين نقشه, 
واژگان «طیلسان» «قواره» و «سابوره» روی نقشه مشخص شده (خوارزمی» ۸۹۲۶ ۱۶۷) به نظر میرسد این نقشه, 
صرفا برای مشخص کردن تیپ تحدب و تقعر سواحل مدیترانه ترسیم شده باشد. و ربطی به دربای «مظلم» (دربای 
جنوب چین) نداشته باشد. اما «دزاوید هاوریک» (۳۵۷۵۲]6 023۷0) گمان برده نقشه فوق نقشه استرالیا ترسیم 
خوارزمی است. برای مقایسه بنگرید به نقشه زیر از «ابن وردی» در کتاب «نخبه الدهر» که نشان میدهد که دریای 


۸ آمرگاه و آموریان 


نقشه بالا در واقع همان دریای مدیترانه (دریای روم) است. «فون مژیک» در توضیح نقشه بالا نوشته: «..اين نقشه 
قبل از تعریف دریای «مظلم» (دریای جنوب گینه نو) آورده شده و انواع ساحلها (از پیش آمدگی و تورفتگی مثل 
طیلسان و قواره) بر آن مشخص شده است. این نقشه بعنوان «هذا الصوره موضعها» مشخص شده یعنی: این نقشه 
مواضع (سواحل دریا) را نشان میدهد. (خوارزمی, ۱۹۲۶ ۸۲) با نگاهی به لیست مختصات دریای طنجه یا مدیترانه. در 
صوره الارض خوارزمی» ميابیم که تو رفتگیها و بیرون زدگیهای نقشه بالا (طیلسان و قواره) با توضیح مختصات دریای 
مدیترانه مطابقت دارد. (خوارزمی ۸۹۲۶ ۶۹) 





الفصل الثالث فی وصف جزاثر البحر الرومی ومساحتها وما فیها من العجائب ۵ 


نقشه دریای مدیترانه (روم) در کتاب نخبه الدهر (ابن وردی» ۱۲۱۶ق» ۱۴۰) 


ابوالفداء در این مورد مینویسد: «..اصحاب علم جغرافیا را در تعریف دریاها اصطلاحات است مثلا 
میگویند دریا چون «قواره» و «شابوره» و «طیلسان» و غیر آن امتداد یافته و ما آنرا تصویر کردیم و 


23 


1 


خرار و 


ماه نان بان طرریراکا. ره ان 


شکلی که ابوالفداء در تقویم البلدان برای توضیحات اصطلاحات نقشه برداری آورده است 


فصل اول. آمریکا در متون کهن پارسی 9 ۱٩‏ 


دریای مظلم (اقیانوس آرام) 

در مختصات صوره الارض خوارزمی از دریای مظلم» چنین میابیم که دور اين دربا را کوههائی در بر 
گرفته (کوههای زیر دریایی) که بصورت درازا و به سمت شمال ادامه یافته. این دریا طبق مختصات 
خوارزمی» حدود ده درجه زیر خط استوا شروع و از آنجا طبق متن تا مدار حدود ۲۸ درجه تا ابتدای 
دریای یأجوج ادامه میابد. (اما در عجایب الاقاليم نوشته سهراب این دریا تا مدار ۵۰ درجه نزدیک 
قطب شمال و تنگه برینگ) امتداد یافته است در نقشه خوارزمی» در حدود ۶ درجه بالای استوه 
جزیره ای بنامیاقوت (جزیره جواهر) نوشته شده که احتمالاً همان «شمال گینه نو» و جزایر حول و 
هو آن انستنو دز نود از هفت خه هم جویره طفره4 قراز دار (خواززش ۸۳۰۱۹۲۶۰ لارم 
به ذکر است که حدود شمالی چین در جغرافیای قدیم دریایی بنام «یأْجوج» بوده» بنگرید به «خریده 
العجایب» ابن وردی (ابن وردی» ۱۳۱۶ ۳۲ و ۴۳) و نیز گفتار چهارم این بخش بنام «چین و ماچین 
در جغرافیای قدیم» 


1 باظ 1۸۳ 





بالات قباش لها کنات صوزه آلارفی ری ان اه اون درا سره سوام ی تاه 


جزیره باقوت یا جواهر 

برای آگاهی از موقعیت جزیره یاقوت, به کتاب «هفت کشور» مراجعه میکنیم در آنجا آمده: «..در 
ساحل محیط (اقبانوس آرام) از اقصی مشرق. اول عمارتی که در اين اقلیم اول است (قلیم اول 
بالای استوا قرار دارد) جزیره ای معموره است که آنرا جزیره «یاقوت» می خوانند که کان (معدن) 
یاقوت در اوست و در شمال این جزیره» جزیره ای دیگر است که معدن نقره است و در طرف شمالی 
در نقشه خوارزمی از دریای مظلم دیده میشود مینوبسد: «...اما بعد اول موضعی که از آفاق جنوبی در 


۰ اآمرگاه و آموریان 


مشرق که ساحل دریای محیط است. کوههای بزرگی است که از ساحل کشیده شده و گرد زمین بر 
آمده مقدار سیصد فرسنگ طول و دویست فرسنگ عرض آن زمین است و برخی از جانب غربی آن 
کوهها قی باز قندگی را شان مهد کف تطیتی موسر افبای بالات جیوه بانسته ما را 


نشان میدهد. (کوههای زیر دریایی جنوب شرقی آسیا که امروزه جزایر فراوانی از آن بیرون آمده) 


مختصات طول و عرض در جغرافیای قدیم 

در جغرافیای علمی قدیم دانشمندان ترجیح میدادند که شهرها و مناطق جغرافیایی با طول و عرض 
دقیق در جداولی که به آنها «زیجات» میگفتند ثبت شود و جغرافیای هر نقطه از کوه و دریا و رود و 
دشت و هامون و شهر و بندر و روستا و خلاصه هر جایی» بایستی که دارای مختصات دقیق, قابل 
نقشه برداری و ناوبری بوده باشد. اما به تدریج بیشتر کتابهای جغرافیای قدیم» بصورت توصیفی و 
سفرنامه ای در آمد و مختصات طولی و عرضی و نقشه های دقیق در آنها فراموش شد. این بخاطر 
آن است که به مرو متخصصین و محاسبان کارآزموده و همچنین مدارک علمی» در جوامعی که به 
سوی قهقراء سیر میکنند از ميان میروند و از اعتبار دانش و خرد کاسته میشود. در اين زمان کتابها 
طوری که بیشتر مردم آنرا بفهمند نگاشته میشد و گاه از ترس اینکه گرفتار متعصبین ناآگاه نشوند از 
ذکر بسیاری از مناطقی که کسی از آنها خبری نيافته نیز در میگذشتند و فقط آنچه را که باور 
اجتماعی» سیاسی و مذهبی پذیرفته بود باقی میگذاشتند و به دنبال دردسر نمیرفتند و به کنایه 
میگفتند: «الناس به قدر عقولهم» (یعنی مردم را به قدر عقلشان به آنها بگویید) پس کتابهای 
جغرافیای آندوران آنجه که کتابت شده و در دست است هر کدام ضعفهایی دارند. برخی مختصات 
دارند اما توصیفات ندارند برخی توصیفات دارند مختصات ندارند برخی هم که فقط نوعی سفرنامه با 
عجایب نامه هستند. نقشه های جهان نما هم شاید چون نامفهوم بوده اغلب ترسیم نشده و يا به 
هو را 

«..چون به مطالعه کتب موّلفه در بیان احوال بلاد و نواحی روی زمین از کوهها و دریاها و غیر آن 
پرداختم در آن میان کتابی را که مقصود مرا برآورد نیافتم از جمله کتب این فن که بر آنها دست 
یافتم یکی کتاب ین حوقل» بود این کتاب با وجود آنکه کتابی طولانی و اوصاف بلاد به تفضیل 
در آن بیان شده ولی ضبط نامها و ذکر طول و عرض بلاد در آن نیامده بنابراین بیشتر آنچه را که 
آورده هم از جهت نام مجهول است و هم از جهت مکان و با وجود جهل به اين دوء (نداشتن 
مختصات و نامهای دقیق) فایده تام حاصل نشد. 

و دیگر کتاب «شریف ادریسی» بود در ممالک و مسالک و کتاب ابن خرداد به و غیر ایشان که همه 
از این جهت که به تحقیق نامها و دکر طولها و عرضها نپرداخته اند گویی پای بر جای پای ابن 


فصل اول. آمربکا در متون کهن پارسی 9 ۲۱ 


حوقل نهادهان. اما زیجها و کتبی که در بیان طول و عرض بلاه نوشته شده از تحقیق نامها عاری 
ننک وید در اوساف همرت باه وب خکس کین که در ماب میم قامها رقیط ی 
توجه شده بود چون «انساب» سمعانی و «المشترک» یاقوت حموی و «مزیل الارتیاب عن مشتبه 
الانساب» و «لفیصل» هر دو تألیف «ابوالمجد اسماعیل بن عبدالله موصلی» به طول و عرض بلاد 
نپرداخته اند. و این خود روشن است که چون طول و عرض بلادی دانسته نشود سمت (موقعیت) آن 
ییا ی ور و شناخته نگردد. 

چون بدین عیبها آگاه شدیم آنجه را در آن کتابها پراکنده بود در این مختصر گرد آوردیم بدون آنکه 
مدعی شویم که بر همه بلاد عالم یا حتی بر بیشتر آنها احاطه يافته ایم و هرگز در اين فن چنین 
طمعی نباید داشت چون همه کتب جغرافی؛ از آن همه مطالب جز اندکی از بسیار را در بر ندارد...» 
بوالفدا» ۸۳۴۹ ۱) 


مکتب جغرافیای کهن ایرانی 

اما مکتب» جفرافیای کهن ایرانی که برای نخستین بار نویسنده اين کتاب آنرا به جهانیان معرفی 
کرد و تا پیش از انتشار کتاب جغرافیای کهن و سرزمینهای گمشده در سال ۱۳۹۱ شمسی از نظرها 
پنهان بود. با سه مکتب یاد شده بسیار متفاوت است. در واقع جغرافیای کهن ایرانی» بر خلاف 
جغرافیای ربع مسکونی» بر مبنای هفت کشور يا هفت قاره» همه گستره جهان را مشخص نموده 
اک تصاقط آیزی کو هیر فارسای تماما فر را سم دی کرای ایسا فش را هت نار 
دارنده و هر پاره ای را کشوری خوانند. ایرانشهر اندر میان و شش کشور گرداگرد...» (حافظ ابرو 
۷۵ ۱-۹۳ 

مکتب جغرافیای ایرانی» در واقع نگرشی بسیار دقیق و جامع از جفرافیای کل زمین بر مبنای 
تقسیمات قاره ای است. این نگرش و شیوه تقسیم بندی زمین که آنرا بعنوان مکتب جفرافیای کهن 
ایرانی نامیده ام. پرده از دانشی بسیار ژرف و پیشرفته بر میدارده که هنوز نمیدانیم که این خرد روشن» 
در چه زمانی و در کدامیک از تاریخهای گمشده بشری بوده است؟! اما تنها رد پای آن در چند متن 
کت ار بای مرس دی هه کی ام ارت گرم من تفت ارف فا دق 
جنوب و از آسیا تا آمریکا تعریف شده است! 

بز ایس مبتاء میسودین در «اشیید و الاشراف* تمام کستره کزه زمین را قابل- سگرفت انم و انیکه 
برخی» ماورای ربع مسکون را قابل زندگی نمیدانند رد میکند. ِ تغییر اقالیم آب و هوایی را فقط در 
مدارات عرضی میداند و معتقد است: در عرضهای معتدل, حتی آنسوی گیتی و خارج از ربع مسکون, 
شمکن انیت امتانها وخیرانات وشوو داشته باشین. حون ازنکه بر بآسوی افانویها رز که 
ربع مسکون هم مدار هستند را غیر قابل زیست معرفی نموده انده را از لحاظ علمی رد میکند و گوید: 


۲" آمرگاه 9 آموریان 


«..در همه طول زمین (دورادور) بحکم طبع آن سکونت توان کرد که در طول زمین, گرما و سرما 
پیش از اندازه نیست بلکه در عرض چنین است (اقالیم آب و هوایی فقط در عرض زمین معنی دارد) و 
اگر دریا مانع نبود همه طول زمین مسکون تواند بود. مشاهده نیز معلوم میدارد که طول زمین در 
خشکی و دریا پیموده میشود» زیرا طول با عرض تفاوت بسیار دارد...» (مسعودی» ۰۱۳۴۹ ۳۰) به 
روشنی در این متن» مسعودی اظهار داشته که فقط دریاها و اقیانوسها مانع از رسیدن به نواحی دیگر 
زمین است وگرنه آنسوی ربع مسکون هم سرزمینها و جانداران و انسانها میتوانند وجود داشته باشند. 
مسعودی در صفحه ۲٩‏ 9 ۳۰ همین کتاب اشاره میکند که: خود بطلمیوس با وجود اینکه بر بازرگانان 
و کسانی که از محدوده ربع مسکون گذشته و خبرهای سرزمینهای دیگر را داده اند ایراد کرده و 
سخنان آنها را دروغ و تحریف دانسته بوده و بر متقدمان خود (چون مارینوس و ابرخس و 
طیمستانس) عیب گرفته بود. اما مجبور شد تا شخصاٌ فرستادگان معتمد به انتهای معموره زمین 
مسکون روانه سازد و نهایتاً اخبار این سرزمینهای ناشناخته را بپذیرد. بدینسان چیزی را که نمی 
پسندیده مورد توجه قرار داد! سپس مسعودی ادامه می دهد: «...ارسطاطالیس در مقاله دوم از کتاب 
«آثار علوی» از کار کسانی که اقطار و ابعاد زمین (نقشه زمین) را رسم میکنند شگفتی کرده که (چرا) 
زمین معموره را بصورت (فقط) دایره میکشند؟ در صورتی که قیاس و مشاهده معلوم میدارد که 
بصورت نمادین ترسیم میشده) چون قیاس معلوم میدارده که عرض زمین معموره محدود است اما 
طول آن محدود نیست یعنی در همه طول زمین بحکم طبع آن سکونت توان کرد...» (مسعودی. 
۰۳۳۳۹ ۹ ۳۰( 

همانطور که ملاحظه نمودید حتی یونانیان هم چندان به محدوده ربع مسکونی اعتقاد نداشتند و خود 
بطلمیوس هم نهایتاً مجبور شده بود اشخاصی را برای مسافرت به آنسوی گیتی روانه سازد اما از آنجا 


یادآوری: امروزه هم همین است. چه بی تفاوتی هایی که در عصر حاضر از سوی همین ایرانشناسان 
وت یاهب الب یل مر یبای ها یو گزشتهانین که بای میتی آثبار 
کند می سازد. مسعودی همانطو رکه در زیر میحوانید, این بی توجهی به مطالب نو و منطقی را از 
روی حسادت دانسته است. 


فصل اول. آمریکا در متون کهن پارسی 9 ۲۳ 
مسعودی در التنبیه و الاشراف راجع به این تعصبات و نادیده گرفتن نظریات دانشمندان جدید و 
برتری دادن به دانشمندان قدیمی و روی گرداندن از نظریه های نوین در روزگار خود. مطلبی دارد 
که اینجا نقل میکنیم او میگوید: «..ما در این کتاب و کتابهای سابق خودمان که این هفتم آن است؛ 
اخبار و عجایب جهان را با دلایل و براهین آن از عقل و خبر و دیگر مطالب مشهور یاد کرده و به 
اقتضای موضوع» از اشعار برای آن شاهد آوردیم» اگر چه روزگارمان از روزگار موّلفان سلف 
(نویسندگان قدیم) مخر است (جدید تر است) اما اميدواريم که در کار تصنیف از آنها وا نمانیم اگر 
رود (دانشمندان به یک موضوع اندیشیده باشند) و باشد که تألیف خلف (کتاب جدید) از سلف (کتاب 
قدیم) نکوتر و پخته تر باشد. چرا که او هم تجربه آموخته و از خرده گیری هراسان و از خطا گریزان 
است» شاید که خلف (نویسنده جدید) چیزها یافته که سلف (نویسنده قدیم) نیافته باشد و این (علم) 
بی نهایت است و خداوند عزوجل از این خبر داده و فرماید: «و بالای هر داننده ای دانائی هست» 
ولی عادت بسیار کسان» تکریم سلف (احترام به قدما) و احترام کتب قدیم و مدح گذشته و ذم موجود 
است (انتقاد از کتب جدید است) اگر چه مولفات تازه» فوائد بیشتر داشته باشد و بهره فزون تر دهد. 
برای مثال. «ابوعنمان عمروین بحر جاحظ» گوید: که وی کتابی منظم بر مطلب تألیف می کرد و 
آنرا بخویش منسوب می داشت و کسی گوش بدان نمیداد و سوی آن توجه نمی کرد. (کتاب او اگر 
چه علمی بود طرفدار نداشت) آنگاه کتابی ناقص تر و کم فایده تر از آن تألیف می کرد و به «عبداله 
بن مقفع» یا «سهل بن هارون» منسوب میداشت پس ملاحظه مینمود» که با شتاب نسخه از آن بر 
و هم از اين جهت که مردم اين روزگار, به معاصران خویش حسد می برند و در باره فضائل خاص 
کنند. (خردمندان) متقدم را (کتاب قدیمی ها) را اگر ناقص باشد مزیت ننهند و متأخر (کتب جدید) را 
اگر برجسته باشد قدر نکاهند. و تصنیف کتب و تدوین علوم برای امثال اینان (خردمندان) کنند...» 
(مسعودی. ۰۳۳۳۹ 2/۱ ۷۳۳۲( 
که دانشمندان اسلامی برای آنکه بتوانند اظهار نظر کنند» آراء و نظرات خود را بنام ارسطو و 
بطلمیوس و بقراط و ابن سینا جا میزنند. گوبی جو تعصبات علمی و مذهبی روزگار اجازه اظهار نظر 
مستقل را به دانش پژوهان معاصر نمی دهد. و اگر چه آنان به معلومات نوینی رسیده بودند اما نوعی 
خود سانسوری و پرهیز از انتشار مطالب نو و جدید در میان قدما دیده میشود. در حقیقت. دانش در 


نزد قدما چنین بود که مطلق است و باید آنرا فرا گرفت. اما نمیتوان بدان افزود یا از 1 کاست! برای 


۴ آمّرگاه و آموریان 


همین بسیاری از علوم و اطلاعاتی که با محدوده بسته دانش کلاسیک و تأیید شده آن زمان اختلاف 
داشت مورد توجه قرار نمیگرفت. و دانشمندان نوآور مجبور ميشدند که گاه مطالب نو يافته را به 
پیشینیانی چون بقراط و بطلمیوس و غیره نسبت دهند تا مورد پذیرش قرار گیرد یا حتی نامی از خود 
نبرند و بدون نام نویسنده» کتابی را منتشر کنند! یا در لفافه و رمز و راز سخن گویند. 

ناشناس نمایی تا همین امروز هم در میان برخی هنرمندان و پا نویسندگان مرسوم است که با نامهای 
مستعار و یا نامشخص آثار خود را منتشر میکنند تا هم حرف خود را زده باشند و هم ناشناس بمانند. 


چگونگی تعربف مختصات زمین در نزد ایرانیان 

اکنون به سخن جغرافیای کهن ایران باز میگردیم..» باید دانست که: ابزار تعریف کره زمین در 
جغرافیای کهن ایرانی به شیوه کاملاً ابتکاری همانا تابش خورشید است. به گونه ای که در این 
جغرافیا, با مقداربلندی و کوتاهی طول روز و اندازه تابش آفتاب بر آنهاه محدوده قاره های جهان را 
تعریف و گستره خشکیهای آن با گذر آفتاب رخ مینمایند. البته امروز هم تقریباً همین است واژگان 
«شرق» و «غرب» که جهات شهرها را با آن تعریف میکنیم در واقع تعریف و جانمایی مکانهاء با 
موقعیت آفتاب هستند. در کتاب «التنبیه و الاشراف» در قرن چهارم. به این نحوه تقسیمات 
جغرافیائی در نزد ایرانیان» اشاره رفته است: «..ما عقاید ایرانیان و نبطیان را درباره تقسیم معموره 
زمین در کتاب < فنون المعارف و ما جری فی الدهور السوالف» آورده ایم و گفته ایم که آنها نقاط 
شرف فولکت عو وتو ماطق مار آن [ خراسان قامیده اند کههخر» همان تقو رید شک این خواخی 
راحطلوی خو یت مسوت شا آز و عیت دیر اک مرب ات هر بان ۰ خیروان )تست نز 
که به معنی غروب خورشید است. و جهت سوم را که شمال است «باختر» (اپاختر) و جهت چهارم را 
که جنوب است «نیمروز» نامیده اند. و اين کلماتی است که ایرانیان و سریانیان بر آن اتفاق دارنده و 
همچنین نظریه یونانیان را درباره تقسیم معموره زمین به سه قسمت: که اروپا و لوبیه (شمال آفریقا) و 
آسیا است (تقسیمات ربع مسکونی) با مطالب دیگر از سخنان و نظرات ملل مختلف در این معانی در 
آن جا آورده ایم...» (مسعودی» ۱۳۴۹ ۳۰) 

با توجه به گفتار بالا مشخص میشود که ایرانیان در زمانهای بسیار کهنتر از یونانیان» هر قاره ای 
که آفتاب بر زمین آن میتابیده را جزو جغرافیاء آورده اند. برخلاف یونانیان که فقط یک چهارم زمین 
(ربع مسکون) را تعریف کرده بودند. 

در گفتار دوم شما با متون کهن ایرانی آشنا میشوید که تمامی خشکیها و قاره های جهان در 
روزگاران بسیار کهن شاید از دهها هزار سال پیش به روشنی مشخص شده اند. اینکه اصل این متون 
را به دهها هزار سال پیش پیوند میدهیم برای این است که در اين متون کهن ایرانی علاوه بر قاره 
های آسی؛ اروپه آفریقا و آمریکا از قاره کهن قطب شمال که امروزه اثری از آن نیست و اما روزگاری 


فصل اول. آمریکا در متون کهن پارسی 9 ۲۵ 


آب و هوای گرم و قابل زندگی داشته و بنا بر اسطوره های کهن همه اقوام باستانی گیتی, مکان 
نخستین آفرینش حیات بوده سخن رفته است. همانطور که میدانیم اين قاره شمالی و قاره کهن 
قطب جنوب هزاران سال است که در زیر یخها قرار دارند که نشان از دیرینگی اصل متون کهن 











نقشه معروف به «آراتستن» جفرافیدان یونانی» در قرن دوم پیش از میلاد که جهان آنروزگار فقط از شمال آفریقا 
(لیدیه) اروپا و آسیا تا هندوستان شناخته شده بوده است. نکته مهم اما در این نقشه این است. که این کهنترین نقشه 
ای است که به نام خلیج فارس اشاره شده است. (سحاب» ۰۳۳۳۳ ۴( 





نقشه بالا بر مبنای تاریخ هرودت و جهانی را که او در کتاب خود گزارش نموده ترسیم شده است. در اين نقشه از اروپا 
تا شمال آفریقا و همچتین اسبا تا متاطق هن پشتر مشخص نیست: سوزمینهایی شامل: ازویا ییا سارد: کارت لیا 
























































۶ ۲ آمرگاه 9 آموریان 





دریانوردی و نقشه برداری از فنون کهن در میان ایرانیان بوده که بعدها اين دانشها به مسلمانان و از آن طریق به اروپا 


رفت. انواع ابزار دقیق» نقشه ها و کره های جغرافیایی و سماوی در ایران ساخته میشده که اروپائیان از آن تقلید نمودند. 


برای نمونه: اسطرلاب که در زبان یونانی و عربی در ستاره شناسی و جغرافیا ابزاری معروف و برای رصد آسمان و 
ارتفاع ستارگان و فواصل مکانها و ارتفاع کوهها و دره ها استفاده میشود همان «ستاره یاب» فارسی است که بعدها به 
نام پوئانی, اسطرلاب تغییر نام اف انزار و الا دیگر تاوبری شاخت انرانیان از قطب نما وساعت گرفتة تا سکان 
کفتی و اتواع وضایل دیگر وجود داشتة اند کهینا بر پژوهشهاه که:در فضل سوم هم به آن اقباره رفته ات ایراتی بوده 
اند. 


گفتار دوم. هفت کشور با هفت قاره گیتی در متون 
کهن ایرانی 


در ابتدای اين گفتار. خلاصه ای ساده برای ای خوانندگان آورده میشود چون بدون این خلاصه 

زير مینگاریم: 

دانشهای امروزی آشنا نبوده و آگاهی چندانی از زمين و قاره های آن نداشتند صحیح نیست! برای 

اثبات این موضوع در اين گفتار به چند کتاب که دانشمندان ایرانی نگاشته اند اشاره شده است: 

2۱ در «ندهشن» که یکی از متون کهن پهلوی در سده قرن سوم هجری است و برخی معنقد 
هستند که این کتاب در واقع برخی برگه های گمشده اوستا بوده است. از هفت قاره کهن گیتی 
حتی آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی و نیز قاره های قطبی که اکنون یخبندان می باشند. 
سخن رفته است. در این متون هر جا که در کره زمین آفتاب برآن میتابد با دنبال کردن مسیر 
اروپا هم درغروب آفتاب قرار خواهند گرفت. و این راهی برای مشخص کردن قاره ها از یکدیگر 
در زمانهای باستان بوده است. 9 معلوم هم نیست که ایرانیان از چه زمانی به این دانشهای دقیق 
مکان اولیه ایرانیان (ایرانویج) یاد کرده اند. مینماید که اين دانشها باید به پیش از تاريخ و 
زمانهایی در هزاره های بسیار کهن و پیش از یخبندان مربوط باشد. که اکنون از آنها بیخبريم. 

۲- در «بهمن یشت» که از کتب دیگر پهلوی پیش از اسلام و در مورد پیشگوییهای آخر زمان 
که هر گاه خورشید در روز فیامت در منطقه نیمروز (ایران) ده روز بایستد» دو کشور در تاریکی 
(نیمه شب) قرار میگیرد که با قاره های آمریکا برابر است. 

۳- «اعلاق النفیسه» نوشته ابن رسته اصفهانی در قرن سوم هجری که مانند بندهشن حدود قاره 
های زمین ر با تابش نور آفتاب تعیین نموده است. 


۸ آمرگاه و آموریان 


۴- دو رساله زنده بیدار اثر «ابن طفیل» و «ابن سینا» در قرن ششم و قرن چهارم هجری میباشد. 
که در این دو رساله. با اشارات فلسفی از سرزمینهای آنسوی ربع مسکون واقع در آمریکا و نیز 
سرزمینهای زیر خط استوا سخن گفته شده است. 

۵- بخشی از گفتار ابوریحان بیرونی در قرن چهارم هجری در کتاب «تحقیق ماللهند» که از 
سرزمینهای آنسوی ربع مسکون (مقابل آسیا و اروپا) در ماورای اقیانوسها سخن گفته شده. 

۶- گفتاری از خواجه نصیرالدین طوسی به روایت «پرویز ورجاوند» که در آن از مختصات سرزمین 
آمریکا سخن رفته است. 

۷- گفتار کتاب «هفت کشور» یا «صورالاقالیم» در قرن هشتم. که در آن با مختصات چهار منطقه 
زیر خط استوا (۱۶ درجه زیر استوا) شامل: جزایر جنوب آسیا در دو بخش شرقی و غربی» بخش 
سوم قاره جنوبی آمریکا و بخش چهارم. جنوب آفریقا بدقت گزارش شده اند. قابل توجه اینکه 
جز این خشکیها و جزایر چهار گانه در زیر خط استوا در فاصله ۱۶ درجه جنوبی» منطقه دیگری 
در کره زمین نیست. که مینماید بخش سوم متن» جایی جز قاره آمریکا نیست. خصوصاً اینکه 
نویسنده نامعلوم این اثر ارزشمند» این قاره را «مّل» نامیده که هیچ کجا در هیچ متن جغرافیائی 
دیگر منطقه ای به این نام دیده نشده است. که مینماید این نام باید معرب همان جزیره «امّر» 
بوده باشد که بعدها «آمّرگاه» یا «آمریکا» نامیده شده است. (در گفتار سوم همین بخش در 
مورد نام «آمریکا» و ريشه های آن در جغرافیای کهن ایرانی سخن رفته است.) 

۸- در کتاب قدیم «حدودالعالم من المشرق الی المغرب» کهنترین متن فارسی در قرن چهارم که 
نویسنده آن نیز نامعلوم است از سرزمینهای آنسوی ربع مسکون که کف پاهای مردمان آنها 
مقابل کف پای ما در آسیا است. و همچنین از سرزمینهای زیر خط استوا سخن رفته است. 

*- در جغرافیای «حافظ ابرو» از سرزمینهای دیگری جز ربع مسکون به اختصار سخن رفته است. 

6۰- مسعودی, در قرن پنجم و در دو کتاب «مروج الذهب» و «التنبیه و الاشراف» از سرزمینهای 
«سیلی» یا «شیلی» در آنسوی چین که ماهها دریانوردی مسافت است تا به آن برسند سخن 
گفته که مردمانی بنام «آموریان» به این مناطق مهاجرت کرده اند. 

۱- در «کوش نامه» سروده ای در وزن شاهنامه» در قرن پنجم از سرزمینهای آنسوی چین در 
قترقی تقف فظه خایم که از یک اف خورسال از یا فاصه دازتن‌سوان شیم اول ۸ 
«ماچین دوم» و «ماچین سوم» و جزیره بسیلا (شیلی) گفتاری دارد. 

۲- در گفتار سوم نیز پژوهشی در نام «آمریکا» و ريشه های آن در زبان فارسی سخن خواهد رفت. 


فصل اول. آمریکا در متون کهن پارسی * ۲۹ 


بازشناسی متون کهنی از کتاب بُندهشن در ترسیم دیاگرام تابش آفتاب بر پهنه 
کره زمین 

موبد «فرنبغ دادویه» در حدود قرن سوم در کتاب خوده «بندهشن» (آفرینش آغازین) به زبان پهلوی؛ 
در تعریف مکانهای تابش آفتاب بر قاره های کره زمین و به شیوه جغرافیای کهن ایرانی» مطالبی را 
گستره تابش خورشید) بر کره زمین بوجود می آید که قاره های زمین در آن نمودار میشوند. 
شوربختانه امروزه بیشتر کتابها و دانش ایرانیان پیش از اسلام. از بین رفته و جز اندکی از اين 
دانشهای کپن باقی نمانده است. و تنها چند کتابجه کوچک به زبان پهلوی در دست داریم که در 
همین مختصر هم می توان نگاه عمیق و علمی ایرانیان را به جهان پیرامون بازیافت و افق وسیع 
فکری آنها را مشاهده کرد. 

از آن جمله, همانطور که گفته آمد: کتابی است که به نام «یُندهشن» معروف می باشد. که مطالبی 
در مورد دانش زمین و آسمان در آن وجود دارد. در این کتاب بعد از آنکه ابتدا با اهورا مزدا و 
اهریمن و جایگاه آنان در روشنایی بیکران و تاریکی بیکران و نبرد این دو و شکست اهریمن آغاز 
می کند. بعد از افوتفخ آسمان» اه زمین» گیاه و حیوان و انسان خبر می دهد ( این شش آفریده 
بیش از آنها سخن رفته است) سپس از آفرینش ستارگان و سیارات و ماه و خورشید و بروج دوازده 
گانه و همچنین منازل ماه سخن می رود. و امشاسپندانی (فرشتگان) برای هر روز ماه مشخص می 
دارد و در نهایت از زیگ یا زیج کیهان و ترتیب قرار گرفتن ستارگان و جایگاه آنان و گردش 
سیارات سخن می گوید. و اینکه چگونه خورشید در هر روز بخشی از قاره ها (کشورها) را روشن 
می سازد» و بخشی در تاریکی فرو می روند. و نیز چگونگی تحویل فصل ها و روزها را به دقت 
ایانیان باستان, را می نماید. و نیز در اين کتاب مطالبی هم راجع به جنرافیا و هفت کشور زمین 
ارائقه می دهد. با کمال شگفتی, اطلاعات موبد فرنبغ دادویه از قاره های زمین شاید از معدود اسنادی 
است که از زبان کهن ایرانی بر جای است و تا قبل و حتی بعد از آن به این آشکارا از تقسیمات قاره 
ایی زمین در هیچ کتابی در جهان دیده نشده است. 

تفسیر اين متن بندهشن قرنها و شاید هزاره ها پنهان بود چرا که نویسندگان و مترجمان بعدی 
دانسته يا ندانسته. خواسته بودند مفاهیم جغرافیای ایرانی را با تقسیمات اقلیمی یونانی (دانش شناخته 
باورهای زمان خود بسنجند. از این رو سعی کرده بودند «هفت کشور» زمین را با تقسیمات «هفت 
اقلیم» برابر نمایند و به غلط این دو را یکی دانسته بودند. و این برداشت نادرست حتی تا دانشگاهها؛ 


۰ آمرگاه و آموریان 


راه یافت و عموم دانشمندان و ایرانشناسان تا همین آمروز بر این باورند. که «هفت کشور» در متون 
کهن ایرانی. همان هفت اقلیم يا محدوده هایی از همان ربع مسکون قدیم است! 

مداری است. با توجه به متن بندهشن, و به شیوه مکتب ایرانی» قاره ها یا خشکی های زمین بر 
مبنای حرکت خورشید تعریف شده اند. و در این تقسیمات, همه قاره ها از شرق آسیا تا غرب آمریکا 
آشکار می شوند. که در این کتاب به توضیح آن می پردازيم .ما از آنجا که برای اولین بار و در اين 
کتاب شما با تقسیمات قاره ای و نصف النهاری زمین که هزاران سال پیش توسط نیاکان ما به کار 
گرفته شده آشنا می شوید. ممکن است برخی اصطلاحات برای شما نا آشنا باشد. که در متن توضیح 
داده میشود. 

برای شروع» ابتدا متن کتاب بُندهشن در تقسیمات زمین را می آوریم» و سپس آن را در پنج بخش 
توضیح داده و رمزگشائی می نمائیم. 


یادأوری: کتاب کوچک بندهشن مطالب قابل تعمقی در دانشهای زمین ‏ وآسمان ارائه میدهد. و دور 
نیست, متون نجومی اسلامی, در اول کار ترجمه متون پهلوی بوده باشد. نجوم دهشن اعجاب 
انگیز است مثلا در جایی از «یوغ کیوان» با حلقه زحل سخن گفته شده که مینماید در هزاران سال 
حقله زحل بدون داشتن تلسکوپ و ابزار تنجومی ممکن نیست. مهرداد بهار مینویسد: «...دیده شدن 
حلفه زحل با چشم غیر مسلح ثز آزژی عصر شگفت آور است...» ندهشن, ۳۶۹( ۳۳۶۹ در پندهشن 
در بخش هفتم در باره زیج گیهان آمده: «.. به سبب درازدستی «یوغ کیوان» و نیز بودن در ترازو 
(برج میزان) د رآن هزاره مردمان بلند تر و بزرگتر بودند..» [یندهشن, ۰۱۳۶۹ ۶۱) 

متن بالا را به سادگی توضیح میدهیم: در اين متن آمده: «.در هزاره ای که زحل دراز دست, به 
سبب حلقه ای که دور آن است احلقه زحل را تشبیه به دست درا ز کرده) به خانه خود در برج ترازو 
(میزا ن) وارد شود. جته و اندازه مردمان د رآن هزاره ( د رآن دوره) بلند ثر و بزرگتر میشود..» 

آن را احاطه کرده و برای اولین بار گالیله ستاره شناس مشهور قرن هفدهم ایتالیاء در دهم ژوئن 
بفهمد چه هستند. اما در سال ۱۶۸۵۹م, یک فیزیک‌دان هلندی به نام کریستین هویگنس, ماهیت 
ماده‌ای با پوشش یخی است . حلقه اصلی» ۲۷۵/۰۰۰ کیلومتر قطر دارد. 


فصل اول. آمریکا در متون کهن پارسی 9 ۳۱ 


متن جغرافیای کتاب نندهشن در تقسیمات هفت کشور زمين 

«۱- از آنجا که خورشید به روز «مَّست» (مدار روزهای بلند سال ) برآید تا به روز «که» ( مدار 

روزهای کوتاه سال) برآیه شرق» کشور «آرزه» است. ۲- و از آنجا که به روز «که» برآید تا به 

روز«که» بشود ناحیه «نیمروز»» کشور «فردذفش و ویدذفش» است و ۳- از آنجا که به روز «که» 

در شود تا به روز «مَهّست» درشود» غرب» کشور«سَوه» است. و ۴- از آنجا که به «مَّست» برآید 

تا به روز «مَهّست» در شود ناحیت اپاختر (شمال)» کشور «وتوروُرشن» و کشور «وتوروجرشن» 

است. ۵- چون خورشید برآید» بر کشور «آرزه» و «فردتفش» و «ویدذفش» نیمی از «خونیرس» 

تابد. و چون به آن سوی «تیرگ» در شود. کشور «سنوه»» «وئوروبرشن» و «وتوروجرشن» و نیمی 

دیگر از« خونیرس» تابد. هنگامی که اینجا روز است» آنجا شب است. زیرا به سبب کوه «تیرگ» 

اما قبل از ساده سازی متن فوق معنی چند واژه را بخاطر بسپارید: 

سوه ۵ - وئوروترشن» ۶- وئوروجرشن» و ۷- خونیّرس می باشند. که هفت قاره زمین (شرق دور 

۲- روز مَهّست 2 طولانی ترین روز زمین است. 

۳- روز که < کوتاهترین روز زمین است. 

۴- نیمروز < نصف النهار میانی جهان در حدود شرق ایران که از خراسان و سیستان می گذرد. 

(نیمروز اول) و از آن سوی زمین از سواحل غربی آمریکا عبور می کند. (نیمروز دوم) پیشتر گفتیم 

که نصف النهار نیمروز را از جزایر «دیبجات» در غرب هندوستان نیز گذر داده بودند. اما عموماً این 

نصف النهار در مکانی از شرق ایران میگذشته است. 

۶- برآید < از برآمدن است یعنی از طلوع تا ظهر. 

۷- بشود < گذشتن روز است. 

۸- درشود < بعد از ظهر تا غروب. 

٩‏ تیرک < کوهی در میانه جهان, در حد فاصل شب و روز زمین واقع در قطب شمال بوده, که 
کر از الیش زمین و هقی بیگریعتونظا ععب قمال قرار سیگیره این و قاعلن من شب 
و روز. (طبق متن) 

۰- برای دریافتن بهتر این متن» چنین بینگاریم که در مکانی آفتاب تابیده و برخی مناطق نیز در 


۲" آمرگاه و9 آموریان 


توضیح بخش اول متن 
«از آنجا که خورشید به روز مَهّست برآید تا به روز که بر آید شرق» کشور آرزه است.» (از مرز روز 
بلند خورشید (آفتاب) تا به روز کوتاه شرق منطقه آرزه است) 


ور 


ی 
#ازر 
کت 





کت 


وله ۱۳۳ 


۱0۳ 
سس 


دیاگرام تابش آفتاب و جانمایی کشورها (قاره ها) بر مبنای متن بُندهشن, این منحنی برای روز اول تیر ماه که خورشید 
بیشترین نور افشانی را در نیمکره شمالی زمین دارد ترسیم شده است. در این نقشه موقعیت قاره هاء با منحنی تابش 
آفتاب تعریف میشوند. 


اکنون به نقشه بالا بنگرید: 

طبق متن: فرض کنیم خورشید در نیمروز یا ظهر (در وسط ایران) متوقف شود. اکنون اگر از مدار 
طولانی ترین روز زمین (۵) به مدار کوتاه ترین روز (8) وصل کنیم (منحنی ۵8) اینجا را حد شرقی 
جهان و کشور آرزه می گویند. پس بنا بر منحنی تابش خورشید کشور«آرزه» باید همان حدود کشور 
چین» ژاپن» جزایر آسیای جنوب شرقی و استرالیا باشد. (شرق دور) 


یادآوری: در معنی «آرزه» گفته اند که از واژه «روز» به معنی مکانهای طلوع و روشنی است. از همین 
ريشه است واژه (/15ا۸۳) در سانسکریت و «عروس» در فارس ی که آنرا سپیدی معن ی کرده اند. 

در روستاهای ایران هنوز واژگان کهنی که ريشه های آربایی درند نمودار است. متا در طلقان 
روستایی در ارتفاعات به نام «اورازان» معروف است که اهالی محل معن یآنرا روشنی و سپیدی معنی 
میکنند. این واژه دور نیست با واژه «هوریزون؟ انگلیسی به معنی افق شرفی» و واژگنی مانند: هور . 
اوره و... به معنی روشنی هم ريشه باشد. 


توضیح بخش دوم متن 
«از آنجا که به روز که برآید تا به روز که بشود ناحیه نیمروز» کشور فردفش و ویدذفش» است. » (از 
روز کوتاه آفتاب تا به روز کوتاه منطقه نیمروز شامل دو کشور فردتفش و ویدذفش است) 


اکنون از نقطه مینیمم (8) (کوتاهترین روز) به سوی نقطه مینیمم () (کوتاهترین روز) را رسم 
میکنیم (منحنی 8) این محدوده «فردذفش» و «ویدذفش» است. که شامل: کشور نیمروز (ایران و 
هند و مناطق شمال آسیا) و قطب جنوب میباشد. 


یادآوری: اگر از میان خط (86) به قطبین زمین خطی رس مکنیم این خط را نیمروز میان زمین گویند 
که از اینجا به طرف شرق و غرب عالم (ربع مسکون)؛ فاصله به یک اندازه است. 


اگر در متن دقت کرده باشید تا قبل از رسیدن خورشید به نیمروز سخن از «برآمدن» خورشید بود 
یعنی بالا آمدن اما زمانی که خورشید به نیمروز می رسد گوید «نا به روز که شود» این شدن یعنی 
به اوج آسمان رسیدن که هنگام ظهر است چرا که از این به بعد خورشید کم کم به پائین می آید. 
به هرحال منظور از متن دوم آن است» که خورشیدی که در شرق چین طلوع کرده بعد از طی ٩۰‏ 
درجه یا تقرباً ثش ساعت به منطقه نیمروز می رسد. (وسط جهان) و سرزمینهای «فردذفش» را 
که شامل: نواحی شمال آسیاء هند خراسان. سیستان ماد و پارس و قسمت های شرقی مدیترانه و 
بخشی از عربستان است را فرا می گیرد. 

به ری من کشور «ویدذفش» طبق نقشه فوق در این تقسیمات در ناحیه قطب جنوب و خشکیهای 
آن قرار می گیرد که اکنون زیر پوشش بخهای قطبی قرار دارد. و نشان میدهد. که ایرانیان باستان 
در روزگارانی که اين نواحی زیر پوشش یخ نبودند از آن نقشه برداری کرده بودند. (اين منطقه در 
نقشه های کهن به وضوح در جنوب زمین به نام سرزمینهای ناشناخته ترسیم شده اند) 

هفت منطقه ای که به نام «کشور» با تابش آفتاب مشخص شده اند هر کدام باید قسمتی از 
خشکیهای زمین را پوشش دهند. در اين تقسیمات» سرزمین پهناور قطب جنوب جز در منطقه 
نیمروزان نمیتواند باشد چرا که پهنه های دیگر نمیتوانند قطب جنوب را شامل شود. و از آنجایی که 
این منطقه خود شامل دو کشور ویدفش و فردفش میباشد. (مانند آنکه منطقه اپاختر شامل دوکشور 
وئوروبرشن و وئوروگرشن است یکی شمالی و دیگری جنوبی) پس یکی از این دو کشور نیمروزان 
باید مربوط به قاره قطب جنوب. و دیگری نواحی شمالی را شامل شود. که به رای نگارنده» فردفش 
باید منطقه بالای نیمروز و ویدفش در منطقه پایین نیمروز در قطب جنوب قرار گیرد. 


۴ ۷ آمرگاه 9 آموریان 


توضیح بخش سوم متن 
آفتاب تا به روز بلند, غرب منطقه سوه است.) 


اکنون در دیاگرام بالاه از نقطه ()) که روز کوتاه است به سوی روز بلند در نقطه (0) وصل میکنیم, 
(منحنی0) این منحنی» تمام غرب آفريقا و اروپا را در بر می گیرد ( طبق نقشه بالا) همانگونه که در 
نقشه. می بینید مرز آفتابی کشور «سنوه» از مرزهای غربی ایران و عربستان شروع شده و آفریقا و اروپا 
را در برمی گیرد. 

اکنون باتوجه به متن» ازطلوع تا غروب را پیمودیم (دوازده ساعت از حدود چین تا غرب آفریقا) و چهار 
کشور آرزه, ویدذفش» فردذفش وسوه را پیدا کردیم» کشورهایی که به ترتیب با محدوده های چین و 
هندوستان, ایران» قطب جنوب شمال آفریقا و اروپ مطابقت دارد. اما اکنون با ترجمه بخش چهارم از 
متن بُندهشن درخواهید یافت که چگونه ایرانیان کهن با انوار آفتاب» به آن سوی جهان یعنی آمریکای 
شمالی و جنوبی رسیده بودند و آنرا دو کشور[ قاره) دیگر می نامیدند! 


یادآوری: در واقع وقت ی که خورشید در نیمروز قرار میگیرد آسیای شرقی در غروب و نواحی غربی با 
آفریقا در هنگام طلوع قرار میگیرد. اما بنا بر قرار داد همواره شرق جهان جای طلوع و غرب جهان 
جای غروب آفتاب است. در هر دو صورت اما جز تغییر نأمهای قاره ها فرقی در جانمای یآنها ندارد. 


توضیح بخش چهارم متن 

«از آنجا که به روز مَهّست برآید تا به روز مَهّست در شود. ناحیت اپاختر (شمال)» کشور وئوروبُرشن 
و وتوروجرشن است» (از روز بلند آفتاب تا به روز بلنده منطقه شمال یا اپاختر, دو کشور وتوروبرشن و 
وئورجرشن است) 

اکنون از طولانی ترین روز در غرب کشور«سَوه» یعنی از نقطه (0) به سمت طولانی ترین روزی که 
اول آغاز کرده بودیم» یعنی نقطه (۸ ) وصل می کنیم (منحنی ۸0) در زیر این محدوده قاره آمریکا 
واقع می شود (طبق نقشه) و دو قاره شمالی و جنوبی آن همان کشورهای «وئوروترشن» و 
«وئوروچرشن» هستند که در «پاختر» (شمال قرار دارند) توضیح و معنی «اپاختر» و «شمال» در 
صفحات بعد خواهد آمد. آنحا گفته ایم «شمال» هنوز در عربی به معنای سمت چپ است که منظور 
سمت مغرب درآن سوی جهان است. (یعنی اگر روبروی نقشه جهان قرار گیریم سمت راست شرق يا 
خراسان» مکان بر آمدن خورشید و سمت چپ آن مغرب و سمت چپ مغرب. نیز ناحیه نیمه شب یا 


«پاختر» است (جایی که اختران طلوع میکنند). به هر روی در متن چهارم. اگر دقت کنید باز دوواژه 


فصل اول. آمریکا در متون کهن پارسی 8 ۳۵ 


برآمدن و درشدن به معنای طلوع و غروب در اين متن وجود دارد. ( طلوع و غروب دوم) یعنی 
خورشیدی که در آفریقا و اروپا غروب کرده (کشور سوه) از آن سوی زمین (آمریکا) دوباره طلوع می 
کند. 


بالدآوری: در متن بالا استاد مهرداد بهار واژه «#پاختر» را به «شمال» ترجمه کرده" نمیدانم از کجا 
چنین برداشتی شده که اپاختر» مناطق بالای زمین در شمال (مقابل جنوب] است؟! اما اگر شمال را 
همانطور که در قرآن کریم هم به آن اشاره شده مترادف با سمت چپ (ثاریکی) در مقابل یمین 
(روشنی) بگیریم شاید موقعیت آن درست تر باشد. اما فلا آنچه که در مت ن کناب بندهشن با رسم 
1 
احتساب نیمرو زآسیا در نیمه شبان قرار دارد (قاره آمربکا| و معنای بالا یا شمال مصطلح (در مقابل 
جنوب) نتيجه گیری نمیشود. و همانطور که در متن چهارم ملاحظه شد اپاختره مکانی در مقابل 
نیمروز در نیمکره دیگر زمین میباشد. اما نه در بالای جنوب يا بالای نیمروز! و شمال این مناطق 

اي نگونه به هم ریختگیهای ترجمانی و عدم دریافت درست حقیقت گفتار نیاکان, واقعیتهای ناریح را 
برای قرنها پنهان ساخته تا جایی که پيشینه دانش بشر آنقدر مبهم و تاریک گردید که حتی خود 
تحصیل کرده ها و کارشناسان و اسانید امروز دانشگاهها نمیتوانستند باو ر کنند که دانشهای بسیار 
پیشرفته ای در هزاره های دور وجود داشنته و بشر توانسته, تمامی کره زمین از آسیا تا آمریکا و 
مناطق قطبی را رصد و نقشه برداری نموده باشد! در واقع نوعی خود سانسوری و بستگی افکار تا هم 
اکنون در دانشگاهها وجود دارد که همین توان علمی و نف شآفرینی دانشگاهها را بسیار کمرنگ 
نموده. امروزه افکار دانتشجویان به طور یآموزش داده میشود که صرفا باید فراگیرنده دانشهایی باشند 
که در کتب معتبر علمی و از سوی دانشگاههای بنام آمریکایی و اروپایی تولید ميشود. حال آنکه 
دانشهای معتبر باید زمینه های نوین فکری دانشجویان را فراهم نماید نه آنکه تفک رآزاد آنان را به 
بند درآورد. از اینرو دانشجویان باید بدون جزم اندیشی» با ابتکار عمل و با همراهی اسانید روشنفکر و 
آزاد اندیش به تولید دانشهای جدید و پیشرفتهای علمی دست یابند و دانشها را ارتقاء دهند. 
دانشجویان و اسانید ایرانی باید بخود آیند و اجازه بررسیهای دوباره و بازبینیهای علمی را بیابند تا 
ک م کم از بند مسلمات و اتحصار علمی غرب و شرق بیرون آییم. ایرانیان باید بکوشند تا ابتکارات و 
اختراعات نوین را پیش از دیگران به جهانیان اعلام نمایند و منتظر تولید علم از این سوی وآنسوی 
نباشند. البته در این راه سعی و خطا فراوان است. اما همین تجارب علمی است که پله پله بشریت ر 
به کمال میرساند و اگر نیک بنگریم د رکارامه همه دانشمندان تاتیر گذار جهان این فراز و فرودها 
بوده و از آن نباید بیم داشت. 


۶ آنرگاه و آموریان 


توضیح بخش پنجم متن 

«چون خورشید برآید» بر کشور «آرزه» و «فردذفش» و «ویدذفش» نیمی از خونیرس (قطب شمال) 
تابد. چون به آن سوی تیرگ در شود به کشور «سَوه» «وتوروبرشن» و «وئوروجرشن» و نیمی 
دیگر از «خونیرس» (قطب شمال) تابد. هنگامی که اینجا روز است. آنجا شب است. زیرا به سبب 
یعنی: چون خورشید به کشورهای: ارزه و فرددفش و ویددفش و نیمی از خونیرس (به نیمه اول کره 
زمین) بتابد. اگر به آن سوی زمین برود به کشورهای: سوه وئوروبُرشن, وئوروجرشن و نیمی دیگر از 
خونیرس (به نیمه دوم کره زمین) میتابد. هنگامی که این نیمه زمین روز است. نیمه دیگر زمین شب 
است. چون به سبب کوه تیرگ که میان زمین قرار دارد این شب و روز از هم جدا میشود. (کوه تیرگ 
کوه اسطوره ای بوده در قطب شمال) 

برای روشن شدن این متن,ء باید دیدگاه خود را تغییر دهیم و زمین را از قطب شمال بنگریم (مختصات 
5) در اینجاء اگر فرض کنیم: که خورشید. چین و هند و ایران و اقیانوس ارام (ارزه فردذفش و 
ویدذفش) در واقع نیمی از زمین (آسیاه و اقیانوسیه) را روشن ساخته باشد پس نیمه دیگر یعنی قاره 
های اروپاه آفریقا و قاره آمریکا تاریک میشود و چون خورشید از کوه «تیرک» (کوه اسطوره ای در 
وسط قطب شمال) بگذرد و به نیمه دیگر زمین بتابد نیمه دیگر قطب شمال (خونیرس) و قاره های 
آمریکا و اروپا و آفريقاء روشن می شود. و در این موقع نیمه آسیا و اقیانوسیه تاریک است. در نقشه 
زیر بخشهای آمریکا و قاره آفریقا در تاریکی و آسیا و اقیانوسیه در روشنی قرار دارد. (طبق نقشه زیر) 





دید قطب شمال (از بالای زمین) از این منظر» همواره نیمی از زمین روشن و نیمی تاریک میباشد. 


فصل اول. آمربکا در متون کهن پارسی # ۳۷ 


همانگونه که مشاهده کردید با دنبال کردن حرکت خورشید به دیاگرام خورشیدی. دست پیدا کردیم 
که شبیه یک جام گلدانی شکل است. اینگونه دیاگرام ها را امروزه توسط نرم افزارهای نجومی 
بصورت دقیق ترسیم می کنند. 


منحنی بالاه از روز بلند در قطب جنوب تا روز کوتاه در قطب شمال را نشان می دهد. یاد آوری می 
کنم که خورشید همواره به نیمی از کره زمین می تابد و نصف آن را روشن می کند. حال اگر این 
تابش را که نصف کره را روشن کرده بر روی کاغذ تسطیح کنیم تصویر حاصل به شکل یک 
منحنی جام شکل خواهد شد که البته در فصول مختلف» شکل منحنی تغییراتی دارد. در روز اول بهار 
و پاییز منحنی بصورت دو خط موازی خواهد بود چونکه در ابتدای این دو فصل. ساعات شبانه روز با 
هم برابر میشوند. (و این هم بخاطر انحراف ۲۳/۵ درجه زمین است) 


خونیرس يا ایرانویج کجاست؟ 

همانگونه که ملاحظه شد ایرانیان. مجموع شش کشور» یعنی آرزه» ویدتفش فردذفش, سوه 
وئوروترشن و وئوروجرشن,» را معرفی کرده انده که با قاره های آسیاء قطب جنوب. خاور میانه» اروپه 
آفریقا و آمریکا مطابق است. اکنون باید به این پرسش پاسخ دهیم» که جای کشور هفتم یعنی 
«خونیرس» کجاست؟ طبق متن بُندهشن, این کشور یا قاره, باید جایی درمیانه جهان قرار گرفته باشد. 
به گونه ایی که نیم آن در روز روشن و نیم آن در شب تاریک باشد. (قطب شمال» همانگونه که در 
شکل بالا مشاهده نمودید) 

در کتاب «کشور هفتم. قاره گمشده در قطب شمال» به گستردگی برای نخستین بار در موضوع قاره 
کهن قطب شمال سخن گفته ایم و علاقمندان میتوانند برای مطالعه بیشتر به این کتاب رجوع 
نمایند. 


دیاگرام خورشید (0۵128۲200 ۴۵۲۳ 0ا5) و موقعیت هفت کشور 

این دیاگرام در واقع منحنی تابش خورشید در کره زمین است که مرزهای آن روزهای بلند و کوتاه 
مناطق مختلف را نشان میدهد. این منحنی نوری آفتاب در فصلهای مختلف اشکال گوناگون و 
ساعات مختلف روز را نان میدهد که آنرا (2006 ۲1۳6) نامیده اند و مکانی است که روزهای بلند 
و کوتاه زمین را با ابش آفتاب مینماید. این منحنی به علت تمایل و انحراف محور زمین (حدود ۲۳,۵ 
درجه) در فصول بهار و پاییز بصورت دو خط موازی و اعتدالی و در فصول تابستان و زمستان بصورت 


۸ امرگاه و آموریان 


منحنی تغییر شکل میدهد. در زمستان قاعده منحنی (روزهای بلند) رو به مدارات جنوبی پهن تر و در 
تازتتات ره معکوس شده و قاعده آفتاب در مدارات شمالی قرار میگیرد. 























منحنی تابش خورشید بر زمین (دیاگرام اول دی ماه) به همراه ساعات شبانه روز (20۳06 ۲1۳06) مأَخذ: نرم افزار 
مدل سازی نجومی» 01061 5۱0 ۱۷۵۲6۲ ۷۵0) این منحنی» بر خلاف منحنی نقشه قبلی (اول تیر ماه) 
معکوس شده و روزهای کوتاه در نواحی شمالی و روزهای بلند در نواحی جنوبی زمین قرار گرفته اند. (چون خورشید در 
زمستان به نیمکره جنوبی زمین میتابد) 


همانطور که گفتیم: هفت کشور در جغرافیای کهن ایرانی سرزمینهایی را گویند که با احتساب خط 
نیمروز در ایران (خط مبداً نصف النهار بعنوان ظهر جهانی) در بخشهای طلوع» ظهر یا نیمروزه غروب 
و نیمه شب قرار میگیرند. دوباره تکرار میکنم: در تقسیمات کهن جغرافیاتی» هرگاه خورشید هنگام 
ظهر در کشور ایران و در جایگاه نیمروز و میانه جهان قرار گیرد (مَرگا مبداً نصف النهار) دو کشور 
شا ار درخ قاری رس کر رم ی رک وان وا 
خورشید در نود درجه شرقی از نیمروزان (مرگاه) یعنی در حدود ناحیه چین غروب کرده و در نود درجه 
غربی از خط نیمروزان یعنی نواحی غرب آفريقا و شمال اروپا در حالت طلوع قرار میگیرد. بر مبنای 
این بخش بندیهاء اگر خورشید در منطقه نیمروز باشد (مرگاه يا ظهر ایران) یک کشور در ناحیه طلوع» 
دو کشور در ناحیه نیمروز (ظهر)» یک کشور در ناحیه غروب (اول شب)؛ دو کشور در ناحیه نیمه شب 
(اپاختر یا آمرگاه) و یک کشور دیگر در میانه و بر فراز گیتی خواهد بود. که نیمی در روز و نیمی در 
شب قرار میگیرد (قطب شمال) که مجموعاً هفت کشور پیرامون کره زمین را تعریف میکند. برای 
مطالعه متن اصلی به کتاب بُندهشن مراجعه نمایید. (بهارء ۱۳۶۹ ۶۰) 











فصل اول. آمربکا در متون کهن پارسی 9۶ ۳۹ 


یادآوری: به عبارت ساده تر, ه رکجا آفتاب به زمین تابیده را ایرانیان در جغرافیا ی کهن تعریف کرده 
اند. و گستره آفتاب روش ن کننده همه سرزمینهای گیتی بوده است. با اين قیاس از نگاه جغرافیای 
ایرانی نه تنها ربع مسکون که بحشهای دیگر زمین نیز مورد شناسایی قرار داشتند. پس بطور خلاصه 
اگر در قاره ای ظهر و میانه روز باشد در قاره دیگر نیمه شب خواهد بود و آن قاره در منطقه ایست 
که نور خورشید وجودندارد واختران طلو عکرده اند [اخت) 

ناگفته نماناد: «شمال» يا اباختر همان معنی شب را در متون کهن نشان میدهد. دور نیست 
انیمولوژی این واژه (شو + مار) بوده که به مضی مکان شب باشد. (موقعیت شمار شب) در قران 
کریم: «شمال» به معنای سمت چپ است و هیچگاه به معنی بالا با قطب شمال نیست و از این رو 
همواره در برابر واژه «یمین؟ به معنی راست به کار برده شده است و همان گونه که شرق و غرب ر 
راست و چپ نامیده اند در زبان عربی نیز راست و چپ را یمین و شمال هم گفته اند در قرآن کریم 
به درستی یمین و شمال به معنای مشرق و مغرب هم به کار رفته. در قصه اصحاب که فآمده : 

«و تری الشمس اذ طلعت تزاور ع نکفههم ذات اليمین و اذا غربت تقفرضهم ذات الشمال» که ف آبه 
۶( 


هفت کشور در اوستا 

در اوستاء کهن ترین سروده بشری که هنوز تاریخ سرایش آن مشخص نیست. در چند متن, از هفت 
کشور گیتی یاد شده که نشان می دهد این قاره هاء از دوران بسیار کهن در ایران شناخته شده بوده 
است. و دانش جغرافیای کهن بر مبنای کتاب بندهشن در حد نقشه برداری و رصد دیاگرام نور 
خورشید از زمانهای بسیار دور در ایران وجود داشته است. که در این جا به چند مورد اشاره ميکنيم: 


«...اگر خورشید بر نیاید» دیوان آنچه ر که در هفت کشور است نابود کنند...» (اوستاء دوستخواه 
۳۱ ۱-۳۲۳ 

«.. اگر در نمان آوایش را بلند کند تا ستارگان زبرین برسد و (آوای او) گرادگرد زمین بپیچد و بر 
هفت کشور رمین پراکنده شود..» (اوستاء دوستخواه او( ۱-۳۳) 

در متن بالا بخوبی نشان می دهد که هفت کشور در گرداگرد و پیرامون زمین قرار دارند. و آوای مرد 
نماز خوان علاوه بر اينکه به آسمان میرسد همراه زمین نیز میپیچد و به هفت کشور میرسد. 

«..دیر زمانی از آن هوشنگ پیشدادی بود چنان که بر هفت کشور شهریاری کرد و بر دیوان و مردم 
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در متن همچنین نشان می دهد که پادشاهی هوشنگ. طولانی بوده و او پادشاه هفت کشور در کل 
گیتی بوده است و او جهان را از شر اهریمنان و دیوان و ستمکاران نجات داده بود. در شاهنامه نیز به 


جهاندار هوشنگ با رای و داد به جای نیا تاج بر سر نهاد 
چو بت ه بر جایگاه مهی چنین گفت بر تخت شاهنٌ 
که بر هفت کشور منم پادشاه جهاندار و پیروز و فرمانروا 


«..دين نیک مزدا پرستان ر در همه هفت کشور رمین» آگاهی و روایی و آفرین باد...» (اوستا.؛ 
دوستخواه 9( ۲-۸۹۵) 

در متن بالا نشان میدهد که دین ایرانیان که یکتا پرستی بوده روزگاری بر همه جهان (هفت کشور) 
روایی داشته است. 

«.سپیده دمان چالاک را می ستاییم که به چالاکی و به هفت کشور زمین در آید...» (اوستا؛ 
دوستخواه» 2۳ ۲-۶۶) 

در متن بالا نشان می دهد که سپیده دمان یا طلوع آفتاب بر همه هفت کشور میگذرد. 


«..مهر توانا بر «ارزهی» «سّوهی» «فردذفشو», «ویدذفشو» «واوروترشتی»» < واوروجٌرشتی» و بر 
این کشور «خونیرس» درخشان. پناهگاه بی گزند و آرامگاه ستوران بنگرد...» (اوستاء دوستخواه» 
۱ ۱-۳۵۶) 

در منن بالا نشان می دهد که هفت کشور ۲ نامهای کین «ارزه. سوه» ویدفش» فرذفش» وتوروترشن» 
وئوروجرشن و خونیرس» از زمان اوستا شناخته بوده و این سرزمینهاه زیر دیدگاه انوار مهر درخشان» 
قرار دارد. 

«...مهر فراخ چراگاه » سواره از فراز «ارزهی» «سوهی»» «فردذفشو» «ویدذفشو» «وأوروترشتی». 
«وأوروچرشتی» و بر این کشور «خونیرس» درخشان بگذرد. (اوستاء دوستخواه. ۰۱۳۹۱ ۱-۳۸۵) 

در متن بالا نشا ن می دهد که انوار مهر سواره ( در حال حرکت) به کشورهای < آرزه سوه 
ویدذفش, فرددفش, وئوروبرشن» وئوروجرشن و خونیرس» میگذرد. و تأیید کننده این است که منظور 
از هفت کشوری که خورشید دور آنها میگردد همان قاره های زمین هستند. 

«..کشورهای «آرزهی»» «سنّوهی» «فردذفشو» «ویدذفشو». «واوروبرشتی»» < واوروجرشتی» و 
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متن بالا نشان می دهد که هر هفت کشور گیتی (هفت قاره زمین) از دیدگاه اوستاء قابل ستایش 
هستند و هیچ یک را بر دیگری برتری نیست. پس همه نژادها روزگاری در زمين به هم پیوند و یک 
دین واحد داشته اند. 

در مهر پشت اوستاء کرده ۴ بند ۹۵ آمده : «.آن که (مهر) پس از غروب خورشید به فراخنای زمین 
پای نهد و هر دو پایانه این زمین گوی سان دور کرانه را پپیماید و آنچه در میان آسمان و زمین است 
بنگرد...» 

در متن بالا به وضوح از نظر اوستاء زمین کروی است و مهر (انوار آفتاب) به دو پایانه با قطبین زمین 
پهلوی 9 اوستاتی همان «اوراهای قطبی» بوده اند. 


مثالی از تقسیمات زمین بر مبنای نور آفتاب در متون قدیم 

در متون قدیم جفرافیایی. بخش بندی زمین بر مبنای تابش آفتاب در نقاط طلوع نیم روز مغرب و 
نیمه شب به انواع مختلف ذکر شده است. مثلا در کتاب «عجایب نامه» در قرن ششمم وقتی از بلاد 
پهلویان (سرزمین ایران) نام میبرد میگوید: «..بلاد پهلوبان بسیار است. از سر حد آذربایجان تا آخر 
زمین فارس, تا سیستان و تا ماوراء النهر و قطب بلاد پهلویان قهستان است. و قطب قهستان همدان 
است. و قطب فارس استخر است» و جای اکاسره (خسروان ساسانی) و گوبند فنفور. ملک چین نامه 
نبشت به آفریدون ملک ایران که هزار ملک در لشگر من است. و آفتاب از جانب من بر می آید و 
هزار بتخانه دارم در هر خانه ای چندان مال که در مملکت آفریدون است دارم و ولابت من معدن 
زر است و سیم و لاژورد و جواهر و درختان وی تبرخون و خدنگ و گیاهش سنبل و زعفران و 
سنگش بیجاده و مردمش به صورت پری در همه ولایت من یکی زشت نباشد. همه روی سپید 
سیاه گیسو پیکر فرشته. صنعت ایشان دیبابافی و مقراضی و ملکی (پادشاهی) و از چین تا لب 
جیحون ملک من است. 

آفریدون جواب نوشت: که تو لاف چند زنی؟ که یک شهر پهلوبان (ایران) بهتر است از همه ملک 
چین و ماچین. و از همه عالم خراج به ایران سپارند. و همه بندگان ما از ختن و چین باشند. از 
توبات یک تاه و ی وم باه کی اد لاس ی از آم مات کارا 
دابافی مهو انش کار وی فد خ کو وی اه سرا کاب دا سان ق 
طاووس بوده رعنا جز رنگ هیچ هنر ندارد. و اگر آفتاب از جانب تو بر آید نه از بهر شما آید که قصد 
ناحیت ما کند و شما بهره از آن همان گیرید که دیگران گيرند. و اگر کنار جهان تو داری میان جهان 
من دارم (نواحی نیمروز) ناخن از تن دور افتد اما دل در میان پادشاه بود و گرد بر گرد چشم» خون و 
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نریمان را فرستادم تا آن را به بلاد ما باز آورد. و نریمان همه را برداشت و فغفور را بگرفت و به بلاد 
پهلوی آورد...» (همدانی» ۳/۸۵ ۳۵ 


سایه ها و طول شبانه روز" در کتاب شایست و ناایست 

کتاب «شایست و ناشایست» کتابی فقهی در زبان پهلوی و آن پیش از اسلام نگاشته شده است. در 
این کتاب» مبحثی به عنوان «نشان سایه ها در نیمروز» (ظهر) دارد که مهم و به موضوع گفتار 
دیاگرام خورشیدی نزدیک است. و می نماید مسئله دانش سایه ها و طول شبانه روز در فصول 
مختلف در آنروزگار شناخته شده بوده است. در اين کتاب آمده: «..نشان سایه نیمروز را می نویسم 
فرخ باد: چون خورشید در برج خرچنگ (اول تیر ماه) باشد در نیمروز (ظهر) طول سایه مرد. یک 
پنجم طول پای مرد است. و چون به پانزدهم برج خرچنگ (سرطان) رسد یک پای شود. چون 
خورشید در سر برج شیر (اسد) باشد یک پای و نیم و پانزدهم شیر (اسد یا مرداد) دو پای» چون 
خورشید در سر برج خوشه (سنبله یا شهریور) باشد دو پای و نیم پانزدهم خوشه سه پای و نیم ترازو 
(میزان یا مهر ماه) چهار پای و نیم پانزدهم ترازو پنج پای و نیم کژدم (عقرب يا آبان) شش پای و 
نیم پانزدهم کژدم (پانزدهم آبان) هفت پای و نیم نیم اسب (قوس یا آذر) هشت پای و نیم. پانزدهم 
نیم اسب (پانزدهم آذر) نه پی و نیم بزغاله (جدی یا دی ماه) ده پای. پانزدهم بزغاله نه پای و نیم. 
دول (دلو یا پهمن ماه) هشت پای و نیم پانزدهم دول (پانزدهم بهمن ماه) هفت پای و نیم» ماهی 
(حوت يا اسفند) شش پای و نیم پانزدهم ماهی (پانزدهم اسفند) پنج پای و نیم بره (فروردین) چهار 
پای و نیم» پانزدهم بره (پانزدهم فروردین) سه پای و نیم» گاو (ئور یا اردیبهشت) دو پای و نیم» 
پانزدهم گاو (پانزدهم اردیبهشت) دوپای» دو پیکر[جوزا یا خرداد ماه) یک پای و نیم پانزدهم دو پیکر 
(پانزدهم خرداد) یک پای. سایه نیمروز چون گشت (دیگر گون شد) آدمی نیک فرجام باد...» (مزدا 
پوره ۰۱۳۶۹ ۲۵۱) 

در متن بالا بلندی و کوتاهی سایه ها در ماههای مختلف سال در مدار ایران نشان داده شده است. 
که مینماید ایرانیان با محاسبه انوار آفتاب و سایه آشنا بوده اند. 


پرداخته است. 
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هفت کشور در سایر متون کین 

در رسالة «التربیع و التدویر» نوشته «ابوعثمان عمرو بن بحر» معروف به «جاحظ» در قرن سوم از 
«ایدذفش» «برشارش» «برباش» و «خونیرس بامیه» نام می برد و خونیرس را اعمرالعوالم دکر 
می کند یعنی قدیمی ترین جای ها (جاحظء ۴۳۰۱۹۵۵) همچنین در مقدمه شاهنامه ابومنصوری 
(قرن چهارم) چنین آمده است: «..هرکجا آرامگاه مردمان بود. به چهارسوی جهان از کران تا کران 
این زمین را ببخشیدند و به هفت بهر کردند و هر بهری را یکی کشور خواندند. نخستین را «ارزه» 
خواندند. دوم را «شبه» ( همان سوه یا شب) خواندنده سوم را «فردذفش» خواندنده چهارم را 
«ویدذفش» خواندند. پنجم را «وورترست» خواندند. ششم را «وورجرست» خواندند» هفتم را که 
میان جهان است «خنرس بامی» یا (خنیره) خواندند و رن بامی» این است که ما بدو اندریم و 
شاهان او را ایرانشهر خواندندی...» همچنین یاقوت در کتاب «معجم البلدان» (قرن هفتم) از 
و کشور از واژه ای برگرفته شده که آنرا (کشسته) نامند و این به زبان ایرانی نوعی خط است ... و 
در میان این کشورها هنیره (خونیرس) قرار گرفته است...». (حموی» 2۳۰۰ ۳۶( 

ابوریحان بیرونی در تفاوت جغرافیای پونانی» هندی و ایرانی سخنی در کتاب هند (تحقیق ماللهند) 
دارد که مینماید تقسیمات «هفت» در اين سه مکتب هر کدام اگر چه به عدد هفت شبیه هستند اما 





در معنی متفاوت میباشند و مینویسد: «.. هندیان درباره زمینها بر آنند که هفت طبقه است یکی بر 
فراز دیگری افتاده و زمین بالا را بر هفت تقسیم کنند. البته نه بدانسان که منحمان ما کرده اند به 


تطبیق متن بُندهشن با سایر متون پهلوی 

از متون کهن پهلوی مانند بُندهشن که پیشتر آوردیم اين موضوع آشکار گردید. که سرزمینهای 
نیمروز (آسیای میانه) در برابر «پاختر» (سرزمینهای آمریکا) قرار داره برای درستی این مطلب 
ره ما ورگ اه کی کش کت دی کت که تاش ی 
در کتاب بهمن یشت آمده است: «..مهر دارنده چراگاههای فراخ در روز قیامت که خورشید در نیمروز 
از حرکت ایستاده (یعنی در منطقه آسیای میانه) بانگ کند به «اوشیدر» (منجی اسطوره ای) که رو 


زیرا کشورهای «ارزه»» «وئوروبرشن»» «وتوروجرشن» و نیمی از «خونیرس» تاریک است...» یعنی 


۴ ۷" آمُرگاه 9 آموریان 


در این ده روز که خورشید در منطقه آسیا ایستاده است» قاره های آمریکا و بخشی از آسیای شرق دور 
و نیمی از قطب شمال تاریک مانده است. (هدایت» ۰۱۳۴۲ ۷۳) 

و این هنگامی است که در روز واپسین, بنا بر روایات پهلوی خورشید به مدت ده شبانه روز در منطقه 
نیمروز (نواحی ایران) ایستاده است: «..اوشیدر به سی سالگی به دیدار هرمز رسد همان روز مهر ایزد 
و خورشید به نیمروز بایستد و ده شبانه روز به بالاترین جای آسمان رسد...» (میرفخرایی» ۱۳۶۷ ۵۸) 
در متون بالا به روشنی بیان شده: زمانی که خورشید در قلب آسیاه (نیمروز) متوقف شود (به دلیل 
حوادث آخر زمان و ظهور اوشیدر) کشورهای پشت کره زمین در نیمکره دیگر (ماوراء آن) مانند 
«وئوروُرشن و وئوروجرشن» (قاره های آمریکا) و بخشهایی از آسیای دور و اقیانوسیه. در تاریکی 
قرار میگیرند. که این متون هم میتوانند درستی گفتار بُندهشن را در مکان یابی مناطق آمریکاء تأبید 
کند و جایگاه کهن هفت کشور را با سایر متون دیگر نیز سنجش و ارزیابی نماید. 


در کتاب «سوریا سیدانتا» (کتابی به زبان سانسکریت) قدیمی ترین کتاب ستاره شناسی هندی نیز 
شبیه مطالب بالا آمده: «..زمین گرد است مثل یک توپ و مقابل هند شهری است بزرگ در آنسوی 


زمین قرار دارد. که هر گاه آنجا (نیمروز دوم) خورشید طلوع کند در هند (نیمروز اول) خورشید غروب 
کرده است...» (توماس اندرو ۰۱۳۷۵ ۲۲) 


کشور هفتم 

اگر چه قبل از این خوانندگان را برای مطالعه در جایگاه کشور هفتم (خونیرس) به کتاب «کشور 
هفتم» سفارش کردیم اما لازم دیدم به کوتاهی. سخنی در اين موضوع بیاورم. چرا که در نتیجه 
گیری های بعدی در جایگاه قاره آمریکا و اسطوره های بومیان آمریکا در مورد اين سرزمین (طی 
فصول بعد)؛ به کمک خوانندگان خواهد آمد. همانطور که پیشتر گفتیم 

بنا بر متون هندی و آریایی و حتی گفتارهای بومیان سایر ملل» این کشور مکانی بوده که در میان 
کشورهای دیگر قرار داشته و روزگاری مادر سرزمین و جایگاه نخستین آفرینش بوده است. از 
مشخصات این سرزمین» گردش ماه و خورشید به دور آن و همچنین وجود کوهها و اقیانس 
پیرامونی و جاری شدن چهار رود از مرکز این سرزمین به چهار جهت اصلی (شرق» غرب. شمال و 
جنوب) و به شکل چلیپا (سواستیکا) بوده است. سرچشمه این رودها از کوه و دریای میان این قاره و 
به چهار طرف جهان روان بوده اند. و نیز از مشخصات دیگر این سرزمین» این بوده که: هر شب و 
روز این سرزمین برابر با سالی بوده است! (شش ماه شب و شش ماه روز) و هم سیمرغ بر بالای کوه 
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آن آشیانه داشته است. اما سرانجام این کشور بهشت گونه بنا بر اسطوره های ایرانی (اوستایی) گرفتار 
اهریمن سرما شد و از میان رفت. (اوستاء دوستخواه ۱۳۹۱: ۶۵۹- ۶۶۹- ۶۷۰- ۸۵۱) 

اگر چه جایگاه این سرزمین. هنوز در پرده ابهام قرار دارد. اما آنگونه که در کتاب کشور هفتم 
(فرشیدراد ۱۳۹۶) و همچنین کتاب جنرافیای کهن (فرشیدراد ۱۳۹۱) برای نخستین بار بر مبنای 
تعریف دیاگرام خورشیدی عنوان گردید. در روزگاری که این کشور هنوز ویران نشده بود. قطب 
شمال ی مهوایی گرم وه ابتواتی حافتة است که فظیی بر اسظوره ها آیخ مکان مواند همان 
نخستین جایگاه آفرینش گیاهه حیوان و انسان در مرکز گیتی در نظر گرفته شود. در این راستاء حتی 
در برخی تواریخ دوره اسلامی» از سرزمین کهن میانی در بالای زمین نام برده انده که مکان نخستین 
حیات در زمین بوده است. به عنوان نمونهه در کتاب تاریخ «مجمل التواریخ و القصص» آمده: 
«..حمزه اصفهانی از کتابی دیگر حکایت کند که از کتب پارسیان به لغتی غریب (احتمالاً زبان 
پهلوی) نبشته که حق تعالی» اول خلقت مردی آفرید و گاوی اندر مرکز بالایین زمین...» (مجمل 
لتزاریم ۱۳۸۵ ۳۲ که انش کال رس ای تفت وا توا اش 

همچنین ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه بیان میکند: «..پادشاهان ایرانی سه بخش بودند. بخش اول: 
پادشاهان همه جهان بودند و کل زمين را مالک بودند که آنان را پیشدادیان مینامند. و بخش دوم: 
ایلانیان يا ایرانیانی بودند (آریایی) که در قسمت بالای زمین بودند و بخش سوم کیانیان بودند...» 
(بیرونی» ۰۱۳۷۷ ۱۴۴) 

که در گفتار ابوریحان در آثار الباقیه» نیز به وضوح به منطقه بالای زمین و جایگاه ایرانیان اشاره رفته 
است. و میتواند این نکته مهم را نشان دهد که این سرزمین تا چه میزان دارای ارج و اعتبار بوده 

در حدود نیمه قرن نوزده همچنین در دو کتاب «میپن قطبی در وداها» از «گنگادهار تیلاک» 
ا2ا[) در هند و دیگری «بهشت پیدا شده در قطب شمال گپواره نژاد بنسری» از «ویلیام وارن» 
(۷۷۵۲۳6۳ زا ۷۷) در آمریکا با تحلیل های اسطوره ای به موقعیت این سرزمین قطبی اشاره 
شده. این کتابها پژوهشهای همه جانبه بسیار ارزشمندی در دوره خود هستند. که ما در کتاب کشور 
هفتم به ترجمه اهم مطالب این کتابها پرداختیم. (تیلاک» ۱۹۰۳) و (وارن» ۱۸۸۵) 

لازم به ذکر است که: در نقشه های کهن قطبی که توسط نقشه کشان قرون ۱۶ و۱۷ در اروپا 
ترسیم شده ناحیه قطب شمال را به زبان لاتين (9601606۲10) نامیده اند که بنا بر اتیمولوژی 
واژگانی» این واژه به معنی «سرزمین هفتم» می باشد. چرا که: (56016) به معنای «هفت» و 
(۲6۲10) به معنی «سرزمین» است. اما برخی اين واژه را به سرزمینی که زیر هفت ستاره قطبی قرار 
دارد معنی گفته اند. که آن دب اکبر یا (هفت برادران) است» اما دور نیست که «کشور هفتم» با 
همین مشخصات قطبی در نوشته های کهن و نقشه های قدیم وجود داشته و نقشه کشان اروپائی 
نیز از روی آن کپی کرده اد 


۶ آمرگاه و آموریان 


ابوالفداء در تقویم البلدان در مورد دو سرزمین قطبی شمالی 9 جنوبی که به شکل دایره هستند اما 
آمروزه یخبندان شده مینویسد: 

«... جمپور منجمان معتقد هستند که زمین منقسم به پنج قسمت است و این قسمتپا را دایره هاتی 
متوازی و موازی (مدارات عرضی) به وسیله معدل النهار (خط استوا) از یکدیگر جدا سازند. (مدارات 
حاره و قطبی در دو طرف استوا) از جمله اين دایره ها دو دایره است (مدارات قطبی) که قسمتهای 
خراب زمین را که بعلت نزدیکی به دو قطب در نهایت سرما هستند از سایر قسمتها جدا میکند این دو 
قسمت خراب دو قطعه «طبلی» شکل هستند (به شکل طبل مدور) که یکی از آن (خشکیها) در 
زمین را احاطه کرده است...» (سرزمینها بالا و پایین طبل قرار گرفته اند) (ابوالفداءء ۱۳۴۹ ۸) 

بهشت آسا و نادیده سخن گفته شده سرزمینی که یک روز آن برابر سالی است! (منظور از روز یک 
دوره طلوع آفتاب تا غروب و سپس شب تا سپیده دمان است که در قطب این پدیده طبیعی یکبار در 
سال اتفاق می افتد نه هر روزه) شیخ در این موضوع میفرماید: 

تواز عالم همی لفظطی شسنیدی بیابر گو که از عالم چه دیدی؟ 
جنس دانستی ([اصسورت پساز مسا اور آختر خوسنست ایس 
کتفاه ات ارم این کان تست دا که یک روزش بود یکسلل اینجا 
همین عالم نبود تیور کته فایلا ۳ ۳ 
تسا تفا ریسا باامنسق؟ ماه شم تا ک دام انست؟ 
مشسارق بامارب را بیندیش چواین عالم ندارد از یکی بیش 


چرا شناخت کشور هفتم در ق قطب شمال میم است 

ایرانشناسان هر هفت کشور ایرانی را تا پیش از این پژوهشهاء افسانه ای و غیر جغرافیاتی میدانستند. 
قاره قطبی شمال برای خوانندگان قابل درک نبود چون همگان این منطقه زمين را یخبندان و بدون 
خشکی میدانند. اما اگر این کشور واقعی نباشد کشورهای دیگر هم اعتبار خود را از دست میدهند. 
پس لازم بود که در این موضوع آگاهی پیدا کنیم و آنرا اثبات میکردیم که نگارنده در کتاب کشور 
هفتم برای نخستین بار به اثبات این موضوع پرداخت. اگر چه امروز اين قاره وجود ندارد اما آثار آن را 
میتوان بررسی کرد و به دانش ژرف نیاکان پی برد. 


فصل اول. آمریکا در متون کهن پارسی 9 ۴۷ 


زمان سنجی تمدنهای گذشته در این قاره با توجه به تعاریف دقیق از سرزمینهای قطبی و ترسیم آن 
در نقشه ها و توضیحات اسطوره ایی باید حداقل بیش از ده هزار سال گذشته و در روزگار گرم بودن 
این نواحی بوده باشد. بر اساس نتایج» قاره های آمریکا در متون کهن پهلوی و اوستایی بنام دو کشور 
«وئوروپرشن» و «وئوروجرشن» شناسایی و نیز قاره کهن میانی بنام «خونیرس» در قطب شمال 
مشخص ميشود. با توجه به مشترکات اسطوره ای» در فرهنگ ملل, مانند: شباهت آداب و رسوم» 
جشنهه سمبولها و نشانه ها مانند چلیپا (سواستیکا) و اعتقاد همسان به سرزمین میانی قطبی در میان 
اقوام و تمدنهای سراسر گیتی» میتوان به این نکته اشاره داشت که روزگاری مردمان جهان با هم 
ارتباطات گسترده ای داشته اند. از اینرو میتوان بیان داشت با کشف سرزمینهای کهن در جغرافیای 
باستان» گستره تاریخ و آغاز تمدنها و فرهنگ و دانش درتاریخ کره زمین تغییر نموده و اکنون 
یریکی ی و ای ره ری را خی مرن جع هراران هل چبن نز از ازج 
فعلی رسانید. خصوصا اینکه پژوهشگرانی چون «ویلیام وارن» عقیده دارند این قاره میانی چونان پلی 
خود از عوامل ارتباط و پیوندهای بین قاره های زمین در هزاره های دور بوده است. 

متن کتاب اعلاق النفیسه ابن رسته اصفهانی 

آعلاقالنّفیسه. کتابی است تألیف «ابن رسته اصفهانی» (۲۹۰ هجری قمری) که در شرح آگاهی‌های 
کهن از نجوم و جغرافیاست. و ابن رسته در این کتاب مجموعه‌ای از نظریه‌های دانشمندان ایرانی را 
گرد آورده است. در تقسیمات زمین در این کتاب تعریفی مشابه «بُندهشن» دیده میشود به اين قرار: 
«..ایرانشهر به چند بخش تقسیم میشود آن بخش را که در فاصله برآمدن آفتاب بین بلندترین روز و 
کوتاهترین روز سال قرار دارد «خراسان» گوبند (خاور زمین) آن بخش را که در فاصله بین دو محل 
برآمدن خورشید در کوتاهترین روز و محل فرو رفتن خورشید در کوتاهترین روز سال قرار دارد 
«نیمروز» گویند (قطب جنوب. آسیای میانه و نواحی هند و ایران) آن بخش را که در فاصله دو محل 
فرو رفتن خورشید در بلندترین روز و کوتاهترین روز سال قرار دارد «خوربران» گویند (مغرب زمین) و 
آن بخش را که در فاصله بین محل برآمدن خورشید در بلندترین روز و فرو شدن خورشید در 
بلندترین روز سال قرار دارد «اپاختر» گویند. (آنسوی گیتی مقابل نیمروز) و آن بخش را که در وسط 
این سرزمینها قرار دارد به نام «سورستان» خوانند که نسبت به بخشهای دیگر ایرانشهر مانند قلب 
است که آنرا دل ایرانشهر گویند...» (ابن زسته, ۱۸۹۲ ۱۰۳) 

تیم در همیخ کناب مار هگید کف قراخاليی گام ترا میگون و شناخیه شوه ری 
هستند. اما آنسوی هفت اقلیم (آسیاء اروپا و آفریقا) سرزمینهای ناشناخته ای وجود دارند که فلا 
کسی به آنها نرفته و خبری از این سرزمنیها نیاورده که آنرا دیده باشد و همچنین از حیوانات و 
گیاهان آن آگاهی نداریم...» (ابن رسته, ۸۸۹۲ )٩٩‏ 


۸ آنرگاه و آموریان 


زر ولاتسنت کاس مورا رل بهنترین جای بهنسران دارن 1 


در متن اعلاق النفیسه» اگر چه ابن رسته به ظاهر محدوده های ایرانشهر را تعریف نموده اما حدود 
این سرزمینهاه طبق متن با توجه به طلوع و غروب خورشید. پهنه کل گیتی را نشان میدهد. 

برای توضیح این موضوع» میتوان بیان داشت در روزگاری به نقل از شاهنامه فردوسی» کل گیتی با 
هفت کشور محدوده پادشاهان ایران بوده و حکومت ایران گستره وسیعی ر از جهان شامل میشده 
که مرزهای حکمرانی آنان را مشخص میکرده است. پیشتر گفتیم که ایرانیان کین طبق گفته 
مسعودی سرزمین هایشان را با مرزهای آفتاب تعریف میکردند. از اين رو پادشاهی ایرانشهری 
میتوانسته روزگاری گستره همه گیتی را شامل بوده باشد. پس این متن همانند متن بندهشن با 
گردش آفتاب» مناطق کل کره زمین را بنام ایرانشهر تعریف مینماید. و حدود و ثغور جفرافیای اعلاق 
النفیسه, مشابه با جغرافیای بُندهشن مربوط به کل گیتی میباشد. که همان توضیحات بالا در متن 
پُندهشن در اين متن نیز صادق است. اما بعد از ویرانی ایرانشهر یا ایرانویج کهن که آنرا خونیرس و 
سورستان نیز مینامیدند. ایرانیان به مناطق فعلی کوچیدند و تمدنهای نوبنی را بنیان نهادند. 


بررسی نقشه های کهن 

از قرون پانزدهم و شانزدهم و گاه قرون قدیمی تره نقشه های جهان نمای آنتیک ۸۲96) 
های قطبی شمال و چنوب که هزاران سال است زیر بخجالها قرار دارند ترسیم شده اند. که نشان از 
درستی موقعیت هفت کشور در دیاگرام بندهشن دارد. مسلما نقشه برداری از این سرزمینهای دور و 
در روزگاری که هنوز وسایل نقشه برداری و پرواز هوایی وجود نداشته غیر ممکن بوده است. «پیر 
رئیس» دریانورد معروف دربار عثمانی در سال ۱۵۱۳ یعنی نزدیک بیست سال بعد از کشف بخشهایی 
از آمریکا (در آنزمان هنوز بخشهای دیگر آمریکا مانند پرو و شیلی و نواحی آمریکای شمالی کشف 
نشده بودند) نقشه هایی کامل از جهان. با ترسیم همه قاره ها از روی نقشه های کهن تر نسخه 
برداری کرده است. وی در حاشیه نقشه معروف که امروز تنها بخش آمریکای جنوبی و اقیانیس 


فصل اول. آمریکا در متون کهن پارسی 9 ۴۹ 


اطلس آن باقیمانده و در موزه «توپقاپوی» ترکیه نگهداری میشود عنوان میکند: «..در این زمان 
نقشه ایی به دقت این نقشه که به دست این فقیر ترسیم شده نیست و من آن را از بیست نقشه دیگر 
ترسیم کردم. که برخی از آنها نقشه های زمان «اسکندر ذوالقرنین» است. که از ربع مسکون ترسیم 
شده که عربها آنرا «جعفریه» (شاید جغرافی یا نقشه های مأمونی) گویند. از هشت نقشه جعفریه و 
یک نقشه عربی از هند و همچنین از نقشه های چهار دریانورد پرتغالی از هند و چین و یک نقشه 
متعلق به کریستف کلمب. نقشه حاضر را تهیه کردم. من اين نقشه را با مقایسه همه اين نقشه ها و 
به دقت و در یک نقشه بزرگ ترسیم کردم و در حال حاضر بهترین نقشه ای است که از هفت دریا 
در دسترس دریانوردان است...» (فرشیدراد» ۰2۳9۳ ۳۷ 


یادآوری: عثمانیان از میراث فرهنگی ایران تأثیر يافته بودند. در همین نقشه به خط نستعلیق و با 
اصلاحات فارسی اما به زبان ترکی توضیحاتی نگاشته شده. (برای مطالعه بیشتر در تاثیر فرهتگ 
ایرانی در عثمانی به کناب «زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی؟ نوشنته دکتر محمد امین رباحی 
مراجعه نمایید.) 





کپی نقشه ترسیم حاجی احمد سال ۱۵۵۹م (دوره عثمانی» بالای نقشه نوشته شده: «نقشه جهان» حاشیه نقشه و 
داخل خود نقشه در نسخه اصل. مطالب بسیاری نوشته شده که شوربختانه هنوز خوانده و منتشر نشده است. 


۰ آمرگاه و آموریان 
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نقشه جهان نمای «پیر رئیس» در کتاب «بحریه» ترسیم در سال ۱۵۲۰ میلادی, این نقشه به زبان ترکی ترسیم شده 
در این نقشه» هفت کشور زمین شامل: قاره که در قطب شمال و نیز قاره قطبی جنوب و قاره های آمریکاء اروپاه آسیا 
و تا آفریقابهضوح ترسیم شده اند. در این نقشه. قاره کامل آمریکا ترسیم شده در حالی که هنوز بخشهای جنوبی و 
شمالی اين قاره در آن سالها بطور کامل کشف نشده بودند. (در فصل دوم در سفرنامه کاشفان آمریکا این موضوع بهتر 
مشخص میشود.) همانطور که ملاحظه میشود نقشه دارای خطوط نصف النهاری و عرضی و به اصطلاح درجه دار 
است. از ویژگیهای این نقشه این است که نصف النهار میانی در منطقه تنگه برینگ در میان قاره های آسیا و آمریکا 
قرار داده شده است. که مکان قرار داد شرق و غرب عالم است. پیری رئیس در نوشته‌های خود آورده‌است که او نقشه 
ها را از روی نقشه‌هایی که قدمت آنها به قرنها قبل برمی‌گردد. کشیده‌است. کارشناسان بر این باورند که نقشه‌های 
نخستین» سال‌ها پیش از این زمان کشیده شده‌انده همچنین کارشناسان بر این باورند که نقشه‌کشان بعدی از نقشه 
قدیمی‌تر کپی برداشته و این رویه در خلال گذر تاریخ تکرار شدهاست. خطاهای نقشه پیری رئیس شاید به دلیل 
اشتباهات کپی برداران باشد. ساير خطاها را نیز می‌شود به تغییرات سطح زمین در طی سده‌های پی‌درپی نسبت داد. 
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بخشی از نقشه ناخدا پیررئیس, از آقیانس اطلس و آمریکای جنوبی» پیدا شده در قصر توپقاپوی استانبول (۱۹۲۹) این 
نقشه در سال ۱۵۱۳ میلادی» ترسیم و به زبان ترکی حاشیه نویسی شده است. نقشه نه تنها حدود قاره‌ها را تعیین کرده 
بلکه حتی توپوگرافیک‌های داخلی را نیز با دقت نشان داده است. 
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ِِِِ شمال, ترسیم «جرالد مرکاتور» در اواخر قرن شانزدهم. در این نقشه سرزمین کهن قطبی با دو رود متقاطع 
باستانی و کوهمهای پیرامونی بنام «سپتن تریون» (5601606۲10) یا «کشور هفتم» با همان مشخصاتی که در 
9 کین مل مه ترسیم یه است. هنوز منابعی که مرکاتور این نقشه را از روی آن ترسیم کرده مشخص 
۳ قاره های دیگر چون آمریکه اسیا و اروپا در پیرامون این سرزمین میانی ترسیم شده اند. و رودهای متقاطع چلیپا 
گون در میان سرزمین دیده میشود. (برای مطالعه کامل اين سرزمین اسرار آمیز قطبی به کتاب کشور هفتم بنگرید) 
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نقشه «برناردو سیلوانوس» (5۷۱۷۵۳5 86۲6۵۲00) ۱۵۱۱ در اين نقشه ربع مسکون (از آسیا تا آفریقا) ترسیم 
شده. خط نصف النهار میانی بنا بر مکتب جغرافیای کهن ایرانی هنوز از میانه آسیا و ایران میگذرد. (سحاب ۱۳۷۳ 
۳۶( 
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نقشه صفحه قبل» جهان نمای «اآبراهام اورتلیوس» (5دا[0۲۳16 ۵0۲۵۳۵۳0) ۱۵۷۰ در اين نقشه همه قاره های 


گیتی ترسیم شده انده حتی قاره قطبی شمال و قاره قطبی جنوب نیز مشخصر هستند. این نقشه ها عموماً از نقشه های 
کهن و قدیمی, کپی شده اند که مشابه آن را در گفتار گذشته در نقشه ای از حمدالّه مستوفی ملاحظه کردید. 
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یک نقشه چینی در سال ۱۷۶۲ که از روی نقشه کهنی که در سال ۱۴۱۸ (حدود هشتاد سال پیش از کلمب و کشف 
آمریکا ترسیم شده) کین شده است. در این نقشه» قاره های کهن قطبی در شمال و چنوب زمین و نیز قاره آمریکا 
نمایان است. برخی معتقد هستند که «زانگ هی» (۳۱6 2۱6/8) دریانورد مسلمان چینی از روی این نقشه به سواحل 
آفریقا و آمریکا مسافرت نموده بود. اما سفر او به آمریکا هنوز تأیید نشده است. در اين نقشه آنجه بسیار مهم است و 
گفتار آینده ما در مورد ماچین را مشخص تر میسازد این است که در نقشه های جهان نمای چینی» آمریکا در کنار چین 
ترسیم میشده که گفتاری را که در مورد سرزمینهای ماچین خواهیم گفت را روشن تر میکند. 


نتیجه گیری گفتار دوم 

همانطور که گفته آمد به لحاظ تاریخی میتوان بیان داشت که دانش جغرافیا و ترسیم نقشه‌های 
اولیه از زمین» ابتدا از یونان باستان و در آثار دانشمندانی چون مارینوس و بطلمیوس دیده شده است. 
یونانیان» زمین را به صورت اقلیمی و مداری یعنی از خط استوا تا مدار نزدیک به ۶۷,۵ درجه قطبی را 
به هفت اقلیم تقسیم کرده بودند که بر این اساس سرزمین‌های شناخته شده در جغرافیای قدیم در 
محدوده هفت اقلیم بوده (یعنی شمال آفریقا» همه اروپا و آسیا تا محدوده زیر مدار قطبی) که به آن 
ربع مسکون میگفتند. لیکن با نگاه دقیق در متون کهن ایرانی در میابیم که مکتب دانش ایرانی 
ملحق از دانش یونانی نبوده و مکتب جداگانه ای است. به گونه ای که بر خلاف جغرافیای یونانی» 


فصل اول. آمریکا در متون کهن پارسی 8 ۵۵ 


ایرانیان به همه گیتی و قاره های آن حتی آمریکا اشراف داشته اند. و در زمانی فراتر از همگان پیشرو 
در دانش زمین شناسی و کیان شناسی بوده اند. مطابق با متون کین ایرانیان به شناخت تمامیت 
کره زمین اشراف داشته و نه تنها ربع مسکون, بلکه افزون بر آن قاره های «خونیرس»» «وْئورو 
برشن» و «وّلوروجرشن» (قطب شمال و دو قاره آمریک) | هم به دقت تعریف و گزارش کرده اند. 
اقلیمی نبوده بلکه بصورت نصف النهاری و همراه با تابش آفتاب» پیرامون کره زمین را مشخص 
مینماید. در این شیوه ایرانیان هفت منطقه زمین را از منظر تابش آفتاب» به صورت هفت کشوری 
تقسیم و سرزمینهای واقع در طلوع. نیمروزه غروب و نیمه شب را بر روی زمین مشخص ساخته 
بودند. 





ولایت «عامل قه» (امرگاه) به زبان ترکی بر نقشه کهن حاج احمد مفربی در سال ۱۵۵ میلادی در ناحیه آمریکا 
جنوبی مطابق با گفتار نویسنده کتب هفت کشور (یک قرن پیش از کریستف کلمب) دیده میشود (تصویر پایین) 
همچنین نام سرزمین شیلی با نام «کیلی» بر این نقشه مشخص شده است. نام عمل (امر) و شیلی چنان که در 
صفحات بعدی خواهید خواند از روزگاران کهن در متون ایرانی بر این سرزمینهای دور دست نمودار بوده است. در این 
نقشه» نامهای اسپانیایی و نامهای قدیم تر هنوز نمایان است. حتی مناطقی که تا آنزمان کشف ناشده بودند در نقشه 
حاج احمد با نام مشخص شده است که مینماید این سرزمینهای دور از زبانهای قدیم دارای نام بوده اند قابل ذکر 
است که نام «امرکه» جداگانه در شمال ونزوئلا مشخص شده (تصویر بالا) که مینماید علاوه بر نام «امرکه» یا آمریکا 
نامهای مشابه مانند «عامل قه» یا «امرگاه» در جنوب این قاره نمودار پوده است. 
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گفتار سوم. سرزمینهای دور و ناشناخته در متون 
ایرانی بعد از اسلام 


آغاز سخن با گفتاری از استاد بزرگ ابوریحان که در آغاز کتاب التفهیم گوید: 

«... نام منجمی را بر مردم سزاوار نشود اگر این چهار دانش را به تمامی نداند و ایزد تعالی توفیق دهنده 
است بر صواب گفتار و کردار به منت خویش: ۱- هندسه. ۲- شمار( حساب)» ۲ - صورت عالم 
(جغرافیای جهان) و ۴- نجوم. 

در گفتار پیش رو بخشهایی از آراء و نظرات دانشمندان دوره های اسلامی در تعریف سرزمینهای دور 
و خارج ربع مسکون آورده ميشود. ابتد؛ دو رساله زنده بیدار (حی بن یقظان) اثر ابن طفیل اندلسی 
(فرن ششم) و نیز زنده بیدار (به روایت دیگر) اثر ابن سینا (قرن چهارم) را بررسی مینماییم. که در 
داعه کفارهای رموته مور تا یگس پرعانش هرافیای که ایرانن ات 

# لازم به توضیح است که متن فلسفی دو رساله ابن سینا و ابن طفیل برای فهم بیشتتر خوانندگان 
کوتاهتره ساده ثر و منتحب شده است. 


رساله زنده بیدار آثر ابن طفیل اندلسی 

پیش تر گفتیم که یونانیان و پیرو آن اغلب دانشمندان دوره اسلامی زیر خط استوا را مناطق گرم 
وآتشین میدانستند که در آن حیات و زندگی نیست. اما در این رساله» «ابن طفیل» به روشنی بیان 
میدارد که در جنوب خط استوا هم اعتدال آب و هوایی همانگونه وجود دارده که در شمال منطقه 
استوا ابن طفیل در اين رسالهه دلیل علمی و منطقی بر اینکه جنوب خط استوء به دلیل گرمای زیاد 
قابل زندگی نیست نمیبیند. و برعکس اعتقاد دارد که زیر خط استوا هم مکانهای معتدل درست مانند 
بالای خط استوا وجود دار و تفاوتی در این دو نیمکره که قرینه هم هستند وجود ندارد. 

او میگویت: شنظر کابه فلاسه و داششیان که آقلنم خهارم رال خی قاط ع امشگوق 
(بالای خط استوا) میدانند و بر عکس زیر آنرا از شدت حرارت مانع عمران اراضی استوایی میداننده 
خطائیست که خلاف آن از روی دلیل و برهان بنبوت رسیده است...» (ابن طفیل» ۱۳۴۳ ۴۴) سپس 
ابن طفیل بعد از مباحثی در باره نور و اختلاف گرما در اجسام کدر وشفاف ادامه میدهد: 

«.. و در علوم ریاضی به براهین قاطع (دلایل روشن) ثابت شده است که آفتاب و زمین هر دو کروی 
هستند و آفتاب بمقدار بسیار بزرگتر از زمین است (کره خورشید از کره زمین بزرگتر است) و مقر 
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شده که پیوسته» بیش از نصف کره زمین بوسیله آفتاب نور میپذیرد.. و نیز آنجای زمین روشن تر 
خواهد بود که آفتاب از سمت الراس ساکنین آن بگذرد و شدت حرارت در آنجا بیشتر است. اما هر 
کجا که آفتاب از سمت الراس مردم دور باشد سرما و برودت سخت تر خواهد بود... و در علم هیئت 
(نحوم) ثابت شده است که آفتاب از سمت الرأس ساکنین مناطق استوایی (حاره) سالی دو بار میگذرد 
و در سال. شش ماه در جهت شمالی و شش ماه در جهت جنوبی زمین است. (گردش فصول) 
بنابراین در این دو نیمکره (شمالی و جنوبی) سرما و گرما به افراط نباشد (هر دو نیمکره زمين مثل 
هم هستند) و از این رو احوال ایشان متشابه تواند بود.» (ابن طفیل» ۱۳۴۳ ۴۶) 

بالات کب بلاطم ی ارام او یرم کف یک زر همه ی اسان فا رود 
است هر دو نیکره شمالی و جنوبی زمین میتواند خشکیها و آدمیان و گیاهان و جانورانی داشته باشد. 
و فرقی بین اين دو از لحاظ آب و هوایی نیست. و به همین دلیل علمی» فقط ربع شمالی زمین 
مسکون نیست و ربع جنوبی آن نیز میتواند مسکون بوده و تمدنهائی داشته باشد. ابن طفیل» تعصب و 
باورهای سرسختانه آنروزگار را با شجاعت کنار میزند و وجود سرزمینهای مسکون و آباد را نیز در 
نیمکره جنوبی همانند نیمکره شمالی» ممکن و امکان زندگی را در آن توضیح میدهد. 


رساله زنده بیدار اثر ابن سینا 

این رساله. روایت دیگری است و با اثر ابن طفیل جز نام رساله اختلاف دارد. و ضمن آن سخن از 
سرزمینهایی میرود که فراسوی مغرب و مشرق جهان هستند. سرزمینهایی که تا کنون کسی جز از 
دانشوران و حکمای الهی از آن آگاهی نداشته اند. در این رساله. داستان از ملاقات با پیری نورانی اما 
جوان بنیه میرود که گویا به آب حیات در ظلمات رسیده و به نیروهای شگرفی دست یافته و از 
وان اش کی ار ان رای اش یاه سک در آیق رالد سخرای: 

«... چنین اتفاق افتاد مرا آنگاه که به شهر خویش بودم که بیرون شدم به نزهتگاهی (پارک و 
تفرجگاه) که در اطراف آن شهر اندر بود با یاران خویش پس بدان میان که ما آنجا همی گردیدیم» 
پیری از دور پدید آمد زیبا و فرهمند و سال خورده. و روزگاری دراز بر او بر آمده و وی را تازگی 
برنائی (جوانی) آن بود که هیچ استخوان وی سست نشده بود. و هیچ اندامش تباه نبود و بر وی از 
پیری هیچ نشان نبود جز شکوه پیران. چون اين پیر را بدیدم آرزومند گشتم به آمیختن با وی و تقاضا 
کننده اثی برخاست از اندرون مر مره بدانکه با وی آمیزش کنم و بنزدیک وی آمد و شد کنم. پس 
با رفیقان خویش بسوی او شدم چون بنزدیک وی رسیدیم او ابتدا کرد و بر ما سلام کرد و تحیت 
کرد و سخنهای دلپذیر گفت. بسیار حدیثها همی کردیم تا سخن ما بدانجای کشید که از او بپرسیدم 
حالهای وی و از او اندرخواستم که تا مرا راه خویش بنماید و پیشه و نام و نسب خویش بگوید بلکه 
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شهر و مأوای خويش راء وی گفت نام من «زنده» است و پسر «بیدارم» و شهر من بیت المقدس 
است و پيشه من سیاحت کردنست و گرد جهان گردیدن تا همه حالهای جهان بدانستم» و روی من 
بسوی پدرم است و وی زنده است و من همه علمها از او آموختم و کلید همه علمهء وی به من 
دادست و راه های کناره های جهان آن راهها که رفتنی است مرا وی نموده است. تا از گردیدن من 
بگرد جهان چنان است که همه جهان گوتی که پیش من نهاده است. دیری با آن پیر مسئله ها همی 
گفتم و از وی علمهای دشخوار همی پرسیدم. و از وی اندر همی خواستم که مرا راه دانشها بنماید... 
و از وی اندر خواستم که تا مرا راه بنماید به سیاحت کردن و سفر کردن, آن چنان سیاحت که وی 
کند. پیر گفت که تو و آنکه به تو ماند را از این چنین سیاحت کردن بازداشته انده و آن راه بر شما 
بسته مگر که نیکبختی ات یاری کند... 

...و حدیث من با آن پیر به آنجا انجامید که از او پرسیدم از حال هر اقلیمی که وی آنجا رسیده است 
و آنرا بعلم اندر يافته و خبر آن شنیده است» خواستم تا با من بگوید. وی در پاسخ گفت: که حدهای 
زمین سه حد است: یکی آنست که اندر میان مشرق و مغرب است و این حد را بدانسته اند و خبر وی 
اندر يافته اند. (ربع مسکون و جفرافیای شناخته شده و معمول آنروز) اما دو حد دیگر است غریب 
(عجیب)» حدی سپس (آنسوی) مغرب اندر است» (سوی آمریکای امروز) و حدی از آنسوی مشرق 
(ماچین یا آنسوی چین و اقبانوسیه) و رسیدن به هریک از این دو جایگاه بندی است بازدارنده که هر 
کس به این سرزمینها نتواند گذشتن جز خاصگان و مردمانی که قوتی بدست آورده باشند...» (ابن 
سیناء ۰۱۳۴۳ ۱۵۴ تا ۱۵۸) 


یادآوری: در اين متن» بحوبی ابن سینا اشاره میکند, که فراسوی ربع مسکون (محدوده شرق تا غرب) 
سرزمینهایی وجود دارد که بواسطه دوری راه (با وجود اقیانوسهای پهناور) به آن مکانها نمیتوان سفر 
کرد. 

در ادامه» پیر دانا میگوید: برای رسیدن به اين توانمندی (گذر از قاره های دور دست) باید به آب 
زندگانی دست یافت که در قلل کوههای قاف و در تاریکبهای قطب شمال نهفته است! بدانگونه که 
بعد از طهارت و شستن سر و تن و خوردن از این آب. اندر اندامهای شخص, نیروی ورجاوندی 
(جاودانگی) پدیدار میشود که به بیابانها و کوهها و اقیانوسهای دور دست میرود. و هر مکانی حتی زیر 
زمین را میبیند و بدانجای سفر میکند! 

«.. او را گفتم که مرا شرح این چشمه بیشتر کن» گفت: شنیده ای و بتو رسیده است حال تاریکیها 
که بنزدیک قطب ایستاده است؟ که آفتاب برو به هر سالی اندر بوقتی معلوم تابد. هر که اندر میان 
تاریکی شود و سرباز نزند از اندرون شدن بسوی دشخواری راه» بفراخنائی رسد که او را کناره نیست 
بروشناتی آگنده نخستین چیزی که او را پدید آید چشمه ای روان بود که آب وی اندر جوی همی 


۰ آمرگاه و آموریان 


شود که بر بلندی همی رود و هر که سر و تن به آن آب بشوید سبک گردد تا بر سر آب رود وغرقه 
نشود و بر سر کوههای بلند بر شود بی آنکه رنجش رسد تا از آنجا بیکی از آن دو حد رسد که از اين 
عالم باز بریده اند شان...» (ابن سیناه 0۳۳ 


یلدآوری: منظور از دو حدی که در زمین بریده و مفقود شده همانا آنسوی اقیانوسهاء قاره های 
اقیانوسیه و آمریکاست. 

در اینجا لازم به توضیح است که در این متن» شرط گذر به اقلیمها و کشورهای دوردست در فرا 
سوی شرق و غرب را با نیروی ورجاوندی (جاودانگی) و پادشاهی (با نیروی دانش) ممکن دانسته 
است که بسیار شبیه متون پهلوی ایرانی است! برای متال» در بندهشن در بخش نهم در ادامه گفتار 
و مکان یابی سرزمینهای دور گوید: «..از کشور به کشور جز به اجازه ایزدان و ورجاوندی نشاید 
رفت...» (بُندهشن, ۱۳۶۹ ۷۰) و یا در جایی دیگر گوید: «..هر که او را راه دهند تا از این اقلیمها 
اندر گذرد و یاری دهندش بر گذشتن از آن, او پادشاهی است یگانه و همه فرمان بردار اویند..» 
(ندهشن؛ ۱۳۶۸) 





تصویر پیر رئیس در کنار نقشه ای که از آمریکا در سال ۱۵۱۳ ترسیم کرده است . این نقشه اکنون در موزه توپقاپوی 
اتتا یل مینباشد: 

در ادامه رساله. ابن سینا در توضیح مکانهایی که در آنسوی مغرب ربع مسکون قرار دارد (موقعیت 
سرزمینهای آمریکا) چنین میخوانيم: 
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«... سپس او را گفتم ای پیر از حد مغرب مرا آگاهی ده و باز نمای که مغرب به شهرهای ما نزدیک 
تر است. وی گفت که به دورترین جای از مغرب دریایی است بزرگ و گرم ( میتواند اشاره به جریان 
گرم گلف استریم در اقیانوس اطلس باشد) که اندر نامه خدای آنرا «چشمه گرم» نام کرده است. و 
آفتاب به نزدیک وی فرو شود. از سرزمینهای خراب و دور افتاده اين مکان» رودهایی فراوان به اين 
دریا میريزند. ( ميدانیم که از شرق و شمال قاره آمریکا رودهای بزرگی به اقیانهس اطلس میریزند) 
این خشکیهاء وسیعند و کرانه آنها معلوم نیست و کسی حد آن نداند از فراخی که هست بدین زمینهاء 
(اشاره به پهناوری قاره آمریکا) و آباد کننده این زمینها غریبانند. (ساکنین آنجا غریبه هستنده و ما آنها 
را نمی شناسیم) که از جایهای دیگر آیند (مهاجرین هستند)... و نیز هر گونه جانوران و رویندگان در 
آن آیند. البته میان این زمین و زمینهای شما زمینهای دیگری هم هست...» (ابن سیناه ۱۳۴۳ ۱۵۸) 
سپس ابن سینء انواع قبایل و مردمان را در اين اقلیم بر میشمارده که چگونه برخی با هم میجنگند و 
همدیگر را از میان میبرنده و برخی با هم در صلح و صفا زندگی میکنند. 

در ادامه رساله. ابن سینا بعد از بیان دورترین جای مغرب (اقصی مغرب) از حد آنسوی شرقی ترین 
مکانها؛ چنین گوید: «..و اما چون روی سوی مشرق نهی (بعد از چین و هند) نخست اقلیمی پدید 
آید که درو مردمانی نیست بلکه صحرایی است بزرگ بی درخت و سنگ (اين مشخصات. با ناحیه 
استرالیا که سرزمینی خشک و خالی از سکنه بوده مطابقت دارد) و پیرامون آن اقلیم دربایی پرآب 
است. (اقبانوس آرام) و چون از آنجا بگذری به اقلیمی دیگر رسی که آنجا کوههای بلند است 
(احتمالاً رشته کوههای مرتفغ «کوه راکی» «سیرا مادره» و«کوه آند» در حاشیه غربی قاره آمریکای 
شمالی و جنوبی) و جویهای روان و بادهای جنبان و ابرهای باران با و بدین جای آندر زر یابی و 
سیم و گوهرهای فراوان از همه گونه ها و چون از آنجا گذری به جایی رسی که در آن انواع جانواران 
باشد اما مردمان نباشند (برخی جزایر) و دوباره از آنجا به این عالم شما توان رسیدن (بدلیل کرویت 
زمین دوباره به سوی ربع مسکون برمیگردیم) (ابن سینه ۱۳۳۳ ۱۶۱) 

این بود بخش کوچک و ساده شده ای از دو رساله معروف به زنده بیدار (حی بن یقظان) که یکی را 
ابن طفیل اندلسی و دیگری را ابن سینا نگاشته است. این رساله های کوچک اگر چه بیشتر فلسفی و 
عرفانی هستند اما به برخی موارد جغرافیاتی هم اشاراتی نمادین داشته اند که میتواند برای بررسی 
جغرافیای کهن بسیار مهم باشند. 


یادآوری: ماحصل سحن «زنده بیدار» در رساله عرفانی ابن شا ان انس واه با دور ماندن از بدیها و 
شهوات جسمانی و پرهیز از آمیختن با مردمان بیخرد. میتوان به قدرت ورجاوندی رسید که بتوان 
تمامی جهان را سیاحت کرد شاید منظور سیاحت معنوی بوده است. 


آمریکا در نوشته ابوریحان بیرونی 

انتاهضلال همای تضهن سک شت ایور بان تیروتی در مقلمه کاب یی تفه ۱۲۱ ماب 
«... ابوریحان اولین کسی است که به قوه علم و فراست ذاتی» وجود سرزمینی را حدس زده است. که 
چند قرن بعد از وی در سال ۱۴۹۲ میلادی و۰۷٩‏ هجری قمری به نام آمریکا کشف شده. خلاصه 
خشکی و معمور و مسکون زمین منحصر به ربع شمالی است. که آن را ربع مسکون می گفتند. و از 
ین ربع نیز به تفصیلی که در کتب هیئت و جفرافیای قدیم آمده است تمام نود درجه عرض شمالی 
را معمور نمی دانستند. (تا ۶۷/۵ درجه شمالی را مسکون میدانستند) اما ابوریحان» نخستین دانشمندی 
ست که به نیروی علم و فراست حدس زد و اعتقاد داشت که: در ربع شمالی دیگر در نقطه مقابل 
مقاطر ربع شمالی که فقط آن را مسکون و معمور می دانستند هم خشکی و سرزمینی ناشناخته وجود 
دارد. اما وجود درياهاء مابین دو قاره را جدائی انداخته و مانع ارتباط دو قسمت خشکی با یکدیگر شده 





سئوال چهارم است از هشت سئوال اقتراحی ابوریجان از ابوعلی سین و پیداست که خود ابوریحان در 
این باره صاحب فکری تازه و نظری مخصوص بوده و چون به دکاوت و حدت فکر و تیزهوشی 
و فکر خود را پخته و تائید کند و منظور وی امتحان يا فضل فروشی و مناظره و مقابله با آبن سینا 
نبوده است. فکر تازه ابوریحان همان است که در کتاب الهند در دو موضع بیان کرده و در قانون 
مشخوی فل؟ مان شا ره واه آبت: آما در فا ال کیت هی اند سکن بل کالرامت 
تقاطر ربعین من رباع الارض یابسین و تقاطرالاخرین من الماء مغمورین» فیرون الارض فی الوسط و 
فر جای,دیگرباز مین گویته واما نسن فجدنا الانسفرایم شتصی الییس.فین احد رتعیفا الشمالینو 
نتفرس لاجله فی الربع المقاطر مثل ذالک. 

ترجمه متن اول گوید: «اين امکان وجود دارد یا بهتر بگویم مسلم است. که دو چهارم زمین را 
ترجمه متن دوم اینکه: «و ما دلایلی یافته ایم که می بایستی در مقابل ربع مسکون و در ربع دیگر 
(مقابل) زمین نیز مانند آن خشکی وجود داشته باشد.» 

در قانون مسعودی نیز ابوریحان می گوید: «که حصر عمارت در یک ربع شمالی علت و موجب 


باشد.» (ابوریحان بیرونی» ۱۳۵۴ ۱۳۲) 
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وقتی به کتابخانه استاد مجتبی مینوی برای مطالعه کتاب التفهیم ابوریحان رفته بودم. متوجه شدم استاد زیر جمله ای 
که نوشفه شده بوكه گر بسن کلم بر اثر اقتاهی که در انش سفر او را خسف داد با به سیب تغوامل دیگر تاگهان در 
آن قاره تازه افتاد» خط کشیده و نوشته اند «احمقانه است» بی شک استاد بزرگ دکتر مینوی با توجه به منابعی که در 
دست داشته, میدانسته که کریستف کلمب با مطالعه قبلی و تهیه نقشه های دقیقء اقدام به سفر کرده بود. 


آمریکا در نوشته خواجه نصیرالدین طوسی 

دکتر پرویز ورجاوند همچنین در صفحه ۱۳۵ «کاوش رصدخانه مراغه» می نویسد: در مجله 
(ظ10صاع1 50۷ و1002) از انتشارات شوروی» ضمن چاپ عکسی از خواجه نصیرالدین طوسی با 
اشاره به تحقیقات دانشمندان شوروی درباره او در مقاله زیر عنوان: «رقیب دیگری برای کلمب» می 
نویسد: «.. دانشمندان روس» ضمن مطالعه جداول نجومی که خواجه نصیر تنظیم کرده است. دریافته 
اند که او مختصات جغرافیایی قاره آمریکا را می دانسته است حال آنکه کریستف کلمب آمریکا را دو 
قرن بعد کشف کرد...» (ورجاونده ۱۳۷۸ ۱۳۵) 


آمریکاء (آمر) در کتاب هفت کشور (صور الاقالیم) قرن هشتم هجری 

کتاب «هفت کشور» یکی از کتب بسیار مهم در جغرافیا و در مکتب عراقی نوشته شده است. و مولف 
نامعلوم آن در اين کتاب از تمامی قاره ها و مکانهای زمین سخن گفته. این کتاب با وجود حجم کم 
یکی از ارزشمند ترین گنجهای علمی به زبان فارسی است. 

استاد منوچهر ستوده در معرفی کتاب هفت کشور می نویسد: 


۴ آمرگاه و آموریان 


«..کتاب «هفت کشور» ظاهرا همراه با نقشه ای بوده که بدست ما نرسیده است! چرا که: موّلف در 
مقدمه کتاب می گوید: بنده کمینه که کمر بندگی و هواخواهی مبارزالدنیا و الاین محمد را از قدیم 
در میان جان بسته و از نظر تربیت و رحمت آن جناب این بنده را ملحوظ گردانیده خواست که از 
بهر کتابخانه آن حضرت طرح ربع مسکون برکشد و آنچه از احوال جهان معلوم باشد شمه ای در 
سلک عبارت آورد...» 

ریا من او همه کنای ی تویمق ی ما اقالنه مه (اقلسیای شنت اه راز اتحیجه 
از خط استوه عرض جنوبی دارد به طول و عرض درجه قسمت کردیم» و جدول کشیده و بعضی از 
شهرهای مشهور که نام دانسته ایم نام نوشتیم و بسیاری از شهرهاء آن است که ما نام ندانسته ایم. 
چه معلوم گشته که قریب چهار هزار شهر در نواحی و اطراف ختا و ختن است و اندک از آن به ما 
رسیده است...» (شهرهای زیر خط استوا را هم مثل آمریکای جنوبی ترسیم کرده بوده) 

گتشه از این تفه این کاب درا عیفر رده اسخا کشیر آن مولف» با خطوطا ملی مر 
تابستانی و زمستانی خورشید و ماه را رسم کرده بوده است. موّلف در باره این» چنین مینویسد: «... ما 
دو خط از بهر مثال کشیده ایم و از این خطء هبوط آفتاب که به سمت الرأس می گذرد. تا به آن خط 
که دیگر هبوط قمر است. قرب صد و بیست فرسنگ است به عرض...» 

در همین جدول است که اختلاف ساعات شبانه روز از خط استوا که این دو مساویند» تا برسد به 
آخرین نقطه قطب که شش ماه شب و شش ماه روز است را مولف با خطوط مختلف نشان داده بوده 
اس ال موی که اه قتیه و عتی خاوی یت آ ماع نی وت ی که ان وت ۱ 
جدول در نسخ موجود نیامده است...» (ستوده» ۰۱۳۵۲ ۱۷) 


یادآوری: ما پیشتر, از رسم تقشه های جهان نما و ترسیم منحنیهای آفتاب ب رکره زمین در تعریف 
مرزها ی کشورها (قاره ها) در مکتب جغرافیای کهن ایرانی سخن گفتیم. و دور نیست گفتار نویسنده 
کتاب صور الاقالیم در ترسیم خطوط منحنی هبوط آفتاب و ماه و ذکر مشخصات آن در جداول و 
نقشه ها نیز اثبات همان تعاریف جغرافیائی به کمک پهنه افتاب ب رکره زمین بوده است. در تصویر 
زیر منحنی افاق خورشید وسیارات دیگر را در نقشه مشاهده مینمایید. که دفت گفتار نویسنده کتاب 
صور الاقالیم را مینماید. اما شوریختانه همانطور که استاد ستوده نیز فرمودند, تقشه ها و جداول از 
کب جغرافیاتی تاپدید شده اند. و معلوم نیست چه دستانی د رکار بوده که نقشه های نسح خطی ر 
حذف کرده اند. 

کتابهای خطی امروزه فاقد نقشه های دقیق جفرافیایی هستند اما در متن کتابها گاه به آن نقشه ها 
ارجاع شده که مشخحص میکند کسی به عمد نقشه ها را زکتابها بریده با برای فروض و با امحاء این 
رای اد ها زار ماو دای 
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نقشه جهان نمای پیر رئیس از کتاب البحریه» نسخه خطی (موزه والتر, بالتیمور مریلند در آمریکا) در اين نقشه خط 
منحنی آفاق سیارات بصورت سینوسی از مدار رأس الجدی (جنوب خط استوا) تا رأس السرطان (شمال خط استوا) 


ترسیم شده است. 
مشخصات کتاب صور الاقالیم 


کتاب صور الاقالیم از آن دسته نادر کتابهایی است که با توجه به حجم کم کتاب اما نویسنده 
کوشیده است که به جغرافیای تمامی دنیا بپردازد. اگر چه نویسنده با توجه به محدودیتهای دانشی در 
آن زمان و عدم شناخت سرزمینهای خارج از ربع مسکون در باور عوام و حتی خواص و متعصبان! به 
نظر میرسد با خود سانسوریهایی روبرو بوده است. اما به ظرافت سخن خود را گفته و انواری بر 
جغرافیای تاریک آن دوران تابانیده است. مولف در اين کتاب سخن از نقشه, جداول دیاگرام ماه و 
خورشید» سرزمینهای خارج ربع مسکون و حتی اشاره به برخی اختراعات زمان مینماید. که این کتاب 
را در میان جغرافیای قدیم فارسی بی همتا و دانش گسترده وی را مینمایاند. در مقدمه کتاب» 
نویسنده اشاره به مواردی نموده که با توجه به اهمیت موضوع در اين گفتار به ذکر آن میپردازيم: 


«..اما بعد در تواریخ می آید. که چون اسکندر ذوالقرنین فیلقوس رومی به سن شانزده سالگی رسید 
به فرمان حق سبحانه و تعالی داعیه جهانگیری در دلش سرایت کرد. پیش افلاطون حکیم فرستاد 
که می خواهم از بهر من طرح ربع مسکون و اشکال و صور اقالیم برکشی و احوال و صفاتی چند از 


آفاق و اقطار عالم مرا معلوم گردانی» تا واقف شوم و مرا معرفتی حاصل آید. افلاطون طرح ربع 
مسکون برکشید. و ارسطاطالیس که فاضل ترین شاگردان او بود به عوض خود فرستاد و وزیر 
اسکندر شد. و آغاز جهانگیری کرد. و اين تاریح به هفت صد و هفتاد سال قمری پیش از هجرت 
رسول صلی الّه علیه و اله و سلم بود. و به چندین سال معدود اکثر عالم مسخر گردانید. و آنچه به 
لشگر میسر نشد به حکمت فتح می کرد...» (ستوده ۱۳۵۲ ۲) 


در ذکر زمین و مساحت آن 

«..حق جل و علا زمین را کروی آفرید. و قریب سه ربع زمین را مستور گردانید. و یک ربع مکشوف 
و اين ربع را ربع مسکون می خوانند. وآب دربای محیط گرد آن سه ربع دیگر برآورده و چندین 
درياها که بر زمین در آمده است داخل ربع مسکون است. و بیابانهای مهلک و شوره زارها و 
سردسیرها که هیچ آبادانی ندارد," داخل ربع مسکون می کنند. و کره زمین چنان بزرگ است که به 
مساحت حساب هندسی در آمده است که: کوهی که نیم فرسنگ بلندی دارد (حدود سه هزار متر) به 
نسبت کره زمین به مقداری است. که پهلو دانه جو که به سی و پنج بخش کنند. و بخشی از آن بر 
سطح کره ای نهند که یک «گره» (حدود ۱۸۰۰ متر) قطر آن باشد. و البته هیچ محسوس نیفتد که 
کره از استدارت افتاده باشد. (یعنی آنقدر قطر زمین بزرگ است که اگر از فضا نگاه کنی زمین را گوی 
سان و بدون پستی وبلندی میبینی و کوهی که بلندای آن سه هزار متر باشد در برابر قطر زمین گویی 
بخشی از سی و پنج قسمت یک دانه جو در برابر کره ای به قطر ۱۸۰۰ متر مینماید) 

ارشمیدس حکیم زمین را مساحت کرده است و چنان یافت که هر درجه فلکی بیست و دو فرسنگ و 
سبع فرسنگ بر آمد...» (ستوده, ۱۳۵۳ ۵) 


یادآوری: اختلاف نظرهایی در واحد اندازه های قدیم وجود دارد. برخی متلا« گز» با « درع» را ۱۰۴ 
سانتیمتر گفته اند. اما برخی حدود دو وجب به اندازه انگشت تا آرنج که حدود ۴۸ سانتیمتر میشود 
دانسته اند. که به نظر صحیح تثر است. طبق منون جغرافیای همین کتاب, نویسنده آورده است: 


از این متن چنین بر می آید که جهانگیران قدیم در جنگها به نقشه احتیاج داشته اند 
۲ و ۳ ۰ 5 
ربع مسکون گاهی شامل نواحی غیر مسکون هم میشده! 
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«.یک فرسنگ, سه میل است و هر میل چهار هزا ر گز باشد " (حدود۱۸۰۰ متر برابر با یل دریایی) 
و گزی بیست و چهار «اصبع؟ ([نگشت) و اصبعء شش دانه جو مینه است که پهلو به پهلو هم بر 
نهند..۳ بتابراین فرسخ ابرابر با سه میل) حدود ۵۴۰۰ متر میباشد. اکنون با ضرب ۲۲ فرسنگ در 
۰ درجه به عدد ۷۹۰۰ فرسح که محیط زمین است می رسیم این عدد» ضرب در ۵۴۰۰ کیلومتر 
برابر با حدود ۴۳ هزار کیلومتر ميشود. (محیط کره زمین را در زمان ما حدود ۴۰ هزار کیلومتر 
۱۳| 
اندازه های جغرافیاگی درستی را از گیتی میدانستند. 

در اندازه گیری محیط زمین در روزگاران قدیم در کتاب هفت کشور 

«..حکمای اسلام در زمان مأمون خلیفه به اشارت او در «بیدای» سَنجار که صحرایی است که هیچ 
کوه و فراز و نشیب ندارد. (سنجار منطقه ای است نزدیک موصل عراق) روی به قطب شمالی کردند. 
و ارتفاع کوکبی که آنرا جدی گویند (ستاره قطبی) گرفتند.آتی برگرفتند و زمین را مساحت کردند. و 
یک درچه فلکی را پیست و دو فرسنگ و تسع فرستگی یافتند. چنانکه با مساحتی که ارشمیدس 
حکیم کرده اندکی تفاوت دارد. و چون یک درجه را بر ۲۶۰ ضرب کردند که دور فلک است. هشت 
هزار فرسنگ بر آمد که دور کره زمین است...» (هفت کشور ۱۳۵۳ ۵) 

همچنین مسعودی در «التنبیه و الاشراف» گوید: «..مطلعان گفته اند که دور زمین (محیط استوا) 
بیست و چهار هزار میل است. و اين دور زمین با آبها و دریاهاست. زیر آبها نیز با زمین مدور است. و 
نهایت هر دو یکی است. و اگر از مدور بودن زمين در طول و عرض چیزی بکاهد با مدور بودن آب 
جبران شود و مساحت دور زمین را چنین يافته اند که دو شهر را بر یک خط عرضی (به نظر طولی 
عتخیحی آننت سین کردنش که صرفن یکن کر از درگ وتو انم و هیر کوق و سای 
السلام بود. و درجه عرض هر دو را تعیین کردنده و عرض کمتر را از عرض بیشتر کاستند» و باقیمانده 
را بر شمار میلها که فاصله دو شهر بود تقسیم کردند. و یک درجه عرض, چنانکه بطلمیوس گفته 
است با شصت و سه میل و یک سوم میل برابر بود. وقتی اين رقم را در همه درجات فلک که سیصد 
و شصت درجه است ضرب کردند. حاصل آن بیست و چهار هزار میل شد و قطر زمین نیز هفت هزار 
میل و ششصد و شصت و هفت میل است. و میل چهار هزار ذراع است از ذراعی که مآمون برای 


۱ میل يا مایل زمینی برابر با حدود ۱۶۰۰ متر است 


۶۸ آقرگاه و آموریان 


درع پارچه و مساحت بنا و قسمت منزلها نهاده است. و هر دراغ, بیست و چهار انگشت و انگشت 
شش جو که پهلو هم نهاده باشد بود و هر فرسخ هم سه میل است...» (مسعودی» ۰۱۳۴۹ ۲۶) از 
گفتار مسعودی چنین بر می آید که قدما به دقت. ابعاد و اندازه زمين را میدانستند اما برخلاف آنها؛ 
همانطور که در بخش دوم کتاب خواهید خواند. اروپائیان فکر میکردند زمین کوچکتر است و در 
بتدای کشف آمریکاء گمان برده بودنده که آنسوی ربع مسکون باز به چین و هند می رسند. و برای 
همین نقشه های کهنی که در آن قاره آمریکا ر ترسیم کرده بودند بنام چین میشناختند. 


یادآوری: منظور از متون بالا این است که با دستگاههای رصدی برای تعیین عرض جغرافیائی ( با 
تخیمات ارفاج بجازه قط ی فر کر حقطته که یک فرع و هه فاصله اه اف وبا گرفی فاص 
این دو نقطه از هم طول یک درجه زمین پیدا میشود که ضرب در ۶۰ درجه, محیط کره زمین 
پذست یی ان 


مبداء نصف النهار و سرزمینهای خارج هفت اقلیم 

است: «..ومبداً طول بلدان (شهرها) از ابتدای عمارت مغرب می گیرند که آنرا جزیره خالدات می 
خوانند و در قدیم الدهر معمور بوده و این زمان آب گرفته. اما حکمای هند ابتدای طول آن از اقصی 
فشرق فی گیرنده موی که نوا کنگ ده .می اخوانند. اما ایتدای: عرص زین را به اتفاق. از" خا 
همچنین در ادامه نویسنده کتاب صورالاقاليم (هفت کشور) برای نخستین بار از سرزمینهایی نام 
میبرد که خارج از ربع مسکون و زیر خط استوا قرار دارند که قابل توجه است. اگر به نقشه های 
جهان نما بنگرید. زیر خط استوا سرزمینهای آمریکا» جنوب آفریقا و جزایر جنوب شرقی آسیا قرار 
«..و از آن طرف خط استوا که قطب جنوبی ظاهر بود و قطب شمالی غارب (یعنی ستارگان قطب 
شمال دیده نمیشوند اما آسمان قطب جنوب دیده میشود) مقدار شانزده درجه زمين و عمارات يافته 


اند. و آن غیر از اقالیم سبعه (هفت اقلیم) است. وعرض جنوبی آن موضع سیصد و پنجاه و شش 


" گنگ دژ یا جمکوت یا جماکرت همان جمکرد فارسی است که در دوردست ترین شرق گیتی بر خط استو؛ قرار داشته است. 
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فرسنگ و طولش از مشرق تا مغرب قریب چهار هزار فرسنگ برآید...» (به سرزمینهای زیر خط استوا 


بگیریم (بجز اقیانو سآرام] این محدوده حدود چهار هزار فرسنگ يا حدود ۲۳۰ درجه است که امل 
مناطقی ازآمریکای جنوبی هم میشود. 


و در جای دیگر می نویسد: «..و ما اقالیم سبعه را و آنچه بعد از خط استوا (زیر خط استوا) عرض 
جنوبی دارد به طول و عرض و درجه قسمت کردیم» و جدول کشیده و بعضی از شهرهای مشهور که 
نام دانسته ایم نام نوشتیم و بسیاری از شهرهاء آن است که ما هم ندانسته ایم. چه معلوم گشته که 
قریب چهار هزار شهر در نواحی «ختا» و «ختن» است که اندک از آن نام به ما رسیده. و به قیاس 
معلوم کرده ایم» که می باید روزی قریب به پانصد هزار آدمی از عدم به وجود آینده و از وجود به عدم 
روند...» (هفت کشور ۱۳۵۳ ۷) (اين آمار, در کمال شگفتی نزدیک به آمار امروز مرگ و زاد و ولد 
در جهان است!) 


یادآوری: منظور از متون بالا این است که علاوه بر ربع مسکون, زیر خط استوا هم قاره هایی وجود 
دارد که نویسنده کناب «هفت کشور» تا حدود ۱۶ درجه آنر| توضیح میدهد و به آمریکا هم میرسد. 


سرزمینهای خارج ربع مسکون 

از نظر نویسنده کتاب هفت کشور پا صور الاقالیم: سرزمینهای دیگری نیز در مقابل ربع مسکون قرار 
اگما هیگو که خوم:کاننه متی مان که ار رادرهش 
از ای کی سار کی ات هر ان قر دام تیه اند (دایره تفلک اطلین 
(مدار زمین) و فلک ثوابت (مدار ستارگان) مقدارء بیست و سه درجه و نیم از هم تجاوز کرده اند 
مکشوف گشته. می باید که ربع دیگر مقابل این ربع که عرضهای آفاق آن جنوبی بود مسکون باشد! 
واقع شود و چون ربع مسکون به سبب میل فلک البروج است از دایره معدل النهار. پس ربعی دیگر 


۰ آمرگاه و آموریان 


مسکون باشد و عالمی دیگر باشد و چون ما را روز باشد ایشان را شب باشد و بر عکس» چون ما را 
بهار باشد ایشان را خریف (پاییز) بود و بر عکس, مغرب ما مشرق ایشان است و بر عکس...» (هفت 
ور ۸/۳۵۳ 


ای رز وا کات زانرف و و و درمیازر 
یعنی زمین بصورت کج در آسمان قرار گرفته و همچنین» روبروی ربع مسکون هم سرزمینهای 
دیگری هستند. پس به سبب آن کجی که زمین دارده هر گاه اینجا در ربع مسکون (مدار شمالی) 
زمستان باشد, آنجا در مقاب لآن (مدار جنوبی) تابستان است. (منند تابستان ایران و زمستا نآمریکای 
جنوبی) و يا ه رگاه اینجا شب است آنجا روز است. (مانند شب آمریکا و روز ایران؛ با کوتاهی روز و 
تاریکی در قطب جنوب و بر عکس بلندی روز در مدارات شمالی زمین) 


و در ادامه مینویسد: «..میگویند که وقتی پادشاه مغرب پیش از آنکه جزایر خالدات را آب فرا گرفت 
گفت که میخواهم بدانم که ماوراء این دریا چیست؟ (ماوراء اقیانوس اطلس چه سرزمینهایی هستند) 
چند تن نصب کرد که بر کشتی نشینند و برانند تا به کجا می رسند و چه میبینند؟ چون چند روز 
برفتنند کشتی دیگر دیدند. که از آنطرف می آید. نزدیک یکدیگر راندند و سوال کردند اما هیچیک 
زبان طرفین نمیدانستند. و با اشاره و قرینه با هم سخن گفتند وقصه معلوم شد که مطلوب هر دو 
یکی بود. (یعنی هر دو کشتی را پادشاهان برای کشف آنسوی اقبانوسها فرستاده بودند) پس اگر این 
راست است. دلیل میکند که ربعی دیگر از کره زمین مقابل این ربع مسکون است و مغرب ما مشرق 
ایشان و شرق ایشان به مغرب ما نزدیکتر از اطراف دیگر باشد و مسافت دریا کمتر بود ولثه اعلم..» 
(هفت کشور ۸۳۵۳ 8) 


اقالیم آب و هوایی 

نویسنده کتاب آنگاه به مشخصات آب و هوایی. نژادی و تقسیمات ربع مسکون اشاره میکند و 
هت ی 8 ای ار 
دوم سرما نباشد و هیچکس برف و یخ ندیده بود (مدارات استوا و بالای آن) و در اقلیم ششم و هفتم 
تا نهایت عمارت (مدار قطبی) با وجود آنکه روزهای تابستان دراز باشده هوایش گرم و مسموم نبود و 
اگر گرمی و سردی در این چهار اقلیم که یاد کردیم باشد. نسبت با هواهای آن موضع بود. و در اقلیم 
سیم و پنجم و چهارم هم گرمسیر و هم سردسیر باشد و شکل و شمایل و کفایت و قوت و رجولیت 
(مردانگی) و بهادری و شجاعت و تدبیر اسباب معاش و تنعمات مردم را این سه اقلیم خوب تر و 
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بیشتر بود. (منظور اقالیم میانی باشد چون نه سرد هستند و نه گرم) خاصه شهری چند که در وسط 
طول و حوالی سره الارض بود (مانند سرزمینهای ایران)» طوایف این مواضع عالی همت تر بونده و 
کمتر کسی طوق بندگی در گردن اندازده چه تأثیر کوکب سیاره در وسط ربع مسکون بیش است و 
قوی تر باشد. بعد از آن در نصف غربی در اقلیم سیم و چهارم و پنجم عمارات و خلایق به نسبت 
زیاده تر از دیگر اقالیم بود. و مردم اقلیم اول (نزدیک استوا) از گرما و سوختگی و مردم اقلیم هفتم 
(مدار قطبی) از سرما و خامی» دون همت و بهائم صفت و بی تدبیر باشنده به خصوص آنچه در 
قصای مشارق متولد شده باشند. (خصوصاً کسانی که در مشرق نواحی قطبی هستند) و اقلیم اول را 
عرض بیشتر دادند به واسطه آنکه اکثر دریاست و همچنین عرض اقلیم دوم از پنج اقلیم دیگر زیاده 
ست. که غالب بیابان های بی عمارت و سخت است. و طول اقلیم اول از مشرق تا مغرب بیش از 
قلیم دوم و اقلیم دوم بیش از اقلیم سیم و همچنین تا هفتم. به سبب آنکه (واقع در) دریای محیط 
ست» مسافت از زمین کم می شود. والّه اعلم...» (هفت کشورء ۱۳۵۲ ۱۰ ۱۱) 





بادآوری: در متن بالا نویسنده کتاب هفت کشور از مشحصات مناط قآب و هوایی و انسانی در اقاليم 
هفت گانه سخن میگوید. که نشان میدهد هفت اقلیم تقسیمات آب و هوایی بوده نه قاره ای 


ذکر آفاتق جنوبی و خط استوا 

در اینجا نویسنده کتاب «هفت کشور» (صور الاقالیم) از هشت فصل. سخن میگوید که بخوبی نشان 
میدهد وی به تمامی کره زمین علاوه بر ربع مسکون اشراف داشته چرا که همانطور که گفتیم: 
محدوده ربع مسکون (یعنی نیمه شمالی زمین) دارای چهار فصل است و چهار فصل دیگر در نیمه 
جنوبی زمین میباشد به صورتی که اگر در نیمه شمالی زمین مثلاً در ایران و ارواه فصل زمستان 
باشد در نیمه جنوبی زمین مانند استرالیه آرژانتین» شیلی و آفریقای جنوبی فصل تابستان است و 
بالعکس. (در هر لحظه در زمین دو فصل داریم) وی مینویسد: 

«.پیش از این گفتیم: که بعد از خط استوه شانزده درجه آفاق عرض جنوبی است (تا شانزده درجه 
زیر خط استوا را تعریف کرده) و در خط استوا همه وقت شب و روز دوازده ساعت باشد و سالی هشت 
فصل در زمین بود: دو ربیع (بهار) و دو صیف (تابستان) و دو خریف (پاییز) و دو شتا (زمستان) و چون 
فلک دولابی گردد. (آسمان می گردد) و هرگاه در استوه آفتاب در اول حمل و میزان» به سمت 
الرس گذرد و نود درجه ارتفاع شمس (خورشید) بود. (در بهار مناطق استواء خورشید بالای سر قرار 
گیرد) و اما چون تابستان باشد آفتاب را در اول سرطان (تیر مام) شصت و شش درجه و نیم ارتفاع 
باشد شمالی و سایه جنوبی افتد. (در تابستان مناطق استوله ارتفاع خورشید ۶۶/۵ درجه به سمت شمال 
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انحراف میابد) و در اول برج جدی (دی ماه) همین ارتفاع بود و سایه شمالی اندازد. (در زمستان 
جانوران بسیار بود و انواع گل و ربحان و نباتات و اشجار فراوان باشد. و مادام گل و شکوفه و سبزه 
باشد که اعدل (معتدلترین) هواء هوای خط استواست و آنچه خط استواست بیشتر دریاست که به 
سمت رن مسکون بر شم است...» (هفت کشور. ۳۳۵۲ ۴( 


یادآوری: در اینجا برای درک این موضوع, خوانندگان باید با مبانی نجوم آشنایی داشته باشند که 
جای توضیح بیشتر در اي ن کناب نیست و نیاز به کلاس و نخته و رسم و اینجور چیزهاست. اما آتقدر 
بدانید که زمین در فضا مایل قرا رگرفته و این زاویه تمایل حدود ۲۲/۴ درجه است. و در مسی رگردش 
زمین در مدار بیضی» زمانی که سر کره زمین به سمت خورشید فرار میگیرد» تابستان در مدارات 
شمالی و زمستان در مدارات جنوبی است, و هرگاه پایین و ته زمین به سمت خورشید قرار بگیرد, 
تابستان مدارات چنوبی و برعکس زمستان مدارات شمالی خواهد بود. در متن بالا آمده: زمانی که 
خورشید در مسیر شمالی به روی خط استواء درست در سرسوی مردم قرار دارد. فصل بهار شمالی و 
پاییز جنوبی» و وفتی به سمت شمال میرود و در۲۲/۵ درجه از سرسو (۶۶/۵ درجه از ستاره قطبی) 
قرار بگیرد» فصل تابستان شمالی و زمستان جنوبی خواهد بود. در مناطق حاره چون خورشید در 
شمال قرار بکیرد» سایه ها به سمت جنوب خواهند بود. اما وقتی دوباره خورشید به سرسو و نود درجه 
بالای سر اهالی استوایی, قرار داشته باشد آنگاه فصل پاییز شمالی و بهار جنوبی است و وقتی 
خورشید به سمت جنوب و ۲۲۵ درجه از سر سو فاصله میگیرد زان شمالی و تابستان جنوبی 
خواهد بود. در این موفع چون خورشید در جنوب قرار دارد سایه ها به سمت شمال می‌افتند. و هشت 
فصل به این طریق در مدارات شمالی و جنوبی زمین محالف همدگ راتفاق میافتند. 

پس همزمان با هر فصلی در مدارات شمالی فصل ضد آن در مدارات جنوبی را خواهیم داشت. و در 
هر زمان دو فصل د رکره زمین داریم نه یک فصل/ این نگاه علمی به کره زمین مینماید که ایرانیان 
به همه کره زمین اشراق داشته اند و تمام یکره زمین را از قطب شمال تا جنوب زمین رصد کرده و 
از گردش فصول در این مناط قآگاه بوده اند و اين یعنی به همه مناطقگیتی رسیدان وآب و هوا و 
فصول آنجا ها را دانستن. 

در وآقع اگر فقط قدما از ربع مسکون آگاهی داشتند و لاغیر, نباید آنان از فصول سرزمینهای خارج 
ربع مسکون منند قاره های زیر استوا و اختلاف آن با مدارات شمالی گزارش نموده باشند. که همین 
نشانه بسیار مهمی در اطلاعات جغرافیایی دانشمندان ایرائیان از پهنه ک لگیتی است. 
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اول فروردین 


صفحه مدار زمین به دور خورشید 





اول دی ماه ۱۴ 0 6 بل تمه 


اول مهر ماه 


گرفته و در اول تیر ماه بخشهای شمالی زمين روشن تر شده است. پس در دی ماه نیمه شمالی زمین, زمستان و نیمه 
جنوبی تابستان است. و در تیر ماه» نیمه شمالی زمین تابستان و نیمه جنوبی زمستان خواهد بود. در فروردین و مهر ماه 
نیز خورشید به تمامی بخش زمین یکسان تابیده که اعتدال شب و روز را بوجود می آورد. برای آنکه بهتر تابش خورشید 
به بالا و پایین زمین را ببینید در تصویر بالاه به محور مایل زمین نگاه کنید. در دی ماه محدوده خط محور زیرین روشن 
شده و بر عکس محدوده خط محور بالایی (قطب شمال) تاریک است. در تیر ماه محدوده خط محور پایین زمين (قطب 
جنوب) تاریک و محدوده خط محور بالا یا قطب شمال روشن شده است. 


تعاریف جزایر زیر خط استوا 

در اینجا نوبسنده کتاب «هفت کشور» بعد از مقدمات و تعاربف عمومی جغرافیائی, برای نخستین بار 
در جغرافیای اسلامی» وارد حبطه مناطق خارج ربع مسکون شده و در زیر خط استوا از قاره ها و جزایر 
بزرگ و کوچک نام میبرد. که آمریکای جنوبی هم بنام (جزیره آمَر) جزو این سرزمینهاست. او ابتدا را 
از شرق و حدود چین و ماچین (جزایر آنسوی جنوب شرق چین) گرفته و بعد از معرفی جزایر آسیایی 
جنوب شرقی در دو بخش, به آنسوی چین (ماچین) رفته سرزمینهای جنوبی آمریکا را در بخش سوم 
توضیح میدهد. و سپس بخشهای جنوبی آفریقا را در متن چهارم گزارش میکند. ما اين متون چهار 
گانه را که چهار منطقه خشکی در زیر خط استوا هستند را در این گفتار می آوریم. 


یادآوری: ابتدای سرزمینها از شرق, روش ی کاملا ایرافی است. و قدیمی ترین کتاب جغرافیا به زبان 
فارسی یعنی «حدودالعالم من المشرق الی المغرب» نی ز آغاز کتاب را بر شرق جهان استوار ساخته 
است. همانطور که در جغرافیلی کهن پندهشن نیز پیش تر دیدیم که ابتدای سرزمینهاء در شرق 
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(طلوع آفتاب) و انتهای آن در اپاختر (نیمه شب) و ميانه آن نیمروز و غرب آن در «سّوه؟ گزارش 
شده بود. نویسنده کتاب هفت کشور با صور الافالیم نیز به روش ایرانیان قدیم» د رآغا زکتاب ار شرق 
جهان و جزایر جنوب چین و هند گزارش میکند. که در زیر به آن می پردازيم. اما قبلا باید گفت: که 
این منون نیاز به توضیح دارند. پس ابتدا ما گفتار نویسنده را در چهار بحش و سپس توضیحات خود 
را در انامه خواهی مآورد. 


۱- «..اما بعد» اول موضعی که از آفاق جنوبی در مشرق (زیر خط استوا) که ساحل دریای محیط 
است» کوهی است بزرگ که از ساحل کشیده شده و گرد زمین برآمده که مقدار سیصد فرسنگ 
طول و دویست فرسنگ عرض آن زمین است. و بعضی از جانب غربی آن کوه گشاده است. و 
آب در او افتاده و دریا گشته و از کوه ها و بلندی های بسیار که در میان آب است. جزایر ظاهر 
شده و در اکثر آن جزایر صورت انسان و دیگر حیوانات و انواع نباتات باشد (با وجودیکه زیر خط 
استواست اما در آنجا انسان و گیاه و حیوان وجود دارد) و از آن جمله دو جزیره «واق واق» است 
و آن درختی است که چیزی همچون سر آدمی از او بر می آید و آواز واقی واق از آن می آید...» 
(هفت کشور ۱۳۵۲ ۱۵) 





در این نقشه. شماره های ۱ تا ۴ برابر متونی هستند که تعاریف این مناطق در کتاب صور الاقالیم آمده است. شماره ۱ و 
۲ تعریف جزایر استوایی» مانند: اندونزی» مالزی» جاوه و بخشهایی از استرالیاه شماره ۳ تعریف قاره آمریکاء در مدارات 
استوایی و شماره ۴ تعریف بخشهای استوایی قاره آفریقاه میباشد. ضمناً همانطور که در متن کتاب «هفت کشور» آمدهه 
در نواحی آسیای جنوب شرقی رشته کوههایی در زیر اقیانوسها هست که برآمدگی آنها جزایر را بوجود آورده است. این 
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میدهد. قبلا دیدیم که خوارزمی نیز از این کوهها ضمن موقعیت جزیره جواهر در این منطقه نامبرده است) 


برابر نقشه بالاء این منطقه که با عدد ۱ در میان کادر مستطیل نشان داده شده در انتهای جنوب 
شرقی آسیا و زیر خط استوا قرار دارد. در متن بالا به سادگی چنین توضیح می دهد که: در زیر خط 
استوا به ناحیه شرق (آسیای جنوب شرقی و شمال استرالیا) رشته کوههایی در زیر اقیانوسها وجود 
دارند که طول آنها حدود سیصد فرسنگ ( ۰ کیلو متر)ا و عرض آ ن حدود دویست فرسنگ (۰ ۱۳۰۰ 
کیلومتر) میباشد. و برآمدگی های این کوههاء در بالای اقبانیس» جزایر را بوجود می آورند. و غرب 
مناطق را مشخص ساخته است که شامل مجمع الجزایر «اندونزی» «گینه نو» جزایر «پاپوآی» 
4 ر فربی جزایر ِِ ک» و ِ دیگر است. جزیره «واق واق» که همواره شرقی ترین حد 
1 7 هنوز هم به همین "۳ معروف است. این جزایر از دیر زمان مکانهای کشتیرانی ایرانیان 
باستان بوده که بعد از اسلام نیز مسلمانان» قرنها پیش از اروپائیان در این جزایر رفت وآمد بازرگانی 


۳- «.. بعد از آن جزیره ی دیگر هست بزرگ و در آن میان کوه های بلند دارد. (در نقشه بالا کادر 
دوم) و هر بخاری که از آن حوالی متساعد می گردده هوای آن کوه ها را کثیف می گرداند و 
اکثر اوقات باران می بارد و آن جزیره «دجال» است. و می گویند «دجال» در این جزیره است و 
بیرون نمی تواند آمد. بعد از آن صد و پنجاه فرسنگ زمین است تا به ساحل دریایی و خلیجی 
که از دریای محیط (اقیانوس) به روی زمین در آمده است و شهری است نزدیک به ساحل که 
«خمدان» می خوانند. ولایتی معمور دارد و جوی آب عریض و عمیق از جانب شمال از اقلیم 
دوم قریب پانصد فرسنگ می آید و به شرقی «خمدان» می گذرد. و به دریا می پیوندده و آن را 
نهر «خمدان» می خوانند و مردم نشین باشد. و از ولایت چین و ختن به کشتی در اين نهر 
خمدان می آیند...» (هفت کشور ۱۳۵۳ ۱۵) 


توضیح متن دوم 
بعد از جزایر نامبرده شده که در متن اول آمد. اکنون از جزیره بزرگی در جنوبی خط استوا نام میبرد 
که کوههای بلند دارد و آنرا جزیره «دجال» مینامد. این جزیره میتواند جزیره بزرگ «کالیمانتان» و 
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«برونتی» باشد. بعد از «برونتی» از جزیره ای به طول صد و پنجاه فرسنگ سخن به میان آورده که 
در بخشهای شمالی به روی زمین (بالای خط استوا) و دریای محیط (اقیانوس شرقی) آمده است. این 
جزیره به احتمال قوی جزیره «سوماترا» است که از زير خط استوا به طول حدود هزار کیلومتر یا صد 
و پنجاه فرسنگ به صورت کمانی طبق متن به روی زمین و اقلیم اول (بالای خط استوا) وارد شده و 
خلیج «خمدان» (امروزه خلیح اندامان گویند) را ساخته است. و نیز رود بزرگی که آنرا «نهر خمدان» 
نامیده است. از اقلیم دوم وارد این خلیج ميشود. این رود به احتمال قوی رود بزرگ «سالوین» است. 
که از چین سرچشمه گرفته و به خلیج «خمدان» جاری ميشود. و بازرگانان متاع و کالاها را از اين 
ظریق وارد خلیخ بزری حشمتان» کروار آنحابارگیریمینتوننده ایق ,ای ۳ هم اکتون یز 
ارزش فوق العاده ای در تجارت دارند. 


یادآوری: دکتر شفیع زاده د رکتاب: «ناریخ حضور ایرانیان در قاره استرالیا و جوایر جنوب شرق یآسی» 
می نویسد: «.در سال ۱۷۷۲ میلادی «جیم رز کوک» با کمک دو راهنمای محلی به نام «نوپای» و 
«اومای» که دو دریانورد اهل «ائیتی» بودند. از جزایر اقیانو س آرام. تاسمانیء ساحل شرقی استرالبا 
و جزایر مرجان یآن دیدا رکرد. ولی متوجه نشد که این سرزمین یک جزیره است. او نام این سرزمین 
را «گال» جنوبی قرار داد...۲ (شفیع زادهء ۶۱۳۹۶ ۱۴) به رای نگارنده: «گال» با تبدیل «ج» به «ک» 
همان «جال» يا «دجال» بوده است و دور نیست که مننلور نویسنده کتاب ههفت کشور» از جزیره 
«جال؟ همین نواحی شمالی استرالیا بوده باشد. که بعدها «گال؟ نامیده شد. در نقشه های قدیمی. 
استرالیا را «جاوه بزرگ نیز نامیدند. ضمنً نام استرالیا از قدیم بر روی سرزمینهای قطب جنوب در 
نقشه های قدیم دیده شده و به منی «سرزمینهای جنوبی است» (5اا0 ۸5۲ 16۳۲0) اینگرید به 
نقشه ص۳۳۲/ 

شفیع زاده مینویسد: «..کلمه استرالی کلمه ای لاتین به معنی جنوبگان است. این نام ترجمه ای از 
لام قرو ستحیت خویی ی با همان قطت, خون است» کنخ آفهانی غری ها با توا 
این احیه به اشتتیاه اين نام را بر روی قاره استرالیا گذاشنتند. با وجود اینکه سالهاء غربی ها نقشه 
استالیا رکه از کتب دانشمندان ایرانی و مسلما نکپ یکرده بودند. اما به چای قطب جنوب قرار می 
دادند و حتی در آن رودخانه». درخت و حیوانات گرمسیری رسم می کردند. در قرن هجدهم 
گزارشهای پراکند های به اروپائیان رسیده بود حاکی از اي ن که در نیمکره جنوبی قار های بزرگ به 
نام سرزمین جنوبی قراردارد. انجمن سلطنتی و به ویژه یکی از اعضای آن الکساندر دالریمپل به 
وجود این سرزمین سخت باور داشتند. و به جیم ز کوک دستور داده بودند. که پس از پایان عملیات 
رصد سیاره زهره» به سمت جنوب ادامه مسیر بدهد و به جسنجوی قاره م کور بپردازد » 


فصل اول. آمریکا در متون کهن پارسی « ۷۷ 


جاوه 





نقشه اندونزی» مالزی و خلیج اندامان: طبق متن کتاب هفت کشور جزیره بزرگی که بعد از «واق واق» مکان ابرها و 
کوههای بلند است که آنرا «دجال» نامیده میباستی جزیره هیرونشی» یا جزایر «جاوه» یا شمال استرالیاباشد و نیز 
جزیره ای که از زیر خط استوا در ناحیه جنوب شرقی آسیا به طول صد و پنجاه فرسنگ به روی زمین (بالای خط 
استوا) آمده و خلیح خمدان (خلیج اندامان) را تشکیل داده باید جزیره «سوماترا» باشد. 


مین بترم 

این بخش که اسرار آمیز ترین متن کتاب است و در آن موقعیت آمریکای جنوبی و میانی را روشن 
ساخته بسیار مهم و اساسی است. زیرا که در این متن با مختصات دقیق طولی و عرضی از قاره 
بززگی شن مینکیم تک مان قارن آمریکا ابست در واقم ای ی انار راهگهای 
جغرافیای کهن ایرانی باشد و زوایای پنهان این دانش شگرف را روشن سازد: 

اما برای بررسی متن سوم ابتدا لازم است که به نقشه جهان نمای صفحات گذشته نگاه کنید. در 
این نقشه میبینید که زیر خط استوا تا مدار ۱۶ درجه چهار منطقه با کادر سیاه رنگ نشان داده شده 
است که نویسنده کتاب در چهار بخش به آن پرداخته است. منطقه اول و دوم همان جزایر آسیای 
جنوب شرقی هستند که در متن یک و دو توضیح داده شدند. جزایری مانند اندونزی» سوماتر؛ 
برونتی» خلیج خمدان» استرالیا و غیره که در گفتار پیشین تعریف شدند. 


۸ آمرگاه و آموریان 


اما مناطق آمریکای جنوبی در بخش سوم تعریف شده و در بخش پایانی نیز به جنوب آفریقا پرداخته 
شده است. اما اينکه چرا نویسنده گمنام کتاب هفت کشور یا صور الاقالیم بعد از جزایر شرقی آسبا 
ناگهان از سرزمینهای آمریکا سر در می آورد بدرستی معلوم نیست. شاید دلیل آن اين است که: 
عموماً در جغرافیای قدیم» آغاز سرزمینهاه را همواره از شرق میگرفتند و دور ترین منطقه شرقی نیز 
چین و جزایر آن بوده است و گاه بعد از معرفی جزایر جنوبی و شرقی چین به ذکر مناطقی که آنرا 
«ماچین» (فراسوی چین) مینامیدند میپرداختند. این مکانهای ماچین يا مهاچین (فراسوی چین) بنا بر 
پژوهشهایی که انجام داده ام خود نیز سه بخش بوده که آنرا ماچین اول ماچین دوم و ماچین سوم 
میگفتند. ماچین اول جزایری نزدیک چین بوده اند و ماچین دوم حدود یک ماه دریانوردی از چین 
فاصله داشته و ماچین سوم بیش از هفت ماه از چین فاصله داشته است. اشاره کنم که: در جفرافیای 
قدیم. از مکانهای دور دست و خارج ربع مسکون و دور از مناسبات تجاری و سیاسی آن روزگاران 
بطور مشخص چندان سخنی نرفته است و آنجاها را هم بنام چین و هند میشناختند. ابوالفداء در مورد 
اینکه گاه برخی نویسندگان, اقلیمهای دور دست را در ضمن اقلیمهای مجاور تعریف میکنند گوید: 
هه که ی دراو وروی ارات یرآ یت هی 
موضعی را در اقلیم مربوط به خود نسبت نمیکنند و بلکه برخی از اماکن یک اقلیم را در اقلیم دیگر 
توله هر کنن در این باه یفده باس بح کفار دما زا در خراش یاف ول با این تکف را 
مراعات کرده ایم و هر مکانی را در اقلیم خود ثبت نمودیم و بدان که بلاد کثیری هستند که از 
اقلیمهای هفتگانه به شمار نیامده اند این بلاد يا آنسوی اقلیم اند در جهت جنوبی و يا آنکه آنسوی 
اقلیم هفتم اند در جهت شمالی تا پایان عمارت زمین از جانب شمالی...» (ابوالفداء» ۱۳۴۹ ۱۴) 


یادآوری: منظور این است که گاه دانشمندان قدیم اقلیمهای دور دست و فراتر از ربع مسکون (در 
جنوب یا شمال زمین) را همراه با اقلیمهای هفت گانه که مجاور آن سرزمینها بوده اند گزارزش 
مد ها مک یه کته و آقلی ترا و اقلیرزیر ظ ازفر در 


ذکر جزایر شرقی چین و پیرامو نآورده است. 


#بخش سوم متن کتاب صور الاقالیم 

اکنون با توضیحات فوق میتوانیم بخش سوم کتاب را در اذهان خوانندگان جا بیندازیم» در بخش 
سوم. نویسنده از جزیره بزرگی به نام «عمل» (امل, امر یا امار) نام میبرد که با مشخصات دقیق 
آمریکای جنوبی مطابقت دارد. با توجه به توضیحات صفحات گذشته به احتمال قوی نویسنده کتاب 
بعد از جزایر چین و ماچین به ذکر جزیره يا سرزمین بزرگ ماچین دوم یا سوم پرداخته است. نویسنده 
در این گفتار میگوید: 


فصل اول. آمریکا در متون کهن پارسی ۷ ۷۹ 


۳- «..و بعد از آن چند جزیره دیگر هست و از آن جمله جزیره ای طولانی است در میان خلیجی 
که درخت جوز و دیگر نباتات بسیار بود و مردم نشین باشد و جزیره ای هست به غایت بزرگ و 
طولانی که نهصد و اند فرسنگ طول این جزیره است و صد پا صد و پنجاه یا دوبست فرسنگ 
عرض دارد و آن را جزیره «عمل» (امّل) می خوانند و شهرهای بسیار و ولایت معمور دارد و 
توالد و تناسل انواع جانوران و اشجار و ریاحین و ازهار (گلها) و چراگاه ها و مرغزارها و کوه های 
نافع و آب های روان فراوان بود و دریایی که از محبط به روی زمین در آمده است خلیج شرقی 
و غربی این جزیره است (غرب و شرق این جزیره را اقیانوسها فرا گرفته) و مسافت خلیج غربی 
بیش است تا ناحیه شهری که «خطاط» خوانند رفته و کوهی بزرگ هست که به آنجا سرباز 
نهاده و در غربی اين خلیج ولایت و شهری است که آن را «وارطه» می خوانند و از آن کوه ها 
که سر به آن باز نهاده آب های روان می آید. و به دریای ربع مسکون می پیوندد. بعد جزیره 
دیگر است در این جزیره «عَمّل» از خط استوا بعضی از آن جزیره شمالی خط استواست و 
بعضی جنوبی داخل جزیره «عمّل» و آن را جزیره «نمکوت» (در برخی نسخ جمکوت) خوانند. و 
قریب صد و سی یا صد و پنجاه فرسنگ عرض و طول این جزیره است. و معمور و مردم نشین 
بود ... و در این جزیره دو چیز عجیب است یکی آن است که درختی برآید که ثمر آن صورتی 
است بر شکل انسان دارد و چون بزرگ می شود و رسوم اعضای او پدید می آیده و غذا می 
خواهد و چیزی همچون کدو با دو سر پستان که شیر می دهد ظاهر می شود و از آنجا شیر 
میمکد تا قوت بگیرد. بعد از آن ناف را از درخت می گسلاند تا وحشی می گردد و به بيشه می 
رود و به بالا» بزرگ تر از سه ذرع است و عمرش بیش از یک سال نیست و دیگر کرمی است 
که آن را «مُکنت» می خوانند قریب یک ذرع قدیم درازی اوست و چون به چند پاره می کنند 
نمی میرد و حرکت می کند و در هم می پیچد تا باز درست شود و اگر به قرع و انبیق (ظروف 
تقطیر) آبی از آن کرم بگیرند هرکس را که استخوان شکسته باشد بر آنجا طلا کنند (بمالند) به 
شود...» (هفت کشور ۱۳۵۲ ۱۶) 

توضیح بخش سوم 

در متن بالا» نوبسنده کتاب از جزیره ای بسیار بزرگ و طولانی و پر جمعیت در زیر خط استوا سخن 

به میان می آورد که طول آن حدود نهصد فرسنگ و یا حدود ۵۴۰۰ کیلومتر و عرض آن تا مدار 

شانزده درجه زیر استوا از صد تا دویست فرسنگ, یعنی بین ششصد تا هزار و دوبست کیلومتر را 
گزارش میکند. همانطور که قبلا گفتیم: اگر دوباره به نقشه جهان نمای صفحه ۷۴ نگاه کنیم» به 
خوبی مشخص می شود که جزایر و قاره های زیر خط استوا تا مدار شانزده درجه» چهار منطقه در 
جهان بیشتر نیست. منطقه اول و دوم (جزایر آسیای جنوب شرقی و استرالیا) را پیش تر نویسنده 


۰ آمرگاه و آموریان 


هفت کشور توضیح داده بود. اکنون دو منطقه باقیمانده است. یکی جنوب آفریقا و دیگری قاره 
آمریکای جنوبی است. و چون جنوب آفریقا در بخش چهارم توضیح داده شده بی شک جزیره عَمّل 
امّل) به طول نهصد فرسنگ و عرض دویست فرسنگ (تا مدار شانزده درجه زیر استوا) جز آمریکای 
جنوبی نیست. بویژه اینکه این مسافت با ابعاد طول و عرض آمریکای جنوبی در این موقعیت مطابقت 
میکند. (نواحی کلمبیاه ونزوثلاء گوبان» سورینام. اکوادور» پروء برزیل بولیوی و شیلی) 

سپس نویسنده نامعلوم کتاب هفت کشور از شهرهای بزرگ و طبیعت زیبای این منطقه و آب و 
هوای مطلوب و انواع گیاهان و حیوانات جزیره «عَمل» سخن به میان می آورد. و به روشنی میگوید: 
که خلیج شرقی وغربی این جزیره به روی زمین آمده (روی خط استوا امتداد یافته) و از کوههای آن 
رودخانه هایی به بخش ربع مسکون (شمال خط استوا) میریزند. این رودهاء سرشاخه های رود بزرگ 
«آمازون» و «اورینکو» و «ماگدالنا» هستند که از « کوههای آند» در غرب قاره آمریکای جنوبی به 
ناحیه استوا در اقیانهس اطلس میریزند. کوههای بزرگی که از آن سخن گفته شده باید همان 
کوههای غربی «آند» و کوههای شمالی «سیرا مادره» باشد که بسیار بلند و صعب العبور هستند. در 
متن سوم همچنین از شهر بزرگی در غرب این جزیره به نام «وارطه» و «خطاط» سخن به میان 
می آورد که از جایگاه دقیق آن بی اطلاعیم. و این شهرها در اعلام جغرافیای قدیم وارد نشده است. 
لازم به ذکر است که بخشهای زیر خط استوا در جزیره أمّل ( مر یا آمرگاه) که نویسنده کتاب هفت 
کشور از آن سخن گفته امروزه با کشورهای «برزیل» و «پرو» که سرزمینهای پر آب و حاصلخیز 
هستند مطابقت دارد. در پایان هم نویسنده از برخی موجودات و حیوانات عجیب این سرزمین سخن 
یاد کرده است. مانند درختی که میوه ای شبیه انسان دارد و بعد از مدتی که از آن درخت شیر خورد 
جدا میشود. و کرمی که اگر چند پاره شود باز خود را دوباره بازسازی میکند و این کرم در مداوای 
اندام شکسته سودمند است. لازم به توصیح است: درختی که میوه شبیه انسان دارده در فرهنگ 
بودائیان هنوز وجود دارد و آنرا «ناریفون» (۱۱2۲[۵000) گویند. اما فعلا معلوم نیست این درخت 
امروز: وجود داشته باشند۱ اما کرمی که میتواند انام:بریله تخود زا بازساژی کند. در تواعن انتوای 
دیده شده است. 

پادآوری: در مورد نام «جزیره عَمّل با َمّل» با توجه به اینکه این جزیره به این نام در هیچیک از 
منابع جغرافیای قدیم نیامده است باید گفت: 


۱ در اسطوره های ایران باستان نیز از انسان گیاهی به نام «مشی و مشیانه» سخن رفته است. 


فصل اول. آمریکا در متون کهن پارسی 9 ۸۱ 


همانطور که میدانیم برخی واکها (حروف) در زبان فارسی به هم تبدیل ميشوند. استاد هاتل 
خانلری» د رکتاب «ناریخ زبان فارسی». جلد دوم صفحه ۵٩‏ میتویسد: «..در آغاز رواج فارسی دری 
هنوز تلفظ بسیاری از کلمات و املا ی آنها صورت ثابت و واحدی نداشنته و د رآغاز دوره نحستین, 
غالبا یک کلمه به صورت های متعدد و گوناگون امده است. بعضی از اين دگ رگونیها مربوط به شیوه 
کتابت است. اما بسیاری دیگر نشانه اختلاف واکهای کلمه در زبان نویسندگانی است که هر یک در 
تاحیه ای زاده و پرورش يافته و شیوه تلفظ محلی خود ر/ حفظ کرده بودند...» 

با توجه به توضیح فوق, در املای جزیره «عل» رأی نگارنده بر این است که این واژه از متو نکهن 
پهلوی ترجمه شده و اصل واژه بایستی «مَر» بوده باشد. چون «عَمّل» معنی خاصی برای یک 
جزیره نیست و در زبان عربی به معنی «کردار؟ است. خصوصاً اینکه این واژه در هیچ یک از اعلام 
جغرافیائی اسلامی قديم وارد نشده و صرفا درکتاب «هفت کشور» دیده شده است. در واقع 
هیچکدام ا زکنب جغرافیای ایرانی و نیز هیچ یک از لعت نامه های فارسی و عربی» این نام را بمنوان 
یک مکان و جزیره وارد نکرده و تنها در همین کتاب, سخنی از آن رفته است. و مینماید اين واژه 
اسر رآمیز باید سرزمین ناشناخته ای را تعریف کرده که کنب دیگر به آن نپرداخته اند. 

در دگرگونی واژگانی و احتمالاً در حین ترجمه به عربی, این واژه معرب شده و از مر به هل و 
سپس به «عَّل» تبدیل شده و «ر؟ به «ل تغییر نموده است. «ناتل خانلری» مینویسد: «.به جای 
«ر» در تلفظ فارسی امروزی» گاهی «ل» م یآید: مانند هار و مار» و دگرگون یآن به «قال و عال». 
و «سرفیدن» به «سلفیدن» «دیوار» به «دیوال» «برگ» به « بلگک» «سوراع» به «سولاع», 
«سردسیر؟ به «سردسی ل؟» «شلوار» به «شلوال؟ و صورنهای دیگر» (اتل خانلری» ۶۱۳۹۲ ۲-۷۶ 
استاد محمد جواد مشکور نیز در دستور نامه می نویسد: « در زبان فارسی برخی حروف به یکدیگر 
تبدیل می شوند. و از یک معنی و یک ريشه ممکن است دو با چند صورت مختلف وجود پیدا کند. و 
ال موم نیست که کدام یک ا زآنها اصل ‏ وکدام بدل است اي ن کار را ابلال گویند و حروف به هم 
تبدیل می شوند... مانند تبدیل «ر» به «ل؟ چون «سوراخ» به «سولا»» و «الوند؟ به «اروند»..» 
(مشکور» ۰۱۳۳۸ ۱۳۵) 

# با توجه به گفتار بل یک شاهد قوی برای نام آمریکا بدست م یآید که در کناب «هفت کشور», 
این سرزمین را با موفعیت دفیق به نام «مر؟ میبینیم. و د رکتابی که صد و پنجاه سال قدیمی ت راز 
کشف آمریکاست سرزمینی درست در محتصات آمریکا و با نام «مَر؟ ظاهر میشود. اکنون نامگذاری 
ساختگی این سرزمین بنام «آمریکا» توسط «آمریگو وسپوچی» تاجر کهنه کاری که بقول خود 
اروپائیان هم عصر وی: آمربگو را فریبکاری بیش نمیلانستند. ایهامات جدیدی را بوجود م ی آورد. که 
در گفتارهای آینده حقیقت آشکار ميشود. (برای مطالعه در احوال ‏ وآثار آمریگو (آلبرنیو) وسیوچی به 
فصل دوم همی نکتاب بنگرید. که برای نخستین بار در ایران, نامه ها و سفرنامه هاء و دادخواستهای 
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علیه وی منتشر شده است. لازم به ذکر است که آمریگو نیز به همین نواحی برزیل سف رکرده بود و 
«والاسیمولر» در نقشه خود برای اولین بار نام «آمریکا» را در نواحی برزی ل که نویسنده کناب «هفت 
کشور» بنام «امر» نامیده نهاده بود. به ری نگارنده : باید نقشه های قدیمی تری از برزیل در دست 
آمریگو بوده که این نواحی را به همین نام «أمر» با «مَرگاه» و مانند این نامیده بوده است. 





نقشه مطابقت موقعیت آمریکای جنوبی با متن سوم از گفتار کتاب هفت کشور: در این نقشه. طول قاره آمریکای جنوبی 
در ۱۶ درجه زیر خط استوا از غرب به شرق تقریباً با مسافت نهصد فرسنگ ( ۵۴۰۰ کیلومتر) برابر است و عرض آن نیز 
اگوی که ارس دویست فرشتگ رارف شقه همخوانن دار خرا کم در گس مرف این ار که تیا یز از 
و باریک تر است حدود صد فرسنگ و در بخش غربی حدود دویست فرسنگ است که معادل با ۱۲۰۰ کیلومتر است. 
رودهای بزرگی مانند آمازون و سرشاخه های آن که از کوههای غربی سلسه جبال آند به دریای محیط يا اقیانوس 
اطلس میریزند طبق متن» درست بالای خط استوا به قیانوس جاری میشوند.(دریای ربع مسکون) 


در بخش دیگر این متن نویسنده به روشنی بیان میدارد که بخشی از این سرزمین روی خط استوا 
کشیده شده که جزیره ای به نام نمکوت (در برخی نسخ منکوت و جمکوت) را بوجود آورده است 
(اين مناطق شمالی خط استوا؛ امروزه با کشورهای ونزوئلا» گویان» کلمبیا» کاستاریکاء پاناماء گویان و 
کشورهای شمالی تر مانند نیکاراگوثه» کوبا؛ هندوراس و مکزیکو برابر است) 


فصل اول. آمربکا در متون کهن پارسی 9 ۸۳ 


قابل ذکر است که نمکوت را جز این متن در تقویم البلدان نوشته ابوالقداء بصورت «جمکوت» یافتم 
که بنا به گفته ابوالفداء همان «جمکرد» در بین پارسیان است (اولین شهری که جمشید در جهان بنا 
کرد) و دور نیست که «ر» در اين واژه به اشتباه ناسخین تبدیل به «و» شده و جمکرت. تبدیل به 
جمکوت و سپس منکوت شده است. جمکوت يا جمکرت» همیشه در دور ترین نقطه شرقی جهان 
قرار داشته (مانند جزیره سیلی در سمت شرق چین) یعنی به آخرین جایی که میشناختند نام گذاری 
شده. اپوالفداء مینویسد: «..«جمکوت» در نهایت (آخر) شرق جهان است. همچنانکه می گویند جزایر 
خالدات در نهایت غربی است در مشرق جمکوت دیگر آبادانی نیست. مردم فارس آن را «جما کرد» 
خوانند. آن بر روی خط استوا است پس عرض جغرافیایی ندارد...» (ابوالفداء» ۱۳۴۹ ۴۱۷) 


یادآوری: به ری نگارنده دور نیست این منطقه «جماکرد» در خط استوا با توجه به موقعیتی که 
نویسنده هفت کشور ا زآن نام میبرد (که بسیار دور ت راز چین است) همان جزایر «جامائیکا» ‏ وکوبا و 
سرزمینهای مجاور بوده باشد. که بعدها به علت دوری راه و فراموشی موقعیت اصلی به نزدیکی شرق 
چی نکشیده شد. 


بخش چهارم متن 

. بعد از آن جزیره «عَمّل» «خطاطه» و «وراطه» «سفالیه» (سومالی) است (در نقشه راهنماء کادر 
هار تا به شهری که «توهیه» می خوانند و قریب پانصد فرسنگ طول آن ولایت است و عرض 

ن دویست و پنجاه فرسنگ. و در اين نواحی. کوهها و آبهای روان و مرغزارها و صحاری آبادان و 
شجار و نباتات نافع فراوان بود و رودهای بزرگ آید» و به دریای ربع مسکون پیونده و کوه و سنگ 
ین ولایت» جوهر و زر بسیار دارد. و قوم آن ولایت» سباکی (زرگری و طلاسازی) و سیم پالایی 
(نقره سازی) نمیدانند. این قوم همه سیاه و لهو و لعب دوست و نشاطی باشند. و سبب آن است که 
رتفاع کوکبی که آن را «سهیل» می خوانند به چهل درجه بدانجا میرسد و چندان بر می آید که در 
عراق و خراسان ستاره «شعری» در آید. و تاثیر شعاع «سهیل» تفریح است و هر کس که نظر در او 
بسیار کند غم و حزن بر او کمتر راه یابد و قوم جزیره «عَمّل» و بلاد «سفالیه» و «زنج» و «ولایتی» 
کرش تشن که به آقصین شرب و رای اک ات و اوه طرت ی 
باشند. بعد ولایت «زنج» است و اول آن که آن را «منسیه» میخوانند تا به کنار «نیل» مادام که به 





مُقدشو (موگادیشو) می رورده و به دریا می پیوندد. و در کنار نیل «مقدشو» آخر ولایت «بربر» است و 
از شهر «منسیه» تا «بربر» و کنار رود «نیل» «مقدشو» قریب سیصد فرسنگ و عرض آن ساحل 
«مُنقولا» (آنگولا) است به اقصی معرب ۴ ساحل دربای محیط..» (هفت کشور. ۰۳۳۵۲ ۷ 6( 
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توضیح متن چهارم 

در این گفتار نوبسنده کتاب هفت کشور (صور الاقالیم) در آخرین بخش, به سرزمینهای قاره آفریقا 
میپردازد و مشخصات مناطقی از این سرزمین را در زیر خط استوا ذکر میکند که با مختصات دقیق 
امروز نیز برابر است. وی گوید بعد از جزایر «عمل» و دکر مناطق «خطاطه» و «وراطه» دکر 
«سفالیه» ( سومالی) و «توهیه» (تانزانیا) را می گوییم. که این مناطق حدود پانصد فرسنگ (سه هزار 
خیلوشتر)| طول و عرخن آن نیز دویست و پنجاه فرسنگ (هزار و پانصد کیلمتز) است. آکنون آگر ب 
نقشه آفریقاه بنگريم می بینیم که مناطق زیر خط استوا تا مدار شانزده درجه درست همین طول و 
عرض و مسافات را دارند. اگر توجه کرده باشید زمانی که در مشخصات جزیره «عَمّل» (أمر) از 
مسافت عرضی سخن میگفت از صد تا صد و پنجاه و دویست فرسنگ سخن گفت. و این برای آن 
است که مسافت سواحل شرق و غرب آمریکای جنوبی در شانزده درجه زیر خط استوا از لحاظ 
عرضی متفاوت است. حال آنکه آفریقا در همین موقعیت نسبتا مسافت عرضی یکسان دارد. در اين 
متن از قرارگیری ستاره سهیل که ستاره جنوبی است بر سر مردمان این جزیره و نیز جزیره آمل 
سخن گفته که نشان میدهد که نویسنده دقیقا به جزایر و خشکیهای زیر خط استوا اشراف داشته 
ای از تاره سین زا ریک کی تام و ای ان بر هی کی کسیر ای 
ستاره باشند مردمانی شاد و تفریح جو هستند. ناگفته نماند نویسنده کتاب در این بخش به سرچشمه 
رود نیل» «موگادیشو» کوههای «قمر» و نواحی دیگر آفریقا اشاره کرده و مسافات رود نیل و شهرها 
را بدقت بیان میکند که چون در راستای گفتار ما نبود آن بخشها را در این متن نیاوردیم. 





نقشه رود نیل از سرچشمه کوههای قمر (زیر خط استوا) تا اقلیم سوم مکان ریزش به دریای مدیترانه» از کتاب صوره 
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شقتتهات رل نو عون آفرا در اه ها زیر سا ار شواخان ایکا اتمزله رسای کات هن و 


برخی از اشارات علمی در کتاب صورالاقاليم (هفت کشور) 

کتاب هفت کشور, علاوه بر جفرافیاه موضوعات دیگری را هم بیان کرده که بسیار مهم هستند و 

نشانه هایی از حقایق علمی دنیای آنروزگاران و دیدگاه علمی نوبسنده کتاب را می نمایده که شایسته 

دیدیم در اینجا برای اطلاعات عمومی نقل کنیم تا اعتبار علمی این کتاب را خوانندگان بیشتر 

دریابند: 

در صفحه ۸۷ کتاب. از دانشمندی نام می برد که لغت نامه بزرگی تدوین نموده بود اما نتوانست آنرا 

کامل کند. او مینویسد: «..اما شهری دیگر هست که آنرا صغانیان میگویند (درحدود خراسان) و 

دانشمندی در آن شهر بود که لغت عرب خوب میدانست و به «صفغانی» معروف بود. وی کتابی در 

لغت ساخته و ابتدا به «الف» کرده و «اسد» (شیر) را هفتصد نام نوشته چون به حرف «با» رسید چند 
مجلد بر آمد به لفظ «بکم» بمرد و این مثل شد که صغانی به لفط «بکم» بمرد. (اين لغت نامه در 

واقع یک دانش نامه بزرگ بوده که فقط تا حرف «بکم» چندین جلد شده بود) 

او در همان صفحه. از سرزمین خراسان بسیار به نیکی یاد میکند و می نویسد: «..ملک خراسان سینه 

انبیاء است و موضعی بلند تر از مواضع ربع مسکون همانا خراسان است ( چون آفتاب در میانه ربع 
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مسکون در ارتفاع خود روی این سرزمین قرار میگیرد) و «قبه الارض» باشد و خراسان» وسط معموره 
عالم بود (بر نصف النهار نیمروز) و اکثر شهرهای خراسان» بسیار خلایق و نعمت فراوان باشد و در 
قدیم پادشاه نشین بوده است. و علما و حکمای بسیار و مشایخ و اکابر و سلاطین» بیشتر از خراسان 
بوده اند...» (برای مطالعه بیشتر در خراسان و سیستان به کتاب جغرافیای کهن» بنگرید) 

تميق یاب در مه عراز ام یبورک در اران دشیگاه فرکت اسان مش ریش 
دای اک امک ارام مایا هس بو یسک مان رفس ی کاخ 
این کتابهه ما را بکار نمی آید و ما را کتاب قرآن بس است همه را تلف نمودند و بسوزانیدند...» (لازم 
به ذکر است در قرون گذشته اسلامی» هر دانش و حکمتی را منسوب به یونانیان میکردند تا مباد 
اتهام گبری و زرتشتی به گوبنده زده شود) 

نویسنده صور الاقالیم از دانش «هیدرولیک» در ساخت آسیایی عجیب در صفحه ۵۳ چنین مینگارد: 
«..دیگر در «دره ختا» حکمای سلف (دانشمندان پیشین) آسیایی در میان دو حوض ساخته اند و راه 
حوض به یکدیگر کرده اند و آب از حوض جمع میشود و چون حوض تهی گشت و این حوض پر 
شد. آب باز میگردد و همچنان آسیا را می گرداند و عوض آب که هوا نشر میکند» به همان مقدار آب 
به حوض میرسد. ( مقداری که آب حوضها بخار میشود بطور خودکار آب به حوض اضافه میشودا) و 
همچون دور دایم همه وقت آن آب می آید و می رود و آسیا را می گرداند. و ابو علی سینا از «ماوراء 
النهر» به اشارت پادشاه وقت برفت تا معلوم کند که آن حوض و آسیا را چگونه ساخته اند که تا در 
شترا لت هی ایکا راخ پاش مات نام ماع سا ان و ان کر 
(منظور اينکه آب از مخزنی به آسیا میربخته و آسیاب را میگردانیده و دوباره به همان مخزن باز 
میگشته است. و مقداری که در مسیر» بخار میشده به همان مقدار, آب به مخزن وارد می شده است) 
يا از ماده ای نام می برد که میتوانسته هر سنگ را خرد و سوراخ کند. در صفحه ۵۵ مینویسد: «... در 
قلعه سیرجان کرمان ظرفی در زمین پنهان کرده بودند و چیزی سیاه در آن بود که از آن ترکیب. پاره 
ای بر سنگ می نهادند به آسانی می شکست و اگر بر زمین می انداختند فرو میرفت و چاههای قلعه 
به آن دوری (عمق) به مدد آن ترکیب فرو بردند..» (چاههای عمیق قلعه ها را با اين ماده حفر 
میکردند)" 


۱ شاید بناهای عظیم و صاف و صیقلی که از دل صخره ها چون معبد «کایلاسا» در هند و «لالی بلا» در اتیوپی ساخته اند که 
اثری از ابزار بر آن نیست از این نوع ماده ها استفاده شده باشد. 
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در صفحه ۵۸ از تخت جمشید فارس سخن میگوید و اینکه: «..از سنگ» ستونی ساخته اند بغایت 
بلند که ستونی از آن سه پاره سنگ است نیک لطیف و مطبوع ساخته و تراشیده انده هموار و مصقول 
(صیقلی) و دیگر شکلها و صورتها هم از سنگ تراشیده اند عوام آنرا «چهل منار» می خوانند و 
میگویند آنرا جمشید ساخته است...» و يا اینکه: در صفحه ۷ از تغییر مکان ستارگان در هزاره هه 
سخن به میان می آورد (حرکات تقدیمی زمین) و گوید: «.. دیگر ستاره سهیل که در اين تاریخ در 
کرمان و فارس, درطلوع و غروب است (دیده میشود) چون قریب سه هزار سال از هجرت رسول صل 
له بگذرد ابدی الخفی (پنهان شود) شود و از طلوع و غروب بیفتد و چون چنین شود حالتی کلی در 
آن قوم و در آن موضع پدید آید و امری چند تغییر پذیرد...» در صفحه ۶۶ از «آیینه اسکندر» سخن 
میگوید و می نویسد: «.. بعد از آن؛ مناره اسکندریه (در مصر) است. چیزی بغایت عجیب ساخته اند و 
اصل آن (پی) از یکینه (فیشه) ساخته اند و شکلی چون «خرچنک» ساخته اند از سیء بزرگ و در 
میان دریا نهاده اند. و بر پشت آن بنیاد مناره از آبگینه کرده اند. و از جانب مناره تا کناره زمین قنطره 


ها (پل ها) از آبگینه کرده اند و چهارصد و پنجاه گز بلندی آن مناره است (حدود دویست متر) غلیظ 
اند (به تعداد روزهای سال) و بر بالای مناره. آینه بزرگی روشن بود تا هر کس آنجا بودی تا رنگ 
لیاین و عدد ایشا زا نشان. میداد .و در آن. آیند مین, دیدنده قریب سیضد و بت فرستنگ. ات ۶ا 
چون از روم و فرنگ لشگری عزیمت محاربه میکرد چون در حرکت می آمدند اهل اسکندریه را 
معلوم بوده و کارسازی و دفع و جواب لشگر مشغول می شدند. فرنگیان حیله کردند و آن آینه را 
خراب نمودند...» 


بادآوری: محمد نجیب بکران در جهان نامه آورده که اي نآینه قدرت سوزانندگی قوی هم داشتته و از 
فاصله دور کثتی های دشمن را میسوزانده است. در صفحه ۷۹٩‏ کتاب گوید «..اسکندریه شهری 
است بر کنار دریای روم, آنجا مناره ای است در میان آب از سنگ برآورده, بغایت بزرگ و بلند و 
قطر او دوازده گ ز که هر لشگری در شهر قسطنطنیه (استانبول) جم عآمدی در اي نآینه دیده میشد. و 
میان این دو شهر دریاست و این بسیار عجیب است. و گویند هر لشگری قصد اسکندریه کردی 
سطح این آینه را بروغن چرب میکردند و چونآفتاب ب رآمدی رو ی آینه ا ز آن سوی کردندی و از 
عکس آفتاب و آینه, آتش بر ایشان در اقنادی از دو فرسنگ..» (آینه» از حدود دوازده کیلومتری 
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..ا از طریق دفع زباله در بغداد و شهرهای بزرگ با آهک و تبدیل آن به سنگ سخن میگوید: «.. 
بسیار دیده ایم در بغداد و دیگر شهرهاء که چون مزبله پر میشود آهک در او می ریزند و میسوزانند و 
آنچه میماند سنگ و گل می شود...» (صفحه ۳۱) و در صفحه ۹۵ کتاب از نوعی چرخ چاه در فرنگ 
سخن رفته که بطور خودکار و بدون دخالت دست پیوسته می چرخیده و آب را از چاه خارج مینموده و 
با گذاشتن سنگی روی آن حرکت آنرا متوقف میکردند. و در صفحه ٩۳‏ از ساخت عدسی از بلور و در 
صفحه ۹۶ از ساخت عینک» در آن زمان با نوعی سنگ‌های شفاف سخن میگوید که: «..چون در پیش 
چشم دارند چیزها بزرگتر میبینند. و از بهر کسی که باصره او ضعیف باشد و خط ریز میخوانند. بسیار 
از این عینگها اند حون امیام و خطها زان شاه و فا اما شگهای امن فده 
در ايران مانند سنگ سیصد منی در قزوین و سنگی سی منی در فارس که در صفحه ۸۰ آورده 
وگزارش شده است. 

نویسنده کتاب هفت کشور از اندازه های دقیق اهرام مصر و اينکه در زمان یوسف پیامبر آذوقه ها را 
در آن برای محافظت میگذاردند تا فاسد نشود نیز سخن گفته است. او ابعاد دو هرم بزرگ را چهارصد 
گز در قاعده و ارتفاع» و هرم کوچک را سیصد گز در قاعده و ارتفاع» محاسبه نموده است. او به 
1 
در موردی عجیب گوید : مجسمه هایی در مصر دیده که سالی یکبار حرکت میکنند! (يا شاید ناظران 
چنین احساس میکنند) «..هر سال وقتی هست که آن صورتها حرکت میکنند یا در چشم ناظران 
چنان مینماید...» (صفحات ۶۸ و ۷۰) 

توضیح اینکه: حرکت مجسمه های مصری» شاید عجیب باشند اما دلیل بر افسانه بودن آن نیست 
نوعی مجسمه مصری هست که از هر طرف که ناظر بر آن نگاه میکند گویی صورت مجسمه با 
حرکت ناظر نیز چرخیده و پیوسته ناظر را نگاه میکند. چندی پیش کلیپی در اینترنت منتشر شد که 
این موضوع را نشان میداد. مجسمه مصری «نب سنو» (ا۱60-86۲۱) ۱۸۰۰ پیش از میلاد نیز در 


موزه «منچستر» می باشد. که مسئولین موزه معتقد هستند که حرکت دارد و جابجا میشود! 
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کتاب حدودالعالم من المشرق الی مغرب 
نویسنده این کتاب فارسی نیز مانند کتاب «هفت کشور» مشخص نیست. اما تاریخ این کتاب ر 
حدود هزار سال پیش تخمین زده اند. در این کتاب نیر حقایقی از سرزمینهای زیر خط استوا در خارج 
از ربع مسکون بیان شده است. در این کتاب آمده: «.. زمین گرد است چون گویی و فلک محیط 
است بر وی» گردان بر دو قطب (گردش زمین گرد محور خود) یکی را قطب شمالی خوانند و دیگری 
«.و هر «گویی» (کره ای) که باشد چون دو دایره بزرگ بر او کشی که یکدیگر را ببرند (قطع کند) 
بر زاویه قائمه» آن دو دایره مر آن گوی را بر چهار قسم ببرنده همچنین زمین مقسومست بچهار 
قسمت. اين دو دایره را یکی دایره آفاق گویند و دیگری را دایره استوا خوانند. اما دایره آفاق از ناحیت 
مشرق برود به آخر آبادانی زمین که بر قطب جنوب بگذرد و بر ناحیت مغرب بگذرد تا باز به مشرق 
رسد. و این دایره ان است که جدا کند این نیمه ظاهر آبادان (ربع مسکون) ر از آن نیمه پوشیده (قاره 
آمریکا) که اندر زیر ماست (زیر پای ماست) اما خط استوا آنست که از حد مشرق برود بر میانه زمين 
بگذرد و از دور ترين حد مشرق و مغرب بگذرد. آبادانی اندر یک چهارم شمالی زمین است و اما برخی 
از این آبادانیهاء در یک چهارم بخش جنوبی زمین هم هست ... از مغرب و مشرق (اين سرزمینها) 
دریاهاست و نتوانند به کشتی گذشتن و از برای این کسی نداند که اندر نیمه دیگر زمین چیست؟..» 
(حدودالعالم ۲ 4+ ۰( 





طبق متن کتاب حدودالعالم» نقاط خط چین دایره ای شکل. سمت راست» دایره آفاق ربع مسکون و سمت چپء دایره 
آفاق آمریکا است و خط استوا یا دایره استوا در میائه زمین ترسیم شده است. (نقشه برگرفته شده از کتاب نحفه الکبیر) 
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هی وه کار ری ار ار زا 
النهارات) قطع کنیم زمین به چهار بخش تقسیم میشوند. (هر طرف زمین به دو قسمت شمالی و 
جنوبی) ربع مسکون, در دایره اول و نیمه دوم زمین (آمربکا) در دایره دیگر قرار میگیرد.| طبق نقشه 
بالا) و این چنان است که کف پای مردمان ربع مسکون (أسیاء اروپا وآفریقا) روی کف پای مردمان 
نیمه دیکر فرار میگیرد. او سپس از حد درباهای غربی و شرفی جهان نام میبرد و همین دریاهای 
بزرگ را از عواملی میداند که راه عبور دو نیمکره شرفی و غربی را مسدو د کرده آند و مردمان دو نیمه 
زمين از حال هم بیخبر شدند. 


ویژگی کتاب حدودالعالم یکی این است که نویسنده گمنام کتاب؛ بر خلاف روش جغرافی دانان 
اسلامی» زمین را به هفت اقلیم تقسیم نکرده و روش خاص خود را دارد. نویسنده گمنام ( شاید عمدا 
ناحیه تقسیم نموده و هر یک را توضیح داده است. این کتاب» قدیمی ترین کتاب جغرافیا به زبان 
فارسی است و یافته شدن آنهم یک معجزه بوده است. نسخه این کتاب در سال ۶۵۶ هحری قمری 
بدست «ابوالموید عبدالقیوم بن الحسین بن علی فارسی» استنساخ شده و سه کتاب «جهان نامه» 
رساله ای در موسیقی. تألیف استاد خراسان «محمد نیشابوری» و کتاب «جامع العلوم» امام «فخر 
روسیه و شخص «تومانسکی» در بخارا پیدا شد. به هر روی نمیدانم استاد دکتر «منوچهر ستوده» 
چرا در مقدمه کتاب حدودالعالم» ذکری از مشخصات منحصر به فرد کتاب نکرده! مانند آنکه شیوه 
کتاب پیرو دانشمندان سبک جغرافیای کین ایران بوده است. او در صفحه ۸۵2۷ مینوپسد: «..نواحی 
جغرافیائی به چهار روی جدا میگردند: یکی به اختلاف آب و هوا و زمین و گرما و سرماه دوم به 
اختلاف دینها و شریعتها و کیشها و سیم به اختلاف لغات و زبانهای مختلف و چهارم به اختلاف 
پادشاهی هاء و مرز این ناحیتها يا به کوه است یا به دریا یا به بیابانها...» (با اندکی خلاصه نویسی ) 
در واقم نویسنده کتاب حدودالعالم بر خلاف جغرافی دانان بعد از خودش محدوده بسته هفت اقلیم و 
محدوده دریاها و کوهها را در نظر داشته است. 

حدودالعالم. ظاهراً به هنگام حمله مغول رونویسی و پنهان شده بود. اين کتاب به نوشتار فارسی و 
حاوی واژگان مهم فارسی انینتت. «...مینورسکی ترجمه دقیق 9 ادبی از حدودالعالم کرده است. زیر 
این کتاب یکی از نسخ منحصر به فرد و از کتب اولیه نثر فارسی و قدیمی تر از شاهنامه فردوسی 
است. کلمات و ترکیبات آن بسیار جالب و قابل دقت است...» (حدودالعالم ۱۳۶۲ نه) 


جغرافیای حافظ ابرو 

گفتار سرزمینهای دیگر خارج از ربع مسکون در جغرافیای «حافظ ابرو» (قرن نهم) نیز آمده است و او 
از اینکه سرزمینهای دیگری در آنسوی ربع مسکون میتواند وجود داشته باشد با احتیاط سخن گفته و 
آن زندگی میکنند. و آن سه ربع دیگر به تحقیق احوال معلوم نیست. به قیاس گویند که آب آنرا فرا 
گرفته ولیکن بر اين قول برهانی ندارند. و بعضی گویند می شاید که عمارت بسیار در این (نواحی 
خارج ربع مسکون) باشد و اما خبر آن به ما نرسیده است بواسطه بحار و جبال شاهقه عبور و مرور به 
آن مکانها میسر نگردد...» (حافظ ابرو ۸۳۷۵ ۱-4۹۰) 


اراضی مجهوله 

در کتابهای قدیم گاهی از مناطقی بعنوان زمینهای مجهوله (ناشناخته) سخن رفته است که مناطقی 
از آمریکا؛ قطب جنوب و مناطق ناشناخته دیگر بوده است برای نمونه در کتاب عحایب نامه محمد 
همدانی ره «..بحر محیط غربی (اقیانوس آتلانیک) دریاتی بی منتها این انتها) انیت 
«طنجه» (تنگه جبل الطارق) و اندلس (اسپانیا) بر کنار وی است تا به زمینهای «بلغار» (شمال 
روسیه) رسد که آن را «اورنگ» گویند. پس به ترکستان مشرق رسد و به زمینهای مجهوله رود و از 
آن سوی دریای مشرقء چین و ماچین است...» (محمد همدانی» ۱۳۸۵ ۲۵۶) 

ابوالفداء در تقویم البلدان نیز گوید: «..مصنف (نویسنده) چون از دکر هند فراغت یافت به ذکر چین 
پرداخت» حد غربی چین بیابانهای میان چین و هند است و حد جنوبی آن دریاست و حد شرقی آن 
دریای محیط شرقی و حد شمالی آن اراضی «یاجوج و مأجوج» و غیر ایشان از سرزمینهایی که 
چیزی از آن به ما نرسیده است. اصحاب مسالک و ممالک در کتب خود در اقلیم چین از شهرها و 
مواضع و رودهای بسیار نام برده اند که چون ضبط نامها و احوال آنها برای ما نامحقق است به منزله 
مجهول باشند. چه مسافری از آن حدود نیامده تا از احوال آن دیار خبری گیریم. بنابراین از ذکر آن 
خودداری ورزیدیم...» (ابوالفداء ۰۳۳۳۹ ۳۲( 

«...مثلا از اقلیم چین با همه عظمت و کثرت بلاد آن جز آگاهی اندکی به ما نرسیده آنهم بدون آنکه 
بتوان آن را محقق دانست. و همچنین است اقلیم هند که آنچه از اخبار آن به ما رسیده مضطرب و 
نامحقق است. و نیز بلاد «بلغار» و «چرکس» و «روس» و «سرب» و «اولق» و «فرنگ» از خلیج 
قسطنطنیه تا دریای محیط غربی که با وجود آنکه بلادی بسیار و ممالک عظیم هستند نام شهرها و 
احوال آنها بر ما مجهول مانده و چز اندک» دکری از آنها در میان نیامده است و همچنین است 
سرزمین سیاهان از طرف جنوب که با وجود آنکه مشتمل بر بلاد بسیار چون «حبش» و «زنج» و 
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«نوبه» و «نکرور» و «زیل» و غیر ایشان جز اندکی از اخبار بلاد آنها به ما نرسیده است..» 
بوالفدا» ۱۳۴۹ ۴) 


و مرو بن لت ی دی 
۷ 
میا افیا هر جزو هس ۱۸۱ 


خربطا ۷ 


ی 
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نقشه جهان نمای مسعودی قرن چهارم: در اين نقشه قاره آمریکا به نام ارض مجهوله (سرزمین ناشناخته) ذکر شده 
است. جهت نقشه رو به جنوب است برای بهتر خواندن نقشه آنرا بگردانید تا جهت پایین رو به بالا قرار گیرد. (سحاب» 
۲ ۴۲ 


یادآوری: در متن بالا دور نیست منطقه «اورنگ» در شمال روسیه همان منطقه «برینگ» حد فاصل 
قاره آسبا با آمریکا باشد که آن را اراضی مجهوله در حدود چین و ماچین نامیده است. این اسامی 
هورنگ»» را جز در آثار ابوریحان بیرونی و تذکره نصیرالاین ذکری از اين دریا نيافنم و آن ر 
همانطور که بیرونی نونته است ثبت ميکنم. بیرونی گوید: «ورنگ» از شمال دربای محیط بیرون 
م یآید و به طرف چنوب امتداد یابد.۲ (ابوالفداءء ۰۱۳۴۹ ۴۷) 


گفتار چهارم. چین و ماچین 


از آنجا که سرزمینهای آن سوی چین را مانند «شیلی» یا «سیلی»» در برخی متون ایرانی بنام 
سرزمینهای دور دست تر از هند و چین را که چندان شناخته نبوده بنام «آن سوی هند» یا «آن سوی 
فرهنگ و تمدن ملل شرق مانند چین و ایران دارند که مینماید هر دو سوی اقیانوس با هم روزگاری 
مراوداتی داشته اند که در زمانهای قدیم یکی را چین و دیگری را ماچین مینامیدند. 


چین و ماچین در جغرافیای قدیم 

همانطور که پیشتر گفتیم در جغرافیای قدیم. جزایر مالزی» میانمار (برمه)» ویتنام. کامبوج» برونتی, 
اندونزی» خلیج اندامان (خمدان) و جزایر پیرامون را نیز داخل در سرزمینهای چین میدانستند. (قدما 
چین را دو بخش شمالی و جنوبی کرده بودند که از اقلیم اول تا هفتم امتداد داشته است 
(حموی»۰۲۰۱۰ ۲-۴۴۰) این جزایر در دست امپراتوران چین بود و بیشتر ثروت و بازرگانی ادویه و 
جواهر از این جزایر به خزانه امپراتور میرسید. این جزایر گاه در دست پادشاهانی بنام «مهراج» با 
«مهاراجه» (راجه بزرگ) قرار داشت که خود خراج گذار امپراتور چین بودند. اما گاه این «مپاراجه ها» 
(مهراجها) از حکم امپراتور چین سر باز میزدند. و با ثروت فراوانی که از گمرگات و بازرگانی دریا و 
صادرات ادویه داشتند. در برابر امپراتور چین می ایستادند و خود مستقل ميشدند. 


در کتاب خریده العجایب در مورد چین گوید: 

«... فانها طویله و عریضه, طولها من المغرب نحو ثلاث شهور و عرضها من بحر صین الی بحر هند 
فی جنوب و الی بر یأجوج و مأجوج فی شمال و قد قبل ان عرضها اکثر من طولها و هی مشتمل 
علی اقالیم السبعه و آن بها ثلاث مثه مدینه و جزایر و معادن الذهب...» 

ترجمه: «..یعنی سرزمین چین» بسیار عریض و طویل است. طول آن از مغرب تا مشرق سه ماهه راه 
است. و عرض آن از دربای چین تا دریای هند است و شمال اين سرزمین در دیار یأجوج و مأجوج 
(اقلیم هفتم است) قرار دارد. (از استوا تا تزدیکی قطب شمال» چین بوده است) و گفته اند عرض آن از 
طول آن بیشتر است (منظور طول و عرض جغرافیائی است) سرزمین چین در هر هفت اقلیم گسترش 
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یافته است و حدود سیصد شهر و جریره در آن است 9 نیز معلدن طلا در چین وجود دارد...» (ابن 
از متن بالا چنین مشخص میشود که سرزمین چین در روزگاران باستان بزرگترین سرزمینها بوده و از 
نواحی مدار قطبی (اقلیم هفتم) تا استوا (اقلیم اول) ادامه داشته و جزایر آسیای جنوب شرقی تا دریای 
هند. جزو مملکت چین بوده است. که گاه این جزایر پیرامونی و دور دست تر از چین را «ماچین» نیز 
ناگفته نماناد که ماچین (فراسوی چین) را نیز به جزایری مانند: ژاپن» کره و فیلیپین نیز اطلاق 
مینمودند. اما این جزایر را بنام «ماچین اول» میشناختند. و جزایر و سرزمینهای دوردست تر را که 
بیش از هفت ماه با کشتی از چین فاصله داشتند را «ماچین دوم » و حتی «ماچین سوم» میگفتند. 
(در کوش نامه خواهید خواند) 

برخی جغرافی دانان قدیم معتقدند «ماچین» سرزمینهای غربی چین مانند «اویغور» و «ترکستان» 
شرقی بوده است. که با جانمایی اين منطقه در متون کهن تر که عموماً مسافرت به ماچین از طریق 
دریاها و طی مسافات طولانی به سمت شرق, انجام میشده است مخالف است و مینماید که نام 
«ماچین» نیز مانند برخی سرزمینهای دور در طی مرور زمان تغیبر نموده و با فراموشی سرزمینهای 
دور دست تر بعدها به سرزمینهای نزدیک تر و در دسترس واگذار گردیده است. در کتاب «جغرافیای 
کهن» و «کشور هفتم» یادآور شدیم. که برخی مشابهت نامهای سرزمینهای دور به این علت بوده 
که در طول تاریخ» مناطق جغرافیائی دوردست که دست نیافتنی بوده به مرور زمان فراموش و با 
مهاجرت های بعدی, نام آن به مناطق نزدیک تر و شناخته شده نهاده شد. 


شله در این کناب تنها اشاره ای برای یادآوری میشود. و برای مطالعه بیشستر» علافمندان و 
پژوهشگران میتوانند به این د وکتاب ینی «جغرافیا ی کهن» و «کشور هفتم» که مبان یکهن دانش 
جغرفیء را تشریح نموده مراجعه نمایند 


ماچین دوم 

یاقوت حموی در کتاب «معجم البلدان» (حموی. ۲۰۱۰ ۲-۴۴۰) از شخصی به نام «حمید ابن 
محمد بن علی شیبانی» معروف به «حمید چینی» نقل میکند که چین دور یا چین اقصی (مهاچین یا 
ماچین) سرزمینهایی است که به نام «جاوه» گویند و آب و هوایی شبیه هند دارد و انواع ادویه از آن 
جزایر به دیگر جایهاء صادر مینمایند. وی در صفحه ۴۴۵ از جلد سوم کتاب «معجم البلدان» بعد از 
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ذکر شرح سفر مسافری که از ایران و از طریق خراسان به چین رفته است از بنادر جنوبی چین مانند 
بنادر «کله» سندابل» (سنگاپور» «صیمور» (تیمور؛ «قمار» و «صنف» یاد میکند. (اين بنادر 
اکنون در جزایر سنگاپور و اندونزی امروز هستند) نوبسنده کتاب» این مکانها را که نزدیک هند 
هستند جزو چین نام برده و فرهنگ و زبان و لباس این مردمان را شبیه چینیان دانسته است. در 
برخی کفب کهن تر این مناطق را ماچین اول دانسته اند (همجنانکه در کتاب کوش نامه آمده انتت): 
و جزایر و سرزمنیهای دور دست تر از این مناطق را «ماچین دوم» گفتنه اند. آبن وردی در کتاب 
خریده العجائب در ذکر ماچین گوید: 

شین نیقی فیایه ااا رخالری و کی با ها ال الط مه امین بیع 
یسمی سیلی و اخبارهم عنا منقطعه لبعدهم...» (ابن وردی» ۱۳۱۶ق؛ ۳۴) و همچنین دمشقی در نخبه 
الاهر گوید: «..الصین الصین تسمی شین و ماشین به الفارسیه...» (دمشقی» ۱۲۸۵ ۱۶۹) 

ترجمه: «..و اما ماچین (ماچین را به عربی صین الصین گویند) آخرین مناطق آباد شرقی جهان است و 
ماوارای آن جز اقیانوس محیط نیست. شهر معروف این چین بزرگ (ماچین يا مهاچین) را « سیلی» 
گویند و اخبار آن البته از دوری مسافت منقطع و پراکنده بدست ما رسیده است. (خبر چندانی از 
سرزمین سیلی با ماچین نداریم)...» و دمشقی در نخبه الدهر گوید: «.. و این چین چین, را به فارسی 
شین و ماشین (چین و ماچین) گویند...» 


یادآوری: «چین چین؟ ینی اینکه در قدیم چند چین یا همانطور که گفتیم چند ماچین بوده و 
زمینهایی را که قدما نمیشناختند در فراسوی شرق و غرب آفیانوسپاء به ماچینها و چینها با هندهای 
دیگر ميشتاختند. نکته دیگر اینکه همانطو رکه دمشقی نوشته: فارسیان «صین» را «شین» میگفتند و 
به همین یاس دور نیست «سیلی۲ معرب «شیلی؟ به زبان فارسی بوده است. که امروز هم فراسوی 
چین در آمریکای جنوبی سرزمینی به نام شیلی که از قدیمی ترین اقوام جهان به نام «ماپوچینها» 
(شاید ماچینیان) در آن زندگی میکنند وجود دارد. جزیره سیلان در شرق هندوستان نمونه ای از این 
جانمایی هاست که نشان میدهد آنسوی هند نیز جزیره ای بنام سیلان بوده است. دمشق ی گوید معنی 
سلا آن است که هر کس به این جزایر (دوردست) وارد شود در سلامتی و امنیت خواهد بود. 
(دمشقی» ۱۲۸۵ق» ۱۳۲) 


در کتاب «جهان نامه» اثر « نجیب بکران» در حدود شرق جهان نیز همین تعاریف دیده میشود. او 
مینویسد: «...اما از جانب مشرق شهرهای چین است و چین اندرونی که آنرا ماچین گویند 9 السیلا 
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در نقشه بسیار نادر ترسیم «صدیق اصفهانی» در سال ۱۶۴۰ میلادی «ماچین» در آنسوی چین در 
نهایت شرق. ترسیم شده است. نقشه ربع مسکون «صدیق اصفهانی» از این نظر که مانند نقشه 
«بکران» و «حافظ ابرو» دارای مختصات طولی و عرضی است مهم میباشد. 





نقشه صدیق اصفهانی از ربع مسکون. در این نقشه بلاد چین و ماچین در دایره سفید مشخص شده اند. ماچین در 
شرق چین قرار دارد و هر سرزمین دور دست در منتهی شرق را قدیم ماچین میگفتند. و شهر بزرگ آن «سیلی» یا 
«شیلی» بوده است. به نظر نگارنده: با فراموش شدن قاره امریکاه ماچین جلوتر آمده به مناطق شناخته شده نزدیک 
چین اطلاق گردید اما روزگاری ماچین کهن و سرزمین «شیلی» بسیار شرقی تر از اين نواحی, و در قاره آمریکا قرار 
داشته است. برای همین در برخی متون, مانند «کوش نامه» از چندین «ماچین» نام برده شده است. ضمنا در همین 
نقشه (وسط نقشه) از «بلاد ایران» یا کشور ايران نام برده است که حافظ اهمیت است. 

۳۳۵۲ ۲0۵۱۰ ,۱۰۱۶ 6۵۵۲۲۵۲ .۱6 ,۱۱۵۲۵۳ طفنا۵ 0۵2۲۲۵۳ ۲60اماهطه۳۱ ۲6 ۵۲ ۱8 
۵ 0۷ ۱۶۴۷ ط۱ 6۲60امص9هن ‏ ردام صهاعع۳] وا0جه 2910-11 16 ۱۵8۵068۰ 
۱۲۵۳8۳(۰ 53010 5ج ۵۷۷۱ظ۱) آنامرناجانا ول ۵ طناح5 ۱۷۵۵۵۵۵8۵۵۵ ۵ 5200 ۱۷۱۵۱۵۵8۵8۵۵۵ 


هفت دریا از سواحل ایران تا سواحل ماچین 

گفتار مسعودی در هزار سال پیش از «هفت دریا» در کتاب «مروج الذهب» و شرح دریاهایی که در 
تجارت آن روزگار بسیار مهم بوده و مسیر رفت و آمد کشتی های جهان را مشخص ساخته» را در 
اینجا می آوریم» تا خوانندگان با درياها و مسیر های کشتیرانی آن روزگاران از حدود ایران تا چین و 
ماچین آشنا شوند. لازم به ذکر است برای پرهیز از طولانی شدن گفتار از معانی برخی مکانها 
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خفیگذري وب تام انا فده فیکییی مدا کنیا خعومی. کوتاه بر شاه و فقطظ مواردی کدی 
موضوع کتاب یعنی به مسیر دریانوردی از ایران تا چین و ماچین ارتباط داشته را آورده ایم. 

مسعودی در تعریف هفت دریا می نویسد: «.. آغاز دریاها «دریای پارس» بود و از آنجا تا عمان 
سیصد فرسنگ راه است و ساحل پارس و دیار بحرین در این قسمت است و از عمان که مرکز آن 
«سنجار» است و ایرانیان آنرا «مزون» نامند تا دهکده «مسقط » که کشتیبانان از چاههای آن آب 
شیرین میگیرند پنجاه فرسنگ است و از مسقط تا «راس الجمجمه» پنجاه فرسنگ است. و اين آخر 
دریای پارس است که طول آن چهارصد فرسخ است (۲۴۰۰ کیلومتر) و این مسافات را ملاحان و 
کشتیبانان تعیین کرده اند. «راس الحمجمه» کوهی است از سرزمین «یمن» پیوسته که قسمتی از 
آن زیر دریاست و معلوم نیست زیر آب به کجا ختم میشود؟ اين کوه معروف را وقتی در خشکی باشد 
راس الحمجمه گویند. و قسمتی که زیر دریاست در دریای روم «سفاله» نام دارد. که دنباله این 
«سفاله» در محل معروف بساحل «سلوکیه» از سرزمین روم نمودار است. و از زیر دریا بحدود جزیره 
فیرش 4 پیوسته است. و پشتر تلف م-شکست: کشتیها رقم از آن است::ذریای: دوع معروقه یه 
«لاروی» ([1272۷) میباشد. (اقیانوس هند) عمق آن معلوم نیست. و دریانوردان طول و عرض آن 
لوغ نکرده له واه زنکد [آفریظ) خرآین دریاستهم وابهترین برغ از ین درب و مواحل 
زنگ بدست میرسد. مابین اين دریا و دریای «هرکند» جزایر بسیار است. و بگفته درست یکهزار و 
هفتصد جزیره است که همه آباد و مسکون است. و پادشاه همه این جزایر یک زن است. و رسمشان 


از روزگار گذشته آن است که مَرد شاه ایشان نشود این جزایر را «دیبجات» گویند. 


یادآوری: جزایر فراوان آسیای جنوب شرفی و جزایر شرقی و غربی هند را «دیبجات» گویند و در 
جغرافیای قدیم تعداد این جزای رکه از چین تا هند د رآقیانوس و دریاها وجود دارد هزاران جزیره گفته 
اند. اما عموم «دییجات» امروزه به جزایر «مالایو؟ در معرب هندوستان گفته مشود. «دیپ؟ به قوّل 
ابوریحان بیرونی د ر کناب «نحقیق ماللهند» به هندی معنی جزیره است. و «سنگلدیپ؟ نام دیگر 
جزیره «سرندیب؟ است و در جای دیگ رگوید: «...جزایر شرقی را که به چین نردیک تر است «زایج» 
گویند که هندیان آنرا «سورن دیپ؟ به منی جزایر طلا میگوبند (امروز بنام جرایر «جاوه؟ امیده 
میشود) و جزایر غربی را «زنج؟ گوبند و جزایر میأنی را «رام» گویند..۳ (بوربحان, ۰۱۲۶۲ ۰۱۶۴ 
21 


و در ادامه مسعودی گوید: بیشتر نارگیل از آنجا آورند و آخر همه این جزایر «سرندیب» (سیلان) 
است و از پس سرندیب (جزیره سیلان) در مساحت هزار فرسنگ جزایر دیگر هست معروف به نام 
«رامی» (جزایرغربی اندونزی» مالزی و تایلند) که همه آباد است و ملوک (پادشاه) دارد با معادن 
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طلای بسیار پس از آن «قنصور» است که کافور قنصوری بدان منصوب است. از این جزایر خیزران 
و طلا آرند و فیل بسیار دارد و بعضیشان (بعضی از مردم) گوشت آدم میخورند. و این جزایر به جزایر 
«نجمالوس» پیوسته است که مردمی بصورت عجیب و برهنه اند در قایقها نشینند و چون کشتی بر 
آنها گذرد عنبر و نارگیل بیاورند و با ابریشم و پارچه معاوضه کنند و بدرهم و دینار نفروشند. (مردمان 
جزایر شرقی اندونزی) 


بادآوری: حضور بومیان برهنه و بدوی» همین امروز در بسیاری تقاط دورافتاده وجود دارد. د رآن زمان 
در جزای رآسیایی» بومیانی ابتدایی د رکنار باشکوه ترین تمدنها وجود داشنته اند. در آمریکا هم در زمان 
کشف آن توسط اسپنیائیهاء این بومیان برهنه و وحشی وجود داشتند و اروپائیان, با همین بهانه, همه 
اهالی این سرزمین را وحشی و آدمخوار معرفی کردند! اما بعدها تمدنهای حیرت آوری منند 
«ازتکها» و «اینکاها» را در آنجا دیدند که اعتراف کردند که شهرهای باشکوه آنها حنی در اروپا هم 


دیده نشده است. 


با صورت و منظر عجیب در آنجا بسر میبرند که قدم هر یکیشان بزرگتر از یک ذراع است. (کف پای 
آنها حدود نیم متر طول دارد) و کشتی ندارند و اگر غریقی از کشتی شکسته ای بجنگشان افتد او را 
بخورند. (شبیه اين بومیان غول آسا در آمریکا هم دیده شده) دریای چهارم چنان که گفتیم دریای 
«کلاهبار» است و این کلمه به معنی دریای «کله» است» (خلیج بنگال) این دریایی کم آب و اما 
پرخطر است. و جزایر و تنگه ها فراوان دارد. دریای پنجم که بنام «کردنج» معروف است کوه و 
خالی نباشد و بومیانی که آنها را «فنجب» گویند که موهای مجعد و صورتی عجیب دارند. و با نوعی 
تیر زهر دار به کشتی ها حمله میکنند. (شبیه بومیان آمریکا) دریای ششم دریای «صنف» است که 
هل و چوبهای معطر و چیزهای دیگر در این جزایر بدست آید. و جزایر وی به دربایی در مجاورت 
دریای چین پیوسته است. که به نهایت آن نتوانيم رسید. و اطراف جزایر کوههاست که در آنجا 
بسیاری اقوام سفید پوست بسر میبرند. که گوشهایشان سوراخ و صورتهایشان چون سپر است... 


فصل اول. آمریکا در متون کهن پارسی 9 ۹٩‏ 


یادآوری: اینکه سرزمینهای مهراج د رآنسوی شرق چین جزایر بسیاری را شامل میشود که انتها ی آن 
مشخص نیست وآخرین آنها تا دو سال با کشتیهای تند رو فاصله دارد دور نیست که سرزمیتهای 
استرالیا وآمریکا را تعریف میکند. 


... و از آتشفشانهای بزرگ زمین در اینجاست و در مملکت مپراج جزیره ای بنام «سریره» هست 
(جزیره گینه نو و اندونزی) که طول آن بدریا در حدود چهارصد فرسخ است و آبادیها پیوسته است. و 
هم جزیره «رانج» (زابج) و «رامی» (احتمالاً میانمار و جزایر پیرامونی) و دیگر جزایر ملک وی است. 
«مپراج» فرمانروای دریای ششم یعنی دریای «صنف» است. دریای چین نیز که دریای هفتم و 
معروف به «صنحی» است اخبار عجیب دارد که تفصیل آنرا با اخبار دریاهای مجاور در مولفات سابق 
خود آورده ایم (اين کتابها از میان رفته) پس از دیار چین در مجاورت دریا ممالک معروف و موصوف 
بجز «سیلی» و جزایر آن نیست و بیگانگان عراقی یا غیر عراقی که بدانجا رفته و باز آمده باشنده 
بسیار کمند که هوای خوش و آب گوارا و خاک مرغوب و برکات فراوان دارد. و مردم آن دیار با مردم 
و ملوک چین بصلح باشند و هدایا در ميانه رد و بدل ميشود. گویند آنها تیره ای از فرزندان «عامور» 
(آمور) هستند که برخی به چین و برخی به سیلی رسیده اند...» (مسعودی» ۰۱۳۵۶ ۱۴۸ تا ۱۵۳) 
ابوالفداء نیز در تقویم البلدان گوید: «..«سیلی» را «سیلا» نیز گویند و آن در مشرق چین در ناحیه 
علیا واقع شده و کمتر میتوان از راه دربا بدان رسید ( از دوری راه) سیلا نسبت به جزایر دربای شرقی 
چون جزایر خالدات و سعادت است (در دریای غربی) ولی این جزایر بر خلاف آنها پر نعمت و خیرات 
است...» (ابوالفداء ۱۳۴۳۹ ۴۱۷) 


یادآوری: همانطور که ملاحظه نمودید. در متون بالاء مسعودی از دریای پارس تا دوردست ترین 
جزای رآسیای جنوب شرقی در فراسوی مرزهای چین را در هفت دربا گزارش نموده است. اما در این 
متون بعد از جزایر نأمبرده و پس از سرزمینهای چین» از مملکتی به نام «سیلی؟ سخن میگوید. که 
بنا بر متن فوق» جزایر «سیلی» آنقدر دور است که کسانی که به آنجا رفته اند کمتر باز گشنته اند که 
خبری آورده باشند. طبق متن» با کشتیهای تند رو حدود دو سال تا این سرزمینها راه است! که این 
نشان می دهد جزایر سیلی باید در حدود آمریکای جنوبی بوده باشد. در متن بالا ساکنین جزایر دور 
دست سیلی که به نظر نگارنده, همین نواحی« شیلی۲ امروزی است را از قوم «آمور» دانسته که در 
چین هم ساکن شده اند. آیا این قوم «آمور» همان ساکنین «مرگاه» بوده اند که به اين قاره دور 
دست رسیده اند؟ پیش تر بیان داشتیم که قاره «آمریکا» د رکتاب هفت کشور, بصورت جزیره همّر» 
با «امّل» با محتصات دقیق امده است. اکنون ایا واژگان «شیلی»» «امور»؛ «امّل» «امر؟ میتواند 
ازل نا مآمریکای باستان را کثار هم قرار دهد؟! 


۰ آترگاه و آموریان 


مسعودی در مروج الذهب و در پراکندگی فرزندان عامور (آمور) در شرق زمین گوید: «..کسان را در 
باره تسب و متام مردم خین اخعلاق است. خیلیها کفته اند وفتن ظفالع ین عابر بخ ارفعشداین سام 
بن نوح» زمين را میان فرزندان نوح قسمت کرد فرزندان «عامور بن سوبیل بن یافث بن نوح» 
بطرف شرق راه افتادند و گروهی از آنها که فرزندان «ارعو» بودند راه شمال گرفتند و در زمین 
پراکنده شدند. فرزندان «عامور» از رود بلخ گذشتند و بیشترشان به سوی چین رفتند و چند مملکت 
شدند. گروهی از فرزندان «عامور» بحدود هند پیوستند که بتآثیر این سرزمین, رنگشان از ترکان جدا 
شد و رنگ هندوان گرفتند و اینان شهری و صحرانشین باشند و گروهی از ایشان بدیار «تبت» مقیم 
شدند و شاهی برای خویش برگزیدند که مطیع خاقان بود... و اکثر فرزندان «عامور» بر کنار دریا 
برفتند تا در اقصای ساحل بدیار چین رسیدند. و در آن نواحی و دیار پراکنده شدند. و در شهرها اقامت 
گرفتند و دهکده ها بنا نهادند و شهرها بساختنده و ولایتها بوجود آوردند. و برای قلمرو خویش شهری 
بزرگ بنیاد نمودند و آنرا «انموا» نامیدند که از آنجا (از انموا) تا ساحل دریای «حبشی» یعنی همان 
دریای چین سه ماه راهست و همه جا آبادی پیوسته است ...» (مسعودی» ۰۱۳۵۶ ۱۳۰,۱۲۹) 





یادآوری: دربای حبشی در روزگار قدیم مجموع دربای چین» هند و خلیج فارس بوده و شاخ دیگ این 
دریا تا دربای احم رکشیده می شده» مسعودی در مروج الاهب نام دیگر دریای حبشی را همان دربای 
هند دانسته است. (مروج الاهب, ۰۱۲۸۵۶ ۱۰۴] همچنین وی در التنبیه و الاشراف گوید: «.دربای 
حبشی همان مجموع دربای چین و سند و هند و زنگ و بصره [بله| و قلزم و مصر و حيشه است. و 
در جهان دریایی بزرگتر ا زآن نیست و طو لآن برابر خط استوا است. و از اقصای دیار حبشیا ن که در 
مغرب است, تا اقصای دبار هند و دریای چین در مشر ق کشیده شده است. طول این دریاء هشت 
هزار میل (حدود چهارده هزارکیلومتر) و عر ضآن در جهت شمال دو هزار و هفتصد و بقولی هزار و 
نهصد میل است. از جمله کسان ی که بر این سخن رفته اند بطلمیوس و دیگر متقدمان وی بوده اند 
آخری نک سکه بدوران اسلام بر اين رفته «یقوب ابن اسحا ق کندی بوده» در رساله « فی البحار و 
المد و الجزر و غیر ذالک»» و شاگرد وی احمد بن طبیب در رساله «فی منافع البحار و الجبال و 
الانهار؟ به این موضوع اشاره داشنته اند. بطلمیوس این دریا را بحدود معموره آورده و گفته که به 
سرزمین ناشناخته جنوب منتهی میشود... (مسعودی» ۱۳۴۹ ۵۰ تا ۵۱) ناگفته نماناد دریای هند با 
حبشی را در روزگاران امپرائوری ایران؛ دریای پارس میگفتند که خلیج فارس جزوی ا زآن بوده است. 
«ابو اسحاق ابراهیم استخحری» در هزار سال پیش در «ممالک و مسالک» می نویسد: «.و دربای 
پارس بزرگتر و پهن تر از دربای روم است (دریای مدیترانه) به جهت آنکه حدود دریای پارس از حد 
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صین (چین) تا قلرم (دریای احمر) است...» (استحری» ۰۱۳۷۳ )٩‏ محمد بن محمود همدانی (فروینی) 
در عجایب نامه گوید: «...بحر فارس و بحر هند تن هستك ...۲ (محمد همدانی» ۵ ۲۵ 

به هر روی در متن بالا «آموریان؟ حدود سه ماه از دریای چین (ساحل شرقی دریای حبنی) هم 
باشد. همانگونه که در متن هم آمده اين دریا به سرزمینهای ناشناخته جنوب نیز متصل بوده است. 
ناگفته نماناد «عاموریان» عربی شده «آموریان» است مانند همان چزیره «عَمّل» که عربی شده 
جزیره «مَر؟ و «مَرگاه» است که بعدها همانطور که خواهید دید به «امرغ» معرب گردید. 

مسعودی در التنبیه و الاشراف نیز گوید: «..قوم هفتم: چین و سیلی (شیلی در برخی نسخ) و نواحی 
مجاور آن است که اقامتگاه فرزندان «عامور بن یافث بن نوح» است. پادشاهشان یکی است و 
زبانشان یکی است...» (مسعودیء ۱۳۴۹ ۷) و در صفحه ۲۶ گوید: «..نهایت آبادانی در سمت 
مشرق اقصای دیار چین و سیلی است تا پرسد به سد یأجوج 9 مأجوج...» 

اينکه «آموریان» به شرق و «ارعوها» به شمال رفتند و چند مملکت شدند آیا میتوان اندیشید که این 
آموریان از راه چین در آمریکا و «ارعوها» در اروپا مسکن گزیده باشند؟ شباهت اسامی این دو طایفه 
با مکانهای امروز قابل ذکر است! خصوصاً اینکه آموریان تا اقصی (دورترین جای) دربای چین از راه 
مردمان چین و پیرامون آن تا دورترین مناطقی, از نزاد آموریان بوده اند. شباهت بومیان آمریکا به 
چینی ها نیز مشخص کننده این حقیقت میتواند باشد. در سفرنامه «آمریگو وسپوچی» که در بخش 
دوم این کتاب خواهید خواند او به شباهت بومیان سرزمینهای نو و تنگی چشم آنها با نژاد تانارها 
(مغولان) اشاره نموده است. در شرقی ترین حد جهان یعنی جزایر«واق واقی» حدود گینه نو نیز از 
نژادهای ترک سخن گفته شده است. ناخدا «شهریار رامهرمزی» در عجایب هند مینویسد: «..شنیدم 
مردی به جزایر وقواق (گینه نو) مسافرت کرده و در آنجا آمد و شد داشته است او مشاهده کرده که 
مردم آن سامان شباهت زیادی به طایفه ترک (منظور نژادی با چشمان تنگ مانند مغولان که آمریگو 
نیز در سفرها به آن اشاره داشته) دارند و در صنعت و هنر زیرک ترین مردم دنیا هستند. و اهتمام 
زیادی در تربیت صنعتگران بکار می برند... (رامهرمزی. شهریار ۰۳۳۸ ۳( 

پس طبق متون کهن ایرانی. به نظر می رسد اين آموریان در شرق جهان از چین و جزایر جنوبی 
گرفته. تا مکانهای دور دست آمریکا پراکنده شده اند. مسعودی در مروج الذهب. سرزمینهای «سیلی» 
را در فراسوی دریای چین می داند که همانطور که قبلا گفتیم میتواند همان سرزمین آمریکا جنوبی و 
شیلی بوده باشد. او مینویسد: «..چنانکه انتهای دریای چین به دیار «سیلی» پیوسته است واز پیش 
در این کتاب گفتیم انتهای دریای زنگ نیز به دیار «سفاله» (آفریقا) است و به سرزمین «واق واق» 


۲ 9 آمرگاه و آموریان 


منتهی میشود...» (مسعودی» ۱۳۵۶ ۳۷۰) به صورت ساده تر یعنی همانطور که انتهای دریای زنگ 
(اقیانوس هند) قاره آفریقا است انتهای دریای چین هم سرزمین سیلی (شیلی) است. 

نظر به اهمیت متن بالاء متن عربی را هم می آورم تا چیزی در ترجمه جا نیفتاده باشد: «..کما آن 
آقاعی اهتر سای هل زاگ یا موف ام دهاش سا سا کر کف 
بحر الزنج هو بلاد سفاله و اقاصیه بلاد الواق واق...» (مروج الأهب تصحیح «کمال حسن مرعی» 
جلد دوم صفحه ۶ مکتبه العربی بیروت سال ۲۰۰۵) 

ترجمه متن عربی : «... همانطور که دور دستهای دربای چین متصل به سرزمینهای سیلی است که 
پیش تر در این کتاب ذکر آن رفت» همانطور دوردستهای دریای زنگ به آفریقا (سفاله یا سومالی) 
منتهی میشود و از سوی دیگر دربای زنگ تا فراسوی جزایر واق واق است...» در توضیح متن باید 
بگویم چون جزایر «واق واق» خود منتهی و پایان دربای چین است. منظور مسعودی از دور دستهای 
دریای چین همان سرزمینهای شیلی در آمریکا بوده است. 





نقشه هفت دریا: ۱- دریای پارسء ۲- دریای لاروی» ۳- دریای هر کند» ۴- دریای کلاه» ۵- دریای کردنج ۶- دریای 
صنج و ۷- دریای چین. مناطق سیلی بعنوان دور دست ترین جزایر باید سه ماه تا دو سال از دریای چین فاصله داشته 
باشد که در مناطق آنسوی اقیانوس آرام در آمریکا قرار میگیرد. 

ذکر دریای چین و مختصات برخی جزایر معروف در تقویم البلدان 

ابوالفداء در موقعیت دریاهای حدود چین مینویسد: «...اما تفضیل احوال و تمدید آن (گستردگی دریای 
چین) بر ما مجهول است چه هنوز به تعریف محققی دست نیافته ایم و آنجه در کتب ما آمده است 
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این است که جنوب شرقی چین به خط استوا پیوندد و از آن دریای چین آغاز میشود و در آن جزایر 
بسیار است و در آن جزایر شهرهای فراوان که برخی بر خط استوا هستند و برخی در جنوب آن قرار 
دارند و دریای چین همچنان به طرف مغرب گسترده شود تا جبال «فامرون» (حدود کامبوج) که 
میان چین و هند واقع است...» (ابوالفداءء ۱۳۴۹ ۳۱) 

برخی طول و عرضهای جزایر در جنوب چین از کتاب تقویم البلاان برای جانمایی دقیق آورده شد: 
«..جزیره رانج: بیرون از اقلیم اول (روی خط استوا) طول ۱۴۵ درجه و عرض آن صفر درجه. 

جزیره لامری: بیرون از اقلیم اول (زیر خط استوا) » طول ۱۲۷ درجه و عرض ٩‏ درجه جنوبی. 

جزیره کله: بیرون از اقلیم اول (زیر خط استوا) » طول ۱۳۰ درجه و عرض ۸ درجه جنوبی. 

جزیره مهراج (سربره): بیرون از اقلیم اول (زیر خط استوا) , طول ۱۴۰ درجه و عرض یک درجه 
جنوبی...» (ابوالفدا» ۱۳۴۹ ۴۲۶ و ۴۲۸) 


چین و ماچین در کوش نامه 

«کوش نامه» منظومه ای حماسی است که در قرن پنجم توسط «ایرانشاه بن ابی الخیر» از روی 
متون کهن پهلوی سروده شده است. «کوش نامه» يا قصه «کوش پیل دندان» به قول موّلف 
همجمل اتوریخ و القصص» داستان زندگی پر ماجرا و پر فراز و نشیب «کوش» برادر زاده 
«ضحاک» است. که هزار و پانصد سال عمر کرد. در این داستان که وقایع آن بیشتر در «چین و 
ماچین» اتفاق می افتد. داستان جمشید و اواخر کار او و نیز داستان «آبتین» و «فریدون» نیز وارد 
شده است. استاد «جلال متینی» اين منظومه را با دقت بسیار تصحیح نموده و با رنج فراوان چاپ 
که ابیت او ی برع واه ها تاخوانا رز عا فتداض وبا هیا کل اناغوانا و کتابت اصل 
نسخه وارد نموده تا مبادا از این یادگار کهن متنی فرو ماند. که در اینجا به اين استاد بزرگ که هم 
اکنون ٩۲‏ ساله هستند آفرین می گویم (برخلاف برخیء غارتگران فرهنگی» که امروزه با زدودن دهها 
هزار بیت اشعار شاهنامه و غلط نگاریهای فراوان دم از تصحیح و ویرایش میزنند! و شوربختانه هیچ 
نظارتی هم بر کار این نایودگران فرهنگی نیست؛) استاد جلال متینی» در تدای کاره تصحیح این 
منظومه را به کمک دکتر «غلامحسین یوسفی» از سال ۵۶ در مشهد آغاز کردند. و قرار بود کتاب در 
سال ۵۸ به چاپ برسد. اما بنا بر مشکلاتی از سال ۵٩‏ کار تصحیح متن به دوش دکتر جلال متینی 
افتاد. و سرانجام این منظومه برای نخستین بار در سال ۷۷ به زیور طبع آراسته گردید. 

استاد جلال متینی در توضیح چین و ماچین در کوش نامه میگوید: 

«.. نه فقط بخش اساسی حوادث کوش نامه در چین و ماچین می گذرد بلکه در این منظومه 
شخصیتهایی از این دو سرزمین از جمله نقش آفرینان مهم این داستانند. زن جمشید دختر 
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«ماهنگ» شاه چین است. جمشید پس از آن که ضحاک به پادشاهی می رسد زن و دو پسر و دیگر 
خویشان خود را به چین میفرستد تا از گزند ضحاک و ضحاکیان در امان باشند. در دوره هزار ساله 
پادشاهی ضحاک» فرزندان و فرزند زادگان جمشید در بيشه های «رغون» در چین پنهانی بسر 
میبردند. پس از کشته شدن «ماهنگ» به بهانه پناه دادن به جمشیدیان». ضحاک. برادر خود. کوش 
را به فرمانروایی چین می فرستد. و در همین سرزمین است که کوش پیل دندان» فرزند «کوش» 
دیده به جهان می گشاید. آبتین» پدر فریدون» در دوران حکمرانی «کوش» و «کوش پیل دندان» 
بارها در چین با چینیان به نبرد می پرداز و با آنکه پیروزیهایی بدست می آورده در آخرین نبرد در 
خاک چین» چون زمستان در پیش بوده آبتین» از بیم سرمای زمستان درصدد بر می آید تا بر طبق 
اندرزهای جمشید از پادشاه «ماچین» کمک بگیرد. زیرا در کتاب اندرزهای جمشید خوانده است که: 
«چون کار بر شما از هر سو سخت شد به شاه ماچین پناه ببرید که شاهی است یزدان پرست و شما 
را یاری خواهد کرد». آبتین به یاری «بهک» نزد «طیهور» پادشاه ماچین می رود و حرمتها میبیند و 
سالها در آنجا میماند و با «فرارنگ» دختر «طیهور» ازدواج میکند. آبتین از جمله» در سالهای اقامت 
در ماچین دوم (جزیره ماچین) در غیبت «کوش پیل دندان» به باری طیهور به چین لشگر کشی 
میکند و بر تخت شاه چین می نشیند و سپس با غنائم بسیار به نزد طیهور باز می گردد. 

از سوی دیگر پس از آن که فریدون پسر آبتین و فرارنگ (فرانک) بر ضحاک غلبه می کند. و 
ضحاک را در دماوند کوه به بند می کشد. سالها با کوش پیل دندان که در چین راه نافرمانی در پیش 
گرفته بوده است» میجنگد تا سرانجام پس از سه لشگر کشی, قارن پهلوان فریدون» پیل دندان را 
اسپر می کند» و به نزد فریدون می فرستد. و فریدون وی را در کنار ضحاک به بند می کشد...» 
(ایرانشاه بن ابی الخیر ۱۳۷۷ ۸۷۲ ۷۳۲) 


یادآوری: در روزگاران قدیم, ارتباط فرهنگی ایران و چین بسیار عمیق بوده است. تا جایی که بعد از 
شکست ساسانیان» شاهزادگان ایرانی از امپراتور چی ن کمک ها و مساعدنهایی دریافت نمودند» و عده 
زیادی از ایرانیان به چین مهاجرت نمودند. در عجایب نامه, حتی دین چینیان را مجوس گفته و 
مینویسد: «..چین قومی اند همسایه ت رکند و ختنی و ختایی اجناسند انژادهای ختنی و ختایی دارند/ 
پسرانشان» پدران را سجود کنند و کتابی دارند و همه ریش ترآشیده دارند و قاضی دارند و آئین 
مجوس دارند.. (محمد همدانی» ۰۱۳۸۵ ۲۳۸ همچنین بافوت حموی در راه خراسان به طرف چین 
و در نواحی < مولتان» به شهری بنام «بغانین» اشاره میکند که د رآن معبدی بزرگ از طلا ساخته 
اند که در آن کواکب را رصد مینمایند. که هم هندیها و هم زرتشتیها این مکان را مفدس میدانند. 
این صحرا به «صحرای زرتشت» معروف است. و معتقدند که از این صحرا کسی بیرون آمد که 
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لشگر شکست اپذیر و از هند تا خراسان و سیستان و نواحی جنوب ۲ قبله (جنوب) را فرا گرقت, 
(یاقوت حموی, ۲۰۱۰ ۳-۴۳۸ 

در سفر نامه برادران امیدوا رکه در حدود شصت سال پیش به دور دنیا و با مونورسیکلت انجام گرفته 
سخنی از حضور پارسیان و زرتشتیان در هنگ کنگ رفته که بقول آنها از زمان ساسانیان در اين 
در اينکه دین زرتشت تا چین و در کنار ادیان دیگر گسترش یفته بود ظرفیتهای دینی ایرنیان | 
نشان میدهد. بی شک ایرانیان هماره به تمامی ادیان احترام گذارده اند و به سایر ملل به چشم احترام 
نگریستند. رقتار خردمندانه کوروش در بایل نمونه ای از این ظرفیت فرهنگی و دینی را نشان می 
دهد. مسعودی در التنبیه و الاشراف می نویسد: «.ایرانیان کشور خود را به نام ایرج پسر فریدون» 
ایرانشهر می نامیدند که وقتی فربدون؛ زمین را میانه سه پسر خود تقسیم نمود روم واقوام مجاو رآن 
را به «سلم» داد و ترک واقوام مجاو رآن را به «نور» داد و عراق و اقوام مجاو رآن را به «ایرج» داد 
و این ناحیه بنام وی منسوب شد. و شاعر ایرانی بدوران اسلام در مقام تفاخر گوید: بروزگار خودمان 
سرزمینهایمان را چو ن گوشت روی پیشخحوان تقسی مکرديم. شام و روم را تا غروبگاه خورشید به سلم 
دلاور دادیم و ترک سهم طوج (ور) شد و دیار ترک متعلق به عمو زاده ما است و از روی قدرت» 
مک ای دیف وه از زر و ی وا وا رازن کبس 
ایرزنشهر شهر نیکان است که «ایر؟ بفارسی قدیم ام خیر و برتری است و از همین رو رئیس 
که ویر کات مت تشر کار و بان و این کلمه را در گروه یروت گفته انز 
نبطیان گفته اند که اين اقلیم از ايشان است و از روزگار قدیم مالک 9 بوده اند. و ملوک ایشان 
س«مرودان» بوده اند که «نمرود؟ ابراهیم خلیل از آن جمله است و نمرود عنوان همه ملوک ایشان 
بوده است. و پارسیان به پارس و ماهات (عراق) جای داشتند. و دیگر ولایات ا زآن پهلویان بوده اند. 
و این تاحیه منسوب به نبطیان است که ولای تآریان شه ر است...» (مسعودی» ۰۱۳۳۴۹ ۲۸) 

هاتطو که موه میا ارت افو ام ما موی ره تور 
ادیان سایر ملل احترام میگذاشتند. مسعودی در مروج الاهب مطلبی دارد که شاید گفتار ما را بهتر 
مشحص سازد او مینویسد: «... ایرانیان قبول ندارند که به هیچیک از دورانهای قدیم و جدید (سلف و 
خلف) تا زول دولتشا نکسی جز فرزنلان فریدون پادشاهی داقنته است. مگ رآنکه کسی باحق و به 
غصب بصف ایشا نآمده باشد. و ایرانیان قدیم به احترام خانه کعبه و جلشان ابراهیم علیه السلام و 
هم توسل به هدایت او و رعایت نسب خویش, بزیارت بیت الحرام میرفتند و ب رآن طواف میبردند و 
آخری ن کس از ایشا ن که به حج رفت «ساسا ن» پسر بابک جد اردشیر بابکان سر ملوک ساسانی بود. 
و «ساسان؟ پدر این سلسله بود و چون ساسان بزیارت خانه رفنی طواف بردی و بر چاه اسماعیل 
زمزمه کرد ی گویند, بسبب زمزمه ای که او و دیگر ایرانیان بر سر چاه میکرده اند آنرا «زمزم» گفنه 
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اند و این نام معلوم میدارد که زمزمه ایشان بر سر چاه مکرر و بسیار بوده است. و شاعر قدیم در این 
زمینه گوید: ایرانیان از روزگارن قدیم بر سر زمزم زمزمه میکرده اند و یکی از شاعران ایران پس از 
ظهور اسلام به این موضوع بالیده و ضمن قصیده ای گوید: 

اینی و (خوشی) دیدار میکردیم و«ساسان؟ پسر بابک همی راه پیمود تا بحانه کهن رسید. که از 
روی دینداری طواف کند. و طواف کرد و بنزدیک چاه اسمعیل که آبخواران را سیراب میکند, زمزمه 
کرد. ایرائیان د رآغاز روزگار مال و گوهر و شمشیر و طلای بسیار هدیه کعبه میکردند. همین ساسان 
پسر بابک د وآهوی طلا و جواهر با چند شمشیر و طلای فراوان هدیه کعبه کردند که در چاه زمزم 
مدفون شد. و ما کار عبدالمطلب را در مورد این شمشیرها و دیکر چیزها که به زمزم نهان بود در 
همین کتاب یاد خواهی م کرد (مسعودی, ۰۱۳۵۶ ۳۳۶ ۳۳۷/ 


ادامه گفتار ما چین 

«..در کتاب جغرافیائی دوران اسلامی اعم از پارسی و عربی» محدوده چین و ماچین دقیقاً روشن 
نیست. بلکه از یک ماچین بیشتر سخن گفته نشده است. اما در «کوش نامه» همانطور که گفتیم» 
سخن از چند ماچین میرود: 

«بپک» فرمانروای ماچین» که سرزمینش به خاک چین چسبیده است به آبتین می گوید: از ماچین 
من تا ماچین دیگر یک ماه راه دریایی فاصله است. و آن ماچین دوم جزیره ای دور است. بعضی از 
جغرافی نویسان اسلامی فقط قسمت جنوبی چین را میشناختند و نزد بعضی دیگر مقصود از چین 
ترکستان و تبت و بلاد مفول بوده است. شاید کاملترین تعریفی که برای این سرزمین شده در کتاب 
«جپان نامه» است. مولف این کتاب چین را به دو قسمت تقسیم میکند. بخشی که در مغرب قرار 
دارد آنرا چین مطلق و چین بیرونی می خواند. و قسم دیگر را که در سوی مشرق است چین اندرونی 
و ماچین می خواند. و از شهرهای چین «لسیلا» و بلاد «واق واق» را نام میبرد. در کتب جغرافیای 
اسلامی ماچین را چین اندرونی» ماچین اندرونی. صین الصین يا چین کلان (چین بزرگ) نام برده 
شده است. در کوش نامه این «ماچین» شناخته شده را «ماچین اول» گفته است. اما «ماچین دوم» 
که سرزمین بسیار بزرگ و مانند جزیره در میان دربا است. از اين ماچین اول فاصله یک ماهه 
دارد...» (ایرانشاه» ۱۳۷۷ ۸۷۴ ۷۵) 

به متن زیر در کوش نامه توجه نمایید: 

«..بیک (پادشاه ماچین اول) پیغام می دهد: 
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اتکی تور و ور سوق فا انز سابل ام تسس 
پس آنگاه یک ماهه راه ان در آب اه کشیی بایسط دی »با شستات 


فرستاده بپهک برای در امان بودن از شر ضحاک آبتین را به ماچین دوم راهنمایی میکند چون آبتین» 
به سرزمین طیهور شاه «ماچین دوم» میرسد در پاسخ نگهبانان جزیره که می پرسند: کیستید؟ پاسخ 
می دهند: ز ماچین رسولیم نزدیک شاه... لازم به ذکر است: طیهور شاه از کشور خود تنها با الفاظ: 
کوه. جزیره و بسیلاء نام می برد. نه ماچین! در موارد دیگر در کوش نامه از این سرزمین با کلمات 
کوه «بسیلا»» «جزیره بسیلا» نیز باد شده است. در مواردی هم «بسیلا» پایتخت کشور طیهور شاه 
است. و طیهور (پادشاه ماچین دوم) همه جا سرزمین «بهک» را ماچین می خواند و سرزمین تحت 
فرمانروایی کوش پیل دندان را چین می نامد...» (ایرانشاه» ۱۳۷۷ ۷۴) 

استاد جلال متینی در ادامه میفرماید: 

«..در کتابهای جغرافیاتی و تاریخی دوران اسلامی. «بسیلا» با ضبطهای گوناگون آمده است که 
میتوان آنها را در چهار گروه تقسیم کرد: 


۹ 
یفاضا وا بای ره سا 
بسیله بسله ماچین اندرونی» کسیلاه لسیلاه سبیلا 
الشسیله یلا ال یلا (یلی) 


در برخی از متون دوره اسلامی, از این منطقه بعنوان جزیره یاد شده در مروج الذهب «بلاد السیلی و 
جزایرها» و در مجمل التواریخ و القصص جزیره «بسلا» و ماچین اندرونی و در عجایب المخلوقات 
قزوینی جزیره «السلا» آمده که دقیقاً با آنجه در کوش نامه در باره ماچین دوم با نامهای «بسیلا» و 
«جزیره بسیلا» آمده تطبیق می کند...» (ایرانشاه ۱۳۷۷ ۷۵) 


در اینجا استاد دکتر جلال متینی در جانمایی جزیره بسیلا میفرماید: 

«..پس از بررسی دقیق کوش نامه و متون جغرافیائی و تاریخ دوران اسلامی» گمان بردم که ماچین 
سرزمین تحت فرمانروایی بپیک» همین شبه جزیره «کره» فعلی» در شرق آسیاست» و «بسیلا» و 
«جزیره بسیلا» یکی از جزایر ژاپن امروزی است. اما خود ژاپنیان کشور خود را به دو نام (۱006) و 
یا (۱۷30۵0) می خوانند. موضوع را ضمن نامه ای با استاد «کورویانگی» ایران شناس معروف ژاپنی 
در میان نهادم و پرسیدم آیا سرزمین ژاپن را در روزگاران قدیم «بسیلا» می نامیده اند؟ پاسخ آقای 


۸ آمرگاه و آموریان 


کورویانگی منفی بوده با این توضیح که «سیلا» نام قدیم سرزمین «کره» است نه ژاپن. سپس آقای 
دکتر «هاشم رجب زاده» ترجمه انگلیسی کتاب (۱۱00081) که تقویم تاریخی ژاپن است را برایم 
فرستادند. و با مرور اجمالی آن دریافتم که در اين متن کهن و معتبر ژاپنی(2ا|[5) نام قدیمی سرزمین 
«کره» است. همانطور که «ولادیمر میرونسکی» نیز سالها پیش در حواشی عالمانه خود بر کتاب 
«حدودالعالم من المشرق الی المنرب» تصریح کرده است که در متون کهن نظیر «المسالک و 
الممالک» ابن خردادبه از «کره» با نام (5[۱2) یاد شده است. بدین ترتیب معلوم میشود که لفظ 
«بسیلا» در کوش نامه لفظی بر ساخته افسانه سرایان نیست و با ضبط (اا[5) نام سرزمین «کره» 
در ادوار باستان بسیار نزدیک است. 

با توجه به مطالبی که به اختصار گفته شد و از آن به تفضیل در مقاله «فریدون و سرزمین آفتاب 
تابان» یاد کردم پیشنهاد بنده آن است که «ماچین» مقر فرمانروای بهک را میتوان به سرزمین کره 
تطبیق کرد و جزیره «بسیلا» و کوه «بسیلا» را به یکی از جزایر ژاپن. توضیح اینکه: «طیهور» 
پادشاه «بسیلا» در یک مورد به تاریخ سه هزار ساله بسیلا اشاره میکند که در طی این مدت هرگز 
شاهان چین به این سرزمین دست نيافته اند. و در جای دیگر می گوید که چهار هزار سال است که 
یزدان پرستیم. اگر در کوش نامه نام قدیمی و تاریخی سرزمین کره یعنی (2ا(5) با اندک تفاوتی به 
«بسیلا» بعنوان نام جزیره ای در مجاورت آن سرزمین به کار رفته است» افسانه بودن و حماسه بودن 
منظومه را میتوان عذرخواه آن قرار داد. 

به این ترتیب همان طوری که زن جمشید شاه دختر «ماهنگ» پادشاه چین بوده است. و فرزندان و 
فرزند زادگان جمشید قرنها در چین به سر برده انده طبیعی است که آبتین با دختر طیهور شاه 
فرمانروای جزیره بسیلا ازدواج کرده باشد در نتیجه بر اساس این منظومه» نه فقط همسر جمشید 
دختری چینی بوده است و هم فرزندان جمشید از سوی مادر نسب از یکی از شاهان چین می برده 
ده بلکه آبتین نیز با دختری از ماچین» یکی از جزایر کوهستانی که در همسایگی کشور «کره» قرار 
دارد و آمروز به نام ژاپن خوانده میشود ازدواج کرده است. پس بر طبق روایت کوش نامه, فریدون از 
سوی مادر و مادر بزرگ پدری خود به ترتیب نسب از ماچین و چین می برده است...» (ایرانشاه 
۷ ۷۵ ۷۶ 

این بود نظرات استاد متینی در موضوع «سیلا» و سرزمین «ماچین» که در بالا و صفحات گذشته 
آمد. اما واقعاً آیا میتوان «ماچین» را کشور کره و یکی از جزایر «ژاپن» را «بسیلا» معرفی کرد؟! و 
نظر استاد متینی تا چه اندازه به داستان کتاب نزدیک است؟! 

به ری نویسنده کتاب حاضر این نظر استاد متینی با شکل داستان کوش نامه متفاوت است» چرا که: 
در متن کوش نامه موقعیت «ماچین» و «بسیلا» حکایت دیگری دارد که با موقعیت شبه جزیره 
«کره» و ژاپن امروزی سازگار نیست. لازم به ذکر است که: حتی اگر بخواهیم تعریف سیلی یا سیلا 


فصل اول. آمریکا در متون کهن پارسی ۷ ۱۰۹ 


را با موقعیت جفرافیای هفت اقلیمی نیز توضیح دهیم موقعیت جزیره سیلی بنا بر متون کهن در حدود 
خط استوا قرار داشته است نه در شمال چین در کره یا ژاپن! ابوالفداء در تقویم البلدان در مختصات 
جزیره سیلی مینویسد: 

«..جزیره سیلی: بیرون از اقلیم اول (زیر خط استوا) طول ۱۷۰ درجه و عرض ۵ درجه جنوبی است 
(ابوالفداء ار( ۳۶ توضیح اینکه همانطور که گفتیم» جزیره سیلی حد شرقی ربح مسکون بوده نه 
شمالی آن و دیگر اینکه استاد جلال متینی آنگونه که از پروفسور کورویانگی نقل قول نموده نام 
قدیم کره سیلا بوده است اما چرا ایشان این نام را به ژاپن داده! شاید برای این بوده که کره را بتواند 
ماچین اول قلمداد نماید که در هر صورت اشتباه است. 





استاد دکتر جلال متینی 


گفتار در موقعیت جزیره سیلی (شیلی) به رأی نگارنده 

بر مبنای پژوهشهایی که انجام داده ام و با توجه به متون کهن ایرانی» ماچین دوم و یا حتی ماچین 
سوم (آنچنان که در کوش نامه آمده) به جزایر دور دست اقیانوس آرام در امتداد استوا و فراسوی چین 
گفته می شده است. پیش تر گفته آمد که: قدمء نهایت شرق جهان را سرزمینهای چین و جزایر 
آسیای جنوب شرقی (چون واق واق جاوه اندونزی و برونتی و غیره) میدانستند. و ماچین منطقاً در 


۰ آرگاه و آموریان 


همین راستا و آنسو تر قرار داشته است. و بنا بر متون کهن» چون «کوش نامه» و برخی کتب 
جغرافیا» چون «صورالاقاليم» و «خریده العجایب» ماچین (مهاچین) یا چین بزرگ در آنسوی سرزمین 
چین در راستای استوا و در ماوراء اقیانوسها قرار داشته و در شمال چین و دریای یأجوج نبوده است. 
اما کم کم در طول هزاره ها و قرنها که دریانوردان باستانی تسلط خود را بر دریاها از دست دادند» و 
امپراتوریهای بزرگ فرو ريختنده و علم و دانش و زبان و فرهنگ به همراه دانشمندان و کتابخانه ها 
از میان رفتند. فراموشی تاریخی بر جزایر و قاره های آنسوی اقبانوسها نیز سایه گسترد و به ناچار 
نامهای به یاد مانده در آذهان مردمان به مکانهای در دسترس و نزدیک تر منتقل شد و خاطرات 
جغرافیاتی از دور دستهاء به سرزمینهای شناخته شده رسید. از سوبی فضای علمی بسته آن روزگار و 
رویارویی همیشگی دین و سنت های قدیمی, با دانش پویا و روشنگر و بالطبع نادانی و عوام زدگی 
مردمان, باورهای نادرست را به شدت دامن زده و کم کم خرافات» و باورهای غلط بصورت یک باور 
مسلمء» در جامعه پذیرفته شد. 

همین عوام گرایی. دانشمندان و خردمندان را با تهدیدها و تهمتهای کفر و بی دینی روبرو میساخت 
به طوری که اگر کسی مثلاً از سرزمینهای نادیده و ناشنیده سخن می گفت. در بین مردمان گرفتار 
ميشد. آنجنان که درهمین «کوش نامه» آمده: «.. ذکر مکانهای دور دست و آباد جهان که کس 
۱ 
و شاید همین تعصبات یا حسادتهای تنگ نظرانه بوده که دانشها را نابود و دانشمندان را فراری داد 
که به موجب آن تا هزاره های متمادی» بشر در جهل و نادانی اسیر شد. 

همانطور که گفته آمد: ایرانشاه پسر ابی الخیر در «کوش نامه» و در ذکر همین عوام زدگی جامعه و 
نادانی مردمان» وقتی از جزیره دیگر» مشابه «سیلی» که هفت ماه از ماچین دوم فاصله داشته سخن 
می گوید با دریغ و افسوس از مردم نادانی که فکر میکننده تا قبل از هبوط آدم درجهان هیچ آدم 
دیگری در آن نبوده و تمدنهای کهن را منکر میشوند انتقاد کرده و می گوید: «.. اگر از این 
سرزمینها سخن گفته شود این مردم قبول نمیکنند و گوینده را نیز گرفتار کرده و از دست آنان رهایی 
نخواهد بود اما اگر آدمی عاقل باشد این گفتارها را میفهمد...» به ابیات زیر در این مورد توجه نمایید: 


جهاندیده گوید که‌اندر جهان دو جای است هر دو به دریانهان 
که هرگر بخوبی چنان جای نیست چنان باغهیای دلارای نیست 
نکن این رنه کته کرديم تاد اه زا رخف ین .ازع فتاه 
و دیگر به دریا درون هظشت ماه پیته کشنتی کسیر گنود باید:بته راه 
اگر باز گویم که این هر دو جای که آباد کردست و چون بود رای 
نه باور کند مردم زیر دست نه از دست ایشسان توانيم رست 


فصل اول. آمریکا در متون کهن پارسی # ۱۱۱ 


استاد جلال متینی ژیز انن تبت آخر نوشته: «اگر شاعر در باره اعتقاد مردمان ایجاز (خلاصه گویی) 
نکرده باشد. ابیاتی از قلم افتاده است!» به هر حال» به نظر می رسد از ترس مردمان و جو بسته و 
علمی در قدیم نیز سانسور و در حد عقول مردم و باورهای دینی آنان نگاشته شد. 

پس همانطور که گفته آمد: روزگاری «شیلی یا سیلی» در شرق چین همین شیلی امروز در آمریکای 
جنوبی بوده . که یک تا هفت ماه کشتیرانی از چین فاصله داشته و وارد در سرزمینهای ماچین بوده 
که خیلی سریع در برابر اسپانیائیها تسلیم شدند. قرنها در برابر اسپانیا ایستادگی نمودند. این اقوام 
پیش از کشف آمریکا دارای صنایع بسیار زیبای پارچه بافی و ساختن ظروف هنری بوده که یادآور 
هنرهای ظریف چینی است. ماپوچینهاء فرهنگ والایی داشتند و تا همین امروز در شیلی سنتهای 
خود را نگاه داشته اند با آزمایشات ژنتیک مشخص شده که این مردمان با بومیان جزایر غربی 
اقیانوس آرام هم نژاد هستند. به ری نگارنده دور نیست که این «ماپوچینها» همان «ماچینیان» 
برای مطالعه بیشتر در فرهنگ ماپوچینهاء به بخش چهارم کتاب مراجعه نمایید. 


یادآوری: ژاپن ‏ وکره به چین نزدیک هستند و ژاپ ن که حتی دور تر همم هست حدود هزا رکیلومتر با 
چین فاصله دارد که این مسافت با کستی های آن زمان حدود یک هفته تا ده روز پیموده میشد. و 
زمان یک ماه و هفت ماه در دریانوردی در مسیرهای بین سه هزار کیلومتر تا پانزده هزا ر کیلومتر 
میباشد .که مینماید جزیره «سیلی؟ و «ماچین دوم و سوم۲ بسیار دور ت راز ژاین وکره بوده اند. 


نامهای کههن جغرافیانی چکونه تغییریافتند 
نام‌های مکانها.؛ در جغرافیای کین بارها جابحا شنم اند مان آنکه سرزمین «ایرانویج» (ایرانشهر) که 
روزگاری در مدار قطبی قرار داشت. با نابودی اين مکان (که در کتاب کشور هفتم به گستردگی بیان 
کردیم) همراه با مهاجرت آریاییان با سرزمینهای فعلی ایران جابحا شد. با مازندران در شاهنامه و9 


۲ 9 آمُرگاه 9 آموریان 


حدود آفریقا دانسته) يا مکان کهن «گنگ دژ» در حدود چین» یا جزایر هند» که با گنگ دژ که امروز 
آنرا در ناحیه سیستان قرار داده اند متفاوت مینماید. (بنگرید به کتاب تقویم و تاريخ» ذبیح بهروز) به 
رأی من» مکان «سیلی» و ماچین دوم یا سوم همانطور که گفته آمد. با مکان شیلی امروز در قاره 
آمریکای جنوبی یکی است. اما بعدها با گمشدن این سرزمین» شاید بواسطه راه دور و دراز آن و گذر 
از اقیانوس پهناور (راه هفت ماهه)» و یا اتفاقات وحوادث تاریخی, این سرزمینها فراموش شد و نام 
آنها به سرزمینهای نزدیک تر و جلوتر واگذار گردید. 


اشعار کوش نامه در ذکر. ماچین و جزیره بسیلا 
برخی اشعار کوش نامه در تعریف جزیره بسیلا (سیلی) که موقعیت آنرا مشخص می سازد به شرح 


جمان دیده گوید که ان در جمان دو جای است هر دو به دریا نبان 
که هرگر بخوبی چنان جای نیست چنان باغهیای دلارای نیست 
بکی انن جزیتره: که کنرديم فتاد کته دا رل خوی تین ارو تناو 
و دیگر به دریا درون هظشت ماه به کشتی گدذر کرد باید به راه 
اگر باز گویم که این هر دو جای که آباد کردست و چون بود رای 
هه تساو کرت مزاع دس نه از دست ایشان توانيم رسست 


(ایرانشاه ابی الخیره ۱۳۳۷ ۲۷۸) 


طبق ابیات بالا حدود ماچین سوم بعد از ماچین دوم هفت ماه دریانوردی مسافت است که باورش 


برای مردم عوام آن دوران سخت بوده است. 


بشد کوش و بگرفت ماچین و چین به فرمان او شد سراسر زمین 


(ایرانشاه ابی الخیر, ۱۳۷۷ ۱۹۵) 


فصل اول. آمریکا در متون کهن پارسی 9 ۱۱۳ 


در ابیات بالا به وضوح ماچین در نهایت شرق و جایی است که آفتاب طلوع میکند. پیشتر گفتیم که 
ایام فوقیت با خزیرم «کره4 در قمال سین که استاه غاد .من آيرا با ساخین وم بان داتس 
مغایر است. در داستان کوش نامه مانند ابیات زیر آبتین از ترس برف و سرما و یورش کوش به 
ماچین میرود حال چگونه باید به سرزمین کره که در شمال چین و جزو مناطق سرد و بخبندان است 
پناه برده باشد؟! 


سر ک وه چون شد ز دیم اه پیر نهفتن تنومندرا نازیر 
بهاران چو کوشش نیاری به جای به بهمن نشاید کشیده دو تای 
گر ماه بهمن سپ برکشد همان میغ بر ک وه لشگر کشد 
سپاه مرا ان در آرد ز پپبای یکی چاره باید که آرم بجای 


(ایرانشاه ابی الخیرء ۱۳۷۷ ۲۵۹) 
وصیت جمشید به فرزندانش که وقتی کار شما سخت شد به ماچین پناهنده شوید: 


از ان_درز جمشید و از پند اوی مرااین رسانید فرزند آوی 
که جون تنگ دارد شما را جمان بنه سوی ماچین کید از نمان 
که شاهی است با داد و یزدان پرست بو ان شباه .خاک را تسه دفس ی 


(ایرانشاه ابی الخیره ۱۳۷۳۷ ۲۶۱) 


به سرزمین ماچین پناهنده شوند» چرا که پادشاهی خدا شناس و عادل در آن حکومت میکند. و چون 
ضحاک تا چین و جزایر پیرامونش فرمانروایی میکرده پس سرزمین موعود جمشید باید بسیار دور 
دست تر از چین و جزایر آن بوده باشد. 


کنون من تراره نمایم نان به ان درز جمشید شاه جان 
۱ به ماچین من باید آمد نخست 
پس آنگاه یک ماهه راه اندر آب به کشتی بباید شسدن باشتاب 


۴ آمّرگاه و آموریان 


(ایرانشاه ابی الخیر ۱۳۷۳۷ ۲۶۳) 


بهک پادشاه ماچین اول به آبتین می گوید منظور جمشید» ماچین دیگری بوده است و سرزمین من 
ماچین اول است و هنوز ضحاک بر این سرزمین دست دارد. تو باید به ماچین دوم بروی که یک ماه 


ببه زنهار نزدیک شاه اشستلايم 


به جای من آن کن که از تو سزاست 


(ایرانشاه ابی الخیره ۱۳۷۳۷ ۲۷۵) 


که من باتنی چن-د از ایرانیان 
ببسدین ماه ور بارگ.ه ۳ 
که ناخوبی از پادش ناسزاست 


وقتی آبتین با کشتیرانان با تجربه. سرانجام خود را به ماچین دوم میرساند به طیهور پادشاه ماچین 
دوم می گوید ما به تو پناه آوردیم و از تو انتظار نیکی داریم . 


بدو گفت طیهور کی پاک هوش 
به یزدان که پروردگار من است 
که هرگر نجویم من آزار تو 
تسه وهی تهادت ند کستین: رانشت ۱ 
مرا پادشاهی نه زان کشورست 
بر این کوه جز یک گذرگاه زیست 
دگر پهل و از راه مساچین و ین 
چپارم به پهلو به یکسال و نیم 
بدید آید آنگاه درب کتتار 
وصویتتا بت متا سمل بلق هنت رد 
براب رش یآجوج و م‌آجوج نیز 
وز آنحا بباید گذشتن به قاف 


بگفتی کنون سوی من دار هوش 
به سختی واندوه یار من است 
و گرجان شود در سر کار تو 
توب رگ رد آنديشه بد مپوی 
نه ماچین و چین داشستندی شخر 
جزیره است و خود کشوری دیگر است 
همانتا ک 9 دیتلی خر ان را۵ تس مت 
بزرگ است و از گوهران برتر است 
نه زورق نه کشستی تسوان کرد کار 
شمتتی کشنتین ایتتا زرا فتزان: زمحین 
به درا همی راند باید به بسیم 
همان کوه قاف ان درو مرغزار 
دل از رنج دری‌ارسیده ببه درد 
شب و روز از ايشان دمانند چیز 


تاد این وا میتسین از کسسترافن 


فصل اول. آمریکا در متون کهن پارسی 9 ۱۱۵ 


ز قاف ان در آید به صقلاب و روم رسد وی آباد از آن مرزو سوم 
وز آن شسپرها کَز پس کوهسار پیایند بازارگان پیش سمار 


(ایرانشاه ابی الخیرء ۱۳۷۷ ۲۷۵) 

در ابیات بالاء طیهور پادشاه ماچین, بعد از ستایش ایزد و تعارفات معمول به آبتین اطمینان می دهد 
که او را هرگز تسلیم دشمن نمیکند» چرا که کشوری دارده که از لحاظ جغرافیاتی موقعیت» دست 
نیافتنی است. و تا کنون ماچین او را کسی نتوانسته فتح نماید. و نیز این سرزمین با هیچ کشوری وارد 
خنگ نفده آست,,خا که این یمین حورست و جذیره مائتق که کوهیای بلند. آنرز احاظه کردم 
است جز یک گذرگاه پنهان ندارد. و دورادور این جزیره بزرگ را آب فرا گرفته است پس دو طرف 
این سرزمین بزرگ را اقیانوسها احاطه کرده اند (طرف شرقی و غربی) که راهی به آن نیست. و فقط 
ازطرف سوم آن (طرف جنوبی) و از سوی ماچین اول. ایرانیان به آنجا کشتیرانی میکنند (توان 
دریانوردی ایرانیان قابل ذکر است) اما ضلع چهارم این سرزمین (بخش شمالی) یک سال و نیم راه 
دریایی تا سرزمینهای یأجوج و مأجوج و کوه قاف (در مدارات قطب شمال) فاصله دارد. (به نقشه نگاه 
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این سرزمین را از چهار طرف دریای محیط يا اقیانوس آرام در بر گرفته است. از طرف شرق و غرب (یا دو پهلوی این 
جزیره شماره های ۱ و ۲) کاملاً محصور در اقیانوسهاست. از جهت جنوب این جزیره کشتی های بازرگانی ایرانی از 
ماچین اول به آنجا میرسند. (جهت ۳) و از جهت چهارم که جهت شمالی است میتوان وارد شمال اروپا و سرزمینهای 
صقلاب و روم شد. اما این مسیر طولانی است و یک سال و نیم زمان میبرد. در اين نقشه شبه جزیره «کره» و «ژاپن» 
با دایره مشخص فده اند. که اگز بنا بر گففه استاد جلال میتی ماچین دوم باشند با مشخصات کوش نامه همخوانن 
ندارد. اما شاید مناطق شمال شرقی روسیه که هم با امریکا و هم با چین همسایه بوده اند را اقوام محلی روزگاری 
ماچین هم گفته باشند. و مسافرین قدیم از این ماچین به آمریکای شمالی رهسپار بوده اند 


۶ 9 آمرگاه 9 آموریان 


در پایان این گفتار خوب است به این موضوع اشاره کنیم که موقعیت هند. چین و ماچین یکی از 
اسرار اف ترین مسائل جغرافیای کهن میباشد. همانگونه که گفته آمد: هند و چین موقعیتهایی گاه 
بسیار فراسوی هند و چین امروزی در جغرافیای قدیم داشته اند. که در اين کتاب برای نخستین بار 
به شرح آن پرداخته ایم. 

در کتاب عجایب المخلوقات قزوینی از قول ابوریحان آمده: «..قطر زمین دو هزار و صد و سی و 
شش و یک سوم فرسخ است... و مهندسان گویند اگر به فرض مثلا سوراخی در «بوشنج» (شهری 
در هرات) حفر شود ( و قطر زمین را بپیماید) از ان سوی از سرزمینهای چین سر بیرون آورد و این به 
دلایل هندسی به اثبات رسیده است...» (قزوینی» ۱۸۴۸ ۱۴۹) 

طبق متن اگر از شهری در هرات و در قطر زمین» سوراخی نقب کنیم به مکانهایی در اقبانوس آرام 
حدود ده هزار کیلومتر در شرق چین خواهیم رسید که ابوریحان اين مناطق را هم داخل در 


با توجه به این متن میابیم که از نظر قدما آنسوی چین تا هر کجا که سرزمینهایی بوده که در 
محدوده چین بوده همان چین نامیده شده است و بنا بر گذشت زمان و محو خاطرات مکانهای دور 
این مناطق, با نام مکانهای نزدیک تر همسان سازی میشود. یا اینکه برای خلاصه کردن نامها به 
این شیوه مناطق را به بخشهای ساده تر طبقه بندی مینمودند. 

شاید امروزه ما همینگونه آدرس دهی کنیم. وقتی که مثلاً شخصی ناآگاهه جز کشور ایران را 
نمیشناسد و از هند و چین آگاهی ندارد بخواهیم به این شخص آدرس کشورهای هند یا چین را 
بدهیم. و به او بگوییم: «اين مناطق» سرزمینهایی هستند که آنسوی شرق ایران قرار دارند.» يا 
بگوییم: «اين سرزمینهاء ماورای ایران هستند» و کم کم اصطلاح سرزمینهای: «ماورای ایران» با 
«آنسوی ایران» از دیدگاه این اشخاص ناآگاه مترادف با این سرزمینهای شرقی ناشناخته شود. و کم 
کم هند و چین را ماواری ایران بگویند. 

فان هفیی آمری هیر صتاول اس که ماس فیرها وستاطی اه رت خای ها رانا الا دسر 
پائین دست رودخانه معرفی میکنند. که ممکن است این دو مکان شامل چندین شهر و شهرک باشد. 
اما نام آنها برده نشود. مثلا: امروزه حاشیه رودخانه شاهرود که حدود ۱۸۰ کیلومتر طول دارد را به سه 
بخش بالا طالقان» پایین طالقان و میان طالقان نقسیم میکنند. و همه هشتاد روستای طالقان را با 
این سه بخش معرفی میکنند. ساده سازی مناطق جغرافیایی در نقشه های آمروزه هم بچشم مبخورد. 
مانند آنکه بخشهای بزرگی از زمین به نام آسیا یا اروپا یا قاره های دیگر شناخته میشود که هر کدام 
شامل چندین کشور میباشند اما این مناطق در آدرس دهی با نام صرفا یک قاره شناسایی میشوند. 


گفتار بنجم. پژوهش نام آمر یکا 


در اینجا لازم است که بدانیم نام آمریکاء از کجا به این سرزمین نو یافته رسید. اگر آنگونه که در 
صفحات پیشین گفتیم این سرزمین در متون کهن ایرانی و جغرافیائی باستان وارد شده آیا نامی 
نداشته و این مکان بدون نام بوده است؟ آیا آنگونه که اروپائیان مطرح میکنند واقعا نام کشور آمریکا 
از نام «آمریگو وسپوچی» (۷65۵۷6 ۸۵۳۱6۲180) تاجر ایتالیایی بر گرفته شده است؟! 


اولین بار نام آمریکا از کجا به نقشه ها رسید 

اولین بار نام آمریکا در نقشه «مارتین والاسیمولر» (۱0566۳۳۷۱6۲ج۷۷ ۱/۵۳۲:6) در سال ۱۵۰۷ 
دیده شد. که این نقشه کش آلمانی» در تواحی برزیل امروز واژه آمریکا را نوشته بود. «والاسیمولر» 
مدعی بود که اين نام را به ابتکار خودش از نام دریانورد ایتالایی «آمریگو و سپوچی» که در سالهای 
قبل به این مناطق رفته برگرفته است! «والاسیمولر» در بالای اين نقشه. دو تصویر با دو نقشه 
کوچک» یکی از «بطلمیوس» برای جهان قدیم یا ربع مسکون, (آسیا و اروپا) و دوم از «آمریگو 
وسپوچی» برای جهان نو (آمریکا ) ترسیم کرده است. او در حاشیه نقشه مینویسد: «.. وقتی نامهای 
ابتیا قارویا ازدتامهای فان استرا بر آمریکا ار آمرنگو ونسین امه کل ومیل ۱۵۰۷ 
نقشه جهان» ص ۲۳۷ این کتاب) 


یادآوری: هرودت نیز نامهای آسیا و اروپا را زنانه دانسته است و به نظر می رسد ولاسیمولر این 
مطلب را از هرودت گرفته است. (هرودت» ۰۱۳۸٩‏ ۴۶۸) اما در نام امریکاء قبلا گفتیم که همین 
مناطق برزیل در کتاب «هفت کشور» و حدود صد و پنجاه سال قبل ا زآمربگو به نام «مر؟ نامیده 
شده بود و احتمالاً در نقشه های قدیمی نامی مشابه این به نام آمریکا بوده که والاسیمولر آنرا به 
آمریگو نسبت داده است. مشایهت نام و موقعیت این قاره با متو نکهن» این نکته را مشخص میسازد 
که بیشک اروائیان با تقشه هایی به آمریکا رسیده اند که اص لآنها عربی یا قارسی بوده است. 


۱ همان منطقه ای که نویسنده کتاب هفت کشور بنام «َمّر» معرقی کرده بود. 


۸ اآمّرگاه و آموریان 


سالهای بعد از پیشنهاد والاسیمولر با انتقادات گسترده از «آمریگو» و دروغگو خواندن وی مخالفتهای 





دریانوردان به او می‌دادند. وی بیشتر اطلاعات جغرافیاتی مورد نیاز برای رسم نقشه‌هایش را از 
دریانوردان و همراهان گروه آمریگو وسپوچی دریافت می‌کرد. به همین علت در نقشه‌هایش از نام 
فرمانده گروه (آمریکو وسپوچی) برای نامیدن قاره جدید استفاده کرد. اين نام به تدریج بر سر زبانها 
افتاد و قاره غربی جهان «آمریکا» خوانده شد. 

«جیمز داویدسون» (02۷10500 016 12۴066) در کتاب «برزیل, آمریکای نو» در بخش دوم زیر 
عنوان: «منشاء نام آمریکا» می نویسد: 

«..در نقشه های قدیمی تا سال ۱۵۳۸ شمال آمریکا را ایندیا (هند) مینوشتند و هنوز نامی برای این 
سرزمین وجود نداشت «والدسیمولر» این بخش شمالی را ناشناخته (۱0608۳118) معرفی کرده بود. 
اما در نقشه» ترسیم سال ۱۵۰۷ نواحی برزیل را به افتخار کاشف این مناطقء «آلبرسیوس وسپوچی» 
(زنء‌زمعه۷ عبام[ع۸۱06۵۲) معروف به آمریگو! آمریکا نامیده است! اکنون چگونه نام یک «شمح 
فروش» که هفت سال بعد از کریستف کلمب به آمریکا سفر کرده باید برای «والادسیمولر» آنقدر 
افتخار آمیز باشد تا نام او را بر این سرزمین بنویسد؟! 

داویدسون از قول «جولز مارکو» (۵۲6۵۳ 5عابال) در سال ۱۸۷۵ از آکادمی علوم پاریس اشاره 
میکند که والاسیمولر در نقشه خود مدعی شده: «.. اما امروزه سه قاره آسیا» اروپا و آفریقا را در 
جغرافیای قدیم بطلمیوسی می شناسیم و قاره چهارم نیز توسط آمریکو وسپوچی کشف شده. اکنون 
به نظر میرسد کسی مخالف این نباشد که نام این قاره نیز به افتخار این مرد فهیم به نام او 


بود و آمریکو فقط منطقه «ریو دلا پلاتا» در برزیل (۴6۵۱۵1۵ 06۱2 80) را کشف نموده بود. دوم 
اینکه: چرا بجای آنکه نام دوم کاشف یعنی «وسپوچی» برای نامیدن بکار رود از نام اول که 
مخصوص پادشاهان و ملکه ها است» استفاده شده مثلا «کلمبیا» به نام «کریستوف کلمب» نامیده 
شده آما انیم توف 4 به این سرزمین اطلاق فده ات خونکه معمولا در آنروزها اسم دوم 
کاشفین بهسرزمیتها اطلاق میشده به اس اول! آما صرفاً اشم اول::محضوضی شام و علکه بودهه 
مانند: «ایزابلا» یا «پرنس چارلز» و مانند اینهاء سوم اینکه: نام واقعی «آمریکو وسپوچی» آنگونه که 
در خاطرات خودش در سال ۱۵۰۴ منتشر کرده «آلبرسیو وسپوچی» (کدانتأنا5۷650دا[ع۵۱۵6۲) بوده 
است. اکنون این نام چگونه تبدیل به «آمریگو» شده است؟ مارکو در ادامه اظهار می دارد که: «... به 


فصل اول. آمریکا در متون کهن پارسی ۷ ۱۱۹ 


نظر می رسد نام آمریکا از پیش از سفرهای آمریگو وجود داشته چرا که قبایلی در «نیکاراگوا» و 
«جزایر کارائیب» (۱00905 02۲106) نام منطقه و کوههایی که از دور دستهای این قاره دیده 
ميشده را «آمریکوا» (۸۳۳6۲106) مینامیدند. بنابراین» آمریکاه یک نام محلی برای این مناطق بوده 
و کاشفان قبلا این نامها را شنیده بودند...» (۲۴ 10 ۲۱ ,۲۰۱۲ ,3۷1050۲) 

برچین روایات هم بر این ادعا پافشاری میکنند که نام آمریکا برگرفته از نام «ریجارد آمریک» 
انگلیسی (۸۳۵۲۱۲6 8۱6۳۵۲0) بوده که در سالهای ۱۴۹۷ به همراه «جان کابوت ایتالیایی» 
(300۱) 100) به آمریکای شمالی دست يافته بودند. برخی هم مدعی شدند این نام قبل از کلمب 
بر این مناطق بوده و مایاها از رودخانه و کوههایی به نام «آمریک» یاد کرده اند. برخی دیگر هم 
معتقدند این نام یک نام شمالی است که شاید از طریق وایکینگهایی که به این سرزمین مسافرت 
میکردند رسیده باشد چرا که نام «آمریک» (0۳۱۳۱6۵۲1۲6) در زبان اروپای شمالی به معنی سرزمین 
دور دست می باشد. و یا اينکه بر مبنای افسانه های قدیم اروپائی اين نام از واژه مشابه «لامریکا» 
دوردست سرزرمین خدایان قرار داشته است مانند آزکه «ویرجیل» در نوشته معروف خود آورده 
است...» (0۵۳6) 108۵120 5۷ رجع ۸۲۵۵۲ ۵۴ ۱۱۵۱۵۱9۵) 

پس دور نیست که حتی آمریگو که نام او را «آلبرتو آمریسی. آلبرسو» و نامهای مشابه هم گفته اند 


برعکس آن چیزی است که گفته اند! 
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نقشه مارتین والاسیمول ترسیم به سال ۱۵۱۳ که مناطق برزیل را بر خلاف نقشه سال ۱۵۰۷ که آمریکا نامیده بود 
«ناشناخته» (۱۱۱0۵3۱۷۱۲۸) معرفی نموده است. 





ريشه نامهای قاره های جهان 

در گفتارهای پیشین» اثبات نمودیم که جفرافی دانان ایرانی با حرکت خورشیده مناطق کره زمین را 
بخش بندی نموده بودند و سرزمینها یا قاره هایی را که در طلوع» میانه روزه غروب و نیمه شب قرار 
داشته به چهار بخش آرزه (روز یا اوشیا)4 نیمروز (ظهر یا مرگاه4 سوه (شب یا ایوارگان) و اپاختر (ثیمه 
شب يا مرگاه) تقسیم و چهار منطقه آسیاء اروپاه آفریقا و امریکا را به دقت جانمایی نموده بودند. اگر 
چه اسامی قاره هاء امروزه تغییراتی کرده اند اما هنوز ريشه در قانون تابش آفتاب دارد. به ری 
نگارنده: «اوشیا» مطابق با «آسیا» (مناطق سپیده یا طلوع) میباشد چون «اوش» در زبان اوستایی به 
معنی روشنی و سپیدی است و در اوستاه «اوش بام» به معنی «سحر» آمده است. و «نیمروز» یا 
«مارگاه» (خاور میانه) جایی که بین شرق و غرب عالم قرار میگیرد که در واقع» جهات غرب و شرق 
از طرفین اين مکان تعریف میشود» «ایوارگان» (در زبان پهلوی به معنی عصر و غروب) مطابق با 
«افریگان» همین آفریقای فعلی (واقع در مناطق غروب) و در نهایت» «آمارگاه» یا «مّرگاه» مطابق 
با سرزمینهای آمریکا» (مناطق نیمه شب مقابل نیمروز) نامیده شدند. (» پیشوند نفی کننده + 
«مارگاه» یا «مرگاه» به معنی نیمه روز < «آمارگاه» پا «آمرگاه» به معنی مناطق نیمه شب) 
«هرودت» نیز برای محدوده قاره های آسیا و آفریقا از این تقسیمات خورشیدی استفاده کرده است. 
(هرودت. ۹ ۴۰۶ ۳۰۹( 

ما جری فی الدهور السوالف» آورده ایم و گفته ایم که آنها نقاط شرقی مملکت خود و مناطق مجاور 
انا رابت امه اند کل هر نان عورفید انیت این واه را تطلیع عورش شوت دام اند 
و جهت دیگر را که مغرب است «خر بران» (خوربران) نامیده اند که به معنی غروب خورشید است و 
جهت سوم را که شمال است باختر (اپاختر) و جهت چهارم را که جنوب است نیمروز نامیده اند. و اين 
کلماتی است که ایرانیان و سریانیان بر آن اتفاق دارنده و همچنین نظریه یونانیان را درباره تقسیم 
نظرات ملل مختلف در این معانی در آن جا آورده ایم...» (مسعودی» ۰۳2۳۳۹ ۳۰( 


یادآوری: همانطو رکه گفته شد: «اوشی» (آسیا| به معنی سپیده دمان از واژه ها ی کهن اوستایی است. 


و نیز «مار؟ به منی رو زکه وازه «مهر؟ به معنی روشنی و خورشید از این وازه کهن ایرن ی است. 
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و همچنین «ایوارگاه» (آوارگان) در زبان پهلوی به معنی شب و غروب, امروزه در واژه 
های (۷6/۱۱۷9) در انگلیسی به معنی شب يا غروب دیده ميشود. (منطفه آفریقا/ 

و در زبان پهلوی همچنین (6۷۷۵۲ ,600۲09) «اوار» به منی غروب آمده. (مکنزری» ۰۱۳۸۳ ۶۹) 
در ائیمولوژی این واژه در لانين نیز «آفر» (۸[2۲) به معنی تاریکی و سیاه یآمده است. 

نام امریکا در متون قدیم 

اگر چه اسناد علمی در دوره های مختلف از میان رفته و خود اروپائیان هم با تعصب فراوان 
دانشهای مسلمانان و ایرانیهاه خصوصا بعد از فتح «غرناته» کانون اسلام در «اندلس» را از بین برده 
و یا به نام خود ترجمه کرده اند. اما هنوز شواهدی هرچند بسیار کمرنگ از حقایق تاریخی آشکار 
است. برای نمونه: در برخی از تواریخ به سرزمینی اشاره میشود که در آنسوی جهان قرار دارد و آنر 
«مارکان» مینامیدند که میتواند همان مناطق «مارگاه» و «امارگاه» بوده باشد. دکتر شفیع زاده در 
کتاب «تاریحم حضور مسلمانان و ایرانیان در قاره آمریکا مینویسد»: «... در واقع نام آمریکا یا مارکان 
از قدیم روی این سرزمین بوده است. «احمد بن خالد ناصری سلاوی» در کتاب «الاستقصاء الاخبار 
شرب الاقضی ۷ خود وق یه بقفظ آنزلین من رسد یه کف تاره آمریکا اشاره فیک تزا 
همزمان بودن با فتح غرناته و سقوط اندلس) او میگوید: نام این سرزمین «مارکان» و نام کاشف آن 
کولون میباشد...» (شفیع زاده, ۰۳۳۹۲ ۳۹ 

عنمانیهاه» این سرزمین ر در نقشه های خود «امریقا» گفته اند و نیز در کتاب معجم البلدان اشاره به 
سرزمینی است که آنرا «امرغ» نوشته اند. اما از مکان آن ذکری در میان نیست و فقط نوشته شده: 
«نام مکانی است»! (یاقوت حموی» ۲۰۱۰ ۲-۲۵۳) به نطر نگارنده اين واژه ابتدا «آمرگ» با 
دیده ميشود. مانند اينکه مزدگاه (خانه خدا) به مزگاه و مزگه و بعدها به مسجد تبدیل فف افنت ‏ 
بندر قدیم «ماره» در برزیل و نام جزیره «عَمّل» (أمّل یا آمَر) که پیشتر از کتاب «هفت کشور» 


ميشدند. همچنین گفتیم که «آموریان» بنا بر گفته مسعودی در «مروج الذهب» کسانی از نژاد بنی 


در ملون فارسن کمن عانند التفمیم: ابوزیسان بیروتی «سحده تضورت. «فر کت آمده مانند هیکت آدیته» (ابوزیسان: ۱۳۵۴: 
قعط) 
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آدم بودند که در هزاره های دور به آنسوی چین و نواحی سیلی (شیلی) مهاجرت کرده بودند. 
(مسعودی» ۰۱۳۵۶ ۱۳۰۵۱۲۹) و نیز بنگرید به التنبیه و الاشراف (مسعودی» ۱۳۴۹ )۷٩‏ 

دکتر شفیع زاده در «تاریخ حضور مسلمانان و ایرانیان در قاره آمریکا» مینویسد: «..زمانی که سفیر 
بولیوی با دو دوست باستان شناس آلمانی او در اصفهان میهمان من بودند به بالای کوه آتشگاه 
رفتیم و در آنجا رود مارگون «زاینده رود» را در دشت دیدیم. جالب این است که یکی دیگر از 
نامهای زاینده رود رود مارگون می باشد. وقتی اين موضوع را به سفیر گفتم, او حرف مرا تأیید کرد و 
به من گفت در زبان بومیان به مار «ایمار» گفته میشود که بسیار شبیه کلمه مار فارسی است. 
اسنادی وجود دارد که خود بومیان آمریکا در پاسخ غربی ها در مورد نام اين سرزمین, از کلمه 
«ماراکان». «امارکان» و «مریکان» استفاده میکردند و اينکه به «انریکو وسپوچی» یا «امریسی 
وسپوچی» «آمریکو وسپوچی» میگویند دور نیست که به دلیل شناخته شدن این شخص با نام آمریکا 
ی ام ی ی یاه ی ما 
که بنام آن سرزمینی که از آن آمده اند نامگذاری شده اند. مانند «فاضل هندی» يا «صائب تبریزی» 
که هر دو در اصفهان متولد و بزرگ شده اند اما بدلیل مسافرت به هند و تبریز به این نامها معروف 
شده اند...» (شفیع زاده, ۱۳۹۲ ۱۳۱) 


مراک (آمروک) 

در اینجا لازم است به اتیمولوژی نام «مراکش» (0۲۵660) اشاره کنیم. در تاریخ مراکش آمده: که 
این نام آشنا در ابتدا «آمروک» (۸۳۳6۳۳۷) یا «مروک» (ا۷6۳۳) و نامهای مشابه بوده است. 
(۱ ,۲۰۱۷ ,ا6۳۵ .560) «آمروک» به زبان بومی آفریقای شمالی که اروپائیان آنها را «بربر» 
(56۲۵6۲) گویند از دیر باز به معنی «سرزمین خدایان» بوده است و سابقه تمدنهای بسیار کهنی 
داشته است. (اين واژه شاید با سرزمین افسانه ای «مرو» در هند باستان واقع در نیمروز که سرزمین 
خدایان بوده ارتباطی داشته باشد) 

پس آیا مراکش در غرب آفريقا که دورترین نقطه غربی آنروزگاران بوده نام خود را از سرزمین غربی 
تر خود «آمریکا» گرفته است و بعدها که دسترسی به آمریکا قطع شد. و این سرزمین قرنها فراموش 
گردید. اين نام به سرزمین نزدیک آن مراکش واگذار گردید؟ (مانند همان اتفاقی که برای شیلی در 
فراسوی چین افتاد و نام آن بعدها به سرزمینها و جزایر نزدیک چین واگذار شد) یا اینکه سرزمینهای 
دور دست غرب ر در روزگاران کین «مارگاه» در برابر «مارگاه» مینامیدند؟! 


اموریان 
آنگونه که در صفحات پیشین گفته آمد. «آموریان» بنا بر روایت مسعودی» هفتمین و آخرین قوم 
بشری بودند که به دوردستهای شرقی جهان و آنسوی چین تا جزیره «سیلی» یا «شیلی» مهاجرت 
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نموده بودند. وفتی سخن از فراسوی گیتی و آنسوی شرقی ترین و غربی ترین نقطه عالم میشود 
همواره نامهایی مانند «آمروک» و «آموریان» شنیده ميشوند. اینها جاهایی هستند که در قدیم به 
علت دوری راه چندان خبری از آنها بدست نمی آمده. و بقول مسعودی: «از مسافرین عراقی و غیر 
عراقی کسانی که به این مناطق رفته اند بازنگشته اند که اخباری از آنها بدست بیاوریم». 

امروزه در انتهای جنوب شرقی روسیه در مجاورت دریای ژاپن» استانی به نام «آمور» (۸۳0۲) وجود 
دارد که رود بزرگ آمور دهمین رود بزرگ جهان مرز بین روسیه و چین از اين سرزمین میگذرد. آمور 
بطور سنتی همواره مرکز استخراج طلا بوده است. نخستین موج مهاجران روس به این منطقه در 
سده ۱۷ میلادی که از سرمای مناطق شمالی‌تر گريخته بودند به آمور وارد شدند. رفتار روس‌ها 
نسبت به مردم بومی آمور وحشیانه بود و روس‌های مهاجر برای مقابله با واکنش بومیان ناچار به 
درخواست پشتیبانی از منچوری شدند. منطقه آمور در شمال شرقی چین و جنوب شرقی روسیه از 
مناطق کهن بشری است و در دره رود آمور آثار قدیم بدست آمده است. منطقه آمور امروز به دلیل 
موقعیت مکانی خود » مرکز مهم همکاری بین المللی است. و نیز مهمترین شریک بین المللی منطقه 
جمهوری خلق چین و روسیه است. نام رود آمور کهن در چین امروزه به (۳۱۵/۱00۵[]208) تغییر 
یافته در اتیمولوژی و ريشه یابی واژگانی معنی «آمور» به زبان اقوام ساکن در اين منطقه به معنی 
«ازدهای سیاه است» که رنگ سیاهی و تاریکی (شب) هنوز در معنی کهن این واژه دیده ميشود. 
آمور قدیم را امروزه در چین به نام «منچوری» (۷13۳06/۲:2) نیز میشناسند که به زبان اقوام بومی 


به معنی رودخانه سیاه است. 
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منطقه آمور در شمال شرقی چین 
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آموریان» علاوه بر شرق» در غرب جهان هم معروف هستند و در اسپانیا اقوام قدیم مراکش و اندلس 
را «مور» مینامند. و نام قدیم مراکش همانطور که پیشتر گفته آمد «آمروک» بوده است. 

پروفسور «آری ایزار» (۱552۲ 5۰ ۸۵۲16 ,۳۲۵۴) و دکتر «ماتانیا زوهر» (20۳2۲ ۱۷۵۲1۵۳۷۵ 0۲۰) 
در کتاب «تغییرات آب و هوائی خاور نزدیک» مینویسند: «.. تاریخ میانرودان از دشتهای سوریه و با 
ورود مهاجمین عشایری و چادرنشین آغاز میشود. این مهاجرین غربی را «آموریان» (5ع۸۳۳0۲[5) 
میگفتند. در ريشه این نام کهن باید گفت که اصل این واژه سومری و ابتدا «مار - تو» بوده است 
(۲۵ - ۷۵۲) که در زبان اکدی به «آمورا» (۵۳۷۳۲۵) تبدیل شده است. آموریان ابتدا از غرب وارد 
میانرودان شدند و در حوالی رود دجله و منشعبات آن سکنی گزیدند. در داستانهای قدیمی مصری از 
این اقوام یاد شده که آنها به مصر نیز حمله کرده بودند. امروزه آثاری از ویرانیهای شهرهایی در 
فلسطین, سوریه و آناتولی از حدود ۲۰۰۰ پیش از میلاد در عصر میانه مفرغ دیده میشود که آثار ورود 
آموریان را نشان میدهد...» (۱۳۶ ,۲۰۰۷ ,۱/۵22۷۵) 

در اتیمولوژی اين واژه پژوهشگران فوق معتقد هستند «.. که معنی آموربان یعنی مردمان ساکن 
مغرب زمین و در زبان سومری «آمور - تو» به معنی «مردمان غربی» است..» ,۱/۸۵10۵۷۵) 
(۱۴۸ ,۲۰۰۷ «.و در یکی از اشعار سومری از ازدواج ایزد بانوی سومری با خدای «امورا» سخن 
رفته است...» (۲۵۵ ,۲۰۰۷ ,۱/2۲2۵۷۵۲) 

«..آموریان (کسانی که کوه نشینند) و آنها قبیله ای از سوریان بودند که نسبت به کنعان بن- نوح 
میرسانیدند. مردان این گروه که همگی در بلندی قامت و شجاعت معروف بودند در قدیم الایام در 
بلادی که در جنوب اورشلیم واقع است مسکن داشتند. آموریان قبل از آنکه قوم اسرایل به زمین 
کنعان داخل شوند در کوهستانی که در میانه اردن و دریای متوسط واقع بود مسکن داشتند...» 
(حمیدی» ۱۳۸۱ ۲۸۵) 

حکومت آموریها در غرب سوریه و شمال لبنان گسترده بود و بخشی از امپراتوری مصریها محسوب 
ميشد اما آموریها در ۱۲۰۰ پیش از میلاد توسط مردمان ساکن سواحل دریا از بین رفتند. 

در کتاب سینوهه. پزشک فرعون ذکری از سرزمین «آمورو» در دور دست ترین نقاط رفته است: 

«... آن مرد به سینوهه بانگ زد که من از راه دور و از کشور «آمورو» می آیم و پادشاه این کشور که 
تو را میشناسد دارای فرزندی است که بیمار گردیده...پادشاه آمورو همان بود که من در چند سال قبل 
که در سوریه بودم دندان های او را معالحه کردم...» (سینوهه. ۱۳۶۵ ۱-۳۵۶) 

این اقوام یاد آور مردمان افسانه ای «جابلسا» و «جابلقا» هستند که در جغرافیای قدیم در دوردست 
ترین نقطه شرقی و غربی عالم زندگی میکردند. 

در کتاب جغرافیای کهن گفتيم که «جابلقا» و «جابلسا» در واقع «زاولگاه» و «زاولسا» هستند. که 
در این واژگان» «زول» به معنای خورشید و «قا» به معنی «گاه» و جای میباشد و «زاولگاه» به معنی 
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مشرق و «زاولسا» به معنی مغرب است. (مترادف با مَرگاه و آمّرگاه) این دو منطقه جایی بوده که 
هیچگاه کسی به آنجایها نرسیده بوده. اما اگر گاهی میخواستند جاهایی دور دست در فراسوی جهان 
را مثال بزنند به جابلقا و جابلسا مثال میزدند. و این سرزمینهاء آنقدر دور بودند که گاه با کنایات 
فلسفی و عرفانی از آن یاد میشده که گویی وجود خارجی ندارند. 
بقول مفتون همدانی: 

ز جابلقا چه میپرسی, ز جابلسا چه میگوبی که در کنج دل داناست جابلقا و جابلسا 


به ری من همچنین واژگانی با ترکیب «آمور» کنایه از جاهای دوردست در حد شرقی و غربی عالم 
را در زمانهای بسیار کهن نشان میدهد. مکانهایی که کسی از آنها چندان خبری ندارد اما وجود 
داشتند. واژه «آمور» همانطور که در صفحات بعد خواهید خواند متضاد واژه «مور» است که مناطق 
ناشناخته تاریک را در فراسوی شرق و غرب جهان را نشان میدهد. 


مراگاه به معنی نصف النهار 

همانطور که پیشتر گفته آمد «مراقا» یا «مراگاه» به معنای مکان نصف النهاراست (مراگاه کل مکان 
نیمروز میانه شرق و غرب» جایی است که از آنجا حدود شرقی و غربی محاسبه میشوند) اين واژه در 
«مرغان» خراسان» «مَراغه» و «مّرگان» در آذربایجان غربی و «مورگان» اصفهان مرو در هند و 
مناطق دیگری که احتمالاً مکانهای مهم رصد خانه و گذر نصف النهارات بوده اند دیده میشود. واژه 
«مریجین» (۷۱6۲10120) در زبان انگلیسی به معنای «نصف النهار» نیز ريشه ایرانی دارد. و 
اروپائی شده است. اگر چه در اتیمولوژی (تجزیه واژگانی» ریشه آنرا از (5دا[۷60۵) به معنای «میانه» 
گفته اند. اما آنگونه که پیداست این واژه از (۷6۲10120۷۴0) لاتینی به معنی مکان ظهر و نصف 
النهار آفتاب برگرفته شده است. 

لازم به دکر است: امروزه هم در تقسیمات ساعات معمول است که از نیمه شب تا ظهر را (/۸۳) و از 
ظهر تا نیمه شب را (۳۸۱) گویند. که واژگان کوتاه شده (۲۱6۵۲1۵80 ۸۳۲6) و (۱۵۲۱۵]80 ۴۵5۲) 
هستند که به معنی قبل از ظهر و بعد از ظهر میباشند. واژه (۷6۲۱0130) به معنای نیمروز (یا ظهر) 
و واژه (۲۱۵۲۱۵]20 ۸۳۲۵) به معنای مقابل ظهر و قبل از ظهر تا نیمه شب را معنی میدهد. (۸۳) 
پیشوندی است. که در زبانهای لاتين معنی مقابل یا ضدیت را میرساند. و نمونه های زیادی از 
ترکیب این پیشوند میتوان شاهد آورد: مانند واژه (عنأدا0 ۸۵۳3) که به معنی «ضد حیات میکروبی» 
یا (5061۱ آ۸۳۲) به معنی «ضد اجتماع» است. و واژگان مشابه دیگری که با ([۸۳۲) معنی مخالف 
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یا مقابل میگیرند. پس این دو اصطلاح جنرافیائی در تعریف ساعات ظهر و قبل از آن (یا مقابل آن) 
بکار برده میشود. ( نیمروز اول و دوم) و دقیقا با واژگان: «مرگان» و «امرگان» به معنانی نصف النهار 
ظهر و نصف النهار نیمه شب هم معنی هستند. که مینماید اروپائیان» تقسیمات (۲۱6۲۱۵۱۵0 ۸۳۲6) 
و (۲۱6۵۲1۵120 ۳۵5۲) را از واژگان ایرانی برگرفته اند. 

حرف «1» در زبانهای کهن آربایی در ابتدای برخی واژگان معنی آنرا معکوس مینماید مانند «کنده» 
(خالی شده) و «آکنده» (پر شده) و یا «نرمال» (طبیعی) و «آنرمال» (غیر طبیعی) و یا «ایرانی» و 
«آنیرانی» (به معنی غیر ایرانی) و صدها واژه دیگر... 


اتیمولوژی واژه «مور» (:0) به معنی روشنایی 

دور نیست واژه (۷۱0۲۳0) و (10۲) در زبان انگلیسی مانند ترکیبات: (۷۱۵۲01۳۵) و (۲0۲6۵۲۲۵۷۷) 
به معنی روز و فرد؛ از «مور» و «مر» و «مهر» فارسی به معنی «روشنی» و «شمارش» برگرفته 
شده که در روزگاران قدیم» این روشنی «روز» در واقع نخستین واحد شمارگر زمان بوده است. و از 
اینرو این دو واژه هم به معنی شمارش و هم به معنی روشنی در متون کهن دیده ميشوند. 

قابل ذکر است: واژه «مرت» در سانسکریت به معنی درخشنده است که واژه «ماروت» (۱۵۲۷۲) 
که ایزدان روشنایی هستند از این ريشه است. (جلالی نائینی» ۱۳۴۸ ۴۲۰) همچنین این نام شبیه نام 
سرزمین افسانه ای هند باستان «مرو» و کوه معروف میانی آن که به معنی نام «کوه درخشنده» بوده 
میباشد. که در میانه جهان قرار داشته است. 

در افغانستان» کهنترین سرزمین ایرانی که بیشتر داستان شاهنامه و اوستا در این مکان روی داده (که 
به نظر نگارنده باید دوباره نگاه ایران شناسی را از افغانستان آغاز کنیم)» نورگیر بالای اتاقهای قدیم را 
«مُری» (۲۱0۲۷) گویند این نوع اتاقها در روستاهای قدیمی هنوز وجود دارند. (نقل از آقای «قدرت 
له امیری» ساکن روستای «کرس» در منطقه «دایکوندی» افغانستان. 


واژه «آمرداد» (مرداد) در اوستا 
در اینجا نگارنده به واژه اوستایی «امرداد» به معنی «بی مرگ» (حرف نفی «» + مرگ) اشاره 


میکنم. این واژه در برخی متون «مّرداد» هم دیده شده مانند ترجمه مینوی خرد از استاد احمد تفضلی 
که همه جا به جای «آمرداد» «مُرداد» نگاشته شده است (مینوی خرد. تفضلی» ۱۳۸۵ ۲۱ ۲۹) 


همچنین در شاهنامه» این واژه, بصورت «مرداد» ۳۹ است. 


حت شم داد از یباوران بردهاد تاه باد از ببروبوم شاد 
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در اوستاء در سروده هایی بنام: «سی روزه بزرگ و سی روزه کوچک» «آمرداد» که خود ایزدی از 
ایزدان سی گانه است» ستایش میشود اما در هیچ بندی از این ستایشها به «مرگ» یا «بی مرگی» 
اشاره نشده است. اما در عوض به پنج گاه «هاونی» «رپیهوین» «اوزیربن» «ایوسروسریم» و 
«اوشهین» (به معنی: طلوع» ظهر» غروب شب و سپیده دمان) که هر کدام شناسه نقاط عطف در 
گردش آفتاب هستند اشاره شده است. به رأی نگارنده» دور نیست که: «امرداد» یا «مرداد» همان 
واژه: «مور» (روشنی) + «دات» (قانون) به معنی (ایزد قانون گردش روز) باشد. که به معنی ایزدی 
است که قانون «گردش شبانه روز» را نگاه میدارد. بنا بر آوستاء گردش این ایزد روشنایی. در جهان. 
همواره گیاهان و طبیعت را سرسبز و زنده نگاه میدارد. اين گمان وقتی بیشتر نیرو میابد که میبینیم 
«امرداد» در متون اوستایی» با «خرداد» همراه است» که خود نام خورشید را با خود دارد. این واژه 
ترکیبی است از «خور» + «دات» (ایزد قانون گردش خورشید) در اوستاء همراهی» «مرداد» (امرداد) و 
«خرداد» هماره با روشنی. آب» گیاه» خورشید و سال. همراه است که نمونه هایی را در اینجا بیان 
در بسناء هات ۲-۱ گوید: «..اینک به هاونگاه. برسم نهاده با زور و خورش میزد خواستار ستایش 
خرداد و امرداد و شیر خوشی دهنده ام...» (دوستخواه» ۰۱۳۹۱ ۱۰۷) در این هات (سروده) «مرداد» و 
«خرداد» همراه «هاونگاه» به معنی هنگام طلوع صبح آمده اند. 

و در هات زیر مرداد و خرداد با هاونگاه یا روشنایی صبح و ستایش روز و گاهها و ماه وسال آمده 
است: 

در یسناء هات ۲-۲۰۱۹ گوید: «..به هاونگاه. خواستار ستایش رد بزرگ اشونی ام خواستار ستایش 
ردان روز و گاهها و ماه و گهنبارها و سال هستم که ردان اشونی اند (نیکان پاکیزه سرشت هستند)... 
و خواستار ستایش خورش میزد» خرداد و امرداد (مرداد) وشیر خوشی دهنده ام خشنودی سروش 
پارسای دلیر...» (دوستخواه» ۰۱۳۹۱ ۱۱۰) 

ی اد را ات۱ و۱۲۷ ی اه رو و ما رها وا رن رد 
آشونی را می ستاییم...خرداد و امرداد را می ستاییم شیر خوشی دهنده را می ستاییم سروش پارسای 
برزمند پیروز گیتی افزای» رد اشونی را می ستاییم...» (دوستخواه» ۰۱۳۹۱ ۱۲۵) در این هات» خرداد و 
مرداد همراه روز و هاه و سال و سروش آهده است: 

در «هفتن پشت» کوچک هات ۸ «خرداد» و «امرداد» با «بآیریه هوشتی» (ایزد سال) همراه است. 
(دوستخواه» ۸۱۳۹۱ ۲۸۳) 
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در «زامیاد یشت» بند ۹۶ «خرداد» و «امرداد» هر دو گرسنگی و تشنگی را شکست میدهند. 
(دوستخواه ۱۳۹۱ ۵۰۳) شاید که این دو با آب و روشنی و گیاه که مشخصه این ایزدان روشنی 
هستند پیوند دارند. 

همچنین» در «ویسیُرد» کرده نهم بند ۱ «خرداد» و «امرداد» با خوراک و آسایش همراه است 
(دوستخواه ۸۳۹۱ ۵۴۲) 

در «پنج گاه» و در ستایش «هاونگاه» (صبحگاهان)» «خرداد» و «مرداد» ستایش شده اند. 
(دوستخواه» ۱۳۹۱ ۶۱۰) 

در «سی روزه کوچک» «خرداد» با ايزد «یأیریه هوشیتی» ایزد سال و ماه و «امرداد» با پنج گاه: 
«هاونگاه» (صبح)» «رییتوینگاه» (ظهر)؛ «آزیرینگاه» (غروب)» «اویسروثریمگاه» (شب) و 
«آشهینگاه» (نیمه شب تا هنگام سپیده) همراه سروش بشارت دهنده صبح» ستایش شده است. در 
ستایش «مرداد» به گله های پرواری و سرسبزی گیاهان اشاره شده که گیاه از نور و گله هاء از 


گیاهان بوجود می آیند. 


یادآوری: در فرهنگ ایران باستان «خرداد» همراه آب و «امرداد» همراه گیاه است. همچنین, 
«ماراسیند» صفتی برای «مرداد است» و این واژه در اوستا «روان سپید»» «روشن» و «درخشان» 
اهورا مزدا است. (دوستخواه» ۶۱۳۹۱ ۱۰۸۵۱) و جالب است که «مرداد» ماه تابستان و قلب الاسد 


اس ت که روشنترین ‏ وگرمترین روزهای سال می باشد. 


نک تاه ای مراک انیم دهد که ردو مدای کم رین به بیش سا نگ 
ندارند بلکه پیوسته با روز ماه خورشید» سال گیاه و روشنایی همراهند. و اگر هم امرداد را بی مرگ 
تعریف کنیم باز آن صفت نور و انوار خورشید تابان است که هیچگاه مرگ و نابودی ندارد. و صفت 
وه ات 


بررسی واژه «مر» در زبان فارسی به معنی شمارش 

واژه «مر» در زبانهای کهن ایرانی به معنی شماردن» محاسبه و توالی اعداد هم میباشد. این واژه: در 
«آمار» «معمار» (میر مار4 «اختر مار» (ستاره شمار و منجم) «شمار» (حساب)» و مانند اینها دیده 
میشود در لغت فارسی «مّر» به معنی تار و پود یا چله پارچه کرباس هم آمده و نیز شمارگان هر 
پنچاه یا سی و اعداد ثابت دیگر را نیز مر گفته اند. ( فرهنگ نظام داعی الاسلام ج ۵ ص ٩۴‏ ) واژه 
«امار» به معنی دوره های صد ساله هم آمده است مثلاً آخرین خلیفه اموی بنام «مروان بن محمد» 
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را «مروان حمار» میگفتند و اين واژه به معنی حمار یا الاغ که برخی میپنداشتند نیست. در واقع» این 
واژه «امار» (6۳021) به معنی شمار یک دوره صد ساله است. در «فارسنامه» آمده: «..مروان را 
برای آن حمار گویند که عرب سر هر صد سال را حمار گوید و اول سلطنت معاویه سال ۲۸ شمرده 
۶۸ ۹۸) 

به ری نگارنده: دور نیست خود نام «مروان»» «مربان» بوده باشد به معنی کسی که مسئول شماردن 
یا سرپرستی چیزی باشد. واژه های «امیر» يا «میر» در «امیر لشگر» یا «میرزا» (حسابدار) و 
«میرآب» (مقسم آب) یا «میراش» (نام روستایی در طالقان) که حوضچه بزرگ تقسیم آب روستا ها 
در آنجا ایجاد شده نمونه هایی از این معانی هستند. 

است. نوک نشانه «عضاده» يا عقربه پشت این دستگاه را که درجات پیرامونی را نشان میدهد و 
میشمارد «مُری» (۲00۲۷) گویند و نیز نوک عقربه شمار بروج و شبکه آفاتق (نصف النهارات مکانها) 
را در روی اسطرلاب که به «عنکبوتیه» معروف است را «مُری مطلق» و عقربه هایی که ستاره های 
شاخص صور فلکی را نشان میدهد «مُری کواکب» مینامند. (التفهیم بیرونی. جلال همایی. ص ۲۸۶ 
و ۲۸۸) «بی مَر» در شاهنامه به معنی بسیار و بی حساب است. همچنین واژه «متر» از «مر» بعنوان 
واحد شمارش است (فان دیک» ۸۸۸۶ )٩۱‏ «ماره» بر وزن چاره به معنی حساب و محاسبه آمده 
«مَر» حساب را گویند و دو «مر» یعنی دو صد یا دو پنجاه» «آماره» به معنی حساب و شمارش باشد 
(آمار) و «اماره گیر» به معنی حساب گیرنده بود (برهان قاطع) 

با تبدیل «م» به «ن» «ماره» به «ناره» نیز تبدیل شده مانند این نوع تبدیل در واژگان» «شکمبه» 
و «شکنبه» «ذم» و «دذنب» «پیامبر» و «پیانبر» و مانند اینها با این قیاس» جزیره «ناره» (در جزایر 
مالدیو) که بقول مولف «حدودالعالم» نصف النهار مبداء شمارش طول زمین از آن میگذشته در واقع 
جزیره «ماره» بوده که بعدها به «ناره» تبدیل شده است. واژه «ناره» به معنی سنگ وزن قپان و 
زبانه ترازو و نیز سنگی که از قبان می آویزند بجهت وزن کردن اجناس نیز آمده است. (برهان قاطع) 
دیگر واژه «مرقاء» (مرگاه. جای شمارش) است که به معنی درجه و درجات 9 اوتاد است. 

در اصطلاحات حقوقی ایران کهن, آنگونه که در کتاب «ماتیکان هزار داتیستان» که دادنامه های 
قضایی دوره ساسانی است وارد شده. چند واژه حقوقی به زبان پهلوی قابل توجه است: مانند 
«آمارکار» به معنی مقام مالیاتی» «بهرمریها» یا «بهرآماری» به معنی محاسبه به نسبت سهم» «هم 
ماران» به معنی طرفهای دعوی» «پیش مار» به معنی شاکی يا خواهان» «پس مار» به معنی خوانده. 


۰ 0 آمرگاه و آموریان 


یادآوری: واژه «میرک» به مضنی سرپرست در متن بالا واژه ای است پهلوی» که میرساند واژه «میر» 


و «امی ر» عربی نیسند. 


در جغرافیای قدیم. مانند کتاب «نرهه المشتاق» محاسبات نصف النهارات را «مار» گفته است. برای 
مثال در تقسیمات هفت اقلیم گوید: «..و هذا الربع المسکون. من الارض قسمته العلماء سبعه 
الاقالیم» کل اقلیم منها «مار» من الغرب الی المشرق علی خط الاستواء..» (ادریسی» ۲۰۰۲ ) 
ترجمه: و این ریع مسکون را علماء هفت بخش کرده اند که هر کدام از خط استوا از غرب به شرق 
«شمارش» شده است. 

«مرو» که شهری آباد و کهن ایرانی در خراسان قدیم بوده و آنرا مرو شایگان (شاهجان) مینامیدند 
امروز در کشور ترکمنستان بنام «ماری» معروف است این شهر کهن در دشتی بدون پستی و بلندی 
قرار گرفته که بقول استخری «..زمین مرو زمینی است راست (هموار) با ریگ بسیار و حوالی آن 
هیچ کوه نیست و کوه را از دور هیچ کس نبیند...» (استخری» ۰۱۳۷۳ ۲۷۲) مرو بدلیل همواری زمین 
مکان مناسبی برای رصد آسمان و تعبین نصف النهارات بوده و آثار رصد خانه کهن مرو هنوز در این 
شهر دیده میشود. «حبش حاسب» که از ستاره شناسان بنام ایرانی و صاحب زیجات و محاسبات 
مثلثاتی است زاده شهر مرو است. به ری نگارنده نام «مرو» در این شهر موقعیت جفغرافیائی و ستاره 
شناسی (اختر ماری) را نشان میدهد. مرو در مختصات طولی طبق گفته یاقوت در معجم البلدان در 
۴ درجه طولی واقع است که تقریباً در میانه جهان و هفت اقلیم آنزمان قراردارد. و یکی از شهرهای 
گذر نصف النهار نیمروز بوده است. مرو کهنترین شهر خراسان است و بنای آنرا به طیهمورث نسبت 
داده اند. از دیرینگی مرو سخن بسیار رفته از آنجمله گویند: «..روزی از قهندوز (قلعه قدیم) رکنی 
بیفتاد (دیواری فروریخت) کله سر آدمی پیدا شد که یک دندان وی برکشیدند دو من بود...» 
(همدانی. ۱۳۸۵ ۴۷۶) (اشاره به کهن بودن شهر که به روزگار انسانهای بزرگ جثه ساخته شده بود) 


نتیجه گیری وازه «آمار» و«مار» 

همانطور که پیشتر گفته آمد در ازمنه باستان تقسیمات زمین بر مبنای نصف النهارات طلوع» نیمروز, 
غروب» شب و نیمه شب بوده است و قاره های زمین ر در این محدوده ها جانمایی میکردند. و 
آنگونه که بدست آمد نصف النهار را در زبانهای لاتین» «مریجین با مریجان» (۲۱6۲101۵0) میگویند 
که این واژه ريشه ایرانی داشته و از «مراگاه» به معنای مکان شمار یا مکان روز آمده است که آن را 
در تیه «مراغه» که رصد خانه معروف در آنجا قرار دارد هنوز ميبینیم. نصف النهار نیمروز اول و دوم 
که از ایران و آمریکا (دونیمکره مقابل هم) میگذرد میبایستی روزگاری بعنوان نصف النهارات مبداه 
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«مراگاه کل» بوده باشند. به عقیده نگارنده» این مکانها در حقیقت نصف النهارات نیمه شب و ظهر 
جهانی هستند که امروزه با واژگان (۳6۵۲۱۵۲۵0 ۸0۲6) و (۳۱۵۲1۵80 ۳۵5۲) برابر میباشند. بنا بر 
برخی يافته هاء قاره آمریکا از دیر باز و قبل از ورود آمریگو وسپوچی «مارکان» «مّر» و «مَّل» 
نامیده ميشده که مطابق به همین استدلال در مکان نیمروز دوم و نیمه شبان (اپاختر) قرار داشته 
است. چونکه «مارگان» (در ظهرآسیا) و «آمارگاه» با حرف متضاد کننده «» (در نیمه شبان آمریکا) 
قرار دارد. 

اما دور هم نیست که صور مختلف این واژه چون, «مّر» و «مَر» و «آمار» هر دو یک معنی داشته 
باشند (مانند امرداد و مرداد) که «..در این واژه هاء همزه متحرک در آغاز واژه حذف شده با باقی 
مانده است. مانند: «آفسانه» و «فسانه» «بریشم» و «بریشم» «صطخر» و «صطخر»...» (ناتل 
احتمال دیگر اینکه اگر مناطق شناخته شده آنروزگاران یعنی آسیاء اروپا و آفریقا مطابق تقسیمات 
قدیم در محدوه جغرافیائی (عمارت) و شمار نصف النهارات بوده باشند که «مرگاه» یا مکان عمارت 
مینامیدند. برعکس آن مناطق ناشناخته (غیر عمران یا خراب) و خارج از تقسیمات نصف النهای را 
«عمارت» 9 آبادی نبوده برابر است. 


یادآوری: در بسیاری از نقشه های قرون قدیم اروپاء نواحی قطب جنوب را «مریجین (۷۵۲(۵۱00) 
نامیده اند و از آنجایی که ابتدا نام «آمریکا» (0ع۸۲۱6۲۱) در قاره جنوبی این سرزمین نامیاه شده 
دور نیست آمریکا با واژه «مریجین» و با «آمریجین» (۸۳۱6۲۱۵/06) به مضی مناطق جنوبی با 
مقابل سرزمینهای جنوبی هم معنی باشد. (پنگرید به نقشه های اروپایی از قرون وسطی تا دوره 
رنسانس در کناب «خلیج فارس» اننشارات سحاب سال ۱۳۷۳ از صفحه ٩۰‏ تا ۱۱۵) آمریگو هم در 
سفر سوم خود اشاره دارد که من این سرزمین را در «جنوب زمین» کشف کردم |بنگرید به همین 
کتاب ص ۲۱۷) دور نیست این واژگا ن کهن منند مریکان و مربجین و منند اینهاء با ترجمه متون 
فارسی در دوره رنسانس, وارد کتایهای اروپایی شده و از فرون دوازدهم به بعد که نهضت ترجمه 
کتایهای اسلامی و ایرانی در اروپا آغاز شد وارد علوم و فنون اروپای ی گردید. 

اما هنوز تا آشکار شدن حقیقت راه درازی داریم و هر لحظه باید منتظر پیدا شدن سند و داش کهن 
ناخوانده ای از تمدن و فرهنگ ایران باستان که گستره آن بر مبنای شاهنامه, هفت کشور گیتی ر 
پیموده است باشیم. تا آنروز باید پیوسته بکوشیم و تاریکیهای تاریخ را روشن سازیم و از خسگی فرو 
نمانیم. 
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نقشه جهان نمای «پومپونیوس ملا» (۱۷6۱۵ 5از۳۵۲۳۱000) جغرافیدان رمی در ۴۲ بعد از میلاد که قاره بزرگی در 
جنوب آفريقا را بنام قاره «اوسترال» یا قاره جنوبی معرفی کرده استرالیا نیز به معنی سرزمین جنوبی است. همانطور که 
گفته آمد در روزگاران قدیم قاره های زیر استوا مانند استرالیا و آمریکای جنوبی را سرزمینهای جنوبی مینامیدند. 
(سحاب, ۸۳۷۳ ۲۰) 


ماه 609210 که مرن 
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نقشه ترسیم «ژوآنس هونتر» (003۳۳065۳۱0۳۲6۲) سال ۱۵۲۰ در اين نقشه در مدار ٩۰‏ درجه جنوبی 
(۱۷۱۵۲۱۵[65) نوشته شده به معنای نصف النهار میانی 


فصل اول. آمریکا در متون کهن پارسی * ۱۳۳ 
در پایان اين گفتا, ناگفته نماند تلاش جدی اروپائیان از فرون دوازدهم به بعد برای ترجمه متون 
علمی و فنی از زبانهای عربی و فارسی دیدگاههای نوینی را مقابل اروپائیان قرار داد. در اين زمانها 
روشن شد که برایشان هیچ راهی بهتر از برقرار کردن ارتباط با فرهنگ‌های شرقی نیست. با آغاز 
نهضت ترجمهه تحولات اساسی در باورهای خرافی اروپایان ایجاد گردید. آنها جهان واقعی را 
پژوهش روی آوردند. نمونه زیر یکی از این کتابهای ترجمه شده به زبان آلمانی به نام «روزنامه 
نوروز» اثر «ابوالوفا بوزجانی» است که در صفحات مقابل تصاویری از آن آورده شده. 
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تصویر صفحه اول کتاب « شرح روزنامه نوروز» که «جرج هرونیمو ولش» (۷۷/۵۱656 ۲۱6600۱۲ 660۲82) 
پزشک و فیلسوف آلمانی. در سال ۱۶۷۵ در «اوگسبورگ» (۵۱85001۲8) آلمان منتشر ساخته. این کتاب شرحی است 
در رساله ای در تقویم و گاهشماری از ابوالوفاء بوزجانی دانشمند قرن چهارم. که جرج ولش آنرا به دو زبان آلمانی و 
ترکی و با اصطلاحات فارسی نگاشته است. چاپ این نمونه کتابها در اروپا و عثمانی» نشان تاثیر عمیق داش و فرهنگ 
ایرانی در اروپا و عثمانی در قرون گذشته است. 
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برگ دیگر از کتاب نوروز نامه, علائم و نشانه های نجومی که تا همین امروز در اروپا بکار برده میشوند و اما ابتکار آنها 


نخست در ستاره شناسی ایرانی بوده است. 


کتشافات دربایی 
تار یخ | [ 
فصل ۵ 1 
در ارو یا 


گفتار ششم. فتح اندلس و تجارت اد به 


در بخش دوم کتابه بنا بر اهمیت موضوع» تاریشی کوتاه از اکتشافات دریانوردی اروپائیان در شش 
قرن گذشته به ویژه کشورهای پیشرو این فن» بعنی پرتقال و اسپانیا را مینگاريم. و چهار سفرنامه از 
کاشفان اولیه آمریکا یعنی «کلمب» «ماژلان» «آمریگو وسپوچی» و «آلونسو اوجدا» را به همراه 
دادخواست اسقف «۷س کاساس» علیه آمریگو وسپوچی را خواهیم آورد. این گفتارها برای این 
آورده میشود تا بدانيم که کشف آمریکا توسط اروپائیان» چه زمانی انحام شد و نام «آمریکا» که پیش 
تز انا از کب قدیفی آیرنی استحزاج گردیی مها چگون یهن ,سرزسین وید و آزواتان ار گیب 
پن قاره آشنا شدند؟ وآیا واقعا نام آمریکا از آمریگو وسپوچی برگرفته شده؟ و آیا آنها نخستین کسانی 
بودند که به این قاره پای نهادند؟ و اصلاً چه شد که اروپائیانی که از دربانوردی اقبانوسها چندان 
طلاعی نداشتنده تصمیم به کشف قاره ها و عبور از اقیانوسهای پرخطر گرفتند؟ اما ابتدا باید بدانیم 
که در شش قرن گذشته یعنی از سالهای ۱۴۰۰ میلادی تا قبل از کشف آمریکا در سال ۱۴۹۲ 





وضعیت دریانوردی اسپانیا و پرتقال به چه صورت بود. 

«استفان تسوایک» (5۲6۲3۳0 ع2618) در کتاب بیوگرافی «آمریگو وسپوچی» بنام «ماجرای یک 
اشتباه تاریخی» (۱۹۴۲) مینویسد: «..طی جنگهای صلیبی کم کم ارویا متوجه شد چه میوه هایی. 
چه پارچه هایی و چه انسانهایی و چه حیواناتی و چه آداب و رسومی زیر دیگر آسمانها وجود دارند. 
نجیب زادگان» اشراف و رعایا و نوکران آنها در کمال شگفتی و در عین شرمساری در مشرق زمین 
متوجه شدند که مشرقیان چقدر ثروتمند هستند. و با چه وسعت دید و سعه صدری با تجمل و 
طمطراق در دنیای خارج از عالم محدود اروپا زندگی میکنند. مشرقیان را که آنان کافر مینامیدند 
پارچه های نرم و خنک و لطیف بافته شده از ابریشم هندی به تن میکنند. فرشهای رنگارنگ 
بخارایی زیر پا می اندازند و از ادویه ها و گياهان خوشبو و انواع عطرها که هر کدام برای تحریک 
حسی از حواس انسانی مناسب است استفاده می کنند. کاروانهای آنها به سفر های دور و دراز می 
روند. بر خلاف تصور اروپائیان» مردم مشرق زمین دنیا را با تمام اسرار موجود در آن ها خوب می 
۰ ۲۱) 


۰ آمرگاه و آموریان 


یادآوری: «.اروپاتیان, با به شهادت تاریخ, در قرون وسطی هیچ اطلاعی از تقشه برداری سیستمی و 
علمی نداشتند. اما کم کم با آشنایی بازرگنان ایقلیایی و نیز جنگهای صلیبی با جهان شرتی آشنا 
شدند. آنان در سال ۱۳۰۰ میلادی تصور دقیقی از جهان نداشتند. در تقشه هایی ساده» آنان اسیا را 
در محدوده های یکه میشناختند در شمال و بیت المقدس را در مرکز عالم ترسیم میکردند. آتا نگمان 
میکردند که بهشت يا باغ عدن در شمالآسیا قرار دارد. و مرکز عالم نیز بیت المقدس است. چون 
آتجا نشیمن گاه خداوند و میانه کشورهای چهان است. اروپائیان از سالهای ۱۴۰۰ کم کم با نقشه 
های بطلمیوس بر مبلای ربج مسکو نآشنا شدند. و از اين سالها به بعد (بعد از قتح غرنته] از نقشه 
های مسلمانان و داش وسیع جغرافیای آنها برخوردار گشتند. در همین سالهاء دریانوردان اروپایی از 
نقشه های دریایی با خطوط ساحلی بنام (۵۳۵۱۵0۲0056) استفاده میکردند. این واژه به معنی نقشه 
هایی است که محتصات و خطوط راهنمای کشتیها را به سوحل مشخحص ساخته..» 060 ۱۷۱۲) 
۱۳۳۱۱ ,0095 بش۱۹ رک09 ۸۵ 


در آنها مکتوبات فراوانی جمع آوری شده و توضیح همه چیز را می توان در آن نوشته ها پیدا کرد. 
آنها از کم و کیف دانش عالمان مغرب زمین مطلعند و با دانش و اطلاعات خود همه آن فنون را 
تکمیل کرده اند. پس باید فتح دنیا را آموخت. چرا باید انسان تمام نیروی خود را سر میز غذاهای 
لوان و رنگارنگ صرف کند؟ باید روح را هم صیقل داد و آن را پذیرای حرکت و انعطاف کرد. باید یاد 
گرفت» فکر کرد تحصیل نمود و دقت کرد. سال ۱۴۰۰ دستیابی به هندوستان به صورت رویای قرن 
در آمده است. «پرنس آنریک» (هنری دریانورد پادشاه پرتغال که دانشهای دریانوردی را از مسلمانان 
به پرتغلیها منتقل کرد) علی رغم آنکه هرگز در عمرش سفری به اقیانوس انجام نداده اما مع 
رسیدن به جزایر هند و جزایر ملوک یعنی معادن دارچین, فلفل و زردچوبه گرانبهاه که تجار ایتالیایی 
سرخ را به روی کفار (اروپایی ها) بسته اند. و تجارت پر منفعت ادوبه را به انحصار خود در آورده اند. 
آیا امکان دور زدن آفریقا و رسیدن به جزایر ادویه وجود دارد؟ «هانری دریانورد» میدانست که در 
کتابهای قدیم صحبت از یک کشتی فینیقی شده که قرنها پیش, از دریای سرخ حرکت کرده و پس 
از دور زدن آفریقا بعد از دو سال به «کارتاژ» (شمال آفریقا در حاشیه دریای مدیترانه) مراجعت کرده 
خود جمع کرده بود. او در منتهی الیه خاک پرتقال در دماغه «ساگرس» (528765) مکانی بنا کرد و 
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همه اطلاعات دریایی را در آنجا نگهداری نمود. او در این مورد با اختر شناسان و ناخدایان رایزنی 
کرد دانشمندان مسن ترآخهار گردنده که هر گونه سفری فرتر از خط امتوا غیر ممکن می باشد. و 
مالا اتضانا شاک نم سا ارستی نیو مرس هه تانق ات بو تیا 
این باور بودند که در نزدیکی های نقطه عطف یا مدار استوه آب دریا غلیظ میشود و کشتی هاء بر 
اساس تابش نور مستقیم آفتاب آتش خواهند گرفت. هیچ کس نمی تواند در این مناطق زندگی کند و 
اثری از یک درخت و با حتی علف هم وجود ندارد. دریانوردان. روی آب از تشنگی و روی خاک از 
گرسنگی و گرما هلاک میشوند. اما دانشمندان یهودی و اعراب مسلمان هم بین آنها وجود داشتند 
رای هام س کوو را من که سیک مرازیم اک سا وه انا 
میگویند: این داستانها را تجار «موریانی» (مراکشی) شایع کرده اند تا جرأت و جسارت عیسویان را از 
دست آنها بگیرند. جفرافی دان بزرگ «شریف ادربسی» مدتها قبل ثابت کرده بود که در جنوب 
سرزمینی بنام بلاد غنا (گینه) وجود دارد که موربایی ها با کاروانهای خود برده های سیاه را از میان 
کویر می برند. آنها همچنین گفته بودنده نقشه هایی را که توسط اعراب رسم شده دیده اند که راه 
رسیدن به جنوب آفريقا را نشان میدهد. کم کم اروپائیان جسارت يافتند و فتح آفریقا آغاز گردید. 
ابتدا «جزایر قناری»» «جزایر مادیرا» و «سنگال» و لبه های شرقی آفریقا کشف گردید. در 
سال۱۴۸۶ «بارتولومه دیاز» از دماغه «امید نیک» جنوبی ترین نقطه آفریقا در مدار ۳۵ درجه جنوبی 
اقا مق رکفت وهای از کر و رات وین ای شب افش 
این راه از روی نقشه هایی که دو یهودی اعزامی به نزد پادشاه مسیحی حبشه «آبسینین» برای 
پادشاه پرتغال به ارمغان آوردند مشخص شد. اما «بارتولومه دیاز» بعد از ورود به دماغه جنوبی آفریقاه 
خسته شده و آفراد او نتوانستند به هند رهسپار شوند. و لذا کاری را که او شروع کرده بود بعد از وی 
«واسکادو گاما» به پایان برد. دوگاما در سال ۱۴۹۷ پنج سال بعد از سفر کلمب به آمریکا» سفر خود را 
به جنوب آفریقاه شروع و در سال ۱۴۹۹ به پرتغال برگشت. او از طریق ««دماغه امید» به «کلکته» 
رسیده بود و توانسته بود رویای اروپائیان را به حقيقت آورد. پرتغال. غرق شادی بود چرا که او قلب 
هندوستان را با گنجینه هايش دیده است. اگر چه کریستف کلمب چند جزیره را در آمریکا کشف 
کرده و به گمانش به هند رسیده بود! اما «دوگاما» توانسته بود حقیقتاً به خود هند سفر کند. و رویای 
تجارت ادویه را در اروپاه تحقق بخشد..» (تسوایگ, ۱۳۸۶ ۱۴ تا ۲۰) (واسکا دو گاما به کمک 
دریانورد ایرانی ابن ماجد عمانی و نقشه هایی که داشت توانست دماغه امید را دور و به هندوستان 


برسد) 


۶ا حکمران این مناطق بانند و از هیچ کوششی از سیاستهای مافقانه و پلیتیکهای تفرقه افکنانه :2 
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وحش ی گریهایی که در تاریخ به تبت رسیده دریخ نورزیدند. برای مثال: واسکو د و گاما برای اینکه 
حکام محلی در مناطق کشف شده (لبته از نظر آنها) حساب کار دستشان بیاید» صیادان بی‌سلاح ر 
می‌گرفت و مثله می‌کرد و سر و دست و پا ی آن‌ها را با پیام ی کنبی برای حکام دیگر می‌فرستاد. تا 
بفهمند مقاومت بی‌فایده است. او سروری پرتتال در اقیائوس هند را با روشی بدست آورد که 
۱ 
خدمه او درباره برخورد آن‌ها با کنسی مسلمانانی که از سفر حج برم یگشتند چنین نوشنه‌است: «.. 
یک کشتی کاروان حج را گرفتيم که ۲۸۰ مرد و عده زیادی زن و بچه سرنشین داشت. لاقل 
۰ سکه پول و دس تکم به اندازه ۱۰۰۰۰ سکه مال و اموال از آن‌ها گرفتیم. سپس کشنتی و 
همه سرنشینانش را با باروت آتش زدیم. (کانره ۰۱۳۹۵ ۲۰۴) 

یک ی از خصوصیات «دوگاما» این بود که مسلمانان را از دک لکشت یآوبزان می‌کرد, تا افراد شآنها | 
هدف تمرین تیراندازی با تیر ‏ وکمان خود کنند» ولی این حرکت وحشیانه از روی خبائت نبود, بلکه 
کاملا حساب شده و بخشی از سیاست بود. واسکو دوگامای پرتقالی می‌خواست که مردم و حکمرانان 
محلی (شدت) آتش را ببینند و صدای التماس و عذاب را بشنوند. دریاسالاران پس از « دوگاما» فرفی 
نکردند و راه او را در ارعاب و سرکوب مردم محلی ادامه دادند. از جمله « آلفونزو د آلبوکرک» که 
پس از فتح ایالت «گوً» در ساحل هندوستان قتل‌عامی وحشیانه را به راه انداخت. 


شکست مسلمین در اندلس و فتح غرناته 

پس از چند سال محاصره و مقاومت مسلمانان در درون حصار شهرغرناته. سرانجام در دوم ژانویه 
۲ میلادی پس از عقد قراردادی مبنی بر تسلیم حصار, در برابر مهاجرت آزاد مسلمانان و 
یهودیان تحت حمایت ایشان که از آزار مسیحیان گريخته بودند. شهر «غرناته» تسلیم قوای 
مسیحیان شد. کاروان بزرگی از مهاجران» به شمال آفریقا تشکیل شد. اما در این کوج اجباری, از یک 
کاروان یکصد و چهل هزار نفری» به دستور «بلیدا» راهب «دومنیکن». یکصد هزار نفر قتل عام 
رهبا هکت ماکان شحو موم تاش رنه ماکان ان با سید 

با تضعیف مسلمانان از سالهای ۱۴۶۹ تا ۱۴۹۲ در اسپائیاه کم کم قدرت به اروپائیان واگذار شد و 
آنان هم با شدت هر چه بیشتر تمام مظاهر اسلام و حتی پناهندگان و باقی مانده های مسلمین 
(مورها) را از و مار کردند. آثار و بتاها را سوختتد .و کتابعاند.ها را ویران ساختند. بدین گوند آقاز 
تمدن بزرگ شرقی در اسپانیا از ميان رفت. اکنون اروپائیان که فهمیده بودند بدون «مورها» نمیتوانند 
به حیات خود ادامه دهند. مسلمانان و یهودیان را در خدمت خود گرفته و به سرعت دانشها را از آنان 
ربودند. آنان کتابها و نقشه ها را ترجمه کردند. وآنجه را که نمیدانستند می آموختند. اما در عین حال 
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چنان آثار و رد پای مسلمانان و کتابهای عربی و عبری را نابود کردند که تا همین امروز هم گمان بر 
این است که تمام پیشرفتهای اروپاه در اين چند قرن از اروپایان بوده و آنان خود به تنهایی و بعد از 
«رنسانس» به اين دانشهاء دست يافته و از ملتهای دیگر برتری جستند. در سقوط غرناته بیش از 
ناجوانمردی هر چه بیشتر کشته شدند. باقی مانده ها نیز در اسپانیا در آتش تعصب و تفتیش عفاید 
آثار آنها را به هر طریقی از میان میبرند. که مبادا هیچ اثری از خط و فرهنگ اسلامی خواه عربی و یا 
فارسی در اروپا باقی بماند. آنهم در روزگاری که فقط شهر «قرطبه» (0۳000)) در «غرناته» 
(6۳2۳0203)) از جلال و شکوه خاصی برخوردار بوده است. 

دکتر «فیلیپ. ک. حتا» (۲۵1۵ .۳۳۱06۰ .۲۲) در «تاریخ عرب» می‌نویسد: «..در اين دوران. 
«قرطبه» پایتخت آندلس, بزرگترین مرکز فرهنگی اروپا و با «(قسطنطنیه» و «بغداد» سه مرکز 
فرهنگی جهان به شمار می‌رفتند. قرطبه یکصد و سیزده هزار خانهه بیست و یک محله‌ی بیرون 
بود که از خانه‌های دو طرف روشنی می‌گرفت. در صورتی که لندن و پاریس, حتی هفت قرن پس از 
آن تاریخ چنین وضعی نداشت. قرن‌ها بعده اگر کسی جرأت می‌کرد و در یک روز بارانی پاریس, از 
که استحمام یک رسم بت پرستی است. نسل‌های متوالی از دانشوران قرطبه از استحمام در 


یادآوری: مسیحیان اروپایی با هدایت کشیشان و اسقفهای نابخرد و فاسد در براندازی فرهنگ سایر 
ملل نیز دست توانایی در تاریخ نشان داده اند. آنان تمام مظاهر فرهنگی «ازتکها و اینکاها» را در 
چند سال انگشت شمار تابود کردند و بیش از صد ملیون بومی ساکن سرزمینهای نو (آمریک) را در 
چند دهه قتل عام نمودند. و پس از آن وانمود کردند که بومیان عده ای کافر لحت» وحشی و زبان 
نفهم بودند. اروپآئیان در ابتدای کار حتی با آدم ربایی و به زور دانشها و تجارب ملل دیگر را دریافت 
میکردند و به نام خود ترجمه میکردند. 
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«.در آن دوران» جنبش های علمی و فرهنگی به اوج خود رسید. و تنها در قرطبه" در مّت یک 
سال بیش از پانزده هزار جلد کتاب نوشته شد. و با انتقال صنعت کاغذ از بغداد به اندلس» تعداد کتاب 
ها افزایش یافت و هفتاد کتابخانه عمومی تأسیس گردید. در قرطبه که پایتخت اندلس بود» در اثر 
پیشرفت علمی و فرهنگی دانشمندان به اختراعاتی نیز دست زدند. از جمله «ابن فرناس قرطبی» در 
قرن نهم میلادی» دوربین و ساعت زنگ دار را اختراع کرد. مراکز علمی اروپا تا قرن ها از آثار علمی 
مسلمانان که به لاتين برگردانده بودنده بهره می بردند. مهم ترین این آثار ترجمه شده «دانش نامه 
پزشکی التصریف» است که «بوالقاسم زهراوی» پزشک «عبدالرحمن سوم» آن را در سه جلد در 
باره چراحت ها نوشته بود. تنها در کتابخانه بیت الحکمه بغداد چهار میلیون جلد کتاب موجود بود و 
در اسپانیاء سالانه هشتاد هزار جلد کتاب گردآوری يا نوشته می شد. گروه های دانشجویی از 
انگلستان و فرانسه و کشورهای دیگر اروپایی به قصد آموزش های علمی به سوی مراکز علمی 
راز ی دنا سره فرهکی مامتان در سنا ان خفن تم یه 
است: «گرچه نقشه خانانه و اعمال شرم آور مسیحیان» حکومت چند قرن مسلمین را در اسپایا از 
بین برد ولی دود این خراب کاری در درجه دوم به چشم خود اروپای مسیحی رفت زیرا به گفته 
«آناتول فرانس» داستان نویس فرانسوی, حمله وحشی های شمال اروپا بر اسپانیا و نابود کردن 
فتاه تعلیی ابتلامیی دست کم انش سال ارویا را ار شرفت های غلمی غفت انذاخت::» زدانتن 
نامه اسلامی. اندلس) اروپائیان بعدها دریافتند که بدون دانشمندان اندلس کاری از پیش نمیبرند و 
بعدها مجبور شدند که دوباره عده ای از اين دانشمندان و مجربین را از گوشه و کنار جمع آوری و 
حتی در این کار به آدم ربایی دست يازیدند. (کانره ۱۳۹۵ ۲۴۲ به بعد) 

ابوالفداء در شکوه غرناته در تقویم البلدان مینویسد: «..آنجه در دست مسلمانان (در اندلس) باقی 
مانده ناحیه غرناته است حکمران این ناحیه «ابن الاحمر» است ابن الاحمر همواره مقهور فرنگیان 
است و کسی را که به پاریش برخیزد ندارد. غرناته در نهایت استواری است مملکت آن در حد جنوب 
و مشرق مملکت میانه غرناته و قرطبه در حدود پنج روز راه است. شهری است در نهایت طراوت و 
خرمی همانند دمشق ولی از آن جهت که شهر غرناته بر «غوطه» آن (بر دشتهای آن) مشرف است 
برتری دارد و از جانب شمال باز است. رودهایش از میان شهر میگذرد و آسیاب ها را به گردش 
میدارند. آن را قلعه ایست بس رفیع و تسخیر ناپذیر...» (ابوالفداءء ۱۳۴۹ ۲۰۳ و ۲۱۳) 


کوردبا واقع در جنوب اسپانیا (00۳0002) 
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چرا اروپائیان به دریانوردی و کشف سرزمنیهای نو همت گماشتند 

بهتر است این گفتار را از زبان «استفان تسوایگ» (2/6۱08 516۲20) نویسنده معروف آتریشی 
بياوریم. او مینویسد: 

«.با ادویه شروع شد. از روزی که رومی ها در سفرهاء و طی جنگ های خود برای اولین بار با طعم 
سوزان و گاهی خلسه آور ولی به هر حال گوارای ادویه جات مشرق زمین آشنا شدند. دیگر مغرب 
خوه تانیدم رطع هی ان ارفا ۶ اراشط فرقق وشطی یر فاد تلف انیا هر 
حتی از لیمو برای ترش کردن غذاها و شکر برای شیرین کردن آنها استفاده نمیکردند. سیب زمینی و 
ذرت و گوجه فرنگی هم هنوز در اروپا کشت نميشد و از آمریکا آورده نشده بود. طعم دلپذیر قهوه و 
چای نیز هنوز به مذاق کسی آشنا نیست. حتی شاهزادگان و نجباء که موهبتی بالاتر از شکم بارگی و 
پرکردن شکم از غذاهای یکنواخت و بد طعم نمی شناسند. با ادویه های هندی آشنا نبودند. ولی 
شگفتا چقدر زیبا یک دانه ناچیز جوز هندی, چند دانه گرد فلفل قدری ادوبه هندی» مقداری زردچوبه 
گوارا ولی بیگانه و نامنوس را که بسیار دلپذیر است حس می کند. بین طعم ترش و شیرین, تند و 
ذائقه های بربری و وحشی گونه قرون وسطایی را سیراب می کنند. چشم پوشی از این ادویه ها 
اجتناب ناپذیر است. غذا هنگامی کامل ومقبول است که مملو از فلفل باشد. حتی به آبجو هم 
زردچوبه می زنند. شراب را به قدری با ادویه تند گرم می کنند تا هر جرعه آن باروت وار حلقوم را 
بسوزاند. اما غرب این ادویه ها را تنها برای غنی کردن آشپزخانه ها نمی خواهد. بلکه زیبا رویان نیز 
می خواهند پیکر خود را با گلاب و عطریات وسوسه انگیز خوشبو سازند. بافندگان باید با ابریشم 
چینی و کتان هندی برای آنها پارچه ببافند. زرگران ناچارند مرواریدهای غلطان سیلان و الماس های 
آبی رنگ «نارسینگا» (هند جنوبی) را برای زنان بسازند و قابل استفاده کنند. کلیسا نیز به تبلیغ 
محصولات مشرق زمین می پردازد زیرا هیچ کدام از میلیاردها دانه هایی که می سوزند و صحن 
کلیساها را عطر آگین می کنند. از خاک اروپا نمی رویند. هر کدام از اين میلیاردها دانه های ادویه 
باید با کشتی از کشورهای عربی به اروپا حمل شوند. داروسازان و داروفروشان هم مشتریان پر و 
رنجور و هر دست از جان شسته ای با خواندن کلمات جادویی عربی و هندی روی شیشه های داروها 
جان تازه و دوباره می گیرند. 
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جناس مشرق به نظر اروپائیان جادویی شده بودند. یا نوعی اثر هیپنوتیزمی دارو (پلاسیبو) را القا می 
کردند. هر چیزی بنام داروی عربی» ایرانی و هندی در قرون وسطی, مترادف با نعمت فراوانی. خارق 
لعاده گی» اشرافیت» خوش طعمی و تاثیر فوق العاده می بود و همواره تداعی بهترینها را برای 
روپائیان داشت. اروپائیان» از عطر ادویه ها مدهوش می شدند. و کالاهای هندی و ایرانی مد روز 
شده بود و مشتری فراوان داشت. لذا قیمت آنها روز به روز افزایش می یافت. 

مروز انسان وقتی به یاد می آورد فلفلی که سر هر میز غذایی دیده میشود در ابتدای هزاره دوم دانه 
به دانه اش شمرده و با نقره هم وزنش معاوضه ميشد. آن وقت است که پی به ارزش واقعی ادویه ها 
در آن عصر می بریم. 

ثبات و ارزش فلفل, کاملاً مطلق بود. به طوری که بعضی از ایالات و کشورهاه بودجه خود را بر 
حسب فلفل محاسبه می کردند. گویی دولتهاء با یک فلز گرانبها سر و کار داشتند. با دانه های فلفل 
املاک خرید و فروش و جهیزیه ها تدارک دیده میشد. حتی با تحویل مقداری فلفل کسب حق و 
حقوق و امتیازات شهروندی نیز ممکن بود. در قرون وسطیء میزان مال و ثروت اشخاص با معیار 
کیسه های فلفل سنجیده میشد. زنجبیل و دارچین و کافور با ترازوهای طلا توزین میشد. هنگام 
توزین ادویه» همه در و پنجره ها را می بستند تا مبادا باد ذره ای از این گردهای گرانبها را پراکنده 
کندا! 

مشرق زمین در آن روزگاران. در فاصله فوق العاده دور قرار داشت» و خدا میداند کشتیها و کاروانها و 
ارابه ها در بین راه چه مصیبتهایی را برای رسیدن به مقصد پشت سر می گذاشتند. میخک» 
جوزهندی و فلفل به همان وفور در شرق دور یافت می شود که در اروپا کنگر می روید. اما لازمه 
تجارت» چرخیدن دست به دست کالاست. محموله ها باید از دریاها و صحراهای بی آب و علف 





بگذرند و به دست آخرین فروشنده برسد. و او هم آنرا به دست آخرین مصرف کننده برساند. تولید 
کننده اولی طبق معمول کمترین بها را دریافت میکند. او کسی جز برده «مالایایی» نیست که 
شکوفه های رنگین را با دقت فراوان جدا میکند. و در بسته های حصیری قرار داده آنها را روی 
دوشهای آفتاب سوخته خود قرار می دهد و به بازار حمل میکند. او از ارب خود جز ده های عرق 
پیشانی اجرتی دریافت نمیکند. اما ارباب او سود میبرد. یک تاجر مسلمان» جنس را از او میخرد و از 
میان شنزارهاء کالا را ظرف هشت تا ده روز به «مالاکا» میبرد (شهری در نزدیکی سنگاپور امروز) 
اولین زالو آنجا نشسته است. و فرمانروای بندر نام دارد. سلطان قدرتمندی که برای جابجایی کالاها از 
تاجران باج و خراج می طلبد. کالاها بعد از چرب شدن سبیل سلطان, در کشتی بزرگتری بارگیری 
می شود. و این کشتی از بندرگاه هند به بندرگاه دیگری می رود. اگر باد نوزد کشتی زیر گرمای 
طاقت فرسای استوایی می ماند. و ملوانان مجبور به پاروزدن خواهند بود. یا فرار از طوفان و جزر و 
مدهای مرگ آسا از اتفاقات معمول این نوع تجارتها می بودند. انتقال کالاء آنهم با کشتی های 
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بادبانی و گذر از چند اقیانوس حاره و پیمودن هزاران کیلومتر براستی کاری پر زحمت و بسیار 
خطرناک بوده است. از هر پنج کشتی به طور متوسط یک فروند به علت طوفان و یا به علت گرفتار 
شدن در دست دزدان دریایی از بین می روند. خریداران» اگر بتوانند از بیابانههای» پر خطر به سلامت 
عبور کننده و به تنگه هرمز یا دریای عدن برسند باید خدا را شکر کنند. اکنون شترها به صورت 
قطارهای هزار تایی در بنادر صف کشیده اند و به دستور شتربانان با خضوع و خشوع کامل زانو زده 
اند تا بسته های حاوی فلفل و جوز هندی را پشت آنها بار کنند. کالاهاء از طی چند ماه از طریق 
بصره» بغداد و دمشق به بیروت و «طرابوزان» می رسند. برخی نیز از طریق بندر جده به قاهره آورده 
میشوند. این راههای باستانی و بیابانی به قدمت تاریخ هستند و کاروانیان و تجار, از زمان فراعنه با 
آنها آشنا هستند. اما جز کاروانیان» دزدان بیابان و شنزار هم با اين راهها آشنایی دارند و از بی رحمی 
چیزی از دزدان دربایی کم ندارند. در اینجا با یک یورش ناگهانی اغلب همه محموله را که محصول 
ماهها تلاش شبانه روزی است به باد می دهد. و هر چیز که به کرم و لطف الهی وخوش اقبالی از 
چنگ طوفان شن, دزدان دریایی و صحرایی نجات پیدا کرده» گرفتار دزدان دیگری می شود. از 
سویی سلاطین مصر و سوریه و امیر حجاز از هر محموله شتر و از هر کیسه. باج و خراج مطالبه می 
کنند. که مبلغ قابل توجهی است. درآمدهای آنها از اين راه بسیار زیاد است. به هر حال وقتی 
کاروانیان به مصب نیل نزدیک می شوند. آخرین زالو یعنی ناوگان دریایی «ونیز» که حرص و ولع 
آنها کمتر از دیگران نیست به انتظار نشسته است. بعد از انهدام بی آبرومندانه شهر رقیب یعنی 
«بیزانس» این جمهوری کوچک حق انحصاری تجارت ادویه غرب را به خود اختصاص داده است. 
کالاها باید به «ریالتو» (8۵۱10) شهری در ونیز حمل شوند ودر آنجا بفروش برسند و سپس توسط 
رابت ,هایی با جر هاش پهوه این ادوحات سطر که در زیر آفتاب: داغ مناطقن خاره ده سال پیش 
بارگیری شده اند از میان برف و یخ و گذرگاههای آلپ به جانب عطاری های اروپایی و نهایتاً بدست 
مصرف کنندگان برسد. 

مارتین بهایم با ناراحتی و افسوس در اثر معروف خود بنام «کره خاکی» در سال ۱۳۹۲ می نویسد: 
کالا برای رسیدن به دست مصرف کننده اصلی لاقل باید دوازده دست بچرخد و گرچه دوازده دست 
در سودها شریکند مع الوصف هر دستی به اندازه کافی از طعم شیرین سود ادویجات هندی بهره مند 
می شود. و با وجود همه خطرات تجارت ادویه سودآورترین تجارت در قرون وسطی بوده است. حتی 
اگر از هر پنج کشتی چهار کشتی هم غرق و نابود شوند و یا اینکه از دوست و شصت و پنج انسان, 
دویست انسان هم در اين راه هرگز بر نگردند. ولی تاجر با رسیدن همان یک کشتی به سود مطلوب 
و دلخواه خود در این بازی سرنوشت رسیده است. (اشاره به ماجرای سفر ماژلان) 

جنوائیه؛ فرانسویهاء اسپانیاتی ها از مدتها قبل با چشمانی حریص و حاسدانه به ونیزی های زیرک و 
با فراست خیره شده اند. زیرا آنها زمام اختیار مسیر طلاه از خلیج. به کانالهای درون اروپا را به دست 
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گرفته اند. آنها با تلخکامی به مراتب بیشتر, به مصری ها و سوری ها نگاه می کنند و متوجه میشوند 
که اسلام بگونه یک زنحیره ناگسستنی بین اروپا و هندوستان کشیده است. 

به هیچ کشتی مسیحی در دریای سرخ اجازه تردد داده نمی شود. هیچ تاجر غیر مسلمان حق عبور از 
اه شیارا هو اه هام جر کفایت هقا و غره اضر موی میاه 
این واقعیت نه تنها قیمت کالا را برای مصرف کنندگان آروپایی به عرش اعلاه می رساند. نه تنها 
عصاره و شیره سود تجارت دریایی را قبل از ورود کالا به قاره اروپا می مکد بلکه خطر جریان انتقال 
بی رویه فلزات گرانبها به سوی مشرق را نیز افزايش می دهد چون کالاهای اروپایی به هیچ وجه از 
نظر ارزش پایاپای» یارای مقابله با کالاهای فوق العاده ارزشمند هندی را ندارند. صبر و تحمل غرب 
لبریز شده ولی ناچارند تحمل کنند. علی رغم آنچه که اغلب به صورت رویائی و مقدس مأبانه قلمداد 
شده, جنگهای صلیبی, صرفاًتلاشی برای تسخیر اورشلیم و بیرون راندن کفار نبود. این جهاد اولین 
اثتلاف اروپایی و کاتولیکی و اولین تلاش هدف دار برای گسستن آن زنجیری بود که از رسیدن 
اروپائیان به دریای سرخ ممانعت میکرد. اما چون این حمله با شکست مواجه گردید و غرب نتوانست 
شرا آغرش نی نصا سای واسالام کفا ان ند رام اسان وف لت وان ی 
فکر افتادند که برای رسیدن به هند راه جدید و مستقلی را بیابند (شاید دریانوردان مسلمان پناهنده 
به اروپا نیز این فکر را به آنان القا کردند که میتوان از راهههای دیگر هم به هند رسید) تهور و 
شجاعتی که باعث اعزام «کریستف کلمب» به غرب «بارتولومه دیاز» و «واسکادوگاما» به جنوب 
آفریقاء «کابوت» به شمال آمریکا و حوالی «لابرادور» گردید در وهله اول اراده هدفمندی را دنبال 
می کرد تا بالاخره راه آزاد و بدون گمرک و مسیر دربایی بدون مانعی به سوی هندوستان کشف شود 
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پرنس هنریک معروف به هنری دریانورد 

اکنون در اروپاه خصوصاً از بعد از رنسانس یک نهضت علمی و فرهنگی بوجود آمده است. دانش 
و هن پیشرفت‌های شگرفی در ایتالیای سده ۱۵ و ۱۶ میلادی به وجود آوردند. این احیای فرهنگی 
به «رنسانس» یعنی «نوزایش» مشهور شده است. دانشمندان» سرایندگان و فیلسوفانی» ظهور کردند 
که با الهام گرفتن از میراث روم و یونان, اما با دیدگاهی تازه تر به جهان می نگربستند. نقاش‌ها به 
مطالعه کالید انسان پرداختند و اعضای بدن انسان را به شیوه واقع گرایانه‌ای نقاشی می‌کردند. 
کتابهای بسیاری از دانشمندان مشرق زمین ترجمه شد. فرمانروایان. ساخت ساختمان‌ها و کارهای 


بزرگ هنری را سفارش دادند. این عقاید تازه و نو به سرعت در سراسر اروپا گسترش یافت. بدنبال 
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پیشرفت علم و هنر در اروپا دربانوردی هم کم کم مورد توجه قرار گرفت. و یک دهکده پرتقالی 
اولین جایی در اروپا بود که اکتشافات دریایی را آغاز کرد. «پرنس هنری» (۲۱6۲۷ ۳۲:066) نجیب 
زاده پرتغالی که عموماً به «هنری دریانورد» معروف بود. چهار هدف اساسی برای دریانوری داشت: 
۱- پیدا کردن سرزمینهای نو برای کمک به جنگهای صلیبی در آفریقا ۲- راهی برای محاصره و 
برون رفت از دست مسلمانان و پیوستن به سپاهیان «پتر جان» (10۳0۳ ۳۳65۲6۵۲) پادشاه و منجی 
افسانه ای که مسیحیان فکر میکردند زنده و سالم با سپاهیانش در حبشه منتظر آنهاست و هنوز در 
آفریقا زندگی میکند. ۳- بدست آوردن تجارت برده که در دست مسلمانان بود. ۴- بدست آوردن 
تجارت ادوبه در مشرق زمین و هندوستان. 

رشن هو در سال ۱۴۰۰ میلادی اولین مدرسه دریانوردی را در پرتغال تأسیس نمود. وی از 
سرتاسر جهان آن روز کتابها و نقشه ها را جمع آوری کرد. او دانشمندان ایرانی» عرب و یهودی را 
احضار و به آنها دستور داد نقشه های دقیق تری از جهان ترسیم کنند. همچنین گزارش دریانوردان و 
ناخدایانی که از سرزمینهای دور بازگشته بودند را جمع آوری و همه این اطلاعات و اندوخته های 
علمی و تجارب ارزنده را در یک بایگانی محرمانه گرد آورد. او صاحبان فن و دانش را مرتبتی بالا 
عطا نمود و دانشمندان و دریانوردان را بر تجار پول پرست برتری داد. او بخوبی میدانست که پول نیز 
با علم و فن و صنعت بدست می آید و اگر راه کهنه مال پرستی, را چون دیگران ادامه دهد راه به 
جایی نخواهند برد. او در این راه حتی به زور و ربودن مطلعین هم متوسل میشد. (کانر. ۰۱۳۹۵ ۲۳۳) 
کوششهای او ثمر بخشید و ظرف چند سال» کشتیهای ماهیگیری کوچک به نام «بارکاس» که 
حداکثر هجده نفر ظرفیت داشت به کشتی های عریض و طویل بنام «نائوس» تبدیل شدند. که قادر 
بودند در هر هوای طوفانی و نامناسب در دریا حرکت کنند. آری یک فکر خوب و سازنده میتواند 
ملتی را از فهقراء به پیشرفتهای چشمگیر برساند. و برعکس» چه ملتهای پیشرفته ای که با 
نابخردیهای رهبرانش, به قهقراء» سقوط نمودند. به کمک فکر و اندیشه سازنده علمی» پرنس هنری 
که برعکس سایر شاهزادگان اروپایی که دنبال ثروت اندوزی بودند. بدنبال گسترش علوم و فنون 
دریانوردی بود. توانست مدارس عالی دریانوری را بنیان نماید. اما در طول زندگی خود نتیجه کار خود 
را ندید. او در سال ۱۳۶۰ بدون اینکه هنوز کشفیاتی برجسته را برای پرتغال رقم زند از دنیا رفت. اما 
مدارس پیشرفته او نتیحه دادند. حدود ده سال بعد از مرگ او پرتغالیها به «خط استوا» رسیدند و 
دماغه آفریقا (امید نیک) را در جنوب فتح نمودند. کم کم سواحل آفریقا و اقانوس اطلس را 
دریانوردان پرتقالی پیمودند. آنان جزایر «آزور» (۸20۲65) در اقیانوس اطلس را دور زدند و در سال 
۷ بار تولومه دیاز» (0125 83۳1۱0۳06) به جنوب آفریقا و دماغه امید نیک رسید. در سال ۱۴۹۸ 
«واسکادو گاما» از دماغه امید نیک گذشت (البته با یاری نقشه های ایرانی و به کمک ابن ماجد 
عمانی) و خود را به هندوستان رسانیده و رویای اروپائیان را تحقق بخشید. دیگر نه اعراب و نه 
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ونیزیهاء نمی توانستند جلوی تجارت اروپا و هندوستان را سد نمایند. پرتغالیها. کم کم اندیشه تصرف 
تمام بثادر از آفریقا ۷۶ هند را در سر خود میپروراندند. از سال ۱۵۰۷ تا ۱۶۲۲ پرتقالی‌هاء در خلیج 
فارس به تجارت مشغول بودند. اما بتدریج آنها بر جمعیت و حوزه کاری خود افزودند و در خلیج 
فارس استحکامات نظامی ایجاد کردند. و بدنبال آن کاتولیک‌ها روانه خلیج فارس شدند. آنها در سال 
۵ میلادی» نظر موافق شاه اسماعیل را برای در اختیار گرفتن هرمز کسب کردند» و در قرارداد 
میناب در سال ۱۵۲۳ این توافق رسمی شد و قرار شد بحرین و «قطیف» در سواحل شمالی 
عربستان در اختیار ایران قرار گیرد. کم کم پرتغالیها به کمک ناوگانهای پرقدرت و توپخانه قوی بر 
بنادر ادویه از ایران تا هند مسلط شدند. 

همانطور که گفتیم در سال ۱۴۹۸ واسکا دو گاماء دریانورد پرتغالی توانست دماغه امید نیک را در 
جنوب قاره آفريقاه دور بزند و به هندوستان برسد. به این ترتیب دسترسی پرتغال و سایر اروپائیان به 
هندوستان و جزایر و بنادر اقیانهس هند آسان شد. 

در روز ۲۵ نوامبر ۱۵۱۰ میلادی «آلفونس دوآلبوکرک» دریانورد و ماجراجوی پرتغالی بندر «گوا» 
(جنوب غربی هندوستان) را تصرف کرد. او با یک ناوگان جنگی, بنادر استراتژیک زیادی در اقبانوس 
هند از جزیره هرمز در خلیج فارس تا مالاکا (بندری در مالزی غربی) را تصرف کرد. 

بندر گوا پس از مدتی به مرکز امپراتوری استعماری پرتغال در جزایر هند شرقی و اقیانهس هند تبدیل 
قف وا از میانگاه گر برد که پعان‌ها پم سایر قاط اما اه عملهشیمارتوکست انتازی 
کردند. اروپا به ویژه انگلستان, منافع مادی خود در هند را زمانی دریافت که پرتغالیان به هند رسیده 
بودند» و در منطقه گوا مستقر شدند. 


چرا سایر کشورهای اروپایی به تکاپو افتادند 

آغاز پیشرفتهای اروپائیان و پشت سر گذاشتن ملل مشرق زمین و پیشی گرفتن از نوادگان ابن سینا و 
ابوریحان بیرونی درست همین لحظه ها اتفاق افتاد. از زمانی که سرزمینهای ناشناخته را یکی پس از 
دیگری فتح مینمایند. و ثروت بیشماری را به اروپای محنت زده. سرازیر میکنند و دانشها و علوم 
کافران مشرق زمین را بدون شرم و حیا فرا میگیرند. در واقع» آنچه که مشرقیان» از آن غافل شدند 
غربیان آنرا ربودند. کم کم اروپائیان پول پرست فهمیدند که ثروت در علم و فن آوری است نه در 
انبار کردن پول! در واقع انشای معروف علم بهتر است یا ثروت را روزگاری غربیان بهتر از شرقیان 
نوشتند. (شاید اکنون میفهمیم که انشاء هم درس لازمی بود که ما آثرا بیننوده میپنداشتیمل) 

«.. به هر روی دنیا با شگفتی توأم با حسد نگاهش را به سوی ملت کوچک پرتغال در آخرین گوشه 
اروپا دوخته است. در حالی که ابرقدرتهای بزرگ چون فرانسه» آلمان و ایتالیا گرفتار جنگ های 
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نامعقول و بی حاصل شده و گوشت یکدیکر را پاره میکنند» پرتغال کوچک وسعت خود را به هزاران 
برابر توسعه می دهد و قاره های جهان را فتح میکند. پرتغال یک شبه پیشتازترین کشور دریانوردی 
جهان شده و نه تنها سرزمینهای قدیم (آسیا و آفربقا4 بلکه دنیاهای جدید (آمریکا) را نیز قلمرو خود 
نموده است. اروپا کم کم فهمید که سفرهای دریایی و اکتشافی موتثرتر و سرنوشت ساز تر از 
جنگهای بیهوده است. آنها فهمیدند دنیای بیخبری و سیاه قرون وسطی سپری شده و اگر دیر بجنبند 
عقب خواهند ماند. آنها دانستند که عصر نوینی آغاز شده که افکار و ابعاد جدید خود را به همراه دارد 
که پا قالبهای فرسوده دینی و تعصبات رایج و جنگهای بنیان کن سازگار نیست. در این گیر و دار 
ناگهان خبری به گوش می رسد: که یک ایتالیایی بنام «کریستف کلمب» با پرچم اسپانیا به 
سرزمینهای هند رسیده است! کار شگرفی انجام شده بود و قصر «لیسبون» در پرتغال دچار شوک 
عظیمی شد. نکند که اسپانیائیها نیز شریک پرتغالیها شوند. و از سوی دیگر گیتی به سرزمینهای 
پرتالیها برد اعتراضها: شروع شن و بیم جنگ میرفت, پاپ اعظم «الکساندر قشم» که بازه 
خیالش از مسلمانان و «موریائیهای» حاکم بر اسپانیا (اندلس) راحت شده بود از بیم اینکه مبادا با 
تفرقه بین این دو کشور بار دیگر قوای مسیحیان تضعیف شود پا درمیانی کرد و جهان را بین اسپانیا 
و پرتغال تقسیم نمود. و شرق را به پرتغال و غرب را به اسپانیا سپرد. او سرنوشت آمریکا را به اسپانی 
و سراسر هند و آفريقا را به پرتغال واگذار کرد. کلیسا حاضر نبود کرویت زمین را به رسمیت بشناسد. 
و تا آنزمان کسی هم دور زمین را نپیموده بود و گمان پاپ اعظم این بود که جهان مسطح را در وآقع 
تضف کرده اما خیر فذاشت که ومین کروی استو هر کذام از قترکاه میعرانند با دور خن وم ید 
سهم دیگری سرک بکشند. در سال ۱۳۹۳ این خط تقسیم درست از کناره دماغه برزیل میگذشت ما 
با چرزنی و اعتراض پرتغال این خط در سال ۱۴۹۴ جابجا شد و عقب تر رفت که این قرار داد دوم 
بنام قرارداد «تردسیلا» معروف است. (10۳0651|125 0۴ ۲۲۳6۵۷۷) و طبق آن تمامی مناطق برزیل را 
در برگرفت و پرتغال نیز سهمی از آمریکای نو دریافت کرد. در سال ۱۵۲۹ نیز باز مناقشه ای بین 
اسپانیا و پرتغال به علت بی خبری پاپ از کروبت زمین و رسیدن اسپانیا و پرتغال به هم در آنسوی 
دنیه بر سر جزایر «ملوک» در گرفت که هریک از دو کشور این جزایر ثروتمند و ادویه خیز را مال 
خود میدانستند. پس خط دیگری در شرق ترسیم شد که جزایر اندونزی سهم پرتغال گردید و 
فراسوی این نصف النهار یعنی جزایر اقیانوس آرام تا آمریکا سهم اسپانیا گشت. این معاهده به نام 
قرار داد «ساراگوسا» معروف است... (53۲880553 0۴ ۲۳۵۵۲۷) 
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رک سرزمینهای مدرده اسپنیا 


۱۱۱۵۶ 06۳02762100 60۱02 
ادو۲ا/6۵ 200 6/62۵10ااناوع6 
60۵9 161۳ 200 151۴ ظ) ما 
۸۱۵۵۵۲۷۱ ۵۵9 ۵۲ وونا 

(1493 ,همواومه ۱0/9۲ اق) 


(1494) جدااجعل۲0 0 ۲۳۵2 سسته 
(1529) 527955 0۲ ۲۲6۵۱۷ 


در نقشه بالا نصف النهار تقسیم پاپ بصورت خط چین در سال ۱۴۹۳ از کنار آمریکا میگذرد و پاپ از این نصف النهار 
به طرف شرق تا آخر زمين را حق پرتغال و از این خط به سمت غرب تا آخر زمین را حق اسپانیا دانست. اما در سال 
۴ یعنی یکسال بعد. خط تقسیم دوبست و هفتاد لیگ (حدود ۱۵۰۰ کیلومتر) به سمت مغرب رفت و سرزمین برزیل 
رانتیز حق کشور پرتغال قراز کاد. اما در سنال :۱۵۲۹ باز طی. متاقشبه ای بر سر جرایر اتنوتری موم هن «آخز زمین 4 
معنی ندارد و چون زمين کروی است هر دو کشور استعمارگر به هم می رسند. پس نصف النهار دیگری در شرق ترسیم 
شد که طی آن محدوده جزایر ملوک و اندونزی نیز به پرتغال رسید و جزایر فراسوی اقیانوس آرام سهم اسپانیا شد. 
(قرار داد موسوم به ساراگوسا) اکنون سوّال جالبی که اینجا مطرح میشود این است که این نقشه دقیق جهان نما که در 
آن آمریکا و برزیل و اقیانوسیه ترسیم شده را پاپ در آنزمان از کجا آورده بود؟! 


ظهور و سقوط استعمار پرتغال 
«..اولین سفرهای پرتغالیها به مشرق و مغرب دنیا هدف اکتشافی داشتند و صلح امتز خودند اما کم 
کم پرتغالیها با آشنایی به منطقه. قصد دست اندازی به بنادر ثروتمند را در دستور کار خود قرار دادند. 
پادشاه پرتقال عزم جزم کرده بود تا سایر دولتها را از مناطق یاد شده براند. از این رو به سراسر بنادر 
آفریقاه ایران عربستان» هندوستان و برزیل به صورت ملک مسلم خود می نگریست. از جبل الطارق 
(جنوب اسپانیا) گرفته تا «مالاکا» (۷۱۵۱3662) (مالزی و سنگاپور) و آبهای چین» هیچ کشتی حق 
عبور از دریاها را نداشت. و در نیمه ای که سهم پرتغال مشخص و از طرف پاپ تعیین شده احدی به 
جز اتباع پرتغالی حق پرداختن به تجارت را ندارند. 

پرتغال سرانجام قصد تصرف بنادر مشرق زمین را بصورت لشگر کشی ناوگانی آغاز کرد. ناوگان 
بزرگ پرتغال در بیست و پنجم مارس سال ۱۵۰۵ بندر لیسبون را ترک نمود. بیست کشتی مجهز 
توپدار و بسیار پیشرفته هر کدام با سه دکل مرتفع در کنار صدها ملاح رزم دیده و پانصد سرباز مسلح 
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و تعداد زیادی خدمتکار و پيشه ور که در بین مسافران دیده می شدند آماده شدند. پرتغالیان قصد 
دارند کلیه شهرهای بندری مسلمان نشین در هندوستان و آفریقا را با خاک یکسان سازند و در بنادر 
مهم برج و بارو بسازند. آنها در پی آن هستند از جبل الطارق تا سنگاپور را تحت کنترل خود درآورند. 
نایب السلطنه ای هم تعیین کردند که از سوی پادشاه پرتغال در آنجاها حکومت کند. آدمیرال 
«فرانسیسکو آلمیدا» (۸۵۱۳6۱02 ,0 ۲۳۵۳6560) فرمان داشت تا توان دریایی سلطان مصر و راجه 
های هندی را نابود سازد و کلیه بنادر را چنان زیر نظر داشته باشند که از سال ۱۵۰۵ به بعد دیگر 
هیچ کشتی بدون مجوز پرتغال نتواند حتی یک دانه ادویه بارگیری نماید. از سوی دیگر مسیحیت هم 
باید گسترش میافت و از اینرو کشیشان هم دست به دست نظامیان پرتغالی میرفتنه تا در کلیه 
سرزمینهای فتح شده پرچم سفید منقوش به صلیب را برافرازند. دوران مودت و مدارای سیاست آمیز 
پرتغالیها گذشته بود. تجار هندی و مسلمان با رعب و وحشت متوجه میشوند که چه دشمن خطرناکی 
را راه داده بودند. و دانستند که اين مهمان ناخوانده خیلی زود میخواهد صاحبخانه شود. دیگر هیچ 
کشتی جرأت حرکت ندارده چرا که اين دزدان دریایی خشن به آنها حمله میکنند. تجارت ادویه به 
حال رکود در آمده و کاروانها معطل شده اند. «ونیزیها» هم فهمیدند که دست قدرتمند پرتغالیهه؛ 
تجارت را قطع نموده است. سلطان مصر که درآمدش قطع شده بود و حق گمرگ دریافت نمیکرد. به 
پاپ نامه می نویسد که: «اگر پرتغالیهاء کماکان چون دزدان دریایی در اقیانوسها ناامنی» ایجاد کنند او 
هم اورشلیم را ویران میکند.» اکنون حکمران کلکته نیز تدارک حمله به پرتغالیهء را می بیند و 
سلطان مصر هم در خفا با همراهی ونیزی هاء وسایل ريخته گری توپ و اساتید ساخت خمپاره انداز 
را محرمانه به کلکته اعزام میکند. قرار بر این است که ناوگان مسیحیان پرتغالی به دست مسیحیان 
ونیزی نابود شوند. اما یک جاسوس ایتالیایی بنام «لودویک وارتما» (۷۵۲۲06۳۱۵ ۱۵00۷[60) که 
به اطراف و اکناف شرق سفر کرده و خود را به لباس روحانیان مسلمان در آورده بود. در کلکته از 
قصد حمله مطلع و پرتغالیها را آگاه میسازد. هشدار او موثر واقع میشوده و آنها بموقع خود را جمع و 
جور میکنند در شانزدهم مارس ۱۵۰۶ هنگامی که دویست کشتی حکمران کلکته به یازده کشتی 
پرتغالی حمله میکنند با حریف کامللاً آماده مواجهه میشوند و نایب السلطنه با از دست دادن هشتاد 
کشته و علی رغم دویست مجروح که برای جنگهای اولیه استعماری رقم قابل توجهی بود اما 
سرانجام از میدان جنگ با پیروزی و سرافرازی بیرون می آید. و حاکمیت پرتفالی ها بدین گونه بر 
سواحل هندوستان تثبیت می شود... 


یادآوری: در بین اين افراد که با ناوگان بزرگ پرتعال به فرمانده ی آلمیدا عازم هندوستان بودند. 
جوان ی گمنام و بیست و چهار ساله بنام فردیباندو ماژلان (۱۷/۵006۱00 ۲۵۲۵/۸۵۳۵) نیز همراه بود. 
که جزو همان دویست مجروح جنگ است. داستان او را د رگفتار سوم این فصل خواهید خواند. 
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همچنین در سال ۱۵۰۹ آنها وارد بندر مالاکا (سنگاپور) میشوند و قصد تصرف این بندر ثروتمند را 
داشتند که با شبیخون سلطان مالاکاء شکست سختی به پرتغالیها وارد میشود. پرتغالیها در سال ۱۵۱۱ 
دوباره مراجعت نموده و طی شش هفته جنگ سخت. سلطان مالاکا را شکست می دهند. اکنون آنان 
با کلید مالاکا گنج خانه ادویه جهان را در دست دارند و با این کلید در واقع تمامی بنادر ادویه خیز 
جهان را تصرف کرده اند. و کسی جلودار آنها نیست...» (استفان تسوایگ, ۱۳۸۶ ۱ تا ۵۸) 
«..پرتغالیهه در سال ۱۵۱۴ به سوی چین رفتند و خواستند تا «کلونیهای» خود را آنجا هم تأسیس 
کف ها اس تیه ربا وش انا افش یکره ی تاره ایا زا ارفا خی اکراع مود انیا ی 
تایه هرت دوه ود اما با آصراریضالی اش شام ااتیر فس ری نان مرن 
نشوند پذیرفت که در دلتای رود «سی» (5) در شرق چین به تجارت بپردازند. بعدها این جزیره 
بندری شد که آنرا «ماکائو» نامیدند. مبلغان دینی و کشیشان پرتغالی نیز در بین چینیان فعالیت 
داشتند و کم کم چینیان که هماره در انزوا بودند با دانشها و فرهنگ اروپایی آشنا شدند. بعد از چین؛ 
پرتلیها در ژاپن و سپس در «سریلانکا» نیز کلونیهایی تأسیس نمودند. اما کم کم اداره اين 
امپراتوری بزرگ و سازماندهی آن برای پرتغالیها دشوار شد و جمعیت کم پرتقال به سرعت تحلیل 
رفتند و بهترین و شجاع ترین جوانان در مسیر هفت تا هشت ماهه دریایی از پرتغال به جزایر دور 
دست آسیایی» تلف می شدند. از سویی تبلیغات فراوان کشیشهای مسیحی و تعصبات دینی و 
جنگهای نفس گیر اسپانیا و پرتغال با مسلمانان و بهودیان نوعی بدبینی در بین پرتغالیها و ادیان 
دیگر ایجاد کرده بود که همه جا با این ادیان ريشه دار در جزایه مشکل ایجاد می له اف انا 
را تحلیل می برد. سرانجام با یکی شدن اسپانیا و پرتغال در سال ۱۵۸۰ کم کم نقش پرتغال کمرنگ 
شد و با ورود انگلیس» فرانسه, هلند و روسیه به مستعمرات» محدوده استعماری پرتغال از میان 
رفت...» (۲۲۲/۲۲۲ ۱۹۶۸۰ ۱۰۰ 10۳۰) 


ظهور و سقوط استعمار اسپانی 
«.. بر عکس پرتغال» که دست تطاول به سرزمینهای ثروتمند مشرق زمین دراز کرده بود اسپانیا بنا 
بر تقسیمات پاپ اعظم مجبور بود که به غرب جهان و سرزمینهای نو یافته آمریکا بسنده کند. البته 
برزیل در آمریکای جنوبی بنا بر تقسیمات پاپ سهم پرتغال شده بود اگر چه» آنسوی مشرق بیخ 
گوش پرتغالیهاء جزایر فیلیپین در عوض به اسپانیا تعلق گرفت. اما ثروت جزایر ادویه آسیا قابل 
مقایسه با قاره آمریکا نبود. بنابراین اسپانیا میخواست حداکثر استفاده را از سهم خود بنماید. اسپانی 
تخوبی -میتانشت فعللا در. آمزیکا هنایم تروت» جون شخارت ادویه تیست: آما آمیکوان نود که پنابه 
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گزارش کریستف کلمب در این سرزمین طلا پیدا کند. البته خاک آمریکا هم بسیار حاصلخیز بود و 
جمعیت بومیان بسیار کمتر از مشرق زمین و فاقد حکومت مرکزی و هم آرام تر بودنده و کاملاً تحت 
کنترل اسپانیائیها قرار داشتند و اسپانیائیها مانند پرتغالیائیهه مشکلات جنگ و گریز را نداشتند. در 
آمریکه با دویست مرد مسلح مجهز به تفنگ و چند اسب میتوانستند بر هزاران بومی غلبه کنند. و 
این برگ برنده اسپانیائیها بود که توانستند نیمی از جهان را با کمترین افراد تسخیر نمایند...» 
(۳۲۲۰۱۳۲۳ ۱۹۶۸۰ ۱۱۰2۰ 9۰ط0) 

بومیان آمریکاه طبق رسوم خود بسیار آرام بودند و اسپانیائیها را خدایان سفید می پنداشتند که بنا بر 
پیشگوییها» روزی خواهند آمد و به آنان خوشبختی عطا میکنند برای همین انگیزه خاصی برای جنگ 
نداشتند. گروه گروه برده می شدند و اسپانیائیها هم ابتدا با دوستی و بعدا با نسل کشی و بی رحمی 
فراوان. بومیان را برای یافتن طلای بیشتر و تصرف شهرها و زمینهای آنان از میان برمیداشتند. تا هر 
چه زودتر کلنیها و پایگاه های خود را مستقر نمایند. با ورود اسپانیائیها. میکروبها و ویروسهای اروپایی 
نیز در میان بومیان به سرعت همه گیر شد و بسیاری را همین بیماریهاه مانند «آبله» از مان برد. 
بادآوری: بومیان آمریکا تا همین امروز دل خوشی از اروپائیان ندارند. و در اعتراض گسترده ای که 
1 


مناطق: «پوئتروریکو»» «فلوریدا»» «کوبا»» «یوکاتان» و «مکزیک» در نواحی مرکزی آمریکا 9 
همچنین: «ونزوئلا» «پرو»» «آرژانتین» و «شیلی» مناطقی در آمریکای جنوبی بود که اسپانیائیها به 
آن رسیده بودند. آنها تمدنهای شکوهمند «مایا» را در «یوکاتان» کشف نمودند. در سال ۱۵۱٩‏ 
«هرناندو کورتس» (0۳۲65) ۲۱۵۲۳۵۳00) مکزیک را فتح نمود. او «آزتکها» و تمدن باشکوه و 
مظاهر فرهنگی آنها را قلع و قمع و ثروتهای بیشماری از طلا و نقره شهر «تنوچتیتلان» 
(۲6۳006/11۱۵0) را با خود به اسپانیا برد. او تمامی الواحم و جامها و لوازم بسیار ارزشمند آزتکها را 
ذوب و تبدیل به شمش کرده و در کشتیها بارگیری و به اسپانیا فرستاد. سرانجام با کشته شدن 
امپراتور «مونتزومای دوم» (۱۱ ۷00162۱1۳05) کم کم نیروی آزتکها علی رغم جنگهای خونینی که 
چهارم کتاب بخوانید) 

«فرانسیسکو پیزارو» (23۲۳0 ۴۳۵061560) نیز که بارها برای یافتن طلا به آمریکا سفر کرده بود 
با گذر از تنگه «پاناما» (از راه زمینی) به آنسوی آمریکای غربی رفت ودر سال ۱۵۲۲ تمدن کهن 
«اینکاها» ر از میان برد و طلای فراوانی بدست آورد. اسپانيائیها؛ بسیار بی فرهنگ و بیسواد بودند و 


ارزش فرهنگ و دانشهای تمدنهای کهن آمریکا را نمی شناختند... 
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یادآوری: شخصیت کاشفین اولیه اروپایی بیشتر ماجراجو و از نوع اشخاص بی باک و قلدر بود که 
دنبال حادثه جویی و بدست آوردن فرصت زندگی به آمریکا رهسپار ميشدند, و تنها به طلا و پول 
فکر میکردند و فرهنگ و هنر برایشان مفهومی نداشت «..همینطور اولین مهاجرینی که به استر لیا 
رفتند بیشت راز میان خلافکاران, زنان بدکاره و زندانیان بودند..» (شفیع زاده» ۱۳۹۶ ۲۳۴ 


.ببرای نمونه, از طرف امپراتور «مونتزومای دوم» دو لوح بسیار ارزشمند طلا و نقره (لوح ماه و 
خورشید) به «کورتس» داده شده بود که هر دو تقویمهای قوم آزتک بودند و «کورتس» که از اين 
هدایا چیزی سر در نمی آورد. اين تقویمها را ذوب و تبدیل به طلای خام کرد. سیستم استعماری 
امپاناها,به دلیل داش افراه کم و ترس از شورشی بومیان» با سياست ایجاد رعب و وخشت: تقرقه 
و دامن زدن به خرافات بود. آنها بومیان را شکنجه میکردند و رهبرانشان را اگر از دادن طلا طفره می 
رفتند زنده زنده می سوزاندنده و یا به دار می آویختند. «..«آتاهولپا» پادشاه اینکاهاء زمانی که با 
ناجوانمردی» بدست «فرانسیسکو پیزارو» اسیر شد. با دادن یک گنج بزرگ زندگی خود را برای مدتی 
نجات داد. اما «پیزارو» پس از تحویل گرفتن گنج فرمانروای اینکا را کشت و فتوحاتش را با غلبه و 
تسلط پر «کوزکو» (پایتخت اینکاها! تکمیل نمود. او معبد خورشید را با تمام تزثنات طلا و سایر 
زینت آلات خالی کرد و بدون توجه به ارزش تاریخی و فرهنگی, آنها را ذوب و به صورت شمش 
طلا به اسپانیا فرستاد. اسپانیائیها؛ در جاهایی که مقاومتی می دیدند به تفرقه افکنی روی می آوردند. 
و بعد از رسیدن به هدف همان شخص که به آنان کمک کرده بود را نیز می کشتند. مثلا اسپانيائیهاه 
یکی از برادران ناتنی آتاهولپا پادشاه اینکا را به مقام شاه دست نشانده منصوب کردند» ولی هنگامی 
که او کوشید تا اینکاها را متحد نماید او را نیز کشتند..» (محمد پناه ۸۳۸۹ ۷۲,۷۰ 

طلاهای فراوان از مناطق کشف شده آمریکه با کشتی هاء به اسپانیا بارگیری می شد اما در را 
دزدان دریایی و کشتی های انگلیسی» هلندی و فرانسوی ها هم بیکار نبودند و به هر طریق سعی در 
ربودن این گنجهای گرانقیمت داشتند. اما سرانجام همین طلاها بلای جان استعمار اسپانیا گردید. 
وه قول فران, کریم لهکم اتکافر تن تزتم المفایر [ییشی: تفاخررو زیاده روی: در مال انذوزی 
سرانجام شما را به گورستانها خواهد فرستاد.) 

«..کم کم طلاها در دست مردمان اسپانیا زیاد شد و برای کالاهاء بهای بیشتری می پرداختند. 
قیمتها؛ مرتب بالا رفت و از سویی همینطور که ورود طلا از آمریکا به اسپانیا بیشتر می شد. ارزش 
طلا کم میشد و در عوض برای پرداخت اجناس, باید طلای بیشتری پرداخت می شد. اسپانیائیهه که 
عادت داشتند, از راه دریانوری به ثروتهای بزرگ و نامشروع برسند وقت خود را مصروف صنایع و 
پیشه ها نکردند. اشراف و نحیب زادگان, کار را عار می دانستند و مردم هم وقت خود را در کار و 
حرفه صرف نمی کردند. آنها فقط پول داشتند و هنر دیگر نمیدانستند. مسلمانان و یهودیانی که 
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خالی این صنعتگران را انگلیسیه؛ فرانسویها و هلندیها پر کرده بودند و پولهای اسپانیایهه به سوی 
ین ممالک برای خرید کالا و تحارت سرازیر می شد. و همین فساد اقتصادی کم کم تضعیف 
ستعمار اسپانیا را در پایان قرن شانزدهم رقم زد. بگونه ای که ثروتهای بی حد و حساب اسپانیاه برای 
خرید کالا به دست رقیبان خارجی افتاد و موجب تقویت آنان گردید. و از سویی در کلنیهای 
ستعماری اسپانیا در سرزمینهای فتح شده آمریکاء با بستن درهای این سرزمینها به سوی سایر 
ممالک اروپایی» موجبات درگیریهایی را با رقبای ملل دیگر فراهم کرد. که همه این موارد شکست 
ستعماری اسپانیا را خیلی زود تر از آنجه که تصور می شد رقم زد..» ,۳۲۳ ۱۹۶۸۰ ۱.2۰ 10۰) 
۳۳ 





گفتار هفتم» کر یستف کلمب و کشف آمریکا 


مقدمات کشف آمریکا 

در سال ۱۳۹۲ یک نفر ایتالیایی بنام «کریستف کلمب» تحت لوای پادشاه «فردیناند» حکمران. 
«آراگون» و ملکه «ایزابلا» ملکه «کاستیل» که تازه برای مصلحت و پیوند شرق و مرکز اسپانیا 
(کاستیل و آراگون) ازدواج سیاسی کرده بودند. عازم سرزمینهای نو شد و جزیره کوبا در آمریکای 
مرکزی را کشف نمود. بعد از کلمب در سال ۱۴۳۹۷ «سباستین کابوت» از انگلستان به این سرزمین 


رسید و بعد از آن «آمریگو وسپوچی» عازم سرزمینهای جنوبی آمریکا شد. 


یادآوری: «هنری سینکلر» (5۱06۱01 16۳۳ اشراف زاده نروژی در سال ۱۳۹۸ هنگامی که از 
شولیه های معید اورشلیم بود و توسط پادشاه فیلیپ تحت تعقیب قرار گرفته بود با توگانی به سوی 
آمریکای شمالی در شرق کانادا گریخت و وارد سرزمینهای ی که امروز به نام (5608/0 ۱۵۷۵ ) نامیده 
میشود شد. در وآقع او حدود یک قرن پیش ترا زکلمب به آمربکای شمالی سف رکرد. حضور او تا هم 
اکنون در اقسانه های سرخیوستان «میک ماک» (۷/۱۷۹۵۵) به نام «گلوسکاپ» (6۱0056080) 
آمده است. و ساختن قلعه و معبد او را در اين افسانه ذک رکرده اند. (۳۰۱۳ ,۷/۵ ۲ ۷۷//۱۱۵۱) 


پیوند شاه آراگون و ملکه «کاستیل و لتو»» در همان سال کشف آمریکا یعنی سال ۱۴۹۲ «مورها» 
(مسلمانان) را در «غرناته» شکست داد. و در سال ۱۵۰۰ رسماً کشور «کاستیل- لئو و آراگون» 
مرزها را برداشتند و یکی شدند. و بعد پادشاهی «ناواره» در شمال اندلس (اسپانیا) نیز به این 
یکپارچگی پیوست. آنها یک سلطنت کامل را ایجاد کردند و قدرت را از مراکز کلیسا باز پس گرفتند. 
و اشراف را نیز کم کم تضعیف نمودند. همانطور که قبلاً گفتیم: بعد از سقوط غرناته و شکست 
مسلمین در انداس, کاتولیکهای متعصب. زندگی را بر مورها (مسلمانان) تباه کردند. آنان یهودیها و 
مسلمانان را تنها به شرط پذیرفتن دین مسیحی در کشور نگاه میداشتند و در غیر این صورت مجبور 
به مهاجرت بودند. حتی بعد از ایمان به مسیحیت نیز آنان به «مورها» اعتماد نکردند و پیمان خود را 
شکستند. و بسیاری از ایمان آورندگان را به اتهام نفاق و ریاکاری به دست محاکم تفتیش عقاید و 
زندانها و جوخه های مرگ سپردند. این سخت گیری های اسپانیائیهاه عواقب بدی برای کشور داشت 
چرا که بیشتر دانشهاء صنایع بازرگانی حرفه و فن در دست مسلمانان و بهودیان بود لذا مهاجرت 
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اين افراد از اسپانیا (اندلس) و يا سر به نیست شدن آنها در غرناته ضربات سنگین اقتصادی و 
فرهنگی را بر اندلس وارد آورد. (۲۳۷۲۳۸ ,0286 ۱۱۵100 200 ۷/6) 
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اتحاد شبه جزیره ایبریا (اسپانیا) از پنج حکومت: نواره» کاستیل- للوء آراگون و گرانادا ( غرناته. مرکز دانش اندلس بود 
که بدست مسیحیان در سال ۱۴۹۲ فتح گردید) 


سفر نخست کریستف کلمب 

«..شکست مسلمانان در اسپانیء بار دیگر رویای دیرین» تصرف مجدد بیت المقدس را در اذهان 
رسای کلیسا زنده کرد و داستان ساختگی اتحاد مقدس با سپاه «پترژان» (090هز ۳۳6۵5/6۵۲) ناجی 
افسانه ای مسیحیان و خاقان چین دوباره زبانزد مبلغان مسیحی شد. مبلغان میگفتند: کشیش مقدسی 
بنام «پترژان» با سواران خود منتظر مسیحیان است تا به کمک خاقان چین بیت المقدس را فتح 
نمایند! از سویی بعد از فتح غرناته و فراغت از جنگهای داخلی و رهایی از هزینه های لشگر کشی و 
آنحاد اسپانی؛ سیاست توسعه طلبی و استعماری و بهره برداری از مستعمرات و بازرگانی ادویه نیز از 
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عواملی بودند که پادشاه اسپانیا را به فکر اکتشافات دریایی انداخت. آنان میخواستند زودتر به آقصی 
قاط جهان دست یابند و سیاستهای خود را گسترش ذهند. 

اینگونه تبلیغات برای کریستف کلمب کار ساز بود. زیرا سفر وی به هند نه تنها ارمغان طلای معابد 
معروف را در رهاورد خود داشت بلکه ملاقات وی با خاقان چین» تحت عنوان سفیر ویژه دربار اسپانیه؛ 
رو نی مه ماش سا اش وهی کی بارت‌های کرست 
کلمب را باور نداشت. و عقیده بر این بود که آنسوی اقیانوس اطلس دربایی سوزان و طوفان زا است 
که کشتیها را به ام خود بلعیده است و دنیا در آنسوی گیتی به انتها می رسد. (مسطح پنداری زمین 
در آذهان کشیشان مانع از سفرهای اکتشافی در آن زمان می شد) 

کریشف کلمت تفه نان کرشید با مان پرسال و اسان اش تیاس شود ان طریخ 
غرب به سوی هند راضی نماید و موفق نشد. اما سقوط غرناته مشکل گشای او شد. و سرانجام ملکه 
کاستیل «ایزابلا» و پادشاه آراگون «فردیناند» که تازه ازدوام سیاسی و مصلحتی برای اتحاد اسپانیا 
انحام داده بودند. با سفر کلمب و پرداخت بودجه. موافقت نمودند. و بالاخره نخستین سفر کریستف 
کلمب در آقیانوس اطلس به سوی غرب در تاريخ سوم اوت (اگوست) ۱۳۹۲ میلادی با سه کشتی 
«سانتاماریا» «پینتا» و «نینا» آغاز گردید...» (سفرنامه کلمب» ۱۳۸۱ 5٩‏ ۱۱۰۱۰) 

کریستف کلمب با مطالعه آثار بطلمیوس و دانشمندان اسلامی آشنا شده بود و احتمالاً نقشه های 
جهان ثمای کهن که پیش تر از آن سخن گفتیم را در دست داشت. «شجاع الدین شفا» در کتاب 
«یران در اسپانیا» مینویسد: «.. دانته معتقد است» کتاب «ابوالعباس احمد فرغانی» نیز تاثیر شگرف 
در کشف آمریکا داشته چرا که در یکی از یادداشتهای کریستف کلمب وی گفته است: در مسیر 
لیسبون به گینه ارتفاع خورشید را سنجیدیم و آنرا با محاسبات «فرغانی» مطابق یافتیم. از یک نامه 
پسر کریستف کلمب به نام «فردیناند» هم معلوم میشود که نوشته های «فرغانی» دریاسالار کلمب 
را در گذر از اقیانوس دلگرمی داده است...» (شجاع الدین شفاء ۰۱۳۸۵ ۲۹۵) 

اما برخی معتقدند که کلمب هنوز به اندازه کافی با کره زمین آشنایی نداشت و برای همین فکر 
میکرد که بعد از اروپا به آسیا رسیده است. اما این نظریه شاید کمی عجولانه باشد. چرا که از زمان 
«آراتستن» در ۲۲۰۰ سال پیش تا زمان «بطلمیوس» و تا دوره های اسلامی تقریباً محیط کره زمین 
را به اندازه همین امروز محاسبه کرده بودند. و با اين تفاوت که آنها مناطق غربی مقابل اروپا و آفریقا 
را آنسوی اقیانوس «اطلس» غیر مسکون و گذر از آن را غیر ممکن و خطر آفرین» میدانستند نه 
اینکه اصلا خشکی و اقیانوسی وجود ناشته باشد! اما بر اثر ناآگاهی اروپائیان در آنروزگار قاره جدیدی 
را در آنسوی اقیانیس اطلس باور نداشتند و یا اگر باور داشتنده این خشکیهء را نیز وصل به آسیا و 
چین میدانستند. مانند آنکه در برخی متون قدیم ایرانی نیز سرزمینهای فراسوی چین را ماچین 
مینامیدند که پیشتر در گفتار نخست به آن پرداختیم. به هر حال همین اثبات میکند که آمریکاء در 
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نقشه ای که کلمب همراه داشته ترسیم شده بوده اما آنها آن را بخشی از سرزمینهای چین يا هند 
تصور کرده بودند. چون تا قبل از آنزمان هم جز «مارکوپولو» هیچ اروپایی دیگری به چین سفر نکرده 
بود تا از آن آگاهی داشته باشد و در نقشه های آن زمان که بعداً در همین بخش خواهید دید چین به 
نام هند نامگذاری شده بود. 

دکتر کامیاب خلیلی در مقدمه کتاب سفرنامه کلمب مینویسد: «.. طرح ارائه شده به وسیله کلمب 
برای رسیدن به آسیا و هندوستان در بردارنده خطایی جدی در محاسبه مسافت راه غرب اروپا تا 
شرق آسیاست. آیا کریستف کلمب عمدا از این راه طولانی سخنی نگفته و این خطا را در طرح خود 
جای داده؟ وقایع بعدی در حین سفر نخست نشان می دهد که وی به کم و زیاد کردن اعداد و ارقام 
عادت داشته است. کلمب میدانسته که طول بزرگترین مدار زمین (محیط استوا) را دقیقا بطلمیوس 
اختر شناس یونانی در سده دوم (نزدیک به دقت امروز) محاسبه کرده بود. همه هیئت های علمی و 
دانشگاهی زمان کریستف کلمب این رقم را میدانستند. و معتقد بودند که پیمودن این مسافت ( حدود 
بیست هزار کیلومتر تا چین) با کشتیهای آنروز غیر ممکن است. اما او معتقد بود که محاسبات او 
نشان می دهد محاسبه بطلمیوس خطاست و رقم واقعی یک پنجم اندازه بطلمیوس است. (چون او 
فکر میکرد آمریکاء بخشی از چین است) این رقم را دوست نقشه کش او «مارتین بهایم» ۵۲0۱/) 
(26۱۵1۳0 نیز تایید میکرد...» (سفر نامه کلمب» ۱۳۸۱ ۲۹) 

شاید کریستف کلمب به شهادت «مارتین بهایم» نیاز داشت برای اینکه پادشاه و ملکه اسپانیا را 
متقاعد کند که: رسیدن به آسیا از این مسیر امکان پذیر است. و برای همین مسافت غرب اروپا تا 
شرق آسیا (چین و هند) را به اندازه غرب اروپا تا آمریکا نشان داده است. در کره ساخته معروف 
ار یا هش شا آین فاساه که وه اسر نهر ی ار زک 
کریستف کلمب خیلی شفاف میگفت برای رسیدن به هند باید زمین را دور بزند و آقیانوسهای 
ناشناخته را بپیماید و حدود بیست هزار کیلومتر مسیر نامشخص را پیش رو دارد! میتوانست حمایت 
مالی و پشتیبانی دربار اسپانیا و موافقت آنها را کسب نماید؟ 

شواهدی در اين ماجرا هست یکی اینکه: چگونه آمریگو وسپوچی (حسابدار یک شرکت تجاری) در 
سفر اول خود در سال ۱۴۹۷ با پرچم اسپانی؛ آنهم حدود فقط پنج سال بعد از کلمب توانست بفهمد 
کف انا شززفتن. ق اسب تشیت: اها _ کلف کار کته ان دانش فنی و شاگرد مدرسه «هنری 
دریانورد» که اقیانوسها را از «گیند» تا سواحل «گرینلند» درنوردیده بود نتوانسته بود بفهمد؟! به ری 
نگارنده: کلمب هم از اول میدانسته که کجا میرود» اما میترسید که اگر حقیقت را بگوید دربار اسپانیا 
او را مجازات کند چون او نه طلای قابل ملاحظه و نه درخت ادویه ای را یافته بود برای همین 
واقعیتها را نگفت. دکتر کامیاب خلیلی مینویسد: «..در دوازده سپتامبر سال ۱۵۰۴ به دستور ممیز و 
بازرس اسپانیاه کلمب را در جزایر آنتیل بازداشت و با غل و زنجیر در زندان کشتی محبوس و به 
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اسپانیا میفرستند و در آنجا به دستور ملکه «ایزابلا» که حامی نخستین کلمب بود همه دارائیهای او را 
به نفع دربار مصادره میکنند تا در سال ۱۵۰۶ از دنیا میرود...» (سفرنامه کلمب» ۱۳۸۱۰۳۰) چرا کلمب 
ناگهان زندانی و منزوی شد؟ دقیقاً هم معلوم نیست داستان چه بود؟ آیا هیئت های حقیقت یاب که 
شاید یکی از آنها «آمریگو وسپوچی» بوده موضوع را روشن ساخته بودند؟ آیا مسائل دیگری بوده 
است؟ پاسخها دشوار است و مشخصاً در این حوادث ابهاماتی وجود دارد هنوز هیچ دستخطی از 
کلمب موجود نیست و سفرنامه او هم بدست «لاس کاساس» (02585) ۱25) در سالهای بعد و 
بصورت خلاصه از روی دستخط کلمب که اصل آن از بین رفته خلاصه نویسی شده است. 


ادآوی: در اينکه گفته میشود زمان کلمب از اندازه واقعی زمین اطلاع نداشتند شاید با بر جو 
متعصب کلیسا و جغرافیای انجیلی روحانیان و اسقفها بوده باشد. اما بی شک دریانوردان و صاحبان 
نقشه, اطلاعات علمی زیاد داشتند چون با همین نقشه هاء در اقیانوسها سفر مینمودند. فراموش نکنیم 
در هر دوره ای عقاید روحانیان و عوام مردم و حنی عقاید پادشاهان, لرومً با عفاید دانشمندان همان 
دوره یکی نبوده است. اما خواص خردمند از ترس جانشان عفاید زورمداران را به ظاهر میپذیرفتند. ما 
د رکتاب جفراقیا ی کهن نشان دادیم که چگونه دانشمنان ایرزتی عللوه بر اندازه های دقیق زمین از 
حجم و مساحت آن نیز سخن گفته بودند. آنها حتی اندازه های سیارات مانند عطارد» زهره, مریح» 
مشتری» زحل و ماه را سنجیده بودند و بخوبی میدانستند که کدامیک چند برابر دیگری است. برای 
مطالعه بیشتتر بنگرید به کناب جغرافیا ی کهن د رگفتار: «عقاید دانشمندان ایرانی در چگونگی زمین و 
آسمان» (فرشید راد ۰۱۳۹۱ ۲۵/۸) 


ميداريم تا خود خوانندگان بتوانند داوری نمایند که حقیقت سفر کلمب به این جزایر در سفر نخست 
چه بوده است. او جمعا چهار سفر به سرزمینهای نو (آمریکا) نمود اما مهمترین سفر او همین سفر اول 
بود که منجر به کشف آمریکا گردید. این متون از کتاب سفرنامه کریستف کلمب و یاداشتهای روزانه 
او بر اساس نسخه اصلی به ترجمه استاد دکتر کامیاب خلیلی آورده شده است. 


او در جمعه ۳ اوت ۱۳۹۲ از بندر «سالت» (5۱165) حرکت نمودند. و به سمت جنوب غربی راندند 
و بیش از چهل فرسنگ پیمودند. در روز سوم» سکان کشتی «پینتا» (۳۱0۲2) شکست و مسافرت 
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کلمب با وقفه روبرو گردید. برخی احتمال خرابکاری توسط «گومز راسکون» از همراهان او را رد 
نمیکنند چرا که سرنوشت این سفر به ناشناخته ها و مکانهای خطرناک برای کارکنان کشتی معلوم 
نبود. اما سرانجام بعد از تعمیر سکان کشتی و معطلی حدود یک ماهه کلمب در دوم سپتامبر به سوی 
غرب. با بادبانهای برافراشته روان شد. ناخدا از همان ابتدای سفر» فرسنگهای پیموده شده (مسافت 
ظ شده) زا کر اعلام میکردربه خوعلت یکی ایتک کار کنان وتاریران کش فاصاه حقیفی اف اه 
ای که به آن رهسپار شده بودند را نفهمند تا نتوانند در موقع مراجعت سر کلمب را زیر آب کنند» و 
خود مدعی کشف راه هند شوند. 

لاس کاساس در سفرنامه کلمب در این مورد می نویسد: «..تظاهر به طی مسافت کمتر برای این 
۱ 
هیچکدام از آنان راه دقیق را ثبت نکرده اند...» (سفرنامه کلمب»۱۳۸۱ ۲۲۳) دوم اینکه کلمب 
میدانست که ملاحان و کارکنان کشتی از سفرهای دور و دراز و نامشخص میترسیدند. از اینرو 
مسافتتاء,بزای بعقطا روخیه اهالی کشت کر اعلام مد ۷ تک سفر عافی را جلیه گز ای ایتن 
سیاست. تا آخر سفر کلمب به آمریکا ادامه داشت. بعنوان نمونه: در سفرنامه او که البته به خط و 
تفسیر «اس کاساس» (02535 ۱25 06 8۵۲۲0۱0۳۱6) موجود است وی از قول کلمب» مینویسد: 
«..یکشنبه ٩‏ سپتامبر سال ۱۴۹۲ در این روز خشکی از نو به کلی محو شد از حسرت آنکه آن را 
مدتی دیگر نخواهند دید عده ای آه کشیدند و می گریستند. دریا سالارء به آتان قوت قلب داده و 
وعده سرزمین های متعدد و ثروت سرشار داد تا امید خویش را بازيافته. و وحشت این راه طولانی و 
نامعلوم از میان برود. برای همین در اين روز نوزده فرسنگ طی شد آما دریاسالار مسافت را کمتر 
گفت. در روز دوشنبه ۱۰ سپتامبر جمعا شصت فرسنگ پیمودند ولی دریاسالار فقط چهل و هشت 
فرسنگ شمارش کرد تا افرادش از طول سفر به هراس نیفتند..»( سفرنامه کلمب» ۸۳۸۱ ۴۱) 


نارضایتی ملوانان 

ملوانانی که جرات کرده بودند» تا به این سفر ناشناخته دریایی که کسی هنوز از آنسوی اقیانوس 
ناکجا و تاریک آن خبری نداشت بروند. واقعا نوعی ریسک خطرناک کرده بودند. برای همین 
کریستف کلمب تمام سعی خود را میکرد تا آنان را راضی نگهدارد. اما طولانی شدن سفر و نرسیدن 
به خشکی و بی نتیجه بودن علائم دربایی مانند: دیدن علفهای شناور و پرواز مرغان دریایی که 
می کوشید. تا همه چیز را عادی جلوه دهد. ملوانان حتی در بین خود گفته بودند: بهتر است به بحث 
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میتوانستند اعلام کنند که کلمب در اثر بی احتیاطی» هنگام مشاهده ستارگان و مطابقت با جداول 
نجومی. به آب افتاده است. کسی هم قادر به بررسی حقیقت واقعه نخواهد شد و چنین است چاره 
کریستف کلمب قول داده بود هر کس زودتر خشکی را ببیند مژدگانی بسیار خوبی دریافت خواهد 
نمود و به این ترتیب روزها سر ملوانان را گرم کرده بود. چون کشتی «پینتا» در جلو حرکت میکرد 
سرانجام سوسوی چراغی توسط ملوانی بنام «رودریگو دوتریانا» (۲۲۱۵09 ۲6 80۵۲180) دیده شد 
اما باید افسر مخصوص و بازرس دربار شاهی نیز خشکی را میدیدند که آنان چیزی مشاهده 
نمیکردند. دریاسالار یقین داشت که خشکی نزدیک است و ملوانان را بسیچ کرده بود که هر کس 
خشکی را ببیند و خبر دهد علاوه بر مژدگانی که خود او به وی خواهد داد مستمری ده هزار 
«مراویس» تا آخر عمر نیز از طرف ملکه و پادشاه اسپانیا دریافت خواهد نمود. 


رسیدن کلمب به آمریکا 

سرانجام در روز پنجشنبه ۱۱ اکتبر ساعت دو بامداد در مسافت دو فرسنگی (حدود ده کیلومتری) 
خشکی دیده شد. دریاسالار بادبانها را جمع نمود و فقط یک بادبان را افراشته نگاه داشت تا کم کم به 
خشکی نزدیک شوند. او به جزیره ای رسیده بود که بومیان آنرا بعدها «گواناهانی» (6303۳30) 
معرفی کردند. (سفرنامه کلمب» ۱۳۸۱ ۸۵٩‏ ۶۰) 

اما کلمب گمان میبرد به «سیبانگو» (0102۳080) (ژاپن يا فیلیبین) رسیده و مدعی بود این جزایر را 
در نقشه ها دیده است که خود حکایت از آن دارد که همراه کلمب» نقشه های جهان نما وجود داشته 
است. او مینویسد: «..در حقیقت این جزیره همان جزیره «سیبانگو» است که اینقدر از شگفتیهای آن 
تعریف می کنند. من این جزیره را در روی نقشه های جهان نما و کره جغرافیایی دیده ام..» و در 
جای دیگر میگوید: «.. این جزایر فراوان همانهایی هستند که در نقشه. در اقصی نقطه شرق رسم 
کرده اند و گمان میرود ثروت بیکرانی از ادویه و سنگهای قیمتی در اين جزایر باشد...» (سفرنامه 
کلمب»۱۳۸۱ ۰۸۳ ۱۰۸) او برای سخن گفتن با ساکنین جزایر مترجمانی به زبانهای عربی و کلدانی 
با خود داشته چون این دو زبان در سرزمینهای دور نیز گویندگانی داشت و تاجران عرب تقریبً همه 
جا بودند او می نویسد: ..دریادار ملوانی را بنام «لوئی دوترز» (۲0۲62 6 وآبدا) را به نزد بومیانی 
که به وی لبخند میزدند اعزم کرد او سابقا پهودی و در خدمت حکمران «موریس» بود و میگفتند به 
زبانهای عبری» کلدانی و عربی آشناست...» (سفرنامه کلمب»۸۳۸۱ )٩۴‏ 
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یادآوری: اینکه میکویند کریستف کلمب گمان میبرد به هند رسیده چندان درست نیست و بر عکس 
ا و گمان میکرد به سرزمینهای خان بزرگ (چین و ژابن رسیده) و بومیان با خان بزرگ (60۷//0) در 
شیک هم از مت اتویشا ظ مط آیسط هار رد اش زاره ای رذن راز ای 
س«رایتو» (2۵۷۲0) و «کین زای» ((11۳050) قرار دارم..» (سفرنامه کلمب»۶۱۳۸۱ )٩۴ ۰٩۳‏ این دو 
شهر چینی در سفرنامه مارکوپولو نی ز آمده که مینماید کلمب نام این شهرها را ا زآن سفرنامه آموخته 
ات سییر یک در ان هک یک سره ( ای ار من تویتله ناو اکس/ 
هرگز به هویت کشف جدید خود نائل نشد و تا آخر عمر فکر م کرد به یکی از ایالات خاقان چین 
وارد شده است...» (شاهکار یک مرد» ۷۱۶۱۲۳۸۱) در واقع منظور از هند هم در قدیم جزایر جنوبی 
چین است که از مراکز ادویه آن دوران بوده اند. در نقشه «والاسیمولر» که در سال ۱۵۰۷ نحستین 
نقشه ای است که بعد از حدود پانزده سال ار سفر کریستف کلمب ترسیم شده نواحی چین به نام 
«هند بیرونی و هند داخلی؟ و نواحی هند امروز بتام «هند مبانی» امگذاری شده ما پیش تر راجع به 
جزایر چین و ماچین نیز سخن گفتیم. و د رآنجا اشاره کردیم که جزایر ادویه مانند سنگاپور, جاوه. 
سوماترا, آندونزی و مانند اینها روزگاری در محدوده چین بوده است. مسعودی در هزار سال پیش در 
کتاب «التنبیه و الاشراف» به نقل از کتاب «ثار علوی» آورده است «..دلی لکوچکی زمین این است 
که برخی پنداشته اند محلی که بنام مجسنم هاین هوکول معروف است [ثنگه جیل الطارق در غرب 
اسپانیا| به نحستین سرحدات هند پیوسته است. بدینجهت گفته اند همه دریاها یکی است (افیانوس 
اطلس را ادامه اقیائوس هند می پنداشتند) اما خود بطلمیوس در کتاب «المدخل الی الصناعه الریه» 
که خر یر ی هر ی ری 
السرطان است..» ( مسعودی, ۰۱۳۳۹ ۶۶) منظور, کاملا واضح است. در اینجا مسعودی دانشمند 
گرانمایه ایرانی میدانسته که آتسوی اقیانوس اطلس سرزمین دیگری مانند آفریقا است و گوید اینکه 
برخی می پندارند آنسوی اقیائوس اطلس سرزمین هند است (شتباه است) چون در آثار بطلمیوس 
قمز کین امه که ایو اش ایو شزو ورگ ابیت که وا اقا اس همان نوم 
دوم) دانشمندان ایرانی بخوبی اندازه جهان را میدانستند. اما جو بسته علمی و تعصبات دینی مانع از 
قافن کردن ایور بوو و اه چا تصاظ و هگا رها رز دنمان مروته یرای سکف 
دادند تا بدعت در علوم محسوب نشده وگرفتار متعصیان نشوند. 


در ادامه سفر کلمب: «..بومیان برهنه در ساحل دیده شدند. و ناخدا به همراه دو تن از ناخدایان 
کشتی «پینتا» (۳۱۳۲۵) و «نینا» (9) به ساحل رفتند. پرچم مزین به نقش صلیب و پرچم 
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سخن گفته است. در جایی مینویسد: «..من به سبب آنکه با مهر و دوستی ما را پذیرا شدند دانستم 
که با زبان مهر بهتر میتوان آنها را به مذهب مقدس خود در آوریم. به آنها چند کلاه قرمز و مهره 
های شيشه ای دادیم آنها هم بسیار از ما خوشنود شدند... 


یادآوری: استعمار اروپائیان بهای بسیا رکمی برای تسخیر و تحمیق سرزمینهای پهناور قاره آمریکا 
پرداخت. در واقع ارمغان اروپائیان ابتدا برای بومیان» چیزی جر شیشه رنگی» زنگوله و کلاه گشاد 
فزمر تس کنو ایرد همان اسر اریخا ده هبار 
زنگوله و کلاه قرمزی؟ مینامد. درست منند همین امرو ز که تهی کردن فرهنگهای ملل کهن با 
بازیچه ها و سرگرمیهایی که ملتها را با آن میفریبند. تا مردمان را از خود بیگانه و سوابق تاریخی و 
فرهنگی را از اذها نآنان بشویند تا بقول خودشان نوعی وحدت رویه جهانی و «گلوبالیسم» را تثبیت 
کنند. د این نوع سلطهء تاریخ پیشینیان وبرایش و انفاقات آپنده را پردازش میکنند. 


..بومیان» با قایقهایشان برای ما که در کشتی بودیم شکر گویان و هلهله کنان آب و خوراکیهای 
مختلف آوردنده آنگوفه که فهميديم آزما میپرسنده که آبا ما از اسمان آمذه‌ ایکا پیز مردی یه دیگران 
کف باس گمتاین مان ار اسان موه کی تام مایا و مرکا شا 
فرا رسیدند و هرکدام چیزی همراه داشتند. شکر خدای میکردند و به سجده افتاده و دستها را به 
آسمان برداشته بودند ...» (سفرنامه کلمب ۰۱۳۸۱ ۶۰ تا ۶۷) بومیان با خود طلاه طوطی, انواع غذا و 
وسایل زندگی می آوردند و بقول «کربستف کلمب» تمام اینها را در قبال خر مهره های رنگی و 
زنگوله و گاه شيشه و ظروف شکسته معاوضه میکردند. حتی روزی کلمب در بینی یک بومی سکه 
ای دید که روی آن چیزهایی نوشته بود. که نشان می داد روزگاری در این جزایر تمدنهایی وجود 
داشته اند. و بر خلاف گفته اروپائیان» آنجا مکانی خارج از تمدن نبوده است. کلمب مینویسد: «.. ما 
مردمی را یافتیم که قطعه طلای بزرگی به اندازه یک سکه در بینی آوبخته و در رویش حروفی کنده 
شده بود. ملامتشان کردم. چرا آن را مبادله نکردند. هر چه میخواستند میدادم تا بدانم چه نوع پول 
ست؟! پاسخ دادند که جرآت اين کار را ندارند..» (سفرنامه کلمب»۱۳۸۱ ۷۵) در جزیره. برخلاف 
دعای اروپائیان که منکر سگ و حیوانات خانگی بودند سگ نیز دیده شده که کلمب در سفرنامه به 
آن اشاره دارد. او مینویسد: «..مردم» تور ماهیگیری داشتند و قلاب بافی میکردند و سگهایی در خانه 
نگاه میداشتند که پارس نمیکردند...» (سفرنامه کلمب»۱۳۸۱ ۸۶) همچنین بومیان به فن کشاورزی 
اقنتایی کامان داشتند وربا کربیلن زمیتواین خود رز فرشم مت فان فزی. خهار جوان را یدنه که با کم 
بیل مزارع خود را شخم میزدند...» (سفرنامه کلمب»۱۳۸۱ ۱۲۷) 





۸ 9 آمرگاه 9 آموریان 


کریستف کلمب همچنین از صلح طلبی و ترسویی این مردمان بسیار در سفرنامه خود ذکر کرده 
است. او به شاه و ملکه می نویسد: «.. دریاسالار به شاه و ملکه اطمینان می دهد که این بومیان از 
بس ترسو و بی غیرت هستند با ده مرد میتوان ده هزار نفرشان را فراری داد و سلاحی به جز چوب 
دستی نوک تیز ندارند. که البته با ترفندی, تمام چوبدستی آنها را گرفتیم. آنان گمان میکردند» که ما 
از آسمان آمدیم و در برابر هر آشغالی که به آنها شین اشنم نی آنکه اعتراضی کنند هر چه داشتند به 
ما می دادند. گمان میکنم اگر طلا و ادویه هم داشتند بی دریخ به ما می دادند. آنان از ترس مردمانی 
به نام «کانیبال» ها که آدمخوار هستند زندگی میکنند. و به نظر کلمب این «کانیبالها» باید از مردان 
خان چین باشند. (کلمب گمان میبرد به سواحل چین فرود آمده و کانیبال یعنی مردان کان یا خان) 
(سفرنامه کلمب»۰۱۳۸۱ ۱۲۹ ۱۳۱ ۰۱۴۳ ۱۴۵) 


یادآوری: بومیان گاه از واژه «کاریبا» هم استفاده میکردند. که همین واژه را آمریگو وسپوچی در سفر 
اول خودش از بومیان شنیده بود. او گمان میکرد این واژه به مضنی « مردان خردمند؟ است اما 
آمریگو وکلمب به زبان بومیا نآشنایی نداشنتند. و معانی را از خود در م یآوردند. به نظر می رسد این 
واژه به معنی «غریبه ها» باشد که بومیان به غی راز خودی ها میگفتند. جزایری که امریگو وسپوچی 
نحستین بار اين واژه را از بومیان شنید به نام (01[0/0۳0)) معروف است. اصل این واژه به نظرم 
عربی است (غریبه) و دور نیست بومیان این واژه» را از دریانوردان عرب شنیده باشند. 


کلمب به کرات از زیبایی مردمان و طبیعت سرزمینهای نو یافته سخن گفته است. برای مثال او در 
جایی می نویسد: «..در یکی از جزای مردم بسیار زیبا و آرام و معاشرتی بودند. دو دختر جوان دیدیم 
که همانند مردم اسپانیا سفید بودند. اگر چه بومیان عریان هستند. اما بدنهای خود را رنگ می کنند. 
بیشتر بخاطر اینکه خورشید بدن آنها را نسوزاند. مردان و زنان» بدنهای بسیار زیبا و متناسب و سخنی 
شیرین دارند. در دهکده آنها یک کدخدا يا «کاسیک» وجود دارده که همه از او متابعت میکنند...» 
کلمب از زیبایی سرزمینی که کشف کرده بارها تعریف کرده و گوید: «.بهترین و زیباترین 
سرزمینهای کاستیل (اسپانیای مرکزی) هم قابل مقایسه با این سرزمین نیست. کلیه زمینهاه در زیر 
کشتند و مین دره هاء رودی بزرگ جاری است که تمام زمینها» را آبیاری میکند. درختان همه سبز و 
بار دارند. و راهها؛ پهن و عریض هستند. اهالی به محض دیدن مسیحیان تازه وارد بر فراز کوهها 
آتش روشن, و دود برپا میکردند. پادشاه یکی از قبایل بومی بسیار موّدب و سنجیده است...» در مورد 
او کلمب می نویسد: «..پادشاه جزیره ای که آنرا «هیسپانیولا» نامیده بودیم با افرادش وارد کشتی 
شدند. بومیان به شاهان خود «کاسیک» میگویند. وی با دست به همراهانش اشاره کرد که بیرون 
باشند» و خود با دو مشاور وارد شد. این دو تن در کنار پای پادشاه نشستند» و شاه از خوراکیهایی که 
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به او داده بودیم لقمه ای خورد تا ما را مفتخر کند و مابقی را به همراهانش داد. از نوشیدنی که به او 
دنم نه لب برد ۵ یت تزا به دیگران داد. تمامی کردار شاه با وقاری شایسته. و سخنی نادر انجام 
شد. و هر چه به زبان می آورد بسیار شنیدنی و پر معنا بود. دو مشاورش به دهان پادشاه نگریسته و با 
او با احترام سخن می گفتند...» (سفرنامه کلمب»۱۳۸۱ ۰۱۴۷ ۰۱۵۰ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۷۳) 

«...بومیان» نانی می پختند که با آن «ساجز» میگفتند» که نانی سفید و خوش طعم بود. آنان آب کدو 
را در کوزه هایی که بسیار شبیه کوزه های کاستیل بود می آوردند. و دانه های برخی گیاهان را در 
آب ريخته و میخوردنه و میگفتند برای صحت مزاج خوب است. هر چه در جهان داشتند می آوردند 
و هدایای آنها با چنان صمیمیت و شور همراه بود که حیرت آور است. این مردمان چنان سخاوتمندند 
که به میل و رغبت تمام هر چه که دارند را اگر از آنان بخواهیم می دهند و چنان می نماید که با 
طلب چیزی منتی هم به سرشان گذاشته ایم...» (سفرنامه کلمب»۱۳۸۱ ۸۶۳ ۱۶۸ ۱۶۹) 


یادآوری: واژه هایی مانند «کاسیک», « نان ساجز» و «کاریبا» (غریبه) واژه هایی آشنا هستند 
اقاضی» نان ساج» غریبه) همچنین» روش کشاورزی وآداب و رسومی که از بومیان نقل شده مانند: 
مهمان نوازی» مهربانی» سحاوتمندی نیایش» شک رگذاری» نوعدوستی» و موارد دیکر می نماید» بیشتر 
بومیان به حد اعلای انسانیت که کمال مطلق ‏ وآرزوی هر مومن وقعی وآموزه های کتب دینی و 
اخلاقی است رسیده بودند. و به نوعی بد و خوب را میفهمیدند و حتماً آموزش دیده و با از نياکان 
خردمندشان در تمدنهای بسیار دور و فراموش شده سینه به سینه به آنان منتقل شده بوده. از سویی 
مواردی» مانند ریختن دانه هایی در آب مانند نوشیدنی «خاکشی» برای صحت مزاج» بسیار شببه 
معالجات ایرانیان است که می نماید این بومیان در روزگاری با مشرق زمی نآشنایی داشتند. 


خرابکاری دوباره و شکستن کشتی سانتاماریا (۱۸۵۲12 52013) 

در ابتدای سفر بنا به گزارش کریستف کلمب. خرابکاری در کشتی «پینتا» بوقوع پیوست که تا تعمیر 
آن وقفه ای در سفر ایجاد شد. (سفرنامه کلمب ۱۳۸۱ ۳۶) اما این کارشکنیها ادامه داشت تا این بار 
کشتی «سانتاماریا» غرق گردید. در این حادثه با کمک بومیان. کلمب توانست بار و لوازم کشتی را 
نجات دهد. این موضوع برای دریافت صداقت و همکاری بومیان بسیار مهم است. او در این مورد می 
نویسد: «.. چون دریا آرام بود سکانداره کشتی را بدست جاشوی جوانی سپرد و خود خوابید. مکرر 
کلمب از سکانداران خواسته بود که کشتی را بدست افراد نابلد ندهند چه دریا آرام باشد یا چه باد 
بوزد. وی حتی یک لحظه هم سکانداری افراد بی تجربه را ممنوع و امر کرده بود که سکان را نباید 
بدست جاشوان رها کرد. در نیمه شب ۲۵ دسامبر روز تولد مسیح کشتی به سمت جریان تندی 


۰ # آمرگاه و آموریان 


کشیده و روی تخته سنگها پرتاب شد. وقتی جوانک سکاندار دید که سکان در اختیارش نیست. و 
صدای شکستن کشتی برخاست آغاز به فریاد کرد و از ترس با چند ملوان سوار قایق نجات شده و به 
سمت کشتی «نینا» گريختند. اما کشتی «نینا» آنها را نیذیرفت که خود عملی شایسته بود و آنها 
ناچار به کشتی شکسته بازگشتند. دریاسالار وقتی دید افراد می گریزند و کشتی خم شده دستور داد تا 
دکل بزرگ را قطع کردند. و امر کرد تا هر چه در کشتی هست تخلیه نمایند. بامداد «دیگو آرانا 
دوکوردو» افسر نگهبان کشتی به سوی ساحل دوید. و از پادشاه بومیان کمک خواست. پادشاه به 
محض اطلاع گریست. و تمام مردم خود را با بلمها و قايقهایشان برای تخلیه کشتی فرستاد. و با 
کوشش و سرعت عمل پادشاه هر چه در کشتی بو بسرعت تخلیه شد. خود پادشاه با برادران و 
خویشانش مواظب و در گردآوری کالاهاء در خشکی نظارت میکردند. پادشاه بومیان گاهگاهی یکی از 
خویشان را میفرستاد که گریه کنان به دریا سالار تسلیت داده و از طرف پادشاه می گفت: «اندوهگین 
و نگران نباشد چون هر چه دارند به وی خواهند داد.» دریاسالار به شاه و ملکه اسپانیا با اطمینان می 
نویسد: «..در هیچ کجای کاستیل (اسپانیا) این گونه جمع آوری و نگهداری از همه چیز که حتی یک 
سوزن هم کم نشود وجود ندارد. پادشاه و مردمانش برای ما میگریستند» تا این حد مردمی با محبت و 
بی چشم داشت هستند. چنان در همه آمور شایسته اند که به اعلیحضرتین اطمینان می دهم که 
گمان نمیکنم در جهان, بهتر از این مردم وجود داشته و بهتر از این سرزمین جایی باشد. همنوع خود 
را چون خودشان دوست دارند. زبانی شیرین تر و مهرآمیز تر از کلام آنها نیست و هميشه خندانند. 
لخت مادرزادند اما باور بفرمایید در روابط میان خودشان از خصائل شایسته ای برخوردارند. پادشاه 
آنان دارای اطرافیان و خدمتگزاران خوبی می باشد. و چنان با خویشتنداری و تمل حکومت میکند که 
دیدنش لذت بخش است. آنان کنجکاو هستند و حافظه خوبی دارند و تمایلشان برای دیدن همه چیز 
خوب است. پیوسته پرسشهایی بر زبان دارند مانند اینکه: این چیست؟ و چرا؟ (میل به یادگیری و 
کنجکاوی بومیان) آنها بی دریغ کار میکنند. و حتی نان و يا چیز دیگر از ما نمیخواهند. آنها وفادار و 
صمیمی هستند و چشم داشتی به مال غیر ندارند. به ویژه جوانمردی و فضیلت پادشاه بومیان قابل 
ذکر است...» کلمب در جای دیگر می نویسد: «.. بومیان دسته دسته با بلم هایشان می رسیدند و 
قطعات طلا آورده بودند و می خواستند با زنگوله ها مبادله کنند. آنها به زنگوله «شوک» میگویند. 
چون زنگوله را از همه چیز بیشتر دوست داشتند. هنوز بلم هایشان به کنار کشتی نرسیده قطعات طلا 
را نشان ما میدادند و فریاد می زدند: شوک» شوک پادشاه بومیان از اينکه میدید دریاسالار از طلا 
خوشنود میشود به او قول داد که طلای زیادتری برایش فراهم خواهد نمود. پادشاه» پیراهن پیشکشی 
دریاسالان را به تن بوشید ه دستکن:خریاسالار را بهدست داشت مهار آن کش بشغر ازجیزهای 
دیگر خوشش آمد. از شیوه مودبانه و ظریف و تمیز غذا خوردنش به خوبی مشخص بود که از نزاد و 
تباری نیک است. بعد از غذا خوردن نوعی گیاه برایش آوردند که دستهایش را با آن پاک کرد. پادشاه 
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بعدها با ارسال یک ماسک طلایی از دریاسالار خواسته بود تا یکدست آفتابه و لگن دست شویی 
ات شم قیال تور کاقسوه کف امه هنیس ۲ اند ان راما رای تفن طلا: 
کلمب از بومیان پرسشهایی میکرد. و بومیان از جزیره «مارتی نی نو» (۱۷3۳۲0100) صحبت کردند. 
که مردم آنجا تماماً زن بوده و مرد ندارند. و در آنجا «توئوب» (به زبان بومی یعنی طلا) بسیار یافت 
می شود. دریاسالار از وجود چنین جزیره ای در دریای «کارائیب» مطمئن بود» و مایل بود چند تن از 
این زنان را با خود ببرد اما شک داشت بومیان بتوانند او را خوب راهنمایی کنند. و از طرفی هم تاخیر 
زیاد جایز نبود و با توجه به خطرات دریا در مسیر بازگشت کشتی هایی که نیاز به تعمیر داشتند باید 
زودتر مراجعت مینمود...» (سفرنامه کلمب» ۱۳۸۱ ۱۷۵ ۰۱۷۶ ۰۱۷۷ ۱۷۸ ۸۱۸۵۰۰۱۷۹ ۲۰۷ ۲۱۴) 


یادآوری: دور نیست واژه «شوک» به معنی زنگوله در گزارش کلمب, همان واژه «صوت» عربی با 
«سوت؟ فارسی است که به نوعی هنوز در میان بومیان» باقی منده و کم کم واژه دگرگون شده 
است. مانند «شوک» فارسی به معنی بازار که در عربی به «سوق» نبدیل می شود ابرهان قاطع) 
واژگان بومیان همانطو رکه گفتیم چندان غریب و تاشناخته نبودند. وآمیختگیهایی را با زبانهای سایر 
ملل نشان می دهند. تمیز و نظیف بودن پادشاه بومیان در غذا خوردن و شسنتشوی دست و درخواست 
آفتابه و لگن در قبال ماسک طلایی نشان می دهد که نیاکان بومیان با مظاهر تمد نآشنا بودند. و 
برا ی آنها نظافت از طلا مهم تر بوده است. ابنگرید به سفرنامه کلمب,۱۳۸۱ ۰ ۱۸۵) 


سرانجام. دریاسالار در چهارشنبه ۱۶ ژانویه به سمت شرق اقیانوس و اسپانیا روان گشت وی به 
هنگام بازگشت. گرفتار طوفان بسیار بزرگی شد و با تنها یک کشتی کوچک «نینا» (کشتی سانتاماریا 
غرق شد و کشتی پینتا هم از آنان جدا شد) و با خیانتهای فراوانی که از سوی همراهان و نیز فرماندار 
جزیره «سانتا ماریا» از محمع الحزایر«ازور» که قصد بازداشت کلمب را داشت. خود را به اسپانیا و 
بندر «لیسبون» رسانید. کریستف کلمب جمعاً چهار بار به آمریکا سفر کرد که در سفر آخر نیز مورد 
غضب پادشاه اسپانیا و حسادت درباریان قرار گرفت» و سرانجام او را با غل و زنجیر به زندان افکندند. 
کلمب بر خلاف سفر اول, در سفرهای بعدی نهایت خشونت را با بومیان به عمل آورد. چرا که گمان 
میکرد بومیان می توانند طلای بیشتری بیاورند. اما از آوردن طلا اجتناب میکنند. بعد از کلمب هم 
مبلغین مسیحی به نسل کشی بومیان پرداختند. و در طی فقط چهل سال بنا به آمار «لاس کاساس» 
(از کشیشان مسیحی معاصر کریستف کلمب که به آمریکا رفته بود) ملیونها نفر, از بومیان قاره جدید 
را نابود ساختند. مسافرت کلمب به آمریکا تا سالهای متمادی مسافرت به هند و چین پنداشته میشد و 
بومیان را تا همین امروز «ایندین» (۱۳0120) یعنی «هندی» میگویند. در صفحات بعد شما با هند و 


چین از نگاه جغرافی دانان آن زمان آشنا میشوید. 
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هند و چین در نقشه های قدیمی 

اصولاً هند و چین فقط در جغرافیای ایرانی به این صورت متمایز از هم نامگذاری شده و گرنه در 
جغرافیای اروپائیان» از زمان بطلمیوس (قرن اول میلادی) تا قرون وسطی و تا سالها بعد از کشف 
آمریکاه چین بنام «هند فوقانی» نامیده ميشد. و مناطق جنوب چین و جزایر اندونزی و مالزی امروز را 
«هند جنوبی» می گفتند. در تاریخ ایران باستان. شادروان پیرنیا مینویسد: «..استرابو (جغرافی دان 
رومی در دو هزار سال پیش) «سریکاها» (96۲162) یعنی همان چینیها را مردمی میداند که در هند 
سکتی دارند. کلیتاً از جغرافیای استرابو صریحاً استنباط می شود که نهایت غرب دور برای عالم آن 
روز «ایبریا» یا مملکت اسپانیا کنونی بوده و نهایت شرق دور هندوستان بوده است...» (پیرنياه ۰۱۳۸۰ 
۴-) در سفرنامه مارکوپولو هم هیچ کجا نامی از چین نیست و به جای چین. نام ایالات و 
شهرهای آن آورده شده است. شهرهایی چون «زایتو»» «گین زای»» «سپانکو»» «جونجو»» «خان 
بالخ» و ماننداینها که بقول مارکوپولو جزو سرزمینهای خان بزرگ می باشند. اما مارکوپولو به کرات 
از هندوستان نام میبرد و حتی تا سواحل آفریقا را نیز در محدوده هند بزرگ دانسته است. کریستف 
کلمب در سفرنامه اول خود از ایالات خان بزرگ بنام «زایتو» و «گین زای» (نواحی چین) نام میبرد» 
او چین را به نام «چین» نمیشناسد اما بر مبنای سفرنامه مارکوپولو از برخی شهرهای آن خبر داشت. 
کسانی که با کلمب بودند نواحی حکومت خان بزرگ را طبق نقشه های رایج» «هندوستان» خواندند 
و چنین گفتند که کریستف کلمب به هندوستان رسیده بود و بومیان را نیز «هندی» (۱001۵0) 
نامیدند. 

همانگونه که در تصاویر زیر میبینید در تمام نقشه های معاصر کریستف کلمب مانند نقشه 
«والدسیمولر» که در سال ۱۵۰۷ یعنی حدود ۱۵ سال بعد از کشف آمریکا ترسیم شده سرزمینهای 
«چین» و جزایر جنوبی, بنام «هند» نامیده شده اند. 


و 2 2 





زر 





نقشه والاسیمولر (۷۷۵۱0566۳0۷۱16۲) (صفحه قبل) در سال ۱۵۰۷ کهن ترین نقشه اروپایی است» که در آن قاره 
آمریکا و نام آمریکا برای اولین بار ذکر شده و بسیار مهم است. در نقشه فوق» بخشهایی از آسیاه شامل هند و چین را 
نمايش می دهد. در اين نواحی با خط بزرگ نوشته شده (۵5۱۸) که تا سمت راست یعنی تا اقیانوس آرام و جزایر 
فیلیپین را نشان داده است. در این نقشه هیچ کحا نامی از چین نیست. ناحیه هندوستان فعلی» دایره اول از سمت چپ 
بنام «هند گنگ» (/6۸16۴0 ۱۱۱۵0۱۸۵) » دایره دوم : کامبوج ویتنام و میانمار امروزه بنام «هند خارج» ۱0۱۵) 
(/6۵۱۱65۱ 2۱6۲۸ و دایره سوم: نواحی چین امروزن بنام «هند جنوبی»» (۱۸۴۴۱۵۱۵۱۷۸۱۱5 ۱۱0۱۸) و 
نواحی شمالی چین حدود شبه جزیره کره در دایره چهارم (بالا) «بنام هند فوقانی» (5۱۱۴۴۴۱0۵ ۱۱۲0۱۸) نامیده 
شده است. در واقع اروپاین انتهای جهان را بیشتر تا هند نمیشناختند و اما یرایان بر عکس آنان آنسوی هند تا چین 
و ماچین را گزارش کرده اند. و از نام چین مشخصاً در جغرافیای قدیم نام پرده اند. 


رم خر ِ 





در نقشه بطلمیوس که حدود دو هزار سال پیش ترسیم شده است. نواحی «آریا» (/۵۱) یا سرزمنهای ایران با خط 
درشت در سمت چپ نوشته شده است. در دایره اول از سمت چپ هند و اطراف آن بنام «فراسوی هند گنگ» 

(/6۵۱16۲۱ ۱۱۱۲8۸ ۱۱۱۵۱۵) و تواحی چین بنام «هند گنگ خارج» یا (/6۸016۲ 22۲8۸۵ ۱۱۵۱۸) 
نامگذاری شده است در دایره دوم سمت راست. (سحاب» ۰۱۳۷۳ ۲۶) و ضمناً در کتاب صور الاقالیم (هفت کشور) اقصی 
ری [قو رویط کی آنرا گیگ وه امه اس که با ای قشه سطایفت دای صور فان ۱۷۳۱۳۵۲ تماخض 
آنکه نام چین در جغرافیای اروپایی نامی جدید است و آنان همه اين مناطق را داخل در هند میدانستند. تمایز نام چین و 
هند اما در جغرافیای ایرانی بخوبی وسعت قلمرو و شناخت آنان را از جهان آنروز مینمایاند. 
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نتیجه از بحث نام هند و چین 

به کوتاهی نتیجه اینکه: منظور گسانی که گفته اند: کریستف کلمب به هند رسیده بود بناً بر نقشد 
هایی که از آن دوران در دست میباشد سرزمینهای آنسوی هند امروز بوده است» چرا که در نقشه 
های قدیم اروپایی هر سرزمینی فراسوی هند تا چین را جزو هند می نامیدند. نقشه کلمب احتمال 
دقیق و درست بوده (چون با هدایت همین نقشه به آمریکا رسیده) در نقشه کلمب به رأی من 
نامگذاریها؛ بصورت کلی بوده بصورتی که سرزمینهای آنسوی هند و چین و حتی احتمالا آمریکاه نیز 
«هند» یا فراسوی هند نوشته شده بوده. و اگر نامهایی هم بر نقشه نوشته شده بوده آنها آن نامهاء را 
نمیشناختند. و همان نامهای سودآور و معروف چون هند يا چین را بکار میبردند. کلمب اگر چه 
دریانورد مجربی بوده اما اطلاعی از وضعیت زمین نداشت و برای همین هم سرزمنیهای آمریکا را 
سرزمینهای خان بزرگ » در آنسوی هند پنداشته است. (اروپائیان در آنروزگاران اطلاع دقیقی از چین 
نداشتند) 





در نقشه بالا که بخشی دیگر از نقشه «والاسیمولر» (۱۵۰۷) است. برزیل در آمریکای جنوبی» را نشان داده و روی آن 
نوشته: «اين بخش توسط پادشاه کاستیل (اسپانیا) کشف شده» اما عجیب است که در همین نقشه آقای «والاسیمولر» 
که افتخار کشف سرزمینها را به پادشاهان اسپانیا می دهد. پیشنهاد داده که باید نام سرزمینهای کشف شده را به نام 
«آمریگو وسپوچی» (آمریکا) بنامیم. به هر روی در اين نقشه. در دایره بالا نوشته: «سرزمین ماورا» ۲6۴۴۸۵) 
(۲۳۸۵ لا و در دایره دوم در زیر نقشه نوشته شده «سرزمین ناشناخته» (۱006۱1۲۸) این نقشه» نشان می دهد 
که سرزمینهای دور دست مانند آمریکا بنا بر روش جغرافی دانان قدیم سرزمینهای «ماوراء» خوانده می شده است. 
ماورای هند (در جغرافیای اروپایی) و ماورای چین یا ماچین (در جغرافیای ایرانی). 
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ادآوری: همانطور که پیش تر گفتیم: ییا کهن, تا آمریکا را نیز هماچین» میامیدند (ماورلی 
چین) و در برخی متون ایرانی, اين قاره را «امَر» نامیده اند. گفتی م که دور نیست «امَرگاه» در مقابل 
«مُرگاه؟ به من یآپاختر و تاحیه نیمه شب و «مرگاه» ناحیه نیمروز می باشد. و «آموریان؟ کسانی 
بودند که در اتتهای شرق يا غرب عالم زندگی میکردند. و منظور از اين نامگذاری همانطو رکه پیش 
اثباره کردیم این بود که چون ایرانیا نکهن, فاره ها ر بر مینای تا شآقتاب معرفی میکردند. ه ر گاه 
در سرزمینهای نیمروز یا «مرگاه» (۱۷/6۲[0/06) که میانه آسیا است قرار گيريم؛ مقابل ما د رآنسوی 
جهان. سرزمینهای «اپاختر» ترگاه) در نیمه شبان خواهد بود. که شامل د و کشور یا دو قاره است 
که بنام کشورهای پنجم و ششم گزارش شده اند. و این سرزمینهای دوردست يا ماورای چین و با 
ماورای هند نامیاه میشدند. 


گفتار هشتم. سفر های ماژلان 


«فردیناندو ماژلان» از معروفترین کاشفین جهان بعد از کربستف کلمب در اروپا است. او توانست بعد 
از کشف نواحی «شیلی» و «آرژانتین» و دور زدن آمریکا و با مخاطرات فراوان» وارد اقیانوس آرام 
همراهان اندک او که هنوز از این سفر دور و دراز باقی مانده بودند توانستند» با دور زدن آسیا و آفریقا 
و با زحمات طاقت فرساء خود را به اسپانیا برسانند. و زمین را دور بزنند. محیط زمین حدود چهل هزار 
کیلومتر است و ناوگان ماژلان بیش از آن را پیمود چون در سفر ماژلان» مسیرهای فرعی و اشتباهی 
را هم باید به حساب آورد. در مقام مقایسه باید گفت که کریستف کلمب از اسپانیا تا جزایر کوبا را در 
خط مستقیم و حدود پنچ هزار کیلومتر در حدود دو ماه پیمود. اما ماژلان دور دنیا را ببس از چهل 
هزار کیلومتر و در طی سه سال پیمود. که در آن روزگار و با کشتیهای ابتدایی کاری بس خطیر و 
نوعی شاهکار دریانوردی بوده است. اگر چه بعد از سفرهای کلمب باید از سفرهای آمریگو سخن 
میگفتیم اما به پاس شهامت و بزرگی کشف ماژلان بعنوان یک دریانورد تمام عیار و شاهکار او در 
دور زدن جهان» سفرهای او را پیش از سفرنامه های آمریگو می آوریم. چرا که تا همین امروز 
هنم امد تست وتاب و مقر سرا گرفا گرهنگی:تشورشن مرانن سای فیزا 
و ناشناخته های اقیانوسها پیش رو نمایان نميشود. با خواندن بخشهایی از سفرنامه ماژلان و مقایسه 
با سفرنامه های دیگران خواننده به این نکته پی خواهد برد. 
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سرگذشت ماژزلان (6۱۱20ع۱۷8) 

ماژلان در خانواده‌ای اشرافی در« سابروسا»( 5307052) شمال پرتغال» در سال ۱۴۸۰ متولد شد. 
وقتی که ده ساله بوده والدینش درگذشتند. دو سال بعد وی به نزد برادرش در «لیسبون» رفت و در 
دربار شاه «ژان دوم» و ملکه «التونورا» به عنوان پیشخدمت مشغول به کار شد. زندگی در لیسبون 
این فرصت را به او داد تا همراه پسر عمویش «فرانسیسکو سرائو» ادامه تحصیل دهد و 
در جغرافیا و ستاره‌شناسی مهارت یابد. در ۱۴۹۶ میلادی ماژلان مقام سلحشوری گرفت. بیست و 
چهار ساله بود که به همراه ناوگان دریایی پرتغالیهه به هندوستان و سنگاپور رفت او در جنگ کلکته 
(نبرد کانانوره) شر کت داشت و جزو مجروحین بود. همچنین در جنگ «مالاکا» نیز رشادتهای فراوانی 
کرد و بارها با مرگ روبرو شده بود. اکنون او مردی است سی و یک ساله با چهره ای آفتاب سوخته و 
جای زخمهایی در بدن که به پرتغال باز میگردد. اما ظاهراً برای درباریان, کوششهای دریانوردان خط 
مقدم جز طلاهایی که می آوردنده مهم نبود. همانطور که «هرناندو کورتس» «فرانسیسکو پیزارو» 
«کریستف کلمب» «دبالبوا» و دیگران برای درباریان» مهم نبودند و هر یک فرجامی تلخ داشتند. 
چاپلوسان و بی هنران درباری» عنوان نجیبب زاده میگیرنده و به حکمرانی ایالات منصوب میشوند. و 
به زراندوزی و عیش و عشرت مشغولند. اما طبیعی است که این ریاکاران راحت طلب. جانبازان و 
جنگجویان و افسران خط اول جبهه را بعد از سالها فداکاری از سر راه خودشان کنار بزنند. و از ترس 
تزلزل در موقمیتشان به بدگوبی و دسیسه چینی مشفول باشند. ماژلان هم که زبان ریاکاری نداشت, 
او را با حقوق و مستمری ناچیزی در سال ۱۵۱۱ به آفریقا میفرستند. (شاهکار یک مرد تسوایک 
۱۳۸۶ ۲۹ 7 ۵۸) 

او در این ماموریت» در نبرد «آزامور» (۲۸ و ۲۹ اوت ۱۵۱۲ میلادی)» علیه مراکشی‌ها شرکت کرد. و 
با وجود زخم برداشتن در جنگ و دریافت مدال‌های متعدد اما اطرافیانش» وی را به داد و ستد 
غیرقانونی با مسلمانان متهم کردند. «آلمئیدا» نایب‌السلطنه هم که با ماژلان اختلاف داشت در 
گزارشی به دربار از عملکرد او ابراز نارضایتی کرد. هرچند ماژلان بالاخره از تمام اتهام‌ها تبرئه شد 
ولی دیگر مورد اعتماد شاه «امانوئل اول» نبود. پادشاه تقاضای افزایش حقوق ماژلان را نپذیرفت و 
اعلام کرد که از تاریخ پانزدهم مه ۱۵۱۴ میلادی. دیگر در دولت پرتغال مقامی برای او در نظر 
نگرفته است. ماژلان که اوضاع را چنین دید کشور و شهروندی پرتغال را ترک گفت تا در خدمت 
دربار اسپانیا درآیده و نام پرتغالی خود «فرنون د ماگالیانش» را به «فرناندو د ماگالانس» تغییر داد. 
ماژلان مدتها بود که میخواست يافته های خود را با «امانوئل» پادشاه پرتغال در میان بگذارد. اما بعد 
از اينکه پادشاه روی خوشی به او نشان نداد او هم مانند کریستف کلمب به دربار اسپانیا روی آورد. او 
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قبلاً در نقشه های اسرارآمیزی که بدست آورده بود یافته بود که میتواند از جنوب آمریکا به.جزایر 
زرخیز ادویه در شرق برسد. و دیگر نیازی به دور زدن آفریقا و عبور از شرق نیست. او بارها به 
کتابخانه سلطنتی رفته و با تجارب ده ساله دریانوردی خود نقشه ها را مطالعه میکرد. او در آنجا با 
«روی فالثیر» (۴۵۱61۲0 8۱۷۷) نقشه کش و ستاره شناس آشنا شد. ماژلان دریافت که «فالتیرو» نیز 
از گذرگاه غربی (آمریکای جنوبی) اطلاعاتی دارد.اکنون دوست و همکار نقشه کش او نیز در نقشه 
خانه پرتقال با وی همعقیده بود «فالثیرو» محاسبات دقیقی را انحام داده و معتقد بود که میتوان از 
غرب و از طریق گذرگاهی اسرار آمیز در مدار حدود ۴۰ درجه جنوبی به شرق آسیا و جزایر ملوک» 
یعنی مرکز ادویه رسید. این دو با هم از طرح بزرگ خود صحبت میکردند و قرار همکاری را گذاشتند. 
ماژلان فهمید که «فالتیرو» نیز دل خوشی از پادشاه پرتغال ندارد و برای همین بهتر میتوانست به او 
نزدیک شود. اما هنوز معماء اینجا بود که نقشه هایی که ماژلان در کتابخانه سلطنتی به کمک 
فالثیرو از گذرگاه آمریکای جنوبی به سمت اقیانوس آرام در دست داشت. از کجا آمده بودند و چه 
تین راز الک رویامان به این مکی شاه این ها دفیی را پرشو کرو خی ؟! 
(تسوایک, ۱۳۸۶ ۵۵ تا ۲۳) 

در بیستم اکتبر ۱۵۱۷ میلادی ماژلان. که از مساعدت پادشاه پرتغال ناامید شده بود به «سویل» 
(56۷1۱۱6) پایتخت اسپانیا رسید و از آنجا به نزد پادشاه رفت تا با شاه نوجوان «چارلز پنجم» ملاقات 
کند. وی در سویل, نفوذ زیادی یافت و در سایه حمایتهای «دیگو باربوسا» پسر عمویش که از 
تابعیت پرتغال صرفنظر کرده بوده و چهارده سال در خدمت دربار اسپانیا بود و عنوان مهم نجیب 
زادگی و امانت داری زراد خانه را داشت به دربار اسپانیا راه یافت. ماژلان با کمک «باربوسا» توانست 
روزگاری دشمن قسم خورده کریستف کلمب بود را پشتیبان خود کند. (اسفقهای مسیحی ابتدا با هر 
حرکت نوینی مخالف و دشمنی میکردند. اما بعداً که سود و منفعت آن کار را ميافتنده تغییر رویه 
میدادند.) 

در آن دوران» تجارت ادویه رونق زیادی داشت و ادویه آسیای جنوب شرقی در بازارهای اروپاء به 
قیمت بسیار گزاف به فروش می‌رفت. مرکز این تجارت پرسود جزایر «ملوک» معروف به جزایر ادویه 
در اندونزی امروزی بود. که برای رسیدن به آن. کشتی‌های اروپایی ناچار به دور زدن قاره آفریقا و 
پیمودن هزاران کیلومتر راه در اقیانهس هند بودند. و ماژلان با دور زدن آمریکای جنوبی از غرب؛ 
علاوه بر اینکه راهی نو را به مشرق زمین پیدا میکرده از طرفی هم طبق تقسیماتی که پاپ کرده بود 
به نوعی حق شرعی اسپانیا را در این گذرگاه نشان میداد و از پادشاه» مساعدت حتمی دریافت مینمود. 
سرانجام در ۲۲ مارس ۱۵۱۸ میلادی» شاه «چارلز پنجم» طرح ماژلان را تصویب کرد. مطابق 
قرارداده یک بیستم کل سود حاصل از سرزمین‌های کشف شده بعلاوه حکومت آن‌ها مشترکا به 
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ماژلان و «فالتیرو» تعلق می‌گرفت. بودجه سفر تصویب شد. و ماژلان پنج کشتیء که هر یک 
ظرفیت ٩۰‏ تا ۱۲۰ تن داشت فراهم کرد و کشتی های: «ترینداد» «کونسپسیون». ویکتوریا 
«سانتیاگو» و «سن آنتونیو» را آماده سفر نمود. اما از همان ابتدای کار دربار پرتغال که فهمیده بود 
طرح ماژلان, اسپانیا را به جزایر ثروتمند ادویه می رسانده شروع به فتنه گری نمود. از سوی پادشاه 
پرخال اس ناه ها ربد‌فرور امیانا فا‌ میا شاه بیان زا ز ات بای بر 
دارد. و اما وقتی شاه جوان اسپانیا را در رای خود مقاوم دیدند. از طریق کنسول خود در اسپانیه 
«سباستین آلوارز» شروع به درگیریهاء و مزاحمتهایی برای ماژلان شد. اما ماژلان هر بار با شکیبایی 
و خردمندی این کارشکنیها و مزاحمتها را رفع مینمود. 

یک نمونه. این بود که: «آلوارز» اوباش و لاتهای بندر را برای برهم زدن اوضاع استخدام میکرد. در 
هر بندری در گوشه و کنار جهان همواره تعدادی آسمان جل بیکار و اوباش وجود دارند. در یک روز 
آفتابی که ماژلان مشغول تعمیر و آماده سازی کشتیها بود ناگهان عده ای به کشتی حمله ور شدند و 
دیرک «ترینیداد» را نشان دادند و فریاد زدند که: «اين ماژلان از خانه رانده شده در اینجا و در قلب 
بندر اسپانیا در سویل روی یک کشتی اسپانیائی با نههایت وقاحت پرچم پرتغال را به اهتزار در آورده 
است!» در آن میان یکی از همه بیشتر سینه چاک میکرد و شعارهای تند می داد کسی متوجه نبود 
که این همان کنسول پرتغال یعنی «سباستین آلوارز» است» که نقش مردی وطن پرست و دو آتشه 
را بازی میکند. ماژلان به معترضین توضیح داد که کشتیهاه هنوز در دست تعمیر هستند» و برای 
همین پرچم اسپانیا بر آن نصب نشده و پرچمی که دیده میشود نه پرچم پرتغال که پرچم اختصاصی 
تالا هت اما هی میک وراه ات وک ها خوام وکا ره عصوضا رفن 
سازماندهی شده هم باشند آسان است. گروه ولگردان فریاد می زنند: که پرچم را پایین بکشید. وگرنه 
خودمان اين کار را ميکنیم. سرکده اوباش (آلوارن همان کنسول پرتغال) چنان ظاهر وطن پرستانه و 
حق بجانب بخود گرفته که دستور احضار ناخدا و افراد پلیس را هم می دهد. رئیس پلیس هم معتقد 
است که به اسپنیا توهین شده و دستور بازداشت ناخدا (ماژلان) را صادر میکند. کم کم ملونان 
کشتتین دنت به شمشیر می ترند وادر گیری آغاز و اغشاش. مشود خی ویاست:ضسارمان ار کات» 
(۵0۲۲۵1۵0[00) دا ۵6 52ع)) که آنرا «خانه هندوستان» هم میگفتند (سازمان مدیریت سفر به 
هندوستان و جزایر دور دست که به نام هند خوانده میشد) هم نتوانست جمعیت را آرام نماید. ماژلان 
که اوضاع را به هم ريخته میبیند اعلام میکند: او پرچم خود را پایین می کشد و کشتی ها را تخلیه 
که اقا خوافت ای ان تاه کسایی. ات که فهای اخاشس را خاش وا 
مأموریت محوله شده اند. بعد از اين تهدید» کم کم گروههای مزاحم متفرق می شوند. اما در واقع هر 
روز یک مشکلی برای ماژلان پیش می آمد و ثروتهای کلانی خرج منصرف کردن او میشد. پرتغال 
پشیمان از رقتاری که با ماژلان داشت نه با تطمیع و نه تهدید نتوانست جلوی سفر او را بگیرد. 
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سرانجام در پانزدهم اوت ۱۵۱۹ میلادی» پنج کشتی تحت فرمان ماژلان» «سویل» را ترک کردند. 
اما باز مشکل دیگر پیش آمد. مقامات اسپانیائی شهر بندری «سان لوکارا» که به ماژلان پرتغالی‌تبار 
اجازه ادامه سفر» به ماژلان و ۲۷۰ نفراز همراهانش را دادند. 

پادشاه پرتغال «امانوئل» که از عزیمت آنها باخبر شد» در آخرین کوششهای خود چند کشتی جنگی را 
به تعقیبشان فرستاد اما ماژلان موفق شد پرتغالی‌ها را جا بگذارده و سرانجام مرغ از قفس پرید. و او 
گویا همچنان نگرانیهء دست بردار نبودند. چون دیدند که کشتی بادبانی به سرعت خود را به آنها 
رسانیده و پیامی از پدر زن ماژلان «باربوسا» آورد. باربوسا که اقامت و شهروندی اسپانیا را برای 
ماژلان گرفت و حتی دختر خود را هم بدو داده بود. در اين پیام به دامادش هشدار داد که از منابع 
موثق شنیده که ناخدایان اسپانیائی در کشتی های دیگر با هم پیمان بسته اند تا از دستورات و اوامر 
ماژلان سرپیچی کنند. این سرپیچی ها تقریبا در تمام سفر به چشم میخورد. شاید ناخدایان اسپانیائی 
کشف نماید برنمیتابیدند. در رأس این توطئه گران «خوان دکارتاگنا» ناخدای بزرگترین کشتی «سان 
آنتونیو» پسر عموی اسقف «فونسکا» میباشد. 


یادآوری: کاشفین د رآنروزها, فقط با مشکلات سفر روبرو نبودند. که مشکل عمده بیشتر حسودان و 
اطرافیان, بودند! در آن زمان کشورهای رقیب میکوشیدند که کاشفین سرزمینهای نو را از کشف 
گذرگاهها و مکانهای نو بازدارند. چون میدانستند که این کشفهاء میتواند شریک دیگری در تجارت 
برایشان بوجود بیاورد. برای همین, هم اسپنیا و هم پرتغال و بعدها فرانسه, انگلیس و هلند نیز از هر 
راهی مزاحمتهایی برای دربانوردی همدیگر ایجاد میکردند. کاشفی ن آنزمان مورد حسادت هم وطنان 
خرن کر مر رصان زو رو رتیت کرد ی ویب 2 
ورطه بدنامی و تابودی بکشانند. همین گرفتاریها» که برای ماژلان ایجاد شد عینا برای کریستف 
کلمب هم بود. او از همان ابتدا که پادشاه پرتعال پیشنهاد او را رد کرد و او به دربار اسپنیا رفت زیر 
نظر بود تا زمان حرکت کشتی ها به سمت آمریکاء که خرابکاری در آن شد و بعد پرتعلیها با 
کشتیهای تندرو قصد بازداشت او را داشتند. و حنی هنگام مراجعت که, مأموران اسپنیاگی قصد 
دستگیری او ر| داشتند, کارشکنیها ادامه داشت. (سفرنامه کلمب, ۱۳۸۱ ۴۶, ۸۴۰ ۳۳۵, ۳۳۶ این 
وفایع» بحوبی فضای تنک و بسته اروپا را در آنروزگار نشان می دهد. آنان برای دزدیدن افتخارات 
دیگران از هیچ دروغ و اجوائمردی رویگردان نبودند. همانطور که تمام نقشه هاء و اطلاعات 
مسلمانان در مسائل مهم علمی را با پاک کردن رد پا ی آنان به نام خود ترجمه و نشر دادند. 
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بندر سویل در اسپانیا (00۲۴ |[/56۷) این بندر را در جغرافیای قدیم «شبیلیه اندلس» میگفتند ابوالفداء مینویسد: 


«..کشتیهای بزرگ با بارهای خود از بحر محیط از طریق رورد بزرگ اشبیلیه» بدان داخل شوند و تا پای دیوار 
«شبیلیه» پیش آیند و آنجا بار می افکنند...» (ابوالفداءء ۸۱۳۴۹ ۴ع) 


آغاز سفر به دور دنیا 

با همه مشکلات» و خرابکاریهای خودی و غیر خودی, ماژلان سفر خود را به سمت جنوب آغاز کرد. 
ناوگان او پس از توقف کوتاهی در جزایر قناری به جزایر «کیپ ورده» رفت و سپس از پیرامون 
سواحل گینه به سمت جنوب غربی و «ریودوژانیو» بادبان برافراشت. ناخدایان چهار کشتی دیگر به 
رهبری «خوان دکارتاگنا» از همان ابتدای سفرء بنای مخالفت را گذاشتند و از دریاسالار توضیح 
خواستند. که چرا مسیر را تغییر داده و سفر را طولانی تر کرده است. ماژلان پاسخ آنها را نداد چون 
میدانست بهانه می آورند. اما کم کم خوان دکارتاگنا که خود را نحیب زاده و نماینده شاه میدانست 
سرپیچیها را شروع کرد و ماژلان را بجای دریاسالار, ناخدا خطاب میکرد. در جلسه ای ماژلان حتی 
مجبور به بازداشت او شد و همین اقتداره وضعیت را در اول سفر کمی تثبیت کرد و ناخدایان دیگر 
سرجای خود نشستند. اکنون اوضاع کمی عادی شده بود... 

در بیست و نهم نوامبر سواحل «برزیل» از دور پدیدار شد. اما ناخدا دستور پهلو گرفتن نداد. (شاید از 
ترس پرتغالیها که در برزیل پایگاه داشتند) سرانجام در سیزدهم دسامبر و بعد از یازده هفته و بدون 
توقف در منطقه خوش آب و هوایی نزدیک «ریودوژآنیو» (ژانارییس مقدس) لنگر انداختند. ناگفته 
نماند که خلیج ریودوژانیو نیز متعلق به پرتغالیها بود اما هنوز پایگاهی در آن نساخته بودند «پیگافتا» 
تاره شنانن» .همراه ماولان. وقایع ان سفر را تگاشتد و اگر آو نیود شاید این انفاقات فیت نمیشد: او 
می نویسد: « اینجا غذا ارزان است. بومیان» در برابر یک زنگوله شش مرغ و در برابر شانه دو عدد 
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غاز و در برابر یک آینه ده طوطی زیبا و در برابر یک قیچی آنقدر ماهی می دهند که ده مرد را سیر 
میکند. یکی از مردان در برابر یک ورق بازی پنج مرغ دریافت میکند. و دختران جوان هم که به 
قیمت بسیار ارزانتر در اختیار دریانوردان قرار میگرفتند». بومیان گاهی در برابر یک چاقو یا تبر دسته 
کوتاه کوچک» سه دختر به آنها میفروختند. پیگافتا مینویسد: «لباس این دختران فقط موهای بلند آنها 
بود که دورادور بدن آنها را میپوشانید.» بومیان گمان میکردند تازه واردین خدایان هستند و اسپانیائیها 
میکردند.» 

میلادی به مصب رودخانه «لاپلاتا*(0۱۵10 ها) رسیدند. لاپلاتا با جریان تند آب به نظر ماژلان و 
طبق نقشه های «مارتین بهایم» گذرگاهی است که اقیانوس اطلس را به آقیانوس آرام میرساند. اگر 
کشتیهایی برای بررسی راه خروجی به تنگه «لاپلاتا» میفرستد. اما بعد از چند روز کشتیها بر میگردند 
و راه را بن بست اعلام میکنند. شور و شعف ملوانان فرو مینشیند. تا اینجا اطلاعات نقشه های 
«بهایم» و «فالثیرو» که مدعی محاسبات دقیق بود گمراه کننده به نظر می رسد و ملوانان به شدت 
از ماژلان ناامید شده اند. معلوم نیست که آیا فالثیروی نامتوازن و عصبی که در آخرین لحظات از 
سفر دریایی انصراف داده است همه اطلاعات را به ماژلان داده باشد. آیا او همچنان اسرار گذرگاه 
چون پتک گران بر اعصاب او فرود میاید. اما باید ظاهر خود را هم در بین ملوانان و ناخدایان دیگر 


یادآوری: کشتیهای باری ه رکدام یک ناخدا داشتند و هر چند کشتی یک «آدمیرال» (۸۵0۳۱۳۵۱) با 
دریاسالار داشته اند. آدمیرال واژه ای است که ريشه آن عربی است وآن «امیر البحر» بوده که در 


زبان اروپائیان تبدیل به آدمیرال شده است. 


... هوا کم کم رو به سردی میرود چون آنها به زیر خط استوا و نیمه جنوبی رسیده اند. در نیمه جنوبی 
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راوید ۵ 


عم جعه۱/0 (وه صهاوا هصهآنها طاجعه ومداوود!۱ . 1 


ماژلان در بیستم سپتامبر ۱۵۱۹ مسافرت خود به دور دنیا را آغاز میکند در این نقشه, در کنار سواحل پاتاگونیا (آرژانتین 
فعلی) او چند بار خلیجهاء را می آزماید و اما هیچکدام راهی به اقیانوس آرام نداشت تا آخر الامر با ناامیدی همراهان و 


خستگیهای فراوان در ۲۱ اکتبر ۱۵۲۰ از تنگه «ویرجینیا» راهی به سوی اقیانوس ارام پیدا میشود. 


افراد به تدریج نگرانی و ناآرامی خود را ابراز میکنند و از اینکه هوا سردتر میشود و از گرمی دلپذیر 
سرزمینهای ادویه خبری نیست غر و لندشان بلند شده است. آنها تا اینجا یکسال روی آبها سرگردان 
شده اند. و اکنون مخالفتهای «خوان دکارتاگنا» ناخدای کشتی بزرگ «سان آنتونیو» برایشان مفهوم 
بیشتری دارد. و پچ پچ ها شروع شده است. طوفانهای زمستانی آغاز شده و دریاسالار دستور جیره 
بندی را صادر و اعلام میکند که زمستان را نمیتوانند دریانوردی کنند. و باید در خلیج «سن ژولیان» 
مدتی اقامت نمایند. این دستور برای ملوانان و ناخدایان سه کشتی دیگر بسیار عذاب آور بود. طرح 
یک شورش ریخته میشود. شبانه سی مرد با رهبری «خوان دکارتاگنا» وارد کشتی «سن آنتونیو» که 
ماژلان آنرا به پسر عموی خود «اآلوارو مسکیتا» سپرده شد بود میشوند» و با کشتن نگهبان, ناخدا 
«مسکیتا» را به زندان کشتی انداخته و کشتی بزرگ را متصرف میشوند. هر پنچ کشتی در زمستان 
ره رم ریا گرقض بان اما قبرذکن شرمانو فیک شب کی را ترجه این رفن نکن 
ماژلان صبح روز بعد. از کودتا آگاه میشود. اکنون جز کشتی خودش بنام «ترینیداد» و کشتی 
«سانتیاگو» سه کشتی دیگر که ناخدایان اسپانیائی داشته اند بنامهای «سن آنتونیو» «کنسپسیون» 
و «ویکتوریا» در اختیار شورشیان قرار دارد. و بدتر اینکه» نجیب زادگان و معتمدین پادشاه اسپانیه 
شورش را راه انداختنده و همین کار را دشوار ساخته است. «خوان دکارتاگنا» «لوئیز دمندوزا». 
«گاسپار کوادسا» و «آنتونیا دکوکا» که هریک از صاحب منصبان هستند. از سوی خود و به نمایندگی 
«گاسپار کواسادا» نامه ای به ماژلان مینویسند. آنها اعلام کردند که نمیخواهند به او که از سوی 
پادشاهه دراستالار کشتیپاست: اهانشی. تمایت و فقط میشواهند از این بلا عکلیقی .و تابساماتی ۶ 
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گمراهی نجات یابند و با عزت و شرف به اسپانیا بازگردند. ماژلان دو راه پیش رو داشت يا مسافرت را 
نیمه تمام بگذارد و بازگردد يا اينکه به نقش فرماندهی خود عمل کند. و با شورشیان مبارزه کند. اما 
سه کشتی در برابر دو کشتی که در آن دو کشتی هم مخالفین سفر اکتشافی کم نبودنده نبردی 
ناعادلانه بود. آیا رویارویی با عزیز کردگان پادشاه و نجیب زادگان درباری کاری عاقلانه است؟! اما 
گویی راز و رمز مردان بزرگ و شکست ناپذیر در همین بزنگاه ها مشخص میشود. 


سرکوب شسورش 

روحبه ماژلان جنگ دیده که بارها در هندوستان و آفریقا جنگیده و زخمها برداشته و تا آستانه مرگ 
رفته با عزیز کردگان درباری متفاوت است. او نقشه یک عملیات نظامی را میریزد ابتدا رئیس 
زرادخانه خود را بنام «گومزو اسپینوزا» با یک قایق و پنج مرد که اسلحه هایشان را پنهان کرده بودند 
به همراه نامه ای به سوی کشتی «ویکتوریا» روان میکند «گمزو اسپینوازا» ناخدا «مندوزا» را به 
کشتی ماژلان برای مذاکرات فرا میخواند اما «مندوزا» پوزخندی میزند و میگوید هرگز نمیتوانی مرا 
به آنجا بکشانی. عکس العملهاء به فرمان ماژلان سریع است. بلافاصله خنجر مرگبار «اسپینوز» به 
حلقوم «مندوزا» فرود آمده و او را از پای درمیاورد. قایق دیگری با پانزده نفر مرد مسلح به کشتی 
ویکتوریا میرسند. «دوآرته باربوسا» فرماندهی کشتی ویکتوریا را بعهده میگیرد و ملوانان هم چاره ای 
جز متابعت ندارند. کشتی ویکتوریاه برای سلام صبحگاهی به سوی کشتی ماژلان میرود. ماژلان 
بسرعت تنگه ورودی خلیج را میبندد تا دو کشتی شورشیان فرار نکنند. ملوانان دو کشتی شورشی که 
هنوز ماژلان را دریاسالار پادشاه میدانند بسیار وحشت کرده و از دستورات «گاسپار کوادسا» سرپیجی 





نمودند. بسرعت ناخدایان شورشی به بند کشیده شدند. بندیان همان معتمدین پادشاه هستند و اما 
طبق قوانین» حق تعیین مرگ و زندگی افراد از طرف پادشاه نیز به دریاسالار سپرده شده است. 
ماژلان در بن بست عجیبی قرار دارد. او نمیتواند همه شورشیان را مجازات کند چون از دست رفتن 
دریانوردان برای او مشکلاتی در سفر ایجاد میکرد. او تصمیم میگیرد یکی از شورشیان را حداقل 
برای عبرت دیگران مجازات نماید. «گاسپار کواسادا» ناخدایی که با خنجر خود سکاندار وفادار او 
یعنی «الوگاریا» را به قتل رسانیده بود دادرسی و محاکمه او آغاز شد. او به مرگ محکوم و به دستور 
ماژلان توسط نوکرش اعدام میشود. اکنون دو جنازه او و «مندوزا» را چهار تکه کرده و به چهار نیزه 
آویزان میکننده تا عبرت دیگران شود. اما ماژلان» کشیشی را که ملوانان را به شورش تحریک میکرد 
و «خوان دکارتاگنا» معتمد پادشاه که رهبر واقعی شورشیان بود را اعدام نکرد. تا خداوند خود 
سرنوشت آنها را رقم زند او آنها را از کشتی پیاده و با دادن توشه راهء هر دو را در ساحل «سن 
ژولیان» پیاده میکند. جالب است که پنجاه و هفت سال بعد در همین مسیر و در همین خلیج «سن 
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ژولیان» وقتی کشتی «فرانسیس دریک» دچار شورش می شود او هم عینا از ماژلان تقلید میکند و 
ناخدای گناهکار «توماس دوتی» را در اینکه در خشکی پیاده شود و یا با شمشیر گردنش را بزنند 
مخیر میکند. ناخدا ترجیح می دهد که اعدام شود اما در سرزمینهای آدمخواران پیاده نشود. چرا که 
هنور رد پای کشیش و «خوان دکارتاگنا» تا زمان آنها هم پیدا نشده بود و معلوم نبود چه بلایی به 
سرشان آمده است. 


غولها در آرژانتین 

«.. ناوگان ماژلان حدود پنج ماه در این بندر منموم و فللاکت بار اقامت داشتند. ماژلان برای اینکه 
فرتهین بیکاری ونکت سر انیا را تسام وضایتی کرمهیگرد کارهان مان رات و 
رنگ کاری کشتی و یا بریدن الوار و مانند اینهاء کم کم آثار فصل بهار ظاهر و جنب و جوشی در 
طبیعت آغاز میشود. اما یک روز صبح بالای تپه یک انسان قد بلند و عظیم الجثه دیده میشود که 
حدود دو برابر قد یک آدم معمولی است! «پیتر مارتیر» می نویسد: انسان غول پیکری را دیدم...و 
«پیگافتا» تایید میکند: «او چنان بزرگ و تنومند بود که قد ما فقط تا کمر او می رسید. او صورت 
پهنی داشت و حلقه های زرد و سرخ دور صورت او دیده می شد. در حالی که نقشی شبیه قلب نیز 
روی صورتش داشت. به موهای کوتاهش رنگ سفید زده بود و لباسش از پوستهای به هم دوخته 
تشکیل می شد از پوست حیوناتی که ما نمیشناختیم» ولی بزرگی پای این انسان بسیارمایه تمجب 
اسپانیائیها می شود. به همین سبب این موجود را «پاگنده» و سرزمینی که این موجود را یافتند 
(آرژانتین امروزی) به نام «پاتاگونیا (۳۵۲۵8012) نامیده شد. 





تصویری از پاگنده هاء(۵2۵80۳13) که اروپائیان در آمریکا دیده اند 
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ورود این انسان بلند بالا مایه خنده و تفریح دریانوردان سرما زده و سختی دیده شد. پیگافتا مینویسد: 
او خاک به سر خود میریزد و برای ملوانان می رقصد و آواز میخواند. دریانوردان» آینه ای به دست این 
غول دادند. او با دیدن تصویرش ناگهان از جا می پرد و وحشت زده خود را به زمین پرتاب میکند. 
غول آب را با سطل سر میکشد و مقدار زیادی گوشت میخورد. حتی موشهای کشتی را گرفته و 
درسته در دهانش می انداخت! وقتی ماژلان چند زنگوله به او داده او بسیار خوشحال شد و دیگر 
مردان و زنان غول پیکر را برای تماشا همراه آورد. غول بدبخت فکر میکرد ما از بهشت آمدیم و 
انگشت اشاره را به سمت آسمان بلند میکرد. ماژلان دستور داد دو تن از این بزرگ پاها را در کشتی 
ببرند تا نشان پادشاه بدهد. اما این انسانها آنقدر نیرومند بودند که نمیتوانستند آنها را به کشتی بکشند. 
سرانحام با حیله آنقدر هدایا به آن دو دادند تا دستانشان پر شد» بعد دستهایشان را با غل و زنجیر 
بستند. و به آنها نشان دادند که دستشان را تکان بدهند تا ببینند چه صدای قشنگی از زنجیرها شنیده 
می شود! ابتدا آنها نیششان تا بناگوش باز شد اما غولهای بیچاره وقتی دیدند اسیر شدند و راه گریزی 
نیست گریه میکردند و خود را به زمین میزدند. و خدای خود بنام «ستبوس» (5616005) را 
میخواندن. درانوردان» غولها را مانند گاوان دست و پا بسته به داخل کشتی بردند این دو غول, هرگز 
به اسپانیا نرسیدند. و در بين راه از بی غذایی و به طرز رقت باری جان دادند...» (تسوایک» ۱۳۸۶ 
۴ ۱۷۵ ۱۷۶) 


یادآوری: گزارش انسانهای غول پیکر در سفرنامه آمریگو وسپوچی نیز وجود دارد. و تصاویری از 
بزرگی جثه برخی بومیان توسط نقاشا ن آن دوران کشیده شده است. ابنگرید به سفر دوم آمریگو در 
همین بحش) اما در اتیمولوژی واژه «یاتاگونبا» میتوان گفت: «ٍانا» (0010) در پرتعالی به مضی با و 
«گونیا » (9010) به مضی بزرگ و گنده است که در فارسی هم تقریبا همین واژه «پا» و «گنده» 
به همین صورت هنوز از ريشه ها ی کهن زبان هند و اروپایی وجود دارد. اما اینکه این بومی بزرگ 
جنه خاک به سر خود میریزد بی شباهت به گزارش ابن بطوطه از رفتار بومیان برهنه و سیاه آفریقا 
نیست . اگر چه او رفتار و اخلاق و صداقت این بومیان را می ستاید اما از برهنگی دختران و نیز 
عادن ی که آنان برای احترام به طرف مقابل, خاک و خاکستر به سرشان میریزند تعجب میکند و می 
نویسد: «.دیگر از عادات نکوهیده آنان این است که زنهاء برهنه پیش سلطان می روند. و دختران 
سلطان همه برهنه اند. ودیگر از آداب ناخوش آیند سیاهان, ریختن خاک و خاکستر بر سر خود به 
عنوان ادب و احترام می باشد...۲ ابن بطوطه از خاک ریختن زنان وافوام ملکه بر سرشان در حضور 
او شواهدی را گزارش م ی کند. از دیگ رآداب نکوهیده آنان خوردن لاشه حیوانات است: «.. دیگ رآن 
که تیش ار هر وی ار اه سر هی رت ون 
)-٩‏ اکنون با توجه به گفار ابن بطوطه می یاییم که عللات و آداب بومیان سراسر گیتی از 
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آمریکا تا آفریقا چقدر شبیه هم بوده اند. و نیز در توضیح این رسم سیاهان» در پیوست سفرنامه آمده: 
«..ابن جزی میگوید: فقیه علامه ابولقاسم بن رضوان مرا خبر داد که چون حاج موسی ونجرانی به 
سفارت از پیش مانسا سلیمان (پادشاه مالی) به در بار مولای ما ابوالحسن امد هنگام ی که به حضور 
او میرفت یکی از کسان وی زنبیلی از خاک با خود م ی آورد و هر وقت مولای ما سخنی ملاطفت 
آمیز میگفت سفیر به رسم کشور خویش ا زآن خاک بر میگرفت و بر سر خود می پاشید ظاهرً این 
زسم هنوز در میأن برخی قبای لآفرنفاً بر جای استس (ابن بطوطه ۰۱۳۷۰ ۲-۴۴۱ 


..با گرم شدن هوا ماژلان و دریانوردان» سفر را ادامه می دهند و تصمیم می گیرند از آن خلیج شوم و 
خون آلود بگريزند. وی کشتی سانتیاگوی کوچک را بعنوان پیش قراول برای راه یابی و تفخص روانه 
میکند. اما این کشتی, ظاهراً گرفتار طوفان می شود و می شکند. اهالی کشتی از راه خشکی خود را 
به ماژلان می رسانند و در خواست کمک می کنند. اکنون بار دیگر تند باد حوادث هجوم آورده اند. 
یک کشتی شکسته و افراد آنهم بار کشتی های دیگر شده اند. با این وضعیت. دو روز دیگر در مسیر 
جنوب ره می سپارند اما آنها در مدارات قطب جنوب هستند و زمستان است و او باز مجبور می شود 
دو ماه در خلیج «سانتا کروز» پهلو بگیرد. او نمی دانست اگر حدود دو درجه دیگر به سمت جنوب 
برود گذرگاه بزرگ در انتظار اوست. اما گویی هنوز بخت او از خواب بیدار نشده بود. در هجدهم اکتبر 
سال ۱۵۲۰ دوباره دستور حرکت داده می شود. در بیست و یکم اکتبر سرانجام دماغه ای با صخره 
های سفید رنگ ظاهر میشود. اين دماغه. با تقارن روز مقدس «کابو دالاس ویرجینیا» بنام 
«ویرجینیا» نامیده شد. منطقه عجیب و غریب است. ملاحان عقیده دارند: این خلیج هم مانند 
خلیجهای دیگر بن بست است. و رفتن به آن بی فایده مینماید. اما ماژلان این مرد پولادین. می 
خواهد که این خلیج هم بررسی شود. سه روز به داخل خلیج روان بودنده اما هنوز اثری از خروجی 
دیده نمیشود. ولی خلیج نشان میدهد که راه بن بست نیست چرا که. هنوز آب خلیج شور است و 
مانند خلیجهای دیگر که آبریزگاه رودخانه بودنده آب آن شیرین نیست. دو دیگر آنکه هر چه بالاتر 
می روند آبراهه بر خلاف خلیج های دیگر مانند «لاپلاتا» باریک نمیشود و جذر و مد هم منظما 





مشاهده می شود. و عمق آب نیز بیشتر و بیشتر می شود. شبها نور آتش دیده میشود که معلوم نیست 
از کجاست؟ و به همین خاطر ماژلان این منطقه را «سرزمین آتش» می نامد. (۱300 ۴۱۲6) ماژلان 
این گرگ باران دیده دریافت که اين همان خلیج موعود است که آدرس آنرا اشتباهی» در حدود چهل 
درجه زیر خط استوا دادند. اما سرانجام این خلیج در حدود پنجاه و سه درجه زير استوء کشف شد. 
اکنون هر چه به سمت غرب و اقیانیس آرام پیش میروند هو بهتر و سرسبزی و مناطر هم زیباتر 
میشود. دو کشتی «ترینیداد» و «ویکتوریا» در خلیج «ساردین» (در این مکان ماهی ساردین فراوان 
ژجود ذاشت) افامت میکتن. و:مازلان:دو کشتی کشیسیون ۷و ظسن آنتونیا» را برای"بررسین فسیر 
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روانه میکند. هوای بسیار خوب. چشمه های آب و سبزیجات و گیاهان تازه این مردان رنج کشیده را 


نیرویی دوباره داد. 


پادآوری: سرانجام ماژّلان با همان نقشه هایی که از کنابخانه های سلطتتی یافنه بود, به گذرگاه 
اقیانو سآرام رسید, جای ی که تا آنموفع هیچ اروپای ا زآن خبر نداشت و به آن سفر نکرده بود. نقشه 
هاثی که کریستف کلمب هم در دست تاشت؟ اما هنوز اسرار این نقشه ها گشوده نشله که چه 
کسانی پیش از ماژلان نقشه های گذرگاههای ره بزرگ آمریکا را ترسیم نمودهبودند! موم نیست 
اختلاف حدود سیزده درجه تا گذرگاه ویرجینیا را فالثیرو عمدا در تقشه ها وارد نموده بود تا ماژلان را 
نامید و مأیوس کند يا نقشه ها کمی اختلاف داشتند؟ اما مهم اینجاست که پیش از کشف این 
سرزمینهاء نقشه هائی در دست ماژلان بوده که ایعاد و اندازه قاره امریکا و گذرگاههای آن را ترسیم 
نموده بود. اگر چه آمریگو در سال ۱۵۰۱ به این نواحی سف رکرده بوده ولی او با بروز طوقان مجبور 
به برگشت شد, و از گذرگاه اقیانو سآرام نگذشت اما سفر او به آمریکای جنوبی مینماید او نیز نقشه 
ها ی کهتتری را با خود حاشته که با راهنمای ی این نقشه ها به سفر در این مناطق پرداخنه است. 

در تقرامه مارا کلایکاا رقایم توس و تاره تاش هرا مان مک امه از 
من در توضیح نقشه ای که همراه داشت گفت: که شما از سرزمینهای دور اطلاعی ندارید و دیگران 
هم اطلاعی ندارند چون این نقشه از اسرار بزرگ دولت پرتغال است و در خود پرتغال هم این نقشه 
ها دز دست هر کمتی "نیس و فقط احنایان کشیهای پرصالی فری این نقشه ها هنن 
(مصوری» ۰۱۳۹۰ ۱۷) 


فرار کشتی سن انتونیا 

چند روز گذشت اما خبری از کشتیهاء نبود. نگرانیهه دوباره آغاز شد. سرانجام از دور بادبان کشتی 
کنسپسیون دیده شد اما کشتی سن آنتونیا کجاست؟ «سرائو» ناخدای کشتی کنسپسیون گفت: همان 
روز اول کشتی سن آنتونیا را گم کرده اند. حادثه برای ماژلان وحشتناک است. چرا که» کشتی سن 
آنتونیاء بزرگترین و پرآذوقه ترین کشتی ناوگان است. و گم شدن آن میتواند مشکلات بسیار عمده 
ای را برای ماژلان و همراهان ایجاد کند. اکثرا معتقد هستند که کشتی سن آنتونیا فرار کرده و 
احتمالاً ناخدای مورد اعتماد ماژلان هم بدست شورشیان کشته شده و حتی «دسن مارتین» ستاره 
ماژلان اين مرد پولادین ناگهان از قله اطمینان به قعر دره سردرگمی سقوط میکند. وضع روحی او 
خوب نیست اما خود را سر پا نگاه میدارد و از افسران کشتی میخواهد که هر کدام پیشنهاد خود را 
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بنویسند و به او بدهند. آنها راهی جز ادامه سفر ندارند. و در بیست و دوم نوامبر به سمت عبور از تنگه 
شوند و تویخانه ها شلیک میکنند. و سه کشتی کوچک تنها و غریب به دریای ناشناخته سلام می 
ناپذیر بشریت است. سفر کلمب هم در عصر خود از نظر مکانی به معنی سفر به دوردستها کاری 
های خشکی مثل چوبهای شناور و پرندگان ساحلی» امید بخش ناوگان اکتشافی بودند. اگر چه 
ناشناخته ها پیش رو بود اما وطن پشت سرش قرار داشت و او هرگاه اراده میکرد به وطن باز 
میگشت: اما ماالان. کاملا به قلب هیچ.می .رود او آغرین باز از سرزفیتی بیکانه و بی آب و علف.نه 
عذاب بودند. لباسهاء مندرس» بادبانها پاره 9 طنابها استفاده و پوسیده شده بودند. پیش از سه برابر 
کلمب دریا ر پیموده بود اما هنوز سر گردانند. شراب ننوشیدند با هیچ زنی مواجهه نشده اند و گوشت 
ناصحیح بودن محاسبات «فالثیرو» اثبات شده بود. ماژلان معتقد بود میبایست از ژاپن هم گذشته 
باشند. غافل از اينکه هنوز یک سوم مسیر را هم نپیمودند. آذوقه به خاطر طولانی تر شدن عبور از 
این دریا و فرار کشتی سن آنتونیا به طرز وحشتناکی کاهش یافته و فلاکت و بدبختی گریبان کشتی 
نشستگان را گرفته بود. مدتهاست که از زباله های کشتی به جای غذا استفاده میکنند. آب آشامیدنی 
تقریباً لجن شده. آنان که «پاگنده ها» را تمسخر میکردند که چطور موش زنده را میخوردند. اکنون 
خودشان دنبال موشهای کشتی به هر سوراخی سر می زنند! به شکارچی موشهاء نیم دوکات طلا 
پرداخت می شود. و خریدار خوشبخت بوی کباب موش را راه می اندازد. آنها حتی چرمهایی که به 
طنابها بسته شده بود را باز کرده در آب خیس میکردند و روی آتش تفت داده میخوردند. بیماری 
دردناک گشته, دندانها لق شده می افتادند. دیگر حتی اگر غذا هم یافت می شد نمی توانستند آنرا 
بجوند و بخورند. در این دوره. نوزده نفر دیگر از افراد ماژلان از گرسنگی مردند. یکی از اولین 
قربایان همان غول پیکر پاناگونیایی بود که او را «خوان غول» نامیده بودند. او هر بار یک نصف 
کیسه نان خشک و یک سطل آب می بلعید. که اکنون با وضعیت حاضر مدتها بود که غذایی نخورده 
و از گرسنگی به طرز فجیعی جان باخت. با گذشت هر روز تعداد افراد کاری کاهش می یابد و پیگافت 
به حق تأئید میکند که با افراد تا این حد ضعیف شده کشتی ها قادر نخواهند بود به سفر ادامه دهند. 
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پیدا شدن اولین جزیره 

تشنگان و حتی بیماران خود را کشان کشان به عرشه رسانیدند. آری خشکی, نمودار شد. آنها با 
قایقهاء به سوی جزیره روان شدند اما دریغ از آب و آبادانی» هیچ سکنه ای نبود. حتی جزیره دوم نیز 
همینطور, ماژلان نام این دو جزیره را جزیره بدبختی نهاد. سرانجام در روز ششم ماه مارس ۱۵۲۱ 
خشکی دیده می شود. چه بموقع» زیرا اگر سه روز وضعیت همینگونه می ماند دنیا هرگز کوچکترین 
دریا فرو می رفت. اما در جزیره هنوز کشتی لنگر نینداخته که بومیان با قایقها و بادبانهای رنگارنگ 
به کشتی میرسند آنها لخت و عور مثل میمون از کشتی بالا می آیند و هر چه را که میبینند میربایند. 
حتی طناب قایقهای نجات را بریده با خود میبرند. ماژلان خسته و گرسنه چندان مقاومتی در اين کار 
نمیکند. اما فردا تصمیم میگیرند به خشکی بروند. آنها هم در عوض, در دهکده بومیان دست به 
دزدی و غارت میزنند چند کلبه را آتش زده و هر چه از خوردنی و نوشیدنی پیدا میکنند با خود به 
کشتی می آورند. ماژلان این جزیره را جزیره «دزدان» (۱30۳0065 ۱05 06 واوا) مینامد. در 
هفدهم مارس جزیره دیگری پدیدار می شود (جزیره هومونهون) بومیان صلح جوی این جزیره با خود 
خوک را با زنگوله ها عوض میکنند. ماژلان ابتدا فکر میکرد به جزایر ملوک رسیده اما بعداً دانست که 
بخاطر اشتباه بیش از حد به شمال رفته و از مسیر منحرف شده است. بعد از استراحت حدود ده روز 
سلامتی و توان ملوانان بدست آمد و بیماران شفا گرفتند. 

آنها بادبان برافراشتند» و از آنجا حرکت نمودند. دیگر میدانستند طبق نقشه, به آبهای پرجزیره رسیده 
اند و سرانحام در روز جمعه بیست و هشتم مارس به جزیره «ماساوای» فیلیبین رسیدند. ماژلان ابتدا 
غلام مالایایی خود «انریک» که به رنگ بومیان بود به جزیره فرستاد. بعد از مدتی» مشاهده شد که 
بومیان» زبان انریک را تا حدی فهمیدند. خبر بسیار مسرت بخشی بود و نشان میداد که ماژلان به 
جزایر ادویه در شرق نزدیک شده است. این جزیره بهشت گونه تمام خستگی راه را از بدن ملوانان 
بدر کرد. «کالامبو» حاکم جزیره» کمال مهمان نوازی را انجام می دهد و در مدت هفت روز اقامت 
آنها هر روز مهمانی و ضیافتهایی برگزار میکرد. کالامبو خود هدایت ماژلان را به جزایر دیگری بعهده 
می گیرد. در جزیره سبو (داداع) که از لحاظ تمدن فراتر از جزیره پیشین است ماژلان با سلطان این 
جزیره بنام (هومابون) دیدار میکند. سلطان پول را می شناسد و از ماژلان درخواست پول برای ورود 
به جزیره و حق بندر می نماید ماژلان که جزایر این مناطق را جزیره اسپانیاتی میداند به سلطان پول 
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اعتماد نداشته باشد. آنان توپ و لوازم جنگی دارند از آفریقا تا هندوستان و مالاکا را تصرف کرده اند. 
این شیاطین سفید هر کجا پای گذاشته اند ویرانی و خونریزی با خود آورده اند. سلطان جزیره کمی 
احتیاط میکند. و ماژلان را با احترام برای صرف شام دعوت میکند. اینجا برخلاف جزایر دیگر 
بشقابهای چینی و اسباب پذیرایی متمدنانه دیده میشود. سلطان سبو علاقه خود را برای بستن پیمان 
دوستی و صلح و صفا با ماژلان اعلام میدارد. ماژلان نیز کمال ادب و احترام را رعایت میکند و 
برخلاف سایر کاشفین اروپایی با بومیان رفتاری نیکو دارد. کم کم خرید و فروش آغاز می شود. 
جزیره نشینان آهن را با طلا معاوضه میکنند. بازار مبادله گرم میشود و افراد ماژلان. حتی میخواهند 
لباس تن خود را هم با طلا مبادله کنند. بومیان بسیار به ماژلان و همراهان اعتماد میکنند و با طیب 
هاظر مسیاری ار الا بد ین مسبت فگروند خر مایا ساظان و عکه و ناهزاتگان با یور 
آلات و آرایشهای زیبا حضور دارند. لباس ملکه از لحاظ ظرافت و مد» چهارصد سال از لباس اروپائیان 
جلوتر است. ماژلان» سلطان را بنام «کارلوس» و ملکه را بنام «خوانا» غسل تعمید میدهد و آنان نیز 
به مسیحیت میگروند. شاهزادگان نیز به نامهایی چون «کاتارینا» و «ایزابلا» غسل تعمید داده شده و 
تین مین سود 


مرگ ماژلان 

در جزیره دیگری مقابل جزیره «سبو» بومیان و اهالی از مخالفین سلطان «هومابون» بودند این 
جزیره «ماکتان» نام داشت و حکمران آن شخصی بنام «سیلاپولاپو» (ا0دا0120) یا «لاپو 
لاپو» نامیده می شد. اهالی این جزیره» چندان مهمان نوازی و روی خوشی نسبت به اروپائیان 
نداشتند و «سیلاپولاپو» از «هومابون» که اکنون بنام کارلوس خوانده می شد خواسته بود تا این 
غریبه ها را از جزیره بیرون کند. اما دشمنی او زمانی بدتر شد که عده ای از همراهان ماژلان چند 
زن بومی را در جزیره «ماکتان» تعقیب کردند که منجر به برخوردهایی گردید که در آن چند کلبه 
بومیان آتش گرفت. بدیهی است که حکمران جزیره می خواست هر چه زودتر غریبه هاء جزیره را 
رک کنفزء اما دز ایتعا مازلان کشت به اقایین میرنت که عحولايه و دور از عویشعن دار این از 
مینماید. وی که فکر میکند توپخنه او که قبلاً هم قدرت آثرا یه بهمیان نمایش دادهآنها را ترسانده 
و همچنان با تهدید میتوند آنها را مطیع گردند. از طرفی او برای اینکه اهالی جزایر بفهمند که هم 
پیمانی با پادشاه اسپانیا چقدر میتواند به سود آنان باشد. و برعکس دشمنی با فرستادگان پادشاه اسپانی 
چقدر مرگبار است. پیامی توسط «انریک» غلام خود به سیلاپولاپو» می دهد که وی انتظاری جز 
اعلام اطاعت او از سلطان «سبو» و به رسمیت شناختن فرمانروائی و حاکمیت اسپانیا ندارد. اگر 
رئیس قبیله موافقت کند در این صورت اسپانیائیها با محبت و دوستی با او رفتار خواهند کرد ولی اگر 
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او از شناساتی رسمی حا کمیت سلطان سبو و پادشاه اسپانیا امتناع بورزد در این صورت درس خوبی 
به او خاده ونضان خواهد داذ که نیز های زهرآگین انپانیاییها جکونه او را نیگزند: اما میلاپولایو 
پاسخ می دهد: که رعایای من نیز نیزه هایی در اختیار دارند که اگر چه دسته آنها از نی ساخته شده 
ولی نوک آنها بخوبی در آتش سخت شده اند و امتحان آنها در صورت تمایل برای اسپانیائها مجانی 
است! (تسوایک, ۱۳۸۶ ۲۲۳) 

ی ی ترا مه کف یهام اه جایی هت و یرت تسام 
در آن منطقه از جهان دارد و باید از همان اول از مواضع خود دفاع نماید. راهی جز توسل به اسلحه 
باقی نمی ماند. ماژلان میتواند یکصد و پنجاه نفر از افرادش را به آن جزیره کوچک بفرستد و جای 
کمترین تردیدی نیست که رئیس این جزیره کوچک که روی هیچ نقشه جغرافیایی اثری از آن دیده 
نمیشود. با فلاکت و بدبختی شکست میخورد. اما برای دریاسالار اعلیحضرت دو جهان (چارلز پنجم) 
کسر شأٌن است که همه سربازان خود را به جنگ یک آسمان جُل قهوه ای پوست که روی حصیر 
پاره میخوابد بفرستند! ماژلان تنها شصت نفر از افراد خود را بر می دارد و از سلطان سبو که قلبا مایل 
به جنگ نیست میخواهد که از دور نظاره گر باشد. ماژلان مطمتن بود که شصت نفر اسپانیاتی مجهز 
و جنگ آزموده با توپ و تفنگ به هزار نفر لخت و پابرهنه که نیزه هایشان از استخوان ماهی است 
غلبه خواهند کرد. («کورتس» و «پیزارو» هم با چهارصد نفر سرباز در مقابل یکصد هزار مکزیکی و 
پروئی جنگیدند و پیروزمندانه سرزمینهای وسیع اقوام متمدن اینکا و آزتک را تصرف نمودند.) او 
گمان میکرد که با شلیک چند تیر بومیان این جزیره نیز مانند همه بومیان جزایر دیگری که 
اروپائیان تصرف کرده اند می گزیرند. و او «سیلاپولاپو» را به پرداخت جزیه و غرامت به دولت 
اسپانیا وادار میکند. و حاکمیت اسپانیا برای هميشه در این جزایر (مجمع الجزایر فیلیپین) برقرار 
خواهد شد... 


یادآوری: استعمار پرتغال و اسپنیا و بعدها فرانسه و انگلستان عموماً با نیروهای بسیار اندک اما 
نجهیزات مدرن و منظم و از سویی ایجاد تفرفه» در میان اقوام و مذاهب در مستعمرات توانسته بودنده 
به پیروزی های چشمگیری» دست يابند. در ایران هم پرتغالیها در سال ۱۵۰۷ میلادی به سرپرستی 
ناخدا « آلبوکرک؟ فقط با هفت کشتی توپدار و پانصد نقر تقنکدار» راهی جزایر هرمز شدند» و آثر 
تصرف نمودند» و حدود یک قرن هم در آنجا ماندند. سرانجام قلعه هرمز را امامقلی خا ن گرجی حاکم 
فارس که از سرداران رشید شاه عباس بود» و با دهها هزار نفر سرباز و به کمک انگلیسیها در سال 
((۱۶ فتح نمود. و بندر «گمبرون؟ در تنگه هرمز به نام «بندر عباس؟ نامیده شد. در این نبرد از 
نیروی توپحانه انگلستان نیز استفاده شد. اکنون شاید بیشتر پی به اهمیت نبرد «سیلاپولاپو؟ در برابر 
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اسپانيائیها و شجاعت و جسارت او ببریم. اين نبرد در روزگار خودش بسیار جسورانه و تحسی نآمیز 
بوده است. 

... بومیان جزیره «سبو» به ماژلان میگویند: به این جنگ نرود چون پرنده سیاهی که تا کنون ندیده 
اند» بر بام خانه ای دیده شده و سگهاء بدون علتی پارس میکنند. همراهان کلمب هم که کم خرافاتی 
نیستند. صلیبها را استوار می سازند. اما ماژلان که مرد حوادث است» چگونه می تواند به خاطر 
کلاغی و بانگ سگی, از مقابل یک رئیس قبیله عریان و افرادش بیمی به خود راه دهد؟ ماژلان 
حرکت میکند. اما صخره های مرجانی اجازه نزدیکی قایقها را به ساحل جزیره «ماکتان» نمی دهد. 
آتش پشتیبانی به جزیره فرو میریزد و ماژلان با شصت مرد مسلح به داخل آب می پرند. 

«پیگافتا» (۳۱۵۵۴6۲0۵) وقایع نویس و ستاره شناس» همراه ماژلان که خود نیز در جنگ مجروح 
شده مینویسد: از قایقهاء داخل آب پریدیم. آب تا کمرمان می رسید در ساحل با حدود هزار و پانصد 
بومی روبرو شدیم که به سه گروه تقسیم شده بودند (آرایش جنگهای قدیم. جناح راست» چپ و میانه 
یا قلب) آنها با فریادهای وحشتناک به سوی ما حمله ور شدند. دو گروه از جناحین (دوطرف) و گروه 
توپچی های ما نیم ساعت از روی قایق شلیک کردند» ولی نتوانستند کاری انجام دهند و بومیان هم 
از توپ نمیترسیدند. دریاسالار دستور قطع آتش داد. شاید به خاطر کمبود مهمات. اما سربازان 
همچنان شلیک میکردند. وقتی بومیان دیدند که آتش توپخانه هاء خسارتی وارد نمیکند عقب نشینی 
نمیکردند و بر حملات خود افزودند. فریادشان بلند تر شد و در حالی که از این سو به آن سو 
و تیر و نیزه و هر آشغالی که داشتند به سوی ما پرتاب میکردند. ناخدا با روشهایی برای ترس و رعب 
کلبه ها دویدند و دو نفر از افراد ما را کشتند. آنها وقتی دیدند ما زره بر تن داریم ساقهای پای ما را 
شش یا هفت نفر بیشتر با ماژلان همراه نبودند. دریاسالاه در آب گیر کرده بوده و قایقها هم 
نمیتوانستند نزدیک شوند. دریاسالار در این وضعیت یک ساعت جنگید اما عاقبت. بومیان به سر او 
نامرادیها را از پیش پا برداشت» و طوفانها را به زیر مهمیز خود کشیده بود اینک در برابر مشتی نیزه 
بدست اسیر و گرفتار شده بود» و این حادثه پیش پا افتاده توانست جان او را بگیرد. اسپانیائیها هم که 
فوق العاده ترسیده بودند. با خفت و خواری عمل کردند. و به «سیلاپولاپو» پیام دادند که حاضرند 
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چندین زنگوله و چند قواره پارچه رنگی, در ازاء جسد دریاسالار بدهند. اما سلطان پیروزمند بی اعتنا از 
قبول درخواست آنان» سرباز زد. او حاضر نشد جسد دشمن را با چند قواره پارچه و چند آینه و زنگوله 
عوض کند» او چون بومیانی که تاکنون دیده اند نادان نیست. سیلاپولاپو اکنون سلطان کنات 
ناپذیر جزیره هاست چرا که او خداوند رعد و برق (اشاره به توپهای ماژلان) را از پای درآورده است. 
به این ترتیب. ناخدای سفید پوست که تا آن روز شکست ناپذیر می نمود با مرگ خود اسطوره 
فناناپذیری خدایان سفید را در هم شکست. (تسوایک» ۱۳۸۶ ۲۲۵ تا ۲۲۸) 








یی جح 


با بومیان ماکتان و گرفتاری او در میان آب 


سس ی ۳ كثِ 


ماژلان در جنگ 


ر 3 
/ 1 3 هص ۱ 


مجسمه سیلاپولاپو بعنوان سمبل مقاومت در مقابل استعماه و نخستین کسی که در جزیره «ماکتان» فیلیپین در برابر 
اسپانیائیها ایستاد وآنها را از سرزمین خود بیرون کرد» در این جزیره نصب شده است. 
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فرار اسپانیائیها 

اکنون سلطان «سبو» که شکست خدایان سفید و فرار بزدلانه آنها را دیده به فکر فرو رفته است. زیرا 
خود را احمقی میابد که نسنجیده فردی لاف زن و باوه گو را به جای خدا پنداشته است. بدگمانی 
سلطان سبو و رفتار سرسنگین او با اسپانیائیها روز بروز بیشتر می شد. تا آنها را به فکر فرار از جزیره 
انداخت. از سوبی بعد از مرگ ماژلان چند دستگی در ناوگان او روی داد. و بدرفتاری با «انریک» 
غلام ماژلان که بدلیل جراحتهاه مشغول استراحت بود شدت یافت» و او را به تنبلی و تن پروری 
متهم کردند. انریک که تنها مترجم و رابط آنها با بومیان بود انتظار چنین برخوردهای زشتی را 
نداشت. با او مثل یک برده رفتار می شد و حتی «بارباسو» او را تهدید به شلاق کرد. اما روزگار نشان 
داده که کسی را نباید خوار و بی مقدار دانست. انریک همه این بی احترامیها را تحمل کرد تا روزی 
حتفم اف رو ما مود رف وه ایتک مایا هه ار 
ببندند و فرار کنند. اکنون بهترین فرصت است تا کشتیها و کالاهای آنان را بگیری. او و سلطان سبو 
در خفاه طرح و نقشه زیرکانه ای را میریزند. بر این مبناه انریک با ظاهری شادمان پیش اسپانیاتیها 
رفته میگوید: که سلطان تصمیم گرفته که جواهراتی که برای خرید کال قول داده بود را طی 
مراسمی به آنها بدهد. لذا تمامی ناخدایان از شوق جواهرات» دعوت سلطان را می پذیرند. پیست و نه 
اسپانیاتی. که ناخدا «سرائو» «باربوسوا» «کاروالهو» «گومز د اسپینوزا» و «آندرسن دمارتین» 
ستاره شناس نیز همراه آنها بودند به خشکی میروند. اما بزودی متوجه غیر عادی بودن اوضاع 
مرک تویا نما رز ات بفره غالگیر کرد وه شرفت کیکوینسکتی ای موه 
آنها داده نمیشود. و تنها دو تن به نامهای «خوان کاروالهو» و «گومز د اسپینوزا» رئیس زرادخانه 
موفق به فرار ميشوند. اما آنها هم هیچ کمکی به گرفتاران نمیکننده و فرمان حرکت کشتی را می 
دهند. و حتی به فریادهای ملتمسانه «سرائو» در ساحل نیز توجهی نمیکنند و از دست بومیان فرار 
میکنند. اما آنها در نبود ناخدایان با تجربه» راه را گم میکننده و به جای مسیر جنوب غربی که به 
جزایر ملوک میرود. مسیر شمال غرب را میپیمایند. و شش ماه دیگر سرگردان در آبها به دور خود می 
گردند. تا سرانجام روزی یک قایق بزرگ نمودار میشود. و مردی از اهالی یکی از جزایر راه را به آنها 
مینماید. و تازه میفهمند چقدر نزدیک بودند» اما از نابلدی دور خودشان میگشتند. (تسوایک» ۱۲۸۶ 
۹ تا ۲۴۰) 


جزایر ادویه پدیدار میشود 
آنها روز هشتم نوامبر ۱۵۲۱ در جزیره «نیدرو» به مجمع الجزایر ملوک» مرکز زرخیز ادویه جهان 
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دور آوازه پرتغالیها ر شنیده بود و حتی با «فرانسیسکو سرائو» دوست دیرین ماژلان نیز اتتهاتن 
داشت استقبال گرمی از آنها میکند. گرچه بعنوان مسلمان, هنگام عبور از کنار کشتی های آنها بینی 
خود را با دست میگیرده تا بوی تعفن گوشت خوک به مشامش نخورد ولی با دوستی و محبت با آنها 
ادویه گرانبها پر میکنند و به فکر بازگشت هستند. اما کشتی «کنسپسیون» آنقدر فرسوده شده که 
چاره ای به جز رها کردن ۳ نیست. کشتی «تیرینیداد» هم گویی بعد از ماژلان قصد سواری دادن 
از تعمیر کشتی ترینیداد از همان راهی که آمده اند به اسپانیا بازگردند. و بقیه هم که حدود پنجاه نفر 
پایان برسانند. «دل کانو» ناخدای کشتی ویکتوریا که خود روزی از شورشیان علیه ماژلان بود» در 
روز سیزدهم فوریه سال ۱۵۲۲ فرمان حرکت را از بندری در جزیره «نیمور» به سوی اسپانیا می دهد. 
راه» بسیار پر خطر است خصوصا اينکه آنان مجبورند تمام مسیر تا اسپانیا را در محدوده پرتغالیها 
حرکت کنند. و در هر بندری نمیتوانند پهلو بگیرند. از بندر تیمور تا «دماغه امید» در جنوب آفریقا 
جزیره و بندر مشخصی جز آقیانوس بی انتها نیست. گوشتهایی که بار کشتی کرده بودند بعلت نبود 
نمک گندید» و مجبور شدند آنرا به دریا بریزند. و برای همین بعد از مدتی دوباره آذوقه کشتی تمام 
شد. و آنها ماهها دچار تحمل گرسنگی و گرفتار جیره بندی و ریاضت غذایی شدند. بومیانی که با 
خود آورده بودند گاهی قصه هایی از جزایر بین راه و نعمت‌های فراوان آنها تعریف میکردند که سر آزپا 
را گرم میکرد قصه هایی از جزیره آدم کوچولوها یا جزیره زنان...اما کم کم فشار گرسنگی بیشتر می 
شد. و قصه های بومیان نیز آنان را آرام نمیکرد. بار کشتی ویکتوریا هفتصد بسته ادویه بسیار گرانبها 
بود اما هیجکدام جای غذا وآب ر نمیگرفت و روزی نبود که جنازه ای به دریا پرتاب نشود. بعد از پنج 
ماه سر انجام آفریقا را دور زدند و با سی و یک نفر افراد باقیمانده در نهم ژوئیه به جزایر «دماغه 
و به آنها بگویند که کشتی آنها را طوفان به اینجا کشانیده و از وضعیت کشتی و قيافه زار و نزار 
ملوانان هم این پیداست. پرتخالیهاه ابتدا بدون بازرسی کشتی» چند قابق پر از آذوقه برای آنها 
فرستادند اما قایق آخر بازنگشت و همین شک «دل کانو» ناخدا کشتی را برانگیخت و دستور حرکت 
داد. چرا که مشخص بود که کشتیهای پرتغالی ماجرا را فهمیده اند و بسوی آنها ۳ آنتته لذا مجبور 
شدند با ناراحتی» همراهان خود را در جزیره رها کنند و بروند. سرانجام در روز ششم سپتامبر ۱۵۲۲ 
کشتی شکسته «ویکتوریا» با فقط ۱۸ نفر دریانورد باقی مانده» افتان و خیزان در بندر «سویل» اسپانیا 
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ربوده بودند» به اسپانیا برگشته و اکنون در زندان هستند. زندانیان وقتی که فهمیدند» ماژلان کشته 
شده و دل کانو دوست شورشی آنها ناخدای کشتی بازمانده است شادمان شدند. آنها اکنون میتوانند 
وقایع را جور دیگر جلوه دهند. دل کانو ماهیانهپانصد گولان طلا مستمری میگیرد. و تاجی به سرش 
مینهنده که واقعاً حق ماژلان بود. بر آن تاج تصویر کره زمین منقوش بود که روی آن نوشته بود: «نو 
مر دور زدی »> حتی «استفانو گومز» که از کانال ویرجینیا فرار کرده و بار آذوقه ر با کشتی ربوده و 
خدماتش در پیدا کردن و عبور از تنگه» عنوان اشرافیت را دریافت میکند! خشنودی مردم هم از این 
پیروزی بزرگ شگفت انگیز است. شرکت «کازا دکنتراکسیون» و «کریستوفر دهارو» که حامی و 
سرمایه گذار این مسافرت بودند. اکنون میبینند همین یک فروند کشتی به وطن برگشته نه تنها 
پیست و شش تن ادویه ای که ویکتوریا از جزایر ملوک آورد سود خالصی برابر پانصد دوکات طللا در 
برداشت. بنابراین سود این یک فروند کشتی جبران خسارات از دست رفتن چهار کشتی دیگر را 
میکرد. (تسوایک» ۳9۳۸۶ ۰ تا ۳۵۰( 


«ضیاء الاین ضیایی؟ اتتشارات «جهان ادیب» سال ۱۲۳۸۶ خلاصه نویسی شده است مطالب دیگری 
نیز برای تکمیل موضوع به آن اضافه شده است. و از سفرنامه ماژلان به قلم پیگافتا به ترجمه ذبیح 
الله منصوری نیز بهره گرفته شد. 


بادآوری: داستان سفر ماژلان از کناب «شاهکار یک مرد» نوشته «استفان تسوایگ» و ترجمه دکتر 
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گفتار نهم. سفرهای آمریگو وسپوچی 


نام قاره آمریکا به نام دریانوردی تازه کار «آمریگو وسپوچی» «آمریکا» نهاده شده, اما همگان در 
کشتی بوده است. پیش از او دریانوردان دیگری چون «کلمب» و «سباستین کابوت» به این سرزمین 
رفته بودنده و گزارش آن به دربار اسپانیا و پرتغال رسیده بود. چهره آمریگو هميشه برای پژوهشگران 
«ماجرای یک اشتباه تاریخی» مینویسد: («.. در قرن هفدهم آمریگو وسیوچی به خاک سیاه افتاده و 
جدال بر سر شهرت و افتخاره و با تبهکاری او (ظاهرً بعد از دو قرن) به پایان رسیده بود. او از اریکه 
افتخار, سقوط کرده و به شیادی و دروغگویی محکوم شده بود. و اگر آمریکاء نام او را بر گردن خود 
آویزان نمی کرد با رسوایی و بی آبرویی هر چه تمام به بوته فراموشی سپرده می شد...» (تسوایک» 
۶ ۶۸) در اين گفتار برآنم» تا گزارش کوتاهی از زندگی آمریگو و شرح سفرهای او را برای نتیجه 
آنجمله کتاب: «نامه های آمریگو وسپوچی به همراه چند سند دیگر» ۸۵۳۳6۲۱80 0۲ ۱616۲5 ۲۳6۵) 
(0۵6۵۱۵۵۱۵ 0186۲ ۸8۵ آعبام۵عع۷ که «م- هاکلیوت» (۵616۳۷ ۲۱۵۱۱۵۷۲) 
مجمع 
متشکل از اساتید و پژوهشگران بنام در سال ۱۸۹۴ در لندن» منتشر شده. و کتاب دیگر اثر «استفان 
تسوایک» (ع2۷6 616]30) بنام «ماجرای یک اشتباه تاریخی» است که دکتر «ضیاء الدین 
ضیایی » آنرا ترجمه نموده است. لازم به دکر است که «چهار سفرنامه آمریگو وسپوچی» به همراه 
«سفرنامه اوجدا» قراخ نخستین بار در این کتاب منتشر میشول. این سفرنامه هاء برای پرهیز از ححیم 
شدن کتاب به طور خلاصه اما مفید و با توضیحات و یادآوریهای لازم در این بخش آورده شده است. 


سفر های آمریگو وسپوچی 

«آمریگو وسپوچی» (۷650۷611 ۳6۵۲[۵0) یکی از بحث برانگیز ترین چهره های تاریخ کشف 
آمریکاست. واقعاً وی چند سفر انجام داده؟ نقش او در سفرها چه بود؟ شواهد» تقریباً به طور کامل 
فقط به نامه های انگشت شمار منتسب به وی متکی است. بسیاری از مورخان» این اسناد را تجزیه و 
تحلیل کرده و نتایج متناقض گرفته اند. در سال ۱۵۱۵ سه سال بعد از مرگ وسپوچی «سباستین 


۸ 9 آمرگاه 9 آموریان 


کابوت» (2001) 5605/130) اعلام کرد که سفر ۱۴۹۷ آمریگو دروغ بوده است. بعد از آن 
«بارتولومه د - لاس کاساس» (02585 که 0 8۲۲۱0۲۲6) اعلام کرد که وسپوچی دروغگوست و 
اعتبار کریستف کلم را ریوده است. تا یک قرن بعد یعنی تا سال ۱۶۰۰ جهان هیچ اعتباری برای 
وسپوچی, قائل نشد. چرا که شخصیت او مبهم و فاقد اعتبار بو در سال ۱۸۳۹ «الکساندر فون 
هومبولت» (۳۷۷۸۲۱۵0۱0) پس از بررسی دقیق, اعلام کرد که سفر سال ۱۴۹۷ غیر ممکن است. اما 
دو سفر آخر را با حمایت پرتغالیها پذیرفت. «هومبولت» این ادعا را که وسپوچی اولین کسی بود که 
تشخیص داد با قاره جدید روبرو شده را نیز زیر سوّال برد. 


5 ۱۴۹۷-۹۸ طا۱ آ۵با۷665۵ ۸۳۱۵۲۱۵۵ ۷۵۱۷۵۵6۷۵۴ 2۱۱6860 166 0۴ 2660۱0۴ ۲۳6 ...۲ 


۲ ۱۱۷۵۵ ۷/۳۵ ۲0۲6186۳06۲5 ۴0۲ 200 ,6۵۲۳۷۱۱60 ۵۸۵ ۷۷۵۳۲۳۷/۹6 ۱۵1 ۶۵۲ ۱۸۲6 
0 10۳۷ 106 ,۷6۵۲5 5۵۳06 2616۲ ,۷۷۳6۲ .داباعطن۵ع۳6 166 ۴۲۵۲۲ عع8ه]وز0 و 
۷ ۱۸۱۳۵۵۱۵۲ ۱۵۵۸۵ 3۷۵ نامسا مایا 6اج الاک ۷۷۵۲۵ 68 رط0۲۱ طا 51 
ا۱۳۵۵۲۲۵ 00 2016 66 ۷/۵5 6 ۸۸۵۵۵۵ ,۵۵06 ۵668 6۷۵۲ 62۵0 ۷۵۱۷۵۵6 از 
۵ 3۳۱08 ,۲2156 ۷۷۵5 510۳۷ 1۳66 ۲۳62۴ 06۲60اقوهع ۷۷۵ رکقوه) وها 510۲120 
۷۰ 210۱۶6 وا و2وه وها ۵۴ 0۲[۲۷ناو ۲۳66 6۷۱06866۰ ۱۵۲۵۲۵۵۱ ۲۳۸۵۲ ]1 
,۲۱۸۳۱۵0۱0 ,۱۱۵۷۵۲۲6۲6 ۱۱۱۵02 رطاهک۵06۲ کج نایک ر۱۳۷6۵1۵810۲6 ۱۷۱۵۵06۲۲ 
6 2 ۱۱6۷ 280 رطاهآاوعنا0 106 6۵۱۱۵۵۵ ۱0۰۸۵۸۷۵2۵6 280 ر۱۳۷۱۵ اماعآجاکع/۱۷۷ 
(۱۸۹۷,۱ ,۸۳۵۵۲۱۵0 ۵0۴ ۱۵]16۲5) ...60۵۱61۷5100 5۵۴86 186 10 


از تجارت تا دریانوردی 

آمریگو وسپوچی» سومین فرزند «آناستاسیو وسپوچی» پسر یک سردفتر دار در «فلورانس» ایتالیا بود. 
آمریگو در سال ۱۴۵۱ بدنیا آمد و در سال ۱۵۱۲ از دنیا رفت. (او چهار سال از کریستف کلمب 
کوچکتر بود) آمریگو در سال ۱۴۹۲ وارد تجارتخانه «مدیجی» شد که در اختیار عالیجناب «لورنزو 
پیترو مدیسی» بود. او در سال ۱۳۹۵ ماموریتهای تجاری را با کشتی های تجاری به هند انجام داد. و 
در سال ۱۴۹۹ و در آستانه پنجاه سالگی» به دریانوردی روی آورد. او در نامه خود می نویسد که: 
«..در کارهای تجارت. انسان گاهی بالای چاه و گاهی در ته چاه است...» و همین بود که او را وارد 
حرفه دریانوردی نمود. اما آغاز سفر آمریگو از آنجا شروع شد. که بعد از کشف کلمب» یک نقشه از 
جزایر آمریکا که گزارشی مبنی بر مرواریدهای گرانبهاء و زیبایبهای این سرزمین بود بدست «اسقف 
فونسکا» افتاد. و او این نقشه را بدست «اوجدا» (0[60 0 ۸۵۸۱۵050) که از ناخدایان معروف و 
همراهان کلمب در سفر آمریکاء بود سپرد. «اوجدا» در سال ۱۴۹۹ به سمت سرزمینهای نوء بادبان 
۳ 7 
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سفر بعنوان یک تاجر پا سرمایه گذار شرکت نمود است. اما هنوز حضور وسپوچی در این سفر 
نامشخص است. «نسوایک» مینویسد: «..در سال ۱۵۰۳ تقریبا همزمان در شهرهای مختلف پاریس 
و فلورانس روی هم رفته چهار یا شش ورق چاپ شد که به عنوان «دنیای جدید» دست به دست 
میگشت. ظاهراً نوسنده اين چند ورق که به زبان لاتینی بود مردی است بنام «آلبریکوس 
وسپوسیوس» که او اين اوراق را بنام «سفرنامه» در قالب نامه ای به «لورنزو پیترو فرانسیسکو 
دمیجی» (۱6۵۱6 01 ۳۲۳۵066۵560 ۳6۲۲0 ۱۵۲6۳20) پیرامون سفری که بنا به دستور پادشاه 
پاتقال اه شرزشتفای تافتاشه کرده نوشته ای (شوایگ ۲۱ ره دنه این 
نامه ها به « پیترو سودرینی» (5000۲101 ۳16۲۲0) حاکم فلورانس نوشته است. 

اما ایراداتی که عموماً بر سفرنامه وسپوچی میگیرند به طور خلاصه عبارتند از: 


-ِ 


هیچ سندی مبنی بر مسافرت ۱۳۹۷ وسپوچی وجود ندارد و برخی» شرح این مسافرت را در واقع 
همان مسافرت سال ۱۳۹۹ وی میداند. 

برخی پژوهشگران مانند «وارنهاگن» (۷۷2۲۱۳8860) مختصات و فواصل و بنادری را که 
وسپوچی دکر کرده را نادرست و نامشخص میدانند. 

«لاس کاساس» (مورخ معاصر وسپوچی)» ترجمه برخی واژگان بومی که آمریگو وسپوچی نقل 
کرده را نادرست می داند. 

آمریگو نام هیچیک از فرماندهان, ناخدایان» ستاره شناسان و کارکنان یا دوستان خود در 
یاقا نها را تاه تفه که 

در نقشه سال ۱۵۰۲ بنام «کانتینو» (۵0 02۳01100) که به سفارش «دوک فرارا» 06) 
(۴۵۲۲۵۲۵ تهیه و توسط «لبرتو کانتینو» ترسیم شده هیچ نشانه ای از خطوط ساحلی؛ در 
گرارشن آمریگه بهسال ۱۳۹۷ کیست: اما تخظوط تنایخ نققه‌م مدای کزارش تصی ۷ 
درسفر سال ۱۴۹۹ ترسیم شده است. 

در نقشه دیگری که در سال ۱۵۱۱ توسط «پیتر مرتیر کادس» 26 ,۱۵۲۲۷۲ ۳۵۱6۲) 
(2066) از آشنایان وسپوچی ترسیم شده اثری از سواحل کشف شده در سفر سال ۱۴۹۷ 
وسپوچی نیست. و بعید است که در آنروزگار دریانوردی خواسته باشد افتخارات کشف 
سرزمینهای ارزشمند را مخفی نگهداشته باشد تا در نقشه ها ترسیم نشود. 

در سال ۱۵۰۸ نیز دادخواستی از سوی «دیگو کلمب» پسر کریستف کلمب داده شد که در آن 
از آمریگو شکایتی عنوان شد. مبنی بر اينکه وی ادعای دروغینی مطرح کرده و حق پدر وی را 
غصب نموده است. اين پرونده تا سال ۱۵۲۷ باز بود و شاهدانی پیدا نشدند تا از آمریگو دفاع 


۰ آمرگاه و آموربان 


۸- آمریکو در سفر نخست (سال ۱۳۹۷) ذکر کرده که چگونه در جنگ با بومیان. یک کشته و 
بیست نفر زخمی شدند. این تلفات عیناً در سفر ۱۳۹۹ «اوجدا» نیز گزارش شده. 
4- هیچ سندی که نشان دهد. او فرستاده پادشاه پرتغال بوده بدست نیامده است. 
(۱۳۷ ۵ 0۵9600 ۱۸۹۴ ۷66۵۵۵ ۸۵۸۳۵۲۱۵9۵ ]۵ ۱66۲5) 


سفر نامه اول آمریگو (نامه خطاب به مدیچی) 

«...حضور سرور گرامی و با احترام فراوان و نیکوترین دعاها وخواسته هاء در ابتده باید عرض کنم که 
شاید سرور من را عجب آید از جرأت و جسارت این کمترین بندگان» که به پیشگاه آن والامقام؛ 
چنین نامه ای بنویساند. اگر چه میدانم که آن عالیمقام را کارهای فراوان است. و خواندن این نامه 
پزشان شراب خباو زان که با قلمی_فارسا تمه یه ده حوخله رن عالیکتاب پزشت: آبء نید ره 
فضل و شایستگی و بخشندگی آن مقام. مرا بر آن داشت تا آنچه دیده ام از عجایبی که جز در برخی 
متون قدیم نیامده است. را به آن عالیجناب گزارش دهم. 

اما باز آنچه مرا در این کار ترغیب نمود خواهش دوستی از دوستان فلورانسی ما بنام «ینونوتو 
بنونوتی» (ألا86۳0۷6۳ 560۷6۱0) بود که او نیز از چاکران و خدمتگزاران خاصه آستان است. 
وی را در«لیسبون» یافتم. در آنجا او از من خواست که گزارش آنچه در سفرهای خود از سرزمینهای 
نو و عجایب آن دیده ام را به سرورم اطلاع دهم. در آن سفرهایی که دو سفر اول و دوم را به فرمان 
پادشاه کاستیل «فردیناند» به غرب اقیانوس (اطلس) رهسپار شدم و سفرهای سوم و چهارم که به 
فرمان پادشاه پرتغال «مانوئل» به جنوب این اقیانوس رسیدم. دوست من اطمینان بخشید. که آن 
بزرگواه از شنیدن این مطالب خوشنود خواهید شد. امید آنکه این کمترین, از بندگان و خدمتگزاران 
قرار گیرد. 

آری سرورم: اینها بود که مرا بر آن داشت تا اين نامه را بنویسانم. خدمت سرورم» که روزگار جوانی 
با هم دوست بودیم و آما امروز خدمت گذاری بیش نیستم. شرمنده نیستم چونکه همواره به راستی و 
پاکدامنی زیستم. به هر حال با خود گفتم اگر چه وقت حضرتعالی به امورات ولایت میگذرد اما شاید 
خواندن این اوراق حداقل دمی شما را سرگرم نماید. 

اما بعد اینکه: این فقیر در چهار سال قبل از سفر از سوی پادشاه اسپانیا به کارهای تجارت و آمور 
یکی موز وه ابا در بات تسه ام و سر اگما ای الم اه 
گاهی در ته چاه است. ناگزیر از سوداگری روی گردان شدم و به دیدن جهان و عجایب آن همت 
گماشتم. از بخت نیک و طالع سعد. پادشاه «کاستیل» (اسپانیا/ مرا امر فرمود» تا با چهار کشتی به 
منظور کشف سرزمینهای نو به غرب اقیانوس, سفر نمایم و این حقیر را آن پادشاه برای کمک به این 
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ناوگان برگزید. و سفر ما چنان شد که در دهم ماه می سال ۱۴۹۷ بندر «کدیز» (230/2) را ترک 
نموده و از خلیج بزرگ اقینیس روانه شدیم. این سفر هجده ماه تمام طول کشیده و در طی آن بسیار 
جزایر و سرزمینهای نو را کشف کردیم. برخی از آنها مسکون بودند. و جمعیتهای فراوان داشتند. حال 
آنکه در کتب قدیم این مناطق را غیر مسکون دانسته بودند..» ۸۲6۲90 0 6۳۲ 
(۵ ۶0 ۱ ۵096 ۱۸۹۴ ,۵۵ ۱۷/65۵0 


کتابها یکهن از این سرزمین یاد شده بوده؟! 


«..در راه به جزایر قناری (سعادت) فرو آمدیم. این مکان نهایت عمارت در اقلیم سوم میباشد. و 
و مایحتاج خود از آب و غذا و الوار (برای تعمیر کشتی) و لوازم دیگر را تهیه نمودیم. سرانجام» موقع 
عزیمت شد. دستها را به دعا بلند کردیم و به امید خداء به سوی اقیانوس غرب (اقیانوس اطلس) 
بادبان برافراشتيم. بعد از سی و هفت روز به سرزمینی رسیدیم که بنظر قاره ای مینمود. اینجا از 
جزایر قناری حدود هزار لیگ (هر لیگ سه میل جغرافیایی) فاصله داشت. مختصات این مکان از 
ستاره قطبی در عرض شانزده درجه شمالی و هفتاد درجه" طولی در مناطق حاره بود (فاصله از نصف 
لها فارو در جزیره قناری). در فاصله یک لیگ (سه میل) از ساحل لنگر انداختیم و چند قایق با 
مردان مسلح به جزیره اعزام نمودیم. در آنجا بومیانی لخت و عور دیده شدند که تا ما را دیدند. از ما 
فرار نموده به تپه ها گریختند. ساحل خوبی نبود برای همین روز بعد لنگر کشیدیم و به سمت شمال 
رهسپار شدیم در بین راه جزایر دیگری دیدیم که در آنجا نیز بومیانی بودند. وارد شدیم مردمانی 
خحالتی بودنده و به ما اطمینانی نداشتند. اما توانستیم با دادن چند زنگوله و شيشه رنگی و چند آینه. 
ما را به آنها نشان دهند. برخی برای ما غذا آورده و برخی هم شنا کنان خود را به نزدیک کشتیها 
میرشاندنده تا ما را تیشند این مردمان از زن.ه مرد لخت مادرزاد هستتد. و پوشت آنها قرمر شبیه شیر 


۱ هفتاد درجه طولی آنگونه که در زیر نویس اصل کتاب هم آمده عدد درستی نیست بویژه اينکه در آنزمانهاء هنوز تعیین طول 
جغرافیایی در سفرهای دریایی امکان نداشته. و این فاصله طولی در اقیانوس آرام واقع میشود. مگر اينکه آمریگو این عدد را از روی 
نقشه ای که همراه داشته خوانده باشد و درست عدد ۵۰ درجه بوده نه ۸۷۰ که مینماید آمریگو نقشه آمریکا را با خود داشته است. 
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صحرا است. اما گمان میکنم هرگاه چون ما لباس بپوشند و زندگی کنند شبیه ما سفید بشوند. هیچ 
مویی» بر اندام آنها دیده نمیشود حتی ابرو و مژگان خود را میزدایند. در عوض موی سر زنان آنها 
بسیار مشکی 9 بلند است» 9 زیبایی خاصی به آنها بخشیده است. صورت چندان زیبایی ندارند 9 
شا هگن نا گرا تسا هرفس سا رشان که از مردارن کید سار ان تا 
پیکان آنان از استخوان و تیغ ماهی است. یا اینکه نوک تیرهای چوبی را میسوزاننده و آنرا صیقلی و 
نوک تیز میکنند. نوعی چماق و نیزه نیز دارنده که سر نیزه ها هم مانند تیرهاء در آتش سوخته و نوک 
میل جغرافیایی تقریبً عادل با پج کیلومتر 


پادآوری: به نظر میر سد سی با چهل لیگ برای بردن بار مسیر طولانی باشد اما در متن چنی نآمده 


..در بین این مردمان هیچ رهبر و رئیس و اربابی دیده نشد. و جنگهای آنان هم برای توسعه قلمرو و 
رهبری به دیگران نیست. این جنگهاه بیشتر برای انتقام جویی انجام میشود. این مردمان در کمال 
آزادی زندگی میکنند نه قاضی و شحنه و نه اسباب مجازات دارند. حتی پدران و مادران, بچه ها را 
تنبیه نمیکنند و نزاعی در میان آنها نیست مگر با قبایل رقیب که به آنان حمله کنند. بسیار آرام و 
ساده و کم صحبت هستند. لهجه ها یشان شبیه ماست اما کلمات را بیشتر روی کام و بین دندانها و 
لبها ادا میکنند. زبانهای متنوعی دارند. تا جایی که جزیره هایی که حدود صد لیگ با آنها فاصله دارد 
زبان آنها را نمیفهمند. در غذا خوردن وعده غذایی مشخص ندارنده و هر موقع شب و روز مشغول 
خوردن هستند. در موقع غذا خوردن سفره پهن نمیکننده و غذا را روی زمین صرف میکنند. ظروف 
گلی میسازند. و يا از میوه بزرگ درخت کالباش (02۱025) برای خود ظروفی درست میکنند. 
(کالباش» نوعی درخت با میوه های بزرگ شبیه نارگیل) این مردمان. فوق العاده تمیز هستند و مرتب 
خود را میشویند. هنگام خواب نیز در تورهایی که ساخته و به پایه درختان بسته انده مثل ننو تاب 
میخورند و میخوابنده که بسیار هم لذت بخش است. جالب است موقعی که معده خودرا تخلیه 
میکننده بسیار مواظب هستند که کسی آنها را نبیند. و دور از چشم دیگران اینکار را میکنند. اما هنگام 
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ادرار کردن, تقریباً هر کجا ادرار میکنند. گاه بدون آنکه روی خود را از ما برگرداننده بدون شرم و حیا 
مرد ممکن است با چند زن باشد و هر گاه از آنان خسته شد از هم جدا ميشوند. و با دیگری زندگی 
میکنند. زنان هم همین آزادی عمل ر دارند. با این تفاوت که بیشتر از مردان خوشگذرانی میکنند» و 
نمیترسند. در وضع حمل, درد کمی دارند. بعد از یکروز که بچه را بدنیا می آورند. به رودخانه میروند و 
خود را میشویند. و کاملا هم سالم و سر حال هستند. آنها در آب مثل ماهی شنا میکنند. و بهترین 
شناگران هستند. زنان» مهربانند اما اگر از شوهر خود عصبانی شوند با انواع گیاهان و ريشه های 
بومیان بدنهای بسیار زیبا و خوش تراش دارند. زنان اگر چه برهنه اند. اما سعی میکنند موضع خود را 
در میان دو ران مخفی کنند. اما با این وجود کسی اهمیتی نمیدهد و مردانشان اهل دید زدن و چشم 
چرانی نیستند. دیدن اندام زنان برای آنها آنقدر طبیعی است که برای ما دیدن دماغ و دهن آنه؛ زنان 
با وجود زایمان» اما هیچگاه دچار چین و چروک در شکم و سینه نمیشوند و پوست آنها مانند دوره 
جوانی صاف و شاداب است. زنان بومی با تازه واردین بسیار مهربان هستند» و به ما اروپائیان خیلی 
قربانگاهی ندارند. به نظر من نوعی زندگی «اپیکوربسم» در بین آنها وجود دارد..» 

)۱616۲5 ۵۴ ۸۵۳۱۵۲۱۵9۵ ۷65۵۵۵, ۱۸۹۴ 009 ۵0 ٩( 


هر گونه قید و بندی را کمال مطلق زندگی انسانها میدانست. او خدا را آفریدگاری میداند که به 
زندگی انسانها دخالت نمیکند و مرگ را پایان زندگی بشر و ائمام همه چیز دانسته است. و از اینرو 
بشر در دیدگاه او باید پیوسته شاد و خوشحال باشد و از زندگی لات ببرد. 


جات هام میا پگ ی ها دار ساخ سوه دوهی خانفی ام فش تفر ات منکن ان 
هاء با کنده های درخت ساخته میشوند» که روی آن را با برگ درختان نخل پوشانیده اند. این خانه 
هاء بخوبی آنان را از باد و طوفان حفظ میکند. در یک دهکده حدود سیزده عدد از اين خانه ها دیده 
شد که مسکن حدود چهار هزار نفر از بومیان بود. بومیان در یک مکان بیشتر از هشت تا ده سال 
نمی مانند. آنها عقیده دارند که سکونت پیوسته در یک محل, بیماری و آلودگی محیط زیست را 
ایجاد میکند. آنها با طبیعت زندگی میکنند. و هیچ تجارت و خرید و فروشی در بین آنها دیده نميشود. 


۴ آمرگاه و آموریان 


تمام ثروت آنها پرهای زیبا و رنگین پرندگان و سنگهای رنگی است که به گردن خود می آویزند. با 
ارزش طلا آشنا نیستند. گاه مقدار کمی طلا در بین آنها دیده ميشود. اما مانند اروپائیان» برای داشتن 
آن حرص و طمع ندارند بسیار بخشنده هستند. و هر چیز ارزشمند خود را به ما میبخشیدند. آزاد 
حالف و لیرال فک مرکی پشران و مادران ار رصان شوه را پا هس خی سای 
سربلندی و غرور میکنند. و اگر دختر باکره باشد باید با او آمیزش کنیم و اين نشانه قبول دوستی و 
صمیمیت ما خواهد بود. آنان هیچ چیز را رد نمیکنند و خودشان هم بسیار سخاوتمند هستند. وقتی 
کسی از میان آنها میمیرد در گور او آب و غذا میگذارند. اما هیچ نوع چراغ يا روشنایی نمی افروزند و 
گریه و زاری نمیکنند. موقعی که کسی بیمار میشود او را بر تنه درختی بسته» دور او یک روز می 
رقصند و مراسمی بجای می آوردند. و سپس او را با آب و غذای کافی رها میکنند. اگر بیمار خوب 
شد که خودش مراجعت میکند. اگر نه که همانجا میمیرد. اما عده کمی بهبود یافته و مراجعت نموده 
اند. 

سرور من: آنان رفتارها و آداب خاصی دارند. که بسیار زیاد و متنوع است و در این مختصر نمیگنجد. 
اما من می کوشم تا خلاصه وار نکاتی بگویم. در مورد بیماری» اينکه مثلا اگر کسی تب کند بدن او 
را تا آت: سرد میفویتد :و سین آتش افروعته او را در کنار آتش.حدود ده ساعت میقلتانن تا تیمار از 
ها شوت موه ای ای ای رصان ات ای کت وا و 
بیماران را با روزه و نخوردن غذا درمان میکنند. و پا با کاستن مایعات بدن (دفع اخلاط) مثل خون 
گرفتن از بازو و ران و ماهیچه پا بیمار را سبک و حالش را بهبود میبخشند. گاهی نیز به استفراغ روی 
می آورند. چنانکه با یکی از گیاهان حلق خود را تحریک میکنند. و استفراغ میکننده و ماده بد را از 
معده میزدایند و بهبود میابند. آنها داروهای گیاهی فراوانی دارند که واقعاً نمیتوانم همه آنها را در این 
مختصر ذکر کنم. عمدتاً غذای آنها ريشه درختان» ماهی و میوه هاست. انواع میوه هایی که 
نمیشناسیم در این سرزمین میرویند. آنها نوعی آرد با ريشه گیاهی درست میکنند که آنرا «اوکا» 
(۷۷۵) میگویند و نانی که از اين آرد درست میکنند» را «کاسابی» (625001)) و «ایگنامی» 
(۱8۳03۳0) مینامند. گوشت کم میخورنده مگر اینکه گوشت دشمنان خود را میخورند! چه بگویم: 
سرور من از برخی عادات وحشیانه اين مردمان که عادات ناپسند هم دارند. آنها از اینکه ما گوشت 
دشمنان خود را نمیخوريم بسیار متعجب بودند. سرور من» مطالب فراوان است که اینجانب در کتابی 
جداگانهه شرح این چهار مسافرت را نگاشته ام اما هنوز بعلت مشکلات مادی آنرا به چاپ نرسانده 
ام...» 


)۱66۲5 ۵۳ ۸۵۳۱۵۲۱۵9۵ ۷65۵0۵۵۲, ۱۸۹۴ ۵096 ٩0 ۱۱( 
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دهکده ای شبیه ونیز 

«..در یکی از روزهاء وارد بندرگاه خطرناکی شدیم که آخر الام لطف خدا ما را نجات داد. در آنجا؛ 
لنگر انداخته وارد خشکی شدیم. دهکده ای دیدیم که روی دریاچه ساخته شده بود. و چهل و چهار 
خانه در آن وجود داشت این خانه ها روی شمع‌های چوبی محکمی ساخته شده بودند و بین آن خانه 
هاء پلهایی وجود داشت. که به هم راه داشتند. این شهر بی شباهت به «ونیز» ایتالیا نیست... 


یادآوری: این دهکده را آمریکو بنام «هونزوئلا» یا ونیز کوچک نامید که امروز نام کشور ونزوتلا از 
همین دهکده کوچک گرفته شده است. اما بومیان زما نآمریگو به آن «کوکوباکو» (000۱۷02603) 
گویند. شهر باستانی «ننوچتیتلان» در مکزیک که پایتخت آزتکها بود نیز به همین صورت روی 
دریاچه ساخنه شده بود. 


...مردم این دهکده از ما فرار کردنده و به تیه ها گریختند. بعضی دیگر نیز به نزدیک کشتی آمده و 
مارا تاره‌میک یل آما کی کلایه رف انیا زقیی انا رها گرم اما با دس بسا شاه 
کردند. که همانجا بمانیم. آنها بعد از مدتی با شانزده دختر مراجعت کردند و آنها را به ما بخشيدند. 
همین که دوستی ما کم کم آغاز شده بود. ناگهان پیرزنی بنای داد و فریاد گذاشت» و موهای خود را 
میکند. و دیگران را بر انگیخت. تا به ما حمله کنند. دختران به آب پریدند و بومیان هم به ما حمله 
نمودند. ناچاراً به آنها حمله کرديم. آنها گریختنده و دو دختر و دو مرد را اسیر کردیم. از این دهکده 
نیز گذشتیم. در دهکده دیگر که حدود هشتاد لیگ با این دهکده فاصله داشت مردمانی دیگر با زبانی 
متفاوت دیده شدند. که آنها هم از ما ترسیده فرار میکردند. وارد دهکده آنها شدیم در خانه های آنان 
نوعی حیوان به اندازه یک بز نگاه داشته بودند. که شبیه اژدهاء بود اما بال نداشت و بسیار ترسناک 
بود. پاها و پوزه های این جانوران را بسته بودنده تا به کسی حمله نکند. فلسهای این جانوران 
رنگارنگ» و از دم تا پوزه آنها دندانه ای شبیه اره داشتند. بومیان این جانوران را کباب کرده 
میخوردند. اهالی این دهکده نیز با ما محبت داشتند و زنهای خود را به ما اهدا میکردند. ما به دهکده 
های دیگری نیز سرکشی کردیم. البته راه زیاد بود و گاه باید از رودخانه ها ميگذشتيم. بومیان با 
محبت فراوان ما را به پشت خود حمل کرده و از رودخانه عبور میدادند. در هر دهکده گروه گروه به 
دیدار ما می آمدند و هدایای زیادی برای ما می آوردند. هدایای آنها مانند: طوطیان زیبای رنگی» تیر 
و کمان, ننوهای خواب و انواع حیوانات بود. یکروز هم اتفاق خنده داری افتاد ما چند تیر توپ شلیک 
کردیم که ناگهان بومیانی که روی کشتی آمده بودند. مانند قورباغه در آب پریدند. و با سراسیمگی و 
به طرز مسخره ای شنا کنان گریختند. بعدا ما به آنها گفتیم که اين توپها برای جنگ با دشمنان بکار 


۶ آمرگاه و آموریان 


میروده و با آنها صدمه ای نمیزند. فقط به آنها فهمانديم که آنها باید کشتی را ترک کنند» تا ما به 
استراحت بپردازیم...» 
( ۱۳۵ 0096 ۱۸۹۴ ,۷65۵۵۵ ۸۵۳۱۵۲۱9۵ ۵۴ ۱66۲5) 


ثرا ارسال نکردم برای این بود که هنور بازبینی کتاب انجام نشده است. و امیدوارم روزی بتوانم آنر 
بچاپ برسانم. 

چه بگویم سرور من از نعمت و فراوانی و پرآبی و برکت و طبیعت زیبای این سرزمین. جنگلهای 
سگ ندارند. و گاو و گوسفند نیز دیده نشد. اما انواع حیوانات وحشی که هنوز اهلی نشده اند» در این 
سرزمین به فراوانی وجود دارند. این سرزمین زیبا در مدار بیست و سه درجه شمالی و در لبه اقلیم دوم 


قرار دارد... 


یادآوری: سخن گفت یآمریگو از اقالیم هفت گانه می نماید که آمریگو با کنب قدیم یآشنا بوده است 
و در نقشه هائ یکه داشته آمریکا نیز جزو اقلیم هفتگانه تقسیم بندی شده است. 


..سرور من: در این دهکده هاء مردمان زیادی به دیدن ما می آمدند. آنها گمان میکردند ما از بپهشت 
آمدیم و رنگ پوست ما برایشان عجیب مینمود. آنها ما را «کارابی» (022۲901) مینامیدنده که به 


معنی مردان خردمند میباشد... 


یادآوری: پیشتر هم گفتیم که اين بومیان قبل از آشنایی با اروپائیان با دریانوردان مسلمان برخورد 
داشنتند و دور نیست واژه «کارابی؟ همان غریبه باشدء به معنی مردمان خارجی (غریبه با مهاجر) و 
معنی «مردمان خردمد» صرفا برداشت آمریگو از زبان بومیان است. بقول «۱۷س کاساس» (مورخ 
معاص رآمریگو) آمربگو با زبان بومیان جز زبان اشاره آشنایی نداشته است. 


...کم کم به فکر بازگشت افتادیم. ملوانان» خسته و کشتی نیار به تعمیرات داشت. کشتی ها را به 
ساحل بردیم و بومیان نیز در تعمیرات کشتی و آب بندی درزها خیلی به ما کمک میکردند. سرانجام 
بعد از ۳۷ روز زمان حرکت فرا رسید. بومیان از رفتن ما غمگین شدند. و میگفتند اگر شما بروید 
تیار وش ماه ور له و مارا سک ها قیل آ مان که نان انیا را شاه کرف کد 
اما ما ان هم ی ای یه یو سر ان ما از 
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توافق کردیم تنها هفت نفر از آنها با ما بماننده و مابقی به دهکده های خود برگردند. سرانجام 
دوستان بومی» خود را ترک کردیم و همراه باد شمال شرقی به سوی شرق حرکت نمودیم بعد از 
هفت روز به جزیره ای رسیدیم. بومیان همراه ما گفتند این جزیره را «ایتی» (۱1) مینامند. و بسیار 
مردمان جنگجو و بی رحم و از دشمنان ما هستند. آنان مسلح به تیر و کمان و سپرهای چوبی بودند. 
و بدنهای خود را به نشانه جنگاوری رنگ نموده و با پرهای رنگی» خود را آراسته بودند. ایتی هاء ابتدا 
به سمت ما تير انداختنده و جنگ و گریز را آغاز کردند. ما هم چند تیر توپ شلیک کردیم و عده ای 
از آنان به زمین افتادنده و مابقی هم فرار را بر قرار ترجیح دادند. با چهل مرد مسلح در تعقیب آنها به 
ساحل رفتیم و یک ساعت با آنها جنگيدیم و آنها هم به تپه ها فرار نمودند. دیگر از خستگی» توان 
تعقیب آنها را نداشتیم و به کشتی باز گشتیم. بومیانی که با ما بودند از اینکه دشمنان آنان را نابود 
کردیم بسیار احساس خوبی داشتند. و شادمانی خود را ابراز مینمودند. اما باز روز بعد ایتی ها دوباره 
برای جنگ مهیا شدند. اين بار هم با چهل مرد مسلح به ساحل رفتیم و عده دیگری از آنان را کشتیم 
و عده ای نیز مجروح گردیدند. سپس وارد دهکده آنها شدیم و کلبه های آنان را آتش زده و دویست 
و پنجاه نفر از آنان را اسیر کردیم. در این جنگ از طرف ما فقط یک تن کشته و بیست و دو نفر 
زخمی شدند که آنها هم به سرعت بهبود یافتند. از هفت نفر بومی که با ما بودند نیز پنچ نفر زخمی 
شدند. قایقی به آنها دادیم تا به دهکده خود برگردنده و هفت تن از اسیران دشمن را که چهار زن و 
سه مرد بودند نیز به آنها بخشيديم. و سرانجام با دویست و بیست و دو اسیر و دو بومی دیگر در روز 
دهم اکتبر سال ۱۴۹۸ وارد بندر کدیز شدیم. مردمان شهر از ما استفبال خوبی کردند. در آنجا بردگان 
خود را بفروش رسانیدیم و پول خوبی نصیبمان شد...» 

(۲۱ ۵ ۱۴ ۵۵86 ,۱۸۹۴ ,۷65۵۱6۲ ۸۵۸۲۵6۵۲۱۵۵ 0۲ 6۲5ع۱) 


سفرنامه دوم آمریکو وسپوچی 

«.سرور من: در مورد سفر دوم آنچه شایسته گفتن است اینکه: ما در شانزده می سال ۱۴۹۹ بندر 
کدیز (02012) را با سه کشتی ترک نمودیم. و در مسير جزایر «ورده» (ع۷6۳۵ 0206) ابتدا در 
جزیره «فوکو» (۲00) از مجمع الحزایر قناری لنگر انداختیم. و مایحتاج خود از الوار و آب را تهیه 
و بارگیری کردیم. سپس به سمت جنوب غربی بادبان افراشتیم. و سرانجام بعد از چهل و چهار روز 
به خشکی رسیدیم» که به نظر ما قاره جدیدی مینمود. این سرزمین در مکان حاره و در مدار پنج 
درجه از خط استوا قرار دارد. در اینجا اندازه شب و روز تقریباً یکسان است و اکنون باید نزدیک استوا 
بوده باشیم. به هر حال این قاره رودهای پر آب بسیار داره و گویی در آبها شناور است. در نزدیکی 


۸ اآمّرگاه و آموریان 


بسیار سخت بود و ننوانستيم آنها را ببینیم. به کشتیها نشسته و از آن بندرگاه حرکت کردیم. بعد از 
طی حدود چهل لیگ (هر لیگ سه میل جنرافیایی تقریبً پیج کیلومتر) جریان آب تند دریاء کشتیرانی 
و آرام رسیدیم. ناگهان از دور متوجه شدیم که قایقی با سرنشینان زیاد در دریاه پارو زنان روان 
فرستادن چند قایق و حرکت سریع کشتیها و با همراهی باد مناسب آنها را محاصره کردیم. بومیان 
که از بزرگی کشتیهای ما وحشت زده بودند. خود را به دریا انداختند» و فرار کردند. از هفده مرد بومی» 
تنها دو مرد را توانستیم دستگیر نماییم. آنها چهار پسر بچه را در قایق جا گذاشته بودند. پسران همه 
اخته بودند آنها به ما گفتند که: که این مردان از قبیله «کامبالی» (03۳002۱) و آدمخوار هستند و ما 
اسرای آنها هستیم. و آنها ما را اخته کردند تا بعد از اينکه چاق شدیم ما را بخورند. به یکی از بومیان 
دستگیرشده نشان دادیم که از دوستان هستیم و از او خواستیم تا به دیگر بومیان خبر بدهد و به آنها 
اعلام دوستی ما را برساند. بعد از مدتی» آن مرد بومی حدود چهارصد نفر زن و مرد که بیشتر همه 
زن بودند را با خود آورد. زندانیان را آزاد کردیم و فرستادیم رفتند و خواستیم تا قایق آنها را هم به آنها 
برگردانند. اما آنها دوباره از ما فرار کردند. به نظرم مردمانی نامتعادل و بی عقلی هستند! 


فایقهای بومیان 

در مورد قایق بومیان باید بگویم که قابق آنها از یک تنه درخت بلند و سرتاسری درست شده و 
بخوبی کنده و پرداخته شده است. این قایق حدود بیست و شش «پاس» (۳۵6۵5) درازا و دو 
«براچو» (5۲2610) پهنا داشت... 
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ساختن قایق در گزارش آمریگو وسپوچی: درختان ابتدا بریده شده و بعد با آتش زدن, داخل آنرا ذعال کرده و بعد 
میتراشیدند و به تدریج کنده درخت را خالی میکردند. (۱۵۸۸ ۲۱۵۲۵۲5 ۲۳۵۴۵85) 


ادآوری: «پاس» حدود یک قدم یا گام و مادل با هفتاد و پنج سانتیمتر است. واژه پاس از پای 
فارسی برگرفته شده و مینماید که واژگان فنی در اندازه گذاری از زبانهای ایرانی به اروپایی راه یافته 
است. واژه «براچو» معادل با حدود شصت ساننیمتر یا سه وجب است. که اندازه یک بازو (یر) است 
که در قرو نگذشتنه در اروپا متداول بوده است. 


در ادامه... از این جزیره هم گذشتيم و وارد خلیجی دیگر شدیم که مردمان بسیار, در آنجا زندگی 
میکردند. که بنظر عجیب مینمودند. وارد دهکده آنها شدیم و به آنها نشانه های دوستی ابراز کردیم 
آنها هم به ما هدایایی دادند. منجمله حدود صد و پنجاه عدد مروارید غلطان بسیار خوب از آنها 
دریافت نمودیم آنهم در برابر فقط چند زنگوله! و حتی قطعه طلایی را دربرابر هیچ به ما دادند. این 
بومیان نوعی شراب قرمز و سفید که بسیار خوش طعم بود و از نوعی آلو می ساختند» را به ما تعارف 
نمودند. که تا کنون چنین طعم و مزه ای نجشیده بودیم. اینجا انواع میوه هاء که آنها را نمی شناسیم 
وجود دارد که بسیار خوشمزه هستند. مردمان بومی این خلیج خوش اندام, متناسب و صلح جو بودند. 
هفده روز آنجا اقامت گزيدیم در این مدت آنان به ما آموختند چگونه باید صدف را صید و از آن 


مرواریده بدست بیاوریم. بومیان, آدرس جزیره دیگری که دورتر قرار داشت به ما دادنده که 
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مرواریدهای فراوانی در آن وجود دارد. اما مردمان آنجا دشمن آنها بودند و مکان خطرناکی است که 
باید مواظب میبودیم. بعد از چند روز از دهکده بومیان صلح جو نیز گذشتيم و به بندرگاه دیگری 
رسیدیم. مردم این مکان بر عکس دهکده قبل به شدت وحشی بودند. هیچ ارتباطی با ما پیدا نکردند. 
ما برای تعمیر کشتی به ساحل رفته بودیم که با آنها مواجه شدیم. ابتدا در برابر ورود ما مقاومت 
مینمودند» آما بعدا فرار کردند. بومیان این منطقه عموما نوعی گیاه را در دهان میجویدنده و نوعی پودر 
سفید را گاه گاه در دهان میریزند. که معلوم نیست برای چه اینکار را میکنند... 


بادآوری: آلونسو نیو (0ز۱ ۸۷۵۳050) و کریستوبال گوتر! (606۲۲۵ 90۱ا05]0) در سفری در 
سال ۱۵۰۰ به سواحل آمریکا مشاهده نمودند که برخی بومیان برای سپید شدن دندان, گیاهانی و 
پود ر آهک مانندی را در دهان میگذارند. (۱۸۹۴۵۵96۲۶ ۴۱6۲۱9۵۱۷6 0۳ ۲5عع۱) 
در هندوستان نوعی درخت پیچنده مانند درخت مو بنام «تنبول» وجود دارد, که بومیان هند ی آنرا با 
آهک مخلوط کرده در دهان میم‌کند. و برای آن خواص شفابعش ققل هستند. خصوصاً برای 
سلامت دندانها و قرمزی لبها و رفع تشنگی استفاده میکنند. ابن بطوطه گوید: «.. تنبول را د رکنار 
درخت نارگیل میکارند, تا با تکیه بر آن رشد کند. هندیها تنبول را بسیار گرامی میدارند, و به هم 
هدیه می دهند. طرز استفاده آن این است که اول مقداری فوفل را خرد کرده شکسته در ده 
میگذارند. و می مکند. آنگاه کم یآهک روی برگ تنبو لگذارده آن را با فوفل میجوند. و خاصیت آن 
این است که نفس را خوشبو و بوی بد دهان را مرتفع می سازد, ‏ وکار هضم را تسهیل م ی کند. و از 
ضرری که آب خوردن زیاد بر باق وارد می کند جلوگیری میکند. و بسیار مفرح و برای قوت جماع 
سودمند است...» (ابن بطوطه» ۶۱۳۷۶ ۳۱۹) در برهان قاطع آمده است: «.تنبول برگی باشد که در 
هندوستان «پان؟ گویند و با آهک و فوفل خورند..۲ افتانها و ترکمنهاء نیز با برگ توئون ‏ وآهک و 
گیاهان دیگر ماده ای به نام «اس» درست میکنند که آنها را بین دهان و لبها خود میمکند. این 
آداب و رسوم مشابه از آمریکا تا هندوستان خود دلیل موجهی برای ارتباط مردمان کهن با یکدیگر 
بوده است. آمریگو هم مثل بیشتتر اروپائیان تا آتروز هندوستان را ندیده بود و البته از آداب و رسوم 
مشتر کآنها با بومیا نآمریکا اگر خبر داشت شاید سفرنامه خود را محتاطانه تر مینوشت! 


..اما به نظر من آنها گياهان را برای رفع تشنگی میجویدند. چون در این جزیره آب بسیار کمیاب بود 
و آنها برای آب خوردن» قطرات آبی را که شبهاء بر روی گیاهانی که برگهای قیف مانند دارد جمع 
کرده در ظرفی ريخته مینوشند. هیچ نوع گوشت ندارند و بیشتر از ماهی تغذیه میکنند. زنان بر خلاف 
مردان علف در دهان نگاه نمیگذارند. آنها برای رفع تشنگی از پوسته کدویی که در آن آب ریخته اند 
و همیشه همراه دارند مینوشند. اين بومیان دهکده ای ندارند. و زیر سایبانی که از برگ درختان 
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ساخته اند استراحت میکنند. نوعی چتر هم از گیاهان ساخته اند که در فضای باز بر سر نگاه میدارند. 
همچنین انواع حیوانات در جزیره دیده میشوند. این حیوانات از آبی که در باتلاقها جمح میشود 


مینوشند. جز این حیوانات وحشی, بومیان هیچ نوع حیوان اهلی مانند اسب ندیده اند...» 
۷ ۲۱۵ ۵826 ,۱۸۹۴ ,۷۵5۵۱۷6۲۱ ۸۸۲۵۵۲۱۵0 0۲ ۱6۲۲6۲5) 


جزیره غولان 
«.روزی برای یافتن آب به جزیره دیگری کشتی راندیم و نه نفر از ما برای جستجوی آب پیاده 
شدیم و در ساحل قدم میزدیم. که ناگهان روی ماسه هاء جای پاهای بسیار بزرگی يافتیم» که حاکی 
از عبور انسانهای بسیار عظیم الجثه بود. حدود یک لیگ راهپیمایی نکرده بودیم» که از دور پنج کلبه 
مشاهده شد. که در دره ای قرار داشتند. ابتدا به نظر خالی از سکنه مینمودند. اما پنج زن که دو نفر از 
آنان پیرزن و سه تا دختر بودند دیده شدند. که بسیار بلند بالا و عظیم الحثه بودند. ابتدا خواستیم آنها 
را بگیریم اما آنها آنقدر ترسیده بودند که توان فرار نداشتند. پیرزنان, ما را با زبان خودشان به کلبه 
دعوت نمودنده و جلوی ما چیزهایی گذاشتند. قد و بالای این زنان حتی از بزرگترین مردان اروپا مثل 
«فرانسیسکو دگلی آلبیزی» هم بزرگ تر بود. تصمیم گرفتیم که یکی از اين دختران غول آسا را با 
خود به عنوان موجودی عحجیب به دربار کاستیل ببریم» و آن را به پادشاه نشان دهیم. اما ناگهان تعداد 
۶ مرد که از زنان خیلی بزرگتر بودند به در کلبه رسیدند. چنان ترسیدیم که آرزو کردیم ای کاش 
هیچگاه از کشتی پیاده نشده بودیم. مردان گرزهای گره دار و تير و کمانهای بسیار بزرگی در دست 
داشتند. از صحبتهایی که میکردند چنان مشخص بود. که میخواهند ما را نابود نمایند. بالاخره تصمیم 
گرفتیم از کلبه خارج شویم و به سمت کشتیها فرار کنیم. خیلی آرام و خونسرد حرکت کردیم آنها نیز 
به اندازه یک سنگ انداز پشت سر ما را تعقیب مینمودند. کم کم به ساحل رسیدیم و به سرعت خود 
افزودیم و خود را به قایقها پرتاب کردیم آنها نیز به سرعت خود افزودند. هنوز از ساحل چندان دور 
نشده بودیم که به سمت ما کمان کشیده تیراندازی کردند. ما دو تیر خمپاره شلیک کردیم که همگی 
فرار نمودند. البته ما فقط خواستیم آنها را بترسانیم و قصد کشتنشان را نداشتیم» این بومیان غول آسا 
هم مانند دیگر بومیان کاملا لخت بودند. خوشیختانه تواستیم از ان خطر بزرگ جان به سلامت بد 
در ببریم. ما این جزیره را جزیره غولان نام نهادیم. 

)۱616۲5 ۵] ۸۵۳۱۵۲۱۵9۵ ۷65۵۵۵ ۱۸۹۴ 00۵92 ۳۶۵ ۱۸( 


یادآوری: جزیره غولان» امروز در شمال ونزوئلا در جزایر کارائیب بنام جزیره « کوراکوا» با 
«کوراکائو» معروف است (۲0600) ]0 ۱5۱0۲70 7116) اگر پیش نر خوانده باشید ماژلان نیز از 
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انسانهای بزرک قامت و غو لآسا در ناح یآرژنتن (اگونا]خبرداده بو و دوت نان گرفته 
با خود به کشت یآورده بود, که در بين راه تلف شدند. او اسم یکی ا زآنها را «خوان غول؟ نامیده بود. 


انسانهای غول آساء در سفرنامه ابن فضلان 

«بن فضلان» سیاح معروف در هزار سال پیش از سوی خلیفه «المقتدر بالّه» به خواهش پادشاه 
سلاوها (صقالبه) بنام «المش بن بلطوار» برای آموزش فقهی و تأسیس مسجد و ساختن دژ های 
نظامی به سوی سرزمینهای شمال اروپا؛ تا حوزه دریای بالتیک با یک هیئت اعزامی رهسپار می شود. 
و داستان جالبی از غول بزرگی را در این سفرنامه گزارش میکند و مینوبسد: «...تکین (از همراهان 
و) برایم نقل کرد که در کشور پادشاه» مرد بسیار تنومندی وجود دارده و چون به شهر رفتم با او 
درباره آن مرد از شاه جویا شدم شاه گفت: آری آن مرد در کشور ما بود و اما الان درگذشته. او اهل 
ین کشور و از این مردم نبود. داستان او این است که جمعی از بازرگانان مطابق معمول به رود اتل 
(رود ولگا) رفته بودند. آب آن رود بالا آمده بود. آنها به نزد من آمدند» و گفتند: ای پادشاه مردی 
روی آب آمده که اگر از قومی باشد که در نزدیکی ما هستند. دیگر در این سرزمین اقامت نخواهیم 
کرد و ناچار باید از اینجا برویم. من همراه آنها سوار شدم تا به رود رسیدیم ناگاه با آن مرد روبرو 
شدم او به دراع من (هر ذراع به اندازه حدود نیم متر) دوازده ذرع بلند بود (حدود شش متر) سری 
داشت بزرگتر از دیگ و بینی او بیشتر از یک وجب و چشمان درشت و انگشتانش هر یک بزرگتر از 
یک وجب بود. وضعیت او مرا به وحشت انداخت و مانند سایرین ترسیدم» نزدیک او رفتم و با او 


صحبت کردم ولی او چیزی به ما نمیگفت بلکه به ما نگاه میکرد. او را به جایگاه خود بردم و به 





مردم «ویسو» که سه ماه با ما فاصله دارند. نامه نوشتم و راجع به او از ایشان جویا شدم در جواب به 
من نوشتند: که این مرد از «یأجوج و مأجوج» است. آنها سه ماه از ما دورند و برهنه هستند زیرا در 
کرانه دریا زندگی میکنند و مانند حیوانات با یکدیگر ازدواج میکتی تفر باوه سر تفت ان هرد عون 
آساء از او پرسیدم پادشاه گفت: آن مرد» در میان ما بود اما هر وقت به کودکی نظر میکرد» آن طفل 
جان می سپرد. و به هر زن باردار نگاه میکرد. آن زن سقط جنین مینمود. اگر (آن مرد غول آسا) به 
شخصی دسترسی می یافت آن قدر او را میفشرد تا او را می کشت. چون اینها را دیدم (آن غول) را 
بر درخت بلندی آوبختم تا مُرد. اکنون اگر بخواهی استخوانها و جمجمه سرش را ببینی» همراه تو 
بیایم تا آنرا مشاهده کنی. گفتم بخدا که خیلی دوست دارم. آنگاه سوار شدیم و به جنگل بزرگی که 
پر از درختان کهن بود رفتیم و مرا پای درختی برد که استخوان و سرش در آنجا افتاده بود. دیدم 
سرش مانند کندوی بزرگ عسل و دنده ها و استخوانهای ساق پا و بازوانش بزرگتر از شاخه های 


نخل بود. من از مشاهده آن به شگفت آمدم و سپس آنجا را ترک گفتم...» (ابن فضلان» ۱۳۵۵ ٩۳‏ 
تا )٩۵‏ 





۳ 


«ژان شی جای» ٩۳۱6۳۵1(‏ 22۳0 ) که در قرن نوزدهم در شهر «فوجیان» چین بدنیا آمد با حدود دو متر و نیم قد. 


بلندترین مرد جهان بود. وی به اروپء آمریکا و حتی استرالیا سفرکرد. ژان مرد باهوشی بود و ده زبان را فرا گرفته بود. او 
ابوریحان نیز در آثار الباقیه. در رد سخن کسانی که طول عمر دراز انسانها و بزرگی بدن آنها را در 
زمانهای گذشته رد میکنند گوید: «.برخی از نادانهای دهریه آنچه را که از طول عمر امم گذشته ذکر 
که نله خقضوصی انیا کمیییی ناه وه تکار مه و اه اه انا مرن 
اجسادی بسیار عظیم بوده اند اين اخبار را قبول ننموده اند و به مقیاس به مردمی که در عصر خود 
میبینند طول عمر و عظمت جثه گذشتگان را (میسنجند) و (بزرگی جثه انسانها) را بیرون از وافعیت 
دانستند...» (ابوریحان» ۸۳۷۷ ۱۱۵) 

اخبار یافت شدن استخوانهای مردمان بزرگ قامت در بیشتر منابع تاریخی وجود دارد حتی تا قرن 
گذشته از برخی شنیده ها از تیله کنان زمان قاجار در شهر ری حاکیست که در حين حفاری به 
جمجمه های بزرگی برخوردند که آنها را در چاهی ریختند. 


ادامه سفرنامه دوم آمریگو 

و تک سل اروش و ارام وان دییات دماین و ای ترامی رن 
نمودیم. خوارو بار کشتی تقریباً ته کشیده بود. و مابقی هم در هوای گرم مناطق حاره فاسد شده 
بودند. به مدار پانزده درجه (حاره) رسیده بودیم جایی بسیار زیبا بود در این مناطق خورشید سالی دو 
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بار به سمت الرآس میل میکند. بودن در این مکان همچون رویایی آرامش بخش بود که از جانب 
اتید ها یپرد هی ای او ای ییا ی تاقوا 
دست بکار تعمیرکشتیها شدیم. بومیان این منطقه. مرواریدهای فراوانی داشتنده و در مدت چهل و 
هفت روزی که با آنها بودیم یکصد و نوزده «مارک» از بهترین مرواریدهای آنان را در برابر 
ناچیزترین اشیاء بدست آوردیم. چونکه ما به آنها فقط چند زنگوله» آینه و خرمهره رنگی داده بودیم. 
آنها به ما آموختند. که چگونه صدفها را صید کنیم و مروارید استخراج نمائیم. سرور من. باید بدانند 
اس هه کر ارت مان مه اقا هت و 
مرواریدها به گوشت صدف میچسبند و جدا کردن آنها مشکل است و از این نظر نامرغوب میشوند. 
اما مرواریدهای بالغ و رسیده. بخوبی از گوشت صدف جدا شده و بسیار محکم و درخشنده و خوش 
رنگ هستند و بازار خوبی هم تا 






جدا کردن مرورید از صدف 
به هر حال بعد از چهل و هشت روز ما دوستان خوب و مهربان خود را ترک گفتیم و به سوی جزیره 
«آنتیلیا» (۸0۸]12) رهسپار شدیم. این جزیره را چند سال پیش کریستف کلمب کشف کرده بود و 
هنوز عده ای از اروپائیان در آن مقیم بودند. در آنجا نیز دو ماه و هفده روز برای بارگیری مایحتاج 
خود سپری نمودیم. اما در این مدت چه مشقات و رنجهایی که از دست همکیشان اروپایی خود 
آزارهایی که به ما دادند در این نامه صرفنطر میکنم. به هر تقدیر از این جزیره در بیست و دوم 
جولای روانه شدیم. و بعد از یک ماه و نیم در هشتم سپتامبر به بندر «کدیز» رسیدیم. این بود سفر 
دوم من به شکر و سپاس ایزد منان. 6 ۱۸۹۳ ۷65۵0۸۵ ۸۵۳۵۲۱۵۵ ۵۳ ۱616۲5) 
۳۰ ۲۳۵۵0 
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سفرنامه آلونسو اوجدا (602ز۲۱0 06 ۸۱۵850) 

برخی شواهد حاکی از این است که سرزمین اصلی آمریکا (شمال ونزوثلا) ابدا توسط ناخدا «آلونسو 
اوجدا» کشف شده نه آمریگو «اوجدا» حدود دویست لیگ از منطقه «پریا» ( نام بومی منطقه) و 
جزایر «ترینیداد» که کلمب قبلاً کشف کرده بود آنسو تر رفت و به شمال قاره (ونزوئلای امروز) 
رهسپار شد. او سپس از «دهانه اژدها» گذشت. و به خلیج مروارید و جزیره «مارگارتا» رسید. 
«اوجدا» توانست تمام سواحل شمالی از «لوس فرایلز» تا «جزیره غولان» کدادا ,۳۲۵۷۱65 ۱05) 
(6182۳0165 ۱05 06 را کشف نماید که نه کلمب و نه هیچ کس دیگر قبلا به این سواحل نرسیده 
بودند. اما در اين سفر «مریگو وسپوچی» (آمریگو را مریگو نیز میگفتند) و «جان دلا کوسا» و برخی 
دیگر از دریانوردان بنام با مساعدت و فرمان اسقف فونسکاء اسقف اعظم «پالنسیا» (۴۵۱6۳6۵) نیز 


وی ر همراهی نموده اند... 


یادأوری: بسیاری از مورخین» کشف ونزوئلا و خلیج های شمالی را حاصل سفر «اوجدا» میدانند. و 
سفر نامه اول و دوم آمریگو را که د رآ ن آمریگو به تنهایی مدعی این کشف شده را رد میکنند. در 
واقع آمریگو در سفر دوم که به ونزوئلا رسیده همراه اوجدا بوده اما آمریگو هیچ ذکری از ناخدا و 
همراهان خود مانند «جان دلا کوسا» نکرده است. و تاریح مراجعت او نیز با بر گفته اس 
کاساس» که از مورخین معاصر وی بوده است» نادرست میباشد. کریستف کلمب پیش تر در سال 
۸ در سفر سوم خود جزایر «نرینیداد» و بخشهایی از آمریکای میانه در حدود «هندوراس» ر 
کشف نموده بود, و اما سواحل فی مابین در نواحی «ونزوئلا» را «اوجدا» با همراه ی آمریگ و کشف 
نمود. در سفرنامه اوجدا نام «آمریگو» «مریگو» قید شده است. این ضد و تقیضهاء در گزارشات ی که 
امریگو داده شک و تردیدهایی را برانگیخته, که چرا باید نام «امریکا» بنام کس ی که در آن زمان و 
جاهت یک دریانورد را نداشنه نامیده شود! 

همانطور که پیشتر هم گفته آمد در اصل نه کلمب نه اوجدا و نه آمریگو وسپوچی هیچکدام بدون 
داشتن اطلاع دقیق از سرزمینها ی آمریکا به این قاره سفر نکردند و شواهد غیر قابل انکاری در این 
مدعی موجود است: مانند اینکه همه این دریانوردان نقشه هایی در دست داشته و از فاصله دقیق قاره 
نو اطلاع يافته بودند و میدانستند چه مقدار زمان برای درنوردیدن دریاها و رسیدن به قاره های نو 
لازم است و برای همین انبا رآذوقه و تجهیزات کافی را با خود همراه داشتند. اما اینکه نام این قاره | 
۷ 
و اما در برخی نقشه های قدیم از مکانهای عامر و غامر [آباد و دور افتاده) یا مرگاه وآم رگاه همانطور 
که در جغرافیای که نآمده نام برده شده که پیشتر به آن پرداختیم. 
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نقشه جزیره ترینیداد و خلیج پریا (؟ال6۱ ۳۲1۵) در شمال ونزوئلاه دهانه و «ننگه اژدها» در شمال خلیج پربا قرار دارد. 


ادامه سفر آلونسو اوجدا 

سفر نامه آلونسو اوجدا از این نظر که» آمریگو وسپوچی در آن حضور داشته و او بعداً شرح آنرا به نام 
سفرنامه خود آورده است قابل اهمیت است. که در اینجا برای روشن شدن موضوع و مقایسه شباهات 
این دو سفرنامه» آترا می آوریم: 

«..در دسامبر ۱۳۹۸ اخبار کشف منطقه پریا (۳۵۲12) توسط کلمب رسیده بود. و از زیبایی و ثروت 
این جزایر و سرزمین اصلی آن سخنها میرفت. برخی که با کلمب همسفر بودنده از دولت درخواست 
کردند که مجوز کشف و برداشت این سرزمینها را بگیرنده و در قبال آن یک چهارم يا یک پنجم 
عواید آنر نیز به حساب دربار واریز نمایند. از اولین ماجراجویان» شخصی بنام «آلونزو اوجدا» بود که 
قبلاً هم با آدمیرال (لقب کلمب) در کشف سرزمینهای نو مسافرت کرده بوده و طبق قرارداد 
میتوانست محجوز کشف سرزمینهای نو را بگیرد. خصوصا اینکه اسقف اعظم «فونسکا» ۱0۲) 
(۴۵056۵ 06 2عباعز800۲ نیز از او حمایت میکرد. ناخدا آلونزو عده ای را که در سفر «پری» 
همراه کریستف کلمب بودند» با خود همراه نمود. مانند «جان دلا کوسا» (053) ها ۲6 0وبال) و 
نیز شخص دیگری به نام «آمریگو وسپوچی» (۷650۷6 ۸۳۳۵۲۱۵0) بوده که سوابق او مشخص 


فصل دوم تاریخ اکتشافات دربابی در اروبا ۷ ۲۱۷ 


نیست. آمریگو تازه از کار تجارت دست کشیده و با شور و شوق وارد حرفه دریانوردی و ستاره 
شناسی شده بود. این اشتیاق او شاید بر اثر مراودات وی با کلمب بوده است که قبلا با وی در 
موئسسه «جان براردی» (86۲۵۲۵ 20() در کار تدارکات سفرهای دریایی آشنا شده بود. با ترکیب 
این گروه» «اوجدا» در هجدهم يا بیستم می ۱۳۹۹ روانه اقیانوس شد. وی در جزایر قناری ابتدا 
ملزومات و مایحتاج سفر را تهیه و از بندر «گومرا» به سوی اقیانوس اطلس بادبان برافراشت. مسیر 
حرکت همان مسیری بود که آدمیرال قبلا رفته بود. و طبق نقشه او «اوجدا» به دریا زد و بعد از 
بیست و چهار روز چشم انداز قاره از دور پدیدار شد. و تا سواحل «سورینام» )٩۲103۳0(‏ شمال 
شرقی ونزوئلاه بدون توقف کشتی راندند. دو رودخانه بزرگ «اورینکو» (0۲10060) از غرب به شرق 
و «اسکویبو» (00:ا5560]) از جنوب به شمال تا مسافتهای زیاد آب دریا را تازه و کم نمک کرده 
بود. و مایلها آب این رودخانه ها بدون آمیختن با نمک دریا تازه و شیرین شده بود. این قاره نو 
(ونزوئلا) مملو از درختان و جنگلهای آنبوه و درهم تنیده است. اولین بومیان در جزیره «ترینیداد» 
(شمال ونزوئلا) دیده شدند. آنان مسلح به تير و کمان و سپر بودند و خوش اندام و چالاک به نظر 
میرسیدند. در ابتداهء چندان مایل به نزدیکی با ما نشدند اما کم کم به دوستی ما پی بردند. لنگر 
انداختیم و به ساحل وارد شدیم» و بومیان از ما با شراب نوعی میوه خوش طعم شبیه به آلو پذیرایی 
کردند. مرواریدها و انواع طوطیان خوش رنگ و زیبا در این جزیره دیده شد. اوجدا گفته که در 
«دهانه اژدها» نزدیک به جزیره ترینیداد آثار سفر قبلی کلمب را یافته است که این مسیر عمداً در 
گزارش وسپوچی حذف شده است. با گذر از تنگه خطرناک اژدها «اوجدا» سفر خود را در امتداد 
ساحل قاره ادامه داد. بنا بر گزارش ناخدا «مورالاس» (۷۵۲۵۱65) او بندر به بندره این مناطق را 
پیمود تا به ساحل «چی چیری ویچی» (۳16[۲۱۷6)) رسید. در این جا آنها با بومیان منطقه 
برخورد جنگی داشتند. بیست و یک نفر از افراد اوجدا در این جنگ مجروح و یک نفر هم کشته شد. 
از آنجا به جزیره «کوراکائو» رسیدند که آمریگو ادعا کرده بود در آنجا آدمیان غول پیکر را دیده است 
(جزیره غولان) بعد از طی مسافت ده لیگ در روز نهم اگوست به خلیج دماغه مانندی رسیدند. که به 
مناسبت این روز آنرا «سن رومان» (۲۵۳0۵ 520) نام نهادند. در اين روز همگی به مناسبت این 
روز شریف روزه بودند. در آنجا دهکده ای یافتند که خانه های آن روی آب ساخته شده بود و بومیان 
از میان خانه ها با قایق میگذشتند» درست مانند «ونیز» در ایتالی؛ اما کوچکتر که آنرا امروز «ونزوئلا» 
یعنی «ونیز کوچک» مینامیدند. اما بومیان نام آنرا خلیج «کوکو باکوا» (82603 د0۵۱)) می گفتند. 
در روز بیست و چهارم آگوست. به دریاچه و بندر بزرگ «سان بارتولوم» که امروز دریاچه «ماراکایبو» 
(۷۱3۲۵962100) میگویند رسیدند. در اینجا زنان بسیار زیبای بومی دیده شدند که بسیار خوش اندام و 
خوشرو بودند. این مردمان مهربانتر و بخشنده تر از بومیان نواحی دیگر رفتار میکردند. از آنجا هم 
گذشته و سرانجام به غربی ترین منطقه خلیج بندر «کابودلاولا» (2۵00062۷612)) آخرین نهایت 
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این سفر رسیدند. به هنگام مراجعت به بندر «یاگوایمو» (۷۵8۵۱۳00) به پایگاه جزیره اسپانیولا با 
«سانتا دومینگو» که قبلا کلمب وارد شده بر گشتند. (امروزه جزیره هائیتی) این هم سفرنامه اوجدا بود 
که آمریگو با اندکی تغییر به نام سفر خود نگاشته است. 
آمریگو در پایان سفر, به هنگام مراجعت از اسپانیولا و در فاصله دویست لیگ ازاین جزایر و کشف 
هزاران جزیره دیگر( که به نظر اغراقی آمیز است) و نیز درگیری با بومیان و اسارت دویست و بیست و 
دو تن و فروش آنان در بندر کدیز گزارشهایی داده که در سفر اوجدا خبری از آن نیست...» 

)۱66۲5 ۵] ۸۵۳۱۵۲۱9۵ ۷65۵۵6, ۱۸۹۴ 0092 ۳۱ ۲۵ ( 


یادآوری: پژوهشگران, سفر اول وسپوچی را جعلی و سفر دوم او را همان سفری میدانند که «اوجدا» 
ناخدای ناوگان بوده است. برخی هم هر دو سفر را یکی دانسته اند. و بیشک آمریگو در سفرنامه های 
خود داستان پردازی های ی کرده است. منجمله اینکه مدعی بود پادشاه اسپانیا او را به این سف رگسیل 
کرده است. حا لآنکه او همراه ناوگان «الونسو اوجدا» بوده که از سوی اسقف «فونسکا» اعزام شده 


بود. 


سفرنامه سوم آمریگو وسپوچی (به سواحل برزیل و آرژآنتین) 

این نامه خطاب به «فرانسیسکو مدیچی» نوشته شده است. 01 ۴۲۵۱6۵560 6۲۲۵0 1۵۲6۳20) 
([0] ۱۷۱6۵ 

«..سرور من: بعد از دو سفر خسته کننده در «سویل» مشغول استراحت بودم. و دیگر حتی تصور سفر 
دوباره به سرزمینهای مروارید را نداشتم. اما ظاهرا بخت ما نشان داد که هنوز روزگار دست از سر ما 
برنداشته است. نمی دانم از کجا به سر جناب «ذن مانوئل» پادشاه پرتغال افتاده بود که مرا به خدمت 
فرا بخواند. من در «سویل» (بندری در اسپانیا) بودم و هیچ تصمیم قبلی برای رفتن به پرتغال 
تاک با وان طرق پاشاه نان با نامه امه یط ری یط آن 
اعلیحضرت. از من دعوت فرموده بودند که به «لیسبون» بروم. قول و قرارهای بلند نظرانه در نامه 
ایشان؛ نشان از رضایتمندی پادشاه به این حقیر بود. من اما به فرستاده پادشاه عرض کردم که فعلا 
حال مساعدی ندارم و بسیار خسته ام اما اگر حالم بهتر شد حتماً به آستان پادشاه شرفیاب خواهم شد 
و دستورات را انجام خواهم داد. وقتی پاسخ من به پادشاه رسید» اعلیحضرت» شخصی بنام «جولیانا 
بارتولومه» (8۳۲00۱0۳06 900ابا[ل) را به نزد من فرستادند. این شخص به نزد من در سویل آمد 
و بسیار دعا و ثنا گفت که من باید به سرعت به این سفر بروم و پادشاه را خشنود سازم. ما هم 
بالاجبار کاستیل (اسپانیا) را بدون خداحافظی از ولینعمت خود ترک نمودیم و به حضور پادشاه پرتغال 
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رسیدیم. پادشاه بسیار شادمان شد و از من خواست تا هر چه زود تر «لیسبون» (بندری در پرتغال) را 
با سه کشتی به قصد کاوش در سرزمینهای نو ترک گویم. خوب فرمان پادشاه بود و دیگر جای سوّال 
ز کانی باق اما زر کش اه اسان ۱۵۳۱ بت ای قتاری رهسار فش و 
از آنجا به غرب آفریقا رسیدیم. در بندر اتیوپی (سیرالئون) که در نواحی اقلیم اول و در مدار چهارده و 
نیم درجه قرار دارده دو روز اقامت نمودیم. و آنجا آب و الوار (برای تعمیر کشتی) را در کشتی ذخیره 
کردیم و به سمت جنوب غرب اقیانوس رهسپار گشتیم و با سختیهای فراوان از مدار استوا گذشتیم. 
باد و باران و طوفانهای وحشتناک مناطق حاره بسیار ما را می آزرد تا سرانجام بعد از شصت و هفت 
روز در ماه ژوئن که در اين منطقه». زمستان است. منظرگاه قاره در برابر ما نمودار شد. بر خلاف 
نیمکره شمالی که اکنون تابستان است اینجا زیر استوه زمستان و سایه ها بر خلاف نیمکره شمالی به 
سمت جنوب قرار دارد. به هر تقدیر خدای را سپاس گفتیم که به سلامتی به این سرزمینهایی که تا 
کنون پای کسی به آن نرسیده است وارد شدیم. در روز هفدهم آگوست لنگر انداختیم و در نیم لیگی 
ساحل حدود پنج درجه زیر خط استوا وارد خشکی شدیم. سرزمین حاصلخیز و سبز و خرمی بود. ابتدا 
کسی را پیدا نکردیم. اما کم کم مردمانی برهنه که از روی تبه ها نظاره گر ما بودند دیده شدند. و 
همینطور ایستاده بودند و پایین نمی آمدند. مقداری زنگوله و آینه روی زمین گذاشتیم و خود وارد 
کشتیها شدیم کمی بعد پایین آمدند و زنگوله ها و آینه ها را برداشتنده و خوشنود شدند. با دود به ما 
علامت دادند. که به نزد آنها برویم اما هنوز معلوم بود که از ما میترسند و از ما فاصله میگیرند. دو نفر 
از همراهان ما به نزد ناخداء رفتند تا اجازه بگیرند تا در خشکی جستجو نمایند ببینند آیا اینجا ادویه و 
کالای ارزشمندی یافت ميشود یا نه؟ ناخدا اجازه داد بروند و جستجو کنند به شرطی که بیش از پنج 
روز غیبت آنها طول نکشد و بعد از آن مراجعت نمایند. بومیان نیز هر روز به ساحل می آمدند اما 
هنوز از فاصله دور نظاره گر ما بودند و سخنی با ما نمیگفتند. روز بعد» بومیان همراه عده ای بسیار از 
زنان به ساحل آمدند و ما با یک قایق به سمت آنها رفتیم. ابتدا جوانی از ما که بسیار شجاع و چابک 
بود داوطلب شد و به میان زنان رفت. زنان بدن او را لمس می کردند و با تعجب به او مینگریستند. 
ناگهان زنی از تبه فرود آمد و در حالی که یک چماق بدست داشت. به طرف جوان که میان زنان بود 
رفت و چنان به سرش کوفت که او را نقش زمین کرد! زنان دیگر پاهای مرد را گرفته و به سمت تیه 
کشیدند. بلافاصله» مردانشان هم به ساحل رسیده ما را با تیر و کمانهایشان تیرباران کردند. ما به 
قایقها پناه بردیم و از شدت بارش تیرهاء نتوانستیم تفنگهایمان را به طرف آنها نشانه رویم اما 
توپخانه کشتی با شلیک چند توپ آنها را متواری نمود. جوان بیچاره هم که بدست زنان افتاده بود 
یرای کرد و فک هام اه عون شم ما میکو ردنا نایدا سای میتاان. کد این بلا بر 
سر دو نفر دیگری هم که به ساحل, برای جستجو اعزام شده بودند آورده اند! از دیدن اين مناظر 
حالمان بد شد» شوکه شده بودیم. خواستیم که با چهل تن از ملوانان به ساحل برویم و انتقام دوستان 
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خود را از این وحشی ها بگیريم اما دریاسالار موافق اين کار نبود و ناچار با سرافکندگی از منطقه 
خارج شکی 

همینطور در مدار جنوب شرقی به مسیر خود ادامه دادیم تا به هشت درجه زیر خط استوا رسیدیم. در 
ساحل این مکان به مردمانی برخوردیم که جمع شده بودند و ما را می نگریستند. بر خلاف بومیان 
قبلی اینها آرام به نظر می رسیدند و رفتار دوستانه داشتند. پنج روز در آنجا بودیم» دو نفر از بومیان را 
تانب کردیی که ها پاش ودرا ما زا کف هی دارطلي خی وا با باب باتفا میایته 
درخت «فلوس» فراوانی (داداا15؟ 63002) پیدا کردیم. خیلی سبز و گوشتداره که میوه های آن 
بالای درخت خشکیده بود. سرور من: دیده های من از مردمان و مکانهای این سرزمین در توان 
نوشتار نیست» که باید از شرح بسیاری از آنها در گذرم. به هر حال» در امتداد سواحل به سمت جنوب 
پیش می رفتیم تا از مدار راس الجدی (بیست و سه و نیم درجه زیر خط استوا) هم گذشتيم و در مدار 
۲ درجه قرار گرفتیم. دیگر ستاره قطبی و خرس بزرگ دیده نمی شدند و ما ناگزیر از ستارگان و 
صور فلکی جنوبی راه خود را میافتیم که بسیار درخشانتر و بزرگتر از ستارگان شمالی هستند. تا اینجا 
حدود هفتصد و پنجاه لیگ از ساحل «سن آگوستینو» (5110داعد۸ 51) فاصله گرفته بودیم در این 
سرزمین, از فراوانی و نعمت و طبیعت سرشار چه بگویم که از گفتن آن ناتوانم و قلم را یارای نوشتن 
هط ان یتست 

سرور من: ما نزدیک ده ماه بود که در سفر بودیم و هنوز چیز ارزشمندی (مانند طلا و ادویه) نیافته 
بودیم. سرانجام. تصمیم گرفتیم که این ساحل را ترک گوییم. اما بدلیل اينکه من با صور فلکی 
جنوبی آشنا بودم, تصمیم گرفته شد که هدایت ناوگان به من واگذار شود. دستور دادم که برای شش 
ماه الوار و آب ذخیره نمایند. البته. این نظر سایر افسران کشتی نیز بود. در پانزدهم فوریه موقعی که 
خورشید کم کم به استوا نزدیک شده و به سمت نیمکره شمالی می رفت. باز به سمت جنوب رهسپار 
شدیم تا به مدار پنجاه و دو درجه جنوبی رسیدیم. باد تند و تلاطم امواج» کار را بر ما مشکل ساخته 
بود. همانطور که سرور من میدانند: در هفتم آوریل (اواسط فروردین) در مدارات جنوبی استوا بر 
عکس مدارات شمالی هوا رو به سردی و زمستان می رود. اين منطقه (سواحل آرژانتین فعلی) ساحل 
سنگی و خطرناکی داشت و خبری هم از بومیان نبود شاید بعلت سرما بود که پیدایشان نکردیم. کم 
کم طوفان سهمناکی هم آغاز شد به گونه ای که دید ما کم شد و کشتی های همراه ناوگان پیدا 
نبودند. دیگر درنگ جایز نبود و باید به پرتغال بر میگشتیم. با دریاسالار به توافق رسیدیم که علائمی 
بفرستیم تا کشتی ها را از قصد خود آگاه کنیم. در اين زمانهای خطر نذر و نیازهایی هم بین 
دریانوردان مرسوم است و آنها متوسل به دعا و توکل میشوند. به هر تقدیر پنج روز به طرف شمال 
شرق و استوا راندیم تا کم کم هوا گرمتر شد. مسیر ما به سمت اتیوپی (سیرالئون) 567۲۵ ۲۵) 
(002| در خلیج آتلانتیک بود. به لطف خداوند در دهم ماه می به دیدگاه این سرزمین رسیدیم که 


در آنجا میتوانستیم با خیال راحت. استراحتی کنیم و خود را از رنج راه بازپروری نماییم. بعد از پانزده 
رون مسیر خود را به سمت جزایر «آزور» (۵۸20۲65) که حدود هفتصد و پنجاه لیگ از ما فاصله 
داشت ادامه دادیم. پایان جولای بود که به جزیره آزور رسیدیم. بعد از پانزده روز اقامت در این جزیره 
به سمت لیسبون که سیصد لیگ با ما فاصله داشت رهسپار شدیم و سرانجام در هفتم سپتامبر سال 
۳۲ به شکر و لطف خداوند با دو کشتیء وارد بندر لیسبون شدیم» چرا که کشتی سوم ما دیگر قابل 
استفاده نبود و به ناچار آنرا در بندر «سیرالئون» آتش زده بودیم. مدت سفر ما پانزده ماه به درازا 
انجامید" و یازده روز هم هیچیک از ستارگان شمالی مانند خرس کوچک و بزرگ که آنها را «ال 
کورنو» (60۲00 61) میگوییم در آسمان پدیدار نشد و تنها راهنمای ما ستارگان قطبی جنوبی بودند. 
این بود آنجه من در این سفر دیده بودم...» ۲۴ 0286 ,۷650۷6,۱۸۹۴ ۸۳۱۵۲۱۵۵ 0۴ ۲5عاع) 
(۵۲ 10 





سفر دوم آمریگو در سال ۱۳۹۹ به سواحل ونزوتلا و هائیتی بود (خط چین سفید) و سفر سوم او در ۱۵۰۱ به سواحل 
برزیل و آرژانتین در آمریکای جنوبی روی داد. (خط ممتد سفید) 


آمریگر تاره شاه کید مش او اد مار ۱۵ هم یام 00/۲لق ماه تخود یکسا و تم ماه ول 
کشیده که در اینجا پانزده ماه گزارش نموده است. و دیگر اينکه این سفر که به مدارات زیر استوا بوده بیش از مدت بازده روز 
ستارگان قطبی شمال در آسمان دیده نميشوند. 
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روایت دیگر از سفر سوم آمریگو وسپوچی در نامه ای به «لورنزو پیترو مدیسی» 
(۱۷۱۵۵۲۵ ۰( 1۱۵۲۵820) 

«..سرور من: پیشتر نامه ای نوشتم که شرح داده بودم چگونه به فرمان پادشاه پرتغال به سمت 
سرزمینهای نو رفتم جاهایی که قبلاً هیچیک از نیاکان ما از آن آگاهی نداشتند. قدما گمان میکردند 
رد نموده بودند. اما اکنون مشخص شد که باور آنها غلط بوده و با حقیقت فاصله داشته است و همین 
سفر اخیر من این موضوع را کاملاًتأیید میکند. 

یلدآوری: همانطور که ملاحظه میکنید آمریگو معتقد بوده که برخی قدما عقیده داشته اند که آنسوی 
اقیانوس اطلس خشکی وجود دارد اما مسکون نیست. ما این عقیده را پیشنتر در فصل نحست کتاب 
در مشخصات سرزمی نآمریکا در متو نکهن پارسی نشان دادیم. نقشه های یکه بسیار پیشتر ا زکشف 
آمریکا در دست بوده است, خشکیهای آمریکا را نشان داده است, و بنا بر سفرنامه های کلمب, 
به سفر دریایی رفته اند. اما هنوز مشحصات و منابع این نقشه ها یکهن مشحص نیست. 





نقشه قدیم آمریکا که در رن قاره قطبی در شمال و چنوب هنوز ترسیم میشده و چهار کاشف این قاره (کلمب ماژلان» 
آمریگو و پیزارو) با نقشه و اسطرلاب در چهار طرف نقشه نمودار شده اند. (۱۵۶۶ ,6۳۷ 26 ۲6۵۵6۲) 


تال ابوا رم اي سیر ات تاقبط ار غبم نالرت ۱ 
ود هت یلار يط لاصو قم کل مرو لارننس زر بارعا 1 
جویبانغ لیان اج لا( تلو زیم رس معوزا ورباسکوا هنزب شتا ما بمرته یضار + ا 
ال انا را ا وا للران و۱ هی انبفیعتتل ا الط ویلبد ماع | شاج | 
لمعلا ما رطع نزن نیا اجنوا فا اراد ان مهو مد ( 

خر از ما دتاری نم مار ومر دورو او لجزارا اه ای‌شضفاا ریرعزیشا ( ۵ 
مرل لعرایلا اطزیرن و لام مسر لروم ومد ورومید ول ,دار ت‌ مج و 


۳ 1 


لوالا ل عرسا تا زا مادقا تاش زا یال دادسنا باه 


۳ 7 0 متا و لس مش 
۱ موه بلاد انوا لا مود وریم عزو ربا ری رادار 
هوک دطلم ونان راد نیجرفخا مزا ارم یا له تم نز ها وصنواعنطاء بلاه ات 7 


۲ ۳ ( 
افو اضر وه نها لاد حرات شا معا ره ولاحوا نو لا نا تک هز! | له زاب سا لیا یج 


1 فا ۳ ا این ساطمهرول لت فایا مه م۳ 
کر 


۳1 لیا وا سآعرمدهمرچر را وبا لیمیا یتنا لطول وا هروه حع‌صور 





نمونه بی نظیری از یک نقشه ایرانی, که قاره آمریکا در آن ترسیم شده است. برگی از نسخه خطی عجایب المخلوقات 
زکریا ابن محمد قزوینی در قرن هفتم. (نقشه رو به جنوب و خورشید. ترسیم شده است) آفریقای جنوبی در بالا و اروپا 
در پایین نقشه و آمریکا سمت راست نقشه ترسیم شده است. برای فهم بهتر تقشه را برگردانید تا شمال در بالا قرار 
بگیرد. در این نقشه خشکیها تیره و اقیانوسها روشن ترسیم شده اند. 


۴ ۷ آمرگاه 9 آموریان 


سرور من: در جنوب زمین» قاره ای را یافتم که بسیار پر جمعیت تر از آسیاه اروپا وآفريقا است. و انواع 
حیوانات و گیاهان آن بسیار متنوع و گوناگون است. که من در اینجاه خلاصه موارد مهم و آنچیزهایی 
که به یاد دارم و دیده و شنیده ام را به عرض میرسانم: ما در چهاردهم می سال ۱۵۰۱ با سه کشتی 
به عزم کشف سرزمینهای نو در غرب از لیسبون حرکت کردیم (درگزارش قبلی, تاریخ حرکت دهم 
مارچ بود) و این سفر به جنوبگان بیست ماه طول کشید به شرح زیر: 

ابتدا به جزایر «قناری» يا جزایر «سعادت» در اقلیم سوم رسیدیم که انتهای مناطق مسکون در غرب 
است. و از آنجا نیز به سمت دماغه «اتیوپی» که بطلمیوس نامیده اما امروزه «کیپ ورده» گویند در 
شرق آفریقا رهسپار شدیم» که در حدود سیزده درجه بالای خط استوا در ناحیه حاره قرار دارد. در آنجا 
ملزومات خود را بار کردیم و به سوی قطب جنوب رهسپار شدیم. دو ماه و سه روز (در برخی نامه ها 
دو ماه و هفت روز) از روزی که در دماغه «کیپ ورده» لنگر انداختیم گذشته بود. از آنجا بی وقفه در 
راه بودیم بدون اینکه هیچ خشکی و جزیره ای دیده و حتی جایی توقف کرده باشیم در حقيقت این 
مدت چه رنجها کشیدیم و چه خطراتی را از سر گذرانديم. فقط قضاوت را به کسی میسپارم که 
میفهمد و قبلا در این سفرها بوده و بجشم خود خطرات سفرهای دریایی را دیده است. بعد از چهل و 
چهار روز که در دریا سرگردان بودیم. طوفان عظیمی برخاست. و چنان آشفتگی و تاریکی مهیبی 
شد. که نه خورشید در روز و نه ماه در شب پدیدار بود. بسیار ترسیده بودیم و دست از جان شسته و 
دیگر امیدی به زندگی نداشتیم. اما از آنجا که در ناامیدی بسی امید است کم کم هوا رو به آرامی 
رفت و از دور منظر قاره و سرزمینهای نو پدیدار شد. تصور کنید شادی وصف ناپذیر کسی که بعد از 
یک فاجعه و وضعیت خطرناک به امنیت و آرامش رسیده است. به شکر و عنایت و لطف الهی در 
هفتم اگوست سال ۱۵۰۱ به این «کشور» (قاره نو) وارد شدیم... 


یادآوری: آمریکو, در این بخش نامه به جای واژه سرزمین یا قاره از« کشور» نام می برد. آیا او 
درکنب کهن قدیم دیده که این سرزمین را بنوان» یک کشور نگاشنته؟ در اینصورت, او به متونی 
ریش تاقف کسافرلن یت کفیوری | ری اوه وه اس وهی نزو که و 
سوی قطب جنوب روانه شدیم! واقاً وی از کجا فهمیده بود که آمریکای جنوبی تا قطب جنوب ادامه 
دارد؟ فراموش نکنیم که تا آنزمان فقط بحشهای شمالی ونزوثلا کشف شده بود و هنوز معلوم نبود 
که این قاره تا قطب جنوب انامه داشته باشدا مگر اینکه در نقشه های دریایی که آمریگو همراه 
داثنته قاره ها بدقت نرسیم شده بودندء و او با همین نقشه هاء مسیر را از پیش معین نموده است. 
اکنون سوال تکراری ما اینست: که پیش ا زآمریکو چه کسانی به قاره جنوب ی آمریکا سف رکرده بودند 
که نقشه ها ی آن را ترسیم و اروپائیان ا زآنها کپی نموده بودند؟ پیشت رگفتیم که در نقشه های قدیم 


فصل دوم. تاریخ اکتشافات دربایی در اروبا 58 ۲۲۵ 


از دوره فرون وسطی تا رنسانس به مناطق جوبی زمین در زیر خط استوا «مریجین» (۱۷6۲۱۵۱۵۲) 
(مریگان) هم گفته میشد .یات رکیات گواگو این واژهنشانگر سف رآمریگو به ماطق جنوبی است؟! 


.. سرور من: ما فهمیدیم که این سرزمین باید یک قاره باشد نه یک جزیره. برای آنکه سواحل بدون 
انتهاء امتداد یافته بودند. اینجا مسکن بسیاری آدمیان, حیوانات و گیاهان گوناگون بود که تاکنون 
ندیده بودیم. و اروپائیان آنها را نمیشناختند. بدرستی که لطف و رحمت خداوند ما را به این سرزمین 
هدایت کرد. خدایی که همه افتخارات ما از اوست. و لطف او شامل حال ما گردید. علی رغم اینکه 
نزدیک بود جان خود را از دست دهیم. و با وجود نشتی و خرابی در کشتی و وجود طوفانهای 
سهمگین به مقصد رسيدیم. بدرستی که: فضل و رحمت شایسته خداوند است... 


بادآوری: در اینجا آمریگو قید میکند که «ما» فهمیدیم این یک قاره است و از واژه «من» استفاده 


...م| حدود هفتصد لیگ از «کیپ ورده» پیموده بودیم البته مسافاتی هم بخاطر ندانستن راه و بروز 
طفا نار رف نی اه اک همان مابویت دانشن ساره تفاس زیر ی اد کر ون 
چه بسا ما در این اقیانوس بیکران گم شده بودیم. بدرستی که اين ابزار و وسایل نجومی و راه یابی 
بود که ما را نجات داد. ابزارهایی مانند «ربعی» و «اسطرلاب» بودند و همچنین نقشه های راه یابی 
که بسا ارزشمند خر از بت تاغداهای آمروز هسعته این قاخدایان عموما دزناهای شتاحته شدوو 
محلی را میشناسند» و اما مرد اقیانوسهای بیکران و ناشناخته نیستند. و در چنین اقیانوسهاء راه را گم 
میکنند. به هر حال ما حدود پانصد لیگ در امتداد قاره پیموده بودیم و با بومیان زیادی آشنا شدیم. 
آنها رفتار دوستانه و برادرانه با ما داشتند پانزده تا بیست روز بطور مداوم با آنها بودیم. بخشهایی از 
این سرزمین در ناحیه حاره قرار دارد. ما آنسوی خط استوا به سمت جنوب از مدار راس الجدی 
گذشتیم. و حتی تا مدار پنحاه درجه نیز راندیم و همینطور ادامه دادیم تا هفده درجه و سی دقيقه که 
تا قطب خوتب کاضله دای 


یادآوری: هفده درجه و سی دقیقه تا قطب جنوب ین یآنها باید در مدار هفتاد و دو درجه و سی دقیقه 
جنوبی بوده باشند. که حنی ماژلان هم تا این مساقفت رو به جنوب نیامده بود! نامه های آمریکو 
اختلافات و اشتباهاتی دارند که ابهاماتی را ایجاد میکند. ۸۳۵۲۱90 0 ۱61]6۲5) 
(۳۸ ۵096 ۱۸۹۴ ,ا(ع۵ ۱۷/65۵ 


۶ 9 آمُرگاه 9 آموریان 


باکتون از مرقمای)» بخیوانات. و کیاهانه اسان وضو فلکی شاه تالا کین هتم رسای 
منظوراقلیم هشتم در جنوب) که هیچیک از نیاکان ما تا کنون ندیده انده بخشی را خواهم گفت. 
مردمان این مناطق» نجیب و ساده. اما برهنه و لخت مادرزاد هستند. موهای پرپشت و سیاه دارند. 
پوست آنبا قزمر اسف که پواسنظه ابش آفان و ناسین لباس ایتظو شمه انب دراه رف عایک رو 
سریعنده و عموماً خوش سیما و خوش اندام هستند. گاه لبها و بینی خود را سوراخ و سنگها و اشیاء 
زینتی به آن می آویزند. که به مرو این کار صورت آنها را کشیده و از فرم خارج میکند. حتی کسی 
را دیدم که به بینی و گوش خود تا هفت عدد سنگ که وزن آنها حدود شانزده اونس بود. (تقریبا نیم 
کیلوگرم) آویزان کرده بودند. این سنگهاء به اندازه یک آلوی درشت هستند. در گوش آنها گاه تا سه 
سوراخ دیده شد» که به آن سنگها و حلقه هایی می آويزند. اين سنگهای زینتی» عموماً نوعی 
هگا اي رش شنک ات انتتوام و بای کرستان هن راشای آزما 
مخصوص مردان است. اما زنان صورت خود را سوراخ نمیکنند. اما به گوشهای خود زینتهایی می 
آویزند. این بومیان» رفتارهای شرم آوری دارنده و زنانشان بسیار شهوانی هستند. مثلاً آنها دوست 
دارند آلت مردان خود را بزرگ کنند. و این کار توسط نیش برخی حیوانات سمی صورت میگیرد. اما 
بسیاری از مردان به همین علت دچار ناتوانی ميشوند. و قوت مردی و رجولیت خود را از دست 
میدهنده و تا آخر عمر خواجه ميشوند. آنها هیچ نوع پارچه و پوشیدنی ندارند هیچ نوع اموال شخصی 
ندارند. و همه چیز اشتراکی است. ارباب و پادشاه و کدخدا و فرمانروا ندارنده هیچ قانون و مذهبی 
نمیشناسند و آزاد هستند. مردانشان زنهای زیادی دارند. بجه هاء با مادران و برادران» با خواهرشان 
آميزش دارنده و همه با هم زندگی میکنند» و نوعی زندگی «اپیکوریسم» دارند. پیرانشان جوانان را در 
هر کاری که بخواهند ترغیب و خصوصاً برای جنگ آماده میکنند. در جنگ اسرا را ذیح کرده و 
پیروز مغلوب را میخورد! خوردن گوشت انسان در میان اين بومیان عادی است. خود من مردی را 
دیدم که فرزند و همسر خود را خورده است. و یا مرد دیگری که در قبیله. بسیار محترم مینمود و او 
سیصد انسان را خورده بود. حتی در محله ای دیدم که گوشت انسان را روبروی خانه ای مثل 
قصابیهاء آویزان کرده بودند! آنها خیلی متعجب شده بودنده وقتی فهمیدند ما گوشت دشمنان خود را 
نمیخوریم! دیگر از ابزار دفاعی آنها بگویم که سلاح آنها تیر و کمان است. هنگام جنگ لخت هستند 
و زرهی ندارند که بر تن کنند. همینطور مانند حیوانات با هم گلاویز میشوند. خیلی سعی کردیم آنها 
را متقاعد کنیم از این خوی حیوانی دوری کنند و آنها هم قولهایی به ما میدادند. از زنانشان بگویم که 
آنها عریان. هوس انگیز و اندام زیبایی دارند. و اما در عين حال آنقدر وحشی هستند که قابل تصور 
نیست. این بومیان گاه تا صد و پنجاه سال عمر میکنند و بندرت بیمار ميشوند. و اگر بیمار بشوند با 
ريشه درختان و گیاهان, خود را معالجه میکنند. هوا در این سرزمینها» معتدل و پاکیزه است. هیچ نوع 
بیماری واگیر دار از نوع طاعون دیده نمیشود. و ناگهان مرگ بسراغ آنها میاید و چراغ عمرشان 


فصل دوم تاریخ اکتشافات دربایی در اروبا ۶ ۲۲۷ 


خاموش میشود. طولانی بودن عمرشان» فکر کنم بخاطر وزیدن باد جنوبی باشد» همانطور که باد 
شمالی به ما میوزد. این مردمان ماهیگیران ماهری هستند» و دریای پیرآمونشان هم پر از انواع 
ماهیهاست. آنها شکارچی نیستند و فکر کنم به همین علت انواع حیوانات وحشی شیر و خرس وانواع 
مارها و افعیها و انواع جانوران مهیب در جنگلهای انبوه اين سرزمین وجود دارند. اما بومیان جرأت 
رویارویی با این جانوران را چون برهنه اند ندارند. و در برابر حیوانات وحشی کاملاً بی دفاع هستند. 
همچنین در این سرزمین انواع میوه ها که برای ما نا آشناست دیده میشوده این میوه ها خوشمزه و 
شفا بخش هستند. درآنج؛ گیاهانی میرویند که با آن نان درست میکنند. و انواع دانه هاء مانند دانه 
های ما در اینجا وجود دارد. دیگر اينکه جز طلاء فلز دیگری نمی شناسند. و برای آنها طلا ارزشی 
ندارد. همانطور که قبلاً نیشتم مروارید در اين سرزمینها فراوان است. آنقدر اين سرزمینها زیبا و 
پرنعمت هستند که فکر نکنم حتی «پلینی» (طبیعی دان رومی دهه سوم بعد از میلاد نویسنده 
دانشنامه طبیعی) هم بتواند این همه حیوانات و گیاهان را تصور کند و يا بهترین نقاشان مانند «پلی 
سلتوس» (5د۳۵۱16۱6) قادر باشد آنرا نقاشی نماید... 


سلتوس؟ نقاش نبوده است. چون این هنرمند یونانی مجسمه ساز بوده. 
(۳۸ 0096 ۱۸۹۴ راب۷5۵ ۸۵۳۱۵۲۱۵9۵ ]۵ ۱26۲5) 


کدام بی شک باید خاصیتی برای انسان داشته باشند. واقعا اگر بهشتی روی زمین باشند همین 
و فرح بخش میشود. آسمان شب این سرزمین» بی نظیر است حدود پیست ستاره درخشان به همراه 
زهره و مشتری در آسمان می درخشند. من مدار این سیارات را رصد کردم و نیز اندازه و بزرگی 
ستارگان را با روش هندسی بدست آوردم. در آسمان جنوب استوه خبری از صورت فلکی خرس 
بزرگ و کوچک نیست اما صور فلکی دیگری وجود دارند. و ستاره «سهیل» (15ا02000) در میانه 
آسمان دیده میشود. خلاصه اینجا چیزهایی دیدم که با آراء و عقاید فلاسفه» همخوان نیست. اینجا 
شبهاء گاه رنگین کمان سفید زیبایی در آسمان دیده میشود یا ماه نو و خورشید در روز کنار هم قرار 
میگیرند. و شهاب سنگهای سوزان و بخار آلود شبها به کرات دیده میشوند ... ما تا اینجاء یعنی در 
مدار پنجاه درجه جنوبی یک چهارم زمین را پیمودیم چرا که اگر «لیسبون» در پرتغال که از آن سفر 
را آغاز کردیم در مدار سی و نه درجه شمالی باشد. با این پنجاه درجه جمعاً حدود حدود نود درجه 


۸ "9 آمُرگاه 9 آموریان 


میشود که یک چهارم مدار کره زمین است. (آمریگو سپس با تصویر یک منلث قائم الزاویه اختلاف 

آسمان این نود درجه جابجایی را در سر سوهای دو مدار پرتغال و پنجاه درجه زیر استوا نشان می 

دهد که اختلاف نود درجه رصدی آسمانهای این دو منطقه را مشخص میکند) 

سرور من: اینها موارد مهمی بود که از عجایب این سفر دیده بودم. شکر وستایش از الطاف و رحمت 

آفریدگار بزرگ که همه جا شامل حال ما بود. به پاری خداء اگر عمری بود قصد دارم کلیات این 
(۵۱ ۶۵0 0۵96۴۳ ۱۸۹۴ ۷65۵۵۵ ۸۵۳۱۵۲۱۵9۵ ]۵ ۱216۲5) 


سفر چهارم آمریگو وسپوچی (با هدف دور زدن قاره آمریکا و ورود به اقیانوس آرام) 
سرور من: شایسته بود که آنچه را در سفر چهارم دیدم گزارش نمایم اما همانطور که عالیجناب 
میدانند. این سفر اصللاً طبق برنامه پایان نیافت. و به علت حوادثی که در اقیانوس آتلانتیک روی داد 
مجبور به بازگشت شدیم. اگر چه این سفر مرا بسیار خسته نمود. اما کوتاهی از این ماجرا را مینگارم. 
ما از لیسبون با شش کشتی خارج شدیم تا به سمت «مالاکا» بندر ثروتمند شرق در هند و گنگ 
است رهسپار شویم. «مالاکا» در سی و سه درجه از قطب جنوب واقع است... (اين مختصات اشتباه 
است) (۵۱ ۴۵96 ۱۸۹۴ ,۷65۵۵۵ ۸2۸۳۸۱۵۲9۵ ۲۵۲5 ۱۷۷) 


یادآوری: قرار بود که وسپوچی در این سفر, آمریکا را دور زده وارد اقیائو سآرام و سپس جزای رآسیای 
جنوب شرفی و بندر «مالاکا» شود کار ی که حدود بیست سال بعد ماژّلان انجام داد. دوم اینکه» اگر 
مالاکاء سی و سه درچه با قطب جنوب فاصله داثنته باشد یعنی این منطقه در مدار پنجاه و هفت 
درجه جنوبی» قرار دارد که اشتباه است چرا که این بندر معروف در مدار دو درجه و چهارده دقیقه 
شمالی قرار دارد. سفر چهارم آمریگو گنگ و مبهم است معلوم نیست ود قصد وی کجا بوده و 
منظور وی از مالاکا با توجه به مختصات نادرست یکه گزارش شده کجاست؟ 


..در دهم می سال ۱۵۰۳ به عزم جزایر «کیپ ورده» در شرق آفریقا رهسپار شدیم. در آنجا سیزده 
روز اقامت کردیم و مایحتاج خود را بارگیری نمودیم و بعد به سمت جنوب شرقی و سواحل آفریقا 
حرکت کردیم. درباسالار ناوگان ما آدم کله شق و یک دنده ای بو او بدون ضرورت و علی رغم 
مخالفت سایر ناخداهاء ما را به سمت آفریقا سوق داد. آنیم برای اینکه صرفاً نشان دهد که او فرمانده 
این شش کشتی است! از سویی هوا هم کم کم بد شده بود و باد مخالف وزیدن گرفت. چهار روز در 
طوفان سرگردان بودیم و راه به جایی نداشتیم در وآقع در دریا گم شده بودیم. ما میبایست هر چه 
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زود تر به راه جنوب غربی برگرديم و مأموریت خود را دنبال نماییم. بعد از طی سیصد لیگ نهایتا 
سرزمینی از دور پدیدار شد و در اینجا حدود سه درجه تا استوا فاصله داشتیم. بسیار متعجب شدیم این 
یک جزیره در میان اقیانوس بود اما بیشتر از دو لیگ طول نداشت و خالی از سکنه مینمود. اینجا یک 


جزیره اهریمنی بود. و فهميديم کد: ناخدای بی عقل ما ر گمراه کرده بود. 


سرور من باید مستحضر باشند. که فرماندهی ناکاررآمد این ناخداء باعث شد که او و سه کشتی دیگر 
نحات داده شدند. همه چیز از بین رفته بود. این یک کشتی سیصد تنی و مجپز بود که مرکز 
فرماندهی ناوگان ما قرار داشت و بسیار مهم بود. البته» لازم به توضیح است که: کشتیهای دیگر هم 
صدمه دیده بودند و نیاز به تعمیر داشتند. به هر تقدیر فرمانده به من گفت که باید وارد جزیره بشوم. 
ببینم آیا لنگرگاه مناسبی برای ورود کشتی ها هست يا نه؟ در حالی که من با قایق خود مشغول 
کمک به کشتیها دیگر بودم اما ناخدا میخواست که مرا به هر بهانه به جزیره بفرستد. ناچاراً وارد 
جزیره شدیم و بعد از جستجو یک لنگر گاه مطمئن پیدا کردیم. حدود هشت روز منتظر ماندیم اما 
ناخدا و کشتیهاء به جزیره نیامدند. کم کم دلهره و اضطراب ما را فرا گرفته بود و امیدی به نجات 
نداشتيم. بعد از هشت روز یک کشتی از دور دیده شد ما ميترسيدیم مبادا ما را نبینند اما سرانجام به 
سوی ما آمدند و قایقهایشان را به ساحل فرستادند و ما را سوار کردند. وقتی به کشتی رسیدیم به ما 
گفتند که کشتی ما بنام «کاپیتانا» غرق شده و افراد نجات يافته با قایقهایشان به ناوگان ملحق و از 
داشتم آنهم بعد از اينکه هزار لیگ از لیسبون دور افتاده و در دریا سرگردان بودیم و راه چاره ای 
نداشتیم. به هر حال, به جزیره برگشتیم و آنجا الوار و آب و سایر مایحتاج را تهیه نمودیم. جزیره 
بسیار سرسبز و پر آب بود و درختان فراوان و انواع پرندگان دریایی و زمینی داشت. پرندگانش آنقدر 
اهلی بودند که با دست آنها را ميگرفتيم و از ما فرار نمیکردند. قایقهای خود را پر از این حیوانات 
کردیم. قابل دکر است که در این جزیره مارمولکهای بزرگ با دو دم و مارهای بسیار بزرگ هم دیده 
ندند. 

برنامه و مسر اکتشافی سفر ما آنگونه که از جانب پادشاه تدوین شده بود به سمت جنوب و جنوب 
غربی اقبانوس و همان مسیر سفر قبلی (سفر سوم) بود. و طبق فرمان پادشاه اگر هر کشتی به هر 
دلیل از کشتی های دیگر و فرماندهی ناوگان جدا شد باید مأموریت را به تنهائی به پایان برساند. به 
هر حال در سیصد لیگی جزیره قبلی بعد از هفده روز و با عنایت خداوندی یک لنگر گاه بسیار خوب 
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کشف کردیم که بسیار خوش آب و هوا بود و ما آترا «ال سنتت» (82۳12 0۳ 52101 ۸۵۱۱) نامگذاری 
کردیم ما در این بندر دو ماه و چهار روز منتظر شدیم اما اینجا هم هیچ خبری از درباسالار و ناوگان 
ما نشد. با همراهان خود تصمیم گرفتيم تا ماموزفت را ادامه دهیم. دویست و شصت لیگ دیگر در 
ادامه ساحل پیمودیم تا به یک بندرگاه بسیار خوب رسیدیم و آنجا استحکاماتی بنا نمودیم و قرار شد 
بیست و چهار نفر از مسیحیان همراه ما که از بازماندگان کشتی «کاپیتانا» بودند در جزیره بمانند. 
شش ماه آذوفه و امکانات با دوازده خمپاره و مقداری اسلحه هم برایشان تدارک دیدیم در این جزیره 
پنج ماهی ماندگار شدیم و کشتی خود را با الوارهای «برزیل» (5۲۵211-۷000) بارگیری نمودیم. ما 
بیشتر نميتوانستيم آنجا بمانیم چون امکانات و افراد خود را از دست داده بودیم با توجه به مشکلات؛ 
تصمیم گرفتیم که به پرتغال برگردیم من دیگر از ذکر بومیانی که در اطراف ما بودند و با آنها دوست 
شده و مراوداتی داشتیم در اینجا سخنی نگفتم ما تا چهل لیگ هم داخل این سرزمین رفتیم و 
چیزهای بسیار دیدیم که آنرا بطور مفصل بعداً مینگارم. این سرزمین (برزیل) در هجده درجه جنوبی 
زیر خط استوا و سی و هفت درجه غربی از بندر لیسبون بنا بر محاسبات قرار داشت. ما بعد از هفتاد و 
هفت روز سفر سخت و پر مصیبت به لطف و عنایت خداوند در هجدهم ژوئن به بندر لیسبون 
رسیدیم. در شهر خبردار شدیم که کلیه ناوگان ما به سبب غرور و حماقت دریاسالاه گم شده و تا 
کنون مراجعت ننموده اند. و ما تنها بازماندگان این سفر بودیم در حال حاضر هم به نطر نمی رسد 
پادشاه کاری با من داشته باشد و مشغول استراحت هستم. 

سرور من: حامل این نامه «بنونوتو بنونوتی» (آ86۳۴۷6۳ 0۵۳8۵66۵0 ۵ 56۳۷6۳۱۷۵) از 
موقعیت من و تمام مشقات و رنجهای سفر من آگاه است. و همه چیز را دیده و شنیده که البته من 
اینجا فقط خلاصه ای کوتاه بعرض رسانیدم و تا جایی که توانستم سخن را کوتاه کردم. که امیدوارم 
سرورم مرا ببخشایند. التماس من اینکه از جمله نوکران و خدمتگزاران آن عالیجناب باشم همچنین 
سفارش میکنم. به برادرم «سر آنتونیو وسپوچی» (۷650۷66 ۸۳۵۳0 56۲) و اهل بیت و خانواده 
ام. از خداوند متعال طول عمر شما را مسئلت مینمایم. لطف و نظر خداوند همواره بر این سرزمین باد. 
به افتخار و بزرگی سرورم 

چهارم سپتامبر ۱۵۰۴ 

خدمتگزار شماء آمریگو وسپوچی. 


یادآوری: در پاورقی این کتاب آمده که اگر منظور آمریگو از فرم‌انده و دریاسالار ناوگان «گونزلو 
کوئلهو» (0610) 60۳02010) بوده طبق گزارشهاء ا وکه در سال ۱۵۰۳ به برزیل رفته بود با چهار 
کشستی از فش شسکشنتی ناوگان خود به لیسبون مراجعت نموده بود. 

6۵8 0۵9 ۱۸۹۴ راجاا5۵ع۷ ۸۵۳۱۵۲۱۵9۵ ۵۴ ۱216۲5) 
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دستور پادشاه اسپانیا برای تهیه نقشه های دقیق از مسیرها و خطوط ساحلی جزایر 
در سرزمینهای نو 
یکی از نامه های مهم در سال ۱۵۰۸ که در آن از نقشه های قدیم آمریکا سخن رفته قابل تعمق 
است. پادشاه اسپانیا دستور می دهد ناخدایان با تحریه و با سواد که وارد به تجهیزات ناوبری و نقشه 
خوانی باشند» گرد هم آیند. (که یکی از آنها آمریگو است) و نقشه دقیقی از مقابله نقشه های قدیمی 
ترسیم کنند. اما پادشاه در نامه خود این سرزمینها را هنوز «هند» مینامد» و با وجود آنکه دراين نامه 
از مدنگ وس یاه در افو عاس سک ی ی ها واییانی آلو رسته تاخا ام 
را آموزش دهد. اما هنوز خبر ندارد که اين سرزمینهای نو هند نیست و از نظرات آمریگو در جدید 
بودن این قاره ها بی اطلاع است! از این گفتاره چنین نتیجه گرفته میشوده که نقشه های کتابخانه 
سلطنتی پادشاه باید قدیمی تر از سفرهای آمریگو و کلمب باشند. و اين نقشه هاء از پیش از کشف 
آمریکا؛ در خزانه سلطنتی بوده اند. اما براستی» این اطلاعات و نقشه هاء از کجا بدست اروپائیان 
رسیده اند؟ آیا تاریخ درخشان علمی اندلس و سقوط غرناته که پیش تر کوتاهی از آن را بیان 
نمودیم» علت دستیابی اروپائیان به این نقشه ها و کتب علمی بوده است؟ به هر حال در جایی از اين 
نامه» پادشاه میگوید: 
«...گزارشهای متعددی بدست ما رسیده که نقشه های زیادی توسط اساتید فن موجود است که در 
آن سرزمینهای هند و جزایر آن (منظور قاره آمریکا) که متعلق به ما و به دستور ما کشف شده اند 
وجود دارند. این نقشه هاء هر کدام با دیگری چه درمسیرها و چه در خطوط ساحلی اختلافاتی دارند. 
که مشکلات فراوانی را در ناوبری ایجاد نموده اند. خواست ما بر این قرار گرفت که یک نقشه 
عمومی و دقیق ترسیم گرد تا مسائل مرتفع شوند. به این منظور به افسران «خانه هند» (سازمان 
مسافرتهای دریایی به هند و آمریکا) (600۵120100 0۴ 56دا۲۱0) در «سویل» دستورداديم که 
تمامی ناخدایان وارد و مجرب را در کشور بیابند و این مهم را انجام دهند...» 

)۱66۲5 ۵۴ ۸۵۳۱۵۲۱۵9۵ ۷5۵0۵۵ ۱۸۹۴ 0۵9۶ 


گزارش لاس کاساس (۵5۸۵5) کها) در جعلی بودن سفر اول آمریگو 

«لاس کاساس» (متولد ۱۴۷۴و درگذشت ۱۵۶۶) از مورخین معاصر آمریگو است» که پدرش در 
سفرهای کلمب حضور داشته و خود از دوستان پسر کلمب نیز بوده است. وی «تاریخ بومیان آمریکا» 
را نوشته و سالهای عمر خود را در سرزمینهای نو گذرانده است. لاس کاساس, از اشخاص بسیار 
موثق آن روزگار می باشد. در واقع سفرنامه کلمب را او رونویسی کرده و از بیشتر وقایع کشف آمریکا 
اکاهی: اش اسر وم ازمتفدین رتست آمریگو برده ات وسقرهای او را کرارشای رد و 
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نقیض ارزیابی میکند. او در دادخواستی در دفاع از کلمب, که خلاصه ای از آن به شرح زیر ترجمه 
شده است. دروغگویی و تناقضات آمریگو را بر میشمارد و مینویسد: 

قت ختایند بد آبی فرار اف که کشت کلمت قاری وس را کف ان ابا اس 
وسپوچی بدون نام بردن از ناخدایان و ناوبران کشتی هاء این کشفها را بنام خود جا زد. او همان 
جاهایی رفته بوده که پیش تر کریستف کلمب به آنها رسیده بود. مانند: «خلیج پریا» «جزیره 
ترینیداد»» «دهانه اژدها» و مانند آن... او این داستان سفر اول را از خود درآورده. در سفر دوم هم او 
یکی از کارکنان ناوگانی بوده که دریاسالار آن «آلونسو اوجدا» (602ز۳۱0 06 ۵۸۱0050) بوده است. 
نميدانيم حضور آمریگو همراه اوجدا برای چه بوده؟ شاید او بعنوان یک بازرگان و تدارکات چی در 
اش کا تا اما همرارفته استیاها از جان ها ات انا رها خی تن میت که کی 
باهت مه کارت زان آرتویه یال انا کم رل کی که با ساب 
کرد ناخدا «آلفونسو اوجدا» بود. اما اکنون» در نقشه هاء چه به زبان لاتین و چه زبانهای دیگر, نیز نام 
«آمریکا» بنام «آمریگو» بر این سرزمینها نوشته میشود. اما واقعیت این است که وقتی کلمب 
گزارشات و نقشه هایی از سرزمینهای کشف شده به اسپانیا ارسال نمود اسقف «فونسکا» که اعتماد 
شایانی به «آلونسو اوجدا» داشت نقشه های کلمب را به او داد و به «اوجدا» پیشنهاد کرد که به این 
سرزمینها سفر نماید. پادشاه نیز با شرط اینکه یک پنجم عایدی این سفر از فروش طلا و مروارید به 
دربار اختصاص یابد» مجوز سفر را صادر نمود. «اوجدا» برای شروع کار از ناخدایان طراز اول که با 
کلمب در سفر های او همراه بودند دعوت نمود. از افرادی مانند «جان دلا کوسا» 06۱۵ ۵0,ل) 
(052) که در سفرهای «کوبا» و «جامائیکا» حضور داشت. و نیز «بارتولومه رولدان» 8۵۳۲۱0۲۳۱6) 
(6۵۱۵۵0 که از ناخدایان سرشناسی بود که با کلمب در سفر «خلیج پریا» و کشف خود قاره 
(بخشهای شمالی ونزوئلا) همراه او بود. او از «آمریگو وسپوچی» نیز در این سفر دعوت نمود 
نميدنيم او در ناوبری و ستاره شناسی یا جفرافیا اطلاع داشت. یا بقول خودش در آمور بازرگنی پود؟ 
شاید هم او در هزینه ها و تدارکات چهار کشتی کمکهایی کرده باشد. 

ی در ام باه ها هید ریا یواوه که هام اتاناه رت 
نموده که با چهار کشتی به سوی کشف سرزمینهای نو برود نادرست است. در آنزمان. سه یا چهار یا 
ده نفری بودند که مقداری پول داشتند و التماس میکردند. و از حکومت درخواست داشتند» تا اجازه 
سفر به آنها بدهد تا سهمی از درآمد و شهرت را کسب نمایند. این موضوع خیلی روشن و شاهدان 
فادها که نوی یایند کهآ مویکو از راهان شا نود و رح هم ی و ههار 
اذمیرال (کلمب) به سرزمینهای ناشناخته رسید. خود اوجدا بهترین شاهد این مدعا است. وقتی «دون 
دیگو کلمب» وارث قانونی کریستف کلمب در حضور پادشاه درخواست امتیازات و داراییهایی که 
پدرش از آن خلع ید شده بود را داشت. در آن دادگاه اوجدا در پاسخ به پرسش دوم که آیا او میداند 
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که آدمیرال کریستف کلمب هرگز سرزمینهای پریا و سرزمین قاره را کشیف نکرده است؟ چنین گفت 
که: خیر آدمیرال علاوه بر کشف جزیره «ترینیداد» و «خلیج پرپا» (شمال ونروئلا) از تنگه موسوم به 
«ازدها» (0۲۵8200 0۵۱ 806) نیز گذر نمود. اوجدا در پاسخ اینکه او چگونه اين را میداند؟ پاسخ 
داد: که او نقشه هایی که کلمب به دربار پادشاه و ملکه اسپانیا ارسال نموده بود را دیده است که این 
مکانهای نامبرده در آن مشخص شده بودند. و دیگر اينکه خود من کمی بعد» در سفری که به این 
سرزمینها داشتم از نزدیک دیدم آنچه را آدمیرال ترسیم نموده و در نقشه هايش آورده درست و 
منطبق است. در پاسخ سوال پنجم اینکه آن مناطق کجا بودند؟ اوجدا اظهار میدارد: من ابتدا به 
سیصد لیگی جنوب قاره رفتم و بعد دوباره از خلیج پریا عبور و از تنگه آژدها در مجاورت جزیره 
ترینیداد گذشتم. شاهدان من جان دلا کوسا و آمریگو وسپوچی و سایر ملوانان در این سفر هستند... 


ادآوری: پس گفتار فوق بخوبی نشان می دهد که اول دومي ن کس ی که بعد ا زکلمب به سواحل پرب 
کشتی نام برده است. 


...سرانجام» بنا بر حکم دادگاه» «دیگو کلمب» پسر کریستف کلمب با شصت شاهد شنیداری و بیست 
و پنج شاهد عینی و سی نفر که اسنادی را ارائه نموده بودند و نیز چهل و یک نفر که در اين موضوع 
هم عقیده بودند» توانست حقوق کشفیات پدرش را اثبات نماید. همانطور که اثبات شد آدمیرال 
(کریستف کلمب) اولین نفری بود که در سی ام می ۱۴۹۸ از بندر «سن لوکار» به سمت جزیره 
«نرینیداد» حرکت و در اواخر جولای به سرزمین قاره رسید. بنابراین آمریگو چگونه مدعی شده که 
در بیستم می سال ۱۳۹۷ یعنی یکسال هم زود تر از کلمب از بندر «کدیز» به این مناطق سفر کرده 
است؟! دروغ کاملاً روشن است. اگر واقعا او این جملات را نوشته باشد» بد نامی بزرگی را نصیب خود 
گنه اس روف اس کقاسال ۱۴۸ یضوان تابن سفن آم تور نک ام چای ده سوه 
پایان سفر یعنی پانزدهم اکتبر سال ۱۳۹۹ طبق هجده ماهی که او در سفر بوده باید با سال ۱۳۹۸ 
همخوانی داشته باشد. (همان سالی که کلمب بعنوان اولین نفر به این مناطق رفته است) همچنین 
آمریگو در سفرنامه خو در سال ۱۳۹۷ عیناً وقایعی را تعریف میکند که در سفر اوجدا در سال ۱۴۹۹ 
اتفاق افتاد» منل جنگ با بومیان و آمار بیست و دو نفر مجروح و یک کشته و موارد دیگر از سویی 
آمریگو هیچ نامی از ناخدایان بنام کشتی چون اوجدا و دیگر همراهان جز شخص پادشاه نبرده که به 
نظر روحیه شهرت طلبی او را میرساند به نوعی که خواننده خارجی مجبور میشود تنها او را بعنوان 
کاشف قلمداد کند و خواهی نخواهی نام این سرزمین را بنام «امریکا» قبول کند. اگر قرار بر این 
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باشد که نام کاشف به سرزمینها اطلاق شود شایسته است این سرزمین «کلمبیا» با حداقل همان 
نامی که کلمب به این سرزمین داده بود مثل «سانکتا» یا «گراسیا» (6۲2612 06 0۲ 620612) 


نامیده شود... 


چگونه اوجدا به سرزمینهای کلمب روانه سد 
...همانطور که گفتیم امتیاز این سفرها را کلمب بعنوان کاشف دریافت کرده بود. و در سال ۱۴۹۵ وی 
به اینکه اين امتیازها به کس دیگر واگذار شود اعتراض نموده بود. و هنور معلوم نیست نقشه های 
کلمب و خبر طلا و مروارید چگونه به دست اسقف «فونسکا» که بسیار در آن روزگار صاحب نفوذ بود 
افتادا و او ابا اضلا اخارن پادشاه زا کرف بود با نک پرتشییانی مطرح میافتت که آن فتماهای ان 
سفرها هستند! اما از دشمنی و لجبازی که فونسکا با کلمب داشت بعید نیست که وی اوجدا را به 
فلطرو کلضی در یر زهیتهای نه فرفاده نود قا فضا اکبار آتساها را کشت ماش در انشحااموالات 
زیادی مطرح است مانند اینکه چرا سرزمینهایی که آدمیرال کشف کرده بود از مجوز اسقف فونسکا 
مستتنی نشده بود و او توانست کس دیگری را به همان مکانها, با ناخدایی اوجدا و همراهی آمریگو 
بفرستد؟! طبق شهادت «فرانسیسکو رولدان» (60۵۱00 ۳۳۵۳06560) مجوز سفر اوجدا فقط امضای 
فونسکا را داشته و امضای پادشاه در آن نبوده است! شاید هم برای تجهیز ناوگان و چهار کشتی نیاز 
به پول بوده که با گشودن دروازه های اقیانوس بدست کلمب و لو رفتن نقشه ها برای سفر به 
سرزمین های نو داوطلبان سرمایه گذری حاضر شدند» که یکی همین آمریگو بوده است...» 

)۱66۲5 ۵] ۸۵۳۱۵۳۱۵9۵ ۷5۵۵, ۱۸۹۴ 00۵9۶۸ 10 ۱۰۸۸( 


یادآوری همانطو رکه د رگزارش» ۱ سکاساس» که خود از مطلعین روزگار بوده و پر و عمویش در 
سفرهای کلمب حضور داشتته اند, و خود نیز تاریخ کشف امریکا و طلمپایی که به بومیان شده ر 
نگاشته» روشن می سازد: که چرا اسقف «فونسکا» با زمینه چینی در پشت پرده, «اوجدا» را به جزیره 
«نرینیداد» و «خلیج پربا» فرستاد. همانطو رکه گفنیم از اين مناطق, نقشه هایی از سوی کلمب قبلاً 
به دربار فرستاده شده بود, که فونسکا آنها را به چنگ آورده بود. این نشان می دهد بدون نقشه و 
تن سای مر ها درتی ای زیر تیه و کف موی کش عازن 
مناطق از قبل همراه داشته. همان نقشه هایی که مشحص شد در دست ماژلان و امریگو هم بوده 
اک ی فد ویر گه خوش فرایکتا خوصا ‏ تشکت سی ای فر انس وش شیر 
شهرت طلبی و خودخواهی دریانوردان تازه کار اروپایی برا ی کسب ثروت و موفعیت, حقایق را پنهان 
نموده است. بی شک اگر در آن زمان, نقشه ای بحط عربی يا فارسی و راهنمایان و ناخدایان مسلمان 
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و غیر اروپایی هم وجود داشته آندء سیستم تزویر دربار و کلیسا حقایق را تغییر و به نام خود جعل 
تموژه ال قبط کي که یهد از شکشت مطلمیخ ثر اسیاتیاه مایق صاحت کون و خرف میور بة 
کوج اجباری شدند. و مابقی هم که مندند باید دین مسیحیت را قبول میکردند و نام خود را تعییر 
میدادند و چه بسا تامهای اسپانیاتی و پرتفالی بعنوان ناخدایان و تقشه کشان و دیگر فنون د رآنروزگار 
معرفی شده اند که آن افراد قبلا روزی نامپای اسلامی يا ایرانی داشته اند, اما به نامهای اسپانیاتی و 
ایتالیایی مشهور شدند. تعییر نامهای خاص, از زمانهای بسیار کهن حتی در یونان و مصر نیز رواج 
اصلی خارج می ساختند . بهترین و قدیمی ترین سند در این مدعاء همانا گفته های افالاطون د رکتاب 

«کریتیاس» است. او در آنجا مینویسد: «..باید یادآور یکن مکه نباید تعجب کنید اگر بشنوید مردمان 
غیر یونانی به نام های یونانی نامیده می شوند, این امر علت دارد و من باید این علت را به شما بگویم 
چون «سولون» قصد داشت که این حکایات را به شعر د رآورد کوشید به مضی نام های ی که ضمن 

حکایت شنیده بود پی ببرد و عاقب به این ننیجه رسید» که مصریان قدیم نی زاين حکایت ها را نوشتته و 
نگاه داشته اند و نام ها را به زبان خود ترجمه کرده اند. سولون نیز معان ی این نام ها را گرفت و به زبان 

ما ترجمه کرد و در یادداشتهای خود ترجمه یوزان یآنها را درج نمود. این یادداشتها در نزد پدر بزرگ 

من بود و امروز در دست من است. من هنگام یکه جوان بود مآنها را به دقت خواندم بنابراین چنانکه 

گفتم» از شنیدن نام های یوانی (در متون مصری) تعجب نکنید زیر! علت همان است که شرح 

دادم....» (افلاطون» ۳4۱ / ۶ ۵ 


ماجرای یک اشتباه تاریخی (بیوگرافی آمریگو وسپوچی) 

در کتاب ماجرای یک اشتباه تاریخی نوشته «استفان تسوایگ» ترجمه دکتر «ضیاءالدین ضیایی» 
پژوهشهایی راجع به آمریگو شده که نسبت به اهمیت آن فرازهایی را در این کتاب می آوریم: 

«...آیا آمریگو در سالهای آخر عمرش می دانست که چه شهرتی آميخته با سوء تفاهمات و اشتباهات 
تجون قارف اطیاف تام او یاه شاه ابت؟ آبا از هزگ فطل قل که هزوم کارت میتی را که 
ورای آقیانوس کشف شده با نام او مزین کنند؟ آیا او مقاومتی در قبال این شهرت و افتخار ناحق 
انجام داد؟ آیا او فقط لبخندی به اين اشتباهات زد و یا تنها به تنی چند از دوستان نزدیک خود فاش 
ساخت که همه چیز آنطور که در کتابها ادعا شده اتفاق نیفتاده است؟...»( تسوایگ» ۸۳۸۶ )٩۷‏ 
«...لاس کاساس معتقد بود که نامهای مناطق کشف شده توسط وسپوچی قبلاً توسط کلمب گزارش 
شده. مانند منطقه «پاریاس» يا «پریا» که آمریگو هم از آنها نام میبرد. اما اگر چه بعدها (برای تطهیر 
آمریگو) عنوان شد که منظور آمریگو «لاریاب» بوده که در ترجمه و اشتباهات چاپی «پاریاس» ذکر 
شده اما اینها قانع کنند نبودند. (عموماً تناقضات سفرهای وسپوچی را گردن انتشارات و اشتباهات در 
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چاپ انداخته اند) «لاس کاساس» با نگاشتن گزارشهایی. وسیوچی ر دغل کار و جاعل دانسته است. 
حتی سر سخت ترین مدافعان وسپوچی هم هیچ گونه دلیلی مبنی بر سفر دربایی او در سال ۱۳۹۷ 
ارائه نکردند. و تا قرن هفدهم تصوبر وسپوچی در اذهان» یک سارق افتخار دیگران و جاعل و 
دروغگوی بی شرم بوده است. در حقیقت او در آن قرون به خاک سیاه افتاد...» (استفان تسوایگ 
۶ ۶۱ ۲ ۶۷ ۶۸) 

وافرش به حقیقت و بخاطر بی طرفی کشیش مسکانه خود یک شاهد عادل و بی چون و چرا 
محسوب میشود. «تاریخ آمریکای» او که در سال ۱۵۵۹ در هشتاد و پنج سالگی درکلیسای 
«والادولید» نوشته امروز هم یک مرجع مهم و معتبر در زمینه تاریخ نگاری آن عصر می باشد. او در 
سال ۱۳۷۴ متولد شد و درسال ۱۵۰۲ (در عصر کلمب) به «هائیتی» که «هیسپانیو» نامیده می شد 
آمد. اول بعنوان کشیش و بعد در مقام اسقفی تا هفتاد و سه سالگی در این بخش جدید از دنیا 
زندگانی را سپری کرد. بنابراین هیچ کس ذیصلاح تر از او برای اظهار نظر پیرامون وقایع و حوادث 
عصر اکتشاف نبود...» (تسوایگ» ۱۳۸۶ ۶۰) 

سخن راجع به آمریگو وسپوچی و دیگر دریانوردان عصر کلمب را در اینجا به پایان میرسانیم و اگر 
کمی آشنا می سازد. و اکنون خوانندگان خود بهتر میتوانند نتیجه گیری نمایند. خصوصاً اینکه برخی 
از مطالب این فصل, مانند سفر نامه های «آمریگو وسپوچی» و دفاعیات «لاس کاساس» و سفرنامه 
«آلونسو اوجدا» تا کنون در ایران ترجمه و بجاپ نرسیده بود. اما نکته ای که باید در پایان اين گفتار 
دوباره یادآوری نمایم این است که با توجه به این پرده پوشیهاء در ماجرای آمریگو آیا نام او نیز واقعا 
همین بوده و نامهای «آلبرتیو»» «موریگو» «لمریگو» که در نامه های مختلف دیده میشوند 
بخش اول کتاب از موقعیت ونزوئلا و پر درکتاب هفت کشور (صور الاقالیم) همان مکانی که 
آمریگو مدعی کشف آن است بنام جزیره «َمَّل» نام بردیم و بیان کردیم که «مَّل» بنا بر گویش 
پارسی ابتدا «مّر» بوده و با تبدیل «ر» به «ل» به «مّل» یا «عَمّل» تبدیل شده است. «امَر» 
«آمار» یا «امّرگاه» مناطقی بودند که در مناطق نیمه شب (اپاختر) با توجه به نصف النهار (مریگاه) در 
میانه جهان (۷6۲۱00120) . قرارداشتند. (اين مناطق. با نامهای کهن تر در متون پهلوی بنام‌های 
«وتوروبرشن» و «وتوروجرشن» ثبت شده است.) 

در بخش اول کتاب بیان کردیم که انتهای مغرب را به زبانهای «موریایی» «آمروک» (اداد۸۳۳6۳) 
گفته اند و نام «مراکش» از روزگاران کهن «آمروک» بوده است. که دور نیست این نام از 
سرزمینهای غربی تر که به مرور از یادها رفت و فراموش شد به مراکش رسیده باشد. همچنین در 


کتب قدیم از «آموریان» نام برده شده که به دورترین نقاط شرق چین و جزیره شیلی رسیده بودند. 
پس آیا نقشه هایی در اندلس بوده که آمریکا را بنام «آمار» یا «مر» یا «مارگاه» (مّرگاه) با 


«آمروک» و مانند اینها نشان داده باشد؟ و اروپائیان برای محو نامهای کهن قدیم ایرانی یا عربی 
آنگونه که روشن آنان است آنرا به کاشفی اروپایی به نام آمریگو نسبت داده اند؟! آیا آنگونه که احمد 
بن خالد سلاوی درکتاب « الاستقصاء لدول المغرب الاقصی » وقتی به سقوط اندلس میرسد و به 
کشف قاره آمریکا اشاره میکند میگوید نام این سرزمین «مارکان» و نام کاشف آن < کلنب» است؛ 
میتواند شباهت این نام را در اسناد قدیم نشان دهد؟ 

۱۰۷ 


الللائین وألف - بهذا الحال » ووصل جماعة منهم الی القسطنطنة العنلمی 
والی مصر والشام وغبرها من بلاد الاسلام وانقضی آمر الاندلس وعادت 
نصرانية کما کانت آول مرة » والله وادث الارص ومن علها وهو خر 
الوادین 


وفی الستة التی استولی الاصنول علی غرناطة انکد فت لهم آرض 

کانت مجهولة فل هذا التاریخ لساثر الامم ۰ وذلك آن الحکماه 

3قدمین من البونان وغبرهم اجمعوا علی آن شکل الارض کرة وان الاء قد 

غمر أحد جانیها کله بحث صارت الارض فبه کاٌنها ببشة مفرفة فی طست ماء 

قد رسب فه أکثرها وبرز آفلها » وأحمعوا علی آن هذا الارز منها هو السکون 

ببی آدم وغیرهم من الحیوانات وهو القسم ای سعة آفسام تسمی اافالم 

ونم یهتدوا الی آن الحانب الا خر منکشف عنه الاءولا انه مسکون کهذاالحانب 

بل جزموا بانه ماء صرف یسمی الحر الحصط » واستمر هذا الاعتقاد عندهم 

ونقله الخلف عن السلف ووضوا فبه التا لف العدیدة ای آن کانت سنة سع 
ونسعن ونمانمائه وهی السنة التی استولی فها الاصنول علی غرناطه وسالر ۱ 

الاندلس» فانفق آن ظهرفی تلك‌الدة رجل‌من فر نج جنوة اسمه کللب بض‌الکاف 

واللام کانت حرفته اللاحة والسفر فی الحر و کان بعید الهمة » مولعا بالشهرة 

مفری بالذ کر وحسن الصبت » فخطر باله آن جانب الارض الذی أغفل 

اد 21۳۱ 1 مت سر واه از ۱ 

کتاب «۷ستقصاء لدول المغرب الاقصی». بخش دوم از جزء چهارم صفحه ۱۰۷ انتشارات «الدار البیضاء» سال ۱۹۵۵ 
در این کتاب نوشته: «..در سالی که اسپانیائیها بر غرناته پیروز شدند. بر آنها سرزمین های «مارکان» کشف شد که تا 


آنزمان برای سایر ملل ناشناخته بود. یونانیان می پنداشتند سراسر زمین را آب فرا گرفته و این مناطقی را اقیانوس 
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اولین بار نام (۸۱۷۱۲۰۳۱۵۸۵) در نقشه والدسیمولر در تاریخ ۱۵2۰۷ (نقشه بالا) در نواحی برزیل دیده شد که والدسیمولر 
پیشنهاد کرده بود به افتخار کشف این مناطق بدست آمریگو وسپوچی این مناطق آمریکا نامیده شود. (نقشه صفحه 
قبل) 
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مسیر حرکت کاشفین اروپایی به سمت آمریکا (کلمب. آمریگوء ماژلان» کارتیر, دریک کابوت و پینزون) 


مشابهت سفرنامه آمریگو وسپوچی به سفرنامه دریانوردان ایرانی 

در کتب دریانوردان ایرانی قرنها پیش از سفرنامه های اروپائیان» بارها از جزایر دور افتاده» مردمان 
وحشی و آدمخوار و حیوانات عجیب و طبیعت زیبا و بهشت آسا و خطرات طوفانهه و موارد دیگ 
بسیار سخن رفته که بی شباهت با سفرنامه اروپائیان نیست. این شباهتها بین آداب و رسوم مشترک 
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بومیان آمریکا و جزایر آسیایی. خود از پیوند های کهن قاره های گیتی و اسرار آنها در روزگاران بسیار 
دور پرده برمی دارد. به هر روی با توجه به اینکه حجم کتاب افزايش میابد و از موضوع فراتر می 
رود اما بهتر آن دیدیم که چند داستان کوتاه از صدها مشاهدات دریانوردان ایرانی از جزایر دور افتاده 
شرقی را در هزار سال پیش از کتاب «عجایب هند» نوشته ناخدا «شهریار رامهرمزی» در این بخش 
بياوريم تا خود خوانندگان در شباهتهای داستانه» داوری نمایند. توضیح اینکه در زمانهای گذشته 
همانطور که گفتیم هر جزیره و سرزمین دور دست در شرق جهان را به نام چین یا هند می شناختند. 
و منظور از «عجایب هند» داستانهایی است که در آنسوی چین تا جزایر آسیای جنوب شرقی و هند 
اتفاق افتاده است. و فقط مخصوص هند نیست. که همین گستره نام هند را تا فراسوی شرقی ترین 
نقاط جهان نشان می دهد. البته این داستانهاء اندکی خلاصه تر و ساده تر شده اند. 

گزارش نخست: «..ابوزهر برختی ناخدا (از پارسیان هند) ‏ یکی از بزرگان سیراف (امروز بندر 
طاهری در شرق بوشهر) بود و نزد هم کیشان خود» مجوسیان هند (پارسیان هند) به امانت شهرت 
داشت. سپس دین اسلام قبول کرد و به زیارت مکه رفت و زنی از زنان «جزیره زنان» را به زنی 
گرفت (اما داستان زن او چنین است) که وی حکایت کرد که: او با کشتی بزرگی همراه دیگر 
بازرگانان و مسافران روانه دریا شد. و چون گذارشان به دریای «ملاتو» افتاد و به سرزمین چین 
نزدیک شدند و قلل کوههای آن را از دور دیدند. اما ناگاه» طوفانی وزیدن گرفت و تلاطم دربا 
مسافران را بی تاب کرد و باد کشتی را به طرف ستاره سهیل کشانید. (در جنوب خط استوا) باید 
دانست که هر کس به دریا در نقطه ای بیفتد که سهیل بالای سر او قرار گیرد فلاح و نجاتی برای او 
نیست. کشتی در امواج متلاطم دریا که به سوی جنوب جریان داشت گرفتار آمد. همینکه ساکنین 
کشتی دریافتند که به طرف ستاره سهیل (خارج ربع مسکون) روانند و شب تیره و تاری آنها را در 
برگرفته است به کلی دست از جان شسته و ناامید شدند. ظلمت همه جا را فرا گرفت و دیگر از شدت 
مه و طوفان» روز و شب از هم معلوم نبود. اهالی کشتی با هم وداع کردند و هریک بر وفق آتین 
خویش نماز گزارده آماده مرگ شدند. دو شبانه روز بدین منوال گذشت» شب سوم از دور شعله های 
آتش عظیمی در مقابل مشاهده شد (ماژلان هم در تنگه ویرجینیا اين آتشها را دیده بود) ترس و 
وحشت فوق العاده بر آنان مستولی شد و میگفتند که در آب غرق شدن بهتر از اينکه در آتش 
بسوزند... پیرمردی مسلمان از اهالی اندلس (اسپانیا) در کشتی بود او از ناخدا پرسید گربه و وحشت 
این مردمان از چیست؟ ناخدا گفت: نمیبینی طوفان و تیرگی هوا چه بر سر این مردم آورده؟! پیر مرد 
گفت: ای ناخداء نترس که خداوند شما را نجات خواهد داد. اين آتنش که میبینید اثر برخورد آب با 
جزیره ای است که دور تا دور آن را کوههاء احاطه کرده و اثر موج دربا بر این جزیره در شب چون 
آتش به نظر می آید و اما در روز خبری از آتش نیست. این منظره آتش از اسپانیا نیز دیده می شود! 
چونکه من یک مرتبه از اینجا عبور کرده ام و این دومین دفعه است. گفتار آن مرد موجب آرامش و 
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نشاط اهالی شد. و در این هنگام باد و طوفان نیز تسکین یافت. و با طلوع آفتاب سرانجام. کشتی 
سرگردان در جزیره ای لنگر انداخت. اما همینکه اهالی به ساحل رسیدند و با خوشحالی روی ماسه ها 
غلط میزدند و شادمان بودند. ناگهان جمعیت انبوهی از زنان که خدا می داند عده آنها چقدر بود سر 
رسیدند و خود را به روی مردان انداختند. به قسمتی که هر یک مرد به دست متجاوز از هزار زن 
گرفتار شدند. زنان جزیره تمام مردان را به طرف کوههای اطراف بردند و از آنان به زور تمنای 
نزدیکی داشتند. برای ربودن مردان میان زنان نزاع و کشمکش در گرفت و مردها به اختیار قوی 
ترین زنان در می آمدند. تا کار بدانجا کشید که مردها بر اثر ضعف و ناتوانی یکی پس از دیگری 
بدرود حیات گفتند. باز هم زنان دست از سر آنان نکشیده خود را بروی نعش مردان می افکندند. تنها 
کسی که در میان مسافرین باقی ماند. همان مرد اسپانیاتی بود که در آن هنگامه زنان, فقط یک زن 
به او دست یافته و تا سپیده صبح او را نزدیکی های درا پنهان کرده بود. آن زن به آن مرد نشانی 
مکان خاک طلا را در غاری داد. آنها پس از برداشن طلاه با قایقی که از کشتی بر جای مانده بود از 
جزیره فرار کردند. و پس از ده روز به بندری رسیدند. که کشتی شان آخرین بار آنجا پهلو گرفته بود. 
بعدها آن زن که زبان مرد را آموخته بود تعریف کرده بود که ماها از سرزمینی هستیم که آن آتشی را 
که دیدید میپرستند و آن جزیره را خانه خورشید میدانند. آنها هر روز وقتی که. خورشید طلوع میکند 
به عبلدت خورشید میپردازند. 

اما داستان زنان این است که» چون در این جزیره» زنان فقط در شکم اول پسر میزایند عده پسران 
بسیار کمتر است. و همینکه عده زنان زیاد میشود آنانرا به این جزیره آورده رها میکنند و به خدای 
خورشید میگویند: خدایا تو سزاوارتری که اين زنان را که خود خلق کرده ای نگاهداری کنی زیرا ما 
طاقت نگهداری از آنها را نداریم. به این طریق زنان در جزیره میماننده و به تدریج میمیرند. قبل از 
ورود شما هیچ شنیده و دیده نشده است که کسی را در جزیره و در میان زنان عبور افتده حتی از 
نزدیک جزیره نیز کسی عبور نکرده است. زیرا جزیره زنان در وسط دریای عظیم قرار گرفته و زیر 
ستاره سهیل (زیر خط استو؛ء حدود قطب جنوب) واقع است و هیچ کس قادر نیست به سوی جزیره 
آمد و شد کند...» (رامهرمزی» شهریاه ۱۳۴۸ ۱۵ تا ۲۲) 


یادآوری: به ری نگارنده با توجه به قرار گیری جزیره زیر ستاره سهیل, این جزیره یا د رآمربکای 
جوبی و با در جنوب استرالبا بوده است. جزیره / دهکده زنان داستانی است که در زمانهای گذشته 
در برخی ا زکنب جغرافیایی ما نوشنته شده اما شوربختانه بشر ناباور امروز به جای پژوهش و بررسی, 
هر باطل به تمام ی آن گزاراشها و شواهدی عینی نیاکان خود زده و آنها را افسانه میخواند. استاد 
«هاشم رضی؟ در کتاب مردم شناسی در بحش «نجمن مردان و رسوم بلوغ میان سرخ پوستان 
برزیل؟ میویسدء «.در کناره های رود آمازون» قبیله ای از زنان کت می کنند که به قببله 
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«آمازونها» معروف شده اند. پیش از آنکه محققان و سیاحان معدودی موفق به کشف منطقه 
مسکونی زنان شده و تحقیقاتی در باره شان انجام دهند» این مورد را فقط قصه و افسانه می 
پنداشتند, اما سرانجام پای سیاحان, به قبیله زنان باز شد و تحقیقاتی در باره شان انجام گرفت. در 
این قبیله» مردان را راهی نیست, و تنها مردان در فصلی معینی از سال, از راههای دور و تزدیک به 
محل زان نردیک شده و طی مراسمی, عده ای از دختران و زنان مستعد قبیله را باردار می کنند. 
پس از مدتی همه مردان مجبورند تا دهکده را ترک گویند. زنان ی که به این طریق باردار می شوند به 
هنگام وضع حمل به زایشگاه دهکده می روند. محل زایشگاه در محوطه ای دور از دهکده» قرار دارد 
که زنانی مسن و با تجربه د رآنجا مامایی میکنند. زنان باردار در اين زایشگاه» وضع حمل نموده و 
پس از مدتی استراحت به دهکده باز میگردند. در زایشگاه» نوزادان به دو دسته ه 

دو طرف کلبه مستطیل شکل» طرفی پسران و طرفی دختران مواظبت می شوند. این روش ابتدایی تا 
دو سال با سه سال و برخی اوفات بر حسب مقتضیات» کمتر و بیشتتر در زایشگاه ادامه می یابد. آنگاه 
از طرف دارالتربیه (مهد کودک/ که با مفداری مسافت دور از زایشگاه با شده و عبارت از دو کلبه 
بزرگ می باشد مأمورانی» کودکان را تحویل گرفته و می برند. پسران در یک کلبه» و دختران در 
کلبه دیگر تربیت می شوند. پسران تا هشت سالگی در قبیله» نگاهداری می شوند. وآتگاه اگر پدران 
آنها که منتظر زمان تحویل پسران خود بودند, برای تحویل مراجعه کنند که هیچ, و در غیر این 
صورت پسران طی تشریفاتی به سرخپوستان داوطلب واگذار (و از دهکده دور) ميشوند. اما دختران, 
که نسل آینده قبیله زنان را تشکیل می دانند, با دفت» تحت تعلیم و تربیت قرار می گرفتند...» 
(هاشم رضیء ۶۱۳۵۵ ۲۱۳) 

همچنین» در سفر نامه برادران امیدوار که در سال ۱۳۳۳ آغاز شد. این دو برادر درجنگلها ی آمازون 
وارد دهکده زنان شدند و نوشنه اند: «..در آنجا تقریبا یکصد و بیست زن زندگی میکردند در حالیکه 
بیش از چهار مرد را د رآنجا نيافتیم» سبب این اختلاف فاحش میان زن و مرد ا زاين رو میباشد که به 
علت نردیکی با قبایل «جیبارو؟ هر چند یکبار مردانشان دستگیر میشوند و به اسارت میروند. دیدار 
این زنان ما را به یاد گفته «فرناندو» سیاح معروف اسپانیاگی انداخت که در سیاحت نامه اش در اشاره 
بهآنها مینوسید: که این زنان د رکنار بناها و قصرهای مرمر زندگی میکردند اگر چه چنین بناهایی را 
نيافنيم» اما مهم اين بود که زنان از دیدار ما پر درآورده بودند و ما مدتی در آنجا رحل اقامت 
افکندیم» (امیدوار, ۱۳۸۰۰۳۳۶ 


گزارش دوم: «.و نیز شنیدم که کلیه اهالی جزایر «قنصور» «لامری» «کله» «قاقله» و 
«صنفین» (جزایر واقع در مالزی و سوماترا) آدمخوارند اما آنها فقط دشمنان خود را میخورند (مانند 
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مشاهدات آمریگو) و این عمل آنه از راه گرسنگی نیست. این اقوام گوشت انسان را خشک کرده و با 
شراب میخورند...» (رامهرمزی» شهریاره ۱۳۴۸ ۱۰۲) 

گزارش سوم: «..از محمد بن بابشاد (دریا سالار ایرانی) شنیدم در جزیره «نیان» که جزیره ای 
استقر درباین خارجه فاصله ای 9ا «فنجور#صد کرستگت اسنته گرمن هن آدمواز که کله ها 
انسان را جمع میکنند و هر کس بیشتر کله جمع کند افتخاراتش بیشتر است. (مانند مشاهدات 
آمریگو و کلمب) آنها فلز مس را ارزشمند میدانند و همچنانکه مس نزد ما بی ارزش است نزد آنان 
طلا ارزشی ندارد...» (رامهرمزی» شهریاه ۱۳۴۸ ۱۰۱) 

گزارش چههارم: «..جزیره «سریره» در انتهای جزیره «۷مری» (جزیره سوماترا) واقع است فاصله 
میان «سریره» و «کله» (خلیج بنگال) صد و بیست «زام» (واحد فاصله) است. والّه اعلم» در سریره 
بعضی خانه ها بر روی زمین بنا شده اما بیشتر خانه ها بر روی آب ساخته شده و شناور می باشند, 
بدین قسم که چوبهایی را به هم متصل می سازند و مانند کلک بر روی آب می گذارند و خانه های 
خی راتفر رو ان بنا میکد مانمد مماهدات آم‌یگو در همان وترلا یر ام خلیعه خانه ها راتفر 
کار بکدیگر وویه صفوی لیب وهای یقن اف که بخ ها کوج ها و مایب 
ميشود. آب این خلیج» شیرین است زیرا از نقاط مرتفع جزیره آب داخل خلیج شده و از آنجا مانند رود 
دجله به دربا می ریزد. (رامهرمزی» شهریار, ۰۱۳۳۸ ۱۳۲) 


یادآوری: در گزارش فوق, خانه هایی که روی آب ساخته میشوند به مشاهدات «آمریگو» و «اوجدا» 
در «ونزوئلا» و مشاهدات «کورنس» در مکزیک, از پایتخت ازتکها در «توچتیّلان؟ که روی 
دریاچه آب شیرین ساخته شده بود شبیه است که خود گواه ارنباط فرهنگهای ملل باستان در هزاره 
های دور است. 


داشته است. او مشاهده کرده که مردم آن سامان شباهت زیادی به طایفه ترک دارند. (منظور نژادی 
۸ (۱) 

گزارش ششسم: «..میگویند یکی از محترمین هندی در «صیمور» (تیمور) و «سوباره» (از بنادر 
هندوستان) در راه به موش مرده ای برخورد و آنرا با دست خود برداشت و به پسر خود داد که همراه 
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(مانند مشاهدات ماژلان از خوردن موش توسط یکی از بومیان» در کشتی) (رامهرمزی شهریار 
۸ ۱۳۰) 

گزارش هفتم: هتکن از ناخدایان» برای «ابو محمد حسن بن عمرو» چنین حکایت کرد: زمانی 
که کشتی را به جزیره «زابج» (جاوه) می بردم باد مخالف آن را به یکی از جزایر «واق واق» (دور 
ترین جزیره شرقی) برد. اهالی قریه. همینکه ما را دیدند پا به فرار گذاشتند. اهل کشتی هم چون به 
آن سرزمین آشنا نبودند از کشتی بیرون نيامدند. به همان حال دو روز توقف کردیم بدون آنکه احدی 
نزد ما بياید و کسی با ما گفتگو کند. عاقبت یکی از سرنشینان کشتی که زبان مردم «واق واق را می 
دانست دل را به درا زده از کشتی بیرون آمد و با مردی که بالای درخت خود را پنهان کرده بود با 
دادن مقداری خرما آشنایی یافت. آن مرد او را به نزد رئیس قبیله برد و ما هم با دادن خرما و پارچه و 
مقداری اشیاء دیگر با آنها دوست شدیم. روزی قبیله دشمن به آنها حمله کرده بودنده و در آن 
گرماگرم نبرد مردی از اهل عراق بیرون آمد و دستها را به سوی آسمان برد. قبیله دشمن ترسیده و 
گفتند ما را اسیر خدایان نکنید» و بلافاصله دهکده را ترک کردند. کم کم ما صاحب دهکده شدیم و 
بسیاری از بومیان و فرزندانشان را اسیر کرده سوار کشتی نمودیم تا آنها را در بازارهای خود بفروشیم. 
ماندیم تا کشتی کوچک و محقری ساختیم و با بدترین وضعی سوار شده به راه افتادیم. (رامهرمزی 


یادآوری: داستان فوق راجع به خدا دانستن سفید پوستان و آشنایی دریانوردان با بومیان و ارتباط با 
اهالی جزایر و دادن برخی لوازم به آنهاء شبیه به سفرنامه ها یکاشفان نحستی ن آمریکاست. 


مسافرت چینیان به آمریکا 

اگر چه این فصل در مورد نخستین سفرهای اروپائیان به آمریکاست. اما بی مناسبت نیست که 
سفرهای چینیان به آمریکا را هم که در برخی گزارشها دیده شده برای تکمیل موضوع بیاوریم. البته 
هنوز سفرنامه جامعی از مسافرت چینیان به آمریکا در دست نیست اما در برخی گزارشها. اشاراتی 
شده که مهمترین آنها را به کوتاهی می آوریم. 
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سفر چینیان به مولان پی ۱ 

دکتر شفیع زاده در کتاب خود مینویسد: «..پروفسور «هویلین لی» که اصلا چینی و استاد دانشگاه 
گیاه شناسی پنسیلوانیا آمریکاست. در کنگره خاورشناسان آمریکایی در فیلادلفیا در سال ۱۹۶۱ 
اسنادی را ارائه می دهد که طی آن: «مولان پی» (۱30-81-) سرزمینی است که در اسناد کهن 
چینی منسوب به «سونگ» ذکر شده است. «مولان پی» در مغرب کشور «تاشی» قرار دارد. در آنجا 
یک دریای عظیم و سپس کشورهای بی شماری قرار دارند. اما «مولان پی» دومین سرزمینی است 
که کشتیهای «اشی» به آن می رسند. اگر از بندر «وبان تی» در کشور «ناشی» با کشتی به درب 
بروید بعد از صد روز به آولین سرزمین می رسیم هر کشتی» هزار نفر را حمل میکند و درعرشه و انبار 
کقری ‏ تعطمن ی آب و انوا تهیرم دادن فان در اش شین رش رنه مار 
حبوبات و گندم در این سرزمین تا سه اینچ رشد میکنند. کدو تا شش فوت که برای تغذیه دوازده تا 
سیزده نفر کافی است ... برنج و گندم را در سیلو تا ده سال نگهداری میکنند بدون آنکه فاسد شود. 
گوسفندانی غیر عادی پرورش می دهند (لاماها) که هر کدام چندین فوت بلندی دارند و دم هر کدام 
مانند بادبزن است. مسافرت به «مولان پی» (سرزمین دوم) دویست روز طول میکشد. شفیع زاده در 
توضیح متن آورده: آنگونه که از متن پیداست سرزمینی که چینی ها به آن رسیده اند جزء مناطق 
سردسیر بوده است زیرا از نوعی لاما صحبت کرده اند که بسیار پر پشم می باشد این نوع لاما در 
مناطق سرد و کوهستانی پاتاگونیا (آرژآنتین) زندگی میکند...» (شفیع زاده ۰۱۳۹۲ ۴۱۴ و ۴۱۵) 


یادآوری: با توجه به داده های این سند چینی, مشخصاً چینی ها از سرزمینی دور دست در جنوب 
خط استوا سخن می گویند که از چین تا آنجا (منظور جنوب استواء نزدیک قطب جنوب) در مرحله 
اول صد و در مرحله دوم دویست روز دریانوردی طول م ی کشد. قابل ذکر است که چون از سرمای 
این سررمین باد شده آنها باید به آمربکای جنوبی نزدیک قطب جنوب رسیده باند. چرا| که هر گاه 
در اول بهار که فص ل کشتیرانی است از چین حرکت کند بعد ار صد روز (رابر با تابستان نیمه 
شمالی) به این سرزمینهاء میرسیدند که با آغاز فصل سرما و کوتاهی روز در نیمکره جنوبی است. 
«مولان؟ نام این سرزمین با جزیره «مور»» (موران یا مارکان) «مل؟ و «آمور» که پیشتر نام بردیم 


سفر های دریایی « زانگ هی» 
«..«ما سنبائو » (530020 ) یا «ما هی» (:۲۱ /۷) که بعدها با لقب «ژانگ» (2۳6۳8) (از 


سوی امپراتور «یونگل» مفتخر شد) از دریانوردان مسلمانان چین و نام پدرش «حاجی» و جد او 
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«سید اجل شمس الدین عمر» بود که در دربار مغولان خدمت میکرد. این خانواده از حکمرانان استان 
«یوننان» (۷۷۳۳۵۲) در جنوب غربی چین بودند. گویند «ما» به زبان چینی منسوب به نام محمد 
اثشت ورن آنای ان تیار سلطان میضمد خاک بعارا دنه فرسال ۱۳۸۱ ملادی: ارتش است‌اتززی 
«مینگ» (۷۱۱8) به مغولها در «یوننان» (۷۳۳۵۳) حمله کرد و در این جنگ پدر ژانگ کشته 
شد. ژانگ بعد از اينکه بدست ارتش «مینگ» افتاد در سن ده یا چهارده سالگی اخته شد و به خدمت 
شاهزاده «یان» (۷20) درآمد. او در ابتدا خواجه دربار بود اما بعدها بعنوان دیپلمات» سفیر و دریانورد 
به کار گماشته شد. در سال ۱۴۳۰۰ شاهزاده «یان» علیه برادرزاده خود . امپراتور «جیانون» 
(1130۷60) قیام کرد و در ۱۴۰۲ میلادی تاج و تخت را به عنوان امپراتور «یونگل» (۷۵۳۵۱6) 
به دست آورد. تحت دولت یونگل (۱۴۲۴-۱۴۰۲)» مغولها رانده شدند و اقتصاد ویران شده چین به 
زودی احیا شد. در زمان امپراطور یونگل» چین یکی از درخشانترین دوره های خود را داشت. دربار 
مینگ سپس تلاش کرد تا قدرت دریایی خود را برای ورود به مناطق دریایی جنوب و جنوب شرقی 
آسیا به نمایش بگذارد. «ژانگ» به عنوان شخص مورد علاقه امپراتور یونگل» که در سرنگونی 
مپراتور «جیانون» به او کمک کرد به بالاترین سلسله مراتب رسید و به عنوان فرمانده پایتخت 
جنوب «نانجینگ» (۱۵۳[108) منصوب شد. و بعدها بعنوان دریاسالار ناوگان اکتشافی توسط 
مپراتور برای کشف سرزمینهای غرب جهان برگزیده شد. وی در اولین سفر در سال ۱۴۰۵ میلادی 
با فصت و دو کشتی و ۲۷۸۷۰ نفر عازم ویتنام سیام. تایلند. مالاکا و جزایر جاوه شد . سپس ناوگان 
و از طریق اقیانوس هند به سوی سیلان رفت و در سال ۱۴۳۰۷ به چین بازگشت. در سفر دوم بین 
سالهای ۱۳۰۸ تا ۱۴۰۹ «< ژانگ هی» دوباره به هند جنوبی و سواحل «کالیکوت» (اداه1اه)) 
رهسپار گردید. در اين مسافرت او با پادشاه سیلان جنگید و او را اسیر کرد. در سفر سوم در سال 
تا خلیج فارس و بندر هرمز پیش رفت و در سال ۱۳۱۱ به بندر «سامودرا» در سوماترا برگشت. 
در سفر چهارم در سال ۱۴۱۳ دوباره به خلیج فارس و یمن مسافرت نمود و از آنجا به کنیا و سومالی 
رفت. در سفر پنجم بین سالهای ۱۴۱۷ تا ۱۴۱۹ به جنوب آسیا رهسپار شد. و در سفر ششم در سال 
۱ دوباره سواحل آسیا و هند و آفریقا را پیمود اما در سال ۱۴۲۴ بعد از فوت امپراتور «یونگل» 
مأموریتهای او معلق ماند. اما در سال ۱۴۳۱ در سفر هفتم دوباره به سوی آسیاء جنوب هند و خلیج 
فارس و دریای احمر فرستاده شد. سرانجام دریاسالار « ژانگ هی» در سال ۱۴۳۳ در بندر کالیکوت 





هندوستان از دنیا رفت. ژانگ هی و همراهان او شرح مشاهدات خود و نقشه مکان‌های مورد 
بازدیدشان را به صورت گزارش ثبت می‌نمودند که بخش‌هایی از این گزارش‌ها باقی‌مانده‌اند. برخی 
معتقدند که افسانه «سندباد» اقتباسی است از زندگی ژانگ هی و در این مورد بویژه به تشابه اسمی 
او (ما سنبائو) و نیز تعداد سفرهای او (هفت سفر) استناد می‌نمایند....» 
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پژوهشگران معتقدند که از زمان « ژانگ هی» به بعد بود که چینیان همانند مسلمانان و هندیها به 
آقیانوسهای غربی راه یافتند و نزدیک سیصد سال حضور خود را در این دریاها برای تجارت ادویه و 
کالاهای هی تفر دای کییای ود زا از هتلا آفریفا اتفاد کردند. متس استت رانک 
هی» با خود برخی انواع نادر حیوانات و گیاهان آفریقا را مانند زرافه ها و گور خر را برای اولین بار به 
چین آورد...» (۴06۵۷۵۱۵۵6۵۵12 ۵۲۱۲۵08162 )6 (۱۶۷ 1۵0 ۱۶۶ ,۲۰۰۵ ,۵۱۵۵03۲ظ) 
دربانوردی فراگیر چینیان در آن روزگار مدیون امپراتوری مینگ بود این امپراتوری دست آوردهای 
بزرگی داشتند که نمونه آن ساخت دیوار چین» بزرگترین بنای دست ساز بشری تا امروز است. پس از 
بیرون راندن مغول هاء امپراتوری سلسله مینگ (۱۶۴۴- ۱۳۶۸) کوشیدند تا دیوار بزرگی را برای 
جلوگیری از تهاجمات بعدی مفولان در شمال چین بسازند. دیوار امپراتوری مینگ در شمال این 
شرزمین در مرز با معولستان با اتشعابات آن حدود هشت هزار کیلو‌متر است. لازم به ذکر است که: 
مجموع دیوارهای چین و منشعبات آن حدود ۲۱ هزار کیلومتر (نصف محیط زمین است) که بخشهای 
مختلف آن در سلسله های دیگر چین ساخته شده است. ارتفاع این دیوار حدود ده متر و عرض آن از 
۴ تا ۵ متر است که سواره زوی آن حرکت میکردند. 

یادآوری: ساختن دیوارهای عظیم دفاعی در روزگاران قدیم مرسوم بوده چنانکه در تاریخ آمده 
دیوارهای عظیم بای لکه در برابر سپاهیا نی کوروش تاب مقاومت نیاوردند به ارتفاع بیش از سی متر و 
پهنای حدود هفت متر و بطول حدود ۱۴۰ کیلومتر بوده که در مقایسه با دیوار چین اگر چه طولانی 
تر نیست اما بسیار فوی تر و بلند تر بوده است. دیوار گرگان هم در شمال ایران از دیوارهای کهن 
است که بطول حدود ۱٩۰‏ کیلومتر و پهنای تا ۱۰ متر از بزرگترین دیوارهای دفاعی تاریع است. 





دیوار چین در شمال چین در مرز مغولستان که توسط امپراتوری مینگ ساخته شده 


آیا « ژانگ هی» به آمریکا رسیده بود؟ 

آقای «روآن گاوین پاتون» (۱۸6۳2165 3100 62۷6 (8۵۷۳۵) پژوهشگر بریتانیائی در کتابی 
بنام «سال ۱۴۲۱ که چینیان آمریکا را کشف کردند» 0560۷6۲60 683 ۷۵۵۲ ۲۳6 ۱۴۲۱) 
(۸۳۱6۲۱۵ معتقد است که دریاسالار « ژانگ هی» در سال ۱۴۲۱ و در سفر ششم خود به اقیانوس 
هند به آمریکا رسیده است. و آنرا بر مبنای نقشه ای چینی که ما در فصل اول در پایان گفتار دوم 
آوردیم ارائه داده است. اما اينکه آیا « ژانگ هی» واقعاً به آمریکا رسیده یا نه هنوز مستندات کافی در 


این مورد وجود ندارد. اما ما اين گفتار را برای اشاره به سفرهای چینیان به اقیانوسهای دور آوردیم. 
لازم به ذکر است که ناوگانهای ژانگ هی بسیار مجهز تر از اروپائیان بوده و از هفتاد تا یکصد کشتی 
بسیار بزرگ با بیش از ببست تا سی هزار نفر خدمه را با خود همراه داشتند و این ناوگان بزرگ بی 
شک توانایی دریانوردی تا سرزمینهای فراسوی اقیانوس آرام و اطلس را داشته است. 





تصویری از ژانگ هی و ناوگان دریایی چینی ها در امپراطوری مینگ 


فصل سوم دریانوردی ایرانیان 


۰ # آمرگاه و آموریان 


پیشگفتار فصل سوم 

قاره ها در میان آبها هستند و برای گذر از اين قاره ها و رسیدن به سرزمینهای دور باید فن 
دریانوردی و صنعت کشتی سازی در یک تمدن در حد اعلای آن وجود داشته باشد. اما شاید در ابتدا؛ 
بعدها کم کم برای تجارت و یا مهاجرت قایقهای بزرگتری ساخته شد و به مرور هم کشتیهای چند 
صد تنی بوجود آمدند. دریانوردی و کشتی سازی از دیر باز در خاطرات بشر جایگاه ویژه ای داشته 
شاید از روزی که نوح» طبق روایات و احادیث مذهبی نخستین کشتی را ساخت و بوسیله آن نزاد بشر 
يافتنده و يا وسیله ای ارزان برای حمل و نقل بازرگانی شدند و پس از آن تا قرون اخیر که وسیله ای 
برای قدرت استعماری مغرب زمین در آمد و سرانجام در قرن بیستم و جریان دو جنگ جهانی که 
نیروی درپایی. ضامن پیروزی نیروهای متخاصم گردید. این وسیله دریایی همچنان ارزش و اعتبار 
خود را حفظ کرده است... 


باومه ای دیف مر بازه طرن موی ی هافر درآ رم ود 
اي نکشتی دارای چهارصد دراع طول و صد دراع عرض و صد ذراع عمق» بدون در نظ رگرفتن ارتفاع 
دکل بوده است. این کشتی, دو پارو برای انجام عمل سکان, در اتتها داشته است..» (رائینء ۱۳۵۶, 
۳ با توجه به این ابعاد, و اینکه ماموزیت ای کف نجات حیوانات و اسانها بوده میتوان به بزرگی 
آن پی برد اين ابعاد حتی اگر بصورت افسانه هم باشد. از احتمال وجود کشنتی های بزرگ در زمان 
و 
حدود ۱۰۴ سانتیمتر و برخی ذرع شرعی را ۳۵ ساننیمتر گفنه اند. اما به هرحال کشتی نوح باید 
فضای بسیار بزرگی داشته که انواع حیونات را در خود جای داده, به گفته تاریخ بلعم ی کشنتی نوح 
بسیار عظیم بوده و ساخت آن چهل سال طول کشیده است! او مینویسد: «..و ایدون گویند که نوح 
علیه السلام آن کشتتی به چهل سال تمام کرد و از درون و برون به «غار؟ (قیر) بیندود و درازی 
کشتی هزار و دویست رش بوده و پهناش ششصد أزّش بود. و او را سه طبقه کرد. یک طبقه زیرین, 
چهار پایان بودند و طبقه میانگین مردم بودند و طبقه زبرین [بالایی) مرغان بودند. و خدای عز وجل 
گوید او را: «فلنا احمل فیها من کل زوجین آثنین و [نوع) گفت: این همه خلق هلاک شوند. نه 
سباع (درندگان) ماند و نه چهار پای اندر بیابان و نه مرغان اندر هواء از هر چیزی جفتی بکیر و به 
کشت ی آندر بنه از نر و ماده» نوح گفت: يا رب من این خلق را کجا یابم به بیابان و هوا اند ر؟! خدای 
تعالی گفت من این همه خلق را فراهم آورم (همه موجودات را جمع میکنم) و نوح» شش ماه به 
کشتی اندر بماند بر س رآب, و در این شش ماه عذاب از آسمان نگسست..» (یلعمیء ۶۱۳۴۱ 1-۱۳۶) 
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اما در تاریح طبری اندازه ها ی کی نوح در طول هشتاد درع» عر ‏ آن پنجاه عفن از شون درخ 
و در سه طیقه و با چوب درحت ساج» ساخنه شده بود. [طبری» ۰ ۶۰ )| 


ماگنه کف قضا تست کاب کفتی نان اسان در هواره‌های کی از فارههای آمررگانه 
دیگر جزایر و سرزمنیهای دور افتاده آگاهی داشته اند. پس آنان باید در دریانوردی نیز پیشرفته و 
نخستین دریانوردان گیتی بوده باشند. در بخش دوم کتاب همچنین ملاحظه نمودید که اروپاتیان از 
زمانی که به فن دریانوردی اهتمام ورزیدند به تجارتهای پر سود استعماری و کشف قاره های گیتی 
توانایی یافتند و پیش از آن در قاره اروپا محبوس بودند و حتی از هند و چین نیز آگاهی درستی 
نداشتند. اما وارون اروپائیان. چشم انداز تاریخی دریانوردی در ایران باستان» نمائی از زمینه پویای 
نگاشته شده. اما کولونی های ایرانی نشین در جهان باستان. گواه شکوفائی فن دریانوردی در ایران 
باستان میباشد. کولونی های ایرانی در جزایر مدیترانهه شبه جزیره کره. جزایر آسیای جنوب شرقی, 
استرالیا و تا کامچاتکا در دوردست ترین مناطق شمال شرقی آسیا وجود داشته است. پس از اسلام و 
فروپاشی شاهنشاهی ساسانی» گروهی از ایرانیان از جنوب ایران رهسپار هندوستان شدند. طبق 
شواهد, برخی از این کشتی ها در جهت باد موافق و موسمی اقیانوس هند از چین گذشتند و حتی تا 
مناطق پرو در آمریکا نیز مسافرت نموده بودند! دور نیست در اين مسیرها دریانوردی چینیان هم 
تحت تاثیر فنون ایرانی و بالعکس قرار گرفته باشد. و آثار باقیمانده دریانوردی چینیان مشخصات 
فنون دریانوردان فراموش شده ایرانی را بهتر بنماید. در شاهنامه» از ناخدایان و کشتی سازان چینی 
که در خدمت ایرانیان بوده اند یاد شده است. 

برای نمونه: «مارکوپولو» از تجارت دریایی حیرت انگیز سواحل چین در مقایسه با اروپا در سفرنامه 
خود میگوید: «..در شهر «سین جو» (چین) که چندان بزرگ نیست ما تعداد زیادی کشتی دارند و 
رفت و آمد کشتی هاء آنجا بسیار زیاد است. شهر در کنار بزرگترین رودخانه جهان به نام «کیان» بنا 
شده است. مسیر این رودخانه آنقدر طولانی است. که از کنار روستاهای بسیار می گذرد و شهرهای 
زیادی را سیرآب میکند. به راستی میخواهم بگویم که اگر تمام رودخانه هایی که در سرزمین 
مسیحیان جاری است را یک رودخانه تصور کنیم باز هم به اندازه این رودخانه نمی شود. و مجموع 
تمام کشتی هایی که در دریاهای دنیا کالای تجارتی گران بها و پرارزش حمل میکنند به اندازه 
کشتی های این رودخانه نیست. من به شما اطمینان میدهم چون یکبار خودم پنج هزار کشتی را با 
هم روی این رودخانه دیدم» انواع کالاهای گران بها و پرارزش در این جا یافت می شود. خان چین 
هرساله از دویست هزار فروند از کشتی هایی که از این رودخانه میگذرند درآمد بالایی دارد. بنابراین 
می توان تضور کرد که اگر این شهر که خیلی هم بزرگ نیست لین اندازه کشنتی درده دیگر شهرهای 
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بزرگ چه اندازه کشتی دارند. این رودخانه از شانزده ایالت می گذرد و بیش از دویست شهر مهم که 
ناوگان کشتیرانی دارند در کنار آن واقع شده اند. کشتی. های اینجا سر پوشیده اند و تنها یک دکل 
دارند اما گنجايش آنها زیاد است و میتوانند از چهار تا شانزده هزار «قنطار» طبق اوزان کشور 
بارگیری نمایند...» (مارکوپولو ۱۳۶۲ ۱۵۸) 


یادآوری: اگر قنطا رکه واحدی بسیار قدیمی است که تا پیش از اسلام هم رایچ بوده و بعدها به ارو 


در تأیید گزارش مارکوپولو «آرتور کاتریل» در کتاب «تاریخ فرهنگ و تمدن چین» مینویسد: «..در 
زمان دریاسالار « ژانگ هی» در دوره امپراتوری «مینگ» هیچ ناوگانی در دنیا با ناوگان عظیم چین 
برابری نمیکرد. ژانگ هی فرماندهی ناوگانی از کشتی های سنتی چینی به نام «جانک» را بر عهده 
دشک ظرفیت سس آنایی کشت ها چد جهن میرشی انتاره انا برایر کف هاش 
واسکادوگاما (دریانورد پرتغالی) بود کشتی های دوگاما هفتاد سال بعد از ژانگ هی در اقیانوس هند 
مورد استفاده قرار گرفتند...» (آرتور کاتریل» ۱۳۹۱ )٩۲‏ 

اکنون بعد از این گزارشهای کوتاه بیشتر به توانمندی درنوردی ملل شرق که لازمه آن نیز 
گستردگی تجاری و صنعتی بوده پی میبریم. مشرقیان در هنر و صنعت پیشرو اروپائیان بوده و برای 
همین باید کالاهای خود را از راههای طولانی به سایر نقاط جهان حمل میکردند و دریاها هماره 
بهترین مسیرهای تجاری بوده اند. مسیر دربایی ایران تا چین (مسیر هفت دریا) همانطور که در فصل 
نخست کتاب گفتیم مسیر مشخص دریانوردی بین اقیانوس آرام و خلیج فارس بوده و همواره بنام 
دریاهای ایران نامیده میشده و دریانوردی ایران و چین و هند در تاریخ باستان به هم گره خورده 
بودند برای همین در آغاز و برای آشنایی خوانندگان گزارشی از توان دریانوردی چینیان از زبان 
مارکوپولو آورده شد. 

اگر چه این کتاب را گنجایش بیش از موضوع (آمریکا در متون کهن پارسی) نیست و هدف ما هم 
این است که کتاب به پرگویی و فزونی صفحات گرفتار نشود اما همانطور که به کوتاهی گفته آمد. از 
آنجا که کشف سرزمینهای نو پیروزیهای جنگی بازرگانی و ثروت کشورهاء در ازمنه باستان و حتی 
امروزء به فن دریانوردی پیوند پیدا میکند» ناگزیر چند صفحه بسیار کوتاه در تاریخ دریانوردی ایرانیان 
را به این کتاب افزودیم. در این فصل کتاب. دریانوردی ایرانیان فقط تا زمان قرن اول هجری و زمان 
معاویه بررسی می شود. این بخش را به دو گفتار دریانوردی ایرانیان و دانشهای دریانوردی» تقسیم 
نمودیم فرخ آنکه وقتی این بخش به اتمام رسید با روز هفتم آذر ماه روز نیروی دریایی ایران نیز 
مقارن افتاد. 


گفتار دهم تار یج در بانوردی ایر انیان 


«اسماعیل رائین» در مقدمه کتاب «تاریخ دریانوردی ایرانیان» مینویسد: «..متاسفانه پاره ای علل و 
عوامل تاریخی باعث شدند که تداوم این رشته و این فن و حرفه آنچنان گسسته شود و تاریخچه 
دریانوردی ایرانیان آنچنان از یادها برود که همه مورخان و صاحب نظران, ایرانی ها را با دریا و 
دریانوردی بیگانه بدانند. حتی اعراب که خوده کار دریانوردی را از ایرانیان آموخته بودند در این زمینهه 
ادعای پیش کسوتی داشته باشند...» (به نقل از کتاب دریانوردی اعراب در دریای هند اثر جورج 
حورانی ترجمه دکتر محمد مقدم - رائین» ۱۳۵۶ ۴) 

اما در واقع بنا بر شواهد تاریخ» ایرانیانی که در سواحل جنوبی ایران و بنادر خلیج فارس میزیسته اند» 
در مسائل دریانوردی و فن کشتیرانی اغلب مهارت و شهرت بسزایی داشته و برای تجارت و مبادله 
کالا بوسیله کشتی هاء به دورترین نقاط جهان سفر میکردند. آنها با کشتیهای بادبانی» که خود می 
ساختند, از بنادر ایران خصوصاً «سیراف» (امروز پندر طاهری) که از بنادر مشیهور عالم بوده است به 
مسافرتهای دریایی تا سواحل شرقی آفریقا و سواحل جنوبی هندوستان و چین تا جزایر ژاپن مبادرت 
می ورزیده اند. در کتاب «عجایب الهند بره و بحره و جزایر» (کتاب عحایب هند) تالیف ناخدا 
«شهریار رامهرمزی» که از قدیمی ترين کتابهای ایرانی در اقیانوس پیمایی و شرح سفرنامه های 
ناخدایان بزرگ ایرانی است. مسافرتهای اين ناخدایان به دورترین نقاط آفریقاه چین و هند گزارش 
شده است. ناخدایانی چون: «عبهره کرمانی» «اسماعیلویه ناخدا»» «ابوبکر فسائی»» «ناخدا ابوزهر 
برختی» دریاسالار «محمد بابشاد». «ناخدا علامه»» «محمد مسلم سیرافی». «ناخدا مردانشاه» 
«ناخدا احمد کاپتین» (یا کاپیتان!) و برخی دیگر ... (رامهرمزی» ۰۱۳۴۸ ۱۳۳) 

«ندوی» در کتاب «اعراب و دریانوردی» می نویسد: «.. در واقع بیشتر ناخدایان و کشتی سازان 
دربای پارس و دربای عرب ایرانی بودند و از قول «مقدسی» در قرن چهارم. نویسنده کتاب «احسن 
اسهم تشه نز اخ اقم ضتاع المراکب تلایا فزش 6 امن تشتساره کان کفتم 
و ناخدایان درياهاء مردم فارس هستند) وی کانون کشتی سازی در جهان عرب را بنادر خلیح فارس از 
بندر «بله» تا «سیراف» دانسته است. (ندوی» ۰۲۰۱۳ ۰۱۱۵ )۱۱٩‏ و نیز بنگرید: به احسن التقاسیم. 
(مقدسی» ۱۹۰۶ ۱۸) 

«ندوی» درکتاب اعراب و دریانوردی» همچنین, اسامی ناخدایان معروف قرون سوم و چهارم را می 
آورده که بیشتر آنها بقول خودش ایرانی هستند: «..«ناخدا سلیمان» «ابوالحسن علی بن شادان 
سیرافی»» «ابوزهر برختی»» «احمد بن علی بن مر ملاح» «مرودیه بن زرابخت» (ناخدای دریای 
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چین)» «عبهره کرمانی» «شهریاری» (ناخدای دریای چین)» «ابو عبدالّه محمد بابشاد سیرافی» 
«عمران اعرج» «مردانشاه» «جهود کوتاه»» «محمد عمانی» «یزید عمانی»» «عبدالواحد» 
«عبدالله بن جنید» «ابن لاکسیس» (جعفر بن راشد)» «بزرگ بن شهریار رامهرمزی» «اسماعیل بن 
ابراهیم بن مراداش» معروف به «اسماعیلویه ناخدا» «راشد الغلام بن بابشاد». (ندوی» ۲۰۱۳ ۱۲۰) 
این ناخدایان از خلیج فارس تا دربای چین شهرت داشتند و خلیج فارس از مراکز عمده دریانوردی و 
تجمع ناخدایان بنام چهان بوده است...» (همان ص ۱۲۱) 


حکایتی از دریاسالار محمد. پسر بابشاد فارسی در توانمندی» دریانوردان ایرانی 

«..«محمد بن بابشاد» حکایت میکند که روزی در کشتی خود سوار بوده و از «قنصور» (از بنادر 
سوماترا) به عمان (بندر ایران) می رفت پس از آنکه از دریای «هرکند» (شمال اقیانوس هند) به 
دریای هند رسید ناخداء از دریاسالار پرسید به کدام یک از بنادر غرب میروی؟ محمد بابشاد گفت به 
بندر «رپسوت» می رویم (بندری در ساحل جنوب شرقی عربستان) ناخدا گفت اما ما در این مسیر 
اکنون به بندری می رویم که پنجاه فرسنگ پایین تر از بندر «ریسوت» قرار دارد مسافران تا اين را 
شنیدند دست از جان شستند و (گمان بردند که در دریا گم شده اند) برای سلامت خود نذرها نمودند. 
از نقطه ای که بودند تا بندر ریسوت لااقل چهارصد فرسنگ فاصله بود (دوهزار و چهارصد کیلومتر) 
ما پتن از پانزده رون دراضالار بابماد یمد از مان خر گشت: آثر کویا. را می ابیت اما دیگران 
گفتند ما که چیزی نمی بینیم؟! محمد بابشاد دیده بان را بالای دکل فرستاد و دیده بان همینکه 
بالای دکل رسید فریاد برآورد: شکر خدای بجای آورید و تکبیر بگویید. صدای الّه اکبر از جمعیت 
بلند شد و به یکدیگر بشارت می دادند و سرشک شادی از دیدگان فرو می ريختند. شب تا نزدیک 
سحر راه پیمودنده چون سپیده صبح دمید محمد بن بابشاد فرمان داد لنگرهای کشتی را به آب 
بیندازند و بادبانها را پایین بکشند. آنگاه به ناخدا گفت ما در کجا هستیم؟ ناخدا جواب داد در فلان 
مکان که تا بندر ریسوت چهل فرسنگ مسافت است (دویست و چهل کیلومتر) دریاسالار به ناخدا 
گفت: الان ما در نواحی ریسوت هستیم و این بندر درست در مقابل ما واقع است. و تا آنجا حدود یک 
تير رس فاصله داریم. و چون روز بالا آمد به بندر ریسوت رسیده بودند. درباسالار می گفت: هر وقت 
که در دریا مسافرت می کنید و مایلید بدانید به خشکی رسیده اید یا به کوهی نزدیک شده اید. طرف 


نزدیک شده باشید بخوبی شتفانیت ان را مشاهده کنید...» (رامهرمزی» ۱۳۴۸ ۷۲) 
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یادآوری: در درپاء به هنگام غروب» خورشید و ه رآنچه در افق دور دست قرار دارد بزرگتر دیده میشود 
و این بعلت عبور نور از ضحامت جو در افق است. که چون عدسی عمل میکند. مانند آنکه ماه و 


خورشید به هنگام طلوع و غروب, در افق بزرگتر دیده میشوند. 


ناخدایان ایرانی عموماً از ماهرترین ناخدایان گیتی بوده اند و از دریاهای مخوف و مرگبار با دانش 
فوق العاده ای که در ستاره شناسی و ناوبری و همراه داشتن نقشه های دقیق داشتند عبور میکردند. 
و در سراسر هند و چین گرفته تا آفريقاء معروف تر از دریانوردان ایرانی نبود. برای نمونه در کتاب 
عجایب هند آمده: «..یکی از پادشاهان هند دستور داد تا تصویر «محمد بن بابشاد» را که ناخدائی 
مشهور بود و در میان دریانوردان شهرت و اعتبار بسزاتی داشت نقش کنند زیرا چنین رسم بود که از 
میان هر صنف از مردم» آن کس که از حیث مقام و منزلت و ذکاوت منحصر بود صورت او را ترسیم 
میکردند...» (رامهرمزی» ۰۱۳۴۸ ۷۷) 

ناخدا باباد بی شک وارث دریانوردان پیش از خود در روزگاران ساسانی بوده است و همین میراث 
های کفن انراتی بسدها به ,دنبای امتلام وارد که استه جرا کس با بر جترافیای قدیم قرارگاه تخس 
امش زتیای یانش ده ان اج انا انزاه نتفر در سالک وال که رو 
تماست مک اسلا یه اتاشو یت که ی وهی ۱ ۱۲ دزی اش را 
میراث بزرگ دانشمندان ایرانشهری. بعدها به دانشمندان اسلامی رسیده که ازآنجمله فنون 


دریانوردی و ناوبری بوده است. 


پیشینه دریانوردی در ایران 

عموماً تاریخ دریانوردی ایرانیان را بر مبنای شاهنامه با دوره جمشید شاه درحدود هفت هزار سال 
نوی اخاز میکنند. دکتر «هوشنگ طالع» در اين مورد گوید: «..دوران يا هزاره جمشید یا جم 
خورشید چهر, بر پایه دوره های دوازده هزار سالی» واقع در هزاره هفتم (میزان) است که در سال 
۶ پیش از میلاد آغاز شد و یک هزار سال به درازا کشید ...» (هوشنگ طالع» ۱۳۸۲ ۱۴۰) 
هوشنگ طالع از اختراعات علمی و صنعتی در این دوره منجمله صنعت کشتیرانی» مینویسد: ...تا 
او لیاوا به کی این متا شیای تاه رد مین رازن سکیا اماسغ 
دانش و دارایی همراه است» در پی آشنایی با دریا و سرزمینهای دوردست برمی آیند. در دوران جم 
فرزند تهمورس, ایرانیان با ساختن استرلاب (ستاره یاب) گام بزرگی در راه دانش اختر شناسی و 
محاسبات نجومی برداشتند. ایرانیهاء که در زمین حکمروا شده بودند. با کشتی بر آب نیز گذر کردند. 
گذر کرد از آن پس به کشتی بر آب ز کشور به کشور بر آمد شتاب 
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در این مرحله است که با دست یابی به دانش اختر شناسی و آگاهی از آسمانهاء آرزو و خواست پرواز 
و دیدن اختران از نزدیک» سراغ آنها می آید و نخستین انسان ایرانی که بر پایه شاهنامه به پرواز در 
می آید جمشید است...» (هوشنگ طالع» ۱۳۸۲ ۱۴۶) 

پروفسور «هادی حسن» ریاست دانشگاه «علیگره» هندوستان تحقیقات بسیاری در زبان و ادبیات 
فارسی داشته و چندین سال نیز بعنوان استاد در این رشته ها تدریس کرده است. از وی آثار بسیاری 
به یادگار مانده از آن جمله کتابی در باره زبان و ادبیان فارسی و «تاریخ دریانوردی ایرانیان» و 
همچنین» ««ریانوردی ایرانیان در زمان افسانه ای» یکی از رسالات اوست که بر پایه عقاید و نظرات 
شاهنامه فردوسی شکل گرفته است. بنا بر این پژوهش, ایرانیان در زمان جمشید شاه تا آنسوی چین 
و ماچین در اقیانوسهاء کشتیرانی کرده اند. او در این مورد مینویسد: «..اولین کشتی ساز ایرانی 
جمشید پادشاه افسانه ای ایرانی بود که از سلسله پیشدادیان می باشد او با کشتی خود از آبها گذر 
کرد و با سرعت و شتاب از دریاها گذشت...» (رسائی» ۱۳۵۰ ۱۳) 


یادآوی: کناب «ناریح دریانوردی ایرانیان» ۱۵0۷90800 ۳6۲5۱۵۱ ۲06 [0 ۱5۵ ۸۵) نوشته 
پروفسور هادی حسن, با تیرا کم و در ۲۸۰ نسخه و ۱٩۰‏ صفحه در سال ۱۹۲۸ در لندن و با مقدمه 
ای از محمد اقبال لاهوری منتشر شد د رآغا زکتاب شعری به پارسی از امیر خسرو دهلوی, به چشم 
میحورد : 


من تو شدم تو من شدی, من تن شدم نو جان شدی 


پروفسور هادی حسن در س رآغاز, کتاب ر به «کشسوربیک م» همسر خویش تفدیم نموده است. کناب 
هادی حسن, اثر حقیقی مهمی در دربانوردی ایرانیان است. و اولین کتابی است که در کشورهای 
فارسی زبان» در این زمینه به چاپ رسیده است. 

«تاریخ دریانوردی ایرانیان؟ این دانشور هند ی آن قدر به ایران و ایرانیان عشق می ورزید که سالهای 
گرانبهای عمر خویش را صرف پژوهش درباره دریانوردی ایرانیان کرد و به حق باید گفت که تا کنون 
هیچکس نتوئسته جر او رویدادهای دریایی ایرانیان فنون دریاقی و سفرهای جسورنه دریانوردان 
ایرانی را از میان اسناد و مدارک پراکنده کف کند..» رائین در ادامه مینویسد: «... عقیده نگارنده بر 
آن است که اگر اين اثر گرانبهاء ترجمه شود. ییا نیروی دربایی ایران یکی از ناوها و ناوچه های 
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خود يا یکی از تأسیسات خود را بنام پروفسور هادی حسن, ایران دوست هندی نامگذاری خواهد کرد 


تاریخ دریانوردی ایرانیان پیش از تاریخ 

در «گرشاسب نامه» «اسدی طوسی» کشتیرانی ایرانیان در تمام سواحل هند تا چین» جزیره به 
جزیره گزارش شده است. برای نمونه وقتی «باهو» پادشاه «سرندیب» که از رعایای «مپراج» شاه 
هندوستان و جزایر بود بنای سرکشی گذارد. «مپراج» از «گرشاسب» می خواهد تا فتنه «باهو» را 
فرو نشاند و او را دست بسته به دربار او بیاورد. پس ناوگان سلطنتی با هزاران بادبان بندر را ترک 
گفته و ناوگان مزبور راه یکساله را در شش ماه طی نموده و در منطقه دریایی «کالیپار» در جنوب 
هندوستان مستقر می گردد. 


چنان و همه کار بد ساختد ٍ ک ۰ تث- مه پردا نم 
به شش ماهه یکساله ره بر نوشت بی آزار و خرم به کشتی نشست 


(اسدی طوسی» ۰۱۳۵۴ ۷۱) 

مهارت و چیرگی ناخدایان ایرانی در گرشاسب نامه قابل ذکر است. در این کتاب از سفرهای شش 
ماهه و یکساله دربایی سخن میرود و يا از ابزارها و ادوات ناوبری گزارش ميشود. برای نمونه: 
هنگامی که مهراج و گرشاسب در جزایر هند و چین به گشت و گذار می پردازن ناخدای کشتی آنان 
فردی خبره و کاردان بوده که راه همه جزایر را می شناخته و زبان بومیان هر یک را می دانسته 
حتی با بوییدن آب دریاها میفهمیده که به کدام دریا رسیده است. ناخداء ابزاری مانند تشت آب داشته 
که وقتی دریا طوفانی ميشد و راه را گم میکردند مسیر اقیانوسهء مانند آینه در آن تشت مشخص 
ميشده است. (اولین مانیتورهای ناوبری) این ناخداه تمام جزایر از هند تا «واق واق» در آنسوی چین 
را با کشتی در چندین ماه طی میکند. این جزایر عبارتند از: «برطایل»» «جزیره عنبر»» «جزیره 
هرنج»» «جزیره رآمنی»» «جزیره نقره»» «جزیره شوره زار»» «جزیره اسکونه» «جزیره کرگدن» 
«جزیره هدگیر» «جزیره دیوان» (مردمان بلند بالا و سیه چرده» «جزیره اژدها»» «جزیره استرنگ» 
(جزیره گیاهان آدمی صورت)» «جزیره موران بزرگ جثه» «جزیره بومیان بینی بریده»» «جزیره وأق 
واق»» «جزیره قالون» «جزیره گنگ»» «جزیره بندآب», «جزیره تاملی» و «جزیره رونده» و در 
پایان رهسپار شدن به سوی چین. 
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یکی مرد ملاح بد راهیر که بودش همه راه درب از بر 
بد آگه که در هر جزیره چه چیز زبان همه پاک دانسته نیز 
بدریا هر آنجا که آبی بخواست ببوئیدی آنگه بگفتنی چه جاست 
چو دریابه شورش گرفتی شتاب یکی تشست بودش بکردی پر آب 
همه بودنیها درو کم و بیش بدیدی چودر آینه چهر خویش 
(اسدی طوسی» ۰۱۳۵۴ ۱۴۸) 

اکنون توان کشتیرانی ایرانیان در آنسوی اقیانوسهاء بر مبنای بن نوشتهای کهن چون «گرشاسب 
نامه» و «کوش نامه» مشخص میشود. و مینماید که ناخدایان ایرانی» مجهز به اسباب و آلات ناوبری 
و کشتی های بسیار مجهز بوده انده که میتوانستند تا آنسوی اقیانوسها را بپیمایند و «مهراج» پادشاه 
جزایر هند و چین با آن ثروت و قدرت از ایرانیان برای جنگهای دریایی کمک طلبیده است. 


«ایرانویج» سرزمین کهن ایرانیان در میان دریا 

اگر به کتابهای جغرافیای کهن و کشور هفتم و بخش نخست همین کتاب نظری انداخته باشید 
میابید که با کشف «ایرانویج» در قطب شمال. مبنای تاریخ و تمدن ایرانیان شاید به دهها هزار سال 
پیش تر و قبل از بخبندان باز گردد» و جغرافیا بار دیگر. بعنوان بستر تاریخ» راهگشای دیرینگی 
تمدنهای کهن و گمشده بشری خواهد بود. همانگونه که بیان داشتیم و با تعریف دیاگرام آفتاب بر 
مبنای متون کهن اثبات کردیم «ایرانویج» بعنوان نخستین سرزمین کهن ایرانیان روزگاری در میان 
اقیانوس قرار داشته است که بر مبنای اوستاء بعدها به سردی گراییده و نابود شده (شاید حدود دوازده 
هزار سال پیش) این سرزمین» روزگاری آب و هوای استوایی داشته و انواع جانوران. گیاهان و انسان 
در آن زیست داشته اند. ما در کتاب کشور هفتم بر مبنای یافته های علمی و پژوهش در متون کهن» 
شواهدی را دال بر وجود اين سرزمین گمشده آوردیم» سرزمینی که به شهادت متون اوستایی و 
پهلوی روزگاری در میانه جهان و زیر ستاره قطبی قرار داشته. بر مبنای نقشه «جرالد مرکاتور» در 
قرن شانزدهم از قطب شمال که این سرزمین را از روی نقشه های کهن کپی نموده. چهار رود عظیم 
که خود چونان دربایی بوده اند از میانه اي سرزمین و ارتفاعات کوه بزرگ هوگر (مرو) به چهار سوی 
این سرزمین جاری بوده و به آقیانوس پیرامونی میريختند. این دریه از دریاهای خوفناک و با جریان 
چرخشی بوده (به واسطه جریان رودهای بزرگ در جهات مخالف) و گذر از آن بسیار دشوار بوده 
است. در نامه ای که «جرالد مرکاتور» به «جان دی» نوشته» به جریانهای گردآبی این دریا بر مبنای 
متون کهن اشاره نموده است. او اين نامه را به دوست انگلیسی خود «جان دیی» ( 066 1000) 
نوشتهبود. ین نامه اکنون در موزهبریتنیاست) مرگانوز در لین نامه از قو خسن بنام ناکوب 
سنوین » (0۱0۷6۲ کنامالا1360) مینویسد: 
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«.. در میان چهار کشور بزرگ جهان (چهار قاره4 دریای گردابی بزرگ قرار دارد و چهار رود بزرگ که 
قطب را به چهار قفسمت تقسیم کرده اند در آن می ریزند و جریان آب را به سرعت در اين دریا (در 
محل ریزش رودها ) می گردانند همانند جریان آبی که از یک قیف عبور میکند. اين رودهاء حدودً 
چهار درجه از محور قطب انحراف دارند. و دیگر اینکه زیر ستاره قطبی کوهی سیاه و براق و بسیار بلند 
در وسط دریا قرار دارد که پیرامون آن را حدود سی و سه مایل تخمین زده انده که جنس این کوه از 
سنگ های مغناطیسی است...» «مرکاتور» در پایان نامه می نویسد: 

«..اين تقریباً همه آن چیزی است که سال ها پیش کلمه به کلمه از نوشته های «جاکوب سینون» 
کپی کرده ام...» (فرشید راد. ۱۳۹۱ ۸۳) 

در کتاب «گزیده زاد اسپرم» که کتابی به زبان پهلوی است. در شناسایی این سرزمین کهن قطبی 
که میان اقیانوسه؛ بوده چنین می نویسد: «..اين نیز پیداست که پس از باران بزرگ که به آغاز 
آفرینش بود و بمالاندن باد آب دریا را؛ زمین به شش پاره بگسست. (به شش فسمت تقسیم شد) 
(اشاره به جدا شدن قاره ها) و پاره ای بر بالای ایشان همچند با نیمه دیگر از میان گسست ( هم 
اندازه شش بخش دیگر) و شش قسمت دیگر در پیرامون جای گرفتند. (شش کشور) خونیرس (کشور 
هفتم) اندر میان. که پاره میانه است و آن شش کشور را مانند افسر است. (چون تاج بر کشورهای 
دیگر در بالای زمین, قرار گرفته) بهری از دربای فراخکرد پیرامون خونیرس (ایرانویج) بگشت..» 
(بهاه مهرداده ۰۱۳۷۲ ۱۲۲) 

افلاطون در «کریتیاس» از سرزمینی بنام آتلانتیس» مشابه سرزمین کهن ایرانیان در میان دریای 
شمال نام میبرد که بعلت نامعلومی در هزاره های دور در آقیانوس فرو رفت. مردمان این سرزمین از 
دانش بسیار بالایی برخوردار بودند و به سرزمینهای دور دست از طریق دریا کشتیرانی میکردند. 
(کریتیاس - ناشر خوارزمی سال - ۱۳۵۱ ترجمه محمد حسن لطفی) 

در اینجا لازم دانستیم که بار دیگر از اين قاره گمشده کهن برای توضیح توانمندی دریانوردان پیش 
را کی زا که با پای خرافيام کین فادها تروق وا ناویا 
«آنلانتیس» که روزگاری در میان اقیانوسها بوده اند. احتمالاً تاریخ دریانوردی بشر به دورانهای بسیار 
دور تر از هزاره هایی که در تاريخ می شناسیم باز میگردد. دوره هایی که شاید دهها هزار سال پیش 
تر از پیشدادیان و کیانیان و هخامنشیان بوده و بشر در آنزمانهای نامشخص, دارای دریانوردی و 
کشتیرانی پیش رفته ای بوده که از اقیانوسهای مهیب عبور میکردند. در آثار کهن مصر و سومر 
قایقرانی و کشتیرانی دیده میشود قايقها در دیواره اهرام تصویر شده اند و یا در حماسه کهن 
گیلگمش از سفرهای دریایی طولانی مدت و قاره ای سخن رقته است. اما با نابودی تمدنها و 
سرزمینهای کهن, این تاریخها به فراموشی گرایید. و بدیهی است که با فراموشی دوره های کهن تره 
تاریخ از دوره های جدید تر آغاز میشود. 


۰ # آمرگاه و آموریان 


دریانوری در سروده گیل گمش» کهن ترین حماسه بشری 

شاید نخستین نشانه از دریانوردی ایرانیان پیش از تاریخ» در سروده کهن «گیل گمش» با قدمتی 
بیش از پنج هزار سال پیش یافت شود. بطور خلاصه. داستان «گیل گمش» و رفیق او «انکیدو» این 
است که این دو پس از آشناتی به سوی مبارزه با بدی ها می روند و در این سفرها «خونبابا» نگاهبان 
جنگل های «لار» را که ظالم شده بود و نیز شیرهای وحشی را می کشند. اما زمانی می رسد که 
«انکیدو» ناگهان بیمار میشود و سرانجام با تب شدید بعد از ده روز میمیرده گیل گمش که از مرگ 
دوست خود آزرده میشود به دنبال زندگانی جاوید می شتابد و از هر جائی سراغی می گیرد تا آنکه به او 
می گوبند که باید به نزد پیری روشن ضمیر بنام «اوتنا پیشتیم» برود. اين پیر خردمند که در آن سوی 
دریای «جهان» مسکن گزیده و دسترسی به او کاری دشوار است» پاسخ بسیاری از پرسشها را دارد و 
اسرار خدایان را میداند. اما گیل گمش با پایداری و سختی های فراوان» سرانجام با راهنمایی «سابیتو» 
به آن سوی دریاهای دوره همراه ناخدایی بنام «اورشنبی» میشود و با «اوتناپیشتیم» دیدار می کند. 
«..ساییتو به گیل گمش میگوید: دریائی که سرزمین خاک را در آغوش گرفته بس دور است و هرگز 
کسی از اين دربای تاریک» عبور نکرده آن جایگاه پشت دروازه آفتاب قرار دارد. «جّد» تو 
«اوتناپيشتیم» آن جاء در دهانه رود منزل دارد. منزلگاه او در آن سوی آبهای مرگ قرار دارد. ای 
گیل گمش: از روی اين آب» هیچ کسی تو را به آن طرف نخواهد برد. هیچ گذاری در اين دربا 
نیست» و هیچ کس نتوانسته از این دریا بگذرد. البته «شمش» (ایزد خورشید) پهلوان زورمند از این 
دریا می گذرد. اما جز خدای آفتاب کیست که بگذرد؟ گذشتن از دریای جهان. سخت است و راهی 
که به آبهای مرگ می رود طاقت فرسا است. ای گیل گمش تو چگونه می خواهی به آن طرف 
اقیانوش تاریک برسی؟ اگر خود به آبهای مرگ رسیدی آن وقت چه می کنی؟ با اين همه اگر می 
خواهی بروی من جلوی تو را نمی گیرم ... نگاه کن: «اورشنبی» کشتیبان «اوتناپیشتیم» آنجاست. 
تو با او می توانی به آن سوی دریا بروی. گیل گمش شاد می شود. تبر را برمی دارد و افزار جنگ را 
بر کمر می بندده و به سوی کشتیبان روان می شود و او را پیدا می کند. و به او می گوید: ای 
اورشنبی کشتیبان» تو را میجویم مرا سالم از دربا و از آبهای مرگ به آن طرف ببر. اورشنبی وقتی 
حال و روز نزار و چهره سوخته و جسم خسته و قامت خمیده گیل گمش را می بیند» از او می پرسد 
که: چرا چنین شده ای؟ و گیل گمش همان داستان را تکرار میکند. سرانجام آنها در کشتی نشستند. 
رها رز بار گزفنیه (لوازها پران سا ختین پتشر گاه وتعمین کش ام کش رازدر امواخ آب هرک دادید: 
و بادبان برافراشتند و به سرعت گذشتند. مسافت یک ماه و پانزده روز است و آورشنبی سرانجام به 
ساحل رسیده و اوتنا پيشتیم را دیدار میکنند...» (گیل گمشء ۱۳۸۸ ۷۶ تا ۸۰) 

به رأی من, با توصیفاتی که در متن داستان» از سرزمینی که اوتناپيشتيم در آن اقامت دارد شده است 
این منطقه با مشخصات قاره آمریکا هم خوانی دارد. و در واقع. دور نیست که گیل گمش از سواحل 
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اروپاه و از اقیانوس اطلس (اقیانوس جهان) خود را به آمریکا رسانیده است. چون همانطور که ملاحظه 
نمودید: گیل گمش از دربایی گذشته که چهل و پنج روز در راه بوده است ( با کشتی بادبانی گذر از 
اقیانوس اطلس, و رسیدن به آمریکا همین زمان لازم است. کریستف کلمب هم نزدیک همین زمان 
ای رشن به آمرکا موه تیگ ,ننک کیل گنقن از مرباش کارا و شیر قیل عیزر 
میگذرد که فقط ایزد خورشید (شمش) از آن میگذرد. همین نشان می دهد که گیل گمش به قاره 
دیگری از مسیر شرق به غرب سفر کرده است. در متون پهلوی هم گذر از کشور به کشور (قاره به 
قاره) جز به نیروی ایزدی و ورجاوندی (جاودانگی) ممکن نیست. مانند متن زیر از کتاب بندهشن: 
«..از کشور به کشور جز به اجازه ایزدان و ورجاوندی نشاید رفت. چنین گوید که میان «ارزه» و 
«سوه» و «خونیرس» دریا است» چونان که بهری از دریای «فراخکرد» پیرامون آن را بداشت از 
میان «فرددفش» را بيشه ایی گرفته است. میان هوئوروبرشن» کوهی بلند برست که تا از کشور به 
کشور پیوند نبود که تا از یکی به دیگری رفتن نشاید..» (بهار, مهرداه بندهشن, ۱۳۶۹ ۷۰) 





جابجایی الوار سرو آزادلبنانی با قایقهای باستانی در میان‌رودان. کنده‌کاری کاخ سارگون سوم پاین سده 
خیم بیع 
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کشتی سازی در سروده گیل گمش 

زمانی که اوتناپيشتيم به فرمان خدایان تصمیم می گیرد که کشتی بسازد ابتدا طرح آنرا می ریزد که 
نشان از ترسیم و طراحی فنی در زمانهای بسیار کهن دارد در اين سروده آمده: 

«.. همین که نخستین سپیده صبح درخشید من همه چیز را آماده کردم به طرف دریای آب شیرین 
رفتم چوب و قیر تهیه دیدم, کشتی را طرح ریختم و آن را رسم کردم همه کسان من قوی و ضعیف 
همه دست به کار شدند...» (گیل گمشء ۱۳۸۸ ۸۶) 

و نیز در این سروده کهن خبر از طرح ریزی و ارائه نقشه قبل از ساخت بناها نیز دارد. در جایی گیل 
گمش به آورشنبی کشتیبان گوید: 

«.. همه این خشت های این قصر پخته اند و هفت استاد داناء مشاوران من طرح ها را به من داده 
اند..» (گیل گمشء ۱۳۸۸ )٩۴‏ 

از همین جمله کوتاه به چیزهای دیگر نیز می توان پی برد یکی همین مشاوره مهندسی در آن زمان 
است که امروزه توسط شرکت های مهندسین مشاور انجام می شود. اگر البته مهندسان امروز چون 
گذشتگان به درستی و از روی خرد مشاوره دهند و طرح های مناسب و کم هزینه تر را پیشنهاد دهند! 

و دوم اينکه در آن روزگاران از مین چند طرح بهترین گزینه انتخاب می شده است که این نیز نشان 
دهنده این است که حتما برای انتخاب بهترین گزینه های طراحی. نقشه هایی در دست بوده است. 


دریانوردی در شاهنامه 

در شاهنامه در موارد بسیاری به دریانوردی طولانی مدت اشاره شده که مسیرهای دور و دراز چند 
ماهه را نشان میدهد که بدون داشتن کشتیهای بزرگ و داش دریانوردی و ناوبری این کار امکان 
پذیر نبوده به چند بیت نمونه توجه کنید: 


کته ام لته نزدش کت اه زره کت وتان کنو فان موه از: کنسب و6 
همه کارس‌زان دریابه راه ز چین وز مکران همی برد شاه 
تفا هه تسا قوش ایو دافت سل یک ساله تا آب یگنشت ند 
به شش ماه کشتی برفتی بر آب کزو ساختی هر کسی جای خواب 
به هفتم که نیمی گذشتی ز سال شدی کژوبی راه باد شسمال 


سر بادبان تیزبر کاشتی 
کا هبتر اب در حیرفت او 
چو نزدیک آن ژرف دریا رسید 
بفرم ود تامرد کشتی شمار 
چنین گفت دریاشناس کهن 
مرا سالیان هنستا تاد واهفنت 
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اه سس ماع کشت 
کتف: تاد نکنترد ار ایشستان ناه 
مراورا مان و کرانه ندید 
کی ان( 
که ای نامبردار ین و ختن 
یتدم که کی از این سه کشت 


دریانوردی ایرانیان در زمان هخامنشیان 


هر کجا صحبت از نیروی دریایی ایران باشد بلافاصله سخن از دریاهای ایران و خلیج فارس می 
شود. تاریخ نیروی دربایی و خلیج فارس» هرگز از هم جدا نبود است. رویدادهای گذشته خلیج فارس» 
تاریخ دریانوردی ایرانیان را به بخوبی نشان می دهد. «هرودت» میگوید: «فینیقی ها» مدعیند که از 
نواحی خلیج فارس آمده اند. هرودت و «استرابون» هر دو تصریح میکنند که در نواحی اطراف خلیج 
فارس» مراکز مهم تجارتی وجود داشته و فینیقی ها در سواحل خلیج فارس آمد و شد میکرده اند..» 
(رسائی. ۱۳۵۰ ۲۲ ۲۲) آنها به گفته هرودت توانسته بودند آفریقا را دور بزنند و دوسال این سفر 
دریایی آنها بطول انجامیده بود. (هرودت» ۱۳۸۹ ۴۶۶ ۱-۴۶۷) 

از زمان داریوش شاه» دریانوری ایران بطور مدون در تاریخ ثبت شده است: 

هردودت گوید: «..ما بیشتر آگاهی خود در باره آسیا را مرهون داریوش هستیم. او می خواست بداند: 
رود «سند» در کجا پایان می گیرد. پس تعدادی کشتی در اختیار افرادی که به راستگویی شان 
اطمینان داشت قرار داد که یکی از آنها «اسکولاکس» بود. کاشفان از شهر «کاسپاتوروس» در کشور 
«پاکتی سیا» به راه افتادنده و رودخانه را در جهت خاور تا دریا پیمودند. سپس به سوی باختر 
پیچیدنده و در ماه سی ام به مصر رسیدند. پس از پایان اين مسافرت دریایی» داریوش هندیان را 
مطیع کرد و دریای آنان را به روی کشتی های خود گشود...» (هرودت» ۱۳۸۹ ۱-۴۶۸) از جمله 
کارهای معروف و جاودانی داریوش آن بود که دانشکده ای در شهر «سائیز» ایجاد کرد و دیگر حفر 
کانال بزرگی است که از انشعابات رود نیل» دریای سرخ را به دریای مدیترانه مربوط نمود. لوحه های 


" خله چوبی است که ملاحان بدان کشتی رانند. (برهان قاطع) 
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فراوانی در اطراف کانال بدست آمده و معرف حفر این کانال بدست داریوش است. مهمترین آنها 
کتیبه ای است که در اطراف «سوئز» پیدا شد که بر روی آن اینطور نوشته شده: 

«..من داریوش. شاه ایرانی هستم و بکمک ایرانی هاء مصر را متصرف شدم. من دستور دادم» این 
کانال از رودخانه «نیل» که به دریا میریزد و به ایران راه دارد کشیده شود و این کانال مطابق دستور 
من کنده شده...» (رساتی» ۱۳۵۰ ۵۶) 


پلهای شناور 

در سال ۴۸۰ قبل از میلاد و در خلال لشکرکشی «خشایار شاه» به «آتن» در دومین تهاجم ایرانیان 
به یونان» به فرمان او در تنگه « داردانل» پلهایی از به هم دوختن قایقهای دراز فینیقی ساخته 
شدند. تا آسیای صغیر (ترکیه) را به تراکیه(بغارستان امروز) متصل کنند. خشایار شاه میخواست 
دریای «اژه» را دور بزند و وارد جزایر یونان شود و لشکر انبوه خود را به ارویا انتقال دهند. اما پلهای 
مذکور به دنبال طوفانی ناگهانی نابود شدند. خشایار شاه متصدیان سازنده پل را گردن زد و روایت 
شده که دستور داد زنجیرهای بزرگ گداخته در دریای داردانل بیندازند و سربازانش سیصد ضربه 
شلاق به آب داردانل بزنند. مأموران باید در حین اجرای حکم این جملات را میگفتند: «..ای آب 
تلخ این مجازاتی است که شاه برای تو مقر داشته» از این جهت که تو بد کردی و حال آنکه بدی از 
هیچکس ندیده بودی» خشایار شاه از تو عبور خواهد کرد چه بخواهی و چه نخواهی...» (پیرنیء 
۰ ۶۵۵- ۱) 

معماران دیگری, بلافاصله مأمور ساختن دوباره پل شدند. صنعت فوق العاده این پلهای اضطراری» 
که هم مهندسی کشتی سازی و هم مهندسی پل را در ایران آن زمان مشخص میکنده به این صورت 
بود که: از یکطرف تنگه, تعداد ۲۶۰ عدد از قایقهای بزرگ پنجاه پارویی (بنام تری رم) را در دریا 
پهلو به پهلو چیده و از طرف دیگر همینطور تعداد ۳۱۴ عدد از این قایقها را ردیف کردند. از قایقهاه 
هام مکی رفن اب ادخ بو دیه ق متخ فر اه اک زو بر سم یرای یو 
کشتی های گذری ایجاد کرده بودند تا پل راه دریا را سد نکند. بعد از قرار گیری قايقها با طنابهای 
بسیار قوی که هر آزش (حدود نیم متر) نه من وزن داشت و چند تاب شده بود و به کمک ماشینهای 
قرقره ای بصورت پس کشیده. قایقها را به هم دوختند. سپس روی قایقها را الوار انداخته و تخته 
کوبی نمودند. سپس برای آنکه اسبان از دریا رم نکنند دو طرف پل را نرده گذاری نمودند. 


یادآوری: متون کهن یوزانیان نیز سوابقی را در کشتیرانی گزارش مینمایند و آن بدلیل نزدیکی این 
کشور به دریای مدیترانه است. اما چون سفرهای دریایی آنان بر خلاف ایرانیان که تا هند و چین 
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دریانوردی داشنته اند بیشتر در اطراف دریای مدیترانه بوده کشتیها ی آنان نی زکوچک تر ا زکشتیهای 
این زبوده است هر دیس قلیمپترین علر بوانن سروده ظفوه ار درتوزش ونان میتی 
دیده میشود که میتوان اندازه های کشتیها یآنانرا فهمید. معا در جایی گوید: «.بیست مرد آماده | 
برگرید و رهسپار شد تا به سوی کشتی تندرو و کرانه دریا برود. نخست کشتی را به آب زرف فرو 
بردند, در روی کشتی سیاه, دکل و ادبنها را برافراشتند»پاروها را در دولهای چرمین در سراسر لبه 
کشتی فرو بردند و بادبانهای سفید را گستردند. سپس خدمتکاران چابک, افزارها را برای ایشان 
آوردند.» (لودیسه. ۰۱۳۹۰ ۸۳ (5 پنجاه سال پیش در روستاهای ایران مائند طالفان, پاروهای رف 
روبی ربا پوست بز ر و کش میکردند که شباهت عجیبی به اي گفتار اودیسه دارد) 

دکتر جعفر سیهری در مقاله «مدار بدون باه عرض جغرافیایی اسب» گوید: «..در کتاب تاریخ علم 
اثر جورج سارتن اشاره شده که سی و سه سفر اکتشافی در زمان هخامنشیان انجام شده که یکی از 
آپها «هساناسپ» (ستاسپد) خواهر زاده خشایار شاه است. وی با گذر از ستونهای هرکول یا جبل 
الطارق به جزایر «کیپ ورده» رفته و آنجا کولونی ایرانی را ایجاد و تا نیمکره جنوبی را می پیماید. او 
تا جایی پیش رفت که خورشید در نیمکره شمالی میدرخشید. (زیر خط استوا) بقول جورج سارتن» این 
سفرهای دریایی در آنروزگار با سفرهای فضایی دهه شصت در قرن بیستم برابری میکرد! بنا به گفته 
هرودت. او به منطقه ای رسید که دیگر کشتی ها جلوتر نمیرفتند...» سپهری اشاره میکند که شاید 
ساتاسپ به منطقه بدون باد حدود ۳۰ درجه زیر خط استوا رسیده بوده که آنرا مدار اسب گویند. 

«.. دریانورد دیگری که در زمان هخامنشیان سفرهای دریایی اکتشافی را انحام داده «هاملیکان» نام 
دارد. او بعد از طی دریای مدیترانه از ستونهای هرکول گذشته و به انگلستان رهسپار و از آنجا تا 
سواحل قطب شمال پیشروی میکند. بیشک چنین سفرهایی حاکی از آگاهی جفرافی دنان ایرانی از 
سطح زمین و داشتن نقشه های دقیق بوده است. دریانوردان دیگر مانند «هانون» یا «هنا» با دور 
زدن آفریقاء «ماسیلیوتس» با نقشه برداری سواحل ایبریا (اسپانیا» «اسکیلاکس» با پیمودن سواحل 
خلیج فارس تا مصر و «بوبراس» و «رتاخایس» با نقشه برداری و احداث آبراهه آتوس» معروف 
هستند...» (مقالات دریانوردی دکتر جعفر سیهری) (هرودت» ۰۱۳۸۹ ۵۴۵ ۴۶۷) 


بانو آرتمیس دریاسالار ایرانی 
«..در جنگ «نرموبیل» هزار کشتی درخدمت ایرانیان بودند و دریاسالارهای جنگ عبارتند بودند از 
«آریا بیگ نس» پسر داریوش, «آخمنس» برادر تنی خشایار شاه «پرکساس پس» و «آرتمیس» 
بانویی در لباس فرماندهی نیروی دریائی» که اين آرتمیس فرمانروای «هالی کارناس» بود که بعد از 
مرگ شوهرش با پنج کشتی نزد خشایار شاه آمد و داوطلب جنگ با یونانیان شد. «آرتمیس» بعنوان 
یکی از فرماندهان دریایی ایران در بسیاری از نبردهای دریایی بخصوص در جنگ «سالامین» همراه 
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شاهنشاه ایران بود. خشایار شاه آنقدر به توانایی و شایستگی این زن اعتماد داشت که در بیشتر 
تصمیمات خود قبلاً با این بانو مشورت میکرد. بانویی که در دو هزار و پانصد سال پیش به درجه 
دریاسالاری رسیده بود...» (رسائی. ۰۳۱۳۵۰ ۳( 





مسیر حرکت خشایار شاه برای فتح آتن 


مسیر حرکت خشایار شاه به سمت آتن و گذر از تنگه داردانل در جنگ ترموپیل 


«..به تأّیید نوشته ها و کتیبه های موجود» نیروی دریایی خشایار شاه از ۴۰۰۰ واحد تشکیل شده بود 
که از آن میان تعداد ۱۲۰۷ کشتی سه طبقه که در هر طبقه یک ردیف از پاروزنها قرار داشتند و آنها 
را «رزم ناو» مینامیدند و با سینه های نوک تیز خود سبب در هم شکستن کشتیهای دشمن میشد 
وجود داشتند. و درضمن حدود ۲۰۰۰ کشتی های کوچک و بزرگ دیگر بود که مخصوص حمل بار و 
بنه» برای پشتیبانی نفرات بکار میرفتند. و روی هر یک از واحدهای رزمی» ۵۱۷ نفر خدمه و سرباز 
سازمانی بودند. و همچنین ساتراپهای زیر فرمان امپراتور ایران نیز هر کدام تعداد زیادی کشتی های 
جنگی و مردان درباتی در اختیار امپراتور ایران میگذاشتند. دیگر از کارهایی که بوسیله نیروی دریایی 
ای ور اتراز یات کناری ی سا از غواصن و ابا زر ان ات یرای نو 
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هخامنشی اولین کسانی بودند که در جنگهای دریائی با یونان و بخصوص درنبرد «سالامین» از 
خفاضان انفاده گرذنم و در کاریخ قواضی نب تام ایرایان سعتوان: آولین قوخ اسشفاده کتننه از این 
عملیات زیر ایا آمده است. هخامنشیان اولین ملتی بودند که عملیات خاکی ۴ را انحام دادند. همه 
میدانند که در ارتشهای مدرن و سازمان های رزمی عصر ما عملیات دو جانبه ۹ خاکی به معنی 
(پیاده کردن نیرو از کشتی به ساحل و بالعکس) از مهمترین و اساسی ترین اصول استراتژی های 
بزرگ و تعرضی است و اشغال اروپا توسط متفقین, بالاخره با عملیات بزرگ آبی خاکی شروع شد. و 


دریانوردی در دوره ساسانیان 

در دوره ساسانیان هم با توجه به گستره امپراتوری» موضوع دریانوردی» بسیار مهم است. طبق 
پژوهشهای «ریناد» (86۱۳۵۷0) در کتاب جغرافیای «ابوالفداء» و نیز در کتاب «خاطرات 
هندوستان »» جزیره بزرگ سیلان توسط یک ناوگان ایرانی تصرف شده است. «سر جمس» در کتاب 
«سیلان» دارای همین عقیده است و می گوید که در قرن ششم میلادی ایرانیان» در تحت 
فرماندهی خسرو انوشیروان دارای آفاتق و سیادت و بزرگی در شرق بودند و کشتی های ایرانیان در 
آن زمان در بنادر هندوستان رفت و آمد میکردند و ناوگان «اردشیر» با موفقیت تمام سیلان را فتح 
کرد. تصرف سیلان به آن دلیل بود که مردمان آنجا مزاحمتهایی برای تجارت ایرانیان فراهم نموده 
بودند. در مسیر این درياهاء انحصار تجارت ابریشم و ادویه با ایرانیان بوده است. (رسائی» ۰۱۳۵۰ ۱۴۲ 
تا ۱۴۵ 

از دریانوری در زمان ساسانیان اگر چه اخبار و اسناد آن چندان در دست نیست. اما واضح است که 
برای نگهداری این امپراتوری بزرگ از دریای پارس تا دربای مدیترانه» بایستی دریاها نیز در تسخیر 
بوده باشد و بی شک در آن روزگاران. دریانوردی» بسیار رواج داشته تا جایی که برای آن دستورات 
فقهی نیز ساخته بودند مثلاً در کتاب «شایست و ناشایست» که گفتاری فقهی از پیش از اسلام و به 
زبان پهلوی ساسانی است آمده: «..کسی که در کشتی بمیرد» از بیم عفونت افکندن او در آب جایز 
اش ها مه یه کی که هه ای اوه انا هرا فان 
۹ ۱۱۳ از متن بالا میتوان چنین دانست که مسافرتهای طولانی مدت دریایی با کشتی در 
روزگار ساسانیان رواج داشته است و این حکم فقهی, سفرهای دور و دراز و کشتی رانیهای مدت دار 
دریایی را تآیید میکنده سفرهایی طولانی که در خلال آن؛ بیم پوسیدگی جسد بوده و ناچار می شدند 
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شاید هم سیراف به کشتی نشسته و به جزایر دور دست در دریای هند و چین سفر می‌کند... سیراف 
نیز در آن زمان شاید بزرگترین بندر خلیج فارس بود که از آن جا مروارید و پارچه‌های پنبه‌ای و 
ابریشم به هندوچین می‌بردند از این سفرها که به طور غریبی موّید روایات کهن بودند. تدوین 
مجموعه‌ای از قصه‌ها پیرامون نام سندباد بحری شکل گرفت. رضا طاهری در کتاب از مروارید تا 
نفت باعنوان سیراف شهر افسانه‌ای و شهر سندباد بحری می‌نویسد: «..سندباد بحری و داستان‌های 
هزار و یکشب از دل برخی از افسانه‌ها و داستان‌های دوره ساسانی و برخی از سفرنامه‌های بازرگانان 
ایرانی قرن‌های اولیه اسالامی برگرفته شده است. بعدها در بازرگانی بصره و سیراف با کشورهای هند 
و چین و شروع ادبیات جدید. داستان‌هایی درآمیزش با فرهنگ عرب در دل هزار و یک شب جای 
گرفتند...» (طاهری. ۰۳۳۸۸ ۳( 


دریانوردی بعد از اسلام 

بعد از اسلام میراث بزرگ دریانوردی ایرانیان» به مسلمانان رسید و آنها توانستند به بیشتر دریاها 
مسافرت کنند. و اسلام را منتشر نمایند. «حورانی» در کتاب «دریانوردی اعراب در اقیانوس هند». 
تأکید میکند که شواهد روشنی وجود دارد که دریانوردان ساسانی تا چین مسافرت کرده اند. و بعدها 
میراث دریانوردی ایرانیان به اعراب رسید. (حورانی» ۱۹۷۵ ۶۱) 

«گابریل فرناند» گوید:. «.. باید گفت که فعالیت دریایی ایران حتی دورتر از جریره سیلان هم بوده 
است. بطوریکه در کتاب «گابریل فرناند» که شاهدی صحیح و دقیق و کامل میباشد آمده است: 
فعالیت دریایی اعراب از خلیج فارس تا خاور دور اغراق آمیز میباشد و باید گفت که آنها درست راهی 
را طی کرده اند. که ایرانیان قبلاً رفته و آنجاها را باز نموده بودند. کلمات و اصطلاحات فارسی بکار 
رفته مانند «بغپور» «دیباجات»» «خوشنامی»» «صندرفولات» و واژگان دیگر ... تماما ایرانی بوده و 
همچنین لغات دیگری هستند که اصل آن ایرانی است. ولی عربهاء از آن استفاده میکنند مانند لغت 
«بوص» عربی به معنی کشتی, که اصل آن «بوزی» فارسی است. گابریل فرناند گوید» که اکثر لغات 
را مثل قطب نما عربها از فارسیان گرفتند مثل «جاه» به معنی شمال يا واژه «سلبار» و غیره...» 
(رسائی» ۱۳۵۰ ۱۳۹ ۱۵۰) 


یادآوری: برای مطالعه بیشتر در تاوبری دریایی و جهت یابی ایرانیان با ستارگان و جهات باد ‏ وآشنایی 
با ولژگان «خن» و «گاه» و دیگر اصطلاحات فنی به کتاب جغرافیای کهن و سرزمینهای گمشده» 
نوشته نگارنده اي نکتاب بنگرید. 
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همانطور که گفتیم مسیر دربایی خلیج فارس تا چین و بارگیری از بنادر مهم ایران مانند «سیراف» 
(بندر طاهری) از دیر باز جریان داشته تا جایی که اين مسیر دریایی هماره به نام دریای پارس نامیده 
میشده است! ابو اسحاق ابراهیم استخری در هزار سال پیش در «ممالک و مسالک» می نویسد: ...و 
دریای پارس بزرگتر و پهن تر از دریای روم است (دریای مدیترانه) به جهت آنکه حدود دریای پارس 
از حد صین (چین) تا قلزم (دریای احمر) است...» (استخریء ۰۱۳۷۳ )٩‏ 

«ناصر خسرو» در مورد گستره دریانوردی از قلزم (دریای سرخ) به چین سخنی دارد: «.دریای قلزم 
شاخی است از دریای محیط (اقیانوس هند) که از عدن (سواحل یمن) شکافد و به سوی شمال می 
رود و هر که از مصر به مکه خواهد شد یا سوی مشرق باید شدن, چون به قلزم رسد دو راه دارد. 
یکی بر خشکی و یکی بر آب آنچه در خشکی می رود پانزده روز به مکه میرود و آن بیابانی است 
بیست کیلومتر طی مینموده) و اگر به راه دریا روند بیست روز در راهند تا به شهر «جار» برسند و از 
جار تا مدینه سه روز راه و از مدینه تا مکه صد فرسنگ است. اگر کسی از جار بگذرد و همچنان به 
دریا رود به ساحل یمن رود و از آنجا به سواحل عدن رسد و اگر بگذرده به هندوستان کشد و 
کر اویش یاون تج 
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تصویر کشتی سه طبقه. و ناخده ملاحان و مسافرین» از کتاب مقامات حریری قرن هفتم هجری» سکان در عقب 
کشتی و لنگر در جلوی آن دیده ميشود. 
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نامه معاویه به عمر در توانمندی دریانوردان ایرانی 

نامه معاویه. والی شام خطاب بخلیفه دوم «عمر بن خطاب» در توانمندی دریانوردان ایرانیان بسیار 
مهم است. معاویه در اين نامه به مهارت پنج ناخدای ایرانی که به سرزمینهای آنسوی «جابلسا» 
(نهایت مغرب) سفر کرده و وارد به سرزمینهایی شدند که خورشید در آن غروب نمیکند (نهایت 
مدارات شمالی و يا جنوبی جهان و گذر از قاره ها) اعتراف میکند. معاویه در اين نامه اشاره میکند که 
کشتیهای ایرانی دارای سکان هستند. که میتواند کشتی را در هر جهت هدایت نماید. اين نامه از 
متون عربی» بدست نویسنده آلمانی «کورت فریشلر» (۴۲۱56۳۱6۲ ۱۲۲) ترجمه شده است. 

یت ال ا تمرم آارحیی 

از طرف «معاویه بن ابو سفیان». فرمانده نیروی دریائی اسلام» در «فینیقیه» خطاب به «عمر بن 
خطاب» خلیفه مسلمین: 

من گزارش کارهای مربوط به ساختمان کشتیهای جنگی را در نامه ای برایت فرستادم. و اینک چون 
پدرم «ابو سفیان» والی «شام» برای تو نامه می فرستد. لازم می دانم که از فرصت استفاده کنم و 
بوسیله پیکی که عازم مدینه می شود. گزارشی دیگر از کارهای مربوط به نیروی دریائی را بتو بدهم 
تو میدانی که من پیوسته طرفدار ایجاد یک نیروی دریاتی قوی برای اسلام بوده ام و عقیده داشته و 
دارم که بدون یک نیروی دریائی قوی ما نمیتوانیم «بیزان تیوم» (بیزانس) را مسخر کنیم و تا روزی 
که «بیزان تیوم» (استانبول) بتصرف اسلام در نیاید ما نخواهیم توانست «روم» را از پا در آوریم. گر 
چه ما اینک شام و فلسطین را از روم گرفته ایم» ولی هنوز حکومت روم نیرومند است و بر کشورهای 
وسیع حکومت می کند. ولی روزی که اسلام بیزان تیوم را تصرف نماید حکومت و قدرت روم» زوال 
خواهد یافت. روزی که تو مرا در سرزمین «فینیقیه» بفرماندهی نیروی دریاتی اسلام منصوب کردی 
و بمن دستور دادی که شروع بساختن کشتیهای جنگی کنم» من از امورات مربوط بساختن کشتیها و 
من توانستم از کمک آنها برخوردار شوم و بعضی از آنها هم مسلمان شدند. پنج نفر از ناخدایان ایرانی 
که اینک مسلمان هستند بعقیده من از برجسته ترین ناخدایان جهان می باشند. و بصیرت آنها در بحر 
پیماتی خارق العاده است. این پنج نفر در گذشته نه فقط تا «جابلسا» مسافرت کرده اند بلکه از آنجا 
هم کشت وبخان رسته ان که در نها آقاب گرون قمیکنت. تخکایس که این بم کین ار 
شگفتیهای سرزمین «جابلسا» و همچنین از دریاهایی که آفتاب در آنها غروب نمی کند. نقل میکنند 
شنیدنی است. در اینجا نه ففط عده ای از ناخدایان» ایرانی هستند. بلکه یک قسمت از استادان کشتی 
ساز که اکنون برای ما کشتی میسازند نیز ایرانی می باشند. روز اول که تو مرا فرمانده نیروی دریایی 
کردی و دستور دادی که یک نیروی دریایی برای اسلام بوجود بیاورم» من تصور کردم که کاری 
آسان است. ولی بزودی دانستم که بوجود آوردن یک نیروی دریایی» کاری است دشوار و طولانی و 
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اگر ناخدایان و بحرپیمایان و استادان کشتی ساز ایرانی که در فینیقیه هستند به من کمک نمی 
کردنه من نمی توانستم برای اسلام» نیروی دریایی بوجود بیاورم. چون بوجود آوردن نیروی دریایی 
تنها با ساختن کشتی میسر نیست. بلکه علاوه بر آن» باید «جاشو» و ناخدا تربیت کرد. آموزش 
جاشوان دشوار نیست و می توان در مدتی کوتاه» عده ای زیاد جاشو تربیت کرد اما تربیت کردن 
افسران کشتی و ناخدایان دشوار می باشد. و باید سالها بگذرد تا بتوان بقدر کافی افسر و ناخدا برای 
ناخدایان و افسران کشتیهای جنگی «بیزان تیوم» همه از کسانی هستند که علم بحرپیمایی را در 
می باشند که علم بحر پیمایی (دریانوردی) خود را حتی به همکاران رومی خود تعلیم نمیدهنده تا چه 
رسد به دیگران. ای خلیفه. علم بحرپیمایی یک علم عملی است. و چون هر ناخدا برای فراگرفتن 
معلومات خود مدتی زحمت کشیده و در دریاها بسر برده و به دفعات به خطر غرق شدن گرفتار شده 
دریخش می آید که آن دانش را برایگان در دسترس دیگران بگذارد. ولی ناخدایان ایرانی» از روزی که 
مسلمان شده اند بی دریغ جاشویان و افسران مسلمان را از معلومات بحرپیمایی خود برخوردار می 
کنند. من از ناخدایان ایرانی» چیزهایی آموخته ام که تصور می کنم هیچ ملاحی (دریانوردی) از آن 
آگاه تشه یکی و کمک ای که تا هد بش ادن کش تیار ایراف هم کرده اند این اش که 
اینک نیز هیچ کشتی بازرگانی و جنگی حتی کشتی های جنگی «بیزان تیوم» سکان ندارند و برای 
اینکه کشتی را به طرف راست و یا چپ منحرف کنند. میبایستی متوسل به پاروهای بلند شوند. 
منحرف کردن کشتی های بزرگ به طرف راست با چپ تا امروز جز به وسیله پاروزنی محال بود. 
بایستی یکصد یا دوبست پاروزن» پاروهای طرف راست را به حرکت در آورند بدون اينکه پاروهای 
طاقن ویک ان زین یرانک هی که سا پتن کش ارام ترا کرد 
انده می توان بزرگترین کشتی ها را بوسیله سکانی که در عقب کشتی قرار می گیرد به طرف راست 
یا چپ منحرف کرد. و منحرف کردن کشتی بسوی راست يا چپ بقدری سهل شده که انسان, 
هنگامی که سوار بر شتر است نمیتواند با آن سهولت شتر را به طرف راست یا چپ منحرف کند. 
سکانی که ایرنیان در کشتی های جنگی کار گذاشته اند عبارتست از یک قطمه چوب طویل و 
عریض به شکل «لنگه در» که در عقب کشتی قرار می گیرده و آنرا به وسیله دسته ای از صحنه 
کشتی به حرکت در می آورند. و با حرکات سکان» کشتی به طرف راست يا چپ می رود و می توان 
دریگ نیم دایره کوچک: کفتی ,را واداز به خوز رفن کرفه چون ما امن توائیماثر کشت :ها شود 
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سکان نصب کنیم» می توانیم کشتی های بزرگتر بسازیم. هر قدر کشتی های بزرگتر بسازیم چون از 
سکان استفاده می کنیم» کشتی های ما فرمانبردارتر خواهند بود و می توانیم به سهولت آنها را به 
چپ يا راست منحرف کنیم یا دور بزنیم. اکنون ما دارای سی و پنج کشتی بزرگ هستیم که همه از 
کشتی های جدید به شمار می آیند و سکان دارند. سی کشتی کوچکتر را هم که جزو سفاین به شمار 
مر اه مه کته و مارا فان هیا آییکه ما ایتک این قفت. کف رگ 
کوچک هستیم. نمی توانیم به جنگ «بیزان تیوم» برویم برای اینکه پادشاه بیزان تیوم. دارای یک 
نیروی دریایی بزرگ است. گرچه کشتی های جنگی بیزان تیوم. سکان ندارند ولی چون شماره آنها 
زیاد است و افسران و جاشویان ورزیده در آنها خدمت می کنند. کشتی های ما غرق خواهند شد. و ما 
روزی باید به بیزان تیوم حمله کنیم که بدانیم فاتح خواهیم شد...» (رسائی» ۱۳۵۰ ۱۸۲ تا ۱۸۶) 
قابل ذکر اینکه: نامه فوق در کتاب عايشه بعد از پیغمبر درجخ شده (کورت فلیشاره ۱۳۶۰ ۳۱۶ 
اسماعیل رائین» در منبع این نامه علاوه بر کتاب «عايشه بعد از پیغمبر» همچنین اشاره کرده که 
«جرج حورانی» (۳۵۷۲۵ ۲۵۵۱0 660۲86) شرق شناس لبنانی الاصل آمریکایی در کتاب 
«العرب و الملاحه فی المحیط الهندی» (عرب و دریانوردی در اقیانوس هند) نیز اين نامه را آورده 
است (رائین. ۰۱۳۵۶ ۲۹۰) اما نگارنده» این نامه را فقط در کتاب «عايشه بعد از پیغمبر» دیده و در 
کتاب «حورانی» ندیدم. 

اما باید دانست که معاویه» هر هدفی که داشت (گسترش قلمرو اسلام یا افزايش قدرت خود و خاندان 
بنی‌امیه) در واقع» نخستین کسی بود که ناوگان جنگی برای مسلمانان تشکیل داد. و نیز نخستین 
کسی بود که جنگ‌جویان را برای نبرد به آب‌های مدیترانه اعزام کرد. وی برای جلوگیری از حملات 
بیزانسی‌هاء در سال ۴۹قمری (۶۹عمیلادی) دستور جمع‌آوری صنمتگران و نجاران را داد و ایشان را 
که پیش از این تنها در مصر کشتی می‌ساختند. به دارالصناعه «عکا» در شام منتقل کرد و آن‌جا را 
رونق بخشید. (بلاذری, فتوح البلدان» ۱۷۰) 


«ارالصناعه» همان است که در این عصر در دولتهای ترکی زبان «نرسانه» با «نرسحانه» معروف 
جمله چیزها که از ايشان اقتباس نمودند صنعت کشتی سازی بود. همچتانکه عرب هم قبلاٌ از 
پیشینیان فرنگیان اقتباس کرده بودند. [نمیگوید از ایرنیان آموختند!) پس در آسیاء دارلصناعه ر 
««ارسینا» (/00۲۳6۱۴۵) خواندند و اروپائیان از آسیائیها این واژه را گرفته از تراشیدن و تغیی ر آن 
«ارستال» (۸۲56۲۵۱) گردید. و بار دیگر عرب از آسیا غرا گرفته او را «نارسانا» (/70۳5000) 
خواندند و پنداشتند که لعت ترکی است. و همین سخن در «آدمیرال» گفته می شود که در عرب 
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(امیرالبحر) گویند. خلاصه اینکه: دارالصناعه در مالک اسلام زیاد بود یعنی در اندلس وآفریقا و شام 
و مصر بنا نهاده بودند و نحستین دارالصناعه که در مصر از بهر این مفصد ایجاد گردید. در قرن اول 
هجری در جزیره «روضه۲ مقابل شهر «فسطاط» تسیس شد و از آن پس «احمد بن طولون» در 
گسترش آن توجه نمود. و در آغاز قرن چهارم هجری در عهد «اخشید» دارالصناعه به شهر 
«فسطاط» منتقل گردید. محض اینکه در میا نیآن با فسطاط دریا فاصله نباشد. و بعد ا زآن در زمان, 
«فاطمیان» دارالصناعه در «مقس» نزدیک شهر قاهره تأسیس گردید. و آنجاء اقسام کشنیها ساخته 
می شد. که بعضی را «نیلی؟ و بعضی را «جنگی؟ مینامیدند. نیلی را ا زآن خاطر نیلی میگفتند. که 
روی نیل حرکت میکرد. برای حمل غله» و کشتتی جنگی که برای کار جنک بود آنرا «اسطول» 
مینامیدند. (جرجی زیدان» ۰۱۲۸۹ ۱۵۲) 
در تاريخ طبری آمده: «.. معاویه به روزگار عمر بن خطاب اصرار داشت که به غزای ( جنگ) دریا 
برود. او از نزدیکی روم به «حمض» برای عمر نوشت. که روم مقابل ساحل حمض قرار دارده و بانگ 
مرغان و عوعوی سگان آنان شنیده می شود. (از عمر خواست تا از دریا به روم حمله کند) عمر 
نزدیک بود به این کار راضی شود اما «عمرو بن عاص» او را بر حذر داشت و گفت: مخلوقی بزرگ 
میبینم (کشتی) که مخلوقی کوچک (مسافرین) بر آن نشینند. که مردم در آن چون کرمی بر تکه 
چوبی هستند. که اگر چوب (کشتی) کج شود در آب فرو رود. و اگر سالم ماند از آن دور رود! چون 
عمر این را بر خواند گفت: نه, به خدایی که محمد را به حق فرستاد هرگز مسلمانی را به کشتی 
ننشانم. (به معاویه اجازه کشتیرانی نداد) ...» (طبری» ۱۳۸۲ ۲۱۰۳- ۵) اما در روزگار عثمان» معاویه 
توانست اجازه جنگهای دریایی را بگیرد و «عبدالله قیس حارثی» را به کار دریا گماشت و در دریا 
پنجاه جنگ تابستانی و زمستانی انجام داد. (طبری» ۱۳۸۳ ۲۱۰۶- ۵) 
از آن‌جا که بیشترین جنگ‌ها با رومیان در اين دور در دریا صورت می‌گرفت معاویه به دفاع از 
سواحل و تصرف جزایر روبه‌روی ساحل شام مانند ارواده قبرس و رودس پرداخت و از سرزمین‌های 
فتح شده دفاع کرد. وی برای غلبه بر رومیان در دریا که هنوز تجارت منطقه در دست ایشان بو 
ناوگان دربایی خود را تقویت کرد و اداره اين ناوگان را به دست گروهی از ناخدایان عرب. از قبیله 
بنی ازد غسانی سپرد. 
بدین صورت» مسلمانان پس از حدود ۳۵ سال (از اولین جنگ‌های دریایی علاءبن‌حضرمی در خلیج 
فارس) در پایان نیمه سده اول هجری موفق شدند علاوه بر تصرف تعدادی از جزایر مدیترانه. صاحب 
کشتیء کارخانه کشتی سازی و کم و بیش تجهیزات دریایی شوند و بتوانند نقشه حمله دریایی به 
قسطنطنیه (مرکز امپراتوری بیزانس) را بکشند. سخن در دربانوردی مسلمانان در آغاز اسلام و ارتباط 
آن با دریانوردی ایرانیان فراوان است که در اینجا به همین بسنده ميکنيم و در ادامهء گفتاری را در 
دریانوردی مسلمانان آفریقا برای نمونه از توانمندیهای آنان خواهیم آورد. 
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نقشه «پورتولان» (۳۵۲۵۱۵0) بالا که به آن نقشه دریانوردی نیز گفته میشود در سال ۱۴۱۳ از مناطق مدیترانه و 
شمال آفریقا ترسیم شده نقشه کش بهودی این اثر بنام «مسیا دی ویلادینس» (۷۱۱۵065]65 06 ۱/۸662) 
میباشد. در این نقشه کشور ایتالیا برای آگاهی از موقعیت نقشه» درون دایره مشخص شده است. این نقشه بسیار دقیق 
میباشد و دوازده سال زودتر از اينکه اروپائیان به فکر کشف مناطق جنوب آفریقا باشند ترسیم شده. جزایر «کیپ ورده» 
(۷6۳۵6 0۵06) در غرب آفريقا در این نقشه چهل و دو سال پیش از اينکه اروپائیان آنرا در سال ۱۴۵۵ کشف 
تمایشد تمودار استته این نمی راههای تجارن مسلمانان.دز آفرهای ان روز را تشعصی سساخته انست: ور سمتچیب 
پایین نقشه» پادشاه مالی «مانسا موسی» (52/ ۱۷13052) که زیارت مجلل و پر هزیته او به مکه در سال ۱۳۲۴ 
زبانزد شده بود دیده ميشود. (۳۷ ,۲۰۰۳ ,ظ16۲6۳۱۰) 


دریانوردی ابوبکر دوم برادر مانسا موسی امپراتور مالی» به آمریکا 

«مانسا موسی» روتمندترین پادشاه جهان» به احتمال زیاد میان سال‌های ۱۲۷۰ میلادی تا ۱۲۸۰ در 
خانواده‌ای از طبقه حاکم زاده شد» و تا سال ۱۳۲۷ پادشاه بزرگ «مالی» در غرب آفریقا بود. اما پیش 
از او برادرشء «مانسا ابوبکر دوم» ۱۱ 81۲ ۸۵۷) . تا سال ۱۳۱۲ میلادی صاحب امپراتوری مالی 
بود. در بخشی از کتاب «مسالک الابصار فی ممالک الامصار» در قرن هشتم» که مهم‌ترین 
کتاب «اين فضل‌اله عمری» و مشتمل بر ۲۷ جلد کتاب است. (شوربختانه اي کتاب تاکنون به طور 
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کامل چاپ نشده) آمده: «.من از فرمانروای آنها سلطان موسی بن امیر حاجب که در مصر بود و از 
زیارت خانه خدا برمیگشت (مانسا موسی) پرسیدم: چطور شد که به پادشاهی رسیدی؟ وی پاسخ داد: 
ما به خانواده ای تعلق داریم که پسر جانشین پدر می شود. پادشاهی که پیش از من بود اعتقاد داشت 
که رسیدن به انتهای اقیانوسی که زمین را احاطه کرده است (منظور از آن اقبانیس اطلس است) 
ممکن است و می خواست به آن (انتها) پرسد و سرسختانه در این عقیده پافشاری می کرد. بنابراین 
او دویست کشتی از دریانوردان آزموده, و دویست کشتی دیگر پر از طلاه آب و مواد غذایی کافی 
برای چندین سال تدارک دید. او به دریاسالار دستور داد تا زمانی که آنها بهانتهای اقیانیس نرسیده 
دیدیم که انگار یک رودخانه بزرگ با شدت جربان دارد. کشتی من آخرین کشتی بود و دیگران جلوتر 
از من بودند. به محض رسیدن هر یک از کشتی هاء در این گردآب غرق شدند و هرگز خارج نگشتند. 
من برای فرار از این جریان به عقب حرکت کردم و به ناچار بازگشتم. اما سلطان «مانسا ابوبکر» 
سخن آنان را باور نکرد و دستور داد تا دو هزار کشتی برای او و مردانش مجهز شوند. و یک هزار 
کشتی دیکر براین آب:و مواد غذایی تدارک دید. سپس او در زمان غیبت خود جانشینی خود را به من 
عطا کرد و با دریانوردان به سفر اقیانوس عزیمت کرد و اما تا کنون بازنگشته است...» ۱0۲ ,۱۳۵۲) 
۵٩, ۷۴, ۷۵(‏ ,۱۹۲۷ ,۲۵2۱0۱۱۵۲ 

این گزارش نشان می دهد با توجه به نقشه دقیقی که در بالا ملاحظه نمودید حتی در میان 
امپراتوریهای اسلام در آفریقاء آرزوی کشف سرزمینهای آنسوی اقیانوسها همواره وجود داشته تا جایی 
که صد و هشتاد سال پیش از کلمب مانسا ابوبکر امپراتور مالی با سه هزار کشتی به سوی آمریکا 
روان شده است. این مسئله زمانی قابل تأمل است که برخی از کاشفین اولیه آمریکا از حضور سیاهان 
در میان بومیان آمریکا گزارش کرده اند. 


یلدآوری: «مانسا موسی» برادر مانسا ابوبکر, پادشاه قدرتمند مالی در غرب آفربقاء بین سالهای ۱۳۳۴و 
۵ به زیارت مکه رفت و در تاریع تا اکنون چنین زیارت باشکوهی از مکه گزارزش نشده ء موکب 
وی شامل ۶۰/۰۰۰۰ نفر بود که لباس همه از پارچه زربفت و ابریشم ایرانی بود» از همراهان او از 
جملهء ۱۲۰۰۰غلام بودندء که هر کدام عصای طلایی به وزن حدود ۱/۸ کیلوگرم در دست داشتتند. 
جارچیانی که هر یک لباس ابریشمی پوشیده بودند, و هرکدام دارای عصای طلا و اسبهای مجلل 
بودند و در میان راه مردم را به حج فرا میخواندند» در این موکب باشکوه حاضر بودند. خزانه موسی 
تمام مایحتاج این موکب عظیم را تأمین ‏ وکل این قافله بزرگ را تدارک مینمود. فقط بار طلای این 
فافله» یکصد شتر بود که ه رکدام حدود ۱۳۰ کیلوگرم (۲۰۰ پوند) خاک طلا با رکرده بودند. و به هر 
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فقیر ی که در طول مسیر خود میدیدند طلا بحشش میکردند. موسی به شهرهای ی که در راه مکه از 
جمله قاهره و مدینه عبو رکرده بود, بنوان سوغانی, طلا به مردم هدیه میداد آنطو رکه روایت شده 
او هر جمعه مسجدی را در مسیر راه بت میکرد. فضل و بخشش او باعث شد که نرخ طلا د رآتسال به 
شدت کاهش یافت. ارزش طللا در تمام مدیترانه وآفریقا بستگی به موسی داشت, ثروت افسانه ای او 
در افریقا را تا چهارصد ملیارد دلار طلا تحمین میزنند. اقتصاددانان و مورخان معتفدند که سفر آنها از 
افریفا به مکه اقتصاد جهان را برای مدتی به طور کامل تغییر داد» چون موسی کالاهای بسیاری 
خریداری کرد که گردش علا در جهان را اغزایش داد. ابن بطوطه در جلد دوم سفرتامه خود از 
سحخاوت مانسا موسی گفتاری دارد. منجمله گوید: «. مانسا در زبان آنان به منی سلطان است و 
مانسا سلیمان که سلطان فعلی مالی است مردی بحیل است و مردم او را دوست ندارند» اما پیش از او 
مانسا موسی بود که مرد ی کریم و گشاده دست بود و سپید پوستان را دوست داشت. > (ابن بطوطه, 
۷۰ ۳۷-/ 

موسی شمار زیادی مسجدکتابحانه» مدرسه, دانشگاه و ساختمان‌های پرشکوه به جا گذاشت که 
برخی همچنان پابرجا هستند. امپراتور مالی مسا موسی را تا همین امروز ثروتمند ترین فرد تاریح 
جهان میدانند..(آری این بود آفربقای قدیم در ثرونهای سرنار و ناوگانهای عظیم دربانوردی و این 
است آفربقای امرو زکه با ورود اروپائیان به این فلاکت و بدبحتی افتاد!) 


کتابخانه های اسرار آمیز در تومبوکتو مالی 

اگر چه این گفتار به دریانوردی اختصاص دارد اما چون سخن به اینجا رسید و سخنی از دریانوردان 
آفریقایی در دوره اسلامی گفتیم. بد نیست از فرهنگ کهن آفریقا نیز سخنی گفته شود. برای نمونه: 
گنجینه بسیار بزرگی از کتابهای خطی به زبان عمدتا عربی و برخی فارسی و عبری و حتی پهلوی در 
شهر تومبوکتو در شمال کشور ماله در جنوب الجزایر بطور پراکنده در هر کجا یافت شده است. 
گنجینه ایی بینظیر که شامل هفتصد هزار تا نهصد هزار و حتی به روایتی تا بیش از یک ملیون 
نسخه کتاب خطی از هزار سال پیش تا قرن گذشته بوده است. این گنحینه عجیب حاوی: کتابهای 
نجوم و مطالعات سماوی (قرن‌ها پیش از مطالعات نجومی گالیله و کوپرنیک طب. نحوه انجام 
فلسفه. قراردادهای حقوقی. شرح جنگ‌های قومی» شجره‌نامه‌های خانوادگی و غیره میباشد. این 
آنقدر بزرگ است که نتوانستند آنرا سامان دهند. دهها هزاران کتاب دزدیده شد و دهها هزاران 


فروخته شد و دهها هزار آنرا سال ۲۰۱۲ شورشیان بنیادگرای مالی پیش از رسیدن نیروهای فرانسوی 
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و هنگام فرار از شهر تومبوکتو مانند کتابخانه معروف «احمد بابا» را آتش زدند. دکتر «عبدل حیدر» 
مرد شجاع و فرهيخته ای که قسمتی از این گنجینه را نجات داد در سال ۲۰۱۴ جایزه ویژه کشور 
آلمان را از سوی یونسکو دریافت کرد. 





رک ون ال سکره مها اهامای ی لایس ره 
شوربختانه بسیاری از این کتب ارزشمند که هنوز فهرست نشده اند بدست شورشیان به آتش کشیده شد و از میان رفت. 


این کتابخانه ها در آفریقا نشان دهنده پیوند علمی و فرهنگی این قاره با سایر فرهنگهای کهن میباشد. 


گفتار بازدهم دانشهای در بانوردی 


«...یک ناخداء در زمانهای گذشته» باید به دانشهایی مسلط باشد تا بتواند کشتی را در دریا عبور دهد. 
دانشهایی مانند: ستاره شناسی» هواشناسی» دانستن موقعیت طول و عرض جغرافیایی» دانستن فصول 
دریانوردی و مواسم باد ( جهت بادهای موسمی)؛ راههای آبی و شناخت عوارض کف دریاهاء مانند: 
کوهها و دره های اعماق دریاه شناختن جزایر و شهرهاء گاهشماری و تقویم. آشنایی با اسباب و 
تضیزانت دریانی »مان اسطر لاه ی [6۷۱۵66و] ریت قطت نبا آشبای :با اقوام و مال او 
دانستن زبانهای مختلف...» (ندوی» ۰۲۰۱۳ ۱۱۴) 


اصطلاحات» دریانوری ایرانی در زبان لاتين و عربی 

معاویه. تقریباً به هر آنچیزی که باید از دریانوردی ایرانی» از کشف سرزمینهای نو تا اختراع سکان؛ 
ناوبری و ساخت کشتی های قدرتمند و توانمندی ناخدایان ایرانی و برتری ناوگان ایرانی نسبت به 
ناوگانهای سایر ملل اشاره میکردیم. اشاره کرد. و شاید این نامه مختصر معاویه. خلاصه همه کتاب 
ما باشد و در اینجا من سخن اضافه تری برای گفتن ندارم و همین که: بیشتر واژگان عربی در فن 
دریانوردی» ایرانی هستند تأیید کننده همین مطلب است. «اسماعیل رائین» در تاریخ دریانوردی 
ایرانیان میگوید: «..اعراب با برگرداندن آثار باقیمانده ایرانی به زبان عربی و مرب کردن کلمات 
فارسی و سپس محو و احیاناً آتش زدن کتب ایرانی» به یکباره این فن و دانش مردم میهن ما را 
بکلی منکر شدند...» (رائین. ۱۳۵۶ ۴) و در زمان تسلط استعمار پرتغالیها» اسپانیاییهاه هلندیها و 
انگلیسیهء نیز آخرین تلاش برای محو همه آثار دریانوردی و کشتیرانی ایرانیان نیز بکار رفت..» 
(همان» ۵) 

برخی از واژگان دریانوردی ایرانی» مصطلح در دریانوردی اعراب به نقل از «جورج حورانی» به شرح 
زیر است: «..«بالانی» (به معنی کابین)» «بندر»» «دفتر» «دونیج» (به معنی قایق)» «دیدبان». 
«خن» (به معنی درجات قطب نما)» «ناخدا» ( ناوخدای)» «راهنامه» و معرب آن رهمانی یا رحمانی 


(به معنی نقشه راه)؛ «سنبوق» (نوعی کشتی) (حورانی» ۰۱۳۷۵ ۶۵) 


در اینجا بنا به اهمیت موضوع» چند اصطلاح ایرانی در دریانوردی اعراب و اروپاتی را توضیح میدهیم: 


۰ آمرگاه و آموریان 


در فارسی, «ناخدا» یا «ناوخدای» به معنی راه برنده ناو یا کشتی است. در انگلیسی این واژه فارسی 
ناو تبدیل به (۱۱3۷۷) شده است. 

کشتی بارگ (بارج) یا بارو: در زبان انگلیسی اين نوع کشتی ها را (8۵:86) گویند که نوعی 
سکان: بعنوان اختراع ایرانی و نقطه تحول کشتیرانی در جهان در تاریخ دریانوردی مطرح شده با 
سکان میتوانستند کشتی را بدون زحمت پارو زنان» به هر طرف هدایت نمایند. شاید ريشه واژه 
«سکان» از سو + گان بوده که به معنی دستگاهی است که سویها و جهات را هدایت میکند. 

بادبان سه گوشس: «..در انگلیسی به آن (0از) و در دیگر زبانهه به آن (۲0) گویند که هر دو از 
کلمه های ایرانی است «جیب» به معنی مثلث و «فک» به معنی جلوترین قسمت کشتی است» چون 
که این بادبان در پوزه يا فک کشتی نصب میشده است. به این نام خوانده شده. این بادبانها» مانند 
سکان دوم کشتی بوده و در مانورها و عملیات جنگی کاربرد داشته است. این نوع بادبانهاء میتوانستند 
بادها را از هر سو حتی باد مخالف را با ایجاد زاوایای مختلف (مثلث بندی) تبدیل به باد «پیش ران» 
یا جلو برنده نمایند. نکته دیگری که ابت میکند ایرانیان مخترع بادبان سه گوش هستند. گزارش 
کره ای ها در نايم تاریخن است که ایرآنیان کفتی هایی-داشتند که میتواند بر خلاف نیت باه 
حرکت نماید...» (شفیع زاده» ۳۳۹۲ ۳۶( 

لنگر: لنگر را به انگلیسی (۸۳6۳0۳) گویند که ريشه اين واژه ایرانی است. 

کاییتان: به معنی دریاسالار است که پیشتر هم در عجایب هند» «احمد ناخدا» را بنام «احمد 
کاپیتن» آورده بود که می نماید در متون کهن ایرانی واژه «کاپیتان» وجود داشته است و بعدها؛ 
اروپائیان اين واژه را از دریانوردی ایرانی گرفته اند. اين واژه فارسی» مرکب از (کاپی + تن) است که 
روی هم به معنی «سرگروه» و رئیس است. امروز در زبانههای لاتين واژه (2201120)) در اتیمولوژی 
واژگانی از ريشه واژه (لا0660) به معنی «سر» آمده است. 

0۳ ۵۵۵0۱۱8 ۳6۵۵ ۱۷۷۵۲۵ (ها اهم‌اوععاه 106 ۴۲۵ ق06۳۷ :عبا۲۵۵0۵1]۵06 
در زبان فارسی نیز این واژه همین معنی را تداعی میکند مثلا در «کیپا» به معنی «کله پاچه» معنی 
«سر» از اين واژه کهن نشان داده میشود. (ترکیب: «کی» به معنی سر و «پا6) یا واژه «کیا» به 
معنی بزرگ و سرور از این بن واژه است. در نهاوندی و لری «کاپو» به معنی سر میباشد. (آذرلی» 
است که واژه ای است فارسی زیرا که انیمولوژی و تجزیه این واژه معروف فقط در زبان فارسی 
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نقشه های دریانودی پور تولان (۳۵۲۵۵۱۵06) : نقشه هایی هستند که مسیرهای حرکت و 
جهات باد بر آن ثبت شده و بنادر و لنگرگاهها در این نقشه ها مشخص شده اند. این نقشه هاء که در 
اصطاح دریانوردی اروپایی «پورتولان» یعنی «خطوط بنادر» گفته میشود در دریانوردی ایرانیان» «ره 
نامه» نامیده ميشده. همانطور که از اسم «ره نامه» پیداست این نقشه هاء ایرانی بوده اند. در اصطلاح 
محلی بین دریانوردان خلیج فارس تا همین قرن گذشته. این نقشه ها یا دفاتر راهنمای دریایی بنام 
«رهبانی» يا «رحمانی» خوانده می شدند. که معرب همان «ره نامه» به معنی راهنمای دریایی است. 
«شمس الدین محمد المقدسی» در کتاب احسن التقاسیم گوید: «..من با رهبانان و ناخدایان و 
بازرگانانی که در خلیج فارس زائیده و بزرگ شده بودند و از لنگر گاهها و بادها آگاهی داشتند 
همنشین بودم و از آنان پرسش بسیار کردم و نزد آنان دفاتری دیدم که هماره آنها را میخواندند و به 
آن عمل میکردند...» (مقدسی, ۱۹۰۶ ۱۰) این دفاتری که مقدسی از آن یاد کرده است» به قول 
بیشتر پژوهشگران عصر حاضر از عرب و اروپایی همان رهنامه های قدیم ایرانی است. (رائین» 
۳۵۶ ۱-۳۵۱) 

در اسکندر نامه نظامی در ذکر رهنامه آمده: 


نسواحی شناسان آب آزمای هراسنده گش‌تند از آن رف جای 


ز «ره نامه» چون راه جستند باز سوی باز پس گشتن آمد نیاز 


اما آینکه جرا اکنون از دوران کمن ره نامه ای بد جای نمانده «انماعیل رانیی » متفد است .این 
ره نامه ها در کتابسوزیهای تاریخی از میان رفته اند...» (رائین؛ ۸۳۵۶ ۳۶۰) 

رائین در پیدا شدن یکی از اين رهنامه هاء مینویسد: «...گابریل فران» مستشرق نامی فرانسه سالها در 
باره آثار «ابن ماجد» و ترجمه آنها به فارسی زحمت کشید. اگر چه موفق به یافتن اصل رهنامه های 
«پهلوی» یا فارسی رهنامه نویسان ایرانی مانند: «لیت بن کهلان» «سهل بن پور آبان» «محمد 
بن شاذان» نشده اما تحقیقات او بسیاری از نکات تاریک دریانوردی ایرانیان را روشن میکند. گرچه 
ما یک نسخه قدیمی که شاید قسمتی از رهنامه های اصیل ایرانیان باشد را بدست آوردیم» ولی چون 
استناد به اين اثر نیاز به تحقیقات بسیار وسیع و حتی سفر به کشورهای اروپایی و تحقیق در آن 
ممالک دارده فعلا از بحث در باره آن و مندرجاتش, تا زمانی که این بررسیها پایان نیافته خودداری 
میکتیی4 (راقت ۱۳۵ ع 

اما به ری نگارنده» به نظر نمی رسد که ره نامه هاء که ناخدایان ایرانی تا همین قرن گذشته بدون 
همراه داشتن آن به دریا نمی رفتند در کتابسوزی ها از بین رفته باشد و در دست ناخدایان نمانده 
باشد. اما ممکن است به علت اينکه دریانوردی در خاندان ناخدایان موروثی بوده و این حرفه را به 
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غریبه ها نمی آموختند (همانطور که معاویه در نامه خود به آن اشاره کرده است.) به مرور صاحبان 
فن» این طومارها و دفاتر را از چشم نامحرمان پنهان داشته و با خود به گور برده اند اما اجازه نسخه 
برداری و انتشار آن را نداده اند. 
بوص (بوصی يا پوزی): نوعی کشتی است که عرب آنرا «بوزی» می نامد (رائین» ۱۳۵۶ ۳۹۸) 
«جورج حورانی» از قول «هادی حسن» (کتاب دریانوردی ایرانیان» واژه پوزی یا بوزی را واژه 
فارسی میداند و می نویسد: «..آگاهی ما در مورد دریانوردی ایرانیان نخستین بار از چینی ها بدست 
می آید که آنان از کشتی های «بوزی»(۳۵-96۵6) یا کشتیهای «فارسی» سخن گفته اند..» 
(حورانی» ۱۹۷۵ ۶۲) بعدها این واژه در لاتين به «باس» (کلاظ) تغییر نمود که انواع سفینه های 
بزرگ فضائی و وسایل نقلیه جا دار مانند «اتوبوس» را «باس» گفته اند. انواع کشتی های دیگر مانند 
«اسطول» (کشتی جنگی) «دوینج» (کشتی تند رو4 «زبزب» (کشتی کوچک)» «زنیری»» «زورقی» 
«ساشه», سنبوق» «شبوق» «کار وانیه» «جالبوت» «سنبو ک», «ماجشون »> «قرقور». 
«شنگولیه» و اسامی دیگر در متون قدیم دیده می شود که هر کدام از این کشتیهاء کاربری خاص 
خود را داشته اند. (رائین» ۰۱۳۵۶ ۴۹۰) 

«جرجی زیدان» در «تاریخ تمدن اسلامی»» همچنین در شکل کشتیهاء گفتاری دارد: «.. شکل 
کشتیهء و لوازم آنها و کشتیهای جنگی بر چند نوع بوده است. که در شکل و اندازه و قوت با یکدیگر 
تفاوت داشتند. یک قسم را «شونه» همی خوانند و آن کشتیهای بزرگی بود که برج و قلعه در آن 
میساختند تا با دشمن مبارزه کنند. و قسم دیگر «حراقه» بود و او از بهر حمل نمودن «منجنیق» بود 
تا بتوسط آن نفت افروخته را بسوی دشمن پرتاب میکردند و منجنیق را «عراده» مینامیدند. دیگر 
«طراده» و آن نوعی کشتی کوچک بود و از آن پس «عشاریات» کشتیهایی بود که بر رود نیل سیر 
همی نمود و نیز اقسام دیگر از سفائن (کشتیها) ساخته میشد. که هر یک از هر کاری بودند همچون 
«شلندات» و «مسطحات» و مانند اینها...» (جرجی زیدان» ۰۱۲۸۹ ۱۵۲) 





قطب نما: در مقدمه تاریخ «ابن خلدون» از واژه «کنباس» که در دریانوردی ایرانیان به معنی 
«قطب نما» است. سخن رفته و مینماید که اين واژه باید ایرانی باشد. ابن خلدون در مقدمه معروف 
خود گوید: «.. دریانوردان. بادبانها را طوری در مقابل باد قرار می دهند که کشتی را در همان سوی 
بحرکت در می آورد. و این مطابق قوانینی است که دریانوردان از آن آگاهی دارند و در نقشه ها 
وزشگاههای بادها و گذرگاههاء ترسیم میشود و آنرا «کنباس» مینامند. و در سفرهاء به آن اطمینان 
میکنند...» (ابن خلدون. ۰۱۳۷۲ ۱-۹۹) همچنین» مسعودی در مروج الذهب گوید: «.. کسانی که بر 
این دریاها روند موسم بادها را شناسند و اين را به عادت و تجربه دراز دریافته اند و بگفتار و کردار از 
اسلاف (گذشتگان) آموخته اند و دلایل و نشانه دارنده که از روی آن موسم وزش و رکود و طوفان باد 
را تعیین میکنند...» (مسعودی» ۰۱۳۵۶ ۱-۱۰۹) این باد نماهاء به شکل دایره بودند که در آن جهات 
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باد را از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب بصورت شعاعهایی از مرکز آن به همراه ستاره راهنمای آن 
جهت. نیز مشخص شده بود. (گلباد) 


یادآوری: واژه «باس» در «کنباس؟ همان «کن باد» فارسی است چرا که در زبان دری» ه رگاه پیش 
راز خرف یا داز قرار کیره فا تفیل یه ان ی وق فا ها کر ال مین 
نوشتند. با تبدیل «ر »و «ذ» به «س» مانند «گلزار» و «گلسار» ک کم واژه «کنباس» شکل گرفته 
است. و حتی در ۷انین وارد شده و به صورت «کامپاس» در زبان انگلیسی (0۳۱۳0055)) تبدیل 
میشود که به معنی قطب نما است و در آلمانی این واژه بصورت (0۱۳۳0550۲16)) در آمده است. 
عریهاء قطب نما را «بوصله» گویند که با وازه «باس؟ به معنی باد و يا ام «بوصی» که به معنی 
کشتتی است باید مرتبط باشد و دور نیست که «له» در واژه «بوصله» معرب «ره» باشد و ترکیب این 


واژه بصورت «باس + ره؟ به معنی «یاد راه» با «راهنما ی کشستی؟ بوده است. 


اما قطب نماء به مفهوم امروز که عقربه ای است مغناطیسی معلوم نیست از کی وارد دریانوردی شده, 
برخی ساخت آنرا به چینیان نسبت می دهند. اما اين وسیله. روزگاری در ایران هم کاربرد داشته» در 
همین بخش از یکی از کهنترین حماسه های ایرانی بنام گرشاسب نامه سخن گفتیم و در آن از 
ناخدایی سخن رفت. که او ابزاری مانند تشت آب داشته و وقتی دریا طوفانی می شد و راه را گم 
فیگردنک افشی رو رامع مات آنته دز ای تفت مصخص میشده اشت. هنوز از صنعت.این. تست افاه 
نیستیم اما شاید نوع ساده آن ظرف آبی بوده که امروزه هم دانش آموزان می سازند و روی آن 
سوزنی مغناطیسی را شناور قرار می دهند و سوزن به سمت شمال مغناطیسی زمین کشیده می شود. 
«عوفی» در جوامع الحکایات می نویسد: «..از سیراف به هند می رفتم. ناخدای کشتی برای جهت 
بای یک یه یی و کت کل ماه بسا که یود بخ سفظه ام اقا سای ان 
ریخت و سپس وقتی سر ماهی به سمت شمال و دم آن به سمت جنوب بود. او جهت حرکت کشتی 
را به جهتی که قطب نما نشان داده بود قرار داد...» (رائین. ۰۱۳۵۶ ۱-۴۷۵) در کتاب «الملاحه عند 
العرب» (اعراب و دریانوردی) نوشته سید «سلیمان ندوی» نیز به قطب نمای مغناطیسی در نزد 
دریانوردان مسلمان اشاره شده و می نویسد: «..سوزن مغناطیسی» حداقل از قرن اول هجری در 
دریانوردی اعراب بکار برده میشده است. و احتمالاً این ابزار زمانی که آنها به چین میرفتنده از 
دریانوردان چینی وارد دریانوردی مسلمانان شده...» او ضمن داستانی از قول جوامع الحکایات عوفی 
گوید: «..وقتی سوار کشتی بودم و طوفان وزیدن گرفت هوا تیره و تار شد و تلاطم امواج» فزونی 
یافت و صدای شیون و زاری اهالی کشتی برخاست ناخدا یک شیء آهنی تو خالی را به شکل ماهی 
در ظرف آبی انداخت و جهت شمال و جنوب را مشخص ساخت..(ندوی» ۲۰۱۳ ۱۰۷) همچنین 


۴ "9 آمُرگاه 9 آموریان 


«ندوی» به نقل از «ادریسی» در قرن هفتم از قطب نمای مغناطیسی و استفاده از آن در دریانوردی 
تشن کفله اس همان ضن :۱۱۸۸ اجق کطب باه تیار از یک سفزی است که درف وی 
فرو شده و روی آب می انداختند آنگاه جهت قبله را نشان میداده و بیشتر زمانی کاربرد داشته که 
مخارگام قر اف یهافر اسان خاییدا پودند درد سازه کی امکای هه ان اسان ی ۱۳۸ 
«ابن ماجد» دریانورد مشهور عمانی نیز در کتاب «الفوائد فی اصول البحر و القوائد» نیز از سوزنهای 
مغناطیسی برای جهت یابی سخن گفته و اختراع آن را به داوود نبی نسبت می دهد (همان ۱۱۰ تا 
۳۱ 

اسطر لاب: اسطرلاب واژه یونانی شده از «ستاره یاب» فارسی است و در دریانوردی ابزاری بوده 
که با تعیین ارتفاع ستارگان» ماه و خورشید جهات جغرافیایی و موقعیت عرضی مناطق را پیدا 
میکردند. (برای آگاهی بیشتر از کاربرد اسطرلاب به کتاب جغرافیای کهن بنگرید) 





کاربرد اسطرلاب (ستاره یاب) در تعیین ارتفاع ستارگان و پیدا کردن عرض جغرافیایی 


ساعت: ساعت یکی از ابزارهای مهم ناوبری خصوصاً در یافتن مختصات طولی مکانهاست. 
اروپائیان» اختراع ساعتهای مکانیکی را به «جان هریسون» (۲۵۲۲5۵۳ 0۳۳0() نسبت میدهند. 
هریسون در تاریخ ۳ آوریل ۱۶۹۳ میلادی متولد شد. او یک نجار خود آموخته و ساعت ساز انگلیسی 
بود که کرونومتر (زمان‌سنج) دریایی را اختراع کرد. ابداع اين دستگاه مشکل دیرینه محاسبه طول 
جنرافیایی در دریا را حل کرد. اما حداقل صد و پنجاه سال پیش از هریسون در کتابی از «تقی الدین 
شامی» از ساعتهای مکانیکی چرخ دندانه دار سخن رفته که بیشک این دانش باز هم قدیمی تر از 
دوره ابن شامی است چرا که چندین اسطرلاب چرخ دندانه دار در حدود هشتصد سال پیش بدست 
آمده که برخی از آنها را «ابوبکر ابری اصفهانی» ساخته است. تقی الدین شامی اهل سوریه است. 
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وی در حکومت عثمانی و در قرن دهم هجری زیسته و معاصر شیخ بهایی و میرداماد است. او در 
رشته‌های نجوم. ریاضی» هیئت» اسطرلاب نورشناسی» جغرافیه شیمی» موسیقی» طب مکانیک و... 
توانا بود و آثار بسیاری نگاشته است. این دانشمند همه چیز دان در سال ۱۵۸۵م درگذشته است. 
استاد بزرگ علامه تقی الدین محمد بن شامی اسدی از نوابغ روزگار و از نام آورترین دانشمندان دوره 
خود در حدود پنج قرن پیش بوده است. وی در علوم فیزیک مانند ساخت توربین بخار, دانش 
محاسبات نوری» ستاره شناسی و ساخت ساعتهای دقیق» تلسکوپ و انواع عدسیهاء پیشگام و وارث 
دانشهای کهن بوده است. اما بعدها فن ساعت سازی و محاسبات نجومی وی به نام هریسون و 
تیکوبراهه نسبت داده شد! حال آنکه خود تیکو براهه از محاسبات مختصاتی و ستاره شناسی علامه 
ابن شامی آگاه بوده است! شرح ساخت ساعت چرخ دندانه ای زنگ دار در کتاب «الکواکب الدریه فی 
البنکامات الدوریه» نوشته علامه ابن شامی در پنج قرن پیش وارد شده است. 


یادآوری: «بنکان» يا «پنگان» در نام کناب ابن شامی, واژه ای فارسی است که معرب شده آن 
«فنجا ن» است که در قدیم به معنی ساعت بوده است. چرا که در زمانهای دور با تشت آب و فنجان» 
مقدار زمان را مشخحص میکردند. به نوع ی که ته فنجانی به اندازه محصوص سوراخ بوده و فرو رخنن 
یک فنجان در آب برابر با واحدی از زمان بوده و مثلا میگفتند شش پنگان يا هفت پنگان » پنگان 
ینی ظرفی که با پنج انگشت دست آنرا برگیرند. در برهان قاطع آمده: «.پنگان با کاف فارسی بر 
وزن سندان» هر کاسه و پیاله را گوبند. و عموماً طاس مسی ته سوراخ باشد که آنرا در میان آب 
ایستاده گذارند و ساعات شبانه روزی را ا زآن معلو مکنند. خصوصاًآنرا تشت و سبو نیز گویند و معرب 
آن فنجان است...» (خلف تبریزی» ۰۱۳۴۱ ۲۸۴) 


همچنین معروف است ابوالقاسم عباس بن فرناس اندلسی» که در قرن سوم در ریاضیات فیزیک» 
شیمی, اخترشناسی و موسیقی بسیار مسلط و توانا بو اولین ساعتها را ساخته است. او اولین کسی 
است که وسیله‌ای برای اندازه‌گیری زمان ساخت و آن را «میقانه» نامید و به امیر محمد بن 
«هر آینه من برای دین شما بهترین وسیله‌ام. در آن حال که زمان نماز را ندانید در آن زمانی که 
خورشید در روز و ستارگان در تاریکی شب دیده نشوند» به برکت امیر مسلمانان محمد» زمان هر 
این وسیله به قیاس و حساب درجه سایه (ظل) و زوابای آن استوار بوده که ساعت و دقیقه و ثانیه را 
نشان می‌دهد و «زیگرید هونکه» می‌نوبسد که: «آن الهام بخش آیندگان در ساخت ساعت‌های آبی 
9 جیوه‌ای با ساعت‌های آفتابی دقیق بود. 


۶ "تا آمرگاه و آموریان 
یکی دیگر از مشهورترین اختراع ابن فرناس آن است که کوشید در آسمان پرواز کند. او وسیله ای با 
دو بال ساخت. آن‌گاه از گلاسته‌ای در قرطبه» خود را به فضا پرتاب کرد و مسافت زیادی را طی نمود. 


اما سرانجام سقوط نمود. وی در تحلیلی علمی» سقوط خود را به عدم تعبیه دقیق «دْم» برای ماشین 
پروازش بازمی‌گرداند که نشان دهنده توجه وی به محاسبات پرواز است. 










هسبلا مزلم( وف ببس را رهبا وستبطریته 

۱ رن لطننة ار کرکه و رما احتاج غذافاه انعر 

سفرحة وهنه انعر یقرنهعند!لانیج از متا 
رو ار ۱ 

الیل ویسطرنه با لعطل وا لدولاب با لامنانة وم صورت 


| 






برگی از کتاب «الکواکب الدریه فی البنکامات الدوریه» و تصویری از ساعت مکانیکی چرخ دندانه دار تألیف ابن شامی, 
اولین رساله مستقل ساعت مکانیکی در تمدن اسلامی 


جذر و مد 

جذر و مد درباها در بیشتر متون جغرافیایی و دریانوردی ایرانی حتی در متون پهلوی دیده میشود و در 
این مورد سخنها رفته است و دانشمندان قدیم ایرانی بدقت آنرا به جاذبه ماه و خورشید نسبت داده 
اند. برای نمونه: در بُندهشن کتابی به زبان پهلوی آمده: 

بارهم آیکانست. آیشانیته ارو مه وید کفان زکرم شاه هس کام کو بان موز که تا یگا 
ایشان در دی ستویس است. یکی را فرودآهنگ و یکی را پرآهنگ (فرازآهنگ) خوانند. هنگامی که 
آن برآهنگ وزد, آبخاست (مد), و هنگامی که آن فرودآهنگ وزد, آبکاست (جذر) باشد. به دیگر 
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دریاها از آنجا که گردش ماه بدینسان نیست, آبخاست و آبکاست نباشد, ۳ ن دریای کمرود است که 
به تبرستان ک رن (بندهشن» 2-۳۱۶۹ ۳۴( 


ابوالفداء همچنین در تقویم البلدان گوید: 

«..چون نور ماه افزون گردد. آبها نیز بالاتر آید و کشتیها نیز با جذر پائین روند و با مد بالا آیند و 
کشتیهای بزرگ با بارهای خود از بحر محیط بدان داخل شوند و تا پای دیوار «اشبیلیه» (دیوار ساحل 
بندر سویل در اسپانیا) پیش آیند و آنجا بار می افکنند...» (ابوالفدا» ۸۳۳۹ ۴ع) 


موسم و زمان دریانوردی 
کشتیرانی بسیار مهم بوده و در هر فصلی نمیتوانستند کشتیرانی کنند. مسعودی در این مورد مینویسد: 
«...گفتیم که آب دریای چین و هند و فارس و یمن به هم پیوسته است و گسسته نیست. اما طوفان 
و آامش آن اختلاف دارده که محل و موسم و ِ 911 وزش بادهای آن مختلف است. 
ورین بیدردسراست و مرج کم رد 1 
ظلمت به هم آمیزد (منظور از ظلمت زمستا ن است) و سواری بر آن دشوار شود. آنگاه دریای فارس 
ا رکه قراخ ان گوراست: 
اما آغاز آشفتگی دربای فارس: از آن هنگام است که خورشید به برچ سنبله (شهریور ماه) در آید و به 
اعتدال پاییزی نزدیک شود. و همچنان امواج دریا فزونی گیرد تا خورشید به برج حوت (اسفند ماه) 
گیرد تا دوباره خورشید به برچ سنبله (شهریور) باز آید. و آخرین آرامش این دربا در آخر فصل بهار 
توان شد و آرامش از هر زمانی در اين دریا بیشتر خواهد بو که خورشید در برج قوس (آذر ماه) 
باشد. در تير ماه (که اول زمستان دریای هند است) جز کشتیهای معتبر با بار سبک از عمان به هند 
نتواند رفت» و اینگونه کشتی ها را که در چنین موقعی راه هند پیماید. در عمان «تیر ماهی» گویند. 
زیر بدیار هند و دریای هندء زمستان و باران فراوان است. 9 تابستان ما زمستان اتهاشت هن سکس ۸ 
و این همه به سبب دوری و نزدیکی خورشید است. نکاتی را که در باره آشفتگی و آرامش این دریاها 
هنگام بودن خورشید در برجهای معین گفتیم «ابو معشر بلخی» منجم معروف. نیز در کتاب موسوم 
به «المدخل الکبیر الی علوم النجوم» آورده است. كككُِ«« (مسعودی ۳۳۵۶ ۱-۴۶) 
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محمد همدانی در عجایب نامه همچنین گوید: «..بحر پارس و بحر هند یکی اند» اما متضاد همدیگر 
زمانی که: بحر فارس بسیار موج است و مراکب وی صعب گردد (در آن کشتیرانی سخت شود) آنگاه 
بحر هند نرم گردد. بحر پارس زمانی نرم شود که آنگاه بحر هند صعب شود و چون آفتاب به سنبله 
(شهریور) آید موجهای بحر پارس سخت بود تا آفتاب به حوت (اسفند) رسد. و بتر (حالت دریای 
پارس) آنگاه بود که آفتاب در قوس (آذر ماه) بود چون بهار نزدیک آید پشت دریا نرم گردد و آنگه 
نرمتر بود که آفتاب در جوزا (خرداد) آید. (همدانی » ۱۳۸۵ ۳۵۴) 

این گفته مسعودی و همدانی از شناخت کامل زمین حکایت دارد. آنها بخوبی مدارات و تغییر فصول 
را در دو نیمکره زمین می شناختند و مینماید که پیشینیان جز ربع مسکون به نقاط دیگر زمین آگاهی 
داشتند. و به تغییرات موسمی آب و هوا اشراف داشتند. در تین این موضوع به یکی از متون کهن 
پهلوی اشاره میکنیم که مینماید شناخت مناطق کره زمین در زیر خط استوا و آگاهی از تغییرات آب و 
هوایی مناطق زمین از زمانهای کهن در ایران روایی داشته است. که در زیر به آن اشاره ميکنیم. 


مینوی ربیهوین 

بنا بر متون کهن پهلوی» مینوی رپیهوین (خورشید) گاه در زیر زمین و گاه در روی زمین سفر میکند. 
این افسانه قدیمی نشان گر این است که ایرانیان از هزاران سال پیش به واقعیت کرویت زمین و 
تقسیمات مداری و تابیدن آفتاب به نیمکره جنوبی در زمستان و بر عکس تابش آن در نیمکره شمالی 
در زمستان آگاهی داشتند. (بنگرید به صفحه ۷۲) بنا بر افسانه های کهن ایرانی: «رپیهوین» ایزدی 
است که در تابستانهء به روی زمین می آید و زمین را گرم و به بالندگی گیاهان و جانوران کمک 
میکند و اما در زمستان» این ایزد به زیر زمین میرود! و در آنجاء آبها را گرم نگاه میدارد و از اینرو بر 
زمین سرد و یخ زده است..! پس در هنگام زمستان ایرانیان برای ایزد رپیهوین نیايش میکنند تا بار 
دیگر او از زیر زمین (جنوب استوا| به روی زمین (شمال استوا) سفر کند و کشتزرها و دشتهای 
مناطق شمالی را سرسبزی بخشد. ( ساده شده و کوتاه شده از متن بُندهشن مپرداد بهار ص ۱۰۵ تا 
0۷ 

به عبارتی دیگر: وظیفه «رپیهوین» اين است که به یاری چشمه‌های آب زیر زمینی بشتابد و ریشه 
از چشمه‌ها آب می‌جوشد و گیاهان سر سبز و درختان پربارند از تیمارهای دلسوزانه این ایزد است. از 


این رو است که در فصل زمستان که ایزد «رپیهوین» در زیر زمین به سر می‌برد آب چشمه‌ها گرم 
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رپیهوین که با دیو سرما می ستیزد چیست و چگونه به زیر زمین و روی زمین سفر میکند؟! 


اما برای حل این مسئله به ترتیب به موارد زیر توجه فرمایید: 


۱ «رپیهوین» یا «رپیتوین» همان خورشید است. نماز رپیتوین يا نماز ظهر درست لحظه ای برگزار 
میشود که خورشید به بلندترین ارتفاع خود در آسمان رسیده باشد. 

۲- همه ميدانیم که فرق زمستان و تابستان در این است که خورشید در زمستان به نیمکره جنوبی 
زمین میتابد و در تابستان بر عکس خورشید به نیمکره شمالی میتابد. و این به علت انحراف 
۵ درجه زمین در فضا است. (بنگرید به صفحه ۷۳) 

۳- منظور از اینکه خورشید یا ایزد رپبهوین در زمستان به زیر زمین میرود آن است که خورشید در 
زمستان ما (مردم نیمکره شمالی) به نیمکره زیرین زمین میتابده و نیمه شمالی سرد میشود. نه 
اینکه خورشید واقعاً از مثلاً حفره ایی وارد زیر زمین شود وآبها را گرم کند.! 

۴- خوب حالا چرا آبهای زیر و روی زمین گرم میشوند؟ اين پدیده به این علت است» که: گستره 
آقیانوسها» در نیمکره جنوبی زمین بیشتر است و خورشید به هنگامی که به جنوب زمین میتابد 
در آنجا آبهای اقیانوسها را گرمتر میکند و همین اختلاف گرمای اقیانوسی در شمال و جنوب 
زمین است که بادهای موسمی را بوجود می آورد. انرژی خورشید یا «مینوی رپبهوین» از طریق 
آبهای جنوبی (مانند نوعی شوفاژ بزرگ) گرما را به شبکه های آبهای شمالی (روی زمین) منتقل 
قاضانن ریق افررع غورشسی ید همراه ان آتیضمای آماغ هار شمان وا نالا مر 

خوب اکنون با همین اسطوره به ظاهر ساده میابیم که ایرانیان کهن به کرویت زمین, انحراف زمین 

قطب شمال و جنوب زمین. حجم آبهای اقیانوسی, علت تغییر فصول, زمین شناسی, ترمو دینامیک 

سیالات و موارد دیگر آگاهی داشتند. 

درپایان اين گفتارد عرض میکنم که ما فقط نگاهی گذرا برای یادآوری و توجه خوانندگان گرامی» به 
دانشهای دریانوردی ایرانیان انداختیم. اما واضح است که سخن در این موضوع. بسیار زیاد تر از 
اینهاست و اين تحقیق مهم و گسترده» پژوهشهای جداگانه و فراگیره کارشناسان فن را میطلبد که از 
توان این نگارنده و موضوع کتاب خارج بود. و علاقمندان برای مطالعه بیشتر باید به کتب ویژه اين 
فنون مراجعه نمایند. 
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فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان 
آمریکا با سایر ملل 


در فصل اول کتاب. اثبات کردیم که بر مبنای متون کهن ایرانی, هفت کشور گیتی با گردش آفتاب 
تعریف میشوند» بر این مبناه هنگامی که کشور نیمروز (ایران) در ظهر قرار داشته باشد. دو کشور یا 
قاره دیگر زمین در ناحیه «اپاختر» (نیمه شب) خواهند بود. با توجه به همین متن ساده میابیم که آن 
دو قاره دقیقاً با جایگاه آمریکای شمالی و جنوبی منطبق است. که آنرا در فصل اول کتاب توضیح 
دادیم. و در همین جایگاه » در متون دیگر فارسی از جزیره بزرگ «مر» و مردمان «آموری» که 
بعنوان آخرین نژاد بشری در دورترین نقاط شرقی و غربی سکنی گزیدند سخن گفتیم. اين متون 
اوستایی از آن بعنوان کشورهای پنحم و ششم باد شده است. پس میبایستی ارتباطات فرهنگی و 
اجتماعی نیز روزگاری بین این قاره ها از آسیا تا آمریکا وجود داشته که بعدها بعلل حوادث تاریخی 
گسیخته و به فراموشی گراییده است. اگر چه اروپائیان» تلاش زیادی کرده اند تا سرزمین کهن 
شواهدی که هر از چند گاهی بدست می آید. بیش از پیش ارتباط این قاره را با سایر تمدنهای گیتی 
نشان میدهد. در این بخش با نمونه هایی از اين پیوندهای کهن آشنا میشوید. 
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گفتار دوازهم اخبار بر کنده 


پیوندهای تاریخی ملل جهان 

ما پیشتر در کتاب «جغرافیای کهن و سرزمینهای گمشده» برخی شباهتهای فرهنگی بومیان آمریکا 
را با نواحی آسیا روشن کردیم. که نشان از پیوندهای کهن تاریخی این دو قاره بوده است. در اين 
کتاب نیز بنا به اهمیت موضوع نمونه هایی اشاره ای میکنیم و میگذريم باشد تا آیندگان در این 
موضع مهم کاوش و پژوهش شایسته و کافی انجام دهند. چرا که اين کار, بسیار بزرگ و گسترده 
است و به سالها زمان و پژوهشهای میدانی و افراد متخصص نیاز دارد و در این مختصر نمیگنجد. 
اين کتاب شاید پله اولی باشد که آیندگان و سایر پژوهندگان این مرز و بوم بر آن بایستند و راه را 
آغاز کنند. اما بیشک تا قله رفیع اين پژوهش بزرگ راه طولانی و نفس گیری در پیش داریم. و کار 
از عهده یکنفر خارج است. پژوهشهایی از این دست باید بصورت گروهی انجام شود و هر کسی 
عهده دار بخشی از کار قرار گیرد. اگر چه سابقه ایرانیان در کارهای گروهی و تیمی چندان موفق 
نیست و بیشتر به کارهای انفرادی روی آور هستند. اما باید کم کم پیوندها و همبستگیهای خود را 
بيفزائيم و ظرفیتها و توانمندیهای خود را بالا ببریم و در کارهای گروهی» همکاری و مسئولیت 
پذیری را بیاموزیم. 

اما بعد» خواننده گرامی باید بداند که فرهنگپا و تمدنهای قاره آمریکا در زمانهای باستان جدا از 
فرهنگهای شاخص آسیا نیستند. این قاره» در متون کهن ایرانی بنام کشورهای پنجم و ششم از هفت 
کشور کهن آوستایی, ثبت شده (بنگرید به بخش نخست همین کتاب) از این رو مطالعه در فرهنگ و 
آثار به جای مانده از بومیان آمریکاء اگر چه شوربختانه اکنون چندان چیزی باقی نمانده و اروپائیان» 
تقریباً بیشتر آثار فرهنگی» تمدنهاه زبانهای مختلف و نژادهای این سرزمین را در طول پنج قرن 
گذشته درو کرده و از میان برده اند. اما هنوز با نگاهی گذرا به همین آثار اندک ارتباطات مردمان 
کهن گیتی از فراسوی قاره هاء نمودار میشود و مینماید که در زمانهای بسیار کهن, مردمان همه قاره 
ها (هفت کشور) با هم آشنا بوده و پیوندهای مشترک داشته اند. شاهنامه فردوسی وقتی از پادشاهان 
پیشدادی چون جمشید و هوشنگ که در آغاز تمدنهای بشر ظهور یافتند یاد میکند. از حکمروایی این 
پادشاهان پیشدادی بر تمامی گیتی سخن می گوید. و اين پادشاهان نخستین کسانی بوده اند که 
دانش و فن را به مردمان جهان آموختند. با نگاهی به کتب دینی نیز بشر خاستگاهی واحد داشته و 
بعد از آن در زمين پراکنده شدند. در «قران کریم» به صراحت از اینکه مردمان ابتدا یک زوج بوده اند 


و سیس بصورت ملیتها 9 اقوام مختلف در امن اند سجن رفته اننتت: (آیه ۱۳ سوره حجرات) آمروزه 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل ۷ ۲۹۳ 


نیز وقتی بحث نژاد بومیان آمریکاء مطرح میشود تقریبً همه پژوهشگران یکصدا میگویند که اجداد 
نخستین بومیان آمریکایی» از آسیا و از طریق تنگه «برینگ» وارد این قاره شده اند. اگر چه نگارنده, 
با توجه به پژوهشهای کتاب کشور هفتم که در سال ۱۳۹۶ منتشر ساخت» سرزمین کهن میانی در 
قطب شمال را (بنا بر اسطوره های کهن ملل) که روزگاری پیش از یخبندان بر فراز گیتی و در مرکز 
جهان دارای مردمان و تمدنهایی بسیار درخشانی بوده را پل این مهاجرتهای بنيادین تاریخ می داند. 
اما به هر حال ارتباطات فرهنگی آمریکا و آسیا انکار ناپذیر است. و می توان دریافت که روزگاری 
ایق ملتها باهش آرذای هه اتدمع محر اوه فضل ید کزتاهی از ار این هراودات سم گرب 
در ای تین کاب سار کر و قوروی اساسگ رهام ریت هن از بش آیزیکا که 
مشابه آن در تمام نقاط جهان از آفریقا تا آسیا و اروپه بر صخره ها و غارها ترسیم شده را مطالعه 
میکنیم» و پیوند این نشانه ها را با نشانه های سایر ملل سنجش خواهیم نمود. و بعد. از آداب و رسوم 
بومیان آمریکا و شباهتهای آن با سرزمنیهای دور دست مانند: ایران سخن به میان خواهد آمد. و در 
گفتارهای بم از بذاها و.آثاز باسان قنتاسنی قواهی خواهد آید در بایان نید تقوط کمکیای کهفن 
آمریکا را بدست اروپائیان بازگو میکنیم. 

امیدوارم که این بخش از پژوهشهاه که البته جدای تحقیقات ایرانی نیست مورد توجه علاقمندان 
قرار گیرد و آیندگان نیز گامهای دیگری در این راه بردارند. چرا که اگر بخواهیم حتی تاریخ ایران» را 
آنگونه که هزاران سال پیش بوده بشناسیم. ناگزيريم که به دیگر آثار به جای مانده از سایر ملل» 
خصوصاً اقوام آمریکای باستانی و دور افتاده که روزگاری تحت تأثر فرهنگ کهن ایران بوده اند» و 
بعلت دور افتادگی فرهنگ آنها دست نخورده تر مانده بود بپردازيم. 


گفتار مسعودی در التنبیه و الاشراف در تقسیمات جوامع انسانی 

از آنجا که موضوع کتاب «آمریکا در متون کهن پارسی» است و مدار کتاب باید با محوریت مستندات 
ایرانی باشد. پیش از ورود به گفتارهاء شایسته دیدم بخشی از گفتار «علی بن حسین مسعودی» در 
هزار سال پیش با موضوع» «اقوام هفتگانه» جهان و پیوندهای آنان در کتاب «التنبیه و الاشراف» 
آورده شود. این کتاب در موضوعات تاریخی و جفرافیایی و به زبان عربی است. که احتمالاً آخرین اثر 
مسعودی هم هست. موّلف در این کتاب در بخش اول به مباحث کیهانی و جغرافیایی پرداخته. و در 
بخش دوم موضوعات تاریخی را نگاشته است. به گفته برخی» مسعودی نوآوری‌های متعددی را در 
این کتاب آورده است. مسعودی از بزرگترین مورخین و جفرافی دانان ایرانی است که به دلیل بی 
طرفی در ابراز عقاید مورد توجه بیشتر پژوهشگران می باشد. مسعودی تألیفات گوناگونی داشته‌است 
که متأسفانه بیشتر آن‌ها گم و یا نابود شده‌است. یکی از مهمترین این تألیفات کتابی بنام« اخبار 
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الزمان» گزارش شده این کتاب در ۳۰ مجلد بوده است که متأسفانه در حال حاضر فقط یک جلد از 
شاف فاتت ما درهمی ای تام ماناه امااضات یی رسای اند رتفا زب 
هس آقبانی فواقی تفت کی کم ان ی اه ام هو یو 
تقسیمات نژاد بشری مینویسد: 

«..سخنانی را که کسان, درباره آغاز نژاد و پراکنده شدن بشر در زمین گفته اند... از قول هندوان و 
فیلسوفان و ثنوبان مانوی, در کتابهای سابق خود گفته ایم و اکنون از «قوام هفت گانه» سخن 
ميگویيم: کات کهبه: تخبار کرام قدیج و سگشگاه ایشان علاقه دارفته کفته اند که اقوام یره 
بزرگ قدیم. هفت قوم بوده اند که به سه چیز امتیاز داشتند. (به سه ویژگی تقسیم شده اند) اول. 
اخلاق (فرهنگ)» دوم» زبان و سوم. اندام (نژاد). 

اما قوم اول: «پارسیان» (ایرانیان) بودند که قلمروشان دیار جبل از ماهات (عراق) و غیره و 
آذربایجان تا مجاور ارمنیه و آران و بیلقان تا دربن که باب الابواب است. و ری و طبرستان و مسقط 
و شابران و گرگان و ابرشهر که نیشابور است. و هرات و مرو و دیگر ولایات خراسان و سیستان و 
کرمان و فارس و اهواز با دیگر سرزمینهای عجمان که همه اين ولایات یک مملکت می باشد بودند. 
پادشاهشان یکی بود و زبانش یکی, فقط در بعضی کلمات تفاوت داشتند. زیرا وقتی حروفی که زبان 
را بدان می نویسند» یکی باشد و ترتیب کلمات یکی باشد زبان هم یکی است و اگر چه در چیزهای 
دیگر تفاوت داشته باشد چون پهلوی و دری و آذری و دیگر زبانهای پارسی. (ایرانیان) 

قوم دوم: «کلدانیان» بودند که همان «سریانیان» باشند. قلمرو آنان عراق و دیار ربیعه و مصر و شام 
و دیار کنونی عرب از صحرا و آباد و یمن و تهامه و حجاز و یمامه و عروض و بحرین و شحر و 
حضرموت و عمان و صحراهای شام و عراق و جزیره العرب بود که همه آنها یک مملکت و یک شاه 
داشتند. و زبان آنها سریانی بود که بگفته مطلعان. زبان اول آدم و نوح و دیگر پیغمبران بود. پس 
عبری و عربی نیز از زبان سریانی است. (عربها) 

قوم سوم: پونانیان و روم و سقلاب و فرنگ و دیگر اقوام شمالی بودند (نژاد اروپایی) که یک زبان 
دارند و پادشاهشان یکی است. (اروپائیان) 

قوم چهارم: «لوبیه» است که مصر جزو آنست. و نواحی جنوب و دیار مغرب تا دریای اقیانوس محیط 
دارای یک زبان و یک پادشاه هستند.(آفریایان) 

قوم پنجم: طوایف ترک» خرلخ و غز و کیماک و طغزغز و خزر است که آنها را به ترکی «سبیر» 
(اقوام سیبری) و به فارسی خزران گویند که یک زبان دارند و پادشاهشان یکی است. (ترکها) 

قوم ششم: مردم هند و سند و مجاور آن است که زبانشان یکی و پادشاهشان یکی است. (هندیان) 

و قوم هفتم: چین و سیلی و نواحی مجاور آن است که اقامتگاه فرزندان «آمور پسر یافث پسر نوح» 
است پادشاهشان یکی است و زبانشان یکی است. (اموریان) 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل ‏ 8 ۲۹۵ 


آنگاه موالید (جمعیت) فراوان شد و نسلهاء پیاپی آمد و قبایل بسیار پدید آمد و زبانها منشعب شد و 
۷۹( 


یادآوری: همانطو رکه ملاحظه شد. مسعودی از هفت نژاد بشری سخن میگوید, که قوم هفتم يا نزاد 
«آموریان» در «چین؟ و«سیلی؟ (شیلی) و فراسوی کناره شرف ی گیتی پراکنده شده بودند. این قوم با 
تک فد نی رونیفار تسا شرف زان (طولزا یکره فری دراگ هجیتن هر نز 
قوم دیگری نامیده است. اقوام «آموری» در فراسوی شرقی ترین نقطه جهان تا آنسوی چین پراکنده 
شده آند. در فصل او ل کناب از «سیلی؟ در ماچین دوم و سوم سخن گفتیم, این افوام روزگاری تا 
آمریکا از «شیلی» تا نواحی دیگر مهاجرت داشتند. اما بعدهاء بر اثر گسستن پیوندهای اقیانوسیء 
آموریان, در آتسوی اقینوسهاء تنها و به فراموشی تاریخی گرائیدند. بقول ابوریحان در کتاب هند: 
گسیخت و نزدیکترین جزایر چین مانند «فیلیپین؟ با مناطق دیگر به نام «سیلی؟ نامید شد. 


بازار «یرسا» در شیلی 

در اين باره دکتر «محمد جواد آسایش» که روزگاری سفیر ایران در شیلی بوده به نکته مهمی در 
سمینار دانشگاه ادبیات و تاریخ دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۹۳ با موضوع: «آگاهی ایرانیان از قاره 
آمریکا پیش از کلمب» که نگارنده نیز حضور داشت اشاره کرده و فرمودند: 

«.. زمانی که در دهه هفتاد به شیلی اعزام شدم مشابهت های فراوانی با آداب و رسوم ایرانی در 
آنجا یافتم که بسیار برایم عجیب بود. مثلا ازاری قدیمی و بسیار بزرگ در شیلی هست که به نام 
بازار «پرسا» معروف است. این بازار از زمانهای بسیار قدیم در شیلی وجود داشته و مردم محلی آنرا از 
آثار ایرانیان قدیم می داننده هر کالایی را که مردم در جایی پیدا نکنند می گویند «پرسا» رفتی؟ بعنی 
آن جنس حتما در بازار پارس پیدا می شود. در دماغه ماژلان در جنوبی ترین نقطه آمریکاء آتشگاه و 
آتش دائمی وجود داشته که محلی ها میگویند. افروزنده آن ایرانیهای کهن بودند که به آنها قبیله 
«کاوشگر» می گویند ایشان همچنین اشاره کردند: که سفیر کشور «دومنیکن» در سمیناری خطاب 
به برخی اروپائیان که سرخپوستان امریکای لاتين را وحشی نامیده بودند گفتند ما وارئان تمدنهای 
چین و ایران هستیم» وحشی شما هستید...» دکتر آسایش در دیداری با رئیس یکی از قبایل شیلی از 
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او پرسیده بود: «...نام «چیله یعنی چه؟ (مردم شیلی کشورشان را چیله مینامند) رثیس قبیله می 
گوید: اجداد ما از قدیم به کشورمان «چیله» می گفتند. به معنای انتهای دنیا! دکتر آسایش از رئیس 
قبیله می پرسند. پس ابتدای دنیا کجاست؟ و رئیس قبیله جواب می دهند: پارس...» (سمینار اصفهان 
سال ۱۳۹۳) 

(این مطلب را همچنین دکتر شفیع زاده در صفحه ۴۴۳۴ کتاب خود با تصویری از «بازارپرسا» به نقل 
از دکتر آسایش آورده است) 


ادامه گفتار مسعودی در التنبیه و الاشراف 

بعد از آنکه مسعودی از هفت نژاد و قوم گیتی و موقعیت جغرافیایی آنها صحبت میکند. سپس از 
عقاید نسبتاً یکسان آنها در احترام به خورشید و ماه و ستارگان و ساختن بتها سخن میگوید و می 
نویسد: «.. این اقوام هفتگانه از همدیگر متمایز بودند و هر قوم پادشاهی داشت و در کار بت پرستی 
همانند هم بودند و بتهایی را مظهر خدایان خاص داشتند که بحز خدایان اقوام دیگر بودند. در واقع 
بتهاه نمودار گوهر علوی و اجسام سماوی و موجودات فلکی» چون خورشید و ماه و زحل و مشتری و 
مریخ و زهره و عطارد و دیگر ستارگان موثثر در جهان زمینی بودند. شریعت هر قوم به اقتضای رسوم 
انیا و عنایس کف زشدگی آنها به آن واسته یم خصایلی کد اشته و قافیر اقوام سورشان سامان 
یافته بود. و ما در کتاب «الاستذکار لما جری فی سألف الاعصار» که این کتاب از پی آن است» هفت 
اتحمن معروق: را که خکیمان اقوام. هشکاند بروزگار قدیم. داشتد اند باه کرده آیی به عیرانبای 
مختلف هنگام حوادث و اتفاقات خاصء هفت حکیم در انجمن فراهم شده و به بحث پرداخته و 
حکمت و پند گفته انده و از حوادث روزگار, که موجب انقراض دوّل و تغییر ملل می شود سخن آورده 
اند. و در باره اینکه جهان چیست و چگونه است و چرا هست و علت و معلول و ظاهر و باطن و 
حقیقت آن چیست؟ و هم از ابداع اجسام و اینکه پس از فنا چه می شود و دیگر مسائل گفتگو داشته 
اند...» (مسعودی» ۱۳۴۵ )۷٩‏ 


یادآوری: همانگونه که در بالاء مسعودی اشاره کرد در زمانهای کهن و خردورزی باستان» هر هفت 
کشور جهان با هم مراوده داشته و در صلح بوده اند. و معابد و بتهایشان شبیه به هم بود که اکنون 
مشابهت معابد آمربکای باستان با جزایر آسیلی جنوب شرقی و حتی مناطق میانرودان مثشخص 
میشود. در آن زمانهای طلایی, بزرگترین دانشمندان و خردمندان هر یک ازکشورها [قاره ها) به 
نمایندگی قوم خود در انجمن ی گرد هم جمع ميشدند, (سازمان ملل) و از تغییرات تاریحی و جغرافیایی 
و حکمنها و ادیان با هم سخن میگفتند این کلام مسعودی خصوصاً وقتی به آیینهای مشترک مردم 





فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل " ۲۹۷ 
و تأیید کننده پیوند و وحدت هفت کشور گیتی» آنگونه که در اوستا و شاهنامه به آن اشاره شده 











۸ ا آمرگاه و آموریان 
گفتار سبز دهم سنک نگاره ها و جمجمه ها سخن 


سنگ نگاره های آمریکاء (۸۵۲۵ 8۵۵ ,۳۵۲۳۵۵۱۷۵ رعصنادند۳ ۳8۵6۱) 

این سنگ نگاره هاء که از قدیمی ترین آثار بجای مانده از هنر و فرهنگ بومیان آمریکاست و از 
سرچشمه های خالص نخستین فرهنگهای مشترک بشری سرچشمه می گیرد با اغلب سنگ نکاره 
های جهان در اروپاء آسیا و آفریقا شباهتهای شگفت انگیزی دارد. «آلکس پاترسون» ۳1«۷) 
(۳۵۲6۵۲50۳ در کتاب «نشانه شناسی نگاره های صخره ای» در آثار جنوب غربی آمریکه شامل: 
آریزوناه کالیفرنیا؛ کلرادو نیومکزیکو و تکزاس» بیش از یکصد و چهل نوع نشانه را طبقه بندی و با 
ذکر منابع معتبر, مشخص کرده است که اين نشانه هاء در همه جای دنیا شبیه به هم هستند و گویی 
اسب» پرندگان» انسان» جنگ زایش» ابر باد» ستاره» خورشید» صلیب» سواستیکاء دایره» شکل شبیه 
حرف : انواع خطوطء رقصیدن» مرگ زایش. تیرو کمان. ابزارهای مختلف» ستاره های دنباله دار و 
کهکشانهاه عنکبوت» ماره ازدهاء دستان بزرگ» کف دست و پنج انکشت: باران» رود دریه درختان» 
زمین» دایره نقطه نقشه و نشانه های دیگری که از اين انواع نگاره هاء می باشند. ,۵۲6۲50۲) 
(۱۲۰ ,۱۹۹۰ 






۳ 5 


شنک نکاره سمت شب بافت ده در یس یی و سک نارهت راسته در (وایوسی] آبریکا مباشنه در فو وه 
سنگ نگاره» مردی با دستان بزرگ دیده می شود که خاستگاه مشترک فرهنگ بومیان پیش از تاریخ در این مناطق 
دور دست را نشان می دهد. ۵ ۱۷۱۵616۲ آبام5 ۴۵۲۲ 51216 8٩۵0‏ 


دکتر مرتضی فرهادی نویسنده کتاب «موزه هایی در باد» پژوهشگر سنگ نگاره های ایرانی» در 
مقاله ای تحت عنوان: «معرفی مجموعه عظیم نویافته سنگ نگاره های تیمره» در موضوع مشابهات 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل 8 ۲۹۹ 


تفای نگ تاره های من قاره.های وان دی هه ۵۲ من وکا رخا گیوه شن 
آمریکای شمالی از دیر باز با پوشیدن پوست و سر گوزن نوعی استتار میکنند که در نگاره غار سد 
برادران فرانسه (۲۲0[5-۴۳۵۲65 06 0۴ 02۷6) و «تیمره» (خمین) با طرحهایی نامشخص پیرامون 
آن. «وهم» آمیز تر از آن هستند. که اين دو را تصویر یک شکارچی معمولی بدانیم. (هر دو شبیه 
انسانی فرو رفته در پوست گوزن مینمایند) آیا این دو نگاره تصویر توتمی و واحد از اساطیری همنام و 
مشترک را بازگو میکنند؟آیا این شباهتهاء نشان آیینهای جهانی و جادویی مشنترک, در دو قاره جهان 
پیش از طلوع تاریخ است؟ آیا این شباهتهاء نشان از مهاجرتهای وسیع قومی واحد. و همگنی خطوط 
تکامل فرهنگ آدمی در نقاط مختلف و مردمانی جدا افتاده را می نماید؟1...» 





گوزن غار سه برادران فرانسه دست و پایی شبیه آدمی دارد. و روی دو پا راه میرود و چشمان مردی ریش دار از زیر سر 
گوزن معلوم است. دکتر فرهادی معتقد است که این پوست گوزنی است که یک شکارچی غارنشین بر تن دارد. این نوع 
استتار قبلاً در بومیان آمریکا دیده شده بود. این نگاره گوزن را در غار فرانسه بنام «سورسرر» (50۳66۳6۴ 102) 
نامیده اند. نگاره گوزن غار سه برادران. چون در بالاترین بخش غار و ناظر بر تمام حیوانات دیگر ترسیم شده او را 
قخذای غار 4 متامین فکیر فرهازی تقد استه یکی از شیاضی که موجه آدمی را زین پوس گوژن تایید میکند لت 
تناسلی مرد شکارچی است که از زیر دم گوزن نمایان است. و برهنه بودن مرد را نشان می دهد. (فرهادی, مقاله تیمره. 
صفحه ۵۱) 
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۰ ِ 
۱ه۱۱ ۱ ۳۵ ی 2 3 ۱۱۵۵۱ 





شباهت آهوها و گوزنها در سنگ نگاره های ایران و آمریکاه دست راست تیمره خمین و سمت چپ جنوب غربی آمریکا 
(۱/۵۵0) 

جمجمه های دراز (اابهاز 0660۲ 500 6۱۵882160) 

«..عمل تغیبر شکل جمجمه انسان بصورت عمدی شاید نخستین بار در آمریکای میانه و مکزیک 
دیده شد. تغییر شکل عمدی جمجمه نوزادان هنگامی عملی است که استخوان های آنها نرم و شکل 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل 8 ۳۰۱ 


پذیر باشد» این کار روشی مرسوم بود که طی ده ها هزار سال تقریباً در همه قاره ها و در فرهنگ 
های مختلف ثبت شده است. برای اینکار: سرهای قابل انعطاف نوزادان با بانداژهای چرمی یا پارچه 


اش هه هی ام و کا یات میک اه سر ات ی مها راهان این کت ها 
مخصوص گهواره مهار میکردند به طوری که طی ماهها و حتی گاه سالهله سر آنهابه فرم دلخواه در 
می آمد. و به انواعی مانند: از بالا صاف از پشت صاف از کنار صاف از نوع مخروطی, دراز یا گرد 
شکل میگرفتند. شواهدی در قاره های مختلف از این همانندی جمحمه هاء در ادوار تاریخ به چشم 
میخورد که به نمونه هایی اشاره میکنیم: 


- 


پانصد پیش از میلاد تعداد زیادی جمجمه دراز شده بدست آمد. این کشف در آن سالها آنقدر سر 
و صدا کرد که برخی ادعا کردند این جمجمه های انسان نیستند و از فضا آمده اند! و حتی 
اما در مکزیک و حدود شش هزار کیلومتر دور تر از «پرو» در سمت شمال غربی مکزیک و در 
حاشیه رودخانه «ریو یاکوای» (۷۵0۷1 1610) در شهر «اوناناس» (002028) در ایالت 
«سونورا» (800012) در سال ۲۰۱۲ بیست و پنج جسد در یک قبرستان باستانی یافت شدند 
که سیزده مورد آن دارای جمحمه های دراز بودند. 

در اوکراین از حدود ۲۸۰۰ تا ۲۰۰ قبل از میلاد در فرهنگ باستانی مردمان «کاتاکومب» 
(22]2001000)) این نوع جمجمه های دراز یافت شدند. 

در مجارستان» بیش از دویست جمحمه دراز از حدود قرن پنجم یا ششم میلادی از «آلانها» 
(۵۸122) در شمال شرقی این کشور و از سایت باستانی «آروکتو سیگات» و0 46اهت) 
(اّع در حوزه معروف به «کارپات» (510ظ صهنطه:۵)) بدست آمده که دارای جمحمه 
های دراز بودند. 

در شمال شرقی فرانسه سال ۲۰۱۳ در منطقه «آبرنای» (006702) از حدود ۴۵۰۰ تا ۴۷۵۰ 
پیش از میلاد در میان هجده قبر اسکلت زنی با جمجمه دراز کشف شد که به نظر می رسد این 
زن از اشراف «آلانها» بوده چون در گوری کشف شده که ابزار و وسایل تزئینی و ارزشمندی 
وجود داشته است. 

از منطقه باستانی در «ين ری» (151- ۷6۵0) در کره جنوبی از قرن چهارم یک گورستان 
باستانی پدست مد که از صد اسکلت باقی مانده بیست عدد آن دارای جمجمه دراز شده بودند. 
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۷- در پاریس در سال ۱۹۸۶ از قبر یک نحیب زاده انگلیسی بنام «توماس کراون» 110۳025 
(۵۷6) در ابتدای قرن هفدهم که در سال ۱۶۱۰ میلادی به علت بیماری طاعون در گذشته 
بود. جمجمه ای یافت شد که تغییر شکل داده و دراز شده بود. او که فرزند یک بارون انگلیسی 
بود. پلاکی از مس همراه داشت که او را «یک نجیب زاده خوب» معرفی کرده بود. این مورد 
اخیر نشان می دهد که هنوز تا قرن هفدهم. دراز کردن جمجمه به نشانه نحیب زادگی در لندن 
مد بوده است. از روی این جمجمه یک طرح سه بعدی به کمک نرم افزارهای اسکن در سال 
۵ تهیه شد که بعد از اضافه کردن موی سر هنوز درازی جمجمه مشخص و معنی دار بود. 

۸- در آفريقا و در جمهوری دموکراتیک کنگو بین قبیله «مانگبتو» (۷1۵0۵06/0) هنوز تا سال 
۰ مرسوم بود که با پیچیدن نوار به دور سر کودکان سرهای آنها را دراز میکردند اما کم کم 
با فشار فرهنگ آروپایی و تصویب قوانین» این کار ممنوع شد. 
بنام «شینوکها» (01000160)) زندگی میکردند که تا سال ۱۸۰۵ که «لویس و کلارک» 
لته 200 16715) مشاهدات خود را ثبت کرده اند» اهالی قبیله عادت داشتند سرهای 
کودکان خود را کشیده و دراز کنند. برده داری از قدیم میان این مردمان وجود داشت و مشخصه 
برده از غیر برده همین سر دراز بود. عمل تغییر شکل و دراز کردن جمجمه از کودکی و در 
گهواره توسط مادران انحام ميشد. آنان عقیده داشتند بچه هایی که سرشان دراز شود هیجگاه 
برده نمیشوند! جالب اينکه این رسم آنقدر در میان مردم رسوخ نموده بود که زمانی که مردان 
اروپایی به اين مناطق رسیدند. و با زنان بومی ازدواج کردند متوجه شدند» آمار مرگ کودکان 
افزایش يافته و آن به اين دلیل بود که پدران اروپایی از دراز شدن سر فرزندان خود جلوگیری 
میکردند. اما مادران سرخپوست که گرد بودن سر بچه ها را ننگ میدانستند و آنها را برده تصور 
میکردند حاضر بودند بچه های خود را بکشند اما سرشان گرد نباشد...» ,1۲15۱5 171۷105) 
(۲۰۱۶ 

۰- در شرق آسیا و از شمال چین جمجمه هایی از شش هزار سال پیش بصورت دراز شده یافت 
شده دانشمندان عقیده دارند این نوع تغییر شکل جمجمه ها از دوازده هزار سال پیش در میان 
مردمان شرق آسیا مرسوم بوده است. اکنون پیوند این رسم عجیب از اروپا تا دورترین مناطق 
آسیا و آمریکا از اسرار باستانشناسی و انسانشناسی میباشد. (961606606۷75) 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل 8 ۳۰۲ 





پرو ۶ تا ۷ هزار سال پیش از میلاد (موزه ملی تاريخ باستان شناسی و انسان شناسی لیما - پرو) 


سمت چپ: بالاء مادر و پسری از کنگو آفریقا سال ۱۹۳۰ تصویر از «لویس کوتلو» (0110۷۷) ۱6۷۷۱5) در حال بستن 
سربند» برای دراز شدن سر پسرش و سمت چپ: پایین» جمحمه های دراز یافت شده در شهر باستانی افراسیاب در 


سمرقند (موزه افراسیاب - سمرقند) 





راست زن و مردی از قبیله «شینوک» (100018)) با سر دراه چپ نقاشی از «پاول کین» (۵۳6 الاه۳) از 


سرخپوستان قبیله «شینوک» (در سال )۱۸۴۸ محل نگهداری اين اثره موزه هنرهای ظریفه «مونرال» ۲۱۵۳۲6۵۱) 
(۸۲۲5 ۴۱8۵ ۵۲ اکن ۱۱ 
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مشابهت اهرام در آمریکا میانه و مصر باستان ستون اول سمت راست اهرام آمریکای میانه ستون دوم سمت چپ اهرام 
ای تشرد کقاد ارو هعشا یقت ای معیارش رو شاهای یرک با سا قاط شزا انا هید 


گفتار چهار دهم معمار ی آثار باستانیی و فر هنت 
اجتماعی 


در این بخش, نگاهی گذرا و کوتاه به عنوان نمونه» به برخی آثار باستانی. هنری وفرهنگی آمریکای 
باستان و مشابهت آن با آثار سایر ملل. می اندازيم. 


دروازه خورننبید 

دروازه خورشید. یکی از بناهای قدیمی آمریکای جنوبی در کشور «بولیوی» است. اين بنا در شهر 
تاریخی «تیاهواناکو» قرار گرفته است. اینجا در قدیم پایتخت امپراتوری بزرگی بود که امروزه اثرات 
و بازمانده های آن در «پرو» و «شیلی» هم دیده ميشود. باستانشناسان» قدمت این بنا را حدود هزار و 
پانصد سال پیش تخمین میزنند اما برخی آنرا قدیمی تر هم دانسته اند. 

این دروازه. که به نظر میرسد روزگاری» ورودی مکانی مهم یا مقدس بوده است. با نقش ایزدی از 
ایزدان کهن و با کلاه خورشید نشان و با بیست و چهار پر مزین شده است. (شاید نشان تقسیمات 
۴ ساعته گردش آفتاب به دور جهان) اما مهم اينکه این ایزد که با هر دو دست قدرت چیزی شبیه 
ماری یا اژدهایی يا عصایی, را بر گرفته. شباهتهایی را با نقوش کهن سایر مناطق مانند:آثار مصره 
میانرودان» هند» ایران و یا حتی مکانهایی در جزایر آسیای دور را مینماید. 





دروازه خورشید در شهر تاریخی «تیاهواناکو» بولیوی 


۶ آمرگاه و آموریان 


امروزه باستان شناسان اینگونه نمادها را «خویش خدایی» 56۱8 600) گویند. اگر چه تاکنون 
دانشمندان نتوانستند چرایی شباهتهای این آثار با آثار مشابه در هزاران کیلومتر دور تر را پاسخ دهند. 
ما بیقر پانتان اسان بر ایع جر هیبعت که‌بی شک این شیاحت آتار یوت و اراط کته 
مردمان باستان و در روزگاری که هنوز تاریخ از آن تیخیر استرا تقان میدهاه رورگارین که بی شک 
همه ملتهای گیتی با هم پیوندی داشته و فرهنگ و حتی مذهب نسبتاً یکسانی را درا بودند 

اما به ری نگارنده در علل اين ارتباطات ملل کهن» شاید هنوز متون و بن نوشتهای ایرانی یگانه 
سرنخهای پیوند باستانی اقوام و ملل جهان را بدست دهند. مثلا آنحا که در اوستا از هفت کشور 
گیتی سخن میرود و يا در برخی متون پهلوی ایران را میانه گیتی معرفی نموده و پا بنا بر شاهنامه, 
پادشاهان کهن ایرانی در ميانه جهان» حکمروای شش کشور دیگر نیز بوده اند در اوستاء هفت کشور 
گیتی هفت مکانی هستند که همه مردمان آن به اهورامزدا عقیده دارند و با یکدیگر پیوند دارند. 

آقای «ریجارد کاسرو» (255270) 8۱6۵۲0) پژوهشگر تمدنها و نمادهای کهن, که در نشانه 
شناسی ملل باستان کتابهایی دارنده گوید که: «اين نشانه های شبیه به هم در سراسر جهان میتواند 
نشان یک دین واحد را اما در روزگاران بسیار دور به اثبات برساند.» 

نشانه مشترک در نماد دستان قدرت 

در این نشانه هاء که نمونه آن در «دروازه خورشید» بولیوی نیز توضیح داده شد» عموماً خدایان با 
دستان باز شده و قدرتمند به دو سوی شرق و غرب. (نشان چیرگی بر جهان) مارها . غول, حیوانات 
شاخدار شیر بزء دیو» پرندگان» عقرب» عصا و حتی شاخه های گیاهان را در هر دو دست دارند. اگر 
چه جنسیت این نشانه ها بنا بر باورهای ملل باستان با هم متفاوت است. اما در حقیقت به نظر میرسد 
معنی آنها یکی باشد. در ایران باستان و در جیرفت و لرستان و مناطق دیگر آثاری از اين خدایان 
بدست آمده است. در ایران» نگاره های «زروان»» «ایشتار» و یا برخی ایزدان مانند «گیل گمش» و 
حتی برخی پادشاهان به این نوع ترسیم گردیدند. 





سمت راست: نگاره از قبایل «مائوری» در نیوزلند (۲ ,۱۹۵۵ ,۴150606 651ظ) و چپ: نگاره جامی از جیرفت باستان 
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با نگاهی به اسطوره های کهن میابیم» این دستان قدرت در حقیقت نشان چیرگی بر جهان را مینماید 
و دور نیست که نمادی از ایزدانی سلطه گر و یا پادشاهی قدرتمند بوده که با دستان چپ و راست از 
شرق تا غرب عالم را در ید قدرت دارد. (ید قدرت به معنی دست قدرت هنوز هم در زبان فارسی بکار 
میرود) با نگاهی به تاج بیست و چهار پر در نگاره دروازه خورشید در بولیوی میتوان به این حقیقت 
دست یافت که ایزدی که کلاه بیست و چهار ترک خورشید را بر سر دارد و دو مار یا اهریمنی را در 
هکره آپره اس کپ هه هل جیوه نس وی تکاهم کروانه رما و تک تاره 
حیات زمین. گیاهان و حبوانات میباشد. در حقیقت این ایزه مکان بر آمدن خورشید از میان تاریکیها 
را میپاید. و اهریمن پنهان تاریک را که مانع طلوع خورشید هستند را در شرق و غرب عالم گرفتار 
نموده است. بنا بر متون کهن» خورشید در چنبره اهریمنان گرفتار است اما در هر طلوع بر آنها پیروز 
ميشود. (بنگرید به کتاب کشور هفتم) 

برای نمونه: در سروده گیل گمش که متنی بابلی و یادگار حدود پنج هزار سال پیش است. در 
موقعیت مکان بر آمدن آفتاب آمده: «.. دو کوه اند که آسمان را میکشند. در میان کوههاء دروازه 
خورشید کمانه زده و آفتاب از آن جا بیرون می آید. دو غول نر و ماده بر دروازه کوهی که به آسمان 
گشوده پاس میدهند. تن آنها از سینه به بالا از زمین بیرون آمده پایین تن آنها که کژدم است در 
دنیای خاک فرو رفته» دیدار آنها ترس آور و نگاه آنها مرگ آور است...» (گیل گمش ۸۱۳۸۸ ۶۶) 





دست چپ نگاره ای از سوئد در شمال اروپا و دست راست پیکره ای برنزی» از لرستان ایران 


در نگاره های مصری تاجی بر سر «ایزیس» و «اوزیریس» و «هوروس» دیده میشود که با نشان 
آفتاب و مار مشخص شده اند که این نشان نیز میتواند در همین راستا تفسیر گردد. شاخ و یا حیوانات 
شاخ دار هم به نوعی به معنی جایگاههای غروب و طلوع آفتاب آمده است. در عجایب نامه آمده: «... 
چون اسکندر ذوالقرنین به کوه قاف رسید فرشته ای او را گفت هر که از *قرن» عالم (منظور از کرانه 
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یا شاخ شرقی) به قرن دیگر (منظور کرانه یا شاخ غربی) رسد وی را ذوالقرنین میگویند..» (همدانی, 
۷۵ ۳۶۷). 


یادآوری: در قرآن کریم نیز هر جا سخن از «ذولقرنین رفته از مغرب و مشرق خورشید نیز سخن 
7 و | 
او را در زمین مستقر ساختیم (پادشاه هفت کشور) و از هر وسیله ای به او دادیم و او به آن وسیله ها 
[شاید نوعی وسیله حمل و نقل بوده است) به جایی رسید که مغرب گاه خورشید بود. آنجا که 
خورشید در چشمه آبی فرو می رفت. د رآنجا مردمانی (با بومیانی) بافت. گفتیم که ای ذوالقرنین (ا 
آنها چه میکنی) آنها را تنبیه م ی کنی يا به آنها به نیکویی رفتار می کنی؟ او گفت آنان که ظلم رو 
داشته اند تنبیه می شوند و به نیکوکاران نیز نیکوبی خواهد شد. سپس ذوالقرنین باز با آن وسیله, 
رهسپار شد تا به مشر قگاه خورشید رسید د رآنجا مردمانی بودند که ستری ب رآنان قرار نداده بودیم 
(لباسی به تن نداشتند] و از اینها ما خبر داشتیم باز ذوالقرنین به آن وسیله پیمود تا به دو سد رسید که 
د رآنجا مردمانی بودند که زبان آنها را نمی فهمید. (اين مردمان یأجوج و مأجوج بودند/..» (قران 
کریم. سوره کهف آیه ۸۳) 


انا که تشن لش ارکنوو هم رده عیان آتتشیی که جرا تساو اسکتل ربا این تاه 
پادشاهان را «صاحب قران» یعنی حکمرانان شرق و غرب جهان مینامیدند. (قرن در عربی به معنی 
شاخ است) تاجهای شاخدار بر سر برخی پادشاهان ایرانی و حتی مصری نیز میتواند به گونه ای 
نمایش چیرگی آنان بر جهان بوده باشد. ابوریحان در آثر الباقیه گوید: «.و برخی لقب ذوالفرنین را 
اینطور تأویل کردند که او به دو قرن (شاخ) شمس (خورشید) یعنی محل طلوع و جایگاه غروب آن 
رسید چنانکه «اردشیر بهمن» را دراز دست گفتند» برای آنکه به هرکجا که میخواست امر خود را نافذ 
میداشت و مثل این بود که دست خود را دراز میکرد به آنجا میرسانید...» (ابوریحان ۱۳۷۷ ۶۰) 


9 به ترجمه و تفسیر امام «ابوحفص نجم الدین نسفی» ترجمه کهن قرآن کریم اين آیه ۸۴ را «پادشاهی دادیم وی را در همه 
دنیا» ترجمه نموده است. (نسفی» ۱۳۹۰ ۵۶۹) 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل ۷ ۳۰۹ 


ابن سینا در داستان زنده بیدار از قول پیر نورانی و خردمندی بنام «زنده» که از آب زندگانی نوشیده و 
ورجاوندی (جاودانگی) را باز یافته از دوشاخی که خورشید از میان آن طلوع میکند و ماورای این 
دوشاخ. اقلیمهای دیگری قرار دارده مینویسد: «..چون سوی مشرق شوی, آفتاب را یابی که بمیان دو 
«سرو» دیو (دو شاخ دیو) بر همی آید. ازیرا که دیو را دو سُرو (شاخ) هست...و بود که گروهی از اين 
دو سُرو (دو شاخ) دیوان سفر کنند و به اقلیم شما آیند..و از این دو شاخ های دیوان گروهی اند که 
بنزیک حدهای اقلیمی اند که بعد از آن اقلیمی دیگر است...» (ابن سیناه ۱۳۴۳ ۱۶۲ ۱۶۳) 

قابل ذکر است که در اوستا واژه «سرو» (5۲۷2) همین معنای شاخ را دارد. (بهرامی» ۰۱۳۶۹ ۱۴۳۹۶) 


شاخ خورشید در احادیث و روایات 

در متون کهن مصری خورشید از میان دو شاخ اهریمن» طلوع و غروب دارد که در زمانهای قدیم 
مکان شرق و غرب بوده و در اسطوره های مصری جایی بوده که مارها و اهریمنان تاریکی مانع نور 
خورشید بوده اند. اما خورشید با پیروزمندی» از میان آن طلوع میکند. در احادیث اسلامی نیز این 
مارها به شیطان (اهریمنان) تعبیر شده اند. مانند روایات زیر که اهل سنت در «صحیحین» آورده اند: 
«نماز صبح را بخوان. سپس تا وقتی که خورشید طلوع می‌کند و بالا می‌آید نماز نخوان» چون 
خورشید بین دو شاخ شیطان طلوع می‌کند» (صحیح مسلم ۸۲۲) 

ولی در روایت دیگری بجای «قرن شیطان» «قرن شمس» یعنی شاخ خورشید آمده است چنانکه 
پیامبر صلی الّه علیه وسلم فرمود: «لتَنة ها نا » من حیّث یطلعٌ فرن الشیّطان » أو قال : قزن 
الشمُس» (صحیح بخاری ۷۰۹۲) یعنی: هان آگاه باشید که فتنه از این ناحیه است. از آنجا که شاخ 
شیطان طلوع می کند. يا فرمود: شاخ خورشید. (راوی شک داشت که پیامبر صلی الّه علیه و سلم 
شاخ شیطان گفته یا شاخ خورشید) 


یادآوری: در متون هندی و ودائی همچنین نبرد «ایندرا» با اهریمنان تاریکی و در پایان رهایی 
خورشید و دمیدن روشنایی بارها بچشم میخورد. تا جای ی که بیشتر اسطوره های هندی پیرامون نبرد 
نور و تاریکی شکل گرفته است. «..«ماکس مولر» طلوع سپیده دمان و قداست خورشید را آنقدر 
برای مردم که ن آربایی مهم میداند که شکل گیری بیشترین اسطورهها را پیرامون این پدیده 
طبیعی دانسته و میپرسد: ایا براستی در اسطورهپای فدیم همه چیز در رابطه با خورشید و سپیده 
دمان بوده است؟1...» (فرشید راد-کشور هفنم» ۰۱۳۹۶ )۱٩۱‏ 
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ایزد بانوی ایزیس با تاج شاخدار خورشید 


نتیجه گیری 

همانگونه که بارها در نظریه هفت کشوری بیان داشتیم بنا بر متون کهن ایرانی» در روزگاری بسیار 
دور ایرانیان بر همه جهان» و هفت قاره حتی از قطبین تا آمریکای شمالی و جنوبی» چیره بوده و از 
این مکانهاء آگاهی داشته اند. و جهانیان نیز روزگاری به همین دلیل با هم پیوند نزدیک و فرهنگ و 
مسب هر «اقیم ان که البقه "در هزاران ال , قیل بهعلل خاطارمی این مود کیت و 
جهانیان بار دگر از هم دور افتادند. به کوتاهی باید گفت: شباهتهای آداب و رسوم. جشنهاء زبان, نژاده 
هنرء لباس و نشانه های معماری و باستانی یکسان مانند: همین نماد «دروازه خورشید» و يا نشان 
«چلیبا»» در سراسر گیتی به نوعی نشان دهنده این واقعیت است که مردمان بسیار دور تر از تاریخ» به 
هم نزدیک تر از دوره های بعدی بوده اند. و چه بسا با ژرف نگری در فرهنگ ملل دور افتاده» بتوان 
پیوندهای بسیار نزدیکی با فرهنگ سایر ملل را بيابیم. واقعیتی که امروز آن را گم گرده ایم اما 
روزگاری حقیقت آن مسلم بوده و اکنون نشانه ها و سرنخهای این سرگذشت فراموش شده در گوشه 
و کنار جهان یافت میشود. 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل 9 ۳۱۱ 


هرمهاء گوردخمه ها و تپه های باستانی آمریکا 

شاید آمریکا بیش از هر نقطه دیگر جهان دارای اهرام و تیه های باستانی دست ساز باشد. این اهرام 
شده. احتمالا برای اينکه هنوز پنج قرن بیشتر از کشف آمریکا نمیگذرد و آثار و بناهای باستانی» علی 
رغم خرابکاری اروپائیان باز محفوظ تر مانده اند. 

«جیمز دیتز» (06612 13۳065) در مقدمه کتاب «نخستین آمریکائیها» (۸۳6۵۲۱6۵۳5 ۴۱۲5 ۲۳6) 
اثر «روبرت کلایبورن» (018100۲06 ۱۵۱6۲۲) مینویسد: «..وقتی اروپائیان در اواخر قرن پانزدهم 
به آمریکا رسیدند با سرزمین بسیارغنی. گوناگون و حاصلخیزی روبرو شدند. اما در اين مکان. از 
هزاران سال پیش مردمانی زندگی میکردند که با دنیای خارج بیگانه بودند و آداب و رسوم خودشان را 
داشتند. اروپائیان با این فرهنگها. امتاشم نداشتتد و بکلی بیگانه بودند. آنها این فرهنگهای کین را 
نمیفهمیدنده و جز تصویری از مردمان وحشی و بی دین از این مردمان نداشتند. و در قلع و قمع اين 
استرالیا داشت. و آن این بود که سی هزار سال پیش ساکنین آن از طریق تنگه برینگ و آسیا به اين 
قاره کوچیده بودند. و تمدنهای پیشرفته» کشاورزی» بازرگانی و فرهنگهای عالی در آن وجود 
داشت...» (۷ ,۱۹۷۲ ,013100۲06)) 


یادآوری: اگر چه استرالیا هم بواسطه نزدیکی به جزایر ثروتنمد ماله مالزی و اندونزی)» هند و چین 
دارای مردمانی متمدن بوده و فرهنگهای کهنی داشتند و اکنون «مائوریهای» نیوزلند خود ر 
مهاجری نآسیایی خصوصاً ایرانی میدانند, اما اروپائیان فقط وحشیگری و برهنگی برخی قبایل بومی را 
گزارش کرده اند. (بنگرید به کتاب: تاریخ حضور ایرائیان در قاره استرلیا و جزایر جنوب شرف ی آسبا 
پیش از حضور اروپائیان» نوشننه دکتر حمید شفیع زاده) 


«..در اواخر قرن نوزدهم موقعی که دام گزاران. شکارچیان» مسیونرهای مذهبی و ساکنین آمریکا در 
امتداد کوههای «آلوگان» (۵۱68۳6۳165) به میانه غربی آمریکای شمالی رسیدند» به سرزمین 
جدیدی وارد شدند. که صدها تپه دست ساز مرموز در آن دیده شد (معلوم شد که این تبه ها حدود 
یک قرن است که پیدا شده اند) برخی تپه هاء هرمی شکل و ساده بودند که از چند متر تا چند فوت 
بیشتر بلندی نداشتنده که به نظر یک قبر مینمودند. و برخی به شکل یک پرنده» انسان و مارهای 
بزرگ ساخته شده بودند. اما برخی از آنها هرمهای بزرگ کاملاً شیب دار با رأس تخت شده بودند. به 
وهای که یت آفروده میس و آمو کته فرا که مش ماه وی کف ار ام رآم یه 
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صدهاء بلکه هزاران است. و تنها در ایالت «اوهایو» حدود ده هزار عدد از اين تبه های دست ساز 
وجود دارد. اين بناهاء از شمال آمریکا تا غرب «نیویورک» و تا ایالت «نبراسکا» و در امتداد خلیج 
«فلوریدا» تا شرق« تکزاس» و عموماً همه ج حتی در امتداد کوه «آپالاش» (۸00۵۱26۳130) در 
«ویرجینیا» وجود داشتند. برخی مانند هرم «کاهوکیا» (0۵00112) در «سنت لوئیز» بیش از سی متر 
ارتفاع و حدود هفت هکتار مساحت دارد. 

در این مناطقء شهرهایی متراکم گاه با گستره حدود صد هکتار که با خاکریزها حصار شده دیده 
شدند» که خیابانهایی به طول چند مایل از داخل آنها میگذشت. به راستی چه کسانی این بناها و 
شهرها را ساخته بودند؟! بومیانی که اروپائیان منجمله فرانسویان در اين نواحی ملاقات کرده بودند. 
هرگز چنین فن و معماری را نمیدانستند. درختان کهن سال چند صد ساله که بر روی این تیه ها 
روئیده بود. مینمود که این هرمها قرنهاست که رها شده اند اما مشخصاً این بناهاء روزگاری بدست 
ساکنین همین مناطق ساخته شده بودند. چرا که برخی اروپائیان مانند «هرناندو دی سوتو» 
(5010 06 ۳۱۵۲۸۵۳۵0) در اوایل قرن شانزدهم گزارش کردند که بومیان خلیج» برای رئیسان خود 
تپه هایی به ارتفاع چهارده تا بیست متر بنا کردند. که تماماً با دست و توسط نیروی انسانی و بطریق 
شمع کوبی و تراکم و کوبیدن خاک ساخته می شدند. اما با این اوصاف برخی این بناها را کار 
مهاجرین اسکاندیناوی» یا شرق نزدیک و حتی مهاجرین جزایر ماله (جنوب آسیا) می دانند. 

این هرمها» عموما گوردخمه های افراد بزرگ بودند و یا برای ایجاد بناها و ساختمانهای مذهبی و 
تشریفاتی مانند کاخها و معابد بر فراز آن بنا ميشدند. میزان مواد و مصالح بکار برده شده در برخی از 
این بناهاء بسیار شگفت انگیز است مانند هرم «کاهوکیا» با حدود سی متر ارتفاع و هفت هکتار 
وسعت. که حدود ۷ میلیون متر مکعب خاک تا ارتفاع حدود سی متری برده شده که مشخص میسازد 
باید هزاران کارگر در این سایت فعال بوده باشند...» (اين مساحت چند برابر بزرگتر از مساحت هرم 
بزرگ مصر است) (۱۲۹ ۲0 ۱۲۷ ,۱۹۷۳ ,013100۲06) 


یادآوری: اگر هر ده فرغون خاک متوسط یک متر مکعب فضا را پ رکند» و روزانه هزا رکارگر ه رکدام 
پنجاه فرغون خاک برای ساختن این با حمل کرده باشند. در روز حدود پچ هزار متر مکعب خاک 
چهار سال زمان لازم دارد. اين برآورد» خارج از زمان لازم برای کوبیدن و متراکم کردن خاک, 
مرموز و پنهان داخل اهرام است. نظرات دیگری گوید: که هرم بزرگ به مرور ساخته شده و مکان 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل 9 ۳۱۳ 
«..نخستین مردمان اين منطقه» که درهزاره های گذشته وارد این سرزمین شدند. را بنام «آدنانها» 
(۵۸060۵05) نامیده اند همانطور که اقوام پیشرفته تر بعدی را «هوپ ولینها» (۳۱۵۵۵۷۵۱۱۱۵05) 
کیت ترش لازم آننکت این اسامی اسلی اي اقام کشت یلک تابهای طالکین آمریکاین هت 
که زمینهایی که تپه ها در آنها بنا شده بود را تصرف کرده بودند. و برای شناسایی منطقه» اسم مالک 
آمریکایی را روی این اقوم گذاردند. به هرطریق, با بررسی این تبه ها چنین بدست آمده که برخی از 
این بناها «گور دخمه هایی» هستند که برای افراد شاخص توسط «دنانها» در حدود ۶۰۰ پیش از 
که ماخف وت اب جات اس که امظاله کی اسو‌انهای. کار یی گیرها نت ام 
مشخص شد که اجساد مردگان, ابتدا در مکان سرباز (استودانها) رها شده و بعد از اینکه گوشت آنها 
توسط کر کسها خورده شده بوده استخوانها دفن شده اند...» (۱۳۱ ۲0 ۱۲۷ ,۱۹۷۳ ,012100۲06) 


یادآوری: رها کردن اجساد در «استودانها» (استحوان دانها/ که ک رکسها, ابندا گوشت اجساد ر| بحورند 
و بعد استخوانها دفن شوند, شبیه برخ یآداب زرتشتیان است, که استودانهایی برای تجزیه اجساد بر 
فا زکوهها می ساختند. 
آستودان با ستودان» که از دو بح ش آستو (هسته و استخوان) و دان (جایگاه) تشکیل شده‌است به 
معنی «جایگاه نگهدار ی استجوان؟ است. این جایگاه‌ها که در دین مزدیسنا تحت از نع مردگان 
سنگ کوه ساخنه میشدند و استحوان مردگان را پس از پوسیدن با خورده شدن گوشت ۷اشه توسط 
#۷اشخحورهاء بدانجا انتقال داده و د رآن‌ها نگه میداشتته‌اند. بعضی از استودان‌های عهد ساسانی مشستمل 
بر نوشته‌های مذهبی و نام در گلشتگان بوده است. گوردخمه نیز روشی مشابه برای مردگان است. 
(دانشنامه مزدیسنا صفحه ۶) بازمانده استودان‌های کهن را می‌توان در شوشتر نقش رستم» شهر 
پارسیان زرنشتتی هنگ کنگ در چین نیز طبق سفرنامه برادران امیدوار هنوز تا حدود شصت سال 
پیش این استودانها را داشتنه اند. (امیدوار ۰۱۳۸۰ ۱۸۵) 


«..برخی معتقد هستند که تشابه هرمپای مکزیک با هرمهای حاشیه رودخانه «می سی سی پی» 
این نکته را مشخص می سازد که ممکن است «آدنانها» از مکزیک حدود دو هزار سال پیش از 


پدیدار شدند. این مردمان را «هوپ ولیان» (۳۱۵۵6۵۷۷۵۱۱/305) نامیده اند. جمجمه این مردمان بر 


۴ آمرگاه و آموریان 


خلاف آدنانها از نوع گرد نبود و جمجمه های دراز داشتند. گورهای این مردمان» حاوی اشیاء هنری 
تر و ارزشمند تر از آدنانها بوده و با توجه به تنوع آثار بدست آمده می نماید که آنها در تجارت و 
بازرگانی دست داشتند. مرکز اين مردمان در دره رودخانه «سیوتو» (561010) در جنوب «اوهایو» 
قرار داشت. تجارت مس, انواع ظروف و صنایع هنری جزو بازرگانی «سیوتوها» بود و از طریق 
دریاچه های شمالی و جنوبی مانند دریاچه «اری» (6۲16)» «ونتوریو» (00۵۳10 «هورون» 
(۳۱۷۸۲۵۲۳) و سوپریور» (5۱06۲10۲) کالاهای خود را حمل میکردند. هنر مردمان حاشیه رودخانه 
«می سی سی پی» الهام بخش و تحت تاثیر هنر تمدنهای مکزیک» چون مایاها و آزتکها بود. آنها 
سفالگران ماهری بودند» و ظروف را عموما به شکل انسانها درست میکردند. چشمهای این مجسمه 
آمریکا شده باشند. اما در میان آثار به دست آمده. مجسمه هایی با چشمان گشاد تر نیز دیده شده که 
آمیختگی این نژادها را می رساند. (پاهای برخی مجسمه های زنان در این آثاره یهن و بزرگ مانند 
مجسمه های سفالین هزاره های دوم و سوم پیش ازمیلاد در میانرودان میباشد) اما کم کم از حدود 
و از حدود هزار سال پیش نیز مردمانی پیشرفته تر جانشین بومیان قدیم این نواحی شدند» که هنوز 
نامی برای ات ندارند» و بنام اقوام «می سی سی پی» معروف هستند. این مردمان در ساختن اهرام و 
نسبت به تمدنهای گذشته نشان می دهد. این مردمان در تولید نمک و ساخت دستگاههای 
مخصوص بخار 9 کوره های مربوطه وارد بودند. همچنین هرم بزرگ «کاهو کیا» ر ساخت دست این 
مردمان میدانند. هرمی با ارتفاع حدود سی متر و مساحت حدود هفت هکتار که این مساحت چند 
مرکز تمدنهای می سی سی پی بوده است. باستان شناسان» شهر «کاهو کیا» در جنوب ایالت «ایلی 
نویز» (که در تقاطع دو رود «میسوری» و «می سی سی پی» قرار دارد) را با شهر «اور» در 
میانرودان و شهر بزرگ «موهنجودارو» در حاشیه رود سند مقایسه میکنند. آثار این تمدن از 
«لوئیزیانا» تا «ویسکانسین» و از «وکلاهوما» تا «آلاباما» و «ننسی» مشاهده شده است...» 
(۱۴۰ 10 ۱۳۱ ,۱۹۷۳۳ ,012100۲06) 


مناسبات اجتماعی و آداب و رسوم تمدنهای می سی سی پی 
«.. موقعیتهای اجتماهی چنین بود که در رأس حکومت. نخست «سان بزرگ» (5) قرار داشت و 
بعد از آن «سان کوچک» و سپس اشراف که فرماندهان جنگ نیز بودند. طبقه چهارم. کاهنان بودند 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل ۷ ۳۱۵ 


که عموماً تشریفات مذهبی و محاسبات گاهشماری و ستاره شناسی را برای انجام جشنها و مناسبتها 
و امورات کشاورزی بعهده داشتند. و در زیر, طبقه کاهنان» هنرمندان و بازرگانان بنام و جنگجویان 
دلیر قرار داشتند. طبقه ششم مردمان عادی مانند: کارگران» کشاورزان و جنگجویان معمولی بودند. 
عموماً برای لشگر کشی و کارهای سخت از آنان استفاده میشد. البته اشراف و طبقات بالاتر فرقی 
بین این برده ها و مردم عادی قائل نبودند. و با هر دو این طبقات بد رفتاری می کردند. مثلاً طبقه 


طبقات پایین و مردم عادی نمیتوانستند به طبقات بالا راه یابند. حتی اگر زنی از طبقات پایین با یکی 
شراف زاده منتقل میشد. مثلاً اگر زنی از طبقه اشراف با یک مردی از طبقه پایین ازدواج میکرده بچه 
های این دو از اشراف زادگان محسوب میشدند. اين قانون شامل «سان بزرگ» هم می شد. از 
بسیار مرگ آفرین و پرخطر کسی بوده که از جان خود مایه گذاشته و شجاعت چشمگیری نموده 
است. راه سخت دیگر اين بود که این زن يا مرد باید قربانی می دادند تا اينکه بتوانند به طبقه 
اشراف وارد می شدند. قربانی آنها کسی جز نزدیک ترین افراد خانواده آنها نبود! شاهدان فرانسوی از 
بومیان «ناچز» (۱210۳62) باقی ماندگان شهر قدیم «کاهوکیا» شواهدی را دیده اند که در اینجا به 





یک نمونه آن می پردازیم: 

یکی از جنگجویان بزرگ قبیله «ناچز» در جنگ مجروح و سپس در گذشت وقتی خدمتکار او سر 
رسید و جسد او را سرد و بی روح یافت» خطاب به جسد مرد گفت: آیا دیگر میل به غذا خوردن 
تذارید؟ آبا نه بخدمتها نیاز ندازید؟ جرا شما دیگر پاسنخی تمن دهید؟ پس تما زنده تیسئیته وما را 
به قصد رفتن به سرزمین ارواح ترک نمودید! سپس مستخدم سر خود را از خانه بیرون می آورد و 
زوزه ای چون گرگ حاکی از عزا و ماتم سر می دهد. بعد» اقوام نزدیک او همین کار را میکننده به هر 
خانه که زوزه مرگ میرسد آنان نیز تکرار میکنند تا تمامی شهر را آوای زوزه مرگ فرا میگیرد. بعد از 
دو روز مردم شهر برای مراسم تدفین آماده می شوند. جسد سردار جنگ که یکی از اشراف است در 
لباس مناسب پوشانیده و در بستر قرار می دهند. صورت او را با رنگ قرمز «آخرا» (نوعی رنگ) که با 
اکسید آهن درست شده رنگ میکنند. تاجی از پرهای زیبا را بر سر او گذارده و در کنار او تیر و کمان 
و تبرزین تراش خورده از سنگ چخماق او را با دوازده عدد از چپق مخصوص تدخین تنباکو که به 
افتخار دلاوریهایش در نبردها و جنگها به او هدیه شده را کنار وی قرار می دهند. همچنین عصای 
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باقنه شده از رشته هایی که هر رشته» نمایش دشمنانی است که او در جنگها کشته را در جای 
مخصوص قرار داده بودند. پیرامون جسد او دو تن از بهترین زنان او به همراه پنجاه تن از خدمتکاران 
نزدیک متوفی نشسته انده که مشغول نوحه و عزاداری هستند. اما هنور سرنوشت مرگبار آنها فرا 
نرسیده است! 

با ورود کاهن اعظم با لباس مخصوص و خالکوبی فراوان با هیبت خاص خود که شنلی آراسته با پرها 
و تکه های صدف تزئین شده به تن کرده مراسم به جریان می افتد. باد ملایمی به سمت هرم بزرگ 
میوزد. زنان متوفی نشسته اند و خدمتکاران که از طبقه زیرین اجتماع هستند. (کنیزان و برده ها) دور 
او حلقه زده اند. هشت نفر از اقوام سردار درگذشته» دستها را تا آرنج رنگ نموده آماده اجرای مراسم 
شده اند. چرا که امروز فرصتی است تا اینها یک درجه به طبقه اجتماعی خود بیفزایند. تابوت مرد را 
می آورند و دور آن را زنانی که نوحه و زاری میکنند فرا گرفته اند. تابوت کم کم به هرم بزرگ 
نزدیک میشود و همینطور که از ميان عزاداران عبور میکند اجساد چندین کودک جلوی پای تابت 
گردانان پرتاب ميشود. آری این کودکان بینوا همان قربانیانی هستند که والاین جاه طلب آنها را به 
مقامی بالاتر برساند. و موقعیت اجتماعی آنها را با قربانی فرزندانشان بالاتر ببردا 

در پای هرم بزرگ. دسته عزا داران متوقف میشود و اینجا «سان بزرگ» پادشاه آنها ایستاده است. او 
کلاه زیبای پردار خود که با منگوله های قرمز رنگ و دانه های سفید صدف تزئین شده را به سر 
گذارده است. جمعیت به او و به سوی هرم بزرگ ادای احترام میکنند. و سپس بالای هرم میروند» و 
در تختگاه هرم (بالای هرم) قرار می گيرند. 

سان بزرگ به کاهن دستور شروع مراسم را میدهد. در اینجاء زنان و خدمتکاران دایره وار روی 
حصیرهای پهن شده نشسته اند. کاهن بزرگ رو به یکی از زنان متوفی کرده و میگوید آیا حاضر 
است که او شوهر خود را در سرزمین ارواح همراهی نماید؟ زن با حرارت و جسارت فریاد می زند 
آری» و ادامه میدهد: برای آنکه آنحا مرگ نیست و هوا همیشه خوب و با طراوت است. در آنجا 
گرسنه نمیشویم و جنگ و خونریزی وجود ندارد. کاهن اعظم سپس یکی یکی از همه زنان و 
خدمتکاران آن مرد همین پرسش را میکند و آنان همان پاسخ تکراری و نمادین از پیش آموخته را 
تکرار میکنند. پس از این پرسش و پاسخ بستگان مرد (آن هشت نفر که فرزندان خود را قربانی 
نموده بودند) شروع به رقص مرگ میکنند و فریاد عزا سر میدهند. قربانیانی که روی حصیر نشسته 
اند نیز با رقص خود آنان را همراهی کرده و دستها را با ریتم خاص به حرکت در می آورند. بعد کاهن 
به قربانی. مقداری برگ تنباکو می خوراند تا به حالت نشثه و بیخودی در آینده و همانطور که او کم 
کم به حالت بیهوشی میرود طنابی از دو سوی به گردن او حلقه میکنند و از هر طرف چهار نفر 
(همان جویندگان مقام و رتبه های اجتماعی) طناب را محکم میگیرند. وقتی همه چیز آماده شد 
کاهن اعظم عصای مقدس را بلند کرده و بر زمین میکوبد. بلافاصله مردان» طنابها را بیرحمانه 
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میکشند, و بعد از چند دقيقه بدن بی روح قربانی نقش زمین میشود. و سرانجام در میان فریاد 
عزاداران» جسد سردار و همراهان او در یکی از دخمه ها قرار میگیرد. درون مقبره. ظرفهای هدایا؛ 
زیور آلات و اسلحه های او قرار داده میشود و سپس قبر را پر از خاک میکنند و مراسم تمام ميشود. 
در همین زمان از کنار شهر دودی به چشم میخورد که مانند ستونی به هوا رفته» همه میدانند که 
خانه ای که سردار در آن مرده بو به همراه کلیه لوازم آن سوزانیده شده است...» 

)012100۲06, ۱۹۷۳۳, ۱۴۱ 10 ۱۳۴( 


یادآوری: کندری د ر کناب «دین و اسطوره د رآمریکای باستان؟ مینویسد: «.قربان ی کردن به عقیده 
اقوام بومی به مفهوم همکاری ضروری انسان و ایزدان بود. قربانیان در وآقع پیکی بودند که آرمانهای 
برادران امیدوار وفتی به میان اینکاها در پرو میروند مینویسنا: «..در گلشته رسم بر این بود که در 
روزهای نیايش خورشید یک دختر باکره را قربانی میکردند» ولی امروزه لاما (نوعی شنتر کوتاه قد 
محلی) جایگزین دختر باکره شده است. این مراسم در به تخت نشست نامپراتور و وفوع بیماریها آنجام 
میشك... (امیدوار ۰ ۳۵۷ 
موضوع قربانی انسان از رسمهای دیرین است, و در مناطق دیک رگیتی, مانند آسیاء اروپا وآفریقا هم 
دیده شده است. در داستان حضرت اسماعیل و قربانی شدن او به نوع ی آوای این رس کهن ثنیده 
ميشود, اما به لطف خداوند با هدیه آسمانی» بشر می آموزد که نباید انسان را قربانی نماید. «ویل 
دورانت» قربانی کردن انسان را امری دانسته که میان همه ملتهای باستانی شایع بوده و هر روز در 
هنگام بذرافشانی بر زمین می‌پاشیدند تا محصول بهتری بدست آورند. و بعدها همین قربانی بصورت 
قربانی حیوانی درامده است. مردم سوریه فرزندان خود را قربانی م ی کردند» به این طرب قکه» چون 
کار سختی پیش می‌مد. منند مردم فینیقیه که آنان نیز چنین رسمی داشتند. فرزندانشان را به خدای 
(خورشید) تقدیم و برای او قربانی می‌کردند. درین هنگام مردم مانند روز عید خود را می‌آراستند. و به 
فربانگاه‌ها م یآمدند. بانک کوفتن طبل و دمیدن در نی» به انداژه‌ای بود که فریاد کودکانی را که در 
دامان خدا می‌سوختند» خاموش می‌ساخت. سومریان» بهودیان و یوانیان نیز در روزگاران نحست از 
قربانی انسان ابایی نداشتند. اما بعدهاء آن ر| کنا ر گذاشتند (ینگرید به مقاله دکتر حسین لسان به تام 
«فربان یازروزگا رکهن تا امروز» به نشانی دائره المعارف بزرگ اسلامی. 
به رآی نگارنده: قربانی کردن انسان را کوروش بزرگ ممنوع ساخت, چرا که: با توجه به کنیبه 
استوانه ای کوروش» که خطاب به مردم بایل از جنایات «نبونید» پادشاه بابل سخحن رفته», مینماید که 
نوعی قربانی در معابد را پادشاه ستمکار بایل مرسوم کرده بود که کوروش آنرا ممنوع ساخته و دور 
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شیک که این ای رای اشیاش رده رات مره ی کون یه خیم ری ار ری 
آیین‌هایی که شایستة آنان (خدایان و پرستشگاه‌ها) نبود بنیان نهاد. او پیشکشی|قربانی) گستاخانه را 
رواج داد... هر روز یاوه‌سرایی می‌کر, در آئینهاء دست برد و در اندیشه مردمان» ترس از مردوک 
(خداوند) را پایان داد و مردمان را با یوغی رها نشدنی به نابود ی کشانیده بود...» 

برخی سفرنامه نویسان چند قرن اخیر نیز در میان مردمان نیمه متمدن» شبیه این رسوم را دیده اند 
که برای نمونه دو داستان از سفرنامه ابن بطوطه و سفرنامه ابن ضلان را برای مقایسه و تحلیل 
شباهتها» با رسوم بومیان که ن آمریکا بیان ميکنيم. درسفری که ابن فضلان هزار سال پیش به 
نواحی شمالی داشته با مردمان رو س آشنا میشود که آدابی عجیب و غریب داشته اند وی در مراسم 
مرگ یکی از کسان ی که مرده بود مینویسد: 

«.اگر یکی از ایشان از اهالی روس) بمیرد کسان او به کنیزان و غلامانش میگویند کدام یک از 
شماها با او می میرد؟ یکی از ایشان میگوید: من با او میمیرم؛ اما وقتی چنی ن گفت نباید هرگ زا زاين 
فکر بازگردد, و اگر بحواهد چنی ن کند او را رها نم ی کنند. بیشت رکسان ی که اي نکار را انجام می دهند 
ا زکنیزانند... در یکی از این مراس م که شاهد بودیم: بعد از اینکه قربانی مشخحص شدء د وکنیز برایش 
گماردند, تا او را نگهداری کند و هر کجا میرفت مراقش بودند. حنی پاهای او را با دست خود 
میشستند. کنیز هم هر روز بنوشیدن شراب و خواند ن آواز و شادی و سرور مشغول بود. 

چون روز سوزاند ن آن متوفی» ‏ وکنيزک فرا رسید به رودخانه ای که قایق او د رآنجا بود رفنیم تختی 
روی قایق گذارده و سپس زن پیر ی که او را «ملک آلموت» می گویند پیش آمد. او به سوی نحت 
رفت و روی آنرا با فرش پوثانید. پیرزن بد قیفه و خشن به نظرم آمد. بستگان متوفی» سپس به 
سوی قبر مرد رفتند. و خاکها را یکسو زده و نعش که بر اثر سرما سیاه شده بود را آوردند. در قبر او 
شراب و میوه و یک عدد تنبور (لوعی ساز) پهلویش گذاشته بودند. همه آنها را بیرون آوردند, آنگاه 
کفش و دمپایی و جلیقه دیبا با دکمه های طلایی به تن او پوشانیدند. یک کلاه از دیبای «سموری» 
بر سرش گذاردند» سپس او را حمل کردند» و به درون چادر ی که روی قایق بود بردند» و بر پشنی 
تکیه اش دادند و شراب و میوه آوردند و روبروی او گذاشتند. بعد مقداری نان و گوشت و پیاز آورده 
پیش او انداختند. سپس یک سگ آورده و آن را دو نیم کردند و به درون قایق انداختند. آنگاه تمام 
سلاح های او را آوردند پهلویش نهادند. پس ا زآن دو دا مآوردند آنقد رآنها را دوانیدند تا عرق کردند 
او مان بقل وتان رارق قانی تیاده تفرور و که مخ 
آوردند آنها را نی زکشته به قایق انداختند. کنیزکی (زن جوان) که میخواست کشنته شود همچنان در 
رفت و آمد بود و داخل یک به یک چادرها میشد و مردان با او همبستری میکردند. و به دختر 
میگفتند به مولایت بگ وکه من بحاطر محبت او اینکار را کردم! 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل ۷ ۳۱۹ 


و چون عصر روز جمعه فرا رسید» کنيزک را به طرف چیزی که به شکل چهار چوب در ساخته بودند 
بردند او پاهای خود را روی کف دست مردان گذاشته بود و به آن چهارچوب نزدیک شد و با خود 
چیزی میگفت. آنگاه او را پايی نآوردند و بار دوم بالا بردند و همان کار بار اول را انجام داد. برای بار 
سوم او را پایین آوردند و باز بالا بردند او همان کار اول را کرد. پس از اینکه یک مرغ به او دادند 
س رآن را کند و به یکسو انداخت. آنها مرغ را گرفته به درون قایق انداختند. من راجع به کا رکنيزک 
از مترجم سول کردم, گفت بار او ل که او را بالا بردند. گفت اینک پدر و مادرم را می بینم بار دوم 
که ما سا رن که مرج الم ی کی ان ار یوقت تون ترا زرم 
را می بین که در بهشت نثستته, چه بهشت زیبا و سبز و خرمی؛ مردان و غلامان همراه او هستند» و 
او مرا بحود می خواند. سپس او را به طرف قایق بردند. ا(بنظر میرسد این اعترافات, تلقیانات کاهن به 
قربانی باشد) آنگاه دو النگ وکه در دست داشت بیرو نآورد و به زن پیر (ملک الموت) داد و خلحال ر 
که در پا داشت بیرون آورد و به د وکنیز که دختران ملک الموت بودند هدیه داد. سپس او را درون 
وک وا وی سای ار که ار 
دادند. او ب رآن جام آواز خواند وآنرا نوشید. و به این شکل با زنان همراه خود خداحافظ یکرد. پس از 
آن یک جام دیگر به او داده شد و آواز خود را دنبال کرد. پیرزن او را به خوردن شراب و رفتن به 
درون چادر که مولايش د رآن بود تشویق کرد. نأگاه دیدم کنيزک حیرت زده به تردید افتاد. پیرزن 
سر او را گرفت به درون چادر برد و خودش نیز با او داخل شد. مردها با چوب به سپرها می زدند تا 
مباد/ داد و فریاد او بگوش برسد و دختران دیگر به وحشت بیفتند و نخواهند با مولای خود بمیرند. 
سپس شش نفر مرد بدرون چادر رفتند و همگ یآنها با دخت رآميزش نمودند. آنگاه او را پهلو مولایش 
خوابانیدند, و دو نفر دو پا و دو نفر دو دست او را گرفتند. پیر زن» ریسمانی به طور محالف به گردن او 
انداخت وآنرا به دو نفر داد تا بکشند» خود او با خنجر لبه پهن پی شآمد وآنرا در چند جای دنده های 
قربانی» فرو برد و بیرو ن کشید ‏ وآن دو مرد گلویش را با ریسمان فشردند تا جان سپرد. و پس ا زآن 
نزدیک ترین کس مرده پی شآمد و چوبی گرفت وآنرا آتش زد و سپس در حال ی که برهنه و رویش 
به مردم بود و چوب روشن را در یک دست و عقب خود را با دست دیگر پوشانیده بود از پشت عقب 
عقب به طرف قایق رفت تا چویهایی که زیر قایق بود را آتش زد. مردم چوب و هیز م آوردند و هر 
یک چوب یکه در س رآن شعله ور بود همراه داشتند. ‏ و آن را روی توده چوبها انداختند. آتش در هیزم 
و مرد و دختر و آنچه درون چادر بود رخنه کرد. باد تندی وزید و شعله های آتش شدید شد و شراره 
سوزا نآن افروخته گردید. 

پهلوی من یک مرد روس ایستاده بود و شنیدم از مرد مترجمی که همراه من بود گفت: شما ای 
جماعت عرب مردم نادانی هستید. گفنم چرا؟! گفت شما عزیز ترین کسان خود را به درون خاک می 
اندازید و خاک و حشرات و کرمپا او را میخورند. در صورتی که ما او را با آتش در یک لحظه می 
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سوزانيیم و در همان هنگام او به بهشت می رود. و ادامه داد که از آنجا که خدا او را دوست داشت, در 
یک ساعت باد را فرستاد تا او را فرا گیرد. در واقع هنوز یک ساعت نگذشته بود که قایق و هیزم و 
دختر و مولايش همه تبدیل به خاکستر شدند. آنگاه در جایگاه قایق» ساختمانی مانند تیه بنا کردند و 
در میا نآن یک چوب بزرگ تبریزی نصب کردند. و نا مآن مرد و نام پادشاه روس را ب رآن نوشتند و 
آنجا را ترک گفتند..» (ابن فضلان, ۱۳۵۵ ۱۰۵ ۲ ۱۱۳ 

همچنين آبن فضلان از مراسم درگاشتن یکی از اهالی اسلا و؟ (صفالبه) نقل میکنند: «.. .که روز 
مرگ او به درب چادرش م ی آیند و بر پا می ایستند و به وضع ناهنجار و وحشتناکی فریاد می زنند و 
زوزه مرگ سر میدهند, ‏ وگریه و زاری میکنند. چون گریه بستگان تمام شد غلامان م ی آیند و شلاق 
های تابیده با خود میآوردند و همچنان میکریند وآنقدر با این شلاق های چرمی به سر و صورت و 
بدن خود می زنند که اثر آن در بدنشان باقی می ماند. بعد اسلحه او را آورده روی قبرش می گذارند 
و مدت دو سال به شیون و زاری خود ادامه می دهند.. (ابن فضللان» ۰۱۳۵۵ ]٩۷‏ 

مشابه همین داستانها را ابن بطوطه در هندوستان نقل میکند وگوید: 

«.وقنی یکی از جنگجویان بادشاه کشته شد. دیدم زنی ا زکفار هند خود را زینت کرده و سوار اسب 
شد و مردم از مسلمان و کافر به دنبال او روان گشتند. و کوسپا و بوقهاء پیشاپیش او میزنند و 
برهمنان که بزرگان هندیان بشمار میروند در پیرامون زن حرکت میکنند و برای اجرای مراسم 
سوزاندن می روند. اینکه زن بعد از مرگ شوهر خود سوزانده شود در مذهب هندوان واجب نیست. اما 
از مستحبات بشمار میرود و عملی است که مایه افتخار خانواده زن می شود و دلیل وفاداری زن 
نسبت به شوهر می باشد. باری چون زنا ن کشتنه شدگان در سوزانیدن خود هم پیمان گشتتند. سه روز 
تمام با ساز و آواز و شادی و خوردن و نوشیدن بسر بردند. در این مدت زنان شهر از همه سوی به 
دیدا رآنان م ی آمدند و روز چهارم؛ بامدادان آن سه زن خود را زینت کرده و معطر ساخته سوار اسبی 
شدند. هر یک ا زآنان نارگیلی به دست راست داشت که با آن بازی میکرد وآینه ای به دست چپ 
که دران رخسار خود را می نگریست. برهمنان گرداگرد آنان را فرا گرفته بودند» و نزدیکان و 
خویشاوندا نآنان نیز حاضر بودند. پیشاپی شگروه» طبلها و بوفپا و شیپورها نواخته می شد. و هرکس 
از هندیان به یکی از آنان که می رسید سفارش می کرد که سلام مرا به پدرم يا برادرم يا مادرم با 
رفیقم برسان و زن می گفت چشم و میخندید. من نیز با رقفای خود سوار شده راه افتادم تا چگونگی 
این مراسم را از نزدیک ببینم» سه میل (حدود پن جکیلومتر) همراه آن گروه حرکت کردیم تا به جای 
تاریک پ رآب ی که درختان انبوه بر سرتاس رآن سایه افکنده بود رسيدیم. در وسط درختان چهار قبه زده 
بودند و در هر یک از قبه هاء بتی سنگی قرار داشت. در میان قبه ها آبدانی (دریاچه) بود که زیر سایه 
متراکي انبوه دران واقع فنله چنانگد آقاب از #بلای شاحه ها عبور تمی توانستکرد: متظره ید 
جایگاه به یکی از بفعه های دوزخ شباهت داشت چون بدانجا رسیدیم زنها برکنا رآبدان پیاده شدند, و 
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در آب رفتند. و هر چه لباس داشنتنه از تن در آورده و با زیورآلاتی که همراه آنها بود تصدق دادند. 
(بدیگران هدیه دادند) سپس برای ه رکدام ا زآنها جامه ای نبریده از پارچه پنبه ای زبر و ساده آوردند 
که پاره ای ا زآنرا بر کمر خود بستند و پاره ای دیگر را بر سر و دوش خود انداختند. د رگودال ی آتش 
افروخته بودند و روغن کنجد د رآن می ریختند که بر شدت اشتعال آن می افزود. در آنجا در حدود 
پانزده تن مرد بودند که بسته های هیزم از چوبهای نا زک در دست داشتند. و در حدود ده تن دیگر هم 
بودند که گنده های بزرگ هیزم با خود داشتند. و عده ای طبال و بوق زن هم بودند. همه منتظر 
بودند تا زنها برسند منظره آتش بوسیله پرده ای که مردان, گوشه ها ی آن را به دست داشتند نهفته 
بود» تا دیدا رآن موجب وحشت نگردد. اما یکی از زنان چون به نار پرده رسید, آن را بحشونت از 
دست مردا نکشید ‏ وگفت: ما را از آتش میترسانی؟ من میدان م که آ نت شاست, رها کهن ما را و در 
حی نگفتن این سخنان خنده میکرد. ‏ وآنگاه دستها را به علامت سلام و احترام به آتش بر سر خود 
فرا زآورد و خویشتن را د رآتش افکند. در اینموقع؛ بود که خروش طبلها و بوقها و شیپورها برخاست و 
مردان ی که بسته های هیزم در دست داشتند آن را د رآتش اقکندند. و عده ای دیگ رکنده های چوب 
را که با خود داشتتند سوی نعش زن م ی آنداختند تا حرکت نکند. فریاد و غوغایی برخاست و ولوله در 
پیچید و من از مشاهده این احول نزدیک بود از اسب بر زمين افنم که رففا متوجه من شدند و فو 
آب یآورده بر سر و روی من ریختند و ا زآنجا مراجعت کردیم» (ابن بطوطه, ۱۳۷۰ ۳۶ 2 ۳۸ - | 
گفنی است که این مراسم تا عصر حاضر نیز در برخی روستاهای هند علی رغم ممنوعیت های 
قانونی جریان دارد و اگر جلوی برخی زنها را نگیرند خودشان را به آتش شوهران می افکنند. (امیدوار, 
۱۳۴۱ ۶۹ 


نابودی شهر «کاهوکیا» (200112)) و فروباشی تمدنهای می سی سی بی 

«..شهر «کاهوکیا» طبق آزمایشات کربن ۱۴ حداقل تا هفت قرن بر جای و پر رونق بوده اما از آغاز 
قرن شانزدهم که پای اروپائیان به این شهر باز شد کم کم از تعداد سکنه و جمعیت این شهر کاسته 
شلد وا یک فری نهد فیک فرع از این قهر باق ماند. فوشگران معفاند کدمیند علنه باق 
محو این تمدن کین شده که مهمترین آن ازدیاد جمعیت و کمبود زمینهای کشاورزی بوده که آنانرا 
مجبور کرد به طرف شمال, مهاجرت نماینده و داخل جنگلها شوند. آنجا زمینهای کشاورزی حاصلخیز 
وجود نداشت. و از طرفی بومیان جنگل نشین با آنان پیوسته در جنگ بودند و کم کم همین دوری از 
مراکز و شهرهاء این جمعیت را پراکنده نمود. عامل دوم که حقیقی تر به نظر می رسد حضور 
اروپائیان و تفنگهای آنان است که جمعیت بسیاری از بومیان را کشتند. همچنین بیماریهای واگیردار 


۳ ۷ آمُرگاه و آموریان 


اروپائیان مانند: «آبله» بنا به گفته شاهدان توانست کلنی های بومیان آمریکا را نه در «کاهوکیا» بلکه 
در تمامی سواحل می سی سی پی و نقاط دیگر آمریکا از میان ببرد. 

برای نمونه: موقعی که بازرگان فرانسوی به نام «دلا ونتا» (۷6۳۲6 ۱۵ 06) در سال ۱۷۰۴ به مکان 
بومیان «ناچز» (۱۱21062) رسید» معتقد بود که. خدای تبارک و تعالی چنین خواست که این مکانها 
برای ورود مهاجرین جدید خالی شود اما در واقع خدا نخواسته بود که جمعیت این مردمان را کاهش 
دهد بلکه اين میکروبهای خطرناکی بود که اروپائیان با خود به سرزمینهای نو ارمغان آورده بودند. چرا 
که بومیان برای آنکه قرنها از قاره های دیگر دور افتاده و ایزوله بودند مقاومتی در برابر برخی 
بیماربهای اروپایی نداشتند. «دلاونتا» در جای دیگر گفته بود که به شکرانه بیماری آبله اکنون 
جمعیت بومیان «ناچز» به یک سوم کاسته شده اند! این فاجعه. نه فقط شامل بومیان ناچز که 
سرنوشت بیشتر بومیان آمریکایی بود که با اروپائیان مراوده داشتند. بخشی با بیماریهای واگیر دار و 
باقیمانده ها نیز با توپ و تفنگ اروپائیان از میان رفتند...» (۱۴۶ ,۱۴۵ ,۱۹۷۳ ,013100۲0) 


یادآوری: آبله ابتدا با ورود اسپنیائیها به مکزیک در سال ۱۵۲۰ و از طریق سربازان آلوده «هرتان 
کورنس» فاتح سرزمینهای آزتکهاء وارد آمریکا شد و بعد از نابودی امپراتوری آزتکهاء آبله وارد 
آمریکای شمالی شده و ملیونها نفر را در همان ابتدای قرن شانزدهم از میان برد. ,۷۵۱۷6۵۵) 
(۷ ع. .۳ 

گویند که این بیماری هشتاد درصد جمعیت سرخپوستان را تابود کرد و راه را برای استقرار اروپائبان 
هموار ساخت. (محمد پناه, ۱۳۸۹ ۲۲ 





همه گیری آبله در میان سرخپوستان» توسط اروپائیان» اين نقاشی در ابتدای قرن شانزدهم ترسیم شده 
(۷۲ ,۲۰۰۶ ۱6۵ ۱۷۱۵۱۷) 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل * ۳۲۳ 


برخی آثار یافت شده از تمدن کاهوکیا 





فنجان سرامیکی با نقش چلیپا به نشان سرزمین کهن میانی و کوههای پیرامونی, یافت شده در سایت «کاهوکیا» حدود 
۰ میلادی 





مجسمه و ظرف ساخته شده توسط تمدنهای می سی سی پی 


۴ ۷ آمرگاه 9 آموریان 





نواع آویز با نشانه «سواستیکا» (چلیپا) یافت شده در حاشیه می سی سی پیء نشان می دهد که اقوام کهن تر از این 
تمدنهاء آریایی بوده اند و بعدها با بومیان اين مناطق آميخته اند سرزمین کهن میانی به عنوان مادر شهر اقوام بشری, با 
کوههای پیرامونی» حاکی از شناخت دقیق این اقوام» از اسطوره های کهن آریاتی است. در آویزهای بالا تقاطع دو رود 
میانی در سرزمین کهن به شکل چلیپء و کوههای پیرامونی البرز طبق متون اوستایی» بخوبی ترسیم شده اند در زیر 
بخشی از اسطوره آفرینش سرخپوستان قبیله «ناواهو» در سرزمین کهن میانی. رودهای باستانی و کوههای پیرامونی 
برای آشنایی بیشتر آورده شده است. (در این داستان شش ایزد نگاهبان موقعیتهای خورشید قطبی از نوروز تا یلدا آمده) 
بخشی از اسطوره آفرینش» (سرآغاز جهان) به روایت بومیان قبیله «ناواهو» 
(0ز۱۱۵۷۵) 

این داستان در مکان میانی و گردان بالای زمین آغاز میشود. مکانی که راویان به نام «جاه دوکونته» 
(120-0010010) گفته اند. داستان از اين قرار است که. ابتدا در جهان فقط «هاش جش جین» 
(0ازوع ز۳۱250) پسر آتش بود. که مادرش ستاره دنبال دار میباشد. دومین ایزده «انسی هاستین» 
(۴۷5۵۷-۲۱۵5۲66۳) بوده (اولین مرد) که مادرش «شب» و پدرش «ناه دوکلیژ» (۵-۵0!120) 
بو رنگ آبی هنگام غروب جایگاه این ایزد است. سومین ایزده «ستا آسون» (25500 250۵) بود. 
در واقع او اولین زنی بود که مادرش «سحرگاهان» و پدرش «ناهتسوی» (۱۱۵01501) میباشد. رنگ 
زردی آسمان, قبل از «طلوع خورشید» جایگاه این ایزد است. چهارمین ایزد که او را « کایوت» هم 
گفته اند «اتسی هاشکه» (۶15۵۷-۳0۵5۱6۱) بود. مادر این ایزد «یاه ژهکی» (2061۳ ۷۵0) یا 
«سپیده دمان» است. پنجمین ایزد که بزرگترین ایزدان بود «بگوچیدی» (56806100۷) نام 
داشت. موهای بلند طلایی و چشمهای آبی از ویژگیهای اين ایزد است. مادر او اشعه های آفتاب بنام 
«شاه بکلوت» (06۱۱0۲۳0 5020) و پدرش بنام «شون دین» (0660 500) یا «روشنی روز» 
است. ششمین ایزد بنام «اشین اسون» (0ا955 ۵5۳66۳) یا زن نمکی که مادرش «توهه استان» 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل * ۳۲۵ 
(0ماده ۲۵6) با مادر آبها و پدرش «تسیلت سا آسون» (اک25 62 /۲5) یا پدر کوهها بود. 
(اين ایزد هم شبیه به مرد و هم شبیه زن است) این شش تن از خدایان سرزمین میانی بنام « جاه 
دوکونته» (130-0010010) در سرآغاز جهان حضور داشتند. «بگوچیدی» يا خدای خدایان» در چهار 
طرف این سرزمین میانی. کوههایی را آفرید. در شمال: کوه سیاه در جنوب: کوه آبی» در شرق: کوه 
سفید و در غرب: کوه زرد. همچنین پیرآمون اين کوههاء در سرزمین «تاریک» کوه هایی دیگر آفری. 
که آنرا «نسی لت نائن دیل دوی» (066۱-001 ۲51110-0۵0-0۲) مینامند. او همچنین در شرق, 
درخت «بامبو» در جنوب «گل آفتابگردان» و در غرب, درخت «نی» و در شمال نیز «گل آفتابگردان 
آسمانها افراشته بود. سپس خدای بزرگ چهار قانون وضع کرد. او سپس آبها را در میانه زمین» جایی 
که همه آبها جمع میشوند آفرید. در جایی بنام «توهه اگلین» (8۱660ع-۲۵۳06) در اینجا دو 
رودخانه. یکی از شمال به جنوب و دیگری از شرق به غرب با هم بصورت صلیب تقاطع میکنند. اين 
تقاطع را «توهه نوستله» (۲006-۳051۱60) مینامند....اما ایزد آتش (هاش جش جین) از آفرینشهای 
«بگوچیدی» در خشم شد و با خدای خدایان. اختلاف پیدا کرد که چرا تنها او باید قانون گذار و 
آفرید گار باشد؟!... و از اینجا بود که اختلاف خدایان آغاز گردید. «هاش جش جین» خشمگینانه گفت: 
«فکر کردی چون میتوانی انسان و حیوان خلق کنی خیلی قدرتمندی؟! و هر کاری که خواستی 
میتوانی انجام دهی؟ من هم در عوض, این سرزمین تو و همه مخلوقات آنرا به آتش خواهم سوزانید. 
و بعد از چهار روز سوختن و ویرانی را آغاز نمود... 


بادآوری: این اسطوره بسیار بلند و حدود پنجاه صفحه است. و شبیه داستان جم در ابتدای وندیداد 
اوستا است, در این اسطوره» «بگوچیدی» تک تک آفرینشها را انجام میهد و بعد زمین و آفریده 
های او را خطرات محتلف نهدید میکند. و او با راهنمایی های خود. مردم گیتی را نجات میدهد. در 
این داستان بطور رم ز گونه از فش جشن باستانی که در مرکز زمین (قطب شمال) دیله میشود 
نامبرده شده و هر کلام را در صورت ایزدی قرار دادهء «شب» یلد «سپیده دمان» (سده)/ 
سحرگاهان» (چهار شب سوری» «طلوع آقتاب» (نوروز/؛ «ضروب» (مهرگان) و هروز» (تیرکان 
سرزمينآرانی قبیله هاواهو» مانند: سرزمین «یرنویج» (یاشه ر کهن) در اوستا و متون بهلوی, 
در میانه جهان قرار دارد. و کوههای پیرامون ی آنرا در برگرفته اند. و رود های چلیپ گون در مرکز این 
سرزمين روان است» و سرچشمه آیهای زمین در این مکان قرار دارد که از اینجا آبها به همه جهان 
سرازیر ميشود. در ایرانویج هر یک روز برابر سالی است. بنابراین دمیدن خورشید در حالات: سپیده, 
طلوع, ظهر, غروب و اناد شب در سال یکباردیده میشود. (پرای مطامه بیشتر به کتاب کشور هفتم 
بنگرید) 


۶ آمرگاه و آموریان 





ی 1 3 قل 2 و ۳ 
نقشه ایالات متحده آمریکا و پرکندگی حوضه های تمدن «آنانه»» «هوپ وبلینها» و «می سی سی پی» در شرق 


رودخانه می سی سی پی در ایالات: ایلینویز آوهایو تنسی» ویسکانسین و میشیگان 





نقش اژدها ساخته شده در دره آوهایو بدست تمدنها می سی سی پی به طول حدود ۴۰۰ متر در ۳۲۰ قبل از میلاد یا 
حدود هزاره میلادی, که اژدها جسمی تخم مرغی شکل (شاید خورشید) را به دهان گرفته است. ۸۵6۳۵) 
(۲۵باااباه 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل * ۳۲۷ 





و ۳ ۰ 
نقاشی بازسازی شده از پراکنش هرمهای سر پخ» و تپه های دست ساز در شهر «کاهوکیا» (۵0/2)) هرم بزرگ 
کاهن اعظم با ارتفاع سی متر در مرکز شهر دیده می شود. (۱۴۲ ,۱۹۷۲ ,013100۲06) 





نمای جانبی از هرم بزرگ کاهن اعظم در شهر «کاهوکیا» 


۸ آمرگاه و آموریان 






هرم بزرگ شهر «کاهوکیا» در جنوب «ایلی نویز» در تقاطع رودخانه های می سی سی پی و میسوری که آنرا با شهر 
«ور» در میانرودان در حاشیه دجله و فرات و شهر «موهنجودارو» در حاشیه رود «سند» مقایسه کرده اند. 
۱۳ ,۱۹۷۳ ,012100۲0)) 


+ 0 ۳3 و ۳ 735 
گور دخمه امپراتور «جینگ هان» در استان شیان» در چین. مشایهت این نوع تپه ها را با تیه های باستانی آمریکا نشان 


می دهد. 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل * ۳۲۹ 


هرم «بروانان» در آذربایجان شرقی 

این هرم که شبیه هرمهای تمدنهای «می سی سی پی» در آمریکا است. در منطقه شمال شهر میانه 
و در نزدیکی روستای «صومعه علیا» قرار دارد. «روانان» یا «بروانان» یا «بروانا» نام اين تیه باستانی 
و از مهم ترین مناطق حوزه «یزقوش» است. که در حومه روستای «صومعه علیا» (تحریف شده 
سوما) و روستای «غریب دوست» شهرستان میانه واقع شده و تاکنون مطالعه دقیقی در مورد 
تاریخچه این تپه صورت نگرفته است. قاعده این تپه حدود سیصد متر در سیصد متر (نه هکتار) و 
ارتفاع تپه حدود سی و پنج متر است که به هرم «کاهوکیا» نزدیک است. (هرم میانه دو هکتار بیشتر 
از هرخ کاهو کیا مساعت دارد) تفه کول چیه دیگر کر مه بصورت شقه دیق ینوی که احتیالا 
قبور قدیمی هستند. 

ال ها پگ تفای فتیمی دی آطراف این ماب ایک له هرا ار سالد ان ماش 
شهر باستانی «بروانان» دارای وسعتی بیش از دو هزار هکتار و پوشیده از بقایای تمدنی عظیم است. 
بر بالای هرم آذربایجان» همانند هرمها و «مُوندهای» (00۱0005) می سی سی پی؛ روزگاری 
معبدی قرار داشته که درب آن به سمت خورشید گشوده ميشده اين از جهت قرار گیری هرم که 
بصورت شرقی غربی است مشخص شده است. آثار باستانی بسیاری از پیش از اسلام شاید از حدود 
سه هزار سال پیش در اين منطقه بدست آمده که نشان چلیپا از آثار مهمی است که در نقش 
سفالهای منطقه یافت شده است. معبد خورشید آذربایجان با معبد خورشید در شهر کاهوکیا در ایالت 
ایلی نویز آمریکا تقریباً هم مدار و حدود یک درجه تفاوت دارند. 





هرم خاکی بروانان در آذربایجان 


۰ # آمرگاه و آموریان 


لوحه ای به خط میخی یافت شده نزد رئیس «زوزف» قبیله «نزیرس» 

(50۲65۶0ع۱۱) 

زمانی که «رئیس ژوزف» (105600 0۴6 ) در سال ۱۸۷۷ و سرانجام بعد از سالها مبارزه علیه 
دولت وقت آمریکا و ایستادگی در برابر زمین خواری و تجاوزات سفیدپوستان» محاصره و تسلیم ژنرال 
«نلسون میلز» (۱۷۱۱65 500ا۱۱6) گردید. همراه رئیس ژوزف» یک آویز سنگی کوچک؛ که بر آن 
خطوط میخی نوشته شده بود یافت شد که او این سنگ را به نشانه دیرینگی نیاکان خود در این 
سرزمین به ژنرال «میلز» اعطا کرد. «وین دلوریا» (06۱0۲2 ۷1606) نویسنده کتاب «زمین قرمز و 
دروغ سفید» (۱165 ۷۷۳۱۲6 ۴۵۲10 860۵) می نویسد: «..هدیه ای که رئیس ژوزف به ژنرال داد 
یک آویز: به خط میخی, شبیه الواح گلی بین النهرین بود. که مربوط به فروش دام بوده است. و این 
لوح میخی, نشان میدهد که نیمه غربی گیتی (سرزمین آمریکا) آنطور که گمان رفته بسته نبوده و 
پیوندهایی با مشرق زمین داشته است...» (۴۸ ,06۱0۲13,۱۹۹۷) 

همچنین «بنحامین دانیل» (2018۱1ظ 56[9۳010) در مجله (۲1۳065 ۸55۷۲۲۵۱) در سال ۲۰۰۱ 
می نویسد: «..پروفسور آشور شناس «روبرت بیگس» (8825 8۵06۲) در انستیتو شرق شناسی 
دانشگاه شیکاگو اعلام کرد که ترجمه نوشتار میخی روی این لوح مربوط به فروش یک بره گوسفند 
در سال ۲۰۴۲ قبل از میلاد است...» (بعید است فروش یک بره نیاز به لوح میخی داشته باشد!) 
«مری گیندلینگ» (6100۱۴8 ۱۷۵۲۷) در کتاب «رازهای تاریخ» (۱۷۷5۲6۲166 ۲۱۱5۲۵۲۷) 
مینویسد: «..رئیس ژوزف به آنها گفته بود که اين نشان از نياکان وی نسل به نسل به او رسیده و 
آنها این لوح را در روزگاران بسیار قدیم از اجداد سفید پوست خود که به این سرزمین آمده بودند 
دریافت نمودند...» خانم «گیندلینگ» ادامه میدهد: «..ژوزف مردی با شهامت و درست کردار بوده و 
نیازی به ساختن دروغ و افسانه پردازی نداشته» خصوصاً اينکه خط میخیء در سال ۱۸۵۵ خوانده شد 
و نوشتن و فهمیدن آن در میان بومیان در سال ۱۸۷۷ امکان نداشته است...» 

سالها بعد. نیز الواحم دیگری به خط میخی از نقاط دیگر آمریکا بدست آمد. در سال ۱۹۶۳ خانم 
«جوهیرن» در باغچه منزل خود شبیه اين لوح را به خط میخی یافت. بر مبنای مقاله ای که «مارک 
سئورمن» (566۷۲۲۹3۲ ۱۷۱۵۲) نگاشته در ترجمه اين لوح نیز شبیه لوح «رئیس ژوزف» گزارش 
خرید چند گوسفند! در سال ۲۰۴۰ قبل از میلاد برای مراسم قربانی بوده است. 

پژوهشگر مستقل. خانم «گلوریا فارلی» (۲۵۲6۱۷ 6۱0۲12) از «اوکلاهما» معتقد است اشیاء باستانی 
زیادی متعلق به حوزه مدیترانه و خاور میانه از سکه های قدیمی تا انواع آثار دیگر از نواحی مختلف 
در آمریکای شمالی بدست می آیند. که میتوانند پیوندهای کهن این قاره را با تمدنهای دیگر جهان و 
پیش از ورود کریستف کلمب تآًیید نماید. در سال ۱۹۸۰ نیز یک قطعه سنگ کوچک با تزئینات گل 
و نیلوفر و نقوش دیگر از منطقه «هودگن» (۲۱۵۵86۳) در «اوکلاهوما» بدست آمده است. در مقاله 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل ۷ ۳۳۱ 


ای از دکتر «باری فل» (۴6۱۱ 5۵۲۳۷) در مجله (۷۱/286 ۵1۷6) این نقوشء شبیه نقوشی 
توصیف شده اند که از حوزه خلیج فارس بدست آمده بود. 





رئیس ژوزف. نماد مقاومت سرخپوستان و لوح گلیء با خط میخی که همراه او بوده است. اين لوح در کیفی قرار داشت 


موزه پدر کرسپی در اکوادور (آمریکای جنوبی) 

پدر «کارلوس کرسپی» (6۳6501 6۵۳۱0) که اصلا زاده (۱۸۹۱) شهر «میلان» ایتالیا بود و بعدا 
ساکن شهر «کوئشکا»(0۷1606۵) اکوادور شد. به مدت نزدیک پنجاه سال در این شهر همراه بومیان 
زندگی کرد. او یک کشیش ساده در کلیسای «ماریا اکسیلادور» (۸۱۱/۵00۲2 ۵۲12/) بود و 
حقوق بشر در این شهر شناخته شده بود. و در این مدت اعتماد و دوستی بومیان محلی را جلب نموده 
بومیان می خوابید و مانند آنها زندگی فقیرانه ای داشت و تا جایی که میتوانست به درد و رنج آنها 
مرحم میگذارد. بومیان هم در عوض برای او انواع هدایایی که از غارهای زیر زمینی و مخفی پرو 
(2۷6) ۲2۷05) پیدا کرده بودند می آوردند. و او هم برای آنکه کمکی به آنها کرده باشد مبالغی به 
آنها می پرداخت. او این اشیاء ارزشمند را ابتدا در کلیسا حفظ میکرد اما با زیاد شدن این آثار با اجازه 


از واتیکان» موزه اختصاصی خود را در مدرسه «سالسیان» (52۱65120) تأسیس نمود. موزه همینطور 
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هر روز با اشیایی که بومیان می آوردند پر میشد تا سال ۱۹۶۰ که تبدیل به بزرگترین موزه اکوادر 
گردید. پدر کرسپی, که خود تحصیل کرده رشته انسان شناسی بود بزودی دریافت که این آثار مشابه 
برخی آثاری هستند که از میانرودان (بین النهرین) و مصر بدست آمده و ارتباط واضحی با تمدنهای 
کهن آسیا و آفریقا دارند. اما در سال ۱۹۶۲ آتش سوزی مشکوکی در موزه اتفاق افتاد که بسیاری از 
اشیاء موزه را دچار حریق ساخت. پدر کرسپی توانست برخی از اين آثار را نجات دهد و در دو يا سه 
تا زا ریک شا وه مه شام وق ای کار شیم ظاو و رو ظر ری ورآزداع رازن قمه 
زیور آلات» سفالها و هزاران چیز دیگر همینطور روی هم ریخته شده بودند. انواع طرح ها و نقشهاه 
روی این آثار دیده ميشدند و بازدیدکنندگان عکسهای فراوانی از مجموعه او تهیه میکردند. در این 
آثار «خورشتید4غموعاً غنضر اصان ات ورعتی در قور سر اسانیا نیز آشعه و آتوار شاطع شده مائند 
خورشید دیده می شود. حروف ناشناخته که بیشتر شبیه خط فینیقی و جیرفت باستان (هلیل رود) 
روف لاس فلا دیق شوت که هو مخوازاه فان بای که کات ازوای ده شرا 
گزارش کرده بودند که اسب در میان بومیان دیده نشده اما به وضوح در برخی از اشیاء باستانی 
مجموعه پدر کرسپی» نقش اسب دیده شده است. اما برخی آثار نیز ناشناخته و بیشتر به لوازم ماشین 
آلات شبیه چرخ دنده لوله و چرخهای عجیب و غریب بودند. هنوز معلوم نیست تعداد اين آثار 
تاریخی چه مقدار بوده و هر کدام چه ویژگی داشتند و زمان ساخت و مکان این آثار کجاها بوده 
است. اما از برخی گزارشها و تصاویری جسته گريخته که از این مجموعه بدست آمده و علی رغم 
همه پرده پوشیهای دولتهای اکوادور و واتیکان چنین به نظر میرسد که اين آثار در جهان بی همتا 
بوده و سرنخهای واضحی را در ارتباط تمدنهای شرق و غرب عالم نمایان کرده است. 





برخی مجسمه ها و نقوش مجموعه پدر کرسپی در اکوادور یافت شده اما شبیه آثار میانرودان و مصر باستان میباشند. 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل ۳۳۳ 





سمت چپ پدر کرسپی و یکی از تاجهای مجموعه او که نشان می دهد مربوط به انسانهای بزرگ جنه بوده و سمت 
راست آخرین امپراتور اینکاء «آناهولپا» است که احتمال داده میشود مجموعه پدر کرسپی از بازماندگان اینکاها بوده 


باشد. 


نیل آرمسسترانگ» اولین انسان بر روی کره ماه یکی از اعضاء سفر علمی ۱۹۷۶ نظامی بریتنیا در 
جستجوی غارها در اکوادور بوده که موفق شد به اين غارهاء قدم بگذارد. پدر کرسپی در سال ۱۹۸۲ 
کر گاتنتت و بای مفت تن که آوناب کارتشی را فان ام نش وانان اتقال خاذق و ری را نز 
بانک مرکزی اکوادور خریداری کرد. اما جالب است که فعلاً از سرنوشت این آثار خبری نیست. 
واتیکان همواره وجود اشیاء عتیقه را انکار میکند و موزه بانک مرکزی اکوادور نیز حاوی اشیایی است 
که با تصاویری که از روزگار پدر کرسپی از موزه او گرفته شده متفاوت است. 

در کتاب «طلای خدایان» اثر «اریک فون دنیکن» (060۱6660 ۲۵0 ع6۳1]) گزارش جامعی از موزه 
و آثار باستانی مجموعه پدر کرسپی داده شده, همچنین او که خود شخصاً به همراه «خوان 
موریکس» (۱۱0۲:66 30دا!) کاشف تونلهای اکوادور و پرو در سال ۱۹۷۲ وارد تونلهای اسرار آمیز 
این مناطق شده بود گزارش جامعی از این آثار شگفت انگیز در کتاب «طلای خدایان» ارائه داده 
است که بخشهایی از گفتار او را در اینجا ی آوریم: 

او مینویسد: «... برأی من اين داستان حیرت انگیزترین موضوع این قرن است. هرچند که اگر خودم 
این حقایق ناباورانه را ندیده بودم و از آنها عکسبرداری نکرده بودم, ممکن بود که به سادگی» آن 
حقایق را ناشی از افسانه های علمی و پدیده های ذهنی بدانم. آنچه را که من دیدم نتیجه خیال و 
تصور نبود. بلکه حقایقی بودند که میشد آنها را مس کرد. یک سیستم عظیم تونل به طول هزاران 
کیلومتر. با ساختمانی ناشناخته, و در زمانهایی ناشناخته در ژرفنای قاره آمریکای جنوبی پنهان بودند 
اگر چه, تا کنون صدها کیلومتر راهرو زیرزمینی در اکوادور کشف و اندازه گیری شده اند. اما با 
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اینهمه» اين خود شروع کار است. و تا کنون جهان به همه رازهای آن آگاه نشده است...» (فون 
دنیکن, ۱۳۷۶ ۲۷) این تونلها از نظر فون دنیکن بسیار اسرار آمیز هستند و در جایی مینویسد: 

«... همان طور که داشتم سقف و دیوارها را آزمايش میکردم و دست ميکشيدم ناگاه خنده های ممتد 
سر دادم که طنین آن در تونلهاء انعکاس یافت «موریکس» نور چراغش را به صورتم انداخت و گفت؛ 
ها... چه شده! مگر دیوانه شده ای؟ گفتم: میخواستم بدانم کدام باستانشناسی میتواند مدعی شود که 
اینها کار کلنگ و دست است؟! در این هنگام. درباره راهروهای زیرزمینی هر چه تردید داشتم ناگاه 
نابود شد» و بسیار احساس شادی کردم. موریکس گفت از اين تونلها زیر خاک پرو و اکوادور صدها 
کیلومتر کشیده شده است..» (فون دنیکن» ۸۳۷۶ ۲۴) 

اریک فون دنیکن از يافتن مجسمه ها و کتابهایی که روی برگه های فلزی نوشته شده بودنده درون 
سرسرای این غار گزارش میدهد و مینویسد: «.. در کنار آن گنجینه ارزشمند (مجسمه ها و آثار 
باستانی) کتابهای فلزی» در این سرسرا قرار داشت. این چیزی بود که هرگز برای من قابل حدس و 
گمان هم نمینمود. کتابخانه و ورقهای فلزی درست مقابل مجموعه مجسمه های حیوانات و در 
جانب چپ میز کنفرانس قرار داشت. کتابخانه ها در برگیرنده همان ورقه های فلزی است که قطر 
برخی از آنها به چند میلیمتر میرسد. و طول و عرض اغلب آنها ۹۷در ۴۸/۵ سانتیمتر بود..» (فون 
دنیکن, ۱۳۷۶ ۲۶) 


یادآوری: کتایها و الواح فلزی در ایران هم پیدا شده اند. برای نمونه: در چهار طرف کاخ آپدانا در 
شهریور ماه سال ۱۳۱۳ توسط پروفسور «فردریک کرفتر؟ حفاری شد که در د وگوشه شمال شرقی و 
جنوب شرفی» دو جعبه سنگی یافت شد که در ه رکدام دو لوح سیمین و زرین به خط میخی یافت 
گردیدند . روی هر یک از این چهار لوحه, متنی به سه زبان پارسی باستان (۱۰ سطر/» عیلامی (۷ 
سطر) و بابلی (۸ سطر/ به خط میحی» یک متن مشتترک حک شده‌است. ترجمه این متن چنین 
است" 

گوید: این است کشوری که من دارم. از حایگاه سکاهای ی که آن سوی سعدند زا برسد به حبشه» و 
از هندوستان تا برسد به لودیه (فربقا)» که آن را اهورامزداه مهست (بزرگترین) خدایان, به من 
بخشیده است. اهورامزدا مرا و این خاندان شاهیام را باید.(تقریً محدوده ربع مسکون) 

بعدها از سرنوشت یکی از الواح زرین این مجموعه خبری نشد ‏ و گفتند که یکی از باستانشناسان که 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل ۷ ۳۲۵ 


در ادامه: «..کسی حفر کننده و سازنده این تونلها را نمیشناسد. حتی هیچکس نمیداند سازندگان این 
مجسمه ها و آثار جالب چه کسانی هستند. تنها یک نکته برایم محقق است و آن اين است که 
مهندسین تونلهاء همان کسانی نیستند که محسمه ها و سایر اشیاء را ساخته اند. راهروهای مستحکم 
و جالب آنان البته نیازی به تزئین نداشته اند. شاید هم آنان اين زیرزمینها را به کسانی که در 
سنگتراشی نخبه و استاد بودند نشان داده و آنان آنجه را که دیده و یا در باره اش شنیده بودند با 
سنگ ساخته و در اعماق تونلها انبار کرده اند. تا امروز محل ورودی این گنجینه عظیم تاریخ بشری 
وسیله قبیله سرخپوستان وحشی محافظت میشده است. این سرخیوستان در میان درختان در کمین 
مینشستند و کمترین حرکت مشکوکی را زیر نظر داشتند. اما از سفید پوستان فقط «موریکس» از 
یک بار در ۲۱ ماه مارس و اول بهار, رئیس قبیله يکه و تنها تا سکوی اول غار میرفت و مراسم 
در مدخل غار نگارش شدهء ترسیم شده بود ...> (فون دنیکن. ۰۳۳۳۶۴ ۲ ۳۵( 

«...امروز باید اذعان کنم که دیگر این بزرگترین گنحینه طلای تونلهاء در موزه های آمریکای جنوبی 
«کوئنای» اکوادور در ارتفاع ۲۵۹۲ متری از سطح دریا وجود دارد. پدر «کارلوس کرسپی» مجموعه 
دار گنحینه ای است که تنها برای وزن طلای آن نمیتوان آن مجموعه ر ارزشیابی کرد او ر 
سرخپوستان دوست قابل اعتماد خود میدانند. سرخپوستان طی دهه های گذشته به تدریج این طلاها 
را تکه تکه از پنهان گاه آنها برایش آورده اند. و هنوز هم اين کار را ادامه میدهند... به قول پدر 
«کرسپی» که برای ادامه تحقیقات باستانشناسی خود از واتیکان اجازه رسمی دارده قدمت و دیرینگی 
این آثار تا دوره پیش از «طوفان نوح» حدس زده میشود. اين را از من بپذیرید که وقتی به چنین 
گنجینه ای از طلا در گذرگاه عقبی کلیسای «ماریا آگزیلیادورا» مواجه میشوید باید خیلی با اراده 
باشید که در لذت و شوق آن همه طلا از خود بیخود نشوید. اما چیزی که مرا به سوی خود جلب 
صدها لوحه فلزی میدرخشیدند. من از اي شکلهاء عکسهای جالبی گرفتم که همه گمان میکنند 
میرائی از قوم «اینکاها» است. اینکاهاء قومی بودند که با علامتهای مارها آشنایی داشتند. آنان این 
قبیل علامتها را برای زینت و آرایش هر چه بیشتر و معرفی سرداران و بزرگان خود که «پسر آفتاب» 
نام داشتند. استفاده میکردند...» (فون دنیکن» ۱۳۷۶ ۰۴۷ ۵۱) 
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پوئبلوها اقوامی از جنوب کالیفرنیا 

اقتصاد «پوئبلوها» (۷۵۱0) نیز چون نیاکان خود بر پایه شکار و کشاورزی, استوار بود. این قبایل بر 
روستاهای زیبایی ساختند. که بسیار شبیه روستاها و دهکده های آسیاین و ایران است. پوتبلوها به 
طی مراسمی بسیار باشکوه مورد پرستش قرار می گرفتند و در ضمن در جشنهاه ماسک ها و نقاب 
هائی به چهره می زدند. رقصهایشان با آوازهای پر رمز و راز همراه بو و اساطیر و افسانه های قومی 
و دینی را با آواز و حالات رقص به نمایش در می آوردند. در میان این مردمان: قالیبافی» گلیم بافی, 
مجسمه سازی» سفالگری و ساختن تزئینات و زیورآلات بسیار پیشرفت داشته است. و هنوز هم 
بازماندگان آنها بهترین و زیباترین صنایع دستی را در میان دیگر بومیان می سازند. این گروه» از 
بومیان درساختن خانه های چند طبقه بسیار ماهر بودند و اولین آپارتمان شهرها را در ناحیه جنوب 
غربی آمریکای شمالی بنا کرده بودند. آنان زمین را به عنوان مادر و خورشید را پدر و نور ماه را محترم 
می داشتند. امروزه از بازماندگان آنها می توان از قبیله «زونی» (20101) ساکن در نیومکزیکو و آریزونا 
نام برد. زونی ها نیز خورشید را مقدس می شمردند. و حتی واژه ای که آنها برای‌«زندگی» و 
«خورشید» به کار می برند یکی است. (۷۵00!6۵) 

به مرکز زمین راهنمائی کرد و در آنجا مسکن گزیدند. اين مردمان» کشاورزان و صنعتگران بسیار 
ماهری هستند. انا ابتکارات جالبی در سدسازی و آبیاری داشته اند که در میان بومیان دیگر ممتاز و 
قابل توجه بوده است. همانگونه که گفته شد زونی ها در روستاها زندگی می کردند. این روستاها تا 
قرن گذشته به شکل سنتی, باقی مانده بودند. آنها خانه های خشتی و با تیرهای چوبی می ساختند» و 
برای دسترسی به بام خانه. به جای پلکان از نردبان های چوبی استفاده می کردند. زونی ها را می توان 
از بسیاری جهات درآمریکای شمالی منحصر به فرد دانست. آنها بیش از آنکه رتیه شیر خی نار باشند 
شییه روشائیان آسیاتی خموضا روسایان ایراتین تن 


برخی موارد شباهت های بومیان زونی با بومیان ایران 

۱- خانه های آنها بسیار شبیه خانه های روستائی ایرانی است. 

۲- لباس مردمان آنجاء شبیه روستائیان سیستانی است. خصوصاً مردانشان دستاری(پارچه ای) به 
سر می بستند که از قدیم در میان خراسانی ها و سیستانی ها مرسوم بوده. 

۳- زنان زونی» مثل زنان روستاهای آسیایی» کوزه ها و ظروف سفالی را برسر می نهند 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمویکا با سایر ملل 8 ۳۳۷ 
۴- نقوش سبدهاء سفال» و کوزه های آنهاه شبیه سفالها و کوزه های روستاهای سیستان و آثار به 
دست آمده از شهر سوخته است. همچنین در بین اين روستائیان بافندگی فرش و گلیم مرسوم 
۵- فلسفه مرکز مداری» در میان اين قبایل وجود دارد و زونی ها خود را در مرکز جهان می دانند. 
همانگونه که در سیستان و نیمروز این باور وجود دارد. 
۶- احترام به خورشید و تقدس نور آفتاب. 
۷- نماد طلسم عقرب در میان زونی ها و سیستان کهن محترم است. 





بالا؛ سمت چپ یکی از خانه های روستائی زونی در کالیفرنیا (آمریکا4 سمت راست خانه روستایی در خسبان طالقان 
(ایران» و یکی از مردان بومی زونی با دستاری به دورسر پایین: دست راست گلیم بافت زونی» وسط گلیم بافت قفقاز, 
سمت چپ گلیم بافت ایران (دوره تیموریان) در هر سه تصویرء نشان چلیپا در نقش گلیمها دیده ميشود. 
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شباهت خانه های قدیمی گنبدی شکل, بالا در عراق و پایین در «چی پایا» شهری در منطقه «اورو» در 


کشور بولیوی 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل ۵ ۳۳۹ 





دست راست: مجسمه هلنی در ۲۰۰ پیش ازمیلاد بنام «رقصنده» که با پوشش چادر نشان داده شده است. محل 
نگهداری» موزه متروپولیتن (۱۷ ,۷۵۲۱ ۱۱6۷ ,۸۵۳ ۵۴ یکی طه]ًآا6]۲۳۵۵) و دست چپ: تابلو 
معروف به ازدواج «تتیس» و «پلا» ۵۰ پیش از میلاده رم که «پلا» در این نگاره با پوشش چادر دیده می شود. محل 
نگهداری در موزه لور پاریس. 
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پوشش چادر و دستار 

پوشش چادر زنان و دستار مردان زونی پیوند آنان را با ملل شرقی مینماید. همانگونه که دیده ایم این 
نوع پوششهاء در بیشتر روستاها و شهرهای ایرانی رواج دارنده مانند آنکه هنوز روستائیان خراسان 
دستارهای سفیدی بر سر میبندند. و در تاجیکستان, افغانستان» هرات و هندوستان این نوع لباس به 
گونه های متفاوت دیده میشود. تصاویر و نقاشیهای ایرانی خصوصاً در مینیاتورهای قدیمیء 
دانشمندان و بزرگان ایرانی را با پوشش دستار نشان داده است. در نقاشیهای کتاب «تنگ لوشا» که 
احتمال میدهند از روی نقاشیهای «مانوی» کپی برداری شده باشند. مردان با پوشش دستار ترسیم 
شده اند. استاد «رکن الدین همایونفرخ» در این مورد مینویسد: «..نقاشی های تنگ لوشاء از روی 
نقاشی های عصر کهن تری که عنصر مانوی داشته اقتباس گردیده..و باید توجه داشت که مانی و 
شاگردانش سبک و روش خاصی در نقاشی ابداع کردند که از اوائل دوران ساسانی این مکتب و سبک 
در ایران و سپس در ترکستان و چین و از طرف دیگر در کشورهای سواحل مدیترانه و شمال آفریقا و 
هند گسترش و رواج یافت...» (همایونفرخ. ۱۳۵۷ ۷) همچنین در دیوار نگاره های «پنج کنت» بخارا 
در تاجیکستان که به قبل از اسلام تعلق دارده مردان با پوشش دستار نشان داده شده اند. 


ریشه شناسی واژگانی توربان 

در تمامی زبانهای از ريشه لاتين و یونانی» عمامه را «توربان» ( ۲۱۳020) مینامند که از زبان 
فارسی برگرفته شده» فرهنگ دهخدا آورده: «.. «دول بند» دستار و عمامه را گویند که «توربان» 
متداول در فرانسه به معنی عمامه مأخوذ از کلمه «دولبند» فارسی است...» 

««دول بند» (00۱0200) در زبانهای اروپایی تبدیل به «توربان» گشته است. به نظر نگارنده 
«دولبند» باید «دوربند» بوده باشد که به مرور «ر» به «ل» تبدیل شده است. مانند «الوند» و 
«اروند» یا «سولاخ» و «سوراخ» 
«جاحظ» در کتاب «لبیان و التبیین» عمامه را بررسی کرده و نوع عمامه هر کسی را وابسته به 
موقعیت اجتماعی او بیان کرده «جاحظ» این تقسیم بندی را به تفصیل بیان کرده و گفته: «...خلیفه 
ها یک نوع خاصی عمامه دارند و فقیهان را شکل مخصوصی است و بقالها و بدویها و صحراگردان و 
جنگجویان و دیگر طبقات هر یک عمامه شان به شکل ویژه ای میباشد...» (جاحظ ۱۳۷۵ قمری. 
۲-۳-۴) در میان بازاریان ایران در دوره های پیشین عمامه ها نیز انواعی داشته» عمامه شیر و 





شکری که زرد و سفید و قلابدوزی شده بود. عامه بازاریان و طبقه متوسط این عمامه را بر سر 
میگذاشتند. عمامه دیگر «سمندر لهب» با قلابذوزی و دارای ريشه و منگوله بود که اصطلاحاً به این 
مک امش کی او ماما ان ارفص زر یگداس این نامه 
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با زمینه سفید به تجار و اشخاص معتبر و متمول تعلق داشته است. «استرابو» در مورد لباس مردم 
ایران گوید: «..لباس توده مردم ایران عبارت است از روپوش دولایی. که تا وسط ساق پا میرسد و 
تکه ایی پارچه که به دور سر میبندند...» (جغرافیای استرابون» کتاب پانزدهم بند ۱۸) 
در مورد چادر نیز «پلوتارک» مورخ یونانی در مورد شرایط ایران در زمان هخامنشیان مینویسد که : 
«..ایرانیان غیرت زنان را سخت نگاه میدارند و نه تنها زنان خود بلکه کنیزان زرخرید را نیز می پایند 
و چنان نگاهشان می دارند که هميشه باید درون خانه باشند. و از در بیرون نیایند و هر گاه سفر 
بکننده آنها را در چادرهای در بسته ای که از هر سوی آنان را فرا میگیرد جای داده و درون گردونه 
ها می نشینند.» (پلوتارک» ۱۳۸۰ ۱ع 
شاید پوشش چادر برای بانوان قدیم تنها نوعی عفاف و حجاب و يا دور ماندن از گزندهای اجتماعی 
و عدم امنیت آنروزگاران نبوده است. بلکه چادر با توجه به امکان پوشش سریع و از سر تا پاه لباسی 
پر ور مان نود گنای یط کش زره اترمانت متخافظ از گروی خاک راههای ردو 
خاکی آنروزها و همچنین مکانهای آلوده دیگری مانند آشپزخانه های دود زا که با آتش هیزم پخت و 
پز میکردند» و با توجه به اينکه حمام همیشه در خانه ها نبوده این نوع پوشش به نظافت لباس و 
روی و موی آنان کمک میکرده است. قابل ذکر اینکه چادر تنها لباس پوشش سریع است که بدون 
تغییر لباس زیر میتوان در تابستان از نوع نازک و در زمستان از نوع ضخیم آن استفاده کرد. به هر 
روی دستار و چادر حتی در آمریکای باستان نیز دیده میشود. در شهر باستانی «تاهوناواکو» در پروی 
باستان مجسمه هایی یافت شده که در سر دستار داشته ند و جالب اینجاست که برخی لباسهای 
کهن ایرانی مانند: «لباده»» «سرداری»» «کلاه نمدی». «دستار» و حتی «چادرهای مشکی» در 
میان قبایل مختلف بومی آمریکا دیده شده است. سرخپوستان موسوم به «زونی» همانطور که دیدید 
تا قرن گذشته از پوشش چادر و دستار استفاده میکردند. که خود به نوعی شاید تاثیر فرهنگ ایرانی را 
در این مناطق نشان میدهد. ناگفته نماند که چادر. پوششی است که در یونان باستان نیز دیده شده و 
مجسمه معروف «رقاص هلنی» در ۲۲۰۰ سال پیش با چادر کامل و حجاب ایرانی ساخته شده است. 
در شاهنامه, از پوشش چادر در میان بانوان ایرانی ذکری در میان است. مانند زمانی که «شیرین» به 
دیدار «شیرویه» فرزند خسرو پرویز میرود با پوشش چادر ظاهر ميشود. 

بگفت این و بگشاد چادر ز روی همه روی ماه و همه پشت موی 
اما در معنی چادر به نظر میرسد این واژه از «شادورد» به معنی «سایبان» باشد که به معنی «تخت 
سایبان دار» و تخت شاهان هم آمده است این واژه در «شادروان» به کسر «دال» و سکون «را» 
معنی طلایه دار, چادر و خیمه شاهان است. در دوره قاجار اين تغییر یافت و به آن «آفتاب گردان» 
شاهی میگفتند. واژه (50206) در انگلیسی به معنی سایه و (502067) به معنی سایبان نیز میتواند 
گونه هایی تبدیل اين واژگان در انگلیسی باشند. در زبان اوستایی ريشه «چا» معنای پوشش و پنهان 
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می دهد. به نظر می رسد این واژه با «تر» پسوند فاعل ساز و بصورت «چاتر» يا «چادر» در آمده 


یادآوری در پایان اين گفتار: به ری نگارنده, تا کنون پژوهش مناسبی در هیچ کجای جهان برای 
شناسایی چهره واقعی مردمان بومی آمریکا انجام نشده و این چند قبیله و تمدن انگشت شما رکه 
بصورت درسی وکلاسیک پیوسته در اذهان مردم تلقین میکنند» نشان دهنده واقعیات همه اقوام این 
قاره و تیش اف انز رحیم بهتهمیی اطلاعات الاک ری اند رو خر ار 
با توجه به اهمیت موضوعء یک تیم فعال برای بازیابی حقایق, به اين قاره روا نکند تا در پژوهشهای 
میدانی و از نزدیک بتوان واقعیات تاریخ که نآمریکا و ارتباط آن با امپرانوری های بزرگ جهان مانند 
ایران را مشخحص ساخت. و چه بسا بتوانیم تاریخهای گمشده خود را از این مناطق بیرون بیاوریم. 
هنوز دیر نیست وآمریکائیان در اين پنج قرن سرگرم تثبیت و پراکنش جمعیتهای اروپایی و غصب 
سرزمینهای نو بودند, و مطالعات باستان شناسی چندانی صورت نگرفته» اما اکنون فرصت آن فر 
رسیده است. و اگر این نگارنده را عمری بود و توانست از شمال تا جنوب این قاره پهناو رکه روزگاری 
کشورهای پنجم و شم از هفت کشور باستانی ما بودند را مطالعه نماید, آنگاه با دانش روشن و بدور 
از تقل قولهای مشکوک, کتاب «آمریکای باستان» را خواهد نگاشت و در غیر اینصورت آنچه را امروز 
غربیان پنها کار از مردمان این سرزمین به دست داده اند جز مطالبی در همین حد نیست. 


گفتار پانزدهم. اسرار آمریکای باستان 


کتاب «اسرار آمریکای باستان» (۸۳6۵۲۱6۵ ۸۳660۲ 0۴ 56۳615) که در سال ۲۰۱۵ به چاپ 
رسیده است. از آثار کاشفان فینیقی» سلتی و سایر اقوام باستانی که به آمریکا رسیده اند گفتارهایی 
دارده و مینماید که اين مردمان اشیاتن در هزاره های قدیم به آمریکا مسافرت کرده اند. شواهدی که 
آقای «کارل لهربورگر» (۱6۳۳0۷۲86۲ 2۳۱)) در این کتاب ارائه داده است» را در این گفتار آوردیم. 
لازم به ذکر است این کتاب توسط خانم «مریم نظریان» اخیراً ترجمه شده و آماده چاپ میباشد که 
ایشان مطالبی از این کتاب را در اختیار ما گذاردند. با سپاس از ایشان. 

کارل در مقدمه مینویسد: 

بیش از همه از روی اشتیاق و کنجکاوی بود که کتاب (.8.6 ۸۳6۲16۵ از «بری فل» را در سال 
۶ عمعنی یازده سال پس از انتشار آن خواندم. پس از مطالعه‌ی کتاب با خودم فکر کردم که: آیا 
براستی» بری فل تاریخ دیگری از آمریکا را بازگو کرده است؟ چرا که نتیجه گیری‌های اساسی او 
تحولی در الگوهای ذهنی پیشینم ایجاد کردند. متأسفانه فل. جنجالی‌ترین و پرکارترین تاریخ‌دان در 
طول زندگی‌ام. در سال ۱۹۹۴ درگذشت. گرچه فل استاد موزه جانورشناسی تطبیقی دانشگاه هاروارد 
بود اما اولین کتاب او با عنوان: « اقوام باستانی آمریکاء ساکن در جهان نوء پیش از میلاد مسیح) 
(۷۷۵۲۱۵ ۱۱6۸۷ 206 و 56126۲5 ۸۳660۴ .5 ۸۳6۵۲[6۵) ترسيم‌کننده تاریخیست که در آن, 
کلمبه یکی از آخرین کاقفان قارهی آمریکا بوده است و نه اولین آن‌هاا 

پس از بررسی صفحات. نقشه‌هاء طرح‌ها و عکس‌های فل که حاوی اطلاعات بسیارنده روشن شد که 
مردم دنیای قدیم" (اروپه آسیا و افریقا) در طول قرن‌ها و هزاره‌هاء پیش از ورود کلمب در سال 
۲ به قاره جدید ‏ سفر کرده‌اند. او از علم اپیگرافی (800۱8۲۵0۳۷) بهره برد تا شواهدی از مردم 
باستان در قاره‌ی آمریکا فراهم آورد. (اپیگرافی» مطالعه‌ی آثار مکتوب باستانی از جمله نوشته‌های 
حک‌شده بر روی سنگ يا اجسام دیگر است.) بنابراین او به ترجمه نوشته‌های باستانی مربوط به قاره 
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های قدیم پرداخت که در قاره آمریکا کشف شده بودند و شامل نوشته‌های اوگامی» فینیقی و 
هیروگلیف‌های مصری ميشدند. 

از همینجا تحقیق در خصوص برخی از ادعاهای فل را آغاز و کتاب‌های دیگر را که بدان‌ها استناد 
کرده بود نیز مطالعه کردم. سنگ نگاره «بت کریک استون» از یافته‌های مسحور کننده‌ای بود که او 
مورد توجه و بررسی قرار داد. این سنگ در سال ۱۸۸۹ در ایالت تنسی آمریکا در یک تیه‌ی کوچک 
ق امد زود یرم کفات شی موس ای اگوی موف که زرد وراج فتاه یه 
عنوان نمادهای مربوط به بومیان آمریکا" شناسایی کرد. 

اما پس از چاپ آن, جوزف کری ایوب" و هنریت مرتز" متوجه شدند که اين نوشته را وارونه چاپ 
کرده‌اند. پس از آن» در سال ۱٩۷۱‏ دکتر سایرس گوردن » متخصص زبان‌های سامی» تشخیص داد 
که این سنگ نبشته به خط کنعانی است و پنج حرف مشخص آن را چنین ترجمه کرده است: 
"اد ۳۵۲ * این اثر هنوز هم از سوي انجمن باستان‌شناسی یک اثر تقلبی و ساختگی محسوب 
می‌شود! 

تطر بقل و ما گنه حلا بلی که ارات کم فان ما مت میات ار انا کهارست 
توانست چندین حوزه‌ی تخصصیی از جمله سفر دریایی» تاریخ اروپا و آسیا و نیز زبان‌ها و علم 
اپیگرافی را ادغام کنده چشم هزاران علاقمند چون من را باز کرده و کلید باز اندیشی در خصوص 
بیشتر تصوراتمان را در اختیارمان قرار داد. 
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فینیقیان در آمریکا 
فل در کتاب .8.0 ۸۳۱6۵۲۱6۵2) چنین اظهار کرده است که برجسته‌ترین دریانوردان باستان که بسیار 
پیش‌تر از کلمب از اقیانوس اطلس گذشته‌انده فینیقی‌ها بوده‌اند. آن‌ها سامی‌تبار بوده و به زبانی از 
زیرگروه‌های زبان کنعانی سخن می‌گفتند که حروف الفبای آن مشابه با الفبای عبری باستان بود.! 
نظریه‌های مختلفی درباره‌ی فینیقی‌های باستان وجود دارد. که اصلی‌ترینشان بیان می‌کند که آن‌ها 
از گروه عظیم‌تری معروف به کنعانیان شکل گرفتند. کنعانیان در گذشته در سرزمینی به نام کنعان 
زندگی می‌کردند که از لبنان امروزی» اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی تا نواحی غربی اردن و جنوب 
گزیدند. در آن زمان آن‌ها در امتداد ساحل شمال آفریقا تا غرب مراکش و در جنوب اسپانا. مراکز 
4 ۳ ِ ۰ 1 ی ۰ ۰ 3 ۰ ناه هه 
خرید و فروش برپا کردند. رومی‌ها از آن‌ها با عنوان پونیس یا پونیز یاد می‌کردنده اما منظور فقط 
کارتاژیان شمال آفریقا بود که از گویش و الفبای پونیک یا پیونیک" استفاده می‌کردند. شهر کارتاژ 
مرکز تبار غربی یا کارتاژی فینیقی‌ها در شمال آفریقا بود. 
فل در کتاب (8.0 ۸۳۵۲۱6۵) درباره‌ی فینیقی‌ها چنین نوشته است: به دنبال پیشگامان سلتی. 
بازرگانان فینیقی از اسپانیا آمدند. مردمی از شهر کادیکس (کادیز)" که به زبان پونیک سخن می‌گفتند 
اما از خط ایبریایی استفاده می‌کردند. گرچه به نظر می‌رسد که برخی از اين بازرگانان در نواحی 
کرانه‌ای سکونت داشته‌اند و آن زمان تعدادی سنگ حکاکی شده به جای گذاشته‌اند تا نشان‌دهنده 
فینیقیان همراه با کارگران معدن مصریی به قبیله‌ی واباناکی" نیوانگلند پیوستند. از تبار این مهاجران 
قبایل آمرایندین" بوده‌اند که برخی از آن‌ها دارای گویش‌هایی هستند که بعضاً ريشه در زبان‌های 
باستانی فینیقیه و شمال آفریقا دارد" (۳۱ ۵0 ۲-۲۹ ,۲۰۱۵ ,۱6۳۲۵۱۲۵6۲) 


" برخی پژوهشگران معنقند هستند که فینیقیان ایرانی بوده و خاستگاه آنان ایشدا کرانه های خلیج فارس بوده است. 
کنیع ۲ 
»زصیع ؟ 
(«ن0ج6) »620 ۲ 
طجزل مزعص۸ ۶ 
۷ ۸۲۱۵۵ ۴۵۱ ۲ 
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6۲۳ 8۵ ۲۳6" که در سال ۱۸۸۹ در ایالت تنسی کشف شد. طبق نظر محقق و متخصص زبان 
سامی» (60۲00۳ ۳۱۰ 0۷۲۱5 واژگان ۱2012۳۳( ۳۲۵۲ به زبان کنعانی روی آن نوشته شده‌اند. (عکس از 
اسکات والته ۷۷۵۱۵۲ 50011) 


کتیبه بورن استون ‏ 

فل شواهد ایگرافیک پشتری از فیتیقیای در آمریکا اراقد کرد او یک نوشتهی «وکامی* را در 
جزیره‌ی «مانهگن» دور از ساحل ایالت «مین» » شناسایی کرد که معنای آن چنین بود: «کشتی- 
های فینیقیه» سکوی باری». بنا بر گفته‌ی فل» این نوشته. جهت اطلاع کشتیبانان فینیقی از محل 
بارگیری و تخلیه کشتی‌های تجاری بوده است. یک اثر دیگر که طبق اظهارات فل به احتمال زیاد از 
دریانوردان فینیقی در آمریکای شمالی به جای مانده است» «بورن استون» واقع در شهرک بورن 
ایالت ماساچوسته در کیت کاه «همافهی: کاد» می‌باشد. این نگ را عدود سال ۱۸2۰ خر 
زیربنای یک خانه ای در «ومپناگ» "يافته بودند که به عنوان آستان درگاه یک ساختمان (احتمالا 


برای تجمع به منظور نیایش) به کار برده شده بود و اکنون در موزه‌ی جامعه‌ی تاریخی «بورن» آن را 
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به نمایش گذاشته‌اند. فل این سنگ نبشته را چنین معنی کرده است» « (اینجا) تحت تملک «حنای» 


فزباژوزی! است. » (هنا دریانورد ایرانی در زمان هخامنشیان بوده) 





نوشته‌ی سنگ نگاره «بورن استون» در «کیپ کاد» ماساچوست. وزن این سنگ سیصد پوند و در ابعاد ۴ در ۱,۵ فوت 
می‌باشد. 


اما کهن‌ترین نوشته‌ی موثق فینیقی در قاره‌ی آمریکا لوحیست به خط ایبریایی که در سال ۱۸۳۸ در 
یک اتاق تدفین در زیر تپه‌ی باستانی «ماموت»" در شهر «ماوندزویل» ایالت ویرجینیای غربی 
کشف شد. فل به نمونه‌های دیگری از خطوط شناسایی شده در ایالت‌های ماساچوست و «کلاهما»؟ 
نیز اشاره می‌کند که احتمالاً مهاجران فینیقی (پونیک)» که از سرزمین‌های باستانی خود از سرتاسر 
دریای مدیترانه آمده بودند» از آن‌ها استفاده می‌کردند. 

مقایسه‌ی خط فینیقی» مربوط به حدود ۸۰۰-۶۰۰ سال پیش از میلاد مسیح, از سرزمینی که اکنون 
لبنان نام گرفته» با خط پونیک از اسپانیا و بورن استون در ماساچوست آمریکاء بیان گر شباهت‌هایی 
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می‌باشد. همان‌طور که این شباهت‌ها را می‌توان در مقایسه‌ی حروف نشان دهنده این خطوط 
مشاهده کرد. (شکل زیر) (۳۴ 10 ۲۲--۲ ,۲۰۱۵ ,۳۲۵۱۲86۲ع۱) 


یتنا 
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نمونه‌هایی از حروف پونیک فینیقی یافت شده در اسپانیا (ستون وسط) و ماساچوست (ستون چپ) مربوط به حدود 
۸۰۰-۰ سال پیش از میلاده که فل در کتاب 5.۰ ۸۳۱۵۲۱6۵ به شرح آن پرداخته است. 


پیوند مسلمانان با آمریکا 


همان‌ظور که فر فضال اول افناره کردم کلمب یه قشندهایی از اعراب ترس خافنند که ند بر 
وجود قاره‌ی آمریکا بودند. زمانی که اروپائیان در تلاش برای خروج از اعصار تاریک۱ بودند. بازرگانان 


عرب نقشه‌هایی تهیه کردند که سرزمین‌های آمریکایی ر نشان می‌دادند. برای نمونه در کتاب «اخبار 


الزمان» مسعودی (ابو الحسن علی بن الحسین بن علی المسعودی)» به سال #۳۲ شرح یک سفر 


۲۲۳۵ 03۲۷ ۸۵6 
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دریایی از شهر کوردوبای انتتاثیا: تحت فرماندهی ناخدا «خشخاش بن سعید بن آسود» آمده که پس 
از سفری دراز مدت با گنجینه‌ای از غرب باز می‌گردد. (مسعودی» ۰۱۳۵۶ ۱-۱۱۶) 

گزارش دیگر از جفرافی‌دان عرب قرن دوازدهم» محمد ادریسی (مشهور به شریف ادریسی) ۰ می‌باشد 
افزون بر این ادریسی به توصیف ماهیگیری پر رونق در آتلانتیک شمالی پرداخته و کلبه‌های 
«اینوئیت‌ها» " بومیان منطقه‌ی «لابرادور»,؟ که با استخوان نهنگ ساخته بودند و نیز از قایق‌های پر 
از تنباکوی آمریکایی گفته‌اند که از سفر به آن سوی اقیانوس اطلس بازمی‌گشتند. و نیز تصور بر این 
است که نقشه حمداللّه مستوفی. نقشه نگار ایرانی که مربوط به سال ۱۳۵۰ می‌باشد» نخستین نقشه 
دیگر اقیانوس اطلس است که وی آن را «وقواق» نامیده بود. 

(توضیح لازم اینکه وقواق در نقشه حمدالله مستوفی جزیره ای در نهایت شرق جهان است و موقعیت 
آن قاره آمریکا نیست اما اینکه نویسنده به این موضوع توجه کرده مهم است) 


بادآوری: برای آگاهی از سفر های ناخدا خشخاش و برادران مغرورین به کتاب جغرفیای کهن و 
سرزمینها ی گمشده» صفحه ۲۵۷ و ۲۵٩‏ مراجعه نمایید. 

الاین صوفی دمثقی و برخی دیگر از جعرافی دانان ایرانی نیز از مسافرت دربنوردانی به آتسوی 
اقیانوس اطلس گزارش نموده اند که برای مطلعه پیشتر به کناب جغرافیای که ن که در الا اشاره شد 


ح 


بکرید. 
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نقشه حمدالّه مستوفی در نزه القلوب که« فل» معتقد است در انتهای شرق جهان جزیره «واق واق» همان جزایر 
آمریکاست. (البته پیشتر گفتیم که وا واقی آخرین جزیره شرقی آسیا است و جزیره شیلی یا سیلی بعد از واق واق در 
سرزمینهای آمریکا واقع بوده) برای اينکه شمال نقشه در بالا قرار گیرد نقشه را بگردانید. در این نقشه» مناطق تیره 
اقیانوسها و مناطق روشن قاره ها هستند 
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یکی از نخستین نقشه‌های موجود برای استفاده‌ی دریانوردان اروپایی قرون وسطی نقشه‌ایست مربوط 
به سال ۱۳۱۴ که «آلبرتین د ویرگا» » کیهان‌نگار ونیزی ترسیم کرده و به احتمال زیاد برگرفته از 


نقشه‌های قدیمی‌تر 











سوه فا 


2 ۹ ۱ 
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نقشه‌ی آلبرتین د وبرگاه مربوط به سال ۱۴۱۴ از نقشه‌های جهان‌نمای اروپایی پیش از کلمب می‌باشد. که خشکیهایی 

در شرق و غرب جهان را مشخص ساخته است. 

افزون بر نقشه‌های پیش از کلمب» شواهد بسیار دیگری از سفرهای اعراب به قار‌ی آمریکا وجود 

های تیسی» ایندیانا و نویورک و اقلامی با خط اسلامی کوفی در یلت‌های تاه کایفنا و یسی از 
(۳۲۶ 10 ۱۵-۲۲۹ ,۲۰۱۵ ,۱6۳۲۵۱۲۵6۲) 

صدها سکه باستانی در آمریکا 

صدها سکه‌ی باستانی مدفون در زیر خاک گواه دیگریست مبنی بر اين که مسافران و مهاجران 

دوران باستان در قاره آمریکا بوده‌اند. فل در کتاب (۸۳۳6۲۱62 9282) چنین نوشته است که این 


۲ ۸۱۵۲۵ 6 ۵۵ 
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سکه‌هاء از نظر فراوانی و زمان ضرب, مستقیماً با ظهور و سقوط قدرت‌های مرکزی باستانی مدیترانه 
۳ از فلزیاب‌ها) آن‌ها 1 در و و بستر تا چاه‌ها و ۳ ساختمان‌ها ۳ 
در مجموع» نزدیک به دویست سکه‌ی باستانی در ساحل اقیانوس اطلس نیو انگلند و دویست و پنجاه 
سکه در ساحل خلیج» از فلوریدا تا تگزاس, یافته‌انده اما سومین پراکندگی بزرگ (نود سکه» در نواحی 
معدنی مس در ایالت میشیگان می‌باشد. (۴۱ 10 ۲-۴۰ ,۲۰۱۵ ,,۱6۳۲۵۱۲86۲) 
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سکلیق رزوی روط بل کرخ قح میلادی کهدر مق مه قوذ یر ایب یل ال کر این کیت فنقه آیگر 


۲ ۹0۲1۳8 6, 0 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل ۷ ۳۵۲ 


ار تباط با درزه سند" 

اگر کلمب را آخرین کاشف قاره‌ی آمریکا بدانيم» احتمالاً تمدن‌های دزژه‌ی سند نخستین کاشفان 
بوده‌اند. حتی پیش از کاوش‌هايم در شمال موهاوه » جین متلاک" پژوهش‌هایی انجام داده و کتاب 
(۱6۵5۱ ۸۳۵۵۲ ۲۳6 ۴۱6۵ 0666۵ ۱8012) را نوشته بود. او خود دنباله‌رو محققان و تاریخ‌دانان 
برجسته‌ای بود که به نتایج مشابهی رسیده بودند؛ که ریشه‌ی برخی از بومیان آمریکایی» هندوهای 
ها بوکه از رتخا کر انا تک از ای رشان تتا رون الکتانان فون تهوسولی زر 
پژوهشگر» کاوشگر و انسان‌شناس نامدار اروپایی اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم بود. 
بسیاری از نویسندگان دیگر از وی پیروی کردند. به ویژه دیپلمات آمریکایی؛ افرایم جورج اسکوایر" 
(۱۸۸۸-۱۸۲۱) که بسیاری از پیوندهای ممکن میان هند و قاره‌ی آمریکا را مورد توجه قرار داد. او در 
کتاب خود با عنوان (5۷۲۳۱06۱ 56۲۵6۳ ۲۳06)» معابد هند. جزیره‌ی جاوه و مکزیک را مقایسه 
کرده و چنین آورده که. «یک بررسی کامل در خصوص این بناهای تاریخی نمایان می‌سازد که 
ای ان باننکه فرمگ یگ بلاط سای فاعی وه اقتکل بیرف سان ب اکدافه عضو 
مرتبط با آن‌هاء دقیقاً با بناهای هندوستان و (۸۳6۱06۱180 ۱(0120) مطابقت دارند.» 

ارتباطهای تقویمی میان مایاها و هندی‌ها وجود دارد از این جمله تاریخ‌های مشابه برای آغاز تقویم 
کالی یوگای هندو (۱۸ فوریه» ۳۱۰۲ پیش از میلاد مسیح) و تقویم مایایی (۱۱ آگوست. ۲۱۱۴ پیش 
از میلاد) میباشد. 

همچنین تامپسون اشاره کرده بود که نمادهاء دست‌ساخته‌هاء بیماری‌هاء محصولات کشاورزی و 
حیوانات هند به قاره‌ی آمریکا رسیده‌اند. برای نمونه» فیل‌های هند (با مشخصه‌ی بدون عاج بودنشان) 


که در هنر بومیان آمریکایی به چشم می‌خورد. از اين جمله سنگ نگارهای در گرایمز پوینت" ایالت 


۲ ۱۵۶ ۷۵۱ 

۱۵۳ ع۷هز۱/0 ۲ 

۲ 6606 ۷۲ 

خماهصصن۲ طملا ۲ع0صمها۸ وم8 ؟ 
۲عزبا50 660۳86 ۳۵۱ظ0ع * 
۳۵۱600۵۷۰ ِ 

۲ 6۲۱۳۵5 ۲۵1۱ 
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نوادا میباشد که قدمت تخمینی آن دست‌کم به پنج هزار سال می‌رسد و مشابه آن» خدایان مایا که 
دارای بینی دراز می‌باشند. نقش‌مایه‌های فیل را در مکان‌های دیگری. مانند جنگل‌های جنوب شرقی 
و تبه‌های باستانی هاپ‌ول در ایالت اوهایو (محل کشف چیق‌هایی با نقش‌های برجسته) نیز یافته 


اند. حال آنکه این حیوان بومی قاره آمریکا نیست. 





2۰ ۲ ۳ ۳ ۳ ۰ ۱ 3 ۰ 
ستون سنگی در شهر مایاهای باستان» کوپان » در کشور هندوراس که به وضوح یک سوار دستار به سر را نشان می- 
دهد که روی سر یک فیل نسته است. (گونار تامپسون ‏ » 01560۷6۳۷ ۸۵۳۳۵۲۱6۵6) 


۲۲۱۵۵۵۷۸۵۱۱ 
۲ 516۱2 8 
/ 0003۳ 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل 8 ۳۵۵ 


نمونه‌ی دیگری از پراکندگی در دو سوی اقیانس آرام. مرغ جنگلی جنوب غربی آسیا می‌باشد. به 
تشخیص جفرافی‌دانی به نام جورج کارتر » ژاپن و هند. دو مسیر احتمالی به قاره‌ی آمریکا می‌باشد. 
نام ان مرغان در ژاپن توتوری" بوده که بسیار مشابه با نام آن‌ها در مکزیک» یعنی توتولی ‏ است. 
سکلت‌های پرندگان در محوطه‌های باستانی پوتبلو "در ایالت‌های جنوب غربی آمریکا حاکی از آن 
ست که آن پرندگان پیش از سال ٩۰۰‏ میلادی به آن‌جا وارد شده‌اند ( ۸۳6۲۱6۵۳ ,۲60۴80500 
۱ ,۱21560۷6۲۷). 

ز سوی دیگر, شباهت بسیاری میلن یک بازی تختهای به نام پاچیسی" در هند و بازی پاتولی" 
آزتک وجودبارد ۲۲۷۲۸ 0اه دز هر قو بازی:بحرکت مهره‌هاً بر روی تفه با ستطوحی به 


شکل به‌علاوه پا ضربدر می‌باشد. 
تاه هام فد ای دا یفام نما دهایی فا نشکا زا ی فک 





یا گردونه خورشید) و نقش‌مایه‌های چشم در (کف)/دست می‌باشد که در هنر مایاها و بومیان آمریکا به 
چشم می‌خورند. علاوه بر اين» نقش‌مایه‌ی لوتوس [نیلوفر آبی) همراه با اشکالی از انسان, در حالت 
قفا در اسکان‌های ما ناه ماه تن شا ون مس دای آمایایات ‏ ذر جلوببه 


۱ 

۲ 6۱0۱2۵۳ ۵۵ 
660۲86 ۲ 
۲0۱0۲ 

نامام * 

واطاهی2 ۶ 
آوز۳عج2 ۲ 

زااماج ۸ 

(۰ 

۲ ۰۷۵۵ 

وبااها ۲ 

۵ عطعنط) ۱۲ 
۸۵۵ ۳ 
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بسیار است» و حاکی از آن که: در هر دو اين مکان‌ها به آموزش تمرین‌های یوگا و مدیتیشن می- 








شباهت‌های میان بازی‌های پاچیسی در هند(سمت چپ) و پاتولی در مکزیک (سمت راست). (طرح از گونار تامپسون, 
۷ ۱6۵۱ ۸۲۱۲) 





نقش‌مایه‌ی عصای سلطنتی لوتوس مربوط به قرن دهم جزیره‌ی جاوه (سمت چپ) و پالنکه مکزیک (طرح از گونار 
تامپسون» دا لالا) 


عباوصعاج2 ۲ 


ارتباط با چین 

تامپسون " متوجه تغییری در نمادها و سبک‌های هنری آمریکای میانه. مربوط به حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰ 
سال پیش از میلاده شد که با تغییرات هنر آسیایی در آن زمان موازی بود. او تعداد زیادی از نمونه- 
های چینی و آسیایی را شناسایی کرد که از آن میان می‌توان به «گره‌های بی‌پایان» (یا گره‌های 
ابدی)» «مرواریدهای شعله‌ور» و نماد «یین و یانگ» و نیز اهمیت محوری نقش‌مایه‌ی مار در دو 
فرهنگ آشاره کرد. این نمادها نه تنها خود شباهت‌های چشمگیری با هم دارند. بلکه در کاربردشان 
بر روی آثار تاریخی بناها و ظروف زینتی سرامیک نیز وجوه اشتراکی دارند. 

افزون بر اين» استفاده از یشم برای جواهرات مورد توجه ویژه است. به عقیده‌ی تامپسون» این 
شباهت‌هاء مانند نقش‌مایه‌ها و نیز ابزار فلزی و مهارت‌های گوهرتراشی از چین به قاره‌ی آمریکا 
رسیده‌اند. 








شباهت‌های میان هنر چینی و آمریکای میانه. نمونه‌هایی از نماد بین و پانگ» گره‌های بی‌پایان یا گره‌های آبدی» 
(۷۳0۲ ۴۳0۵۱655) (شبیه بافت حصیر) مارها و لاک‌پشت‌ها و صدف‌های شیپوری نمادهایی هستند که در قاره‌ی 
آمریکا به چشم می‌خورند. (گونار تامپسون» ۲1560۷6۲۷ ۸۵۸۳۸6۲۱6۵۲) 


۲ 6۵۲ ۲۳۵۳۵۵۵۵ 





۴۲۸5۲ ۸ ۳۱۳۹۵۰ 


۳۱۱۸ ۱۹۳۸ 











مجسمه‌ی کوچک توکستللا! از پشم که باستان‌شناسان مکزیکی ۳ را کشف کرده‌اند. این مجسمه دارای نمادهای 
بسیاریست که مشابه با نمادهای امپراتوری ژو" در چین می‌باشد. (طرح از گونار تامپسون) 


)۱6۳۲۵۱۲۵6۲, ۲۰۱۵, ۲۱۰ -۲۱۱( 


ما5 ۱۲۸۵ 
۷۵۵ 200 ۲ 





گفتار شانز دهم تصاو بر سخن میکو بند 


کین از آثار بجا مانده در قرون گذشته. تصاویر نقاشی شده نخستین کاشفین آمریکا از جامعه بومیان 
آمریکاست. در اين گفتار برخی از اين نقاشیها را برای نمونه و آشنایی با آداب و رسوم و زندگی 
بومیان در قرون گذشته آمریکا بعنوان تنها شاهد دیداری می آوريم «جاکو موینه» 16 136065) 
(65اع۱/0۲ 06 ۵۷۳6۵ که وی همراه با کاشفین فرانسوی» «جین ربالت» و «رنه لودونیر» 
(اابا60 صع1 6 ۱۵۷00001۵۲۵ 6۵۳۱۵ ) و در سالهای ۱۵۶۴ به بعد وارد «فلوریدا» شدند. 
توانست با دقت از بیشتر مراسم. آداب و رسوم و خصوصیات بومیان «نیموکا» (۲1۳۳۷6۱2) تصاویر 
واضحی را ترسیم نماید. اما شوربختانه بعدها در جنگی که در سال ۱۵۶۵ در «فورت کارولین» 
(۵۲0۱۱06 ۲۵۲۲) فلوریداه توسط اسپانیائیهای انحصار طلب علیه فرانسویها به وقوع پیوست. 
بسیاری نقاشیهای موینه از دست رفت. او از معدود فرانسویان بود که توانست در سال ۱۵۶۶ به 
فرانسه باز گردد. وی دوباره نقاشیهای خود را از روی خاطرات و حافظه خود بازسازی کرد و اين اثر 
خود را به چارلز نهم پادشاه فرانسه تقدیم داشت. «تئودور دیبری» (8۳۷ 06 ع۲۳۵۵۵0۲) در سال 
۱ مجموعه نقاشیهای موینه را کپی و منتشر کرد که تصاویر زیر بخشی از اين نقاشیپاست. اما 
فلوریدا تصویر کرده بود را نمایان سازد. به هر روی اکنون فقط یک نقاشی اصل از موینه در کتابخانه 
عمومی نیویورک موجود است که باز در اصل بودن آن نیز شک و تردیدهایی وجود دارد. 

اکاز انش قاشان و اوایل کته آمویها تیاشیت‌ما زان ان وه تارکفت انا فده 
خبر درستی از آن منتشر نشده تا حدی آفتنا سازد اما بیشک نقاشان دیگری هم بودند که آثاری 
ای یا مجموعه ای اسناد دیگری پیدا شود. که ما را با نحوه زندگی بومیان قدیم آمریکا بیشتر آشنا 
سازد. 


بادآوری: اسپانیائیها در واقع هیچ آثاری از گذشته آمریکا و بومیان بر جای نگذاشتند و تا جایی که 
توانستند در مح و آثار آنان کوشیدند. حنی تصاوبری که فرانسویان از حال و روز آن زمان آمریکا 
ترسیم کرده بودند را در حمله ای که به پایگاه آنان در فلوریدا کردند نابود ساختند. 

رقابت سخت یکه بین دول اروپایی د رآن زمان وجود داشت باعث شد که آثا رآمریکای باستان هر چه 
سریعتر رو به ویران ی گذارد و بومیان برای اسکان تازه واردین هر چه بیشت ر قتل عام شوند. 


۰ ۷ آمرگاه و آموریان 





«ساتوریوا» )٩۵۲۱۲۱۷۷۵(‏ رئیس قبیله «تیموکا» در حال آماده شدن برای جنگ با بدن خالکوبی دیده میشود. سپر 
نیزه و کللاه پردار دو سطل آب یکی تشانه خون دشمن و دیگری تشانه خاموش کردن جنگ» همچنین بر سر 
جنگجویان, کلاههایی از سر پلنگ, عقاب و جانوران دیگر دیده می شود. 


۱۵ ۳( م۱۱۱0 ,۸ ۱۱۱ 





1۱ 
مملم۱( عمطی طاه تاه مهو ومد 
ام درا جممما اما مک 


در نگاره یافت شده از میانرودان (عراق) در موزه لوور, کلاههایی پردار به شکل بومیان آمریکا (با تصویر بالا مقایسه 
کنید) بر سر مردان دیده میشود. همچنین کمانهای بومیان آمریکا شبیه به کمانهای ایرانی است. اين اثر در سال ۱۳۹۷ 
به همراه ۵۶ اثر دیگر در موزه ایران باستان تهران به نمایش گذارده شد. 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل ۵ ۳۶۱ 








تصویر دیگری از رئیس «ساتوریا» با لباس پوست و سر شیر (مانند جنگجویان شاهنامه) این نقاشی توسط «آندره تول» 
ترسیم شده است. 





عبادتگاه بمیان فلوریده ستونی مزین به زینتها و گلهاه که زئرین در پای آن نذرها و هدیا و تصدق گذارده اند. شبیه 
بناهایی که در همه جای جهان برای نذر و نیاز میسازند. 
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یکی از معابد آزتکها, در مکزیک» (معبد هیوتزیلوپوچتلی» ۲۱۵]12110006۳11) که در سال ۱۶۰۲ توسط یک اروپایی 
نقاشی شدهء این معبد در کمال هنر معماری و به شیوه ایرانی با طاق و گنبد ساخته شده است. زاثرین معبكء برخی 
مشغول نواختن آلتی شبیه به سرونای» و نفر سمت راست هم مشغول زدن خود با شلاق است. ( ابن فضلان. خود زنی 
بومیان اسلاو را با شلاق در مراسم درگذشت بستگان در شمال اروپا گزارش نموده بود که در همین بخش آوردیم) 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل ۵ ۳۶۳ 





ات کین که تافیی یک ری له بای می خهی هی رتاو که کر یال اماه ات ک مان عانه تا 
دیده میشود. ظرفی از نوشیدنی مقدس در صدفه روی قبر گذارده شده. خانه رئیس بعنوان آخرین میراث او به آتش 
کشیده شده است. در توضیح این عکس آمده است که موهای عزاداران به نشانه احترام و عزادار بودن بریده می شود. 
در سمت چپ» یکی از مردان مشغول بریدن موی سر یکی از عزادارن است. (۱۵۲ ,۱۹۷۲ ,013100۲06) 

در مورد رسم بریدن موی سر به هنگام عزاداری» استاد حسن پیرنیا در جلد اول کتاب تاریخ ایران 
باستان صفحه ۴۲ مینویسد: «...علاوه بر عادات و آدابی» که مانند عید نوروز و امثال ن در تمام ایران 
محفوظ است. عادات و رسومی در برخی از ولایات یا در میان ایالات باقی مانده» که ما از آن اطلاع 
نداریم» برای مثال جائی ر از کتاب هردودت دکر ميکنيم. مورخ مذکور گوید: 2 وقتی «ماسیس 
تیوس» یکی از سرداران نامی ایران» در پلاته کشته شد. تمام قشون ایران عزا دار گردید و علامت 
عزا چنین بود که سپاهیان ایرانی موهای سر و صورت را بربدند و یال اسبان را چیدند...» نگارنده. 
(پیرنیا) در ابتدا تصور می کرد که هرودت اشتباه کرده. زیرا اکنون در میان مردم» علامت عزاداری از 
جمله این است. که موها را نمی زنند. (یا به اصطلاح کنونی اصلاح نمی کنند) اما بعد. بر حسب 
اتفاق در مجلسی که برای فاتحه منعقد شده بوده صحبت از انواع عزاداری به مین آمد و پکین از 
رسای ایل «بختیاری» اظهار کرد که تا بیست سال قبل, معمول ایل مزبور چنین بود که در موقع 
عزاداری موهای سر را می بریدند و یال اسبان را می چیدند ولی به حکم ایلخانی وقت این آداب 
نکته ها روشن می شود...» (پیرنیا» 2۳9۳۸۰ فیط 


۷ ۶۴ 





یک فیکارگاه سرخوتفام نضان می کم که بادقاه آنان هدانید بادقاهان آن ان بر ای تطانه گن صعه عکا اه 
یزاشت 





حمل بار نقره از معدنی در پرو با قطار لاماء (نوعی شتر کوچک آمریکایی) شبیه کاروانهای آسیایی 
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ی سوب 
وی-0 وس نی وی 


دودی کردن ماهی در ویرجینیا سال ۱۵۹۲ نقاشی از توماس هریوت (۳۱۵۲۲10 ۲۳۵۲۵5) 








بخشی از جنایات و شکنجه های اسپانیائیها در قطع دست و پا و کشتار بومیان و بیگاری کشیدن از آنها و به جان هم 
تداکفن پومیاست که قر گزارش ی اسان امذه‌استد 








گفتار هفدهم. سفید بوستها آمدند 


سرانجام سفید پوستان آمدند. و تمدنها و فرهنگ کهن چندین هزار ساله را به بهانه های مختلف و 
برای خالی کردن زمینهای بومیان و استقرار خود نابود کردند. و ملیونها نفر ساکنین آمریکاء از اقوام و 
تبار مختلف با صدها فرهنگ و زبان که تا اکنون هم مخفی مانده از این قاره کهن محو نمودند. 
«آنجیا دبو» (0600 ۸(8[6) در کتاب «تاریخ سرخپوستان ایالات متحده» ۲۳6 0۴ ۲۱:0۳ ۸) 
(51216 ۱1۲60 ۲۳6 0۶ ۱۱۵1205 مینویسد: «..موقعی که کریستف کلمب با داستانهای جذاب از 
سرزمین غنی و سرسبز آمریکا به اسپانیا بر گشت. انعکاس اخبار آن مانند کشف طلا و چاه نفت همه 
جا را فرا گرفت. و بسرعت اروپائیان هجوم آوردند. بسرعت اسپانیائیهه در غرب آمریکا از دریای 
«کارائیب» تا خلیج مکزیک. را در نوردیدند. «جان کابوت» سال ۱۳۹۷ از انگلستان» در سواحل 
«آتلانتیک» از «نیوفوندلند» (۱200 ۴۵۱۷۴۵ ۱۱6۷۷) در شمال تا خلیج «دلاواره» (06۱2/3۳6) در 
جنوب» پرتغالیها در سال ۱۵۰۰ توسط «کاسپار کورته ریل» (۵۱ع8 - 60۲۲6 02508۲) از 
«لابرادور» تا «نیوفوندلند» را پیمودنده و در سال ۱۵۲۴ «جیوانی دی ورازونا» 0 610۷201) 
(۷6۲۵20۳03 ایتالیایی الاصل. اما با ناوگان فرانسه. سواحل «کیپ فیر» (۴6۵۲ 0۵06) و 
«نیویورک» را کشف نمود. دوسال بعد «جاکو کارتیر» (0۵۳116۳ 126065) «سنت لاورنس» ,51) 
(18۷۷۲6۱66 در مسیر رودخانه «مونترال» (۷۱۵۳0۲۲6۵۱) را شناسایی کردند. 

همینطور و به سرعت کولونیهای اروپائیان همه جای آمریکا ایجاد می شد. در سال ۱۳۹۴ اولین 
کولونی را کلمب بنام «هیسپانیولا» در سفر دوم خود تأسیس و مقدار زیادی طلای ربوده شده را با 
خود به اسپانیا برد. تا سال ۱۵۱۵ هفده شهر در این جزایر تأسیس شد. اسپانیائیها با تجارب ارزنده 
کارگران اجباری بدون مزد استفاده میکردند. همان مردمانی که با روی گشاده و مهمان نوازی ۳ 
روزگار را تجربه کردند. در طی پیست و یک سال جمعیت بومیان مناطق تحت تسلط اسپانيئهء از 
دویست و پنجاه هزار نفر به چهارده هزار نفر کاهش یافت و در چند سال بعد تقریباً جمعیت آنها 
منقرض گردید. بنا به گزارش «لاس کاساس» (02525 ۱25) اولین کشیش مسیحی که بعنوان مبلغ 
مسیحی اعزام شده بود. شکنجه و کشتارهای دست جمعی خلاف دین مسیحیت در این سرزمین بی 
پناه رواج یافته و مایه آبروریزی کلیسا شده بود. او گزارش خود را بدون ترس از طرف این بومیان بی 
گناه «به فردیناند» پادشاه اسپانیا رسانید. در واقع گسترش مسیحیت یکی از اهداف اسپانیائیها بود و 
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این هدف بارها در گزارش کریستف کلمب تکرار شده است. همه جا و با این شیوه غیر انسانی» رواج 
دین صرفاً ابزاری برای سلطه و ثروت اندوزی جلوه گر بود. «لاس کاساس» کوششهای بسیاری 
کرد و با لابی گری و رایزنی در دربار اسپانیا توانست قانونی برای حقوق بومیان بنوبسد و به امضای 
شاه برساند. اما شوربختانه این قوانین. چندان در جزایر دور افتاده آمریکا توسط فرمانروایان و افسران 
اجرا نميشد. اما توانست تا حدی رفتار با بومیان را تغییر دهد. لاس کاساس تاریخ دقیقی از کشف 
آمریکا و بومیان و رنجهای آنان را نگاشت که تا اکنون یکی از منابع مستند تاریخ اولیه اروپائیان در 
آمریکاست. او عمر درازی کرد و تمام عمر خود را صرف همین کار نمود. البته گزارشهای لاس 
کاساس پیرامون وضعیت کلنیهای اسپانیا بوده و برخورد سایر دولتهاء مانند انگلیس, فرانسه و پرتغال 
را شامل نمی شود. و هنوز موارد پنهان فراوانی در دو قرن اول ورود اروپائیان به آمریکا وجود دارد که 
میتوان آنرا «دو قرن سکوت» در تاریخ کشف آمریکا دانست.. 


یادآوری: هنوز معلوم نیست که اروائیان, د رآ ن گلنیها, چه بلاهایی به سر بومیا نآورده و چه کردند 
اما از آنجا که جمعیت دفیق بومیان سرخپوست مشخحص نیست و با توجه به پراکندگی و جمعیت 
نسباً زد آنها و غیب شدن اکثر فرهنگها و زبانها و نژادهاء تخمین زده می شود که تا نیمه قرن اول 
حدود یک صد ملیون سرخیوست از صحنه آمریکا توسط اروپائیان نایدید شده اند! 

شوربختانه این سیاستهای کثیف همچنان هم تا این عصر دنبال میشود. برای نمونه در سال ۱۹۹۴ 
در «روآندا» واقع د رآفربقای مرکزی در نزاعی که بین قبایل «هوتو» که از جانب فرئسه حمایت 
میشدند وافوام «نونسی و در طی حدود یکصد روز در جریان بود. بیش از هشتصد هزار نف راز مردم 
بیگناه در حضور مأموران سازمان ملل قتل عام شدند!ا نسل کشی توتسی ها معلوم نیست با چه 
سیاستی انجام شد. سازمان ملل در ابتداء از پایرش این رویداد به عنوان نسلللکشی خودداری کرد و 
در تتیجه به شدت مورد انتقاد رسانه‌های جمعی قرا ر گرفت . سازمان ملل و بلژیک نیروهایی در روآندا 
داشنتند ولی به نیروهای سازمان ملل دستور داده نشد که برای توقف قتل عا مکاری بکند! بلژیک و 
اکتر حافظان صلح سازمان ملل نیزه بعد از آ نکه ده سرباز بلژیکی در رواند/ کشنته شدند اي نکشور ر 
ترک کردند. فرانسه, که از متحدان دولت هوتوها بود. نیروبی را برای تشکیل یک منطقه امن به 
زانلا فریفاق اما ق وت هی مامت که بر توف سکس رکه نش کف تک رداسق: 
رئیس‌جمپور فعلی روآنداء فرانسه را به سهم دائنتن در نس لکشی متهم کرده‌است. افزون بر اینها 
همچنان بیماریهای ناشناخنه مانند ایدزه گرسنگی» غارت منابع و جنگهای هدایت شده, بومیان 
آفریقایی را تهدید میکند. که همه اینها منشاأء خارجی دارند. د رآمریکا هم همینطور و چندان اروپائیان 
وحش ی گری نمودند که خودشان تا قرن اخیر, آمریکا را بنام غرب وحشی وحشی مینامیدند! 
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...در سال ۱۵۱۳ «جان پونکه دی لئون» (۱6۵۳ 06 ۴۵۳۵۵ 30() که از همراهان اولیه کلمب 
بود با اجازه نامه رسمی دربار به بندر «پوئتروریکو» (0ع8 ۳۷6۲60) سفر کرد و در آن جا بومیان را 
متفرق نمود و کلنی جدیدی را بوجود آورد. ان نوع اجازه نامه هایی که عموماً سرزمینها را با بومیان 
ای وکا هی میا اش هت هر من فروی که مش تشر تضیشان: 
میشد. نمیگذاردند تا اخبار درست به دربار اسپانیا برسد. و گزارشها را شایعه قلمداد میکردند. به هر 
حال «جان پونکه» به سراسر سواحل فلوریدا سفر کرد و با بومیان درگیر می شد. وی در سفر دوم در 
سال ۱۵۲۱ وقتی دوباره برای ایجاد کلنیها به آمریکا رسید» در جنگی توسط بومیان کشته شد. 

کم ما شا ۱۵۲۸ تویظ فا جران برد خاقفان و شوو اران رای تفر زا ماش سواخلازق 
آمریکا نقشه برداری و شناسایی شده بود...» (۲۱ ۱۹0 ,۱۹۸ ,0600 عع۸) 


فتح مکزیک و امپراتوری آزتک 

آزتکها؛ تمدن درخشانی در میانه مکزیک بنا نهاده بودند و با بومیان برهنه دیگر نقاط آمریکا تفاوت 
داشتند و داستان سقوط سریح این اقوام بدست اسپانیائیها بسیار عجیب است که در اين گفتار خواهد 
آمد. 

آزتکهاه طبق تقویم کهن خود در پایان دوره ۵۲ ساله قرار گرفته بودند و به شدت جو خرافی آن دوره 
خصوصا توسط خود «مونتزومای دوم» (۱ 0662۳۳2/) امپراتور ضعیف النفس و خرافاتی آزتکها؛ 
دامن زده می شد. آنهاء به این باور رسیده بودند که اتفاتق بزرگی روی خواهد نموده و از قضاء در سال 
٩‏ ده سال قبل از سقوط امپراتوری» در آسمان مکزیک یک ستاره دنباله دار بزرگ بر فراز دریاچه 
«تکس کوکو» (۲6]20000) که پایتخت آزتکها در میان این دریاچه قرار داشت نمودار شد. 

بنا بر نوشته «فریار برناردینو دی ساهاگون» (53028۳ 06 66۲۸۵۲۵۴0 ۳۲۱۵۲) در کتاب: 
«تاریخ عمومی اسپانیای جدید» 

«..زبانه های آتشین از این ستاره دنباله دار در آسمان شعله ور بود و بارانی از ذرات آتش باریدن 
گرفت که گویی کاسه آسمان ترک برداشته است. ستاره شناسان و کاهنان حیران شدنده و نمیدانستند 
چه تعبیری در این واقعه وجود دارد. و یا نمی خواستند تعبیر آن را بگویند. اما فرمانروای منطقه 
«تکس کوکان» (۲660620) بنام «نتزو هوآل پیلی» (اازم۱1622۳2۱) که او از خردمندان قوم 
آزتک بود اعلام کرد: که وقایع وحشتناکی پیش روی ماست که نشانه های آن پدیدار شده و دور 
نیست که شهرهای زیبا و دریاچه مقدس ما و امپراتوری آن ویران خواهد شد. داستانهای بسیاری از 
حوادث بد و مصیبتهای آینده و نابودی آزتکهاء بر سر زبانها افتاده بود. تقریباً باور آزتکها این بود که 
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اسپانیائیها بر آنها پیروز می شوند. مدتها بود که امپراتوری آزتکها در فساد و ضعف قرار گرفته بود و از 
سوپی به شک و دودلی گرفتار, و در چنبره توهمات و خرافات دینی گرفتار شده بود. علاوه بر اینها 
زمانی که برای اولین بار در سال ۱۵۱۸ اخبار رسیدن اسپانیائیها به ساحل «وراکروز» (۷۵۳۵6۳۵2) را 
(صلیب مسیحی) به او دادند و با پیش زمینه ای که از فرا رسیدن قیامت و اتمام دوره تقویم قدیم 
داشت گمان برد که دوباره «کوئتزولکتال» (006123160011) منجی افسانه ای برگشته است. او 
افسانه های کهن که هنوز در خاطرات مردمان آزتک بود را به یاد آورد که بر مبنای آن؛ 
«کوتتزولکتال» در روز قیامت دوباره ظهور خواهد نمود. بنا بر افسانه هاء خود «کوئتزولکتال» در 
آخرین دیدار خود به هنگام ترک سرزمین آزتکهاء به آنها گفته بود که او دوباره روزی بر میگردد و در 
ساحل «وراکروز» با آنها دیدار خواهد کرد...» (۳۶ ,۲۰۱۰ ,0۳۱۱۱۱05 62۳۱65) 

«کندری» در دین و اسطوره در آمریکای باستان مینویسد: «..مونتزوماء امپراتور آزتکها به (کورتس) 
گفته بود: هر روز مراقب و نگران بودم و به سوی سرزمینهای ناشناسی که از آنجا آمده ای می 
نگریستم» به سرزمین ابرهاء به سرزمین مّه» که پادشاهان پیشین گفته بودنه از آنجا خواهی آمد. تا 
شهرهای خویش را ببینی» و بر تخت خویش نشینی...» (کندری» ۰۱۳۸۵ ۲۱۴) 

در روایاتی هم کوئتزولکتال به مردمان مکزیک گفته بود که: «..بخاطر اذیت و آزار مردمان اهریمن 
صفت. ایشان را ترک میکند. وی ورود دسته ای از بیگانگان را از جانب مشرق به این سرزمین 
گوس فرحویه ان کت برد که ارتیم نا تمیق با یگانگان رواری خو: نی کد 
آنان را برده خویش خواهند کرد. درست مانند آنکه آنها با او چنین رفتار میکنند...» (کندری» ۱۳۸۵ 
۳) «مونتزوما» امپراتور خرافاتی آزتک دچار تردید بزرگی شده بود. از طرفی غیب گویان به او گفته 
بودند که حوادث بزرگی در راه است و هزاره رو به پایان میرود و از طرفی او مطمئن نبود که 
اسپانيائیهه این مردمان عجیب با اين دانش و فن دریانوردی و کشتبهایی که آزتکهاء آنها را 
«کوههای شناور» می پنداشتند. همان «کوئتزولکتال» هستند. که در ساحل «وراکروز» پهلو گرفته 
اند. و یا اینکه همان مصیبت و بلای پیش گویی شده هستند؟ ۲۷ ,۲۰۱۰ ,کم۳۳۱۱۱ 00۵۲۱66) 


یادآوری: «کوتتزولکتال» بر مبنای افسانه هاء مردی سفید پوست و ریش دار بود» که با نشانه چلیا 
انشا ن که ن آریایی) به میا ن آزتکهاء مایاها و تولتکها آمد. و به آنهاء انواع علوم و فنون زندگانی ر 
اموخت اما به علت دسیسه کاهن اعظم (هوئه مان) مجبور به ترک مکزیک شد, کوتتزولکتال به آنها 
گفته بود که او به بالای سرزمین شمالی, در مرکز جهان و نقطه تقاطع صلیب میرود, اما دوباره به 
سرزمی نآنها بازخواهد گشت... و از آن روز بومیان همواره منتظر بودند تا دوباره منج یآنها با ز گردد. 
رای مطالعه این داستان و ارتباط آن با سرزمی نکهن قطبی (سرزمي نآرباییان) به کتاب کشور هفتم, 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل * ۳۷۱ 


بنگرید. د ر کناب «مردم شناسی» استاد «هاشم رضی» نیز (در صفحات ۷۱۶ تا ۷۲۳۳) اين داستان به 
طور کامل آمده است. اسطوره های آمریکایی شباهت قابل توجهی به اسطوره های آسیایی دارند. 
مرکز مداری و سرزمین کهن میائی با نماد چلیا. یکی از این نمونه هاست. چلیب نشانه راز آمیزی 
است که به عنوان نماد سرزمی نکهن و افسانه ای سرخپوستان» مورد احترام بوده است. همین نماد از 
هندء ایران؛ چین و تا اروپا د رآثار باستانی و از هزاران سال پیش تا کنون به چشم میحورد. 


پایتخت آزتکها 

رتکهاء در مرکز مکزیک برای خود امپراتوری بزرگی ساخته بودند که از برخی لحاظ حتی از 
شهرهای اروپائیان هم پیشرفته تر بودند. در گزارشی که سربازی بنام «برنال دیاز» (0122 ۳6۵۱ع8) 
یکی از همراهان «هرنان کورتس» (0۲165) ۳۱6۲۵۲) نوشته, آمده است: «..وقتی اولین بار به 
پایتخت جزیره ای آزتکهاء که میان دریاچه «نکس کوکو» (۲676060) ساخته شده بود رسيدیم. 
هنگام صبح بود که از شاهراه عریض و سنگفرش شده عبور کرده و وارد این شهر افسانه ای شدیم. 
در آنجاء شهرها و دهکده های زیادی را دیدیم که روی آب بنا شده بودند و همچنین شهرهای 
بر که وی زم تاح مه برد وت هراف‌های زر وصموار مور از مان مردارب 
ی اف کی ی و ما یی او ها ان 
انگیز این مکان» مثل داستانهای «آمادیس» (۵۸۳۵015) (آمادیس افسانه حماسی اسپانیائیهاست) به 
نظر می آمدند. تعداد قابل توجهی از هرمهای بزرگ» ساختمانها و معابد از آب بالا آمده بودند و این 
انیا اه ی و اه اه ی ای مان مهن اف ری 
گفتند: آیا اینها را که ميبينیم یک رویا نیست؟1..» (۱۹۰ ,۲۰۰۸ ,۲۱۵۵50۳ 6 ۲۳۵۳۳65) 

ایو ی نایار تام وس را وروی وهای سای سا 
شلهبود و هر کدام از جدمهاهبه رفن یک نیز بودن [[در گزارشس کورتنن عزجن بقرابان وه 
سه و نیم متر آمده) و به فواصل, برای عبور قایقهء گذرگاه هایی ساخته بودند که توسط یک پل 
متحرک پوشیده بود. این پلهاء گاه برای استفاده های دفاعی نیز استفاده میشد. و به هنگام حمله 
دشمن توسط دروازه بانان بسته می شد. هرم بزرگ در وسط شهر به نماد کوه بزرگ میانی در میانه 
آسمان و زمین» (به یاد مادر شهر کهن) ساخته شده بود و پیرامون شهر را دریاچه مقدس «تکس 
زو کر ک مروت جک جادهقز رکه کیال بسیاز نمی واشرتب زا مصالعاتگن کته 
بودند. که آب چشمه های کوهستان «چاپول تیک» (00۵0۷26066) را به شهر افسانه ای 
«تنوچتیتلان» (۲6۳006//۲۵0) می رسانید. قطر این کانال به اندازه ای بود که یک مرد داخل آن 


می شد. اسپانیائیها پایتخت آزتکها را «ونیز دوم» می نامیدند. این شهر و شهرهای پیرامون آن حدود 
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چهارده کیلومتر مربع مساحت داشتند. همچنین در میان این شهرهاء مزارعی بر روی آب ساخته شده 
بود» که بنام «چینامپا» (002۳۱0۵) معروف بودند. این تکنیک کشاورزی» بسیار پیشرفته بود که 
هنوز در جنوب مکزیک استفاده می شود. در این شهرها بنا بر تخمین» حدود شصت هزار خانه و 
نزدیک سیصد و پنجاه هزار نفر جمعیت وجود داشت...» ,۱۱ ,۲۰۰۸ ,۳۱۵50۲ 6 ۲۳۵۲۳65) 
(۱۹۲ 

«..در تنوچتیتلان» قبایل مختلف زندگی میکردند. هر «کاپولتین» (0۵0۷1110) در این شهر واحدی 
برای استقرار یک قبیله بود که آنها هرم مخصوص خود را داشتند. اما هرم بزرگ» در وسط شهر 
بعنوان کوه مقدس مورد توجه و احترام همه قبایل آزتک بود که نشانه مرکز زمین و آسمان محسوب 
میشد...» (۵۲ ,۲۰۱۲۰ ,۳۳۱۱05 0۳92۲۱65)) 

قابل ذکر اینکه: هرم بزرگ «تنوچتیتلان» بعدها توسط اسپانیائیها تخریب شد و بجای آن کلیسا 
ساختند. دریاچه مقدس «تکس کوکو» اکنون خشک شده و آمروزه در مرکز شهر مکزیکوسیتی در 
ازدحام ترافیک و ساختمانهای شهری مفقود گردیده است. 





نمایی از شهر رویایی و باستانی «تنوچتیتلان» به سبک مادر شهر کهن در میان آب. هرم بزرگ در میانه و چهار جاده 
به چهار جهت نشان رودهای چهار گانه جاری از کوه میانی جهان (صلیب مقدس) در نزد آزتکها بوده است. 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل ۷ ۳۷۲ 


برای درک پایتخت آزتکها (تنوچتیتلان) نگاهی به کتاب کشور هفتم (مادر شهر کهن قطبی) 
بیندازید. شهر آزتکهاء با الگو از سرزمین آرمانی. ساخته شده بوده سرزمینی که روزگاری در وسط 
زمین و میان اقیانوس قرار داشت (در مرکز قطب شمال) و ستاره قطبی (مرکز کاتنات) بالای سر اين 
سرزمین و کوه بزرگ در وسط کشور به ارتفاع بسیار بلند بالا رفته بوده و چهار رود باستانی از مرکز به 
چهار طرف گیتی جریان داشت کوههای پیرامونی دورادور قاره را فراگرفته بود و ماه و خورشید و 
ستارگان به دور این سرزمین میگشتند. (بنا بر افسانه ها و اسطوره های ایرانی» این سرزمین گرفتار 
اهریمن سرما شد و از میان رفت) 
این مشایهت های اسطوره ای در بین ملل و اقوام هن از یک سرزمین مادر میانی با مشخصات 
همانند. که سرانجام هم نابود شده و از میان رفته» نشان از این است که بومیان آمریکا روزگاری 
همانگونه که در اسطوره های آنان آمده با ملل دیگر در تماس بوده اند. برخی همانندی ها از متون 
کهن ایرانی در این موضوع قابل ذکر است. در عجایب نامه محمود همدانی در بنای شهر 
«اسکندریه» قدیم آمده: «..اين بنا را اسکندر فیلقوس کرد نه اسکندر ذوالقرنین (اين دو اسکندر با 
هم فرق دارند) و این شهر را به وسط دریا نها دروازه ها بر آب گشاده» آن را به رخام (نوعی سنگ 
ها تیامی سای عم واه ای ان اس موی ارات اس وان 
مناره ششصد آرزش است...» (محمود همدانی» ۱۳۷۵ 0 در اين متن از «تیرست» (سیصد) خانه در 
مناره (به احتمال قوی هرم) که شبیه هرم «التاجین» در «وراکروز» مکزیک بوده است. سخن گفته 
شده که بنای شهر در میان آبها مشابهت چشمگیری را با شهر آزتکها نشان میدهد. (برای مطالعه در 
هرم التاجین و روزنه های ۳۶۵ عددی آن به ار هجدهم بنگرید) 





رها مر حا ریک یرما خرت امما وال یک غقات کن کا تور وت ور 
باستانی خود» تنوچنیتلان را د رآن مکان و در مرکز صلیب ساختند. 
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خرابه های هرم بزرگ آزتک در مرکز شهر «تنوچتیتلان» (مکزیکو سیتی) و اژدهای نگهبان معبد (شبیه به اژدهای 
چینی) که در خرابه های آن به چشم میخورد. 





خرابه های هرم بزرگ آزتک در مرکز شهر مکزیکو سیتی 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل ۷ ۳۷۵ 


سقوط آزتکها 

«.. امپراتوری آزتکهاء در آمریکای میانه. از قدرتمندترین و باشکوهترین تمدنهای جهان بودند. اين 
امپراتوری تقریباً بر تمامی اقوام و ملل این مناطق حکمروایی داشتند. و آنگونه که تخمین زده میشود 
بیش از یازده ملیون نفر جمعیت در قلمرو اين امپراتوری بوده است. در سال ۱۳۸۱ میلادی که هرم 
بزرگ را به افتخار خدای خورشید در مرکز شهر ساختند. بیش از بیست هزار اسیر جنگی در اين معبد 
قربانی شدند و سر همین قربانیهای بی رحمانه. اختلاف شدیدی بین اقوام و قبایل آزنک به وجود 
آمد. آزتکهاء بعد از این که به کمک متحدان خود توانستند بر همسایگان نیرومندشان غلبه کنند اقدام 
به تقسیم زمین های آنها کردند و به هر جنگجو زمینی اهدا شد. و همین کار سلطه سرداران و 
جنگجویان را بر مردم بیشتر نمود. «مونتزومای دوم» آخرین امپراتور آزتکها که با انتخاب مجلس 
اعیان برگزیده شد توانسته بود تمامی اقوام را مطیع نماید. و در زمان او از بیش از دویست و هفتاد 
شهر باج و خراج دریافت ميشد. اما طبق تقویم آزتکهه سال ۱۵۱۹ سال پایان دوره و سرآغاز فصل 
دیگری بود که شاید آزتکها را دچار تغییرات شگرفی میکرد. برخی معتقد بودند. خدایان از آزتکها 
رون برگردانیده اند ورزمان آنها سیی شده است: خصوصاً اننکه تشانه های ععحیی ثر: آسمان .و 
زمین نیز پدیدار گشته که همین هم به خرافات و باورهای آنان دامن میزد. 

خدایان آنها که روزگاری اجداد آزتکها را از سرزمین مادری واقع در شمال بنام «آزتلان» (۸۵2۸۱۵) 
به سوی جنوب رهبری و در مکزیک به آنها دستور ساختن شهر تنوچتیتلان را داده بودند و پیروزی» 
ثروت خوراک دانه کاکائو ذرت و آسایش تقدیم کردنده و آزتکها را بر همه جهان برتری بخشیدنده 
اما امروز همان خدایان. آنها را فراموش کردند! چرا که وقتی دوره تقویم به سر آید. کاری حتی از 
دست خدای بزرگ «هویتزیلوپوچتلی» (۲۱۵[]2110006[1) نیز بر نخواهد آمد. از ده سال پیش از 
ورود «هرناندو کورتس» و سقوط پایتخت آزتکهاء کم کم نشانه هایی پدید آمدند. که بزرگان و 
خردمندان قوم. آنها را به فال بد گرفته بودند. و به پادشاه توصیه هایی میکردند. اما این نصایح. او را 
افسرده و گاه عصبانی میکرد. مورخین اسپانیائی و آزتک هر دو گروه متفق القول از اين نشانه ها 
سخن گفتند. برخی از کاهنان» این نشانه ها را نشانه های ورود «کوئتزولکتال» میدانستند و برخی 
نشانه های بلا و مصیبت اعلام کردند...» ,۳۳۱۱۱۵5 0۳3۳۱65) 
(۲۳۹ ,۲۴۸ ,۲۰۱۰ 

از آنجا که برخی از باورها و پیشگوئیهء و اعتقاد به روز قیامت و پایان هزاره و مانند اینهاء که در دربار 
آزتکها شایع بوده با داستانهای پادشاهان ایرانی و ستاره شناسان درباری و پیشگوییهای آنان که در 
شاهنامه هم از آن سخن رفته شبیه است. در این کتاب برای مقایسه» به آن میپردازيم: 
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نشانه های زمینی و آسمانی و اعتقاد آزتکهاء به روی گردانیدن خدایان و پایان دوره 
آنها 

«..اولین نشانه» درمورد زنده شدن شاهزاه خانم «پاپاندزین» (۲۵0301210) بود. این شاهزاده خانم 
که دختر حکیم فرمانروا «نزاهوالپیلی» (/۱!62۵۵۱0[۱) و خواهرخوانده مونتزومای دوم بود نقش 
بسیار مهمی در دربار آزتکها داشت. او باید می کوشید تا دختران سران مخالف نظام را برای نجیب 
زادگان و شاهزادگان آزتک خواستگاری نماید و از این راه سرکشان و مخالفان را مطیع امپراتور نماید. 
اما او در سال ۱۵۰۹ ناگهان به بیماری سختی گرفتار شد و در گذشت. وابستگان سلطنتی آنگونه که 
جایگاه آشرافی او بود برایش مراسمی اجرا نمودند و او را در دخمه ای که در زیر پلکان حوضی قرار 
دافنت» که آو خود را در آن شستشو میداد دفن. کردند. نا بر عادت خاکسپاری آن. روز گاره درون 
آرامگاه او برایش خوراکیهای آیینی و انواع وسایل مورد نیاز برای گذر به سرزمین ارواح را گذاردنده و 
ورودی دخمه را با سنگ بزرگی مسدود نمودند. اما روز بعد» هنگام صبح. با کمال شگفتی. شاهزاده 
خانم در باغ سلطنتی دیده شد. ابتدا دختر کوچک شش ساله ای او را در باغ دید و با او صحبت کرد. 
و فاهزاده ان از جعورکنا خایستا یکین از خسکاران را ضا ند که پاش ابا وق کی از 
خدمتکاران کاخ. شاهزاده خانم را زنده دید از ترس بیهوش شد. و دخترک برای کمک شروع به جیغ 
و فریاد کرد. بعد از مدتی خدمتکاران دوان دوان خود را رسانیدند و از این موضوع بسیار شگفت زده 
شدند. خبر به پادشاه رسید که شاهزاده خانم را به هنگام صبحگاهان که گویی منتظر سپیده دمان و 
چشم به افق دوخته است را در باغ «نلاتوآنی» (۲۱۵۱0۵۳) دیده اند. وقتی برادرش او را در باغ 
سلطنتی مشاهده نمود خواست تا فریاد بزند اما شاهزاده خانم «پاپاندزین» دستانش را به علامت 
سکوت بلند کرد و به آرامی سخن گفت و آنچه دیده بود و بر او در سرزمین مردگان رفته بود را با 
برادرش در میا ن گذارد. و خطاب به پادشاه گفت: « ای سرور من: وقتی از این جهان بیرون شدم به 
مکانی رفتم که پیرامون آن را کوههای بلندی فراگرفته بود و خود را در دره ای یافتم که رودی 
بزرگ به سمت شرق آن جریان داشت. از رودخانه گذشتم و آنسوی رود ناگهان پسر جوان بالدار و 
بسیار زیبا با پهست صاف و درخشنده و نورانی که خرقه ای برازنده بر تن و الماسی به سینه آويخته و 
در پیشانی نیز نشان چلیپا داشت. در برابر من ظاهر شد. او دست مرا گرفت و به جایی در اطراف دره 
برد که با استخوانهای فراوان آدمیان پوشیده بود. در کنار این مکان جایی را نشان داد که مردانی که 
پاهای آنها به هم گره خورده بود مشغول ساختن اتاقهایی بودند. سپس او مردان سفید پوستی را به 
من نشان داد که با کشتیهایشان به سمت من میامدند. آنان پرچمها و بنرهایی در دست و کلاههای 
جنگی بر سر داشتند. آن فرشته زیبا به من گفت ای بانوه بدان و آگاه باش که اين مردان سفید 
پوست ریش دار با خود دینی جدید را می آورنده و خدای آنها بالاتر از خدایان شماست. و بر شما 
پیروز می شوند. و تعبیر آن استخوانها که دیدی همین است که آزتکهایی که با آنها میجنگند کشته 
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ميشوند. و بسیاری بر زمین مرگ بیفتند. و اما آن مردان که دیدی که با پاهای گره خورده اتاقهایی 
میساختند. آن گورستانهایی است که کشته شدگان شما را در آن قرار میدهند. اکنون ای شاهزاده ترا 
در سرزمین مردگان جایی نیست. تو زنده خواهی ماند تا این خبر را به مردم و پادشاه بگویی, برو و 
آنچه که گفتم با مردمانت بگو... ای سرور من: وقتی اين را شنیدم گویی خواب بودم و چشم گشودم 
و خود را در آرامگاه دیدم برخواستم و از پله ها بالا رفتم و دست زدم و سنگ گران ناگهان به یک 
سو رفت و من وارد باغ شدم و اکنون اینجا نشسته ام و احوال من آن بود که با شما گفتم.» گویند 
«مونتزوما» بعد از شنیدن این داستان برآشفت و بسیار غمگین گشت و باغ را ترک کرد. و در لتاق 
مخصوص مراقبه خود که گاهی در آن خلوت میکرد وارد شد و مشغول دعا و نيایش گردید. گر چه 
وزیران و مشاورین پادشاه کوشیدند تا نمودار سازند که شاهزاده خانم بعلت فشار روحی ناشی از مرگ 
و اقامت در آرامگاه تاریک و در بسته, عقل خود را از دست داده و پریشان گویی میکند. اما مونتزوما 
همچنان در غم و اندوه بسر می برد. خصوصا اینکه نشانه های دیگر نیز فرا می رسید. که هر کدام 
عحیب تر از نشانه های قبلی بود و تعبیر بدی داشتند. گویند. شاهزاده خانم «پاپاندزین» تا زمان 
اسپانیائیه؛ هنوز در قصر بود و اولین کسی بود که به مسیحیت ایمان آورد و غسل تعمید یافت. ظاهر 
او تا روزگار درازی بعد از سرنگونی آزتکها هنوز زنده بوده است. یادآوری: به نظر می رسد داستان 
ثباهزاده هایاننژی نی » وسط اسپائیائیهاء کمی دستکاری شده ۶ حقانیت آثها | در افکار عمومی ج 
بیندازد البته هنوز ماجرا معلوم نیست و این صرفاً ری نگارنده است. 

دومین نشانه آن بود که خود «مونتزوما» که تحسم «هویتزیلو پوچتلی» (۲۱۷۵:21۱0006121) خدای 
خدایان بود بجشم خود آن را دید و آن ستاره بزرگ دنباله داری بود که در آسمان پایتخت ظاهر شد 
و از آن شعله های آتش زبانه می کشید و مانند باران ریزه آتش بر شهر فرو میریخت. مونتزوماه با 
دیدن این واقعه. خون در بدنش سرد و فسرده گشت و به یاد سخنان حکیم خردمند «نتزاهوالپیلی» 
افتاد که چندی پیش به او گفته بود که حادثه بدی در کمین امپراتور است و نشانه آن ظاهر شدن 
ستاره آتشین در آسمان است. با آشفتگی فراوان دستور داد «نتزاهوالپیلی» را حاضر نمودند. او علی 
رغم کوشش اطرافیان و جادوگران درباری که میخواستند همه چیز را طبیعی جلوه دهند. گفت که ای 
پادشاه بزرگ: «دیگر آسوده مباش که مرگ فرا رسید و بلا و بدبختی آزتکها را فرا خواهد گرفت. و 
من نیز به زودی به سرزمین مردگان سفر میکنم چون تحمل دیدن ترس و وحشتی که فرا می رسد 
را نخواهم داشت.» وقتی حکیم رفت مونتزوما بسیار نگران تر شد خصوصاً اینکه بعد از چند روز شنید 
که حکیم «نتزاهوالپیلی» مرده است. او به شدت ترسیده بود و منتظر بدبختی و بلاه شب و روز 
نداشت. 

سوم: از این نشانه ها آن بود که از آسمانی کاملاً صاف برقی جهید و قسمتی از معبد بالای هرم 
بزرگ آتش گرفت. 
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چهارم: آب مقدس دریاچه «نکس کوکو» شروع به جوشیدن نمود و سیلاب تمامی شهر 
«تنوچتیتلان» را فرا گرفت. 

پنجم: صیحه آسمانی مانند صدای زنی در آسمان شنیده شد که ترس و وحشت بسیاری را در شهر 
ایحاد نمود. 

ششم: انسانی دو سر کاملاً زنده پیدا شد که وقتی او را به نزد امپراتور آوردند این موجود اسرار آمیز 
هفتم: از همه بدتر آنگونه که گزارش شده ماجرای ماهیگیری بود که پرنده ای بسیار عجیب الخلقه 
ای را در دام خود شکار کرد که شبیه مرغ ماهیخوار بود. اما در پیشانی این پرنده چیزی شبیه به آینه 
می درخشید وقتی او را به عنوان عجایب روزگار پیش امپراتور بردند. او در لحظه اول در آینه یک 
ستاره بسیار نورانی دید و در نظر دوم در آن آینه مردان مسلح و زره پوشی را دید که بر پشت گوزنها 
سوارند. او در تعبیر این دیده ها با کاهنین و جادو گران مشورت کرد. آنها به او اطمینان دادند که 
چیزی نیست و امپراتور نباید خود را نگران و ناراحت نماید! اما خود امپراتور پیش بینی کرد که 
مکزیک خراب خواهد شدا او بعدها, بسیاری از جادوگران و کاهنین را بخاطر عدم توانیی پیش بینی 
درست و جلوگیری از اين بلای بزرگ مجازات نمود. 

هشتم: از نشانه ها این بود که وقتی مونتزوما میخواست تا برای رد شدن این بلاهاء انسانهای دیگری 
را به درگاه خدایان. قربانی نمایده فرستادگانی را بدنبال سنگ قربانگاه روانه کرد اما سنگ از جای 
خودش تکان نخورد و بعد از مدتی کوشش, سنگ به صدا در آمد که به شهر «ننوچتیتلان» نمی رود 
که آنجا مصیبتهای بزرگی خواهد آمد...دست اندر کاران بسیار وحشت زده شده و به امپراتور خبر 
بردند که دیگر دير شده و حتی سنگ قربانی هم به صدا در آمده و از جای خود تکان نمیخورد! 
بدستور پاذشاه» بعد از کوشش زیاد سنگ را حرکنت دادند آما وقتن خواستند: که آنرا ازپل جوبی روی 
رودخانه عبور دهنده سنگ رها شد و چوب بستها را شکست و مردم زیادی را در مسیر خود کشته و 
مجروح ساخت و به رودخانه افتاد. وقتی خبر به مونتزوما رسید» به دیدار سنگ رفت اما دیدند که 
سنگ در آنجا نیست و به مکان اول خود بازگشته است! این حادثه نیز بدتر از حوادث دیگر روحیه 
امپراتور را در هم شکست. 

نهم: آمدن برف بی هنگام. در سرزمین حاره مکزیک. یکی دیگر از نشانه هایی بود که مردم را به 
وحشت انداخت. 

و دهم: فوران آتشفشان کوه «پوپوکاتپتل» (۳۵006۵16016۱) بعد از اينکه مدتها خاموش و سرد 
شده بود. 

سرانجام با ورود اسپنياتها, به سرعت همه چیز تغییر نمود و آنگونه که در کتاب «چیلام بالام» 
(6۱3۳0 0۱2۳۱) که در قرن هفدهم توسط یکی از کاهنان مایا به نام «پلنگ پیامبر» نوشته شده 
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آمده: «.. مردان ریش دار خشن از شرق با نشانه های خدا سر رسیدند و اراده خود را به مایاها 
تحمیل کردند مایاها فرهنگ خود را از دست دادند و به زبان و لباس بیگانگان در آمدند..» 
(۲۴۷ 10 ۲۰۱۰۰۲۴۶ ,۳۱۱/۵5 0۵۲۱66) و (۲۲۵ ,۲۰۰۸ ,00 0۰ ۷۱۱6۵26۱) و برخی منابع دیگر. 





دیدن زن خدمتکار شاهزاده خانم «پاپاندزین» را و بیهوش شدن او و کمک خواستن دختر خرد سال از اهالی قصر 


یادآوری: در بسیار از فرهنگهاء هنوز پدیدار شدن ستاره دنباله داره کسوف يا خسوف را به وقوع 
حوادتی نسبت می دهند. وقوع حوادث زمینی و آسمانی پیش از سقوط امپرائوریهاء در فرهنگهای 
کهن ایران یان, چین و هند و عموماً در بیشتر تواریخ مل آمده است. مانند آنکه در زمان 
انوشیروان, چهارده کنگره از ایو نکسری فرو افتاد که کاهنا ن آنرا به فال بد گرفتند و یا یوانیا ن که 
در جنگهای بزرگ با کاهنین معبد دلفی مشاوره داشتند و حوادث رخ داده را تقسیر به شکست با 
پیروزی مینمودند. يا پیشکولیهای زرتشت در بهمن يشت از انفاقات و حوادث بدی که در روز 
فرشکرد (روز قیامت) در ایران رخ مینماید. و با رویای حضرت یوسف که به قحطی و خشکسالی 
تعبیر شد و همین امروز هم بیشتر مردم خوایها و رویاهای خود را تعیبر میکنند. و حوادث اتفاق افتاده 
را به سرنوشتتی تفسیر میکنند. صرف نظر از درستی و ادرستی این اخبار باید توجه نمود که این 
موارد نشان می دهد تمدنهای باستان ی آمریکاه مانند آزتک از ريشه های مشترکی با تمدنهای قاره 
های دیگر جهان برخوردار بودند. ابن خلاون در جلد اول و دوم مقدمه تاریخ» از اين الهامات و 
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پیشگوئیهاء در تاریح سحن گفنه است. بنگرید به مقدمه ابن خلاون جلد اول ء به ترجمه دکتر پروین 
صفحات ۷۶۸ تا ۲۲۴, و جلد دوم فصل دوازدهم در «دانش تعبیر خواب» صفحه ٩۹۳‏ 


اسپانيائیها وارد میشوند 

«..سرانجام روزی یکی از اهالی آزتک. با حالتی شوریده و پریشان. خود را به دربار رسانید و با 
الائن ات میا اش رف اه مهف او بو رن کف مارا شش امه 
ام تا اطلاع دهم که کوه بزرگی را در دریا شناور دیدم که از هر سو روان بود اما به صخره ها برخورد 
نمیکرد!» مونتزوما به سرعت فرمان داد مرد را به زندان انداختند و کسانی را فرستاد تا حقیقت ماجرا 
را کشف نمایند بعد از مدتی» فرستادگان بر گشتند و تأیید کردند که چند کشستی بزرگ چون کوه که 
آنها می آمدند. و به امپراتور گفتند که دريافتیم که اين مردان سفید همان «کوئتزولکوتال» و یارانش 
میباشند. که همانطور که وعده کرده بودند برگشته اند! فرستادگان مونتزوماه مقداری از غذای نذری و 
مقدس را به آن مردان سفید دادند و در برابر, آن مردان نیز مقداری بیسکویت به آنها داده بودنده که 
به فرمان مونتزوماء آن بیسکویتهای متبرک به صندوقهای طلایی معبد کوئتزولکتال اهدا شدند! 

اما در واقع این کوه های شناور, کشتی های ناوگان اسپانیائی شخصی بنام «جوان دی گریجالوا» 
(6۲۱[9۱۷9 06 ووبال) بود که در سال ۱۵۱۸ به سواحل «وراکروز» (۷6۲۵60۲۷2) رسیده بود و 
آزتکها آنان را خدا پنداشته بودند. 

بعد از «گریجالوا» در سال ۱۵۱۹ وقتی «کورتس» وارد ساحل «وراکروز» شد مشاهده نمود که 
مردمان مقاومت زیادی نشان نمی دهند! و بعد از مدتی فهمید که آنها از مالیاتهای سنگینی که 
امپراتور بر آنان وضع کرده بسیار ناراحتند و از مأموران دولتی بسیار ناراضی میباشند. از سوی دیگر 
دریافت که قبایل بزرگی مانند «تلاخولان» (۲6۱86۵۱1305) که به شدت سرکوب شده و در اتحاد 
سه گانه آزتکها شکست خورده اند منتظر فرصتی برای انتقام جویی هستند. او با جمع آوری این 
تیوه افیا ایک او رغاس مایت خواشی اعشماه ان زاس مایت ند هر 
حال خبر به امپراتور رسید که مردان سفید دوباره می آیند. او فرستادگانی را با هدایای فراوان به نزد 
«کورتس» فرستاد. منجمله دو سینی بزرگ یکی از طلا به نشانه خورشید و یکی نقره به نشانه ماه را 
با اواع نقوش به آنها هدیه نمود. (که بعدها کورتس این ظروف را برای صرفاً طلای آن ذوب کرد) 
جادوگران با رقص آیینی و با ماسکهای خدایان آزتک» «کورتس» را همراهی نمودند. و خوراکیهای 
مقدس که با خون قربانیان آغشته شده بود را به کورتس تعارف کردند. اما بعد از قبول نکردن این 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل 9 ۳۸۱ 


خوراکیها؛ توسط کورتس و همراهانش, نظر مونتزوما از آنان برگشت و دانست که آنها خدا نیستنده و 
ان اک ار ای ی مس اف ای هی ی 
«چلولان» (۳0۱۷۱3۳0)) میرسنده ضمن یک شبیخون و غافلگیری بزرگ بسازد. نقشه این بود که 
آنها کورتس و لشگریانش را به شهر دعوت میکنند اما جنگجویان امپراتور که در شهر پنهان شده اند 
ضمن فرصتی مناسب. کورتس و همراهان را به قتل میرسانند. اما این نقشه توسط «مالینچه» زن 
بومی جوانی که مترجم کورتس بود لو رفت. مالینچه توسط یکی از زنان ناراضی شهر این خبر را 
شنید و به کورتس گزارش داد. کورنس بلافاصله به فرماندار شهر حمله کرد و او را به قتل رسانید و 
به طرف «ننوچتیتلان» پایتخت آزتکها روان شد. در آستانه شهر مونتزوما که نقشه خود را نقش بر 
آب دیده بوده سوار بر یک تخت روان که چهار تن از نجیب زادگان آنرا حمل میکردند. به ملاقات 
کورتس آمد و هدایایی من جمله یک گردنبند صدف و یک مجسمه طلایی به او داد و کورتس هم 
در عوض چند شيشه رنگی «ونیزی» به مونتزوماً هدیه کرد. فضای زیاد دوستانه ای نبود اما با این 
همه مونتزوما کورتس را به کاخ خود دعوت نمود» و امپراتور بینوا از همان بدو وروده با سرعت عمل 
اسپانیائیهاه در بازداشت کورتس قرار گرفت و او را اسیر کردند. مردم ماجرا را فهمیدنده شهر ساکت 
ولی آماده یک شورش بود. درست در این شرایط حساس, به کورتس اطلاع رسید که فرماندار 
مستعمره کوبا «پان فیلو ناروائز» (۸۱۵۲۷۵62 ۱0[ ۳۵۳) از سوی «چارلز پنجم» برای دستگیری او 
به ساحل «وراکروز» رسیده است کورتس با سرعت به وراکروز رفت و با او جنگید و او را مجبور به 
خروج از منطقه نمود. در غیبت کورتس یکی از افسران او گروهی از شاهزادگان آزتک را به قتل 
رسانیده بود تا از شورش مردم جلوگیری کند. اما این شورشها بد تر شد تا جایی که امپراتور را مجبور 
کردند بالای بام قصر بیاید و مردمان را به آرامش دعوت کند. اما مردم آزتک که او را عامل این 
بدبختیها, میدانستند پادشاه را سنگسار کردند و او از این جراحت بعد از چند روز درگذشت. یا بنا بر 
نی نگ اما تایه گرا 

بعد از اینکه کورنس از وراکروز برگشت. دیگر شورشیان تمامی شهر را تسخیر کرده بودند و رهبری 
«کویت لاهواک» (۱۵۳00360 ۲]دا)) برادر امپراتور را پذیرفته بودند. اکنون جنگ داخلی شروع شده و 
اسپانیائیها ناامید شده بودند. آنها برای ترساندن مردم هرم بزرگ را با توپخانه هدف قرار دادند و معبد 
بالای آن را وبران کردند. آزتکهء از بالای طبقات هرم بر سر اسپانیائیها آتش می ریختند و با 
شجاعت از شهر دفاع میکردند. اما سرانجام ارتش منظم کورتس بر شورشیان» پیروز شد. خصوصاً 
اینکه تخریب و آتش سوزی هرم بزرگ که سمبل افتخار آنها و شکست ناپذیری آزتکها محسوب 
میشد موجب تضعیف روحیه و سرخوردگی آنها گردید. کورتس فهمید که موج دوم حمله آزتکها 
بزودی خواهد رسید. بنابراین شبانه غنائم و طلاهای امپراتور را جمع کرد و دستور داد تا از شهر عقب 
نشینی کنند. هوا طوفانی بود و آنها در آن شب تاریک از پل غربی به سمت شهر «تلاکوپان» حرکت 
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کردند. اما توسط جنگجویان آزتک دیده شدند و به آنها حمله سختی شد. درآن شبی که اسپانیائیها 
آنرا «شب سخت» (۲۲[5۲6 ۱!0۲66) نام نهادند بسیاری از اسپانیائیها کشته شدند. بعد از آن شب تا 
مدتی کورتس مشغول بازسازی و جمع آوری نیروهایش بود و توانست علاوه بر «تلاخولانها» برخی 
قبایل دیگر را نیز با خود همراه کند. (احتمالا او با ثروتی که بدست آورده بود توانست مزدوران 
بیشتری را دور خود جمع نماید) سرانجام بعد از حدود یک سال» کورتس دوباره شهر تنوچتیتلان را 
محاصره کرد و ضمن نود و سه روز جنگ بی آمان» در روز سیزدهم آگوست سال ۱۵۲۱ شهر را فتح 
نمود. سردار بزرگ آزتک بنام «کائو تموک» (003۷/۳6۳006)) که با شجاعت تا آخرین لحظه 
جنگیده بود بدست کورتس افتاد و او را به دار کشیدند. بعد از آن «نلاخولانها» به شهر ریخته و 
چنان کشتاری به راه انداختند که به عنوان بدترین حادثه جنگی تاریخ ثبت شده است...» .00۵۲۱65 
(۳۵ ۳۵ ۳۶ ,2۰۲۰۱۰ 


یکی از شعرای گمنام آزتک در این قتل و عام وحشتناک نوشته است: 


«...سنگفرش خیابانهاء نیزه های شکسته بود. 
و ماگیسوان خود را دراین غم بزرگ کندیم. 
و دیواره) با خونیای مارنگین س‌دند 
کرمیبا در قص_ها و خیابانیامی لولند 
مغز سر آدمیان بر خیابانه ]| خشکیده 
آپهاء سرخ شدند و دیگر گوارا و پاکیزه نیستند 
ناامیدانه دستهای خود را بسه دیوار کوفتیم 
چرا که: میراث نیاکان ما گم شد و شهر ما ویران گردید 
سپرهای جنگجوی ان ماتتهادفاع مابود 
اما افسوس که نتوانستند آنها را بر سر مانگاهدارند..» 


)۲۳۵۱9۲۵6 6 ۲۱۱۷۵۵5۵۲, ۲۰۰۸, ۲۲۸( 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل * ۳۸۲ 


۱۳43:7007 





نبرد آزتکها و سپاهیان کورتس در شهر تنوچتیتلان 


علت شکست آزتکها 

آزتکها امپرتوری وسیمی در میانه آمریکابودند که کشور مکزیک و گواتمالا را شامل بود و جمعیت 

تقریبی این مناطق در آن روزگار حدود یازده ملیون نفر تخمین زده ميشد. همانطور که گفته شد 

سرانجام این سرزمین بزرگ به دست چهارصد تن اسپانیائی سقوط کرد که هنوز راز این شکست 

بزرگ از عجایب تاریخ است. مورخین چندین عامل را برای سقوط یکباره آزتکها بیان کردند: 

۱- آنها تصور میکردند که «اسپانیائیها» «کوتنزولکتال» موعود هستند. که بازگشته اند و کورتس 
نیز از طریق زن مترجم سرخپوست بنام «مالینچه» از این موضوع آگاهی يافته و به تمام 
اعتقادات آزتکها پی برده بود. او آنقدر این بازی را ادامه داد تا شیرازه تمدن اين قوم شکست. 
«مالینجه» نقش مهمی داشت. او توانست از نقشه «مونتزوما» در شهر «چلولان» آگاه شود و 
اسپانیائیها را نجات دهد. او آنقدر معروف شد که آزتکهاه گاهی کورتس را «مالینچه» خطاب 
میکردند. مالینجه مسیحی شده بود و یک پسر هم از کورتس پیدا کرد که اسم او را «مارتین» 
گذارده بودند. پیدا کردن مالینچه اینطور بود که: اسپانیاتیهاه برای اولین بار با مردم «ناهوتال» 
زبان با فرستادگان مونتوزوما که برای شناسایی آنها آمده بودند آشنا شدند. «آگیلار» مترجم 
اسپانيائیه؛ متوجه شد که قادر به درک سخنان آنها نیست. اما فهمیدند که دختری خدمتکار بنام 
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مالینچه که از هدایای مایاها به اسپانیاتی ها بود قادر به گفتگو با فرستادگان است » کورتس 
ارزش مالینچه را دانست و به مالینچه قول داد که اگر در برقراری ارتباط با مونتوزوما به او 
کمک کند» چیزی بیشتر از آزادی نصیبش می شود. کورتس «مالینجه» را از «پورتوکاررو» یکی 
از افسران اسپانیائی پس گرفت. که بعداً یک زن بومی دیگر جای مالینچه به او داده شد. 
کورتس از طریق «آگیلار» و «مالینجه» با فرستادگان «مونتوزوما» گفتگو میکرد. در نقاشیهایی 
که از آنها موجود است مالینچه و کورتس با هم دیده میشوند. چون فرستادگان امپراتور 
هنرمندان را به ساختن نقاشی هایی از مالینچه » کورتس و سایر اعضای گروه و همچنین کشتی 
ها و اسلخه هایهارن کماردتند خا برای وروی 6ب عتوان یووندهتشسایتایی کازه وازذیه ازسال 
شود. اما ماجرای «آگیلار» اين بود که کورتس پیش از ورود به مکزیک» شنیده بود که برخی 
بومیان به اسپانیاتی صحبت میکنند. و نتیجه گرفت که ممکن است. اسپانیاتیهایی در مکزیک 
بوده باشند. بعد از پرس و جو «جرانمو د آگیلار» (27ا1دع۸ 9 66۳2۳1۳0) را یافت که او 
یکی از اسپانیائیهایی بود که از غرق کشتی که به مکزیک رفته بود نجات یافته و با لباس 
تام مک ان ها کی مره مان نا ماس یه پم ها نم 
«ناهوتال» (اهاودل۱) آشنا نبود. «مالینچه» يا «مالیندا» که از سوی یکی از بزرگان 
«تاباسکو» (1302560) در سرزمین مایاها جزو بیست دختر هدیه شده به اسپانیائیها بود. بسیار 
باهوش بود او زبان آزتکها (زبان ناهوتال) را به زبان مایا برای آگیلار ترجمه میکرد و آگیلار که 
زبان مایاها را میدانست به زبان اسپانیاتی برای کورتس ترجمه میکرد اما بعدها مالینچه یا 
(خواهر ماریا) اسپانیائی را فرا گرفت و مستقیماً با کورتس سخن میگفت. 

قرو یل آزنک از دایل دیگرتقوط تون بو 

سپرهای فلزی» اسب. تیر و کمان» و نیز سگهای دست آموز «بولداگ» که با گوشت و خون 
بومیان پرورش داده بودند که بی مهابا بومیان را می دریدند. 

دانش تاکتیک اسپانیائیها برای جنگهای منظم در پیروزی آنها بسیار مهم بود. حال آنکه آزتکهاه 
قیود نی بو تن رهق مپسگیلاک آنها ناه راکهار فاضله حور قلیک میکردند و 
پشت تویخانه ها پنهان میشدند را ترسو میخواندند. اسپانیائیهاه با ایجاد رعب و وحشت و اعمال 
ناجوانمردانه میکوشیدند. تا بومیان را مطیع کنند. در یک مورد «پدرو آلوارز» (۸۵۱۷۵۲6۶ ۵۵۲۵) 
که یکی از افسران بی رحم و درنده خوی اسپانیائی بود پنجاه نفر از قبیله «تلاخولانپا» که 
برای میانجی گری و صلح آمده بودند را دستور داد دستانشان را بریدند. 

آتحاد برخی قبایل آزتک با نیروهای اسپانیائی مانند قبایل بزرگ و جنگجوی «تلاخولان» 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل ۷ ۳۸۵ 


۶- رواج بیماری آبله در مکزیک که عده بسیار زیادی از بومیان را کشت و شهرها را برای ورود 
اسپانیاتیها خالی نمود. این بیماری اول بار توسط یکی از سياهان آلوده که با ناوگان «ناوارز» در 
سال ۱۵۲۰ آمده بود وارد شد و به سرعت تمامی مکزیک را فرا گرفت. بیماریهای دیگر چون 
سیاه سرفه» سرخک» مالاریا و تب زرد نیز در میان بومیان پراکنده شدند. 


(۲۲۸ 10 ۲۲۵ ,۲۰۰۸ ,00 0۰ ۷۱۵0۵6۱) و (۲۴۹ ,۲۰۱۰ ۰ 0۳3۳۱65۰) 


یادأوری: بنا بر شهادت تاریخ, امپرائوریها هر چه بزرگتر, ثروتمند تر و وسیع تر میشوند. شکست پذیر 
تر هم هستند. چرا که در این امپرائوریهاء عمومً اقوام و قبایل مختلف از حکومت مرکزی بواسطه 
طلمهاء ناراضی میشوند و مردم نیز توان پرداختهای هزینه و مالیتهای گران را نداشته اند و در عوض 
بخشی دیگر از مردم آنقد رآسوده خیال و تن پرور شده و به فکر جم عآوری اموال و ثروت هستند. 
که روحیه جنک آوری خود را از دست داده و محتاط و رباکار شده اند. ابن خلاون در مقدمه تاریع 
خود می نویسد: 

«..بدید آمدن ویرانی و تقصان در اجنماع بعلت ستمگری و تجاوز, چنانکه دلایل آنرا یاد کردیم از 
واقعیات اجتتاب ناپذیر است. و فرجام ناسازگار آن بدولنهاء بازمیگردد. بنابراین» خراج ستنانی که 
بناحق خراج می گیرند, و آنانکه بنوان خراج و مالیات, به غارت رعیت می پردازند» و کسانیکه مردم 
را از حفوقشان باز میدارند و املاکشان را غصب میکنند, بهر نحو یکه باشد, همه اینان ستمگرانند» و 
فرجام بد همه آنها به دولت باز میگردد. زیر! اجتماع و عمران که بمنزله ماده دولت بشمار میرود. 
ویران میگردد. و آرزوهاء از مردم رخت برمیگیرد (مردم تامید میشوند) و اینگونه فساد و خرابی, 
هنگامی است که وسایل و اسباب مردم را از آنان میربایند. و تجاوز به مال و نوامیس و جان و 
محصو لآنان فزونی میابد. که ناگهان به خلل و فساد منجر میگردد. و بسرعت دولت واژگون میشود. 
زیرا هرج و مرجی از آن روی میدهد. که به سقوط و سرنگون شدن دولتها منتهی می گردد..۲ (ابن 
خلدون, ۰۱۳۸۳ ۵۵۵ ۱-۵۵۶ 
توضیح لازم اینکه: «مقدمه ابن خلاو ن». تأثیر به سزایی در تحلیل تاریخ» از زمان نویسنده کتاب تا 
اکنون گذارده. این مفدمه مشهور, اولین پایه های تحلیل تاریخ و جامعه شناسی» حتی جلوتر از آثار 
اروپائیان است. بر هر پژوهشگر وکنابحوان» سیاستمدار, اساتید دانشگاههاء صاحبان صنایع» مدیران و 
رهبران و کسانی که با جامعه سر و کار دارند. خواندن این کناب توصیه شده است. گویند سلاطین 
عقمانی علاقه خاصی به مطالعه مقدمه اي کناب داشنتند. و حتی خواند نآن واجب بوده است. وآنان 
سافوای ود رتیه هام ایس تطیویز کار میتی ات کر #۷ کف الطتوی از آثر 
را بسیار سودمند دانسته» (بنگرید به مفاله: تاثیر اندیشه های ابن خلاون بر تاریح نگاران عتمانی, 
نوشته پروفسور: تکین داغ و پروفسور دق اوفلو, به ترجمه و نگارش دکتر وهاب ولی) 
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نقاشی از کتاب «تاریخ تلاخولا» که مالینچه را با کورتس در حضور مونتزوماء در حال ترجمه نشان می دهد. 


6۱۸۹۰ 0۵۳02۲80 ۱۷۱۵۶۵2 مععز۵ 0۷ ۲۱2۵۱2 06 16820 





فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل * ۳۸۷ 


امپراتوریهای سه گانه آزتک از سال ۱۲۸ تا ۱۵۳۲۱ 

آخرین امپراتور آزتکها به نام «سوکویاتزین» (0060۷۲210) که بنام «مونتزومای دوم» به تخت 
نشست» پنحمین امپراتور از سلسله «متحدان سه گانه» بود چون این امپراتوری در سال 
۸میلادی با اتحاد سه شهر « تنوچتیتلان» تکس کوکو و تلاکوپان» با پیروزی بر سلسله «تی 
پانک» (۲603066) بوجود آمد. اولین امپراتور این سلسله» در اول کار بنام «ایتزکاتل» (۱26011) 
از «تلاتانی ها» ([۲۱2102۳) محسوب می شد که حاکم شهر «تنوچتیتلان» بود. (تلاتانی در آزتک 
لقب فرمانداران شهرها بوده) اتحاد سه گانه توانست در سال ۱۳۲۸ با فرماندهی «ایتزکاتل» حاکم 
شهر «آز کاپوتزالکو» (۸26۵00123160) را سرنگون و او را اسیر و سپس قربانی سازد. در زمان او 
سلسله سه گانه توانست تا جنوب مکزیک پیشروی نماید. و بعد از او در سال ۱۳۵۸ «ایلهوایکامینا» 
(۱۱۳۱۸۱6۵۲۳۱۳2) بنام «مونتزومای اول» جانشین او شد. در زمان این امپرطور قلمرو آزتکها فزون تر 
شد و مالیات و غنیمت زیادی به پاینخت سرازیر گردید. اما همچنان اين امپراتوری مورد قبول همه 
اقوام نبود و جنگهای خونینی به وقوع پیوست. بعد از او در سال ۱۳۶۹ پسر بزرگ مونتزومای اول بنام 
«آخایاکانل» (۸۵۷۵6۵1) به سلطنت رسید و سیزده سال در مسند قدرت بود و به قلمرو آزتکها 
او وه ار رخا کار هی آن ارس شاخ آیا یی از شوش اند مان 
شکست بسیار سهمگینی بود که از «تاراسکانها» (13۳2562۳05) در شمال خوردند. که در دو حمله 





فاجعه آمیز بیش از سی و دو هزار تن از سربازان او منهدم و تنها دویست نفر لنگ لنگان خود را به 
تنوچتیتلان رسانیدند. و کمتر از دو هزار نفر دیگر که خود را به سایر متحدان رسانیده بودند نجات 
یافتند. اما امپراتوه سر انجام این شکست را پشت سر گذاشت و توانست شورشیان را سر کوب نماید. 
در سال ۱۴۸۱ برادر امپراتور و هفتمین تلاتانی تنوچتیتلان بنام «نیزوک» (۲1206) به جای او 
تفر ماش ایعتای تاحگتاری شک شروخ قه و کهسمیهواست فر آغاز عرانی تاگذاری 
اسرای زیادتری را برای اهداء به خدایان قربانی کند. طبق سنت آزتکها. جنگی نمایشی با یکی از 
قبایل دشمن «تومی» (010۳016) ترتیب دادند که پیروزی و گرفتن اسرای زیاد از آنهاه حتمی بود 
اما بر: خلاف انتظار این جنک نمادین بالا گرفت,و ندیک بود فا شکست سعتی به امپرآئور جدید 
وارد آید. سرانجام وی با سختی بر حریف غلبه کرد و تنها چهل اسیر در معبد بزرگ قربانی شد. 
همین شکست. ضعف امپراتور را مشخص کرد و او نتوانست در طول سلطنت خود مانند برادرش 
قلمرو امپراتوری را توسعه دهد و پیوسته مشغول سرکوب شورشیان و در گیر جنگهای مختلف شد اما 
در دوره او تعمیرات و نوسازیهایی در هرم بزرگ انجام گرفت. بعد از او «آهوتزوتل» (2010ازنا۳ه) 
برادر وی به امپراتوری رسید. او بر خلاف برادرش توانست دوباره غرور و شکوه آزتکها را برقرار نماید 
و تا چهل و پنج شهر را زیر تسلط امپراتوری و باجگذار آزتکها نماید. در امپراتوری او قلمرو آزتکها از 
شمال تا «هوآستک» (۲۱۵۵51665) و از جنوب تا «خوکونکو» (0060۳00000) و از جنوب شرقی تا 
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«یتازاپان» (۱1223020) گسترش یافت. بعد از او آخرین امپراتور سلسله «سه گانه» بنام 
«سوکویاتزین» (2060۷0121۳) با عنوان «مونتزومای دوم» به سلطنت رسید. در زمان او امپراتوری 
به نهایت درجه گسترش یافت. او جنگهای بی نتیجه ای را با «تلاخولاها» (۲۱2۷6۵۱8) و 
«هوختوزینگوها» (۲۱۸6۵۵۲21080) انجام داد که کشتار زیادی داد و مایه نفرت و حس انتقام جویی 
آنان و خستگی و وحشت مردم آزتک شد. تا با ورود اسپانيائیها. گروههای بزرگ این ناراضیان به 
لشگر کورتس پیوستند و سرانجام همین تفرقه و نارصایتی مردم و پناه بردن به تازه واردین» و رواج 
خراقات مره راو ای با هک رن ویر ها تال ,۲۱ ۵ثیر ناخ 


اقوام باستانی ساکن در دره مکزیک و شبه جزیره یوکاتان 

«..دوره های پیش از تاریخ مربوط به شهرهای تنوچتیتلان و نواحی پیرامونی در آمریکای میانه 
آثاری از انسانهایی به قدمت حدود بیست و دو هزار سال پیش نشان را میدهد. که به مرور در این 
سرزمین ساکن شدند. «اولمکها» (ع0۱۳6) نخستین اقوام متمدنی بودند که شهرهای بزرگی در 
ناحیه «لاونتا» (۷6۳۲۵ ها) و «سان لورنزو» (۱۵۲6۳20 530) را از حدود ۱۲۰۰ پیش از میلاد بنا 
نهادند. «زاپوتکها» (2300166) در «مونته آلبان» (۸۵۱60 0016) از حدود ۵۰۰ قبل از میلاد و 
تولتکها (نياکان آزتکها) در شهر تولان از ۹۵۰ بعد از میلاد حضور داشته اند. در این میان» مایاها در 
شهرهای جنگلی در مناطق شرقی و جنوبی (شبه جزیره یوکاتان) از قرن اول میلادی حضور داشتنده 
و شهرهای با شکوه خود را در مناطقی که امروزه تمدنهای با شکوه «آمریکای میانه» 
(۷۱۵5۵3۲۳۳6۲[6۵۳) نامیده میشود بنا نهادند. آثار این تمدنها» از هرمهای بزرگ تا بناهای سنگی 
باستانی از شمال دره مکزیک, «گوآتمالا»» «هندوراس» « نیاکاراگوا» تا «کاستاریکا» دیده ميشوند. 


بدست نیامده است...» (۱۷ ۶۵ ,۲۰۱۰ ,۳۱۱05 0۳2۲۱65)) 


«..در مکزیک باستان آثاری بدست آمده که مردمان اولیه بصورت ابتدایی زندگی میکردند و در کنار 
دریاچه های بزرگ اقامت داشتند. و اما زبان و فرهتگ آنها مشخص شده (ولی از آثار و سفالهای 
تاقیماگه ی اه فباهت نیا راخ افوام اسان هی صاخ برش انیا که زه مرت زرا 
ساخته شده اند پاها و سرین بیش از حد بزرگ دارند. (پاهای آنها از کمر بسیار پهن تر نمایان شده) 
مین مها و اتتجرانهای سک در گزرها ان مر ده کد سگریتوان راما وسافظت 
از روح» در سفر به دنیای مردگان حضور داشته است. (مانند سگ و نقش آن در محافظت ارواح در 
ایران باستان) همچنین» مجسمه هایی یافت شده که در آنها شمنهاء دهان پوش یا روبندی به دهان 
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دارند (یادآور پنام بر دهان موبدان زرتشتی) گاه چهره هایی با دو صورت که شاید: نشان مرگ و 
زندگی را می نماید. ارتباط آنها را با فرهنگ «چاوین» در پرو نشان می دهد. از سالهای ۱۲۰۰ تا 
۰ قبل از میلاد سفالهای مکزیک تو خالی شدند و ظرافتهای بیشتر و زیباتری بخود گرفتند که 
نمونه آنها را در آثار «لاونتا» در منطقه «تبسکو» (۲302560) میتوان مشاهده نمود...» (کندری: 
۳۸۵ ۲۳ تا ۳۵) 





از راست. بالا: بشقاب کشف شده در سامرای عراقق حدود شش هزار سال پیش (موزه برلین» چپ: بشقاب یافت شده در 
نیشابور از دوره سامانیان» از پایین» راست: ظرف یافت شده از اوکراین» سایت باستانی «تریپیلین» (۲۳۷0[۱۱305) با 
قدمت هشت هزار سال» چپ: بشقاب کشف شده مربوط به تمدن کهن مایاهاه همه این ظروف و بسیاری ظروف مشابه, 
از تمدنهای کهن سراسر جهان» مرکز مداری و سرزمین کهن را با نشان چلیپا نشان می دهد که مشخص کننده 
فرهنگ مشترک اقوام و ملل قدیم و پیوند قاره ها در روزگاران باستانی میباشد. نقوش ظروف یافت شده در سراسر 
جهان از تمدنهای مختلف یکی از ابزارهای شناسایی پیوندهای ملل باستانی است که باید به آن بیشتر توجه شود. 
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با توجه با یافته های سایت باستانشناسی اوکراین از «نری پیلینها» (۲۲۱۵1]11205) در شمال دریای سیاه به تمدنهای 
کهنی در حدود پنچ تا هفت هزار پیش از میلاد دست يافته انده که از روی شواهد و دست آوردهای گورهای باستانی» 
مت ویای زا با هنک ایض وه تفای می دست اتشوی الا اقرام شین در مان فربای شیاه) 





نقشه محدوده تریپلینها در شمال دریای سیاه 
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تحص ح و اه 


نقشه محدوده آمریکای میانی (مکزیک) شامل: تمدنهای آزتک و مایا و محدوده آمریکای جنوب غربی شامل تمدن 
اینکاه بیشتر تمدنهاه در غرب آمریکا نشان از مسر کهن هفت درب از چین و ماچین به آمریکا است. (بنگرید به فصل ۱) 
یادآوری: اينکه تمدنهای کهن و اهرام باستان ی آمریکا در احیه میانی این قاره ساخته شده» همانطور 
که بارها تکرا رکرديم. نشان از باور مرکز مداری بنا بر اسطوره های کهن ملل د رآمریکای باستان 
است. که ريشه های مشترکی با سایر اسطوره های بشری را روشن میسازد. با بر این اسطوره هاء 
جایگاه کهن بشری, در ابتدا ی آفرینش, در میانه جهان و در میانه آبها بوده است. ساخت هرمهای 
بزرگ در میانه آمریکاه بیشک نشان از آگاهی مردمان آمریکای باستان از دانش جعرافیا و نقشه 
بر اس ربیف باه آمزیک زز ققاضه برد ای ام اکن ره اس وق و 
دقیفی برخوردار بودند و احتمالً به تقسیمات زمین و قاره ها ی آن نیز از هزاران سال پیش آگاهی 
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داشتند. اتتظار بارگشت «کوئتزولکتال» از شرق و داستانهای مردمان سفید در میان سرخپوستان این 
ارتباطات کهن را مینماید. 


اینکاها 

امپراتوری اینکاهاء تمدن دیگری در آمریکای جنوبی بودند. این امپراتوری در بیشترین پهناوری خود. 
کشورهای: پرو اکوادور بولیوی و بخش‌هایی از آرژانتین» شیلی و کلمبیا را در بر می‌گرفت. شهر 
« کوزکو» (560)) پایتخت اداری» سیاسی و نظامی آنها به شمار می‌آمد. در سده شانزدهم میلادی» 
با ورود اسپانیائیها به پرو این امپراتوری درهم شکست و قلمرو آن مستعمره اسپانیا گشت. 

اینکاهاء زندگی اجتماعی پیشرفته‌ای داشته‌اند. چرا که دولت اینکاه مردم را از حداقل امکانات بهره‌مند 
می‌کرد و همه افراد موظف بودند روی زمینی که دولت در اختیارشان قرار داده کار کنند و مالیات خود 
را نیز بپردازند. افراد سالم جامعه می‌بایست معلولین را در کشت و زرع یاری می‌کردند. ازدواج برای 
مردان در سن ۲۴ سالگی و برای زنان در سن ۱۸ سالگی الزامی بوده‌است. امپراتوری اینکاء دارای 
شبکه‌ای پیشرفته از راه‌ها بودند. آنها در بیرون شهرها. انبارهایی برای نگهداری از خواربار و مواد 
غذابی ساخقه بودند. نوم نظام اقتصادی آمیراتوری اینکا سیب قیجماینت که از این آمپراتورض ابه اهنوان 
یک تمدن کمونیستی یاد شود. تمدن اینکاها را از برخی جهات. گاه با امپراتوری‌های ایران و روم 
شده‌است. یکی از گویندگان این اسطوره‌هاء «گارسیلازودولاوگا» از تاریخ نگاران فتح سرزمین اینکا 
به دست اسپانیائیها است. افسانه‌ای که وی بازگو کرده از این قرار است: 
«مانکو کاپاک» و «مامااوکلو» یک زوج افسانه‌ای و از ایزدان باستانی بوده‌اند که با لشگری از 
جادو گران و جنیان. کرانه‌های دریاچه «تی‌تی‌کاکا» را ترک کردند تا به سرزمین برگزیده کوچ کنند. 
هنگامی که به تیه «هواناکائوری» جایی که شهر «کوزکو» ساخته شد رسیدند» لشکر جادویی 
«مانکو» در داخل زمین فرو رفتند و این برای «مانکو» و همسرش. نشانه پایان انتظار برای 
جستجوی سرزمین موعود بود و به این ترتیب این زوج افسانه‌ای شهر خود را روی این تیه بنا 
گردنت. (عشاهه با داستان.مهاخزت آزتکها و ماباها از شمال و نشستن عقایی پزمانه زمیق و نان 
دادن مکان ساختن شهر) 


یادأوری: شهر «کوزکو» در زبان «کچو» به معنی «اف زمین» و نماد سرزمین میتی کهن و 
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گوید: «.۳۲- آسمان پدر من و بوجود آورنده من است. «ناف زمین» خویشاوند من است و زمین 
وسیع مادر من است. ۳۴- من از تو ای آموزگار» میپرس مکه انتهای زمي ن کجاست؟ من از تو میپرسم 
که ناف زمین کجاست؟ ۲۸۵- این قربانگاه» اتتهای زمین است و این قربانی ناف چهان است..» 
۵( ۵ ۲۵۲۱ ,۲۳۱۵۱۲6 ۱۳۵۵ 06 ۵۴ 600/۵1 0۲۳۹۱6۲ رنلااع۲ ۱۱ 6 کا 260لا)...۲ 
05 ,۱6۷/۵۲۱۵ [0) ۵۵۳۱۵۲۲" ۳۱۵۵۵۱۳۱9 ۷6 ناو ۵ ۱ ۳8۵۷۵۸۲ ۱۱6۲۵۱۱ ,(۱۳6۵) 
6 ۳۶۵۷۶۱ ۵5 ۱۳0۷۷۲ ۵9665 0۳6۳ ۵0۵(۰ 16 [0 66۳06۲ 106 کز ۵۷۵۷( 26 


۱۷۱۵۲ 200 رل‌صواعا 8۲و ر۵۱96 رصصعاوویا۱ع1 رتطاماعه۵ا 06بااعط ۷۷۵۲/۵۲ 
۱۳ ۱ ۵125 


ترجمه :کوزکو شهری در پرو و پایتخت اینکاها است که در زبانکچوا به معنی ناف وکنایه از مرکز 
اورشلیم» زم. جزیره ایستر ‏ وکوه کایلاش در تبت هم به عنوان ناف زمین معروف هستتد. 


فتح پرو 

فتح پرو مانند ورود به مکزیک توسط کورتس» برای اسپانیائیها اول برای طلا بود آنها هیچ چیز را جز 
طلا آن را درمان میکند! برای همین وقتی با تمدنهای کهن این مناطق برخورد کردند. هیچ آگاهی از 
گنجینه های ارزشمند فرهنگی آنها نداشتند. چرا که داخل اروپای قرون وسطی و حتی داخل خود 
اسپانیا هم هنوز از موقعیت آمریکا و فرهنگ و تمدنهای آن در جهل و بی خبری بودند. و فرمانهای 
بیخردانه اسقف اعظم دربار اسپانیا بعدها این را ثابت نمود. آنها چه میدانستند که فرهنگ کهن بشری 
ات اقیانوسها نداشتند و نخستین بار افراد چسور و بی باک که چیزی هم برای از دست دادن 
نداشتند به این سرزمینهاء پای نهادند. بیشتر این افراد از مجرمین و زندانیان بودند که با کشتیهای 
اکتشافی بعنوان جاشو و سرباز اعزام ميشدند. 

«..«فرانسیسکو پیزارو» هم مانند کورتس گزارش هایی از ثروت امپراتوری اینکا شنيده بود. او در 
سال ۱۵۲۱ با صد و هشتاد مرد جنگی به سمت آمریکای جنوبی شتافت. و از «اکوادور» وارد سرزمین 
خوردند. و «پیزارو» هم از همین باور خرافی آنها توانسته بود مانند کورتس در میان آنان تفرقه 
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بیندازد. و برادر امپراتور را علیه او بر انگیزد و سرانحام هم با طرح نقشه ای ناجوانمردانه «آتاهولپا» 
فرمانروای اینکاها را اسیر نمود. فرمانروای اینکا خواست زندگی خود را با پرداخت اتاق بزرگی از طلا 
و جواهر نجات دهد اما «پیزارو» بعد از دریافت این گنج بزرگ» طمع تیش برا قنه ان نمود و 
شد. برخی گفته اند که او را به تیری بستند و سوزانیدند. 

یزارو بهپایتخت آزتکها «کوزکو» هجوم برد وآنا با همراهی نیروهای متفقین اینکایی تسخیر نمود. 
او معبد خورشید را از تمام تزئینات طلا و سایر زینت آلات آن خالی نمود و بدون توجه به ارزش 
هنری و معنوی آن دستور داد تا همه را ذوب و بصورت شمش ملا بد اسپانیا ببرند. اسپنائیها یکی 
از برادران ناتنی آتاهولپا را به مقام شاه, دست نشانده خود کردند ولی هنگامی که او فهمید که آنها 
پایتختی در شهر «لیما» بر پاداشتند که نایب السلطنه اسپانیا در پرو گردید و تمامی سرزمینهای اینکا؛ 
زير فرمان آنها در آمد...» (محمد پناه» ۱۳۸۹ ۷۲) 

«محمد باقر بن بهبود خاورانی» متخلص به «کوکب» در زمان فتحعلی شاه قاجار در کتاب «جهان 
نما» که ترجمه کتاب جهان نمای «کاتب چلپی» است در نابودی تمدنها و پادشاهی قدیم مکزیک 
(آزتکها) و پرو(ینکاها) مینویسد: 

دوم) و اداره و مدار آنجا در نهایت انتظام و مردم آنجا بت پرست و آدم را از برای بت قربانی و ذبح 
میکردند و از قواعد مکروهه آن قوم همین است. اما بغایت مکلف و مزین, بتخانه ها و پرستش خانه 
ها خاششتت فنفردم آسیاننا تشر کشیده بر شیر ایشا آمدتد جنگ و محاربه کرده با راضت (معنی 
مشخص نشد) و سفک دماء (خونریزی) بی نهایت ممالک مزبوره را ضبط و تصرف کرده مستولی 
شدند. اهالی مملکت مرقومه آنچه قدیمی آنجا میباشند (بومیان منطقه) بالطبع ملایم و هنرور و بعلوم 
و فنون مستعد و لکن در کارها مهمل و معطل اند...» (خاورانی کوکب. ۰۱۳۴۵ ۳۰( 

(آمریکا) میباشند. اهالی قدیم مظلوم و ملایم طبع باشند اما بالطبع کودن و مهمل میباشند. مملکت 
مزبور در قدیم تابع پادشاهی دی ثروت و قدرت و خسروی با مکنت و تسلط و فاعل مختار و صاحب 
اقتدار بودند. دویست و پنجاه سال پیش مردم اسپانیا بغتهٌ (ناگهانی) بدآنجا هجوم آورده بعد از اشتعال 
نایره فساد» فوراً و قهراً داخل آن شهر گردیدند و شاه آن ولایت را (آتاهولپا) به انواع اذیت و بی 
رحمی» انزجار نموده (زجر دادند) تا آنکه او را کشتند. و در حق اهالی آنجا رحم و مروت را مسبوق و 
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یادآوری: تمدن اینکاهاء بسیار مهم و مشایهت های فراوانی با فرهنگها ی که نآسیایی خصوصاً ایران 
باستان دارد. اما با توجه به نبود فرصت و نیز پرهیز از زیادی صفحات کتاب و دور شدن از موضوع 
اصلی» بیش از این به آن نميپردازيم. دراینجا یاداور میشوم که اولین ایرانیانی که به میان اینکاها 
رفتند برادران امیدوار در حدود سالهای ۱۳۳۸۵ شمسی بودند که از نزدیک قبایل محتلف آمریکا را 
دیده بودند. گزارشهایی از برادران امیدوار در سفرنامه دور دنیا در مورد مردمان پرو و اینکا نگاشنته 
لاه که ای تفر ارت پم ات بر کت سا اه انیا کر کی 
سیهویشله «ایتگاها بانند پیشقر فان مفیذپوشتان را فوست تتا رک و عاظره انتلاء اساناقیها و 
خون ریزیهای وحشت باری که بدست این قفوم سپید پوست انجام یافته است هرگز از دل اینکاها 
بیرون نمیرود و نخواهد رفت, وآنان هرگز نمیتوانند آن خاطره های تلح را فراموش کنند... بطوری 
که هیچکس, آنجا گمان نمیبرد که ما از سرزمینی بنام ایرا نآمده باشیم... هیچکس باور نمیداشت 
که ما به عشق جهانگردی از دریاها و قاره ها گذشته باشیم... باز هم رئیس قبیله چنین میینداشت که 
ما دو بیگانه» پیشروان آفت تازه ای هستیم که بر قوم اینکا روی خواهد آورد..اما وقتی ا زآنچه را که 
در جنگلها ی آمازون دیده بودیم برای آنها بیان کرديم. و به آنها فهمانديم که پدران و نياکان ما نیز 
آتشکده هانی طاشته اندء صحبت ما در حل آنان جایگزین شد و طا را اطمیتان بیشتری در میازی 


خویش پذیرفتند..۲ (امیدواره ۰۱۲۸۰ ۲۵۸ 


شیلی و فرهنگ مردمان «ماپوچه» (۱۵0۷606) 

بومیان شیلی حداقل دوازده هزار سال است که در مرکز و جنوب شیلی زندگی میکنند اقوام مختلفی 
در این منطقه از دیر باز میزیستند که از آن میان اقوام «ماپوچه» و «آیمار» معروف هستند. امروزه در 
مورد ريشه سرخپوستی این قوم تردیدهایی وجود دارد. و بنظر میرسد که اين اقوام در ابتدا ساکن اين 
مناطق نبوده اند. چرا که در تست‌های ژنتیکی «دی.ان.ای» مردم «ماپوچه» (ماپوچینها) مشخص 
گردیده که آن‌ها «پلی‌نزی تبار» هستند و با بومیان اقبانوسیه و ساکنان جزایر غربی اقیانیس آرام 
ريشه مشترک دارند. 

فرستاده شدند. حداقل بیش از دو هزار سال مردم بومی «ماپوچه» (۷30۷606) مناطق جنوبی 
آمریکای جنوبی را به عنوان سرزمین اجدادی خود اشغال کرده بودند. و از زمان استعمار در قاره 
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آمریکاء ماپوچه ها مجبور شدند در برابر حمله اروپائیان به این سرزمین به هر طریق ممکن مقاومت 
کنند. از آنجا که ماپوچه ها به مبارزه خود برای حفظ سنت های فرهنگی ادامه می دهند» بررسی این 


گروه بومی برای آداب و رسوم» تاریخ و مقاومت شجاعانه آنها بسیار مهم است. 


ایرزئیهایی هستند که به میان اقوام بوم ی آمریکا مسافرت کرده اند. در جایی وقنی که آنها به پرو و 
شیلی میرسند ارتباط فرهنگی این اقوام را با نواحی اقیانو سآرام و جزایر «پولنزی» یادآوری میشوند 
با مردمان جزایر اقیانوسیه یکی است. در اي ن آزمایش گروهی از پژوهشگران سوار بر قایقهای ابتدائی 
به سبک بومیان اینکا بنام «بالزا», از پرو به سمت اقیانو سآرام حرکت میکنند و بعد از حدود سه ماه 
فقط با جریا ن اقیانوسی به جزایر پولنزی میرسند (امیدوار, ۰۱۳۸۰ ۶۱ 


پس از فتح پرو» نیروهای اسپانیاتی به رهبری «پدرو دو والدیویا» (۱۷/۵۱01۷12 06 ۳۵۵۲۵) به سمت 
«سانتیاگو» و سپس به جنوب شیلی رفتنه جایی که چندین شهر در قلمرو ماپوچه تأسیس شد. 
ماپوچه ها در برابر حمله اسپانیا مقاومت کردند و درگیری ها بین اين دو گروه بیش از ۳۵۰ سال و در 
طول جنگ موسوم به «آراوکو» (۷۷۵۲ ۸۲۵۱60) ادامه داشت. اگرچه بسیاری از ماپوچه ها بر اثر 
خشونت و بیماری جان خود را از دست دادند اما حملات آنها به قلعه ها و شهرهای اسپانیاتی در 
جنوب شیلی موفقیت آمیز بود. تا سال ۱۸۸۲ مناطق جنوبی و مرکزی شیلی» عمدتاً به ماپوچه ها 
تعلق داشت. در طی اشغال و جنگهای شیلی» قحطی و بیماری سخت به مردم ماپوچه ضربه زد و 
جمعیت آنهاه به شدت کاهش یافت و بسیاری از ماپوچه ها مجبور به ترک زمین خود شدند. اما وقتی 
سازگاری با جامعه شیلی به مسئله مرگ و زندگی تبدیل شد. ماپوچه ها مجبور شدند تابعیت دولت 
اسپانیا را بپذیرند. 





تصاویری از زنان و مردان ماپوچه با لباسهای سنتی که از هزاران سال پیش به تن داشتند 
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جنگاوری و پایداری ماپوچه ها در شیلی 

در آمریکا از آزتکها و ماپوچه ها یا «ماپوچینها» بعنوان جنگاورترین اقوام یاد می شود. اما شوربختانه 
بخاطر باورهای سنتی» و یمان به ظهور خدایان سفیدپوست» بعنوان مُنجی و روحیه برده پذیری 
آزتکها به سرعت و در طول حدود سه سال شکست خوردند و فرهنگ خود را واگذار و حاکمیت 
سپانیائیها را پذیرا شدند. اما بر خلاف آنها ماپوچه ها جنگهای سختی با اسپنائیها نمودند و به 
مرتبط با فرهنگهای کهن سایر ملل بوده است. 

ما در بخش نخست کتاب» از «شیلی یا سیلی» بعنوان ماچین دوم و سوم در متون ایرانی سخن 
گفتیم. اکنون به نظر می رسد با توجه به مشابهت های واژگانی «ماپوچین» و «ماچین» ‏ دور نیست 
که اين ماپوچین های ساکن شیلی همان «ماچینی های» یاد شده در متون ایرانی باشند» که به 
سرزمنیهای دور مهاجرت کرده بودند. اگر چه امروز معتقدند که ماپوچه ترکیبی از «ماپو» و «چی» 
(66 + با۷/20) است. «ماپو یعنی زمین» و «چی یعنی مردم» که به معنی «مردم زمین» میباشد. 


فرهنگ و هنر ماپوچه 

در زبان بومی ماپوچینهاء واژه «ماپوچه» (۵0606) به معنی «مردمان زمین» ترجمه می شود. 
همانطور که از نام آنها پیداست» بسیاری از اعمال و اعتقادات ماپوچه ها ارتباط عمیقی با جهان 
طبیعی و سرزمین اجدادی ماپوچه ها دارند. به عنوان مثال مراسم شفابخشی و استفاده از داروهای 
کاهی» از زونیای معمولی درمان غاپوچه است تشمن ها پوچیه بترم ماج ۷ بحی از میمترین اعنن 
ها را در جامعه ماپوچین ها دارد. ماچی ها که معمولا زن هستند برای دفع بیماری یا دفع شر و 
محافظت از جامعه و برداشت این مشکلات مراسمی را انجام می دهند. ماچی هاء در مورد طب 
طبیعی و داروهای مختلفی که تنوع زیستی منطقه آنها فراهم می کند آگاهی دارند. سنت طب 
ماپوچه یکی از بارزترین جنبه های فرهنگ موجود در شیلی است که امروزه به عنوان درمان اولیه و 
جایگزین دارو های غربی استفاده می شود. 

ماپوچه ها همچنین دارای یک سنت غنی در لباس و منسوجات هستند. روشی که بسیار قبل از فتح 
اسپانیا وجود داشته است. زنان در جوامع ماپوچه روش ها و الگوهای بافت را به نسل های جوان 
منتقل می کنند. این منسوجات» اغلب پانچو و پتوهاء و کالای مهم تجاری محسوب می شوند. علاوه 
بر تولید منسوجات» ماپوچه ها به خاطر فلز کاری نیز مشهور بودند و در اواسط قرن هجدهم بسیاری 
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ز ماپوچه ها تولید ظروف نقره را شروع کردند. خاورانی کوکب در جهان نامه مینویسد «...در شیلی از 
نواع و اقسام رنگها و نقشها در پارچه های بافت ماپوچه دیده میشود که از نیاکان آنها در طول قرنها 
و هزاره ها به آنها رسیده است. این پارچه های زیبا یادآور صنایع پارچه بافی چین است که مینماید 





ین مردمان در روزگاری بسیار قدیم با چین و آسیای شرقی در تماس بوده اند. 


سس رتست سس سم س تست ده 
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بازی «چوکا» (0۱1668) یک نوع ورزش سنتی ماپوچه» برای اهداف مذهبی یا ورزشی است که شبیه هاکی 
آمریکایی و چوگان ایرانی است. (به شباهت واژه چوکا و چوگان توجه کنید) 


(0۵۷۵۱۱6 0عصماه راها ععناطن) عطمبا۱۷۵) 
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بالا: گروهی از زنان ماپوچه در سال ۱۹۰۰ که دف در دست دارند. علامت چلیبا به عنوان سرزمین کهن قطبی. که 
نشانگر چهار رود باستانی در چهار جهت زمین است بر دفها تصوبر شده, سمت چپ پایین: دفی با نشان چلیپاه در میان 
سرخیوستان قبیله «یور» (862۷6۲) در شمال کانادا دیده میشود, تصویر دوم زنی از افغانستان را در حال زدن دف 
نشان می دهد که نشان چلیپا بر آن نقش شده که مشابه تصویر سوم در کنار آن متعلق به سرخپوستان «ییور» می 
باشد تصویر چهارم نیز دف را با نشان چلیپاه در سیستان و بلوچستان که به زبان محلی به آن «داره» گویند. نشان داده 
شده است. به راستی آیا جز این است که: مشابهت این فرهنگها در بین قاره هاء نشان پیوندهای کهن بشری از هزاران 
تال بش داش کار وسط رای( مضیای ااه ص هی کاب ار روالشا در رم روش ان 
قطبی متنی آورده شده که در آن اين سرزمینهای کهن را به طبل تشبیه کرده اکنون آیا ترسیم نماد سرزمین کهن بر 
این طبلها ريشه در جغرافیای کهن اقوام و ملل دارد؟ در شکل زیر یک دف ماپوچه و اشکال آن نشان داده شده است. 





۰ ۷ آمُرگاه 9 آموریان 





-(۱ ۸۱ ۵ فرظ 20۵5۵6۸۸ :4:73 ۲۳16 
۷5 صصعل قحصحصفطه د وه صعنععل ونط] ,۱۲۱۴8۸۴ (۸زظ1 
6۲ ۱3۶ ۱۱ قوم ۱۲6 .وعتدنن عنام مهد من ۵ات۵ مه 
عصمتع تنل اهصنمی عط) ععصصعک هه طمععع عطه اه عال0نجه ۵6) مع8 
عم 1656 .عصمتاه موجه عتجوععم ععمع جوز طعمه ب(۲لامتصمعممط) 
۸۵ ۱۵6 هه ۱4ءمبممونا عطه معط لاصتا معط وا م2 
سوت 

۰ ۱۸۵۴ ۲6 مصم)عمنهن1 منعم 0صه مممعمنن نام صمع۴ 
:(1970) 10 وتنام زو صمعفط "مصونجهع6] موه حصعتصمصحطگ آه 
1 88) 52 .و6 ,49-61 


در کتاب «چشم انداز داخل شمنسیم و توتمیسم» از «رابین ریدینگتون» (۴۵108100 ۴۵010) در صفحه ۵۲ 
تصویری آمده که در توضیح ن نوشته شده: «..اين نقش شمنها بر دفهایشان نشان می دهد که زمین به چهار قسمت 
تقسیم شده. صلیب در وسط نشان دهنده میانه زمین است و اشاره به چهار جهات اصلی دارد. در مقدسات آنها این مرکز 


زبان آیمار 

زبان «آیمارا» (۵۷۳۱2۲۵) زبان مردم «آیمار» در کوه‌های آند بولیوی است. شمار سخنوران این زبان 
در بولیوی حدود ۱/۸میلیون نفر و در پرو حدود ۶۰۰ هزار نفر است و اين زبان یکی از 
معدود زبان‌های بومی آمریکا با بیش از یک میلیون نفر گویشور است .آیمارا در کنار اسپانیایی زبان 
رسمی بولیوی و پرو و یکی از زبان‌های اقلیت شیلی است. 

برخی از زبان‌شناسان ادعا کرده‌اند که «آیمارا» با زبان‌های همسایه خود. کچواً مرتبط است. این ادعا 
مورد اختلاف است. اگرچه در واقع شباهت‌هایی مانند واجشناسی تقریباً یکسان وجود دارده اما موضع 
اکثریت در بین زبان‌شناسان آمروزه این است که این شباهت‌ها به دلیل زندگی طولانی در کنار هم 
به جای هم ريشه بودن این زبان‌هاء پدید آمده‌اند. 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل 9 ۴۰۱ 


یادآوری: به نظرمیرسد زبا نیکهن «آیمار» که در منطقه وسیعی ا زآمریکای جنوبی تا شیلی بکار برده 
شده / نام «آموری» نا مکهن این مناطق بی ربط نباشد. 


بومیان «مائوری» (0۷20۲) در نیوز لند (۱۵00 ۱6۷۷5) 
«مائوریها» بومیان «پولینزی» تبار ساکن «زلاند نو» هستند. افسانه های مردمان «مائوری» از نژاد 
مردمان سرخ موی و سفید پوستی سخن میگوید که وقتی آنها با بلمهای خود به زلاند نو رسیدنده 
آنجا با سفید پوستانی برخورد کردند که ساکن این جزایر بودند. سفید پوستان چشم آبی به آنها 
ماهیگیری و توربافی» ساختن ابزار و موسیقی آموختند. سفیدپوستان به مائوریها گفته بودند. با صدای 
فلوت میتوانند دختران زیبا را به خود جذب کنند. «گابی پلان» (۳۱۷۳ 6201) در اين مورد میگوید: 
داشتند. در یک نمونه» مادربزرگی را دیدم که معتقد بود اجداد او از ایران آمده اند و آزمایشات «دی 
ن ای» (۱۸۱۸) ز نیز این همبستگی ر با نژاد ایرانی نشا سان داده است. این شباهت با اقوام ساکن 
«پرو» در آمریکای جنوبی نیز قابل توجه بود. آزمایشات نشان میداد که اجداد این مردمان حدود 


۳99 سل #ن 1 نواحی هند و شرق ران 9 ان ِِِِ در ۰ دور رسیده آند. نت ِِ 


قار خر است که 0 ذکرا است...» 3 ۸۷۱۵0۲ آبا00اج ۳ ,۳۱۱۲ نامی) 


دانشمند قوم شناس: «السدون بست» (۱۸۵۶-۱۹۳۱ ,8651 ۶۱500۲0) که مدتها در میان مائوریها 
زندگی کرده بود در کتاب «توهوتی» فرزندان مّه» (۱/56 ۲۳6 0۴ 6۳1۱0۲60 ۲۳66۵ ۲۱۸۵6۵) که 
کتابی در ۱۲۰۰ صفحه و نتیحه سالهای عمر او است گوید: «.. مائوریها در افسانه های خود 
میگویند: که نیاکان آنها در ۱۶۵ نسل گذشته از آنسوی اقیانوسها و از نواحی هند به این سرزمین 
مهاجرت کرده اند. علت این مهاجرت بروز جنگی بزرگ بین آنها و حمله مردمان سیاه چرده ای بوده 
که در «مپابهارانا» گزارش آن رفته است. این مردمان, از راه هند و ایران به دماغه جنوب آفریقا و 
بعد به جزیره بزرگ و باریکی بنام «توهیتی روآ» (803-[۲2/01) وسپس به «توهیتی نوتی» 
(زبالا! - [۲2۷/۳[1) رسیدند. و تمدنهای آمریکا را بوجود آوردند و از آنجا به جزایر «پولینزی» 
(۱5۱3005 ۳۵۱۷۳65۵0) و سپس به نیوزلند رسیدند...» 

شفیع زاده مینویسد: «..مائوریهاه بومیان کشور نیوزلند و بعصی از جزایر اقیانوس آرام میباشند. و هم 
اکنون بر حسب آمار مختلف بین ۱۵ تا ۲۵ درصد از جمعیت نیوزلند را تشکیل میدهند. مائوریها؛ 
تاریخ را سینه به سینه از اجداد خود به ارث برده اند و معترف هستند که اجداد آنها ایرانی بوده اند...» 
(شفیع زاده ۱۳۹۶ ۲۰۹) 


"9 آمرگاه 9 آموریان 


یادآوری: پژوهشگران معتقدند که سرزمین «نوهیتی روآ؟ همان آمریکای مرکزی (مکزیک) و 
سرزمین «توهیتی نوئی» نیز آمریکای جنوبی است, که هندیهاء از طریق جنوب آفریقا به آنجاها 
رسیدند. و سپس در جزایر «پولیتزی» و سایر مناطق اقیائوس آرام پراکنده شدند. اما همانطور که در 
بحش نحست کناب گفتیم» مسی رکشتیرانی ایرانیان طبق متون کهن, از طریق هفت دریاء ابندا به 
هند و چین و بعد به «ماچین» تا «شیلی» و «پرو» بوده که سرزمنیهای «آموریان» (۸۲۳۵۷۷۵۳5) 
دریانوردی بوده است. به هر روی راههای اقیانوسهای آرام و آتلانتیک مسیرهای مشخص ارتباط 
قاره های گیتی با هم بوده است. نکته دیگ رکه قابل توجه است شباهت نام «مائوری» به «آموری» 
است که دور نیست روزگاری این افوام ار یک نزاد بوده اند. اما شوربحتانه با ورود اروپاثیان اکنون 
ردپ اقوام قدیم از بین رفته است. 





نمونه لباس و نژاد مردمان مائوری در نیوزلند 


گفتار هجدهم. پیوند دانشها 


محاسبات حیرت انگیز نجومی و استخراج تقویمهای چند هزار سالی از روی گردش آسمان و ساخت 
بناهای بزرگ چون هرمها و معابد و مشابهت های حیرت انگیر آنها با نمونه های آسیایی از 
شگفتیهای دانش آمریکای باستان است. که خود از بهترین نشانه هایی است که مینماید این قاره دور 
افتاده چگونه با دیگر قاره های گیتی در اين دانشهاء مشترک بوده اند و روزگاری پیوندهای علمی 
میان آنها وجود داشته است. 

اگر چه دانش و فرهنگ کهن آمریکا بر مبنای آثار بر جای مانده از بناهاء آداب و رسوم. جشنهاء نجوم 
و گاهشماری و بسیاری موارد دیگر ارتباطات غیر قابل انکاری را با تمدنهای کهن سایر ملل نشان 
میدهد که برخی را در گفتارهای پیشین بیان نمودیم اما در اين گفتار به کوتاهی اشاره ای گذرا به 
برخی شواهد نجومی و گاهشماری و اساطیر مشترک در آمریکای میانه خواهیم نمود. 


خدایان و ایزدان آمریکای میانه 

فرهنگهای کهن آمریکای باستان» برای آفزنناشن: مظاهر طبیعت و عناصر زندگی نمادها و خدایانی 
خدایان روزها و ماههاء خدایان زمین و حاصلخیزی» خدایان مرگ و تقدیرات بشری خدایان کوههاه 
زیر زمین. (۶۰ ,۲۰۱۰ ,کم۳۳۱۱۱ 0۳۵۲۱65) 

دور نماناد که: اسامی اين خدایان و نحوه ارتباط و نیروهای آنها و مراسم مربوطه در میان اقوام 
شرح همه آنها همانطور که پیشتر گفته آمد کتابی دیگر در حوزه مردم شناسی و فرهنگ آمریکای 
باستان است که باید در کتابی دیگر به آن پرداخت.. اما مشابهت این ایزدان با ایزدان سایر اقوام 
آسیایی مانند هند و ایران باستان قابل تأمل است. 


یادآوری: درایران باستان همانند تمدنهای کهن آمریگاء ایزدانی برای ستایش مظاهر طبیعت وجود 
دارند. مانند آنکه «وایو» ایزد باه «بهرام» ایزد جنگ, «گوشورون» ایزد حیوالات» «مهر» ایزد 


۴ 9 مر گاه و آموریان 


روشنایی» «آناهیتا» ایزد آبهاء «سیندار مز» ایزد زمین» «مرداد» (امرداد) ایزد سرسبزی و گیاه» «آذر» 
دانش در آمریکای باستان 

در سال ۱۵۴۹ میلادی یک راهب متعصب و جوان اسپانیائی به نام «دیه گو دولندا» مجموعه بزرگی 
از کتابهای قوم مایا را در کتابخانه مکزیک پیدا کرد. او در بادداشت های خود چنین نوشته است: «ما 
همه را آتش زدیم زیرا غیر از موهومات و دروغهای شیاطین چیزی نداشتند و عذابٌ الیمی بیش 
متوجه شد چه جرم غیرقابل جبران و وحشیانه ای را مرتکب شده است. تلاش زیادی به عمل آورد 
امروز دانش مایاهاء آزتکها و اینکاها گم شده و اطلاعی از آنها نداریم. اما ساخت شگفت انگیز اهرام و 
مینماید دانشهای بسیار پیجیده ای در آمریکای باستان وجود داشته که ريشه های مشترک این 
دانشهاء اکنون با تمدنهای کهن آسیا و اروپا مشخص شده است. «پاتریشیا نتزلی» 0۰ ۳۵۱۲۱6۵) 
(۱۱62۱6۷ در کتاب «تمدن مایاها» مینویسد: «..تاريخ ساخت آثار مکشوفه در شهرهای باستانی 
۳( 


یادآوری: طبق بررسیهای زمین شناسی و انسان شناسی و متون کهن, تمدنهای بشری از حداقل 
دهها هزار سال پیش در جهان وجود داشتهء ام اروائیان شاید به علل مذهبی و تفسیرهای سطحی 
بر مبنا ی کتاب مقدس, هیچگاه تمدنها را از شش هزار سال پیش آنسو تر نمیبرند! 


نشانه هایی از امکان نفوذ آسیایی 

در ادامه «نتزلی» مینویسد: «..پاره ای از دانشمندان بر این باورند که فرآیند تولید کتاب در نزد مایاها 
نشانه قاطعی است از این که آنها به گونه ای تحت نفوذ آسیایی ها قرار داشته اند. کاغدی که برای 
نوشتارهای مایاها به کار گرفته می شد مخلوطی بود از فیبرهای نوعی گیاه و نوعی صمع که پس از 
ساختن چنین خمیری» آن را فشار می دادند و پهن و نازک میکردند و زیر و روی آن رء یعنی هر دو 
طرف برگ را با پودر آهک می پوشاندند و این صفحات را به شکل باد بزن شرقی تا می کردند. بدین 
ترتیب کتابی با ورق های تا شده به دست می آمد» که جلد آن را قطعات چوبی تشکیل می داد. 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل 8 ۴۰۵ 


مایاهاء به جای حروف الفباء برای نوشتن متن کتاب علامات گرافیکی مبهم و پیچیده ای به کار می 
پرحقق کف انیا زا هیر کلیس تاشمو ناناشن این خاقمات: از رنگتهاین گناهی ابسفانه ی 
کردند. مدتها پیش از آنکه مایاها این نظام نوشتاری و تولید کتاب را آغاز کننده چنین تکنیکی در 
سرزمین چین» آسیای جنوب شرقی و اندونزی موجود بوده هر چند که تکنیک هیروگلیف مایا در 
سراسر آمریکای میانی منحصر به فرد است. 

بنابراین «مایکل کو» در کتابشس به نام «مایاها» می نگارد: دور از منطق نیست که چنین بیندیشیم 
که از راه نقل و انتقال چنین کتابهایی که هنوز هم توسط مردم اندونزی مثلاً قوم «باتاک» مورد 
استفاده هستند» نوعی داد و ستد معنوی و فرهنگی بین مایاها و پاره ای از اقوام آسیایی صورت گرفته 
است. ولی «کو» بعداً چنین اضافه می کند: که اين امر به هیچ و جه دال بر آن نیست که مایاهاء یا 
هر تمدن آمریکای مرکزی انشعاب یا تقلیدی باشد از تمدنهای دنیای کهن,» اما آنچه استدلال یاد 
شده بیان میکند آن ابشت کذ در تاریخ اولیه مایاهاه به اخمال قوف جتدین بای عایاها از اندیشه هااو 
طرح هایی آگاه شده اند که منشاء نخستین آنها در نیمکره شرقی بوده است...» (پاتریشیا د نتزلی» 
۸۵ ۲۴) 

«...باستان شناسان و انسان شناسان» مدتهای مدید به این بحث پرداخته اند که تمدن مایا چگونه 
از یاقب پر هقی کیزیی داش که ماناهاه یه با ناه و اجان 
گود را ات ماکان خرف اند ار ان بخامه. انوا عکویت فا نم مس و که 
فرمانروایی های کوچک تر و نیز فعالیت های فرهنگی گوناگون حمایت میکرد. مایاها ساختاری با 
انضباط و استوار داشتند که اساس آن بر خویشاوندی و همبستگی پایه ریزی شده بود. پاره ای از 
دانشمندان از جمله «مایکل کو» این نظریه را پیش کشیده اند که ممکن است نفوذ یاد شده از خارج. 
یعنی از آسیا آمده باشد. یکی از دیر پا ترين نظریه هاپی که در زمینه شکوفایی تمدن مایاها ارائقه شده 
است. بر این نکته پافشاری می کند که مایاهای اولیه قومی قابل توجه نبودند و فقط تحت تاثیر و 
نفوذ مسافرانی از سواحل بسیار دور مانند سواحل چین قرار گرفته اند. از طرفداران پر و پاقرص این 
نظریه» پروفسور «دیوید کلی» از دانشگاه «کالیاری» است. او خاطر نشان کرده است که در میان 
بیست روز صاحب نام در یکی از تقویم های مایایی» نام یک گروه از جانورانی ذکر شده که قابل 
قیاس با نام جانوران ذکر شده در تقویم های قمری بسیاری از تمدن های شرق و جنوب شرق آسیا 
است. در نظر «کلی» این شباهت. آن قدر زیاد است که نمی توان آن را حمل بر تصادف يا اتفاق 
ساده کرد... 

او وهای ما قیاع انا و تک کلام میدقت بسانمان زومای عان و رای 
تمدنها یکهن مثل: ایران و چین» که می نماید ربشه های مشنترک گاه شناسی اقوام بنسری روزگاری 
یکی بوده است. (برا ی آگاهی از تقویم مایاهاء به کتاب جغرافیا ی کهن رجوع نمایید) 


۶ آنرگاه و آموریان 


...اما نکته شگفت انگیز تری که دکتر «جوزف نیدهام» تاریخ نگار علوم خاطر نشان می سازد آن 
است که ستاره شناسان چینی از دودمان سلطنتی هان و مایاهای باستان» هر دو دقیقاً عین یکدیگر 
محاسبات پیچیده نجومی را انجام داده اند که طی آن احتمال ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی 
مستقیمی از این سوی اقیانیس آرام به آنسوی آن وجود داشته است. زیرا تکنیک های دریانوردی 
شرقی هاء پیش از ترقی اسپانیائی ها و رفتن به آمریکاء از تمام تکنیک های دیگران بر تر بوده است. 
بدین ترتیب امکان آن وجود داشته که دانشمندان و روشنفکران اسیا شم در آن زمان به گونه ای با 
همفکران خويش در آمریکای باستان» در پایان دوران پیش از کلاسیک» (۴۰۰ پیش از میلاد تا ۲۵۰ 


معماری و نجوم 

بعنوان نمونه معماری و تلفیق آن با نجوم که در برخی بناهای کهن مکزیک دیده میشود نشان 
دهنده دانش فوق العاده مایاها بوده است. هرم معروف و زیبای «التاجین» (۲۵[10 ۴۱) در مکزیک از 
این نوع بناهاست. «مهران کندری» در کتاب دین و اسطوره در آمریکای وسطی (آمریکای مرکزی) 
می نویسد: «..در سال ۱۷۸۵ در جنگلهای شمالی «وراکروز» مکزیک» شهر ویرانه ای یافت شد که 
معبد اصلی آن را «ال تاجین» يا آذرخش می نامیدند. اهمیت هرم تاجین هم سنگ با هرم «مونته 
آلبان» در مکزیک است. این مرکز تشریفاتی» علاوه بر هرم. دارای قصر. میدان گوی بازی» و 
حیاتهای تشریفاتی. و بناهای متعدد است. در مرحله اول و دوم بنای آن اثر نفوذ فرهنگ هرمی 
«نئونی واکان» به چشم میخورد» زیرا طبقات آن مانند هرم «نئوتی واکان» (۲6011۳/3620) به 
شیوه «تالود و تابلرو» (12100-1201670 ) تشکیل شده است. («تالود» یعنی دیواره های شیب دار 
سنگی و «تابلرو» صفحات و سکوهای عمود بر آن را گویند) این هرم در حدود سالهای ۱۱۰۰ تا 
۰ میلادی ساخته شده است. 

هرم دارای هفت طبقه است و از زیباترین بناهای مکزیک قدیم به شمار میرود. در هر طبقه پنجره 
هایی ساخته شننه که از این نظر از هرضهای دیگر متمایز است: عداد این پنجره ها با (طاقجه ها 
۵ عدد است که نشان دهنده روزهای سال است و احتمالاً در هر روزنه پیکره ای نیز وجود داشته 
است. این هرم که رنگ هر پنجره آن قرمز تیره بوده و قاب آبی رنگ داشته است» تضادی پدید 
آورده که بی تردید» سازندگان آن آگاهانه خواسته اند با نور و سایه بازی کنند. شاید بتوان معنای 
تمثیلی آنرا چنین دانست که نور و سایه زندگی و مرگ را نشان داده است. تنها پلکان هرم به سمت 
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هرم نمایانگر توانایی و مهارت معماران آن زمان است. در پای پلکانهاء گورهایی به شکل چهارگوش» 
بیضیء استوانه. مخروط یا صلیبی شکل یافت شده است. همچنین بر دیوارهای دو میدانی و گوی 
بازی در مجموعه هرم «ال تاجین» نقشهای برجسته و مسطح. صحنه هایی از قربانی کردن انسانها 
ر به تصویر کشیده آند...» (کندری» ۳۸۵( ۷۰( 





ها 1 تاه 


هرم هفت طبقه «طاقچه دار» (۷>65) در مجموعه «لتاجین» واقع در هوراکروز» مکزیک با ۳۶۵ پنجره که هر 
روز سال در این هرم جایگاه ویژه ای داشته است. ۲90 ۴۱ 21 ۱۱۱665 ۲۳6 ۵0۴ ۳۱۷۲۵۴۵۵ 
علاوه بر معماری» حداقل آنجه مشخص است مایاها در دانش ستاره شناسی هم بسیار توانا بوده اند. 
و از همین میتوان پی برد که به دانش ریاضی پیشرفته ای نیز دست يافته بودند. کندری در ادامه 
مینویسد: «..بسیاری از کاهنان مایا منجم نیز بودند. آنها صبورانه حرکت ماه. خورشید و ستارگان را 
نظاره میکردند. و زمان پرستش و ستایش ایزدان مربوط به روز ماه سال و هر دوره را تعیین 
میکردند» تقویم سال شمسی و مقدس آنها بسیار دقیق بود. آنها سال شمسی را دقیقاً (۳۶۵۰۲۴۲۲) 
روز و آندی محاسبه کرده بودند...» (کندری» ۱۳۸۵ ۲۸۰) 

دقت محاسبه روز های سال و کسر آن در نزد مایاهاء بسیار بالا بوده است. محاسبه دقیق روزهای 
سال و کسر آن با محاسبات آمروز (۳۶۵:۲۴۲۱) میباشد. که با عدد محاسباتی مایاها بسیاز نزدیک 
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است. همچنین مایاهاء تقویم بسیار دقیقی بر مبنای روزهای سال ۲۶۵ روزه بنام «هاب» و نیز تقویم 
دیگری بنا بر روزهای ۲۶۰ روزه بنام «تزولکین»(۲20۱1۳) داشته اند که هر کدام از اين تقویمها؛ 
دارای ماههای بیست روزه بوده است. قابل ذکر اینکه: در برخی قبایل مانند «آشانتی» (۵5۵0) 
در غنای آفریقاء ماههای سال هنوز بیست روزه است که شباهتهایی با روزهای ماه مایاها دارند. در 
این موضوع بنگرید: به کتاب گاه شماری نوشته استاد هاشم رضی (رضی» ۰۱۳۸۰ ۲۲) 

اما در واقع هنوز رمز ۲۶۰ روز سال معلوم نیست و هر کس به گمانی رفته, برخی گویند نقویم ۲۶۰ 
روزه تقویم روزهای سیاره زهره بوده است! برخی آنرا تعداد روزهای آبستنی انسان دانسته اند که 
ربطی به موضوع تقویمی ندارد. اما رأی نگارنده بر این است که این تقویم ۲۶۰ روزه محاسبه 
روزهای روشن سال را در قطب شمال و مرکز زمین, نگاه می داشته است. چرا که» «کین» در زبان 
مایاها به معنی روز و «زول» نیز یکی از اسامی خورشید است که به معنی روزهای روشن و بدون 
شب باشد. (سالهای نه ماهه کهن ) با توجه به فلسفه مرکز مداری و مادر شهر کهن مایاها و آزتکهاه 
در قطب شمال و اينکه, این مکان بعنوان نخستین جایگاه بشری برای آنها بسیار مهم بوده است. 
چنین میابیم که هنوز مایاهاء روزهای روشن قطبی را بنا بر سنت قدیم میشمردند. در واقع این ۲۶۰ 
روز روشن بعلاوه ۱۰۰ شب تاریک قطبی که با جشن سده و آغاز سپیده دمان. گرامی داشته میشود 
همان طول روزهای سال را تشکیل میدهند. که برابر با ۳۶۰ روز میباشد. چنانکه بعد از صد شب 
تاریک زمستان» از شب سده. کم کم با طلوع سپیده دمان قطبی, تاریکیه؛ به روشنی تغییر میابد تا 
دوباره به نوروز و برابری روز و شب برسیم بعد از آن به تیرماه بلندی روزهاه و سپس به مهرگان» 
برابری دوباره روزها و شبهاء و بعد به یلداء بلندی شبهاء و باز به سده طلوع سپیده دمان و در آخرسال 
به چهارشب سوری (چهارشنبه سوری) اولین سرخی طلوع در قطب و بشارت آمدن نوروز نزدیک 
شویم. این رویدادهای سالانه در قطب شمال, در حقیقت همان فلسفه هر شش جشن ایرانی: نوروز, 
تیرگان» مهرگان» یلااء سده و چهار شب سوری هستند که ما در مدارات جنوبی هنوز آنرا جشن 
میگیریم. برای آگاهی بیشتراز تقویم مایاهاء به کتاب «جغرافیای کهن و سرزمنیهای گمشده» و نیز 
آگاهی از مادرشهر کهن بشری در قطب شمال و جشنهای ایرانی » به کتاب « کشور هفتم» بنگرید. 


گاهشماری در آمریکای باستان 
سال بیست روز بودند. در تقویم ۲۶۰ روزه يا «تزولکین» سیزده ماه بیست روزه و در تقویم ۲۶۰ روزه 
یا «هاب»(۲۱۵۵0) هجده ماه بیست روزه بعلاوه یک ماه پنج روزه وجود داشت که شیم ۵ روز 
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دزدیده» نام داشت در خانه می نشستند و بیرون نمی رفتند و این روز در نزد آنان آداب خاصی داشته 
است و کار کردن و بیرون رفتن را در این روز خوب نمیدانستند. هنور هم در ایران پنج روز نوروز 
کارها تعطیل و ایرانیان در خانه میمانند و به دید و بازدید مشغول و يا زیارت اهل قبور میکنند. چون 
کهن منجمله گاهشماری مصری نیز دیده می شود. هاشم رضی در کتاب گاهشماری و جشنهای 
پنج روز بنام «خمسه مسترقه» داشتند که مولفین اسلامی آنرا «ابوغنما» مینامیدند...» (رضی» ۱۳۸۰ 
۳۸ 


تابر که اد اعد ۳۶ (تتاد رزهای ام و۳ راد ماس روگ که بای مارا 
مقاس بوده به این علت است که آنها ۲۰ را مجموع انگشتتان دو دست و دو پای انسان می دانستند. 
و ۱۳ را به تعداد مفاصل بدن انسان شمرده بودند. هر دست سه مفصل: بازو آرنج و مچ دارد و پا نیز 
سه مفصل لگن» زانو و قوزک را داراست. به علاوهء یک مفصل اصلی گردن, که جمعا ۱۴عدد می 
شوند. آنها همچنین عدد ۱۶۰ را نیز دوره آبستنی یک زن می دانستند تا فرزندی را به دنا آورد. که 
به ری نگارنده دور از واقعیت است و اینها ربطی به گاهشماری ندارد. 


..جالب است که آداب و رسوم همین پنج روز در نزد مایاها و آزتکها به نوعی شبیه به ایرانیان بوده 
به گونه ای که مردم در اين پنج روزء می کوشیدند دست به هیچ کاری نزنند تا مبلاا طالع نحس 
گریبانشان را بگیرد. در کتاب دین و اسطوره در آمریکای وسطی آمده: «..مایاها جشنهای بسیار 
داشتند آنها در پنج روز آخر سال خود را برای جشنهای سال نو آماده می کردند. سرنوشت مردم در 
سال جدید معلوم نبوده زیرا می توانست سالی باشد پر از خوشی و شادمانی» همراه با محصولات بسیار 
و باران به موقع و آب و هوای خوب یا سالی بد و سرشار از بدبختی و مصیبت و خشکسالی؛ به همین 
علت مردم در این پنج روز به در گاه ایزدان دعا می کردند و هدایایی ارزانی می داشتند...» (کندری» 
۳۸۵ ۲۹۳ 

مایاها تقویمهای بزرگی داشتند که مانند زیجات «شهریاری» در ایران باستان در آن وقایع مهم را 
حتی از هزاران سال پیش ثبت میکردند. که آنرا تقویم بُلند میگفتند. (008» 08م۱) مبنای این 
تقویم» آنگونه که در آن پژوهش شده از تاریخ یازدهم آگوست سال ۲۱۱ پیش از میلاد (تا اين زمان 
کیال ۰۲یا ۲۳۳۱ ایب مر یه باه ردام میفام وهای تس کرد مان 
جنگهاء برتخت نشستن پادشاهان. حوادث زمینی و آسمانی. تولد و مرگ و مانند اینها را ثبت 
میکردند. برای مثال در یکی از سنگ نگاره های مایایی آمده: (۲,۳,۲,۱,۱ ) که به ترتیب یعنی سه 
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«باکتون» و «سه کاتون» و «دو تون» و «یک یوئینال» و «یک روز» پیش این واقعه روی داده که 
برابر است با سه تا ۲۹۴ سال. بعلاوه سه تا ۲۰ سال. بعلاوه ۲ تا یک سال, بعلاوه یک ماه و یک روز 
تقسیمات گاهشماری در نزد مایاها چنین بود : 
یک روز - یک کین؛ هر ۲۰ کین < ۱ یوئینال ( یک ماه)» هر ۱۸ یوئینال < ۱ تون (یکسال) هر ۲۰ 
تون < ۱ کاتون» (ببست سال» هر۲۰ کاتون < ۱ باکتون (۲۹۳ سال) و هر ۲۰ باکتون یک بیکتون 
بوده است که برابر با (۷۸۸۵ سال) بوده است. 


بلدآوری: جشنها و مراسم سالانه اقوام باستان یآمریکا مشایهت هایی با جشنهای باستانی ایرانیان دارد 
لا مردمان بولیوی, اکوادور و پرو در شب یلا به کوهستانها میروند و با طنابی به صورت نمادین 
خورشيد را میبندند تا در آسمان بیشتر بماند و روزهاء طولانی تر شود. يا مراسم نوروز و مهرگان در 
اعتدال فصول را به نوعی برگزار میکنند. و برای سپیده دمان و سرخی طلوع خورشید مانند ما مراسم 
سده و سوری دارن د که در اینده و د رکتاب گاهشماری به آن خواهیم پرداخت. 

با توجه به مشابهت ها و پیوندهای نجومی و گاهشماری ایرانیان با سایر ملل باستان, میتوان به 
ریشه های مشترک دانش ستاره شناسی این اقوام, با دانشهای کهن ایرانی پی برد. و به نظر میرسد 
که اقوا مآمریکای باستان باید این دانشها را از اقوام کهن تر مانند ایرانیان آموخته باشند. 

در نوشته های دانشمندان قدیم» نیز پیداست که آنان ستاره شناسی ایرانی را قدیمی ترین دانش در 
مبان ملل دیگر میدانستند. برای نمونه: «صاعد اندلسی» در «طبقات /۷امم» گوید: 

«. از خصائص مردم ایران توجه آنان است به طب, احکام نجوم و علم تأثی رکواکب آسمانی در دنیلی 
فرودین (در زمین) ‏ وآنان را در باب حرکات کواکب, ارصاد قدیم بوده و مذاهب مختلف در فلکیات 
داشته اند و یکی ا زآنها طریقه ای است که «ابومشرجفرین محمد بلحی»» زیج خود را ب رآن ترئیب 
اور ارت هت کل ی تهب یفام زان راو فا اش او له راز 
را در تنظیم ادوار الم ستوده وگفته اس ت که اهل حساب از ایران و بابل و هند و چین و اکث رام مکه 
معرفت با حکام نجوم دارند متفقند که درست ترین ادوار, دوری است که ایرنیان تنظیم کرده و سنی 
العالم (سالنامه و زیج هزاراه چهان) نامیده اند و علماء عهد ما آن را «سنی» (سالنامه) اهل فارس می 
صاعدللشی فر ایهم کوید :بایان کی موس نموم اشه اند و یکی از ها کین کر 
صور درجات فلک منسوب به زردشت و دیگ رکتاب جاماسب است..» (ورجاوند. ۰۱۳۸۴ )۵٩‏ 
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ایرنیان باستان تا جایی پیش رفته بودند که در مورد وجود گرات و سیارات دیگر خارج از منظومه 
شمسی نیزر بحث میکردند برای لمونه د رکتاب عجایب المحلوقات طوس ی آمده: هساگر پزسند ا رن 
سوی فلک چیست گوييم. عالمهای دیگر است که فقط علم باریتعالی به آن رسد. چون محال است 
که خداوند در صحرای عظیم خود فقط یک گیاه برویاند و هم چنین محال بود که در مملکت 
آفری دگار, فقط یک عالم بود وآنگاه او خود را رب العالمین خوانده باشد! بعضی گویند که خارج از این 
فلک و عالم (منظومه شمسی) هیچ عالمی نیست و پندارند که آنچه را که نمیبینند وجود نداردا..» 
(طوسیء ۶۱۳۸۳ ۴۱/ 


پایان نامه 
به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی 
نه خسنت آخری دارد نه سعدی را خن پایان بمیرد تشنه مستسقی و دریا همچنان باقی 


خواننده گرامی کوشیدم که شاید قطره ای از دریای دانش جغرافیای کهن نیاکان خود را در اين 
کتابچه کوتاه پیش روی شما بگشایم اما نیک میدانم که با توان اندک نگارنده و از سویی گستردگی 
مطالب. هنوز به مقصد نرسیده و یک از هزاران را هم نگفته ایم. باشد تا خردمندان و دانشمندان این 
مرز و بوم بر این کتاب بنگرند و آنرا با صفحاتی دیگر به کمال برسانند. 

اما در اینجا سخنی که باید یادآور شوم این است که: 

هر گاه در این کتاب. از گستره تاریخی دانش و فرهنگ ایرانیان بر گیتی سخن گفته آمد شاید برخی 
گمان برده باشند که اینها ادعایی متعصبانه و ملی گرایانه است. اما نگاه نویسنده این کتاب بیط فانه 
بدنبال کشف حقایق تاریخ بوده و برای همین کوشیده ام تا گفتارها مستند و بدور از پیش فرضهای 
به کوتاهی باید بگویم که با وجود بی تفاوتیهایی خودی و غیر خودی و حتی شوربختانه خود ما 
ایرانیان که قرنهاست نسبت به فرهنگ کهن و پر بار ایرانی بیگانه شده ایم باید اعتراف کنیم که در 
تاریخ کهن گیتی, فرهنگ اسرار آمیز ایرانی از کران تا کران به وضوح دیده میشود که پرداختن به 
این موضوع» جستار بیشتری را میطلبد. اما همانگونه که در این کتاب گذشت: از «مائوریهای» نیوزلند 
تا آنسوی آفریقا در گینه و مالی و از شمال اروپا تا دریای چین, و از قطب شمال گرفته تا آمریکای 
تمدنهای بزرگ مانند هند. چین و یونان نميبينیم. اگر چه هر کدام از اين فرهنگها که خود به نوعی 
زير نفود فرهنگ ایرانی بودند» در بخشهایی از جهان تاثیراتی داشته اند اما هیچگاه چون فرهنگ 
کین ایرانی» فراگیر و سایه گستر نبوده اند. حتی اقوامی هم که به ایرانیها تاختند و بعدها 
امپراتوریهای بزرگی چون مغولها و عربها را پایه نهادند اما خود تحت نفوذ این فرهنگ قرار گرفتند و 
سرانجام به همان قالب فرهنگ ایرانی فرو رفتند. 

ایرانی که به عربی» فارسی و ترکی نوشته شده بوده توانستند به فرازهای علم و دانش گیتی دست 
یابند و پیش از آن در سیاهی قرون وسطی فرو رفته بودند. سخن در این موارد بسیار است که ما فقط 
توانستیم گوشه ای را در این کتاب کوچک نشان دادیم. 
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با این توضیحات کتاب «آمرگاه و آموریان» (گزارش آمریکاء در متون کهن پارسی) را در همین جا به 
پایان می بریم, به طور خلاصه شما در فصل اول این کتاب ابتدا با متون کهن ایرانی در گزارش قاره 
اسرار آمیز آمریکا که تا پنج قرن پیش ناشناخته بود آشنا شدید و دانستید که نام این قاره حتی هزاران 
سال پیش تر از کشف آن توسط اروپائیان در متون کهن ایرانی دیده شده است و نامهای کهن این 
منطقه در جغرافیای قدیم ایران با موقعیت و نام امروز آمریکا مطابقت دارد. در فصل دوم این کتاب» 
سفرنامه های کاشفان آمریکا را از نطر گذراندید و سپس از تاریخ و دانش دریانوردی ایرانیان آگاهی 
یافتید در بخش آخر کتاب هم شواهد و نشانه هایی دال بر ارتباط فرهنگهای کهن ایران و آمریکای 
باستان در زمانهای بسیار دور آورده شد و همچنین ذکری هم از نابودی تمدنهای کهن آمریکا بدست 
سفید پوستان رفت. و در پایان هم گفتاری کوتاه از دانشهای اقوام آمریکای باستان و برخی پیوندهای 
آن با دانشهای کهن آسیایی آورده شد. 

اگر چه پژوهش, در این قاره کهن و پیشینه ژرف آن که روزگاری کشورهای پنجم و ششم اوستا و 
جزو هفت کشور کهن در جغرافیای ایرانیان باستان بوده. بایستی هزاران کتاب فراتر از این کتابچه 
مختصر باشد. اما آنچه نگارنده این کتاب به قدر توان از لابلای متون قدیم ایرانی پیدا نمود. همین 
اندازه است. اما بی شک» در کتابخانه های شخصی يا دولتی باید کتابها و آثار دیگری هنوز از تند باد 
حوادث ایام مصون مانده باشد. و دور نیست که آیندگان و دیگر فرزندان ایران زمین به آن دست 
بو امه کات اما وان انا مه ی با سوو گر ار راد 
کرد اک را اصلاع«نمانند. پخوهش در تاريخ آمریکای باستان به دلیل انتکه خروم بتاه گاه مان و 
تمدنهای اقوام باستانی بشر بوده میتواند بعنوان کمک بزرگی به یافتن حقایق تاریخ کهن ایران و 
سایر ملل نیز قرار گیرد. 

پس باشد تا ایرانیان به خود آیند و خود را باز یایند و با کوشش و اعتماد به نفس, دوباره پرچم علم و 
دانش را در اين خاک برافرازند. فراموش نکنیم که کار برای میهن باید بی دریغ و بدون اجر و مزد و 
منت باشد. به فکر نام و نان نباید بوده هر عملی در زمان خود چه دور و چه نزدیک آثار خود را خواهد 
گذارد. آموزه های فردوسی بزرگ را به یاد آوریم و بدانیم که در اين راه پول و مقام و شهرتی نیست. 
اگر هر کسی بنا بر توان خود برای میهن و کشور خود بدون چشم داشت قدمی بردارد آنگاه است که 
در اندک زمانی کشور آباده بی نیاز و سربلند خواهد بود. 


پلدای سال ۱۳۹۹ 
فرشاد فرشید راد 


ضمیمه ۱- نقشه جهان نماء ترسیم «علی ماکار» در قرن شانزدهم موزه تویقاپوی استانبول» در این نقشه کلیه جهان از 
آسیا 0 آمریکا ترسیم شده قاره های قطب شمال و جنوب با وجود آنکه در آن دوران ناشتاخته بوده نیز در نقشه 


مقتخس نله ائنء خطوط مرری قاره ها آقیانونها ققان سیدسد که اصل تقشه به هزاران ال پیش عاق دار 








فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل * ۴۱۷ 
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ضمیمه ۲- نقشه جهان نمای فرانسوی» ترسیم «جان کاسین» (005510) 1620) در سال ۱۵۷۰م که در آن تمامی 
قاره های جهان و حتی قاره های قطبی و در زمانی ترسیم شده اند که زیر پوشش یخ قرار ندارند که نشان میدهد اصل 
این نقشه باید به دوره های پیش از یخبندان ت ق داشته باشد. شبکه های طولی و عرضی این نقشه بصورت سینوسی 


(05هکیاط6) ترسیم شده و موازی نیستند. جهات باد در این نقشه برای تأوبری دریایی مشخص گردیده است. 
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فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل # ۴۲۱ 
فهرست منابع 
بن بطوطه سفرنامه. ترجمه دکتر محمد علی موحد انتشارات اساطیر ۱۳۷۰ 
بن بلخی, فارسنامه» به اهتمام سید جلال الدین تهرانی» از روی نسخه کمبریج» طبع تهران» ۱۳۱۳ 
بن خلدون. مقدمه ابن خلدون» محمد پروین گنابادی. انتشارات علمی و فرهنگی» ۱۳۸۲ 
بن سیناء زنده بیدا ترجمه, بدیع الزمان فروزانفر انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۴۳ 
بن وردی» قمری» کتاب خریده العجایب و فریده الغرائب» چاپ مصر ۱۳۱۶ 
بوالفداه» تقویم البلدان» ترجمفء عبدالمحمد آیتیء بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۴۹ 
بو علی احمد بن عمر بن رسته اصفهانی, الاعلاق النفیسه» چاپ دار صادر بیروت از روی چاپ لیدن» ۱۸۹۲ 
بوریحان بیرونی,آثار الباقیه. ترجمه اکبر دانا سرشت انتشارات امیرکبیه ۱۳۷۷ 
بوریحان بیرونی؛ التفهیم لاوائل الصناعته التنجیم. ترجمه جلال همایی, انجمن آثار ملی. ۱۳۵۴ 
حمد بن خالد سلاوی» الاستقصاء لدول المغرب الاقصی» دارالبیضاء ۱۹۵۵ 
حمد بن فضلان» سفرنامه» ترجمه سید ابوالفضل طباطبائی. انتشارات شرق. ۱۳۵۵ 
دریسی» شریف. نزهة المشتاق» مکتبه الثقافه الدینیه ۲۰۰۲ 
ستخری, ابو اسحاق ابراهیم» الممالک و المسالک» به کوشش ایرج افشار نشر موقوفات افشار ۱۳۷۳ 
ستفان تسوایگ, شاهکار یک مرد. ترجمه دکتر ضیاء الدین ضیائی» انتشارات جهان ادیب» ۱۳۸۶ 
ستفان خنوایگ» ماجرلی یکت افتباه تاریخی» ترجمه دکتر شیاه الذیخ ضیاتی: اتشارات جهان اذیب: ۱۳۸۶ 
سترابو جفرافیای عالم 
عتماد السلطنه. محمد حسن, مرت البلدان» انتشارات دانشگاه تهران» جلد اول, ۱۳۶۷ 
فلاطون,کریتیاس» ترجمه محمد حسن لطفی, انتشارات خوارزمی» ۱۳۵۱ 
ندرو توماس» جهان های باستان قبل از طوفان نوح, ترجمه اسماعیل قهرمانی» نشر کلبه» ۱۳۸۴ 
وشیدری» جهانگیر دانشنامه مزدیسناه نشر مرکز» ۱۳۷۸ 
میدوار عیسی و عبداله» سفرنامه برادران امیدوار نشر جمهوری» ۱۳۸۰ 
میدوار عیسی و عبدالّه» سفرنامه برادران امیدوار نشر درخشان» ۱۳۴۱ 
یرانشاه بن ابی الخیر کتاب کوش نامه. جلال متینی» انتشارات علمی» ۱۳۷۷ 


آریاشتی کاقات »این فرهنگ واه وبا انیس ارات ان کین ۱۳/۲ 
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آذرلی» غلامرضاء فرهنگ واژگان گویشهای ایران» نشر هزار ۱۳۸۷ 

بهار. مهرداده نگاهی به تاریخ اساطیر ایران باستان» انتشارات علم» ۱۳۸۸ 

بهار, مهرداد. ترجمه کتاب ُندهشن, موبد دادویه» قرن سوم. انتشارات طوس۱۳۶۹۰ 

بهرامی» احسان, فرهنگ واژه های اوستائی» ۱۳۶۹ 

بهروزء ذبیح تقویم و تاریخ در ایران» انتشارات ایران کوده» چاپخانه بانک ملی» ۱۳۳۱ 

بیرونی» ابوریحان, تحقیق ماللهند. ترجمه منوچهر صدوقی آساه موئسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی» ۱۳۶۲ 
یروت تفه هقی کته تیا مکی سا راشای کر خ 

بیرونی» ابوریحان, ترجمه آثار الباقیه. ترجمه, اکبر دانا سرشت انتشارات امیرکبیره ۱۳۷۷ 

پلوتارک» ایرانیان و یونانیان به روایت پلوتارک (پلوتارخ)» ترجمه احمد کسروی» انشتارات جامی» ۱۳۸۰ 
پیرنیا؛ حسن, تاریخ ایران باستان جلد اول» انتشارات دنیای کتاب» ۱۳۸۰ 

تفضلی. احمد. مینوی خرد انتشارات توس ۱۳۸۵ 

جاحظ ابوعمان عمروبن بحرء دمشق, رسالة التربیع و التدویر با ویرایش شارل پلات» ۱۹۵۵ 

جاحظ, عمروین بحر, البیان و التبیین» دکتر عبداسلام محمد هارون» مکتبه الخانجی, القاهره. ۱۳۷۵ 
قرش فزنان کار مین الا ترا ات سیته خی آلمین ۱۳/۹۵ 

جلالی نائینی» محمد رضاء ریگ ود انتشارات سیمرغ» ۱۳۳۸ 

جیهانی, ابوالقاسم. اشکال العالم تصحبح فیروز منصوری» انتشارات به نشر» ۱۳۶۸ 

قاهن یف کی خاش هن 

حافظ ابرو» جفرافیای حافظ ابر صادق سجادی, انتشارات میراث مکتوب. ۱۳۷۵ 

حموی, یاقوت معجم البلدان» قرن هفتم» چاپ دار صادر» بیروت» ۲۰۱۰ 

حمیدی» جعفر ۱۳۸۱ تاریخ اورشليم انتشارات امیر کبیر. 


۷ س, ۱۳۴۲ 


خوارزمی؛ ابوجعفر محمد بن موسی» صوره الارض» تصحیح: هانس فون مژیک» چاپخانه: آدولف هولزهوزن. ۱۹۲۶ 
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داعی الاسلام» محمد علی» فرهنگ نظام» نشر دانش» ۱۳۶۳ 
دانش نامه اسلامی. 
دائره المعارف بریتانیکا. 
دنتزلی» پاتريشیاء تمدن مایاهاء ترجمه فربد جواهر کلام. انتشارات ققنوس ۱۳۸۷ 
دوستخواه جلیل» ترجمه اوستاه جلد اول و دوم وندیداه انتشارات مروارید» ۱۳۹۱ 
رامهرمزی» شهریارن عجایب هند. ترجمه ناخدا ملک زده بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۴۸ 
رائین» اسماعیل, تاریخ دریانوردی» انتشارات امیرکبیره ۱۳۵۶ 
رسائی» فرج الْه, ۲۵۰۰ سال بر روی دریاهاء انتشارات پیک دریاء ۱۳۵۰ 
رضی» هاشم مردم شناسی انتشارات آسیاء ۱۳۵۵ 
رضی, هاشم» کتاب گاهشماری و جشنهای ایرانی» ۱۳۸۵ 
ستوده, منوچهر کتاب صورة الاقالیم» انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۵۳ 
سحاب» عباس, اطلس نقشه های جغرافیایی و اسناد تاریخی, موسسه سحاب, ۱۳۷۳ 
سهراب. عجایب الاقالیم السبعه به تصحیح و ترجمه» حسین فرچانلو شرکت انتشارات سوره مهر» ۱۳۷۳ 
سینوهه, سینوهه پزشک مخصوص فرعون, اثر میکا والتاری» مترجم ذبیح اه منصوری, انتشارات زرین» ۱۳۶۵ 
شاهنامه فردوسی. 
شبستری, محمود. گلشن رازء قرن هشتم تصحیح و مقابله امیر حسین خنجی, ۱۳۸۵ 
شفاء شجاع الدین» ایران در اسپانیاه ترجمه مهدی سمسار نشر گستره, ۱۳۸۵ 
شفیع زاده حمید تاریخ حضور مسلمانان و ایرانیان در قاره آمریکا پیش از کلمب. ۱۳۹۲ 
شفیع زاده حمید. تاریخ حضور ایرانیان در قاره استرالیا و جزایر جنوب شرقی آسیا پیش از حضور اروپائیان, ۱۳۹۶ 
شمس الدین ابی عبدالله محمد المقدسی» احسن النقاسیم فی معرفه الاقاليم» انتشارات لیدن» ۱۹۰۶ 
شمس الدین دمشقی, نخبه الاهر فی عجایب البر و البحره چاپ پترزبورک» ۱۲۸۵ 
صحیح بخاری. 
طالع» هوشنگ, تاريخ تمدن و فرهنگ ایران کهن, انتشارات سمرقند» ۱۳۸۲ 
طاهری» رضاء از مروارید تا نفت» نشر داستانسرا» ۱۳۸۸ 


طوسی» محمد بن محمد بن احمد. عجایب المخلوقات به تصحیح منوچهر ستوده انتشارات علمی و فرهنگی. ۱۳۸۲ 
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فتوح البلدان بلاذری. 

فرشیدراه فرشاد. جغرافیای کهن و سرزمینهای گمشده انتشارات سمرقنده ۱۳۹۱ 
فرشیدراده فرشاد» کشور هفتم» انتشارات آشیان» ۱۳۹۶ 

فرهادی» مرتضی» معرفی مجموعه عظیم نوبافته سنگ نگاره های تیمره. 

فسایی» حسین, فارسنامه انتشارات امیر کبیه ۱۳۷۸ 

فون دنیکن, اریک» طلای خدایان به ترجمه داریوش شاهین, انتشارات جاویدان» ۱۳۷۶ 
فیلیپ ک حتا» (۳۱۵]۵ ۳۳۱۱۵6۱ 2۲ تاریخ عرب. 

قرآن کریم. 

قزوینی» زکریا بن محمد. عجایب المخلوقات به تصحیح, فردینانند ووستفلد, گوتینگن, ۱۸۳۸م 
کرینیلوس فان دیک المراه الوضیه فی کره الارضیه» بیروت (نسخه کتابخانه مجلس)» ۱۸۸۶ 
کاتریل, آرتور تاریخ فرهنگ و تمدن چین» مترجم مهراوه جوان, انتشارات سبزان» ۱۳۹۲ 
کلیفورد کانر, تاریخ علم مردم. برگردان حسن افشار» نشر ماهی» ۱۳۹۵ 


کندری» مهران» دین و اسطوره در آمریکای وسطاه انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و فرهنگی» ۱۳۸۵ 


گزیده زاداسپرم. 

لغت نامه دهخدا. 

مادگان هزار دادستان» علی کاکای افشار انتشارات سمرقند, ۱۳۹۸ 

مارکوپولو سفرنامه» ترجمه منصور سجادی» انتشارات گویش» ۱۳۶۳ 

محمد بن جربر طبری» تاریخ طبری انتشارات دار صادر بیروت جلد اول» ۲۰۰۸ 

مخمذیی سم رامین کار انیب کرشتن مد پاوین یکی مارا د نید ۱۳۲ 
محمد بن محمد همدانی» عجایب المخلوقات, چاپ سنگی» نسخه مجلس. 

محمد پنهه بهنام اسرار تمدنهای باستانی اینکء مایا و آزتک انتمارات سبزان» ۱۳۸۹ 

مزداپور کتایون» شایست و ناشایست. انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی» ۱۳۶۹ 

مسعودی, ابوالحسن علی بن حسین» مروج الذهب و معادن الجوهر چاپ بنگاه» ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۵۶ 


مسعودی» ابوالحسن علی بن حسین» التنبیه و الاشراف» چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۱۳۴۹ 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل ۷ ۴۲۵ 


مشکورء محمد جواده دستور نامه» مطبوعات شرق» ۱۳۳۸ 
مقدمه شاهنامه ابومنصوری» قرن چهارم. 


مکنزی دیوید نیل فرهنگ زبان پهلوی» ترجمه دکتر مهشید میرفخرایی انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی ۱۳۸۲ 


منشی زاده داوود گیل گمش. انتشارات سمرقند. ۱۳۸۸ 

منصوری» ذبیح الّه» ترجمه سفرنامه ماژلان, انتشارات زرین» چاپ دوازدهم» ۱۳۹۰ 

منوچهری» محمد علی» زبان تاتی» انتشارات رسانش» ۱۳۹۰ 

میرفخرایی» مهشید. روایات پهلوی. انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ۱۳۶۷ 

ناتل خانلری» پرویز تاریخ زبان فارسی, نشر نوء ۱۳۹۳ 

ناصر خسرو سفرنامه» شرکت انتشارات علمی و فرهنگی» ۱۳۸۳ 

ندوی. سلیمان, اعراب و دریانوردی لالملاحه عند العرب)» قاهره. مرکز القومی الترجمهء ۲۰۱۳ 

نسفی, آمام ابو حفص نجم الاین عمر تفسیر نسفی» تصحیح عزیز الّه جوینی, انتشارات سروش» ۱۳۹۰ 
نظامی گنجوی, خمسه نظامی, قرن ششم بر اساس چاپ مسکو انتشارات هرمس» ۱۳۸۵ 

نویسنده نامعلوم ‏ مجمل التویخ و القصص, ویراستار محمد تقی بهار, قرن ششم انتشارات اساطیره ۱۳۸۹ 
نویسنده نامعلوم. حدودالعلم من المشرق الی مغرب تصحیح دکتر منوچهر ستوده اتشارات طهوری؛ ۱۲۶۲ 
ورجاوند» پرویز, کاوش رصد خانه مراغه» انتشارات امیر کبیر ۱۳۸۴ 

هادی حسن, دریانوردی ایرانیان» ۱۹۲۸ 

هدایت» صادق, زند وهومن یسن (بهمن یشت)» ترجمه متن پهلوی» انتشارات امیرکبیر ۱۳۴۲ 

هرودت تاریخ هرودت» ترجمه مرتضی اقب فر انتشارات اساطی ۱۳۸۹ 

همایون فرخ, رکن الدین؛ تنگ لوشا (صور الدرج) دانشگاه ملی ایران» ۱۳۵۷ 

همدانی» محمد بن محمود عجایب نامه. تصحیح جعفر مدرس صادقی» نشر مرکزء ۱۳۸۵ 


هومر» اودیسه. ترجمه سعید نفیسی» انتشارات پارمیس» ۱۳۹۰ 
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فهرست منابع لاتین 


10850۴ 0216 60اصلا ,۱۹۹۲ 5۷۲۸۵۵6 ۱۵۵۵۳۲ رطامکعع] »هار 
16,۹ ۱۱۱۲۵۵ ۲۳۵ 0۴ و9و]۱۳8۵0 ۲۳66۵ 0۴ ۳۱۱۹۲۵۳۷ ۸۵ ,60 ۸816 
۴ ۱۷۱3 0۱0651 ۲۵ ,۸۵۸0۲۵۲2 


۶ ۲۳۵۳۵6 ,۴۳۱۵۵۲۵۲6 0۳۱8۴۵96 ۲۳۵ 0۴ ۱۳۵8۵۱6/6 رانا رظظ 
۰ )1( 


روااه۲اعنا۸ ۵۲ ۱۱۵۲۵۲۱۷ احممآاهلا ر ۵۵۵ ۱۷۷۵۲۱۵ 1وع۲ع فناااع۳۵۳۲ ,8۵۲06۲ 
ا0) ۱۵ ,062006۲۲۵ روااه عنام ما ۱۸۵۵8۵9۲۵ ۲6۲۲۵ :۱۷۷۵۲۱۵ ۲ناه ۱۷۱۵۵۵۳8 
۳ ۱/۷ 0۴ ۱0۲2۲۷ 


0۲,۵۶ ۲۳۶ 0۴ ۳۱۵۷/۱6۶۵8۵6 6۵۱] ۸6۲۲۵۱۸۵۴۵ ر009وا] راکع‌8 

۶ ۱ ۱۵۳۵۳/۲۵۵ ۲۳۵ 0۴ ۱۷۱۷۲۵۱۵۵۷ نا ۷۱۵۱۷۴6۵۵ با ,58۲120 
۰ ۳۱۵۲۳۲۱۵ رج۱۷۱۵۷ ۶ ۸2۲66 ,م۳۱ 02۲۱۵6 

۳ ۱۱۵۷ ,۸۸۳۱۵۲۱6۵05 ۴۱۲6۲ ۲66 ر012100۳0,8۵06۲ 


۵ ۸۲۱۵۲۱۵۵ 0۲ ۱۵۲۲6۲ ۲۳6 ,۲.8.۹ .2.8 ۱۱۵۲۱ ۰ .عاصعصع) 
۱۵۵۷۱۵۱۴ 01۳6۲ 


۲۵۷۷ 3۱0 0۱۱52100 ۱۷۷/۵۲۱۵ 1۵ طهآاناما۲وه) طاعا۸۳۵2 ,۱۷۲26 .860 
۷ ,0۲۵۲۵ ,۱531۲9 


۷۱ رطمامه ۱۷۱۱ ۱0۱56۵۷۵۳۷ ما۱ طا وااهاعنام۸ ۲3۷6۲۵ ۱222۷10 
۲۵۱3,۲۰۰۶]کناظ۸ 


۵ ۰ / ۱ ۸۵۸۳۱۳۱۲ ۳۵۵ ۵۲ ۱۷۵۵ ۱۷8۵۵ 01۵888 ۲86 .۸ رز۲۵0۲ 
۳ ,0۱69 9۱ ۵0۲۲۵۴۵۵۱ ۲۲۵۲ ۱۵۷۱۵۷ آ۵ع0۵۲] و۲۷۱ 


68080209۲ ۲11۵1 8, ۸۲۵۲۱6 ۳۱۵۴۰6 ۱۴ ۷۵25, ۳ 


۴ 0۵۱۱6۵1100 ۸۲۲۱۲۵۵۲ ۸86160۲ 0۳۵6۵ ۲۳6۵ ,۱۱۵۷6۴۵۵۵۲ 06۵۴۵۴8۵۸۵8 ۱۷۸۷۰ 6۱6 
۸ ,0۵۳۴۱۵1۱60 ۲6۱800۲ 86عنان) 


۰ ۱۷۱3۵0۲۱ آباه‌ماج 2۳1016 رطباط تماو66 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل 


رک۵۱۲۱۵۱ ۱0۵ 0۵6۲ 0صه۸ آعنامک6 ۷ ۸۱6۵۲۱۵۵ ۵۴ ۱616۲5 ۲۳66 ,۹۵616۳۷ ۲۱۵۱۱۵۱۷۲ 
۸۹ ,10۲۱0/0۲۱ 


۱ 06620 ۱8۵038 ۲66 ظ۱ 963۴2۲۱82 ۷۵۲۱ ۱6 ,۳۵00 660۲826 ,۲۱۵۱۷۲۵۲۱ 
۰ ,۲1۳۱6 ۱۱۵۵۱۷۵۱ ۴۵۲۱۷ ۸۵۸680 ۸61681 


۲ ۱6۷۷ ۲۳6 وا 5۲۵2 ,05080] ۱2۵۷ ۱۲7۵16 8265ج[ 
۳ ر۱6۲واامانام عنام۵ع0 ,۷۷۵۲۱۵ ۲۳6۵ 0۲ ۵8و۷۱ 5۱ 16۲۳۱۷ 


6 ۸۳۵۱۷۱۵۸ ۴۳۵۴۱ کاابهاو ۱06۲۵۲8۸۵۵ ۱۸۲۵۵۱۵۵۵۱۱۷ ۲6۱ رکنافنا۴ا کیاآ۷ ۱ 
۶ ۵۱۱۷6۲۱۵۲ ۱۳6۱5 ر[0۲6۵ ۱۸۵۵6 ,۱۱۵۷6۱۸۵۵۲ ,۱۷۷/۵۲۱۵ 


۱0۳۵۳۷۸ و۵۳۱ م۱۵۵6 ,۵0۵۴۱2 ۳۵ ۶ 0۵6 ۱0۰ ۱۱666۱ 


6 ۳۲۱۹۲۵۳۲ 300 ۲۳۷۲۵۸۳6۱۲ 0۵08۵6 0۱۵16 ,2۵۳۵۲ ۱۷۱۵۲۲۵۴۱۷۵۱ 
۰۷ (5۳6۲اامبا0 ۹۵۲۱۱۵6۲ ر5] ۱۱6۵۲ 


۰ ,۲۵۲6۲۱۱۹۲ ۸0 56۲۴8۵۵۱۲6 ۵۴ 6۷۵ ۱886۲ ۲86 رطامتعط60 ۳۵010 
۱ ۷۸۷۷۸۸۸ ۵۰/۸ ,000(ها ۵۴ ععیا۲۵ ۱8۵۵ ۲166 


61-۳۸۳۱53۲۲ ۱۷۱۵۱۸۵۱۱۷ ۲۱ 2۲و۸0 اه ]۱۱25۵۱ ,۱۹۲۷ رجاهاا0ا622 ها ر۱۱89۲ 
۰ ,۲۱65 6۲۳۱۵۲۱0۱۷ 63۱1106۴۲0۷-2 0۱۷ ۲۲۵۱6۱۵10100 


۴ ۲۱۷۲۳ 186 200 ۸۴۵۵۲۱6۵86 ۱۱۵۲۱۷۵ روع۱۱ ۷۷۳۲۲6 ۲۵۲۲ ۴۵۵ رجز۱۵۲ع۱۲۱ ۱۷696 
۷ ,۲۵61 5616۳011۲16 


۱۷۸/۵۲۲6۱, ۷۷۰ ۲۳6۵ 0۲۵0۱6 ۵۴ 196 ۳۷۷۴۸۵۲ 8۵66 21 1۳6 ۱۱۵۳۲۳ ۳۵۱6, ۹۰ 


۱۷۸/۱ ۲۰ ۱۱۵۳۴, ۲۳6۵ ۱۵1865 ۲6۲۶۱۵۱۵۲ 0۴ ۲۳6 ۱۱6۷۷ ۷۷۵۲۵, ۳ 


۱۷۸/۵۵۵۸۵۲۵, ۵. ۲۳6 ۳۱۱5۲۵۳۷ ۵۴ 62۳۵8۵6۲۵۵۳۷۰۷۵۳, 03۲1 ۲ , 566۰ ۴۷, ۷ 


۴۲۷ 0 
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اتراشه ی ۵ ۲۱۳ 

اتکی ۲۲ 

ابن الاحمر, ۱۴۴ 

ابن بطوطه, ۱۸۵, ۲۱۰, ۲۷۶, ۳۱۸ ۳۲۰ ۳۲۱ 
۳۱۵ 

ابن بلخی, ۱۷, 

ای وق و ۱۴ ۲۱:۲۶ 

ابن خرداد, ۲۰, ۱۰۸ 

ابن خردادبه, ۱۴ 

ان خلدون, ۲۸۲, ۳۷۹, ۳۸۵ 

ابن رسته اصفهانی, ۲۷, ۴۷ 

ابن سرابیون, ۱۴ 

ابن سینا, ۲۲, ۲۸, ۵۷, ۵۸, ٩ه,‏ ءعی اعر ۲عر 
۶ ۱۵۰, ۲۰۹ 

ابن شامی, ۲۸۴, ۲۸۶ 

ابن طفیل, ۲۸, ۵۷, ۵۸, ۶۱ 

ین فرناس قرطبی, ۱۳۴ 

ابن فضلان, ۲۱۲, ۳۱۸, ۳۲۰, ۳۶۲ 

ابن فقیه قدامه, ۱۴ 

ابن لا کسیس 

ناخدا, ۲۵۴ 

ابن ماجد, ۱۴۱, ۱۴۹, ۲۸۱, ۲۸۴ 

٩۵ ,۹۴ ,۱٩ ,۱۸ ,۱۷ ابن وردی,‎ 

ابو معشر بلخی, ۲۸۷ 

ابوالحسن علی بن شادان سیرافی 

ناخدا, ۲۵۲ 

ابوالعباس احمد فرغانی, ۱۶۱ 

ابوالفداء, ه, عر ۱۸, ۲۰, ۲۱, ۴۶, ۳۸, ۸۲, ٩۱‏ 
۲ ار ۲ ۲ 4و ۱۴۴ ۱۸۰ ۲۶۷و 
۳۸۷ 


ابوالقاسم جیهانی, ۵ 

ابوالقاسم زهراوی, ۱۴۴ 

وله استاعیل م یداه فوصت ۷۱ 

ابوالموّید عبدالقیوم بن الحسین بن علی فارسی, 
.۹ 

ارفا رای ۱۳۳ 

ابوبکر ابری اصفهانی, ۲۸۴ 

ابوبکر دوم برادر مانسا موسی, ۲۷۴ 

ابویکر فساتی 

ناخدا, ۲۵۳ 

ابوحفص نجم الاین نسفی, ۳۰۸ 

,۵۷ ,۴۳۵ ,۴۳ ,۲۸ ,۱۲ ,۱۰ ,۸ ابوریحان بیرونی,‎ 
۳۰۸ ۲۹۵ ۲۱۳ ,۱۵۰ ,٩۷ ,٩۲ ,۷۵ ۲ 

ابوزهر برختی 

ناخدا, ۲۳۹, ۲۵۳ 

ابوزید بلخی, ۱۴ 

ابومعشر بلخی, ۴۱۰ 

اپیکور, ۲۰۲ 

احمد بابا, ۲۷۷ 

احمد بن خالا سلاوی, ۲۳۷ 

احمد بن طبیب, ۱۰۰ 

احمد ین طولون, ۲۷۳ 

احمد بن علی بن میر ملاح 

ناخدا, ۲۵۳ 

احمد تفضلی, ۱۲۶ 

احمد کاپیتن, ۲۸۰ 

ادوارد براون: ح 

اردشیر, ۱۰۵, ۲۶۷, ۳۰۸ 

اردشیر بابکان, ۱۰۵ 

ارسطاطالیس, ۲۲, ۶۶ 
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ارسطو, ۲۳, ۱۴۱ 

ارشمیدس, ۶۶ ۶۷ 

ارعور ۱۰۰ 

ارعوها, ۱۰۱ 

اریک فون دنیکن, ۲۲۲, ۲۲۴ 

آسایش به محمد جواد آسایش 

اسپینوزا, ۱۸۳, ۱۹۴ 

استخر, ۴۱ 

استخری, د, ه, ۱۴, ۱۰۰, ۱۰۱, ۱۳۲۰, ۲۵۵, ۲۶۹ 
۴۳۱۵ 

استرابو, ۱۴۱, ۱۷۲, ۳۴۱ 

استفان تسوایک, ۱۳۹, ۱۹۷ 

استفانو گومز, ۱۹۶ 

اسدی طوسی, ۲۵۷, ۲۵۸ 

اسکندر ذوالقرنین, ۴۹, ۶۵, ۱۳۰۷ ۳۷۳ 

اسکولاس, ۲۶۲ 

اسلاو, ۳۲۰, ۳۶۲ 

اسلاوها, ۲۱۲ 

اسماعیل نبی, ۱۰۵, ۳۱۷ 

اسماعیل رائین, ۲۵۳, ۲۵۶ ۰۲۷۲ ۲۸۱ 

اسماعیلویه ناخدا, ۲۵۳, ۲۵۴ 

اسکیلاکس» ۲۶۵ 

اصحاب کهف, ۲۹ 

اعتماد السلطنه, ۲, ۴ 

افلاطون, ۶۵ ۲۳۵, ۲۵۹ 

السدون بست, ۴۰۱ 

الکسانتر شش ۱۵۲ 

الکساندر فون هومبولت, ۱۹۸ 

المش بن یلطوار, ۲۱۲ 

المقتدر بالله, ۲۱۲ 

الو گاریا, ۱۸۳ 

الونورار ۱۷۶ 


امامقلی خان گرجی, ۱۹۱ 

امیر خسرو دهلوی, ۲۵۶ 

انریک (غلام ماژلان), ۱۴۰, ,۱٩۲ ,۱۹۰ ,۱۸٩‏ 
۹۴ 

انکیدو, ۲۶۰ 

اوتناپيشتيم, ۲۶۰ 

اورشنبی, ۲۶۰ 

اوزیریس, ۳۰۷ 

۳۳۰ 

اولمکها, ۳۸۸ 

اومای, ۷۶ 

اهورا مزدار ۲۹, ۱۲۸ 

ایتز کاتل 

امپراطور, ۳۸۷ 

ایرانشاه بن ابی الخیر, ۱۰۳, ۱۰۴, ۴۱۵ 

ایرج, ۱۰۵, ۴۱۵ 

ایزابلا, ۱۱۸, ۱۵۹, ۱۶۱, ۱۶۳, ۱۹۰ 

ایزیس, ۲۰۷, ۳۱۰ 

ایشتار, ۳۰۶ 

ایلانیان, ۴۵ 

ایلهوایکامینا, ۳۸۷ 

ایندرا, ۳۰۹ 

اینکاهار زی6۸ ۰۱۱۱ ۱۵۵ ۱۵۶, ۱۹۱, ۳۲۱۷ 
۵ ۳ ۳۹۵ 
۶ ۴۰۴ ۴۱۸ 

اینوئیتها, ۳۴۹ 

آبتین, ۱۰۳, ۱۰۴, ۱۰۶, ۱۰۷, ۱۰۸, ۱۱۳, ۱۱۴, 

۱۵ 

آبراهام اورتلیوس, ۵۴ 


:۱۳۱ 
آتاهولپا, ۱۵۶, ۳۳۳, ۳۹۴ 


آخایاکانل, ۳۸۷ 





۰ ۷ آمرگاه 9 آموریان 


آدنانها, ۳۱۳, ۳۲۶ 

آراتستن, ۲۵, ۱۶۱ 

ارتاخاٍیس» ۲۶۵ 

ی 

آری ایزار, ۱۲۴ 

آزتکها, ۹۸, ۱۱۱, ۱۴۳, ۱۵۵, ۸٩۱‏ ۲۰۵, ۲۴۲, 
۴ ۳۲۲, ۳۵۵ ۳۶۲ ۳۶۹۵ ۳۷۰و ۳۷۱, 
۲ ۵ ۳۷۶ ۷ هر ۸ ۳۸۳, 
۴ ع۳۸, ۸۳۸۷ ۳۸۸ کر در ۳۹۴ 
۷ ۴۰۴, ۴۰۸, ۴۰۹ 

آز کاپوتزالکو, ۳۸۷ 

آفریدون, ۴۱ 

آگیلار, ۳۸۳ 

آل بویه, ۱۴ 

آلانها, ۳۰۱ 

شنکاو ۱۹۵ 

آلبرتین د ویرگاء ۳۵۱ 

آلبوکرک, ۱۴۲, ۱۹۱ 

آلفونس دوآلبوکرک, ۱۵۰ 

آلکس پاترسون, ۲۹۸ 

آلمتیدا, ۱۷۶ 

آلونسو اوجدار ز, ۱۳۹, ۲۱۵, ۲۱۶, ۲۳۲, ۲۳۶ 

آمادیس, ۳۷۱ 

آمریگو وسپوچی, ج, ز, ۱, ۸۱, ۱۰۱, ۱۱۷, ۱۱۸, 
۷۱ ۱۳ ۱۵۹, ۱۶۲, ۱۶۸, ۱۷۴, ۱۸۵, 
۷ ۱۹۸, ۱۹۹, ۲۰۷ ۲۰۹, ۲۱۶, ۲۱۸, 
را 
۳۳۸ 

آموریان, ۱, د, ۱, ۲۸, ۱۰۱, ۱۲۱, ۱۲۲, ۱۲۴, 
۷۵ ۲۳۷, ۲۹۴, ۲۹۵, ۴۰۲ 





آناستاسیو وسپوچی, ۱۹۸ 
آنجیا دبو, ۳۶۷ 


آندرسن دمارتين, ۱۹۴ 

آهوتزوتل, ۳۸۷ 

آیمار, ۱۲۲, ۳۹۵, ۴۰۰ 

بابک, ۱۰۵, ۱۰۶ 

پارپوسار ۷ ۱۷۹ ۱۸۳ 

بارتولومه دیاز, ۱۴۱, ۱۴۸, ۱۴۹ 

باری فل, ۳۳۱ 

باهور ۲۵۷ 

بختیاری 

ایل, ۲۶۲ 

برادران امیدوار, ۱۰۵, ۲۴۱, ۳۱۳, ۳۱۷, ۱۳۹۵ 
۶ ۴۱۵ 

برناردو سیلوانوس, ۵۲ 

بطلمیوس, ۴, ۱۰, ۲۲, ۲۲, ۵۴, ۷, ۱۰۰, ۱۱۷ 
۱ ۱۴۰, ۱۳۱ ۱۶۱, ۱۶۲, ۲۶۶, ۱۷۲ 
۷۲ ۲۲۴ 

بغیور, ۲۶۸ 

بقراط, ۲۳ 

بکران نحیب, ۱۲, ۱۳, ۹۵, ٩۶‏ 

بگوچیدی, ۲۲۳, ۳۲۵ 

بنجامین دانیل, ۲۳۰ 

بنونتو بنونوتی, ۸۲۰۰ ۲۳۰ 

بوبراس» ۳۶۵ 

بهار به مهرداد بهار 

بهروز» ذبیح, ۸ ۱۱۲ ۴۱۶ 

بپهک, ۴ ۱۰۶ ۱۰۸,۱۰۷ ۱۱۴ 

پاپ, ۱۵۱, ۱۵۲, ۱۵۲, ۱۵۴, ۱۷۷ 

پاپاندزین, ۳۷۶, ۳۷۹ 

پاتریشیا نتزلی, ۳۰۴ 

پارسیان, ۸۲, ۱۰۵, ۲۲۹, ۲۹۴, ۳۲۱۳ 


پاول کین, ۲۰۳ 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل ۷ ۴۳۱ 


پدرو آلوارز, ۳۸۴ 

پدرو دو والدیویا, ۳۹۶ 

پرنس چارلز, ۱۱۸ 

پرویز ورجاوند, ۲۸, ۶۳ 

پروین گنابادی, ۳۸۰ 

پلی سلتوس, ۲۲۷ 

پوئبلوها, ۳۳۶ ۳۵۵ 

تمرم ۶ 

پیزارو, ۱۵۶, ۱۷۶, ۱۹۱, ۳۹۴ 

پیشدادیان, ۴۵, ۲۵۶, ۲۵۹ 

پیگافتا, ۱۸۰, ۱۸۴, ۱۸۵, ۱۹۲ 

شتا انام کف ار ار ی رز 
۱۷۱ 

پینزون, ۲۲۸ 

تاتارها, ۱۰۱, ۲۹۵ 

تاراسکانها, ۳۸۷ 

تامیسون, ۲۵۲, ۲۵۳, ۲۵۶ 

تریپیلین ها, ۳۲۸۹ 

ترینیداد (نام کشتی), ۱۷۷, ۱۷۸, ۱۸۲, ۱۸۶, 
۵ ۱۲۱۵ ۲۱۶, ۲۱۷, ۲۳۲, ۲۳۳, ۲۳۴ 


تفضلی, به احمد تفضلی 
تکین داغ 

پروفسور, ۳۸۶ 
تلاخولانها, ۲۸۲, ۳۸۴ 
توپای, ۷۶ 

توتسی هار ۲۶۸ 

تور, ۱۰۵, ۱۶۷ 

توماس کراون, ۳۰۲ 
تی پانک, ۲۸۷ 

تیزوک, ۳۸۷ 

تیموکا, ۲۰۰, ۲۵۹, ۲۶۰, ۲۶۲ 


تئودور دیبری, ۲۵۹ 

مانویان, ۲۹۴ 

جابلقا, ۴۶, ۱۲۴, ۱۲۵ 

جاحظر ۲۳, ۴۳, ۳۴۰ 

جاکو موینه, ۳۰۰, ۳۵۹ 

جاکوب سنوین, ۲۵۸ 

جان پونکه دی لّون, ۳۶۵ 

جان دلا کوسا, ۲۱۵, ۲۱۶, ۲۳۲, ۲۳۳ 

جان دی, ۲۵۸ 

جان دیون پورت, ۱۴۴ 

جان کابوت, ,۱۱٩‏ ۳۶۷ 

جان هریسون, ۲۸۴ 

جرالد مرکاتور, ۵۲, ۲۵۸ 

جرج ولش, ۱۳۳ 

جرج هرونیمو ولش, ۱۳۲ 

جرجی زیدان, ۲۷۲, ۲۸۲, ۴۱۶ 

جلال متینی, ۱۰۳, ۱۰۷, ۱۰۹, ۱۱۱, ۱۱۶ 

جلال همایی, ۶۲, ۱۲۹, ۴۱۵ 

جم, ۲۵۵, ۳۲۵ 

جمشید, ۸۳, ۸۷, ۱۰۳, ۱۰۸, ۱۱۳, ۱۱۴: ۲۵۵, 
۲۵۶ ۲۹۲ 

جوان دی گریجالوا, ۳۸۰ 

جورج اسکوایر, ۳۵۳ 

جورج حورانی, ۲۵۳, ۲۷۲ ۲۷۹, ۲۸۲ 

جورج سارتن» ۲۶۵ 

جورج کارتر, ۳۵۵ 

جولز مارکو, ۱۱۸ 

جولیانا بارتولومه, ۲۱۸ 

جهود کوتاه 

ناخدا, ۲۵۴ 

جیانوون 

امیراطو رن ۲۳۵ 


۲ آمرگاه و آموریان 


چیمز داویدسون, ۱۱/۸ 
جیمز دیتز, ۳۲۱۱ 


جیمز کوک, ۷۶ 


جینگ هان, ۳۲۸ 

جیوانی دی ورازونا, ۳۶۷ 

چارلز پنجم, ۰۱۷۷ ۸۱٩۱‏ ۳۸۱ 
چارلز نهم, ۳۵۹ 

چاوین, ۳۸۹ 

حاج خلیفه کاتب چلبی, ۴ 
حاجی احمد. (نقشه کش) ۴۹ 
حافظ ابرو, ۱۲, ۲۱, ۲۸, ٩۶ ,٩۱‏ 
ختشن ین تسام ۳۶۲ 

حسین لسان, ۲۱۷ 

حمداله مستوفی, ۱۱, ۱۲, ۵۴ 
حمزه اصفهانی, ۴۵ 

حمید چینی, ٩۴‏ 

حموی به یاقوت حموی 

خاقان, ۱۰۰, ۱۶۰, ۱۶۱, ۱۶۶ 
خان بزرگ, ۱۶۶, ۱۷۲, ۱۷۴ 
خاورانی کوکب, ۳۹۴, ۳۹۵, ۳۹۸ 
خززان ۲۹۴ 


خسرو پرویز, ۳۴۱ 
خشایار شاه, ۲۶۴, ۲۶۵, ۲۶۶ 


خشخاش بن سعید بن آسود, ۳۴۹ 
خواجه نصیرالاین طوسی, ۲۸, ۶۳ 
خوارزمی, ۱۴, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۴۱۵, ۴۱۶ 
خوان دکارتاگنا, ۱۷۹, ۱۸۰, ۱۸۲, ۱۸۳ 
خوان رودریگیث د فونسکا», ۱۷۷ 
خوان موریکس, ۳۳۲ 

خونبابا, ۲۶۰ 

داریوش, ۲۶۳, ۲۶۴, ۲۶۵, ۳۳۴ 


داوود نبی, ۲۸۴ 

دریک, ۲عر ۱۸۴, ۲۳۸ 
دزاویک هاوریک» ۱۷ 

دسن مارتین, ۱۸۷ 

دل کانو, ۱۹۵ 

دلاکوسا, ۲۳۳ 

دوستخواه. جلیل, ,۳٩‏ ۴۰, ۴۵, ۱۲۷, ۱۲۸ 
دوک فرارار ۱۹۹ 

دوگاما, ۱۴۱, ۱۴۲ 

دهخدا, ۳۴۰, ۴۱۸ 

دیگو باربوسا, ۱۷۷ 

دیگو کلمب, ۱۹۹, ۲۲۲, ۲۳۲ 
دیه گو دولندا, ۴۰۴ 
ذوالقرنین, ۲۰۸ 

رابین ریدینگتون, ۴۰۰ 

راشد الغلام بن بابشاد 

رائین به اسماعیل رائین 

رجب زاده به هاشم رجب زاده 
ناخدا, ۲۵۴ 

رضا طاهری, ۲۶۸ 

رکن الدین همایونفرخ, ۳۴۰ 
رنه لودونیر, ۳۵۹ 

روآن گاوین پاتون, ۲۴۷ 
روبرت بیگس, ۳۲۰ 

روبرت کلایبورن, ۳۱۱ 
ریاحی به محمد امین ریاحی 
ریچارد آمریک, ۱۱۹ 

ریچارد کاسرو 

پژوهشگر, ۳۰۶ 


زرتشت, ۲۷, ۴۱, ۱۰۴, ۱۰۵, ۳۷۹ 


زرتشتیان, ۱۰۵, ۳۱۳ 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل 8 ۴۳۳ 


زروان, ۳۰۶ 

زکریا ابن محمد قزوینی, ۲۲۲ 

زنده بیدار, ۲۸, ۵۷, ۵۸, ۱عر ۳۰۹ ۴۱۵ 

زونی ها, ۲۲۶, ۲۲۷, ۲۲۹, ۳۴۱ 

ژان دوم, ۱۷۶ 

ژان شی جای, ۲۱۳ 

ژاناریوس مقدس, ۱۸۰ 

ژانگ هی, ۵۳۴, ۲۴۳۴, ۲۳۵, ۲۳۶, ۲۴۷, ۲۵۲ 

توف ۳۳۱۱۳۳۰ 

سابروسا, ۱۷۵ 

سابیتو, ۲۶۰ 

ساتاسپ (دریانورد)» ۲۶۵ 

ساتوریوا, ۲۶۰ 

سارگون سوم, ۲۶۱ 

ساسان, ۱۰۵, ۱۰۶ 

ساسانیان, ۴۱, ۸۶ ۱۲۹, ۲۵۱, ۲۵۵, ۲۶۷, ۲۶۸, 
۲ ۳۴۰ 

سالوین, ۷۶ 

سامانیان, ۲۸۹ 

سان بزرگ, ۲۱۳, ۲۱۵, ۳۲۱۶ 

سان لورنزو, ۳۸۸ 

سانتاماریا, ۱۶۱, ۱۶۹, ۱۷۱ 

سانتیاگو, ۱۷۷, ۱۸۲, ۳۹۶ 

سباستین آلوارز, ۱۷۸ 

۱۹۸ ,۱٩۷ ,۱۵٩ سباستین کابوت,‎ 

سپهری» جعفر ۲۶۵ 

ستبوس, ۱۸۵ 

ستوده به منوچهر ستوده 

سروش, ۱۲۷, ۱۲۸ 

سریانی ها, ۲۹۴ 

سعدی, ۴۱۳ 


سلتی ها, ۳۴۳ 


سلم, ۶ ۱۰۵ 

سمعانی, ۲۱ 

سن آگوستینو, ۲۲۰ 

سن آنتونیا (نام کشتی), ۱۸۶۱۷۷ , ۱۸۷, ۸۸ 
۲ ۱۹۶ 

سندباد, ۲۴۵, ۲۶۸ 

سوکوباتزین, ۳۸۷ 

سولون, ۲۳۵ 

سوماترا, ۷۶, ۷۷, ۱۶۶, ۲۴۱, ۲۴۲, ۲۴۵, ۲۵۴ 

سومالی, ۸۳, ۸۴, ۸۵, ۲۴۵ 

سهراب (ابن سرابیون), ۱۴, ۱۵, ,۱٩‏ ۴۱۷ 

سهل بن پور آبان, ۲۸۱ 

سید اجل شمس الدین عمر, ۲۴۵ 

سیلاپولاپو, ۱۹۰, ۱۹۱, ۱۹۲, ۱۹۳ 

یر ۱۳ ۴۱۶ 

سینوهه, ۱۲۴ 

شاه اسماعیل, ۱۵۰ 

شاه عباس, ۱٩۱‏ 

شبستری به محمود شبستری 

شجاع الاین شفا, ۱۶۱ 

شرف الدین مازی طوسی, ۱۲ 

شریف ادریسی, ۵, ۲۰, ۱۴۱ 

شفیع زاده, ۷۶, ۱۲۱, ۱۲۲, ۱۵۶, ۲۴۴, ۲۸۰, 
۶ ۳۱۱, ۴۰۱, ۴۱۷ 

شمش (ایزد خورشید), ۱۵۵, ۱۵۶, ۲۶۰, ۲۶۱, 
۳۹۴ 

شهریار رامهرمزی, ۱۰۱, ۲۳۹, ۲۵۳, ۲۵۴ 

شیخ بهایی, ۲۸۵ 

شیرویه, ۳۳۱ 

شیرین, ۹۷, ۱۴۵, ۱۴۷, ۱۶۸, ۱۷۰, ۱۸۶, ۲۴۲, 
۳۴۱ 

شیطان, ۳۰۹ 


۴ 9 آمرگاه 9 آموریان 


شینوک 

قبیله, ۲۰۲ 

صاعد اندلسی, ۴۱۰ 

صائب تبریزی, ۱۲۲ 

صدیق اصفهانی, ٩۶‏ 

صغانی, ۸۵ 

ضحاک, ۱۰۲, ۱۰۴, ۱۰۷, ۱۱۳, ۱۱۴ 
ضیاء الاین ضیایی, ۱۹۶, ۱۹۷ 
طالع. به هوشنگ طالع 
طهمورث, ۱۳۰ 

طیهور, ۱۰۴, ۱۰۷, ۱۰۸, ۱۱۴, ۱۱۵ 
عامور, ,۹٩‏ ۱۰۰, ۱۰۱ 

عامور بن سوبیل بن یافث بن نوح,۱۰۰۹ ۱۰۱ 
عايشه, ۲۷۲ 

عباسیان, ۱۳ 

عبدالرحمن سوم, ۱۴۴ 

عبداللّه قیس حارثی, ۲۷۳ 
عبدالمطلب, ۱۰۶ 

عبدالواحد 

ناخدا, ۲۵۴ 

عبدل حیدر, ۲۷۷ 

عبری, ۱۳۲, ۱۶۵, ۲۷۶, ۲۹۴ 
عبهره کرمانی, ۲۵۳, ۲۵۴ 
عثمانیها, ۱۲۱, ۱۴۰ 

علی کاکای افشار, ۱۲۹ 

عمر بن خطاب, ۲۷۰ 

عمران اعرج 

ناخدا, ۲۵۴ 

عمرو عاص», ۲۷۳ 

عوفی. سدیدالدین, ۲۸۳ 
غلامحسین یوسفی, ۱۰۳ 


غول ها, ,٩۸‏ ۱۸۴, ۱۸۵, ۱۸۸, ۲۱۱: ۲۱۲ ۲۱۷, 
۳۰۶ ۳۰۷ 

فاضل هندی, ۱۲۲ 

فاطمیان, ۲۷۲ 

فالغ بن عابر بن ارفخشد بن سام بن نوح, ۱۰۰ 

فالثیرو, ۱۷۶, ۱۷۷, ۱۸۱, ۱۸۷, ۱۸۸ 

فتحعلی شاه, ۳۹۴ 

فخر رازی, ٩۰‏ 

فرانسیسکو آلمیدا, ۱۵۲ 

فرآمسشسگو پتزارون ههار ۵۶ ۲۹۳ 

فرانسیسکو سرائو, ۱۷۶, ۱۹۵ 

فرانسیسکو مدیچی, ۲۱۸ 

فردریک کرفتر, ۳۳۴ 

فردوسی, ۴۸, ۹۰, ۲۵۶, ۲۹۲, ۴۱۴ 

فردیناند, ۱۵۹, ۱۶۱, ۲۰۰, ۳۶۷ 

فرنبغ دادویه, ۲۹ 

فرهادی به مرتضی فرهادی 

فریار برناردینو دی ساهاگون, ۳۶۹ 

فریدون, ۱۰۳, ۱۰۴, ۱۰۵, ۱۰۸ 

فعقور: ۳۱ ۳۲ 

فندق اوقلو 

پروفسور, ۳۸۶ 

فنیقیان, ۳۴۵, ۳۴۶ 

فوکو, ۲۰۷ 

فون مژیک, ۱۴, ۱۸, ۴۱۶ 

فونسکا (اسقف), ۱۷۷, ۱۷۹, ۱۹۸, ۲۱۵, ۲۱۶, 
۲۸ ۲۳۲ ۲۳۴ 

فیلیپ. ک. حتا, ۱۴۲ 

۱ 

قاجار, ۳۴۱, ۳۹۴ 

قارن, ۱۰۴ 

قدرت الّه امیری, ۱۲۶ 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل 8 ۴۳۵ 


قرچانلو حسین, ۱۶ 

قزوینی به محمد قزوینی 

کابوت, ۱۴۸, ۲۳۸ 

کاتب چلیی, ۲۸۵, ۳۹۴ 

کارتیر, ۲۲۸, ۲۶۷ 

کارل لهربورگر, ۳۳۳ 

کاروالهو, ۱۹۴ 

کالامبو, ۱۸۹ 

کامبالی (قبیله), ۲۰۸ 

کامیاب خلیلی, ۶۲ ۱۶۲ 

کائو تموک, ۲۸۲ 

کرسپی, ۲۲۱, ۲۲۲, ۲۲۲, ۳۲۵ 

کریستف کلمب, ج, ز, ۱, ۳۹, ۵۴ ۲ ۱۱۸ 
و٩۰۱۱‏ ۰۱۳۹ ۱۴۱ ۱۴۸, ۱۵۱, ۱۵۵, ۱۵۹ 
۰ ۱۶۱, ۱۶۲, ۱۶۲, ۱۶۴, ۱۶۵, ۱۶۶ 
۷ ۱۶۸, ۱۶, ۱۷۱, ۱۷۲, ۱۷۴ ۱۷۵ 
۶ ۱, ۱۷, ۱۸۷, ۱۹۸, ۱۹۵, ۱۴ ۲ 
۵ ۲۱, ۲۲۲, ۲۲۲, ۲۶۱, ۲9۵۵ ۲۲۰ 
۲ ۵ ۲۳۸ ۲۳۵ ۲۵۱, ۲۵۲ ۲۶۷ 
۳۶۸ 

کربستین» هویگنس» ۲۰ 

کریستوفر دهارو, ۱۹۶ 

کشوربیگم, ۲۵۶ 

کندری» مهران, ۳۱۷, ۳۷۰, ۳۸۹, ۴۰۶ ۴۰۷ 
۴۰۹ ۴۱۸ 

کنسپسیون (نام کشتی), ۱۸۲, ۱۸۶, ۱۸۷, ۱۹۵ 

کنستانتین, ۱۲ 

کوپرنیک» ۲۷۶ 

کورت فریشلر, ۲۷۰ 

کورتس, ۱۵۶, ۱۷۶, ۱۵۱ ۲۴۲ ۳۷۰ ۳۷۱ 
۰ ۳۸ ۳۸۳, ع۳۸, ۳۸۸ ۳۹۳ 


کورویانگی, ۱۰۷, ۱:۹ 

کوش, ۲۸, ۹۴, ۹۵, 9۶, ۱۰۳, ۱۰۴, ۱۰۶, ۱۰۷, 
۸ ۷ ۱۱۰, ۱۱۱, ۱۱۲, ۱۱۳: ۲۵۸, 
۴۵ 

کونسپسیون (نام کشتی), ۱۷۷ 

کوئتزولکتال, ۳۷۰, ۳۷۵, ۳۸۰, ۳۸۳, ۳۹۲ 

کیانیان, ۴۵, ۲۵۹ 

گابریل فران, ۲۸۱ 

گابریل فرناند, ۲۶۸ 

گابی پلان, ۴۰۱ 

گارسیلازودولاوگا, ۳۹۲ 

گاسپار کوادسا, ۱۸۲, ۱۸۳ 

گالیله, ۳۰ ۲۷۶ 

گرشاسب, ۲۵۷, ۲۵۸, ۲۸۳ 

گلوسکاپ, ۱۵۹ 

گنگادهار تیلاک, ۴۵ 

گونزالو کوثلهو 

ناخدا, ۲۳۰ 

گیل هشن ۳ ۳۱۹۳۷ 

لاس کاساس, ۱۳۹, ۱۶۲, ۱۶۴, ۱۷۱, ۱۹۸, 
که ۱ ۱۱۵ ۱ ار ۵ 
۳۶۷ 

لاهوری به محمد اقبال 

لسان به حسین لسان 

لورنزو پیترو مدیسی, ۱۹۸, ۲۲۲ 

لویس و کلارک, ۳۰۲ 

لوئیز دمندوزا, ۱۸۲ 

لیث بن کهلان, ۲۸۱ 

ماپوچه, ز, ۹۵, ۱۱۱, ۳۹۵, ۳۹۶, ۳۹۷, ۱۳۹۸ 
۳۹۹ 

ماتانیا زوهر, ۱۲۴ 

۳۰۸ ,۲۱۲ ,۱۱۵ ,۱۱۴ ,۱۰۱ ,٩۳ ,٩۱ مأجوج,‎ 


۶« "9 آمُرگاه 9 آموریان 


ماد, ۲۳ 

ماراسیند, ۱۲۸ 

مارتین بهایم, ۱۳۷, ۱۶۲, ۱۸۱ 

مار کوپولور ۱۶۲, ۱۶۶, ۱۷۲, ۲۵۱, ۲۵۲ 

ماروت, ۱۲۶ 

مه ۳۲ 3۳ 

ماژلان, ز, ۱۳۹, ۱۳۷, ۱۵۲, ۱۶۶, ۱۷۵, ۱۷۶, 
۷ ۱۷۸, ۱۷۹, ۱۸۰, ۱۸۱, ۱۸۲, ۱۸۲ 
۴ ۱۸۵, ۱۸۶, ۱۱۸۷ ۱۸۸, ۱۸, ۱۰ 
۱ ۱۰۲, ۱۹۸۲, ۱۸۴, ۱۵۵, ۱۹۶ ۲۱۱ 
۲ ۲۲۵, ۲۲۸, ۲۲۴, ۲۲۸, ۲۲۵ ۲۳۲ 
۳۹۵ 


ماسیس تیوس؛ ۳۶۲ 

ماسیلیوتس» ۲۶۸۵ 

ماکس مولر, ۳۰۹ 

مالینچه, ۳۸۱, ۳۸۳, ۳۸۶ 

مأمون, ۱۰, ۶۷ 

مانسا سلیمان, ۱۸۶, ۲۷۶ 

مانسا موسی, ۲۷۴, ۲۷۶ 

مانکو, ۳۹۲ 

مانویان, ۳۳۰ 

مانوئل, ۲۱۸ 

ماهنگ, ۱۰۴, ۱۰۸ 

مایا, ز, ۱۵۵, ۳۵۲, ۳۷۸, ۳۸۴, ۲۹۱, ۴۰۴, ۴۰۵, 
۷ ۴۰۹ 

مایاهار ۱۱۹, ۳۱۴, ۳۷۰, ۳۷۹, ۳۸۴, ۳۸۸, ۳۸۹, 
۲ ۴ ۵ مر ار ۴۰۸ر ۴۰۹, 
۴۱۰ 

مایکل کو, ۴۰۵ 

ماتوری, ۳۰۶, ۴۰۱, ۴۰۲ 

مائوریها, ۴۰۱ 

مجتبی مینوی, ۶۳۲ 


محمد ادریسی, ۳۴۹ 

محمد اقبال لاهوری, ۲۵۶ 

محمد امین ریاحی, ۱۲, ۴۹ 

محمد بابشاد, ۲۵۳, ۲۵۴ 

محمد باقر بن بهبود خاورانی, ۳۹۴ 

محمد بن بابشاد, ۲۴۲, ۲۵۴, ۲۵۵ 

محمد بن شاذان», ۲۸۱ 

محمد جواد آسایش, ۲۹۵ 

محمد جواد مشکور, ۸۱ 

محمد عمانی 

ناخدا, ۲۵۴ 

محمد قزوینی, ح 

محمد مسلم سیرافی 

ناخدا, ۲۵۳ 

محمد مقدم, ۲۵۲ 

محمد نجیب بکران, ۱۱, ۸۷ 

محمود شبستری, ۳۶ 

مرتضی فرهادی, ۲۹۸ 

مرداد, ۴۲, ۱۲۶, ۱۲۷, ۱۲۸, ۱۳۱, ۴۰۴ 

مردانشاه 

مردانشاه, ۲۵۳ 

مروان حمار, ۱۲۹ 

مری گیندلینگ, ۳۳۰ 

مریم نظریان, ک, ۲۴۳ 

مسعودی, ۱۰, ۱۴, ۲۱, ۲۲, ۲۲, ۲۴, ۲۸, ۲۸ 
۲ ار گر و در در کی ۲۰۰و ۲۰۱ 
۲ ۱۰۵ ۱۰۶و ۱۲۰و ۱۲۱ ۱۲۲, ۱۶۶و 
۲ ۲۸۷ ۲۸۸, ۲۹۳, ۲۹۵, ۲۹۶, ۴۱۸ 

مشکسار ۱/۲ 

مسلمانان, ج, ۷۵, ۱۲۱, ۱۲۲, ۱۴۰, ۱۳۲, ۱۳۴ 
۸ ۱۴۳۹۶, ۱۵۱, ۱۵۴, ۱۵۶, ۱۵, ۱۶۰, 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل ‏ 9 ۴۳۷ 


,۲۷۲ ,۲۶۸ ,۲۴۶ ,۲۴۴ ,۲۲۴ ,۱۷ ۶ 
۲۸۲ ۴ 

مسیا دی ویلادیتس, ۲۷۴ 

مشی و مشیانه, ۸۰ 

مشکور به محمد جواد مشکور 

معاویه, ۱۲۹, ۲۵۲, ۲۷۰, ۲۷۲, ۲۷۲, ۲۷۹, ۲۸۲ 

مغرورین, ۳۳۹ 

۲۴۶ ,۱۰۶ ,٩۰ مغول,‎ 

مغولان, ۱۰۱: ۲۰۲ ۲۴۲, ۲۴۵ 

۲۸۱ ,۲۵۳ ,۱۶۰ ,٩ مقدسی,‎ 

مقدسی, ۱۴ 

ملک زاده (ناخدا), ه 

مندوزار ۱۸۲ 

منوچهر ستوده, ۲ ٩۰‏ 

مورالاس, ۲۱۷ 

مورهار ۱۳۲, ۱۵۷, ۱۵۹ 

موریایی, ۱۴۱, ۲۳۶ 

مونتزوما, ۸۱۵۵ ۳۶۹ ۳۷۰, ۳۷۵ ۰۳۷۶ ۳۷۷ 
۸ ۲۸۰ ۲۸۷,۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۶ ۳۹۴ 

مهراج, ۲ گر کی ۱۰۲ ۲۵۷, ۲۵۸ 

مپرداد بهار, ۲۰, ۲۸۸ 

میرداماد, ۲۸۵ 

میک ماک, ۱۵۹ 

مینگ, ۲۴۵ 

٩۰ مینورسکی,‎ 

ناتل خانلری, ۸۱, ۱۳۱ 

ناچز, ۳۱۵, ۳۲۲ 

ناصر خسرو, ۲۶۹ 

ناوارز, ۳۸۵ 

ناواهور ۲۲۴, ۳۲۵ 

ناهوتال, ۲۸۳ 

نب سنور ۸۸ 


نبطیان, ۲۴, ۱۲۰ 

نترو هوآل پیلی, ۳۶۹ 

ندوی» سلیمان, ۲ ۲۷۹, ۲۸۲ 

نزاهوالپیلی, ۳۷۶ 

نزپرس, ۳۳۰ 

نظامی گنجوی, ۴۸ 

نظریان به مریم نظریان 

نلسون میلز, ۳۳۰ 

نمرود, ۱۰۵ 

توح زر ۱۰۰, ۱۰۱ ۱۲۴, ۲۹۴.۲۵۰ ۳۳۵ 

نینا (نام کشتی), ۱۶۱, ۱۶۶, ۱۷۰, ۱۷۱ 

وارنهاگن, ۱۹۹ 

واسکادوگاما, ۱۴۱, ۱۴۸, ۱۴۹, ۲۲۲ 

والاسیمولر, ۸۲, ۱۱۷, ۱۱۸: ۱۱۹, ۱۶۶: ۱۷۲, 
۲ ۱۷۴ ۲۳۸ 

واندرلیت, ه 

ورجاوند به پرویز ورجاوند 

ولادیمر میرونسکی, ۱۰۸ 

ولگا, ۳۲ 

وهاب ولی» ۳۸۶ 

ویشتاسپ, ۳۳۴ 

ویکتوریا (نام کشتی), ۱۷۷, ۱۸۲, ۱۸۳, ۱۸۶, 
۱۹۵ 

ویل دورانت, ۲۱۷ 

ویلیام وارن, ۳۵ ۴۷ 

هادی حسن, ۲۵۶, ۲۸۲ 

هاشم رجب زاده, ۱۰۸ 

اشنم رضی ۳۵۲۳۰۸۳۱۱۳۳ 

هاملیکان, (دریانورد) ۲۶۵ 

هخامنشیان, ۲۶۲, ۲۶۷, ۰۲۶۵ ۳۴۱ 

هرکول, ۱۶۶ 

هرناندو کورتس, ۱۵۵, ۲۲۲ ۲۷۱ ۳۷۵ 


۸ آمرگاه و آموریان 


هرودت, ۱۱, ۱۱۷, ۱۲۰, ۲۶۲, ۳۶۳, ۴۱۹ 
هناء (دریانورد» ۲۶۵ ۳۴۷ 

هنری دریانورد, ۱۳۰, ۱۴۸, ۱۴۹, ۱۶۲ 
هنری سینکلر, ۱۵۹ 

هوپ ولینها, ۲۱۲ 

هوتو ها, ۲۶۸ 

هوختوزینگوها, ۳۸۸ 

هوروس, ۳۰۷ 

هک 2 ۲۹۲ 

هوشنگ طالع, ک, ۲۵۵, ۲۵۶ 

هوگر, ۲۵۸ 

هومابون, ۱۸۹, ۱۹۰ 

هویتزیلوپوچتلی, ۲۷۵ 


هویلین لی» ۲۳۴۳ 

هیوتزیلوپوچتلی (خدای آزتکها), ۳۶۲ 

,۱۱۵ ,۱۱۴ ,۱۱۰ ,۱۰۱ ,٩۳ ,٩۱ ,۱۹٩ یأجوج,‎ 
۱۳۰۸ ۷۲ 

یاقوت حموی, ۲۱, ۹۴, ۱۰۴, ۱۲۱ 

پأیربه هوشیتی, ۱۲۸ 

یزید عمانی, ۲۵۴ 

یعقوب ابن اسحاق کندی, ۱۰۰ 

یوسف, ۸۸, ۳۷۹ 

یوسفی به غلامحسین یوسفی 

یونگل (امپراتور» ۲۴۴, ۲۴۵ 

یهودیان, ۱۴۲, ۱۵۴, ۱۵۶, ۱۵۹, ۳۱۷ 


یعقوبی, ۱۴ 


فهرست جایها و مکانها 


ابرشهر, ۲۹۴ 

ابرنای, ۳۰۱ 

ابطح, ۱۰۶ 

ابله, ۱۰۰, ۲۵۳, ۳۲۲, ۳۸۵ 

بای ی ی یز 
۱ ۱۷۵ ۲۳۶, ۲۹۱ 

اتل, ۲۱۲ 

اتیوپی, ۱۲۰, ۲۱۹, ۲۲۰, ۲۲۴ 

احمد بابا (کتابخانه), ۲۷۷ 

٩۳۲ ,٩۱ راضی مجهوله,‎ 

آرزه, ۳۱, ۳۲, ۳۴, ۳۶, ۳۷, ۴۰, ۴۲و ۱۲۰ 

ارمنیه, ۲۹۴ 

اروپار ج, د, ح, ۱, ۳, ,٩‏ ۱۱, ۲۴, ۲۵, ۲۷, ۲۸, 
۱ ۴ هر ۷ر ۳۸ ۴۵ر ۴۷: ۴۸: 
,٩۰ ,۷۱ ,۵۴ ,۵۲ ۰‏ ۹۸, ۱۰۱, ۱۱۵, ۱۱۷, 
۸ ۱۲۰, ۱۳۱, ۱۳۳, ۱۳۵, ۱۳۷: ۱۳۹, 
۱ ۲ ۱۵ ۱ ۱۳۷ ۱۳۸: 
۰ ۱۶۱, ۱۶۲, ۱۷۵, ۱۷۷, ۱۷۹, ۲۰۹, 
۱ ۲۱۲, ۲۱۳, ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۶۸۲۵۱: 
۲ ۱۲۶ ۲۶۴ ۲۶۷, ۲۵۲, ۲۹۸, ۳۰۷ 
۷ ۳۶۲, ۳۷۱, ۴۰۱, ۴۰۴ 

اژدها (جزیره) ۲۰۵, ۲۱۶, ۲۱۷, ۲۳۳, ۲۵۷, ۲۹۸ 

ازه, ۲۶۴ 

ایا ۱ ار و ۱ 
۵۱ ۱۵۲, ۱۵۴, ۱۵۵, ۱۵۶, ۱۵۹, ۱۶۰, 
۶۱ ۱۶۲, ۱۶۵, ۱۶۶, ۱۶۸, ۱۷۰, ۱۷۱, 
۲ ۱۷۴, ۱۷۵, ۱۷۶, ۱۷۷, ۱۷۸, ۱۷۹, 
۰ ۱۸۲, ۱۸۵, ۱۹۰, ۱۵۱, ۱۹۸, ۱۹۷, 
۰ ۸ ۲۳۱, ۲۳۲۲, ۲۳۵, ۲۳۹, ۲۶۵ 


۲ ۲ فا ۲ ار ۳۵۵ 
۳۶ ۳۹۷, ۴۱۷ 

استانبول, ۵۱, ۶۰ ۸۷, ۲۷۰ 

استخر, ۴۱ 

استرالیا, ۱۸, ۳۲, ار ۷۱, ۷۴, ۷۵, ۷۶, ۷۷, ۷۹, 
ت۱۵ زر ۴۱۷۰۳۱۱۱۵ 

استرنگ, ۲۵۷ 

استودان (مکان مردگان), ۳۲۱۲ 

اسکندریه, ۸۷, ۳۷۲ 

اسکونه, ۲۵۷ 

اشبیلیه, ۱۸۰, ۲۸۷ 

اصفهان, ۸, ۱۳, ۱۲۲, ۱۲۵, ۲۹۵, ۲۹۶ 

اطلس (اقیانوس), ع, ۴۹, ۵۱, ۱ع, ٩عر‏ ۷۰, ۸۰ 
۲ ۱۶۱, ۱۶۶, ۱۸۱, ۲۰۰, ۲۰۱, ۲۱۷, 
۲ ۷۶۱ ۲۷۵, ۴۱۷ 

افراسیاب (شهری در سمرقند), ۳۰۳ 

افغانستان, ۱۲۶, ۳۱۱, ۳۴۰, ۳۹۹ 

اقیانوس آرام, ,۱٩‏ ۳۶, ۱ع, ۷۶, ۱۰۲, ۱۰۹, ۱۱۱ 
۵ ۱۵۱, ۱۵۲, ۱۷۳, ۱۷۵, ۱۷۷, ۱۸۱, 
۲ ۱۸۶, ۱۸۷, ۱۸۸, ۲۲۸, ۳۹۵, ۳۹۶, 
۱ ۴۰۲, ۴۰۶ 

اقیانوس هند, ۱۵۰, ۱۶۶, ۲۵۱ 

اکوادور, هر کر ۲۱ ار ۱۳۳۲ ۳۳۴ ۳۳۵, 
ی 

ال سننت, ۲۳۰ 

التاجین (هرم), ۳۷۳, ۴۰۶, ۴۰۷ 

السیلا (شیلی), ۹۵, ۱۰۷ 

امارگاه, ۱۲۰, ۱۲۱, ۱۲۲, ۱۳۱, ۲۳۷ 
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مر (جزیره), ۱, ۲۸: ۷۸, ۸۱, ۸۴, که, ۱۰۱, 
۷ ۱۲۱ ۱۳۱, ۱۷۵, ۲۳۶, ۰۲۳۷ ۲۹۱ 

امرغ, ۱۰۱, ۱۲۱ 

مرگاه, ۱, د, ۲۸, ۱۰۱, ۱۲۰, ۱۲۱, ۱۷۵, ۲۳۶, 
۳۳۷ 

امریقا, ۱۲۱ 

امریقه, ۳۹۴ 

امَل (جزیره امر), ۷۸, ۸۰, ۸۱ ۹۹, ۱۲۱, ۲۳۶ 

امورگان, ۱۲۶ 

٩۸ ,٩۳ ۷۳۷ ,۷۶ اندامان,‎ 

,۱۴۲ ,۱۳۹ ,۱۲۴ ,۱۲۱ ,٩۱ ,۱۰ ,٩ اندلس, ج,‎ 
,۲۳۱ ,۱۸۰ ,۶۰ ,۱۵ ,۱۵۱ ,۱۴۴ ۳ 
۲۷۳ ,۲۳۹ ۲۳۷ ۴ 

,۱۰۹ ٩ ,۹۷ ۵ه,‎ ,٩۳ ,۷۷ ,۷۵ ,۷۴ اندونزی,‎ 
۴۰۵ ,۳۱۱ ,۱۷۷ ,۱۷۲ ,۱۶۶ ,۱۵۲ ۱ 

۳۶۷ ۲۶۵ ۸٩۱ ۱۶۰ ۸۵۰ انگلستان»‎ 

انموار ۱۰۰ 

اور, (شهر کهن)» ۳۱۴ 

اورشلیم, ۱۲۴, ۱۴۸, ۱۵۳, ۱۵۹, ۳۹۳, ۴۱۶ 

٩۲ ۱ آورنگ:‎ 

اورو, ۳۳۸ 

اورینکو, ۸۰, ۲۱۷ 

آوزیرین (مکان غروب), ۱۲۷ 

اوشهین (مکان سپیده), ۱۲۷ 

اوشیا (آسیا), ۱۲۰ 

اوکراین, ۳۰۱, ۳۸۹, ۳۹۰ 

او کلاهوما, ۳۱۴, ۳۳۰ 

٩۱ اولق,‎ 

اونتوریو, ۲۱۴ 

اوهایو, ۳۱۲, ۳۱۴, ۳۲۶, ۳۵۴ 

٩۴ اویغور,‎ 

ایبریا, ۱۶۰, ۱۷۲ 


ایره (ایران) ۱۰۵ 

وان دهم روص کر ور ای ۲ 
را اف نب 
از ۴۲ز ۴۴ ۴۷ ۴۸, ۴۵ر ۵۲ ۸۱:۷۱:۷ 
عر ر کر گر ۵گر عر ۱۰۰ ۱۰۴: ۱۰۵ 
,۱۲٩ ,۱۲۸ ,۱۲۶ ,۱۱۴ ,۱۱۱ ,۱۰۷ ۶‏ 
۰ ۱۳۱ ۱۵۰, ۱۵۲, ۲۶۱: ۱۷۲ ۱۷۳ 
۱۹۷ ۲۳۶, ۲۵۱, ۲۵۲, ۲۵۲, ۲۵۴: 
۵ ۲۵۶, ۲۶۳, ۲۶۴, ۲۶۵, ۲۶۶, ۲۶۸, 
۶4 ۲۸۲, ۸۲۸۸ ۲۵۱ر ۲۹۲, ۲۹۵ ۳۲۰۰: 
هر ۳۰۷ ۳۱۱ ۳۱۲ ۸۳۲۶ ۳۳۷, 
هر ۳ 
۸٩‏ ۳۹۲, ۳۹۵, ۴۰۱ ۴۰۵, ۴۰۹ ۴۱۴, 
۵ ۴۱۶, ۴۱۷ 

ایرانشهر, د, ۲۱, ۴۳, ۴۷, ۴۸, ۱۰۵, ۰۱۱۱ ۲۵۵, 
۳۳۵ 

ایرانویج, ۲۷, ۴۸, ۱۱۱, ۲۵۸, ۲۵۹, ۳۲۵ 

ایلی نویز, ۳۱۴, ۳۲۸, ۳۲۹ 

ایوارگان (مکان غروب), ۱۲۰ 

ایوارگاه (مکان غروب), ۱۲۱ 

ایوسروسریم (مکان شب), ۱۲۷ 

آپادانا, ۳۳۴ 

آپالاش, ۳۱۲ 

آتلانتیک, ۲۲۰, ۲۲۲, ۲۲۸, ۳۶۷, ۴۰۲ 

آتوس (آبرهه4 ۲۶۵ 

آذربایحان, ۴۱, ۱۲۵, ۲۹۴, ۳۲۹ 

آرافورا, ۷۵ 

آراگون, ۱۵۹, ۱۶۰, ۱۶۱ 

آران, ۲۹۴ 

,۲۱۲ ,۱۸۴ ,۱۸۲ ,۱۷۵ ,۱۵۵ ,٩۳ ,۷۱ آرزانتین,‎ 
۳۹ 

آروکتو سیگات, ۳۰۱ 
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آریان شهر, ۱۰۵ 

آریزونا, ۲۹۸, ۳۲۶, ۳۳۹ 

آزور (جزایر), ۱۴۹, ۱۷۱, ۲۲۱ 

آسیا, ج, د, ا, ,٩‏ ۱۱, ۲۱, ۲۵, ۲۷, ۲۸, ۲۰, ۳۲, 
۶ ۳۷, ۴۴ ۴۷, ۵۰, ۵۲, ۵۲ ۵۴, ۸عي گر 
۰ ۷۵, ۷۶, ۷۷, ۷۸, ع۸ی عگی ۱۱۷, ۱۱۸ 


۰" 
رهل 
۵۱ 
۱ ِ": 


آفریقا, د, 


۱۶۱ ,۱۵۴ ,۱۵۱ ,۱۵۰ ,۱۴۳۰ ۱ 
۲۳۸۵ ,۲۲۴ ,۱۷۷ ,۱۷۵ ,۱۷۲ ۶ 
۲۵۸ ,۲۹۲ ۲۵۲ ۸۲۸۱ ,۲۷۲ ۲ 


۴۱۷,۴۰۴,۴۰۵ ۳۳۲ ,۳۱۷ ۱۳۱۴ ۲ 


از ۲, ۷ ۲۴, ۲۵, ۲۷ ۲۸ ۲۱ ۲۴۳ 


۵ ۶ ۲۷ ۲۸ زر هر ۵ ۵ ی ۷/۲ 
۴ ۸, ۸۰ ۸۵۴ ۸۵, ۷ب ۱۰۱, ۱۰۲, ۱۱۲ 


۸": 
روز 
۶۱ 
۸۵ 
۳۵" 
م۶ 
زازاز" 





آکسفورد, 
لاباما, ۳۱۴ 

آلپ, ۱۴۷ 

آلوگان, ۳۱۱ 

آمازون, ۸۰, ۸۲, ۲۴۰, ۲۴۱, ۳۹۵ 
آمروک, ۱۲۲ ۱۲۲, ۱۲۴, ۷۲۳۶ 
آمریک, ۱۱۹ 


۰ ۱۲۲, ۱۳۱, ۱۳۲ ۱۴۰, ۱۴۲: 
۸ ۱۴, ۱۵۰, ۱۵۱, ۱۵۲ ۱۵۳: 
۶۶ ۱۷۲, ۱۷۵, ۱۷۶, ۱۷۷, ۱۸۳, 
۰ ۱۹۵, ۲۱۹: ۲۲۴, ۲۲۸, ۲۲۹: 
۶ ۲۵۳, ۲۵۵ ۲۷۲, ۲۷۴, ۲۷۵, 
۸ ۲ ۰ ۳ ۳۱ 
۴۰ ۳۴۵, ۴۰۱ ۴۰۲, ۴۰۸و ۴۱۳ 
۱۴۳۳ 


آمریکا, ا, 13 دو ۵ وو 2 1 ط, ا ‌" ۰ ۱ 


۱ 
ی 
۵۱ ۱۵۲, ۱۵۴, ۱۵۵, ۱۵۶, ۱۵۵, ۱۶۱ 
۶۲ ۱۶۲, ۱۶۴, ۱۶۵, ۱۶۷, ۱۷۱, ۱۷۲, 
۳ ۱۷۴, ۱۷۵, ۱۷۶, ۱۷۸, ۱۷۹, ۱۸۴, 
۷ ۱۸۸, ۱۹۷, ۱۹۸, ۲۰۶, ۲۱۰ ۲۱۳ 
۲ 
را اور را 
۲۹ 
ی رت ی ی ۳۹ ۵ فرط 
از 
ی و را ی و ره 
۹ ۳۶۰, ۳۶۷ ۳۶۸ر ۳۶, ۳۷۳ ۳۷۹, 
را بو ور هام بت 
۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۲, ۴۰۶, ۴۱۴ ۴۱۷ 

آمریکای جنوبی, ۱, ۲۷, ۴۸, ۵۱, ۴عر ۷۳, ۷۷: 
۸ ۸۰ ۸۲, ۸۴, هه ,9٩‏ ۱۱۱, ۱۱۲, ۱۵۴: 
۵ ۱۷۴, ۱۷۶, ۱۷۷, ۲۲۱, ۲۲۴, ۲۴۰, 
ی 
۳۵, ۳۹۶, ۴۰۱, ۴۰۲ 

آمریکای شمالی, ۱, ۲۷, ۴۸, ۱ع, ۱۱۹: ۲۹۱, 

۱ 

آمریکای میانه, ۲۱۵, ۳۰۰, ۳۷۵, ۳۸۸, ۴۰۳ 

,۲۰۰ ,۱۷۰ ,۱۲۵ ,۱۲۴ ,۱۲۳ ,۱۰۰ ,٩٩ ,۵ آمور,‎ 

۲۹۴ ,۲۴۴ ۲ 

آمورا, ۱۲۴ 

آمور گاه, ۹٩‏ 


آمورو, ۱۲۴ 


۲ ۸ ۰ ۱ ۷ ۸ 
۴ ۴۵ ۴۷ ۴۸, هر ۵۲, ۵۴ عی اعی ۲ع 
۲ شعر کر کر از از زر خر ۱ 
کر هی اک ۲گر گر عفر ۵۸, 4 ۱۰۱, 


آنتلیا, ۲۱۴ 
آنگولا, ۸۳, ۸۵ 





آوارگان (ایوارگان), ۱۳۱ 
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بحر فارس, ۱۰۱, ۲۸۸ 

بحر محیطر ۱۲, ۱۷, ,٩۱‏ ۱۸۰, ۲۸۷ 

بحر هند, ۱۰۱, ۲۸۸ 

بحرین, ۹۷, ۱۵۰, ۲۹۴ 

برزیل, ۸۰, ۸۵۲, ۱۱۷, ۱۱۸, ۱۲۱, ۱۵۱: ۱۵۲, 
۴ ۱۷۴, ۱۸۰, ۲۱۸ ۲۲۱, ۲۳۰, ۲۴۰ 

برطایل, ۲۵۷ 

٩۲ برمه,‎ 

بُروانان, ۳۲۹ 

۱۰۹ ,٩۳ ,۷۷ ,۷۶ برونقی,‎ 

۲۹۳ ,٩۲ برینگ,‎ 

بُزقوش, ۳۲۹ 

بسیلا, ۲۸, ۱۰۷, ۱۰۸ ۱۱۲ 

بصره, ۱۰۰, ۱۴۷, ۲۶۸ 

بغداد, ۱۰, ۱۳, ۱۴, ۸۸, ۱۴۳, ۱۴۴, ۱۴۷, ۲۶۸ 

بلاد پهلویان, ۴۱ 

که 

بلژیک, ۲۶۸ 

٩۱ بلغار,‎ 

بلغارستان, ۲۶۴ 

بنگال, ۹۸, ۲۴۲ 

بورگوس, ۱۷۷ 

بولیوی, ۸۰, ۱۲۲, ۱۳۰۵ ۳۰۶, ۳۰۷ ۱۳۳۸ ۳۹۲ 
۰ ۴۱۰ 

بیت المقدس, ,۵٩‏ ۱۴۰, ۱۶۰ 

بیزانس, ۱۳۷, ۲۷۰ 

بیلقان, ۲۹۴ 

بین النهرین, ۳۳۰ 

پاپوای, ۷۵ 

پاتاگونیا, ۱۸۲, ۱۸۴, ۱۸۵, ۱۸۸, ۱۲۱۲ ۲۴۴ 

,۱۹۲ ,۱۶۷ ,۱۰۵ ,۱۰۰ ,٩۷ ,۴۳ ,۳۳ ,۱۷ پارس,‎ 
۲۹۵ ,۲۸۸ ۶۵ 


پارکاس (شبه جزیره» ۲۰۱ 

پاریاس, ۲۳۵ 

۳۳۹ ۳۰۲ ,۱۹۹ ,۱۴۳ ,۱۱۸ ,٩ پاریس,‎ 

پاکتی سیا, ۲۶۳ 

پالنکه, ۳۵۳, ۳۵۶ 

۳۸۸ ,۱۵۵ ,٩۳ ,۸۲ پاناما,‎ 

پرتغال, ۱۴۰, ۱۴۲, ۱۴۹, ۱۵۰, ۱۵۲, ۱۵۳, ۱۵۴, 
۷۵ ۱۷۶, ۱۷۷, ۱۷۸, ۱۷۹, ۱۹۱: ۱۹۷ 
۹ ۲۰۰, ۱۲۱۸ ۲۲۰: ۲۲۲ ۲۲۷: ۱۲۳۰ 
۳۶۸ 

پرسا, ۲۹۵ 

پرور ۴۸ ۸۰ ,٩۳‏ ۱۵۵, ۲۳۶, ۳۰۱ ۳۰۳ ۱۳۰۵ 
ار ۲۲ زر ار هر ۲ 
۲ ۴ ۵ هر داز از ۴۲ 
۴۱۰ 

پریا, ۲۱۵, ۲۱۶, ۲۳۲, ۲۳۲, ۲۳۴, ۲۳۵ 

پلاته, ۳۶۲ 

پنج کنت, ۲۴۰ 

پوپوکاتپتل (آتشفشان): ۲۷۸ 

پولینزی, ۴۰۱ 

پوتتروریکو, ۱۵۵, ۳۶۵ 

تاباسکو (تبسکو/, ۰۳۸۹ ۲۸۴ 

تاجیکستان, ۳۴۰ 

تاسمانی, ۷۶ 

تاشی, ۲۴۴۳ 

تاملی, ۲۵۷ 

تانزانیا, ۴, ۸۴ 

تائیتی, ۷۶ 

۱ 

تتونی واکان, ۴۰۶ 

تخت جمشید. ۸۷ 

تراکیه, ۲۶۴ 
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تردسیلار ۱۵۱ 

ترسخانه, ۲۷۲ 

۲۴۰۱۰۶ ٩۴ ٩۱ ترکستان,‎ 

٩۳ تکرور,‎ 

ترا ۳۱۱۵۹ 

تکس کوکو, ۳۶۹, ۳۷۱, ۳۷۲, ۳۷۸, ۳۸۶, ۳۸۷ 

تلاتوآنی, ۳۷۶ 

تلاکویان, ۲۸۱, ۲۸۷ 

۱۱ 

تنکه بوینگ: ۱۹ ۳۱۱ 

تنگه هرمز, ۱۴۷, ۱۹۱ 

تنوچتیتلان, ۱۵۵, ۳۷۱, ۳۷۲, ۳۷۳, ۳۷۴, ۳۷۸, 
۱ ۲۸۲, ۲۸۲, ۲۸۶, ۲۸۷, ۳۸۸ 

توپان تی, ۲۴۴ 

۶۰ ,۵۱ ,۴۳٩ تویقاپوی,‎ 

تومبوکتو, ۲۷۶, ۲۷۷ 

توهیتی روآ, ۴۰۱, ۴۰۲ 

توهیتی نوئی, ۴۳۰۱, ۴۰۲ 

توهیه, ۸۲, ۸۴ 

تهامه, ۲۹۴ 

تهران, ط, ۴, ۶۵ر ۳۶۰, ۴۱۵: ۴۱۸ 

تیاهوانا کو, ۳۰۵ 

تی‌تی کاکا, ۳۹۲ 

تیرگ (کوه میانی), ۳۱ 

تیمره, ۲۹۸, ۲۹۹, ۲۰۰, ۴۱۸ 

تیمور (صیمور)ر ۷۵ ۵۵, ۱۹۵۵, ۲۴۲ 

جابلسا, ۱۲۴, ۱۲۵, ۲۷۰ 

جابلقا, ۴۶, ۱۲۴, ۱۲۵ 

جامائیکا, ۸۲, ۲۳۲ 

,۱۶۶ ,۱۰۹ ,۵۷ ,٩۴ ۷ ,۷۶ ,۷۵ ,۷۴ جاوه,‎ 
۳۵۶ ,۲۵۲ ,۲۴۵ ۲ 

جبل الطارق, ۱ ۱۵۲, ۱۵۲, ۰۱۶۶ ۲۶۵ 


جزایر قناری, ۴, ۱۴۱, ۱۷۹, ۱۸۰, ۲۰۱: ۲۱۷, 
۳۹ 

جزیره نقره, ۱۹ 

جزیره العرب, ۲۹۴ 

جزیره ایستر, ۲۹۳ 

جزیره جواهر, ۱٩‏ 

جزیره یاقوت, ۱٩‏ 

جماکرد (جمکرد), ۸۳ 

جمکوت, عر ۸۲ 

جندی شابور, ۱۰ 

جونجور ۱۷۲ 

جیحون, ۱۵, ۱۶, ۴۱ 

جیرفت, ۲۰۶ 

٩۱ چرکس,‎ 

چهل منار, ۸۷ 

چی پایا, ۳۳۸ 

چین, ۲, خر ۷, ۸, ۱۰, ۱۴, ۱۷, ,۱٩‏ ۲۸: ۲۲: ۲۲ 
۴ ار ۸ گر کر ۵۸ ۵ ای ی ۷۲ 
۵ ۲ ۱۸ ۸۲ مر ی ار ار کر 
۵ ۵ ۲ ۸ کر ۰و ۱۰۱ ۰۲ ۱۶۰۲ 
۴ ۱۰۵, ۱۲۰۶, ۱۰۷, ۱۰۸, ۱۰۹ ۱۱۱ 
۲ ۱۱۳, ۱۱۴, ۱۲۱, ۱۲۲, ۱۲۲, ۱۵۲ 
۴ ۱۶۰ ۱۶۱, ۱۶۲, ۱۶۶۰۱۶۸, ۱۷۲ 
۲ ۱۷۴, ۱۷۵, ۲۰۲, ۲۱۲, ۲۲۱, ۲۲۷ 
۹ ۲۴۳۴, ۲۴۶, ۲۵۱, ۲۵۲, ۲۵۴, ۲۵۵ 
۶ ۲۵۷, ۲۵۸, ۲۶۲, ۲۶۸, ۲۶۵, ۲۸۲ 
۷ ۲۹۰۴, ۲۹۵, ۲۱۱, ۲۱۲ ۲۲۸ ۲۲۰ 
۷۱ ۳۷۹, ۴۰۲, ۴۰۵ 

چین و ماچین, ,۱٩‏ ۱۶۶ 

چینامپا, ۳۷۲ 

حبشه, ۱۰۰, ۱۴۱, ۳۳۴,۱۴۹ 

حج, ۱۰۵, ۱۰۶, ۱۴۲, ۲۷۵ 
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حجاز, ۱۴۷, ۲۹۴ 


خمض, ۲۷۳ 
خالدات (جزایر), ۸, ,٩‏ ۱۲, ۸عر ۷۰, ۸۳, ۹٩‏ 


خان بالغ, ۱۷۲ 

خاور میانه, ۱۲۰, ۳۳۰ 

ختا, ۶۴, ۹عر ۸۶ 

۲۶۲ ,۷۵ ,۶٩ ۶۴ ,۴۱ ختن,‎ 

خراسان, ۵, ۸, ۲۴, ۳۱, ۳۴,۳۳ ۴۷, هر ۸۵, 
ع ۵ ۱۰۴ ۱۲۰ ۱۲۵ ۱۳۰ ۲۹۴ ۳۴۰ 

خرلخ, ۲۹۴ 

خزر, ۲۹۴ 

خسبان ([روستایی در طالقان), ۳۳۷ 

۸۰ ,۷٩ خطاط,‎ 

خطاطه, ۸۲, ۸۳ 

خلیج فارس, ۲۵, ۱۰۰, ۱۵۰, ۲۳۵, ۲۵۲, ۲۵۴, 
۲۳ ۲۶۸۵ ۲۶۸, ۲۶۵, ۲۸۱, ۳۳۱ 

٩۳ ,۷۷ ,۷۶ ,۷۵ خمدان,‎ 

خمین, ۲۹۸, ۲۹۹, ۲۰۰ 

خوربران (مشرق), ۳۴, ۳۷, ۱۲۰ 

خوکونکو, ۲۸۸ 

۱۳ ۲ 
۲۶۱ ,۲۵۹ ۵۵ 

داردانل, ۲۶۴, ۲۶۵, ۲۶۶ 

دارسینا (ترسخانه), ۲۷۲ 

دایکوندی, ۱۲۶ 

دجله, ۱۲۴, ۲۴۲, ۳۲۸ 

دربندر ۲۹۴ 

دروازه خورشید, ۳۰۵ 

دریای مظلم, ۰۱۷ ۱۸ 

دریای احمر, ۱۰۰, ۲۴۵, ۲۶۹ 


دریای پارس, ۱۷, ۹۷, ,۹٩‏ ۱۰۰, ۱۰۲, ۲۵۳, 
۶۷ ۲۶۹, ۲۸۷, ۲۸۸ 

ویافن هف ر خض و ۱۶ 

دربای ژنگی: ۱*۱ ۱:۲ 

دریای عمان, ۱۷ 

دریای محیط, ۲۰, جر ٩و‏ ۷۱, ۷۳, ۷۵, ۷۶و 
۲ ۲ ۵۱, ۸۲, ۱۱۵ ۳۶۹ 

دریای هند, ۱۰۰, ۲۵۴, ۲۸۷ 

ردان (جزیره), ۱۸۹ 

دلفی, ۳۷۹, ۳۹۲ 

دماغه امید نیک, ۱۳۹, ۱۵۰ 

دماغه ورده, ۱۹۵ 

دهانه آژدها, ۱۵ ۲, ۲۱۷, ۲۳۲ 

دیار جبل, ۲۹۴ 

دیباجات (جزایر), ۷, ۳۱ 5۷ ۲۶۸ 

دیلم, ۱۶ 

دیوار چین, ۲۴۶ 

دیوار گرگان, ۲۴۶ 

دیوان (جزایر) ,۲٩‏ ۴۰, ۲۵۷, ۳۰۹ 

رأس الجمجمه, ۹۷ 

٩۷ رام,‎ 

وامتن ی ۲۵۷ 

۱۰۳ ,۹٩ رانج,‎ 

ربع مسکون, ج, ۲ ۲, ۵, کي ۷, و در ۱۰م ۱۱ 
۲ ار ۲۴و۲۵ و در دی ۵ ۵ ۵۷ 
کر ی ای ۲ خر ی ی ی کی ۷۰و 
۲ ۲ ۱۸ ار هر ی ۸۲ هی ۸ 
گر ار ی ۱۰۹و ۱۱۷م ۱۳۱, ۱۴۰, ۲۲۰و 
۳۸/۸ 

ربیعه, ۲۹۴ 

رییهوین (مکان ظهر آفتاب), ۱۲۷, ۲۸۸, ۲۸۹ 

رم, ۳۹۲ 


رواندا, ۲۶۸ 


رود سی, ۱۵۴ 
روس, آغر ,٩۱‏ ۲۱۸,۱۲۲ ۳۱۹ 
روسیه, ,٩۲ ,٩۱ ,٩۰‏ ۱۲۲, ۱۵۴, ۲۹۵۸ ۳۱۱ 
روم, ۵ر خر ۱۲, ۱۸, ۸۷ در ۱۰۰و ۱۰۵, ۱۱۴ 
۶ ۱۴۳۸ ۲۶۹, ۲۷۰, ۲۷۲, ۲۹۴, ۳۹۲ 


رونده (جزیره), ۳۵۷ 
ری, ۱۲, ۲۹۴, ۲۱۳ 
ریسوت (بندر), ۲۵۴ 
ریو یاکوای (رودخانه), ۳۰۱ 
ریودوژآنیو, ۰ ۱۸۲ 
زابج, ,۹٩ ٩۷‏ ۲۴۳ 
زابل, ۷, ۸ 

زاولگاه (جابلقا), ۱۲۴ 
زایتور ۱۶۶, ۱۷۲ 


زاینده رود, ۱۲۲ 

زحل, ۲۰, ۱۶۲, ۲۹۶ 

زلاند نو ۴۰۱ 

زمین, ج, د, ط, ک, ۱, ۲, ۳, عر ۷, ۸ ۵ ۱۰ 
او ۱۲ ۱۷, ۲۰, ۲۱, ۲۴, ۲۷ ۲۸, ۲۵و ۲۰و 
ار ۲ و ۵ ار ۲ ۸ ار ۳ ۳۱ 
۲ ۲۴ر ۴۵و گر گر ۳۸و ۵, ۵۴, ۵۷, ۵۸, 
ک عی اعر آعی ی ۴ هی خی ۷و بو 
کي ۸۰ ۷۱, ۲۲و ۲, ۷۴, ۵و ۷۶, ۷۷و ۷۸و 
رز کر کر ی کی ۲و ۱۰۵و 


۱۱۲ 
۱۳۹ 
۱۵۲ 
۶۹ 
۲.۷ 
۲۵۹ 
۹۴ 


۱ 
,۱۴۵ ۰ 
۱۵۵ ۴ 
,۱۷۵ ۴ 
,۲۲۴ ۹ 
,۲۸۳ ۷۵ 
۳۰۷ ۸ 


رف 
مر( 
۶۱ 
۸۱, 
ًُِ"ِ",: 
۸۸" 
۸َُِِآِ 


از 
۳۸, 
ره 
۸۵ 
رورا 
۸۹ 
ِ"ِ" 


۰" 
۱0۵۰ 
رهز 
م9 
۵۰" 
اِ": 
۷"ِ" 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل ۷ ۴۴۵ 


۱۳۴ 
۱۵۱ 
۷۶۶ 
۳.۲ 
۲۵۵ 
۳۹۲ 
۳۳۱ 


۴ ۲۱۵, ۲۲۰, خر ۲۱, ۲۷۲, ۷۲ ۲ 
۵ ۲, ۲۲ در ۲۱ دار ۳۰ 
۰ ۴۱۴,۳۰۵ 

٩۷ ,٩۲ ,۸۳ زنج (زنگ),‎ 

زهره, ۱۶۲, ۲۲۷, ۲۹۶, ۳۰۲, ۴۰۸ 

٩۲ زیل,‎ 

ژاپن, ۸, ۲۲, ۵۴, ۱۰۷, ۱۰۸, ۱۰۹, ۱۱۱, ۱۱۶ 
۲ ۱۵۴ ۱۶۵, ۱۶۶, ۱۸۸, ۲۵۲ 

سابروسا, ۱۷۵ 

سابوره (خلیج), ۱۷ 

ساراگوسا, ۱۵۱, ۱۵۲ 

ساردین, ۱۸۶ 

سا وی و۱۳ 

سالت, ۱۶۳ 

سالسیان, ۳۳۱ 

سالوین (رود), ۷۶ 

سالامین, ۲۶۵ ۲۶۷ 

سان لورنزو, ۳۸۸ 

سانتا کروز, ۱۸۶ 

سانتیاگو, ۳۹۶ 

سیور ۱۸۹, ۱۹۰ ۱۱, ۱۵۲ ۱۹۴ ۲۸۵ 


سبیر, ۲۹۴ 


ستونهای هرکول (جبل الطارق)؛ ۲۶۵ 
سپانکو, ۱۷۲ 


٩۱ سرب,‎ 

۲۵۷ ٩۷ سرندیب,‎ 

۲۴۲,۱۰۳ ,٩٩ شریره,‎ 

سریلانکا, ۱۵۴ 

سعادت (جزایر) » ,۹٩‏ ۲۰۱, ۲۲۴ 
سعدار ۱۲ 

سفاله, ۹۷, ۱۰۱, ۱۰۲ 

سفالیه, ۸۳ ۸۴ 
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سقلاب, ۲۹۴ 

سلبار, ۲۶۸ 

سن آگوستینو, ۲۲۰ 

سن ماتیاس, ۱۸۱ 

سنبائو, ۲۴۴ 

سنت لاورنس, ۲۶۷ 

بت اوق ۳۱۲ 

٩۷ ,۶۷ سنجار,‎ 

کی هر ای ار ۱۵۵ ۲ ۲ 
۶۸ ۲۹۴, ۳۱۴, ۳۲۸, ۳۵۳, ۳۵۵ 

سنگاپور, ۹۵, ۱۴۶, ۱۵۲, ۱۵۳, ۱۵۴, ۱۶۶, ۱۷۶ 

تال ۱۴۱ 

٩۷ سنگلدیپ,‎ 

سوپریور (دریاچه), ۳۱۴ 

سورینام, ۸۰, ۲۱۷ 

سوریه, ۱۲۴, ۱۴۷, ۲۸۴, ۳۱۷ 

سوماترا, ۷۶, ۷۷, ۱۶۶, ۲۴۱, ۲۴۲, ۲۴۵, ۲۵۴ 

سومالی, ۸۳, ۸۴, ۸۵, ۲۴۵ 

سونورا, ۳۰۱ 

سوه (غرب), ۳۱, ۳۴, ۳۶ ۳۷, ۴۰, ۴۲ر ۷۴ 
۰ ۲۶۱ 

سویل, ۱۷۷, ۱۷۸, ۱۸۰, ۲۱۸, ۲۳۱, ۲۸۷ 

سوئد, ۴, ۳۰۷ 

سهیل (ستاره), ۸۳, ۸۴, ۸۷, ۲۲۷, ۲۳۹, ۲۴۰ 

سیبانگو, ۱۶۵ 

سیبری, ۲۹۴ 

سیحون, ۱۵, ۱۶ 

سیرا مادره, ۱ع, ۸۰ 

سیراف (بندر طاهری), ۲۳۹, ۲۵۳, ۲۶۸ ۲۶۹, 
۳۸۳ 

سیرالئون, ۲۱۹, ۲۲۰ 

سیرجان, ۸۶ 


سیستان, ۵, ۳۱, ۴۱, عفر ۱۰۵. ۰۱۱۲ ۲۹۴: ۳۳۷ 
۳۹۹ 

۱۰۸ ,۱۰۷ ,۹٩ سیلا,‎ 

۲۶۸ ,۲۶۷ ,۲۴۵ ,۱۴۵ ,٩۷ ,۹۵ سیلان,‎ 

سیلی, ۱, ۱۴, ۲۸, ۸۳ ٩۳‏ ۵ه, عه, ,۹٩‏ ۱۰۱: 
۲ ۱ ۱۰۸, ۱۰۹, ۱۱۰, ۱۱۱: ۱۱۲, 
۱۲۲۲۱ ۲۹۴, ۲۵۵, ۳۹۷ 

۲۵ 


سیو تور ۳۴ 
سیستان, ۲۲, ۲۳۷ 


شابران, ۲۹۴ 

شابوره (خلیج), ۱۷, ۱۸ 

شام, ۱۰۵, ۱۹۰, ۲۷۰, ۲۷۲, ۲۷۳, ۲۹۴ 

شاهجان (مرو)ر ۱۳۰ 

شحر, ۲۹۴ 

شعری (ستاره), ۲ ۲۵۶ 

شوره زار, ۲۵۷ 

شوشتر, ۳۱۲ 

شیان, ۳۲۸ 

شیراز, ۱۳ 

شیکاگو, ۲۲۰ 

شیلی, ۱, ۲۸, ۴۸, ۷۱, ۸۰ ۲ ۵ دی ٩‏ 
,۱۰٩ ,۱۰۷ ,۱۰۲ ۱‏ ۱۱۱ ۱۱۲, ۱۲۱, 
۲ ۱۵۵, ۱۷۵, ۲۲۷, ۲۹۵, ۲۰۵ر ۲۲ 
۵ ۲۵۶, ۲۹, ۲۹۸, ۴۳۰۰, ۳۰۱, ۴۰۲ 

صغانیان, ۸۵ 

صقالبه, ۷, ۲۱۲, ۳۲۰ 

۹٩ صنحی,‎ 

صندرفولات, ۲۶۸ 

۲۵۵ ,۹٩ ,۹۸ ,۹۵ صنف,‎ 

صنفین (جزیره؛ ۲۴۱ 

صومعه علیا, ۳۲۹ 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل ۷ ۴۴۷ 


صعجون: ۹۵ ۲۴۲ 

۲۶۹ ,۱۰۶ ,۱۰۱ ,۹۵ ,٩۳ صین,‎ 

طالقان, ۱۲۹, ۸۲۶۵ ۳۳۷ 

طاهری (بندر), ۲۳۹, ۲۵۳, ۲۶۹ 

طبرستان, ۱۵, ۱۶, ۲۹۴ 

طفزغز, ۲۹۴ 

٩۱ ,۱۸ ,۱۷ طنحه,‎ 

طیلسان (خلیج), ۱۵, ۱۷, ۱۸ 

عدن, ۱۴۰, ۱۴۷, ۲۶۹ 

عراق, ۵, ,٩‏ ۱۴, ۱۵, ۷ع, ۸۲, ۱۰۵, ۲۴۳, ۲۹۴, 
۳۸ ۳۶۰, ۳۸۹ 

هتان ۱۵۰ ۱۵۲ ۲۵۳ 

عطارد, ۱۶۳, ۲۹۶ 

عکا, ۲۷۲ 

علیگره (دانشگاه)؛ ۲۵۶ 

عمان, ۹۷, ۲۵۴, ۲۸۷, ۲۹۴ 

عَمّل (جزیره مرا ۲۸, ۷۸, ۷۹, ۸۰, ۸۱, ۸۳, ۸۴, 
۲۳۶ 

عنبر, ۲۵۷ 

غار سه برادران, ۲۹۹ 

غرناته, ج, ۱۲۱, ۱۴۰, ۱۴۲, ۱۴۳, ۱۴۴, ۱۵۹, 
۳۲۳۱۷/۰۲۳ 

غریب دوست (روستا), ۳۲۹ 

غز, ۲۹۴ 

فارس, ۵, ۱۷, ۴۱, ۸۳ ۸۷ ۸۸ ۱۰۰, ۱۰۵, 
۰ ۱۱, ۲۴۵, ۲۵۳ ۲۵۴, ۲۶۳, ۲۸۱, 
۷ ۲۹۴ 

فارو (جزیره), ۴, ٩‏ 

فرات, ۳۲۲۸ 

فراخکرد, ۲۵۹, ۲۶۱ 

فرانسه, ۱۴۴, ۱۵۰, ۱۵۴, ۱۷۹, ۰۱۹۱ ۲۸۱ ۲۹۹, 
۱ ۳۴۰, ۳۵۹, ۳۶۷, ۳۶۸ 


فرددفش, ۳۱, ۳۳, ۳۴, ۳۶, ۳۷, ۴۳, ۲۶۱ 
فرنگ, ۸۷, ۸۸, ,٩۱‏ ۲۹۴ 

فسطاط, ۲۷۳ 

فلوریدا, ۱۵۵, ۳۰۰, ۳۱۲, ۳۵۹, ۳۶۱, ۳۶۹ 
فنجب, ۹۸ 

فیلیپین, ۹۴, ۱۵۴, ۱۶۵, ۱۷۵, ۱۸۹, ۱۹۱, ۱۹۳ 
قاره کهن, ۱۱, ۲۷, ۳۷, ۴۷, ۵۰, ۳۴۲, ۳۶۷, 


۳۴ 
قاف, ۴۳۶, ,۵٩‏ ۱۱۴, ۱۱۵, ۲۰۷ 
قاقله, ۲۴۱ 
قامرون, ۱۰۳ 
قاهره, ۴, ۱۴۷, ۲۷۳, ۲۷۶, ۴۱۹ 
قبرس, ٩۷‏ 
قبه الارض, ۷, ۸۶ 
قرطبه, ۱۴۳, ۱۴۴ 
قزوین ۸۸ 


۱۴۲ ,٩۱ ,۸۷ ,۱۲ قسطنطنیه,‎ 

و 
۷۲ ی ۷۰, ۸ ۵۱, ۱۸۶, ۲۲۴, ۲۲۵, ۲۸ ۲و 
۴۰ ۳۴۴ 

قطب شمال, ۱, ۴, ۱۱, ۱۲, ۱۹۵, ۲۱, ۲۷, ۲۱, 
۲۸۵۱۲ ۵ ۲ ۵ ۳۶, ۳۷: ۵۰, ۵۲ 
۵ ۵ ۸ ار ۱۱۵ ۸۲۵۸ ۲۸۵ر ۲۷۲ 
۴۳۰۸ 

قلزم, ۱۰۱, ۲۶۹ 

قلعه هرمز, ۱٩۱‏ 

٩۵ قمار,‎ 

قمر (جزیره), ۴ع, ۸۳ 

قناری (جزایر), ۸, ,٩‏ ۱۶۳, ۲۰۱, ۲۰۷, ۲۲۴ 

قنصور, ۹۸, ۲۴۳۱, ۲۴۲, ۲۵۴ 

قواره (خلیج), ۱۵, ۱۷, ۱۸, ۱۹۲ 

فهستان, ۳۱ 
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قهندوز, ۱۳۰ 

کارائیب, ۱۱۹ ۱۷۱, ۲۱۱ ۲۶۷ 

کارپات, ۳۲۰۱ 

کارتاژ, ۱۴۰ 

کاسپاتوروس, ۲۶۳ 

کاستاریکا, ۸۲, ۳۸۸ 

,۱۷۰ ,۱۶۹ ,۱۶۸ ,۱۶۱ ,۱۶۰ ,۱۵٩ کاستیل,‎ 
۲۱۸,۲۱۱ ,۲۰۰ ۴ 

کالیپار, )۱/۳ 

کالیفرنیا, ۲۹۸, ۲۲۶, ۳۳۷ 

کالیکوت, ۲۴۵ 

کالیمانتان, ۷۵ 

۱۷۳ ,۱۰۳ ,٩۳ کامیوج,‎ 

کانانوره, ۱۷۶ 

کاهوکیا, ۲۱۲, ۲۱۳, ۲۱۵, ۲۲۱, ۲۲۲, ۲۲۷, 
۸ ۳۳۹ 

کدیز, ۲۰۱, ۲۰۷, ۲۱۴, ۲۱۸, ۲۳۲ 

کردنج, ۹۸, ۱۰۲ 

کرس (روستایی در افغانستان), ۱۲۶ 

کرگدن (جزیره» ۲۵۷ 

کرمان, ۸۶, ۸۷, ۲۹۴ 

کر (قبه جویر ۵۱۰4۵ ۰۱۱۳۰۱۰۸۵۸۷ ۱۹۵ 

کشور هفتم, ه, ط, ۱, ۳۷, ۴۴ ۴۵ ۳۶, ۵۲, ٩۴‏ 
۱ ۲۵۸, ۲۵, ۲۵۲, ۲۰۷, ۲۲۵, ۲۷۰ 
۷۲ ۴۰۸, ۴۱۸ 

٩۸ کلاهبار,‎ 

کلرادو, ۲۹۸, ۳۵۲ 

کلکته, ۱۴۱, ۱۵۲, ۱۷۶ 

کلمبیا, ۸۰, ۸۲, ۱۱۸, ۲۲۴, ۲۰۲, ۲۹۲ 

کله (جزیره), هر ی ۰۲ ۱۲۰ ۲۲۸ر ۲۲۱و 
۴۲ ۲۸۰ ۳۹۳ 


کمبریج, ۱۳۵۱ 


کنگو, ۲۰۲, ۳۰۳ 

کنیار ۴ر ۲۴۵ 

کوبا, ۸۲, ۸۳, ۱۵۵, ۱۵۹, ۱۷۵, ۲۳۲, ۳۸۱ 
کوپان, ۳۵۴ 

کوراکائو, ۲۱۱, ۲۱۷ 

کوزکو, ۱۵۶, ۳۹۲, ۳۹۳, ۳۹۴ 

کوه آند, ۶۱ ۸۰ ۴۰۱ 

کوه راکی, ۶۱ 

کوئنکا, ۳۳۱ 

کیان (رودخانه» ۲۵۱ 


کیپ ورده (جزایر), ۱۸۰, ۲۲۴: ۲۲۵, ۲۶۵ ۲۷۴ 


کیماک, ۲۹۴ 

کیوان (زحل), ۲۰ 

گال, ۷۶ 

گرایمز پوبنت, ۲۵۴ 

گرگان, ۲۹۴ 

٩ گرینویچ,‎ 

ه ۰( ۱۹ 

گنگ, ع, ۶۸ ۱۱۲, ۱۷۳, ۲۲۸, ۲۵۷ 

گنگ دز, ع, ۶۸, ۱۱۲, ۱۷۳ 

گوا, ۱۴۲, ۱۵۰ 

گواتمالا, ۳۸۳, ۳۸۸ 

گواناهانی, ۱۶۵ 

گوردخمه, ۳۱۱, ۳۱۲, ۳۱۳ 

گویان, ۸۰, ۸۲, ۱۶۷, ۳۷۰ 

گین زای, ۱۷۲ 

,۱۸۰ ,۱۶۲ ,۱۶۱ ,۱۴۱ ,۱۰۱ ,۹٩ ,۷۵ ,۱۹ گینه,‎ 
۲۳۲ 

۲۴۲ ,۱۰۱ ۹٩ ,۷۵ ,۱٩ گینه نور‎ 

لابرادور, ۱۴۸, ۳۴۹, ۳۶۷ 

لار, ۲۶۰ 

لاروی, ۹۷, ۱۰۲ 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل ‏ 9 ۴۴۹ 


لاریاب, ۲۳۵ 

لالی بلا (معبد), ۸۶ 

لامری, ۱۰۳, ۲۴۱, ۲۴۲ 

لامریکا, ۱۱۹ 

لاونتا, ۲۸۸, ۳۸۹ 

لرستان, ۳۰۶, ۳۰۷ 

۳۰۲ ,۲۵۶ ,۱۹۷ ,۱۳۲ ,٩ لندن,‎ 

لوبیه, ۲۴, ۰۱۲۰ ۲۹۴ 

لودیه, ۳۳۴ 

لوور, ۲۲۹, ۳۶۰ 

لوئیزیانا, ۲۱۴ 

۱ 

لیدیه, ۲۵ 

لیسبون, ۱۵۱, ۱۵۲, ۱۶۱, ۱۷۱, ۱۷۵, ۲۰۰, 
۸ ۲۲۱ ۲۲۴, ۲۲۷, ۲۲۸, ۲۲۹, ۲۳۰ 

لیما, ۲۰۲, ۲۳۹۴, ۳۹۵ 

لور ۱۵۹, ۱۶۰ 

ماچین, ۲۸, ۴۱, ,۵٩‏ ۷۲, ۷۸, ار ۲ی گر ٩۴‏ 
۵ در ۱۰۲, ۱۰2 ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۶ 
۱ ۱۱۲, ۱۱۳, ۱۱۴, ۱۱۵, ۱۶۱, ۱۷۵ 
۵۶ ۲۹۵, ۳۹۷, ۴۰۲ 

ماچین اول, ۲۸, ۷۸, ,٩۳۴‏ ۵۵, ۱۰۶, ۱۱۴, ۱۱۵ 

,۱۰۷ ,۱۰۶ ,۱۰۴ ,۵۵ ,٩۳ ,۷۸ ,۲۸ ماچین دوم,‎ 
,۱۱۴ ,۱۱۳ ,۱۱۲ ,۱۱۱ ۱۷۰ +۱۰٩۹ ۸ 
۳۹۷ ۵ 

ماچین سوم, ۲۸, ۷۸, ,٩۴‏ ۱۰۹ 

ماد, ۳۳ 

ماداگاسکار, ۴ 

مادیرا (جزایر), ۱۴۱ 

ماراکایبو (دریاچه), ۲۱۷ 

مارتی نی نو (جزیره), ۱۷۱ 

مارکان, ۱۲۱, ۱۳۲۱ ۲۲۷, ۲۴۴ 


مارگارتا (جزیره), ۲۱۵ 

مارگاه, ۱۲۰, ۱۲۱, ۱۲۲ 

ماره (ناره), ۷, ۸, ۱۲۱, ۱۲۹ 

ماریا اکسیلادورا, ۳۳۱ 

مازندران, ۱۵, ۱۶, ۱۱۱ 

ماساچوست, ۳۴۶, ۳۴۷, ۳۴۸, ۳۵۱ 

ماکائو, ۱۵۴ 

۱۹۳ ,۱٩۲ ,۱۹۰ ماکتان,‎ 

مالاکا, ۱۴۶, ۱۵۰, ۱۵۲, ۱۵۴, ۱۷۶, ۲۲۸,۱۹۰ 
۳۳۵ 

۱۲۹ ٩۷ ,۸ ,۷ مالدیو,‎ 

۳۱۱ ,۲۴۱ ,۱۷۲ ,۱۵۲ ,٩۷ ,٩۲ ,۷۷ ,۷۴ مالزی,‎ 

ماله, ۲۷۶, ۲۱۱, ۲۱۲ 

مالی, ۱۶۲, ۱۸۶, ۲۷۴, ۲۷۵, ۲۷۶, ۲۷۷ 

ماوراء النهر, ۴۱, ۸۶ 

ماهات, ۱۰۵, ۲۹۴ 

متروپولیتن, ۳۳۹ 

مجارستان, ۲۰۱, ۲۰۳ 

مدائن, ۸۶ 

مدیترانه, ۱۷, ۱۸, ۲۲, ۱۰۰, ۱۴۰, ۲۵۱, ۲۶۲, 
۷ ۶ ۲۷۲, ۲۷۴, ۲۷۶, ۲۲۰, ۳۴۰ 

مراغه, ۳عر ۱۲۵, ۱۳۰, ۴۱۹ 

فاکش ۲۲ ۳۶:۲ 

مراگاه, ۱۲۵, ۱۳۰ 

مَرغان, ۱۲۵ 

مرقاء, ۱۲۹ 

مرکاتور, ۵۲, ۲۵۹ 

مرگاه, ۱۲۰, ۱۲۹, ۱۳۱, ۱۷۵ 

مرور ۱۲۲, ۱۲۶, ۱۲۰, ۲۵۸, ۲۹۴ 

مریجان, ۱۲۵, ۱۳۰ 

مریحین (نصف النهار), ۱۲۵, ۱۳۰ 

مریخ, ۱۶۲, ۲۹۶ 


۵۰ آمرگاه و آموریان 


٩۷ مزون,‎ 

مسقط, ۵۷, ۲۹۴ 

ری ۰۱۶۲ ۲۹۶۲۱۷ 

۱۵۲ :۱۳۸ ,۱۴۷ ,۱۲۴ ,۱۰۰ ۸۸ ,۸۷ ,۵ مصرر‎ 
۲۷۲ ,۲۷۲ ,۲۶٩ ۲۶۵ ,۲۶۴ ,۲۶۲ ۵ 
۲۲۲ ,۲۱۴ ,۲۱۲ ,۲۱۱ ,۲۰۵ ,۲۹۴ ۷۵ 
۴۱۵ ٩ 

مظلم (دریا, ۱۸: ۱۹ 

معبد کایلاسا, ۸۶ 

مقدشو (مگادیشو), ۸۳ 

ی 
۲ ۲۲ خر رز ای مر ۲۷۱ 
۲ ۲, ۲۷۵, ۲۸, ۲۸۲, ۲۸۴, ۲۸۵ 
۸۸ ۱۸ بر ۲ ی ۳۰۲ 
۴ ۴.۶ ۴۰۷ 

مکزیکو, ۸۲, ۲۷۱, ۳۷۴ 


مکزیکوسیتی, ۳۷۲ 
مکه, ۴, ۱۰۶, ۲۳۹, ۲۶۹, ۲۷۴, ۲۷۵ 


ملاتو, ۲۳۹ 
ملوک (جزایر), ۱۲, ۷۵, ,٩٩ ,٩۷‏ ۱۰۵, 
۱ ۱۵۲, ۱۷۷, ۱۸۹ ۱۹۴, ۱۹۵ 


ح 
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مُنسیه, ۸۳ 

مُنقولا, ۸۳ 

مور, ۱۲۴, ۱۲۶, ۱۲۷, ۲۴۴ 
موران, ۲۴۴, ۲۵۷ 
مورگان, ۱۲۵, ۱۲۶ 
موزامبیک, ۴ 

موصل, ۶۷ 

موگادیشو, ۸۲, ۸۴ 
مولان پی, ۲۴۴ 
مونترال, ۲۶۷ 

مونته آلبان, ۳۸۸, ۴۰۶ 


موهاوه, ۲۵۲ 
موهنجودارو, ِِ"", ۳۳۸ 


می سی سی پی, ۲۱۲, ۲۱۴ ۲۲۶ 
میانرودان, ۱۲۴, ۲۶۱, ۳۰۵, ۲۱۴, ۲۲۸, ۲۲۲ 


۳۶۰ 

۱۷۳ ,٩۳ میانمار,‎ 

میسوری, ۳۱۴, ۳۲۸ 

ناره (جزیره), ۷, ۸, ۱۲۹ 

نبراسکا, ۲۱۲ 

نجمالوس (جزیره), ٩۸‏ 

نروژ, ۴ 

نمکوت, ۷۹, ۸۲ 

٩۳ نوبه,‎ 

نیا کاراگوآٌ, ۳۸۸ 

نیان (جزیره» ۲۴۲ 

نیجریه, ۴ 

تاو ۳۸۹۰:۱۹۱۴ 

نیکاراگوا, ۱۱۸ 

نیکاراگوئه, ۸۲ 

نیل (رود), ۸۳, ۸۴, ۱۴۷, ۲۶۳, ۲۶۴, ۲۷۳, ۲۸۲, 
۳۳۳ ۴۱۹ 

رو و ۲ و 
۱ 
۵ ۱۳۰, ۱۷۵, ۲۹۱, ۳۳۷ 

نیوزلند, ۳۰۶, ۳۱۱, ۴۰۱, ۴۰۲ 

نیوفوندلند, ۲۶۷ 

نیومکزیکو, ۲۹۸, ۳۳۶ 

نیویورک, ۳۱۲, ۳۵۹, ۳۶۷ 

نیمروز, ۲۴, ۱۲۰ 

واتیکان, ۳۲۱, ۳۳۲, ۳۳۵ 

۸۰ ,۷٩ وارطه,‎ 


فصل چهارم. پیوند فرهنگی بومیان آمریکا با سایر ملل ۷ ۴۵۱ 


واق واق (جزیره), ۷۴, ۷۵, ۷۷, ۵۵, ۱۰۱, ۱۰۲ 
۸ ۲۴۲, ۲۳۲, ۲۵۷, ۲۵۰ 

وایومی, ۳۹4۸ 

وراطه, ۸۲, ۸۴ 

وراکروز, ۲۷۰, ۳۷۲ ۸۲۸۰ ۲۸۱, ۲۸۶ر ۳۰۶, 
۳۰۷ 

ورده, ۲۰۷, ۲۲۴, ۲۲۸ 

ولگا (رود), ۲۱۲ 

ونزوئلا, ۸۰, ۸۲, ۱۵۵, ۲۰۵, ۲۱۱, ۲۱۵, ۱۶ ۲ 
۲ ۲۲۲, ۲۲۶, ۲۳۲ 

ونیز, ۱۳۷, ۲۰۵, ۲۱۷, ۲۷۱ 

۲۴۵ ,۱۷۲ ,٩۳ ویتنام,‎ 

ویدذفش, ۲۱+ ۲۲, ۲۴, ۲۶, ۲۷و ۴۲ 

ویرجینیا, ۱۸۲, ۱۸۶, ۱۸۷, ۱۹۶, ۲۳۹, ۳۱۲ 

ویسور ۲۱۲ 

وئوروبرشن, ۲۱, ۲۴, ۲۶, ۲۷, ۴۰و ۳۲, ۳۳ ۴۷, 
۵ ۲۲۶ , ۲۶۱ 

هالی کارناس, ۲۶۵ 

هاونگاه (هنگام صبح), ۱۲۷, ۱۲۸ 

هائیتی, ۲۱۸, ۲۲۱, ۲۳۶ 

هخامنشیان, ۲۵۹, ۲۶۲, ۲۶۷, ۲۴۱ 

هدگیر[جزیره), ۲۵۷ 

هرات, ۲۹۴, ۲۴۰ 

هر کند, ,٩۷‏ ۱۰۲, ۲۵۴ 

هرمر ۸۸۸ ۲۱۲ ۲۱۴ ۲۱۶ ۲۲۷ ۲۲۸, ۲۲۹۵ 
۱ ۲۷۲, ۲۷۲, ۲۷۴, ۲۷۵, ۲۷۷, ۲۸۸۱ 
۷ ۳۰۶, ۳۰۷ 

هرنج, ۲۵۷ 

هفت اقلیم, د, ۴, ۵ ۸۷ ۱۰ , ۱۱, ۱۵, ۲۹, ۳۷ 
۴ ۸ گر ۲, ۱۳۰ 

هفت دریا, ۴۹, ۹۶, ,٩۷‏ ۱۰۲, ۴۰۲ 


هفت کشور, ۱, د, ه, ,۱٩‏ ۲۱, ۲۷, ۲۸, ۲۹: ۲۱, 
۷ ۲۸ ۲۵ ۲۱,۳۰ ۳۲ ۳۴ ۳ ۳۸ ۵۰ 
ی ار هر ی و ار ۲و ۷۲و ۷۲, 
۵ ۲,۷۶ ۱۷۸ 4 ۸ ار ۲ ۲ ۸ 
۵ ۸۸ ۸۵ گر ۱۱۷+ ۱۲۱+ ۱۲۱: ۱۷۲ 
۶ ۲۵ ۲۵۲ در ۲ ۲۴۲,۲۰۸ 
۳۴ 

همدان, ۴۱ 

هندر ۷, ۲۲ ۲۶ر ۴۲, ۳۴, ۴۵, ۴۷, ۳۹, ۱عر ۸عر 
۴ ۷۸ ی ار ار هر شگی در ۱۰۰ 
۲ ۱۰۲, ۱۰۵, ۱۱۲, ۱۱۸, ۱۲۰, ۱۲۲ 
۶ ۱۴۰, ۱۴۲, ۱۴۵, ۱۴۶, ۱۳۸, ۱۵۰, 
۱ ۱۶۱, ۱۶۲, ۲۶۴, ۱۶۶, ۱۷۲, ۱۷۲, 
۴ ۱۷۵, ۱۷۷, ۱۷, ۱۸۵, ۱۹۵ ۱۰۸ 
۸ ۲۲۹, ۲۲۱, ۲۲۹, ۲۳۵, ۲۳۶, ۲۴۳۷ 
۱ ۲۵۲, ۲۵۲, ۲۵۴, ۲۵۵, ۲۵۷, ۲۵۸ 
۴ ۲۸ ار ۲۷۲, ۸۲۸۲ ۲۸۷, ۲۸۸ 
۴ ۲۹۵, ۲۰۵, ۲۱۱, ۲۲ ۱۲۲۱ ۲۴ 
۲ ۲۵۵ر هر ۸۲ ۲۷۵ ی ۲۰۲ 
۲ ۱ ۳۱۶ 

هند جنوبی, ۱۷۲, ۱۷۲, ۲۴۵ 

هند خارج, ۱۷۳ 

هند فوقانی, ۲ ۱۷/۳ 

هند گنگ, ۱۷۳ 

هند گنگ خارج, ۱۷۳ 

هندوراس, ۸۲, ۲۱۵, ۳۵۴, ۳۸۸ 

,۱۳۲ ,۱۳۰ ,٩۷ ,٩۵ ,۲۴ ,۲۱ ,۲۵ هندوستان,‎ 
,۱۷۲ ,۱۶۲ ,۱۵۲ ,۱۵۲ ,۱۵۰ ,۱۳۹ ۸ 
۲۲۲ :۲۱۶ ,۱۹۰ ,۱۸۲ ۱۷۸ ,۱۷۶ ۲ 
۲۶۵ ,۲۶۷ ,۲۵۷ ,۲۵۶ ,۲۵۲ ,۲۵۱ ۵ 
۳۴۰ ۳۰ 

هنگ کنگ, ۱۰۵, ۲۱۳ 


۲ 9 آمرگاه 9 آموریان 


هوانکاتوری (ته), ۲۹۲ 
هوآستک, ۳۸۸ 
هودگن, ۳۲۲۰ 

هورون (دریاچه), ۳۱۴ 
هوگر (کوه), ۲۵۸ 


هومونهون (جزیره), ۱۸۹ 
هیسپانیولا, ۱۶۸, ۲۳۶, ۳۶۷ 


یزد, ۲۱۲ 


یمامه, ۲۹۴ 

۲۹۴ ,۲۸۷ ,۲۶۹ ,۲۴۵ ,٩۷ یمن,‎ 

ین ری« ۳۰۱ 

یوکاتان, ۵ ۲۸۸, ۴۰۴ 

یونان, د, ۴, ۴ه, ۱۴۱, ۱۳۸, ۲۲۵, ۲۶۳, ۲۶۷, 
۱ ۳۷۳۹ 

کی ۲۷ 


یونتان, ۳۳۵ 















ی 3 ۳ و ۱۳ در میا کف مهس ۱112 


از هزاران سال پیش در متون کهن ایرانی با نامهای مشابه پدیدار بوده است. کتاب حاضر با پژویکردگ : 9 


نوین و برای نخستین با ر اثبات میکند که ایرانیان » پیشرو از دیگر تمدنها: .به شیوه تقسیم لبندی دقیق 7 
از کره زمین ی اشراف داشته و افزون بر قاره های آسیاء آفریقای شمالی و اروپا که در قدیم میشناختند و 


به آن ربع مسکون میگفتند. به وجود قاره های آمریکای امروزی, قاره های قطبی شمالی و جنوبی و 


بیشتر جزایر و اقیانوسهای ناشناخته نیز آگاهی وسیع داشته و از آن نقشه برداری کرده بودند. از این 


رو به نظر میرسد که اروپائیان, با تکیه بر دانشهای کهن و در دست داشتن نقشه های اسرارآمیز 
دریانوردان مسلمان و . اقوامی که آنان نیز از 99 کهن ایرانی بهره برده بودند اقدام به : 
کشف این قاره ها تموده باشند . 

درکتب قدیم ایرانی به روشنی گزارش شده که هر گاه مناطق ایران در میانه روز باشد دو قاره در نیمه 
شبان قرار میگیرند که جز قاره های آمریکا نیست همچنین در متون قدیم پارسی از قاره بزرگی به نام 
«آمّر» در انتهای مشرق جهان نام برده شده که ساکتین این مناطق را «آموریان» ذکر کرده اند. و 


۱ مهاجرین آموری تا «سیلی» يا «شیلی» مهاجرت نموده اند. پس آیا این واژه «آمر». «آموریان» و 


«شیلی» و واژگان مشابه دیگر مانند «آمرغ». «آمرگاه», «آمارگاه» و «مارگان» که حداقل از هزار سال 
پیش در متون ایرانی مطابق با موقعیت آمریکای فعلی عنوان شده بطور اتفاقی با نام آمریکای امروز 
شبیه هستند؟! یا آنگونه که در این کتاب میخوانید. اروپائیان برای انحصاری نمودن کشف این 
سرزمینها, نامهای قدیم را از روی نقشه های کهن تغییر داده و به کاشفینی چون «آمریگو وسپوچی» 
نسبت داده اند. در اين کتاب با سفرنامه های اروپائیان و کاشفین اولیه آمریکا آشنا خواهید شد و 
میابید که چهره آمریگو وسپوچی بعنوان یک دریانورد از نظر خود اروپائیان معاصر وی مخدوش و بی 
اعتبار بوده است. همچنین پیوندهای غیر قابل انکار و مشابهت های فرهنگی و اجتماعی مابین 
بومیان آمریکا و سایر ملل در این کتاب آورده شده است که اثبات این موضوع است. در این کتاب 


نگاهی به تاریخ دریانوردی ایرانیان که در روزگاران باستان قاره ها را درنوردیده بودند نیز انداخته: 
7 ۳ 


شده است :: 


و 3 3 


بل 


ی 


ی گر موب 


بط 


ِ 





